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 [حكم عمل نيكي كه بر اساس غير شريعت انجام شده است] فصل

قصد، عملي انجام داد، عملش صحيح  وقتي اين ثابت شد، پس هر كس بر اساس اين
ي شريعت پيروي  چون او بر اساس غير شريعت اين كار را كرده، چرا كه از ادله ،نيست

نكرده است و يا بر اساس دستور و شرع منسوخ اين عمل را انجام داده است كه عمل به 
دداري از و خوگيري  چون كناره ،منسوخ همراه با علم به ناسخ، به اتفاق همه باطل است

و زنان و مانند آنها هر چند كاري مشروع است اما جزو شرايعِ قبل از شريعت  ها لذت
 :ذكر شد، آنجا كه فرمودند صي پيامبر باشد. از طرف ديگر فرموده مي اسلام

» ِّ ِِ
ومُ  ََ ُْ

َ
فطِْرُ  م

ُ
ِّ  وَم َْ

ُ
رْقُدُ  وَم

َ
وّجُ  وَم ََ تَ

َ
ِّ  فلَيَسَْ  سُِتِّ  َ�نْ  رغَِبَ  َ�مَنْ  لَِسَّاءَ  وَم ِّ«0F1. 

 خوانم و مي گيرم، و نماز نمي گيرم و بعضي روزها روزه مي اما من بعضي روزها روزه«
كنم. پس هر كس از سنت و روش من روي گرداند، از من  مي خوابم و با زنان ازدواج مي

 اين كار همان معناي بدعت را دارد.. »نيست
راجع به رهبانيت ذكر شد كه رهبانيت به  ابن العربياگر گفته شود: قبلاً حكايت  -

شود:  مي نشيني است، در جواب گفته ردي و قرار دادن ديرها براي گوشهمعناي جهانگ
غزالي اين موضوع ». رهبانيت در آيين ما موقع فساد و تباهي زمان، عملي مندوب است«

آورد، به  مي و گوشه نشيني سخن به ميانگيري  موقعي كه از گوشه» الإحياء«را در كتاب 

 طور مفصل و مشروح آورده و در كتاب آداب نكاح، از آن به طور كافي بحث كرده است.
ي آن، چنين است كه رهبانيت مشروع است بلكه موقع تباهي و انحراف و  خلاصه

شود و به اكتساب  مي موقعي كه ازدواج و در آميختن با مردم، موجب گرفتاري انسان

آمده » الصحيح«ل ناجايز، اولي و بهتر است. همچنان كه در حرام و داخل شدن در اعما

 فرمودند: صكه آن حضرت

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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نْ  يوُشِكُ «
َ
الِ  خَْ�ُ  يَُ�ونَ  م باَلِ  شَعَفَ  بهَِا يتَبَْعُ  َ�نمًَا للمُْسْلِمِ  َّ ِ

ْ
قَطْرِ  وَمَوَلقِعَ  لل

ْ
رّ  لَ ِِ  يَ

نَ  بدِِينِهِ  تَِ  ِّ ِِ
ْ
 .1F1»لَ

 ي و كناره ها ي كوه ، گوسفنداني باشد كه با آنها، قلهاحتمال دارد كه بهترين مال مسلمانان«

و ديگر احاديثي . »كند تا دينش را حفظ كند مي فرار ها پيمايد و از دست فتنه مي را ها سرزمين
 كه در اين رابطه آمده است.

 فرمايد: مي صبه علاوه، خداوند بلند مرتبه به پيامبرش

َّلۡ  رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ كُرِ ذۡ ٱوَ ﴿ َۡ  هِ َ�ۡ إِ  وَََََ  .]8المزمل: [ ﴾٨ َيِٗ� ََ
ي شب به نيايش و ها و از همه چيز بِبر و بدو بپيوند (و در دل، نام پروردگارت را بِبر «

 به معناي ترك -بنا به آنچه كه زيد بن اسلم گفته است- »تبتّل« »)پرستش او بپرداز

». طناب را بريدم«» بتلتُ الحبل بتلاً «آمده است:  ها ي عرب دنياست. تبتل از اين گفته

ي فوق اين است:  آورند. پس معناي آيه مي موقعي كه طناب را ببرند اين گفته را به زبان
 از هر چيزي جز خدا، ببر.

سوي خدا بگردان و  نفس خود را به«: اند ي مذكور گفته حسن و ديگران در معناي آيه
 ». از غير او ببر و در اين راه تلاش كن

عني خودت را براي پرستش او فارغ گردان و فقط مشغول پرستش او ي«ابن زيد گويد: 
 ».شو

سوي عبادت خدا روي آورده  كه از پيشينيان صالح آمده كه به اين مطلب همراه با آنچه
و اسباب دنيا را رها كرده و از شهرها و مردمان كناره گرفته و به  اند و از هر چيزي بريده
تا  اند ، جاهايي را براي خلوت خود برگزيدهها و بيابان ها و در كوه اند صحراها روي آورده

 ،است اء و از دنيابريدگان اختصاص دادهي بلند را خداوند به اوليها جايي كه برخي از كوه
 چيست؟ ها همچون كوه لبنان و مانند آن، پس دليل اين

                                           
 آن را تخريج كرده است. 3405و  3124هاي:  بخاري به شماره -1
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 ي پيشين باشد،ها جواب اين است: رهبانيت اگر به معناي مقرر شده در شريعت
پذيرم كه در شريعت ما هم جايز است، چون ادله و براهين دالّ بر نسخ آن از پيش  نمي

گذشت. حالا خواه اين رهبانيت با آيين اسلام تعارض داشته باشد و خواه تعارض 
، فرد بريده از صنيست، و رسول خدا دنيا در اسلامچون رهبانيت و ترك  ،نداشته باشد

 طور كه ذكر شد. است، همانمورد قبول قرار نداده  دنيا را
و اگر به معناي روي آوردن به خدا و بريدن از غير اوست بر اساس آنچه كه تشريع 

به سوي خدا بريده، آنجا كه مخاطب  صفرموده و بر اساس حد و مرزي كه رسول خدا
 ي الهي است:  اين فرموده

َّلۡ  رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ كُرِ ذۡ ٱوَ ﴿ َۡ  هِ إَِ�ۡ  وَََََ  .]8المزمل: [ ﴾٨ َيِٗ� ََ
و  صاين معناي چيزي است كه ما، درصدد بيان آن هستيم و اين عمل، سنت پيامبر

 هدايت خوب و راه راست است. 

چيزي نيست كه با اين » تبتّل«در سخنان زيد بن اسلم و ديگران در خصوص معناي 

ر كلي معنا تضاد و تعارض داشته باشد، چون ترك دنيا به معناي دور انداختن دنيا به طو
و ترك استفاده از آن نيست، بلكه به معناي ترك چيزهايي است كه انسان را از تكاليف و 

 دارد. مي وظايف ديني باز

به » تبتل«براي خودت قرار بده تا به معناي اي  سيرت و روش پيشينيان صالح را آينه

. اند ودهاقتدا نم صصورت واقعي خود در آن بنگري كه ايشان در اين كار به رسول خدا
 آوردند و در مواردي كه برايشان مباح و حلال بود، از آن بهره مي آنان مال دنيا را به دست

رسيد،  مي به نظرشاناي  كردند و هر گاه امر يا نهي مي بردند و آن را در راه خدا خرج مي
 يشان كمترين وابستگي به آن نداشت بلكه امر و نهي خدا را بر تمايلات و آرزوهايها دل

كه تمايلات و آرزوهاي خود را متوجه اي  دادند به گونه مي زودگذر نفساني خود ترجيح
است كه قبلاً اي  دوختند. اين همان حد ميانه نمي كردند و به آن چشم طمع نمي مال دنيا
 بيان شد.
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زن و فرزند امر كرد و آنان به فرمان بردن از اين  سپس شارع، آنان را به اختيار كردن
 مبادرت كردند و نگفتند: زن و فرزندان ما را از دستورات و تكاليف ديني باز امر خدا

خبري از معناي تكليف ديني است،  بي ي غفلت و چون اين گفته نشان دهنده ،دارند مي
ي چيزهايي است كه به كمك آن  چون اصل شرعي آن است كه هر چيز مطلوبي در زمره

شود. پس اين چيز مطلوب در عبادات  مي هشود و به او تقرب جست مي خداوند عبادت
اگر فرمان بردنِ امر خدا از آن قصد شود، در اين  ها ي عادت محض، ظاهر است و همه

ي  صورت خودش عبادت است مگر اينكه اين قصد و نيت در آن نباشد. حظ و بهره
براي عبادت خدا نيست و بدان ثواب و پاداش اي  نفسانيِ صرف چنين است، كه وسيله

 .شود هر چند از نظر شرعي، صحيح واقع شود نمي داده
اين مطلب را فهم كردند و با وجود فهم آن، امكان ندارد كه اوامر و  پس صحابه

، تعارض اند دستورات خدا در حق آنان و در حق كساني كه چيزي را ازآن فهم كرده
 داشته باشند.
 صبر اساس سنت پيامبرتبتل و از دنيا بريدن بدين صورت، صحيح و  ،بنابراين

ي مذكور در صورتي كه از  باشد. همچنين سخن حسن و ديگران راجع به تفسير آيه مي
 اين مأخذ گرفته شود، صحيح است.

در اين صورت چنين است. از هواي نفس خود پيروي مكن و از فرمان   كه معناي آيه
، داناست و چون او به آنچه كه برايت مصلحت و خوب است ،پروردگارت پيروي كن

 كند. به همين خاطر به دنبال آن فرموده است: مي برايت چاره انديشي

﴿ ُّ ۡ ٱ رّ ۡ ٱوَ  قِ مَۡ�ِ ل ُِ مَغۡ ل ٰ  َ�ٓ  رِ ذِۡ ٱفَ  هُوَ  إِّ�  هَ إَِ�  .]9المزمل: [ ﴾٩ وَ�يِٗ�  هُ َّ
 .»و به گونه پسنديده از ايشان دوري كن، گويند شكيبائي كن  مي در برابر چيزهائي كه«

باشد  مي طور كه پروردگار وكيل تو به نسبت چيزي كه از كسب تو نيست، همانيعني 
به همان صورت وكيل تو شده تا آن را انجام دهي، اين است كه نفس خودت را به كاري 

 مشغول مكن كه به سبب آن، اكنون يا در آينده دچار حرج و گناه شوي.
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 باشد. مي د و ضحاكي مجاه تبتلّ به اخلاص هم تفسير شده است. اين گفته
 ».عبادت و دعوت را براي خدا خالص گردان«ي مذكور گفته است:  قتاده در تفسير آيه

ماند. وقتي اين  نمي پس بر اساس اين تفسير، براي سؤال كننده هيچ دستاويز و ابهامي
و گيري  ي گوشه مطلب خوب جا گرفت، پس فرار از مشكلات و انحرافات به وسيله

ها و غارها، اگر با اين شرط باشد كه آنان حلال خدا را حرام  ونت در كوهديرنشيني و سك
ي اعمالي باشد كه در  نكنند آن گونه كه راهبان آن را حرام كردند، بلكه در محدوده

كنند كه  نميگيري  دهند و بر خويشتن زياد سخت مي جوامع انساني برخي آن را انجام
هبانيت اشكالي وارد نيست. البته اين عمل فراتر از توانشان باشد، در صحت اين ر

شود مگر به معناي مجازي يا اصطلاح عرفي. پس اين عمل در  نمي رهبانيت نامگذاري
 مصداق آيه: 

رهبانيت سختي را پديد آوردند كه ما آن را بر آنان «. ]27الحديد: [ ﴾ََدَعُوهَ��ۡ ٱ ََ�ِيِّةً وَرهَۡ ﴿

 شود. نمي ر معنا داخلنه در اسم و نه د ،»واجب نكرده بوديم
و اگر اين عمل بر اساس پايبند بودن به چيزهايي باشد كه راهبان گذشته به آن پايبند 

پذيريم كه اين عمل در شريعت اسلام، مندوب يا مباح باشد،  نمي بودند، بايد گفت كه
بلكه كاري ناجايز و ممنوع است، چون همانند شريعت قرار دادن براساس غير شريعت 

نْ  يوُشِكُ «سازگار نيست:  صي پيامبر است و با مفهوم اين فرموده صمحمد
َ
 يَُ�ونَ  م

الِ  خَْ�ُ  باَلِ  شَعَفَ  بهَِا يتَبْعَُ  َ�نَمًا للمُْسْلِمِ  َّ ِ
ْ
قَطْرِ  وَمَوَلقعَِ  لل

ْ
رّ  لَ ِِ نَ  بدِِينِهِ  يَ تَِ  ِّ ِِ

ْ
احتمال « .2F1»لَ

ي سرزمين را  ها و كناره بلندي كوهدارد كه بهترين مال مسلمان، گوسفنداني باشد كه با آن، 

بلكه اين عمل با مفهوم اين ، »كند تا دينش را حفظ كند مي فرار ها پيمايد و از فتنه مي

نْ « سازگار است: صي پيامبر فرموده ِّ  فلَيَسَْ  سُِتِّ  َ�نْ  رغَِبَ  َّ ِّ«3F2. » هر كس از سنت
 .»من، روي گرداند، از من نيست

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 تخريج آن اندكي پيش، آورده شد. -2
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و ترك دنيا بهتر از در آميختن با گيري  كه گوشه اند ران گفتهاما آنچه كه غزالي و ديگ
مردم است و تنهايي و مجرد بودن بر زن گرفتن و متأهل بودن به هنگام وقوع انحرافات و 

 شود نه از اين مطلب. مي تباهي ارجحيت دارد، اين گفته از اصل ديگري گرفته
حال خارج نيست. يا انسان توضيح آن، چنين است كه تكاليف و وظايف شرعي از دو 

تواند آنها را انجام دهد همراه اينكه موقع عمل به آنها در سلامت و صحت  مي مكلف
است و از گرفتار شدن در كاري حرام يا مكروه در امان باشد، و يا بر عكس تنها در 

 تواند آنها را انجام دهد. مي صورت گرفتار شدن در كاري حرام يا مكروه
عي و حسب معمول توانست كه تكاليف ديني را انجام دهد بدون آنكه اگر به طور طبي

گرفتار كاري مكروه يا حرام شود، در اين صورت هيچ اشكالي و ايرادي وارد نيست در 
ي توانش و در حدي كه سلف صالح پيش از  اينكه طلب و درخواست شرعي به اندازه

 .و انحرافات بر آن بودند، متوجه او شود ها وقوع فتنه
و اگر نتوانست تكاليف ديني را انجام دهد جز با گرفتار شدن در كاري مكروه يا  

بنا به آنچه كه - حرام، در اين صورت راجع به بقاي طلب و درخواست شرعي در اينجا
چون گاهي تكليفي كه از  ،تفصيل وجود دارد -آيد مي بر /از سخنان ابوحامد غزالي

تنها در صورت دچار شدن در كاري ممنوع  انسان خواسته شده، مستحب است اما
 توان به آن عمل كرد. مي

شود و اشكالي به آن وارد  پس در اين صورت، عمل مستحب از انسان ساقط مي
مانند عمل مستحب صدقه دادن به فرد نيازمند كه جز مالِ ديگري چيزي در  ،آيد نمي

چون  ،برايش جايز نيستاختيار ندارد، پس در اين موقع عمل به مندوب و كار مستحب 
 ،شود و اين كار، جايز نيست ي او مي به سبب آن دچار تصرف در مال غير بدون اجازه

چون او همچون كسي است كه مالي ندارد تا آن را به صدقه بدهد، يا همچون كسي است 
اي را به خاك  اش كه در شرف مرگ است، ايستاده و يا دارد جنازه كه در كنار مريضي

رود كه بويش تغيير كند اما او  كه در صورت دير به خاك سپردن آن، بيم آن مي سپارد مي
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خواهد ازدواج كند ولي  خواند، و يا همچون كسي است كه مي خيزد و نماز نافله مي مي بر
جز مال حرام چيزي در دست ندارد، و مانند آنها. و گاهي تكليفي كه از انسان خواسته 

سازد. در اين  دن آن، انسان را به كاري مكروه دچار ميشده، واجب است ولي انجام دا
شود، چون انجام دادن كار واجب، مؤكدتر است. يا  صورت به آن هيچ اعتنايي نمي

سازد. اين همان مطلبي  مي اي است كه انسان را در كار حرام دچار تكليف واجب به گونه
 است كه در حقيقت جاي تعارض است.

طور كه محرمات در يك  اجبات در يك درجه نيستند همانه والبته ناگفته نماند ك
درجه نيستند. پس حتماً بايد عمل واجب و عمل حرام كه انسان در صورت انجام دادن 

اگر جانب واجب بر عمل حرام ترجيح داشت، از  ،شود با هم سنجيد واجب، دچار آن مي
از مواردي باشد  اگر- شود يا در حكم تلافي و جبران است عمل حرام چشم پوشي مي
(يعني عمل حرام اگكر از مواردي باشد كه مفسده  -شود مي كه مفسده و ضرر آن جبران

شود). اگر جانب حرام  مي ي آن جبران شود، در اين صورت مفسده و ضرر آن جبران مي
شود و يا درخواست جبرانِ عمل  بر عمل واجب ترجيح داشت، حكم واجب ساقط مي

نگام سنجش، هر دو عمل در نظر مجتهد در يك درجه باشد و شود. و اگر ه واجب مي
هيچ كدام بر ديگري ترجيح نداشته باشد، اين مطلب جاي اظهار نظر و رأي مجتهدان 

آن است كه جانبِ حرام مراعات شود،  -از نظر جماعتي از مجتهدان- است، كه بهتر
 ده است.چون دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است و بيشتر به آن تأكيد ش

نشيني منجر به سلامتي و دور ماندن از انحرافات و تباهي شود، در  پس هرگاه گوشه
هاي جنگ اختصاص ندارد بلكه در  ها تنها به فتنه ها اين عمل، بهتر است. فتنه زمان فتنه

ي فتنه اين است كه  جاه و مقام و مال و دارايي و ديگر تعلقات دنيا جاري است. ضابطه
 از طاعت و عبادت خدا شود، فتنه است. هر چيزي مانع

 شود. اين رأي ميان مندوب و مكروه و ميان دو عمل مكروه هم جاري مي
نشيني و ترك دنيا منجر به ترك جمعه و جماعات و همياري و  و هرگاه گوشه
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همكاري بر طاعات و عبادات و مانند آنها شود، اما از جهتي ديگر موجب سالم ماندن 
ن و انحرافات شود، در اين صورت واجبات و محرمات با هم سنجيده انسان از گناها

 شود. شوند و هر كدام بر ديگري ترجيح داشت، به آن عمل مي مي
نكاح هم، چنين است. و اگر منجر به انجام گناه شود و در ترك واجب، گناهي نباشد، 

 ترك آن بهتر است.
مطلبي است كه وليد  -گ استالبته كمي مبهم و گن- ي اين موضوعها از جمله مثال

4Fبن مسلم

5Fبا سند خود كه به حبيب بن مسلمه 1

او به معن بن «دهد، آورده است:  اسناد مي 2
6Fثور سلمي

داني چرا مسيحيان، ديرها را اختيار كردند؟ معن گفت: چرا اين  گفت: آيا مي 3
يجاد ها را ا كار را كردند؟ حبيب بن مسلمه گفت: چون وقتي پادشان در دينشان بدعت

كردند و فرمان و دستورات پيامبران را تباه نمودند و گوشت خوك خوردند، آنان به ديرها 
يي كه آنان ايجاد ها اختيار كردند و پادشان و بدعتگيري  پناه بردند و در آنجا گوشه

تواني اين كار را بكني؟ گفت:  مي كردند، را رها كردند. حبيب بن معن گفت: پس آيا تو
 ».ين قضيه وجود نداردامروز ديگر ا

كارهاي مسيحيان در دين ما مشروع است اما اين   كند كه امثال روايت فوق اقتضا مي
گيري از مردم  ي مذكور اين است كه گوشه طور نيست. منظور حبيب بن مسلمه از گفته

ي هواي نفساني بر آنچه كه در دين ما تشريع  ها و غلبه هنگام مشغول شدن آنان به بدعت
شان براي ما مشروع باشد،  ر رهبانيتمشروع است نه اينكه خود اعمال مسيحيان د شده،

 يعت و آيين مسيحيت ثابت شده است.چون نسخ شر

                                           
انشمند اهل شام است. اميه و د ي بني ابوالعباس دمشقي، آزاد شدهي آنان،  او وليد بن مسلم قريشي و آزاد شده -1

 195يا  194كرد. وي به سال  او انساني ثقه و مورد اعتماد بود ولي روايات و منقولات را زياد جا به جا مي
 هجري قمري وفات يافت.

او حبيب بن مسلمه بن مالك قريشي فهري و اهل مكه است. راجع به صحابي بودنش اختلاف نظر وجود  -2
 ري وفات يافت.هجري قم 142دارد. وي به سال

 كند. كند و عبداالله بن علاء بن زبر از او روايت مي مي  معن بن ثور سلمي از عطيه بن قيس روايت -3
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پس سخنان امام ابوحامد غزالي و ديگران كه از آنان نقل كرده و به آنان احتجاج و 
كند اين است  مي شود. آنچه كه اين مطلب را تأييد مي استدلال نموده، بر اين مطالب حمل

شان  گيري و تنهايي از آنان نقل شده، همه كه دانشمنداني كه ترغيب و تشويق به گوشه
باقي بمانند بر اين  اند و اين كار مانع نشده كه آنان بر نظري كه داشته اند ازدواج كرده

شود، موازنه و سنجش  اساس كه آنان ميان وضعيتي كه به سبب ازدواج دامنگيرشان مي
 .اند يار كردهاخت

چون آنان نظر  ،بنابراين، در سخنان غزالي و هم مسلكانش اشكال و ايرادي نيست
كند و  نمي اند كه چيزي آن را نسخ خود را بر يك اصل واقعي و محكم در دين بنا نهاده

 ربطي به موضوع مورد بحث ما ندارد.
گنجد، و اصل   نمي جااما تحقيقي اضافي در اين زمينه وجود دارد كه آوردن آن در اين

خواهد به تمامي در اين مطلب   مي گرفته شده است. هر كس» موافقاتـال«آن از كتاب 

 تحقيق كند به آنجا مراجعه نمايد.
كند كه عمل از روي قصد بر اساس رهبانيتي كه   مي خلاصه، مضمون اين فصل اقتضا

 صت، چون رسول خداي حقيقي نه اضافي اسها در اين آيه نفي شده، بدعتي از بدعت
 اصل و فرع آن را مردود دانسته است.

گرفتند و ديگران را   مي آنان بر خودشان سخت گروهي از صالحين كه احوال[ فصل

 ]نمودند  مي ملزمگيري  نيز به سخت

ور اجمالي و تفصيلي ي گذشته ثابت شد كه حرج و مشقت در دين به طها در فصل
پس بر  -ي به طور رساتر اين امر ثابت شده استهر چند در اصول فقه- نفي شده است

 گوييم:   مي اين اساس
گروهي، از احوال پيشينيان صالح و مخلصان و بريدگان از غير خدا به سوي خدا، 

 كه آنان بر خودشان سخت اند كساني كه ولي بودنشان ثابت شده، چنين فهم كرده
و گيري  مودند. پس اينان سختن  مي ملزمگيري  گرفتند و ديگران را نيز به سخت  مي



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  14

 

گرفتند و كساني را كه زير اين التزام   مي پايبندي به مشقت را عادتي در سلوك راه آخرت
نمودند، و   مي ، به عنوان مقصر و خطاكار و محروم قلمداداند داخل نشدهگيري  و سخت

را كه بدان . پس آنچه اند چه بسا اين مطلب را از برخي عبادات و الفاظ شرعي فهم كرده
آن اصلاح و تزكيه نمودند. در نتيجه اين كار باعث شده كه آنان ي  ملتزم شدند به وسيله

 از سنت به سوي بدعت حقيقي يا اضافي خارج شوند.
مثلاً انسان مكلف در طي مسير آخرت دو راه دارد: يكي آسان است و ديگري سخت 

گيران بر  رساند. بعضي از سخت  مي و دشوار. هر دو راه به طور يكسان انسان را به مقصد
بر خود راه دشوارتر كه بر انسان مكلف سخت است برگزيده و راه گيري  اساس سخت

 .اند را رها كرده تر آسان
مانند كسي كه براي طهارت و پاكي دو آب در اختيار دارد: يكي گرم و ديگري سرد. 

كند.   مي ند و ديگري را رهاگزي  مي آن فرد آب سرد را كه استعمال آن سخت است را بر
اين شخص، حق نفس را كه شارع از او خواسته به آن نداده و با دليل و حجت رفع حرج 

همچنان كه  ،دليل مخالفت نموده است. شارع با امثال اين كار راضي نيست بي و مشقت،
 فرمايد:   مي خداوند بلند مرتبه

ْ َُلُوٓ َ�قۡ  وََ� ﴿ نفُسَُ�مۚۡ  ا
َ
َّ  أ َ ٱ إِ َّ  ََ  .]29النساء: [ ﴾�رحَِيمٗ  بُِ�مۡ  َ�

بيگمان خداوند (پيوسته) نسبت به شما  .و خودكشي مكنيد و خون همديگر را نريزيد«
پيروي كرده  پس اين فرد با اين كارش از هواي نفس خويش. »مهربان بوده (و خواهد بود)

 است.
 :فرمايد  مي هتواند حجت و دليل او باشد، آنجا ك  نمي صپيامبري  اين فرموده

لاَ «
َ
َُُُّ�مْ  م

َ
ا عََ  م و َّ َُ ُ  َ�مْ َّ طََاياَ بهِِ  ل

ْ
رجََاتِ  بهِِ  وََ�رَْ�عُ  لل َّ   ل

ُ
 ندَ عَ  للوْضُُوءِ  إِسْباَغ

رِ  َِ
ْ
 .7F1»اته�لَ

                                           
 اند. آن را آورده 287 و 235صفحات  2و احمد در مسند خود ج ،51، ترمذي: 251 ي: مسلم به شماره -1
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 كند و درجات را بالا  مي آن گناهان را پاكي  آيا شما را به كاري كه خداوند به وسيله«
از . »ي كامل و درست موقعي كه براي نفس انسان ناخوشايند استراهنمايي نكنم؟ وضو ،برد  مي

آنجا كه وضوي كامل با وجود ناخوش داشتن نفس از آن، سبب پاكي گناهان و بالا رفتن 
تواند در دستيابي به اين پاداش   مي دهد كه انسان  مي درجات است، پس اين امر نشان

كار است. اين كار هم جز با وارد كردن  كند وآن هم با مجبور كردن نفس به اين  مي تلاش
گوييم: در اين حديث دليلي بر   مي چون ما ،ناخوشي و سختي بر نفس امكان پذير نيست

گفته تان نيست، بلكه در آن فقط اين مطلب است كه وضوي كامل همراه ناخوش داشتن 
و آب گرم  باشد. همچون كسي كه در زمستان آب سردي را در اختيار دارد  مي نفس از آن

شود كه انسان وضوي كامل بگيرد. اما از   نمي را سراغ ندارد. شدت سردي آب مانع از اين
به سختي و مشقت انداختن مطلبي است كه اين حديث آن را  روي عمد و قصد خود را

دهند   مي پيشين نكاتي هست كه نشاني  كند. بلكه در ادله  نمي تأييد نكرده و اقتضاي آن را
شقت از بندگان برداشته شده است. به فرض اگر بپذيريم كه حديث فوق، سختي و م

رفع حرج و سختي با آن در تعارض است و اين ادله ي  كند، اما ادله  مي اقتضاي آن را
شان نيست، چون بنا به اتفاق  ميان ولي خبر واحد، ظني است. پس هيچ تعارضي اند قطعي

 هستند.ظني مقدم ي  قطعي بر ادلهي  علما، ادله
 خداوند متعال نيز مانند حديث قبلي است: ي  اين فرموده

﴿ 
ٞ
َُهُمۡ ظَمَأ هُمۡ َ� يصُِي ِّ لٰكَِ بََِ ِ وََ� َ�ۡمَصَةٞ ِ� سََيِلِ ٱ وََ� نصََبٞ  ََ  .]120: التوبة[ ﴾َّ

چرا كه هيچ تشنگي و خستگي و  .تر داشته باشند و جان خود را از جان پيغمبر دوست«
 .»رسد  نمي اه خدا به آنانگرسنگي در ر

شان  ينتر به نامرغوب ها گيران، اين است كه در خوردني از جمله كارهاي اين سخت
ندارند. اين كار هم، مانند سبك و روش گيري  كنند و از اين كار هدفي جز سخت  مي اكتفا

ه چون شريعت در تكاليف ديني قصد آزار رساندن به نفس نداشته است. به علاو ،بالاست
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سِكَ  إنِّ «: است صپيامبري  اين كار مخالف اين فرموده ِْ َ ات  همانا نفس« .8F1»حَقّا عَليَكَْ  َِ

خورد و شيرين   مي يافت،  مي غذايي پاكيزه و خوشمزه اگر صو پيامبر. »بر تو حقي دارد
آمد، و   مي داشت و از گوشت دست شتر و گوسفند و گاو خوشش  مي و عسل را دوست

 است؟گيري  ارا بود. پس اين كجايش سختآب برايش گو

 شود:  نمي استعمال چيزهاي مباح در اين آيه داخل

ذۡ ﴿
َ
َۡ أ ِۡ ٱ حَيَ�َُِ�مُ  ِ�  َُِ�مۡ طَيَِّ�ٰ  َُمۡ هَ  .]20الأحقاف: [ ﴾يَ�ُّ
چون . »ايد ايد و كام برگرفته هاي خود را در زندگي دنياي خويش برده شما لذائذ و خوشي«

 ياده روي خارج از حد مباح است، به دليل آنچه از پيش گذشت.منظور آيه، اسراف و ز
ي بدمزه و نامرغوب بدون عذر، فرو رفتن در آرزوهاي ها بنابراين، اكتفا به خوردني

 فرمايد:   مي خداوند متعال راجع به آن گذشت، آنجا كهي  نفساني است. و قبلاً اين فرموده

﴿ ٰ هَ�ََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ ُ�َ  َ�  ءَامَنُوا ٓ  تِ طَيَِّ�ٰ  رّمُِوا حَلّ  مَ�
َ
ُ ٱ أ  .]87: ةالمائد[ ﴾لَُ�مۡ  َّ

اي را كه خداوند براي شما حلال كرده است بر خود حرام  اي مؤمنان! چيزهاي پاكيزه«
 .»مكنيد

ي زبر و نامرغوب بدون هيچ ها ي آنان، اكتفا كردن به لباسها گيري از ديگر سخت
و فرو رفتن در هواهاي نفساني است. گيري  سخت چون اين كار از قبيل ،ضرورتي است

 همچنين در اين كار، قصد شهرت نهفته است. 

9Fاز ربيع بن زياد حارثي

گفت: مرا پيش  روايت شده كه او به علي بن ابي طالب 2
طالب گفت: او را چه شده است؟ گفت: عبا را به قصد  برادرم عاصم ببر. علي بن ابي

 كنم.  مي : خودم به اين كار رسيدگيگفت عبادت پوشيده است. علي
پس عاصم با پوشش عبا كه به هم وصله خورده بود و با حالت سر و ريش ژوليده، 

ات حيا  گفت: واي بر تو! آيا از خانواده طالب ترش رو شد و آورده شد. علي بن ابي

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 حارثي اهل بصره و از كبار تابعين است.او ربيع بن انس بن يزيد بن قطن  -2
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رايت را ب ها كني كه خداوند پاكيزگي  مي نكردي؟ آبا به فرزندانت رحم نكردي؟ مگر فكر
مباح كرده و دوست ندارد كه چيزي از آن به تو برسد؟ بلكه تو از آن در نظر خدا، 

 فرمايد:   مي كه خداوند در كتابشاي  هستي. مگر نشنيده تر خوارتر و زبون

 ٱوَ ﴿
َ
خداوند زمين را براي (زندگي) انسانها « .]10الرحمن: [ ﴾١ نَ�مِ لِۡ�َ  وَضَعَهَ� ضَ �ۡ�

 .»آفريده است

ۡ ٱوَ  لؤُُ للّؤۡ ٱ هُمَ�مِنۡ  رُجُ َ�ۡ ﴿ َُ مَرۡ ل  مرواريد و مرجان بيرون، از آن دو« .]22الرحمن: [ ﴾٢ جَ�
 .»آيد  مي

بيني كه خداوند اين را براي بندگانش مباح كرده تا آن را ببخشند و خدا را بر   مي آيا
د عملاً به يي كه خداونها آن بستايند و آنگاه خداوند به آنان پاداش دهد؟ و همانا نعمت

 يي است كه با قول به تو ارزاني داشته است.ها تو ارزاني داشته بهتر از نعمت
اي؟  ب پوشيدهي ساده و لباس زبر و نامرغوها عاصم گفت: پس چرا تو خوردني

ي ها گفت: واي بر تو! خداوند بر پيشوايانِ حق فرض نموده كه همانند انسان علي
 ضعيف و فقير زندگي كنند.

را رها  ها و خوشي ها يد كه چگونه خداوند از بندگانش نخواسته كه لذتپس بنگر
مند  گاه از آن بهرهجا آورند هر را به ها كنند! بلكه از آنان خواسته كه شكر نعمت و خوشي

و چيزهايي كه خداوند برايش حلال كرده بدون هيچ  ها شدند. پس كسي كه از نعمت
 گرفته است.عذر شرعي امتناع كند، بر شارع خرُده 

به ما  ها و نعمت ها هر نقلي كه از گذشتگان راجع به خودداري از برخي خوردني
كه ادله و  اند رسيده، از اين قبيل نيست بلكه تنها به خاطر عذر شرعي از آن امتناع كرده

مانند خودداري از رفاه و فراخي زندگاني بدين خاطر كه  ،كند  مي براهين كافي آن را تأييد
براي ي  حلال در اختيارش كم بوده يا بدين خاطر كه برخورداري از آن، وسيله چيزهاي

وجود دارد اي  كاري مكروه يا ممنوع است يا بدين دليل كه در برخورداري از آن، شبهه
كه اين شخص آن را كنار نهاده چون بدان پي برده و ديگراني كه از امتناع و خودداري او 
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. مسايل مربوط به حالات و اوضاع مختلف، ادله با اند نبرده علم و آگاهي دارند، بدان پي
 تعارض ندارند، چون در ذات خود احتمال چيزهاي ديگري را دارند.  ها خود آن

 به طور مفصل آمده است.» موافقاتـال« اين موضوع در كتاب

 ي اينان، اين است كه در كردار و گفتار به چيزهايي اكتفاها گيري از ديگر سخت
مخالف است و اين را بر همه چيز بدون  ها كنند كه با محبت و دوست داشتن جان  مي

 كنند.  مي استثنا حمل

بيني كه شارع چيزهايي را كه   نمي شود. مگر  مي محسوبگيري  اين كار هم، سخت
سازد، مباح كرده است. اگر خلاف   مي حرص و بهره بردن و كسب لذت نفس را بر آورده

شدند و آن موقع   مي شد و مردم به رها كردن آن امر  مي حتماً تشريعبود،   مي آن خوب
 بود.  مي بود يا انجام دادن آن، مكروه  مي بود، بلكه ترك آن، مستحب  نمي ديگر مباح

يي ها و خوشي ها به علاوه، خداوند متعال در چيزهايي كه در دسترس هستند، لذت
جام دادن سبب شود كه فرد براي ان ها ين لذتقرار داده است، تا ا ها جهت دستيابي به آن

طور كه در اوامر و دستورات در صورتي كه انجام داده شوند و  آن چيزها قصد كند. همان
 در نواهي در صورتي كه از آن اجتناب شود، پاداش قابل انتظاري قرار داده، و اگر

كه انجام داده نشوند و كرد، و در اوامر و دستورات در صورتي   نمي خواست اين كار را  مي
يي ها و عقاب ها در نواهي در صورتي كه فرد مرتكب آن شود، بر خلاف اولي مجازات

آنها سبب برانگيختن عزم و تصميم مكلفان جهت فرمان بردن از ي  است تا همه قرار داده
دستورات خدا و ترك نواهي خدا شوند. حتي خداوند براي فرمانبرداران و مطيعان در 

 ها ي محسوس و انواري كه بر دلها اليف و دستورات ديني، انواعي از لذتخود تك
تا جايي كه سبب لذت  ،رسد  نمي ي دنيا به پاي آنها تابد قرار داده كه چيزي از لذت  مي

شود.   مي سوي آن و برتري دادن آن بر چيزهاي ديگر ردن از طاعت و عبادت و شتافتن بهب
كند   مي شود تا جايي كه چيزهايي را تحمل  مي آساندر نتيجه عمل و عبادت بر شخص 
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كه  سختي و مشقتي كه از آن نهي شدهي  كه قبلاً قادر به تحمل آنها نبوده مگر به وسيله
 شود.  مي در صورت ساقط شدن مشقت، نهي هم ساقط

ي ها ي گوناگون، لذتها و نوشيدني ها بلكه بنگريد كه خداوند در غذاها و خوراكي
است. همچنين براي جماع و نزديكي كه سبب تشكيل  نگارنگي قرار دادهمتنوع و ر

لذتي را قرار  -ترين سختي و رنج را براي انسان دارد و خانواده بزرگ- شود  مي خانواده
داده كه از لذت خوراك و نوشيدن برتر و بالاتر است. و ديگر اموري كه خارج از 

 بردن درجات و پيشي گرفتن از مردم مانند قضاي حاجت، بالا ،خوراك و نوشيدن است
ي دنيا ها يي است كه در كنار آن، لذتها لذتي  در امور مهم. همچنين اينها در بردارنده

 ناچيز و كم است.
پروردگار آگاه و دانا براي از جانب گيري  وقتي قضيه چنين است، پس كجا اين سخت

و اسبابي گيري  و نرمي و آسانقرار داده كه خلاف آساني  -به خيال خود-گذاران  عبادت
و دشوارتر را  تر باشد در نتيجه او راه سخت  مي رساند،  مي كه انسان را به محبت پروردگار

جز  ها ايني  دهد. آيا همه  مي كند و آن را در نردبان نجات و راه بهتر قرار  مي انتخاب
وند به لطف خود ي گمراهي چيز ديگري هست؟ خداها نهايت ناداني و سرگرداني در راه

 .ما را از آن سالم نگه دارد!
كرد، يا صاحب آن از اشخاص   ميگيري  هرگاه نقلي را شنيديد كه اقتضاي سخت

و  اند و يا كسان ديگري است كه ناشناخته معتبر و معتمد است همچون پيشينيان صالح
ه اول باشند، حتماً از نظر دانشمندانِ اهل حل و عقد قابل اعتبار و اعتماد نيستند. اگر گرو

كارشان خلاف چيزي است كه براي كوته فكران ظاهر شده است همچنان كه قبلاً ذكر 
شد، و اگر گروه دوم باشند، عملشان معتبر نيست و حجت و اعتبار تنها در كساني است 

 كنند.  مي اقتدا صكه به رسول خدا
اشد كه مسايل ديگر بر ب  مي بر نفس در طي مسير آخرتگيري  اينها پنج مثال در سخت

 شوند.  مي آن قياس
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براي بدعت است، خودش به اي  گاهي اصل عمل مشروع است اما چون وسيله[ فصل

 ]بدعت استي  منزله

براي بدعت است، خودش به اي  گاهي اصل عمل مشروع است اما چون وسيله
 ان آورديم.مي كه از آن سخن بهاي  بدعت است، ولي نه به آن گونهي  منزله

 مستحب است و انسان ذات آن كار را به -مثلاً-توضيح آن چنين است: گاهي كاري 
دهد. اگر انسان به اين حد   مي شكلي كه ابتدا به عنوان مستحب قرار داده شده، انجام

اكتفا كند، اشكالي ندارد. و اگر آن كار را چندين بار انجام دهد اما هميشه بر آن مداومت 
ي راتبه و فرايض بر آن ها آن مداومت دارد همانند پايبندي به سنت نداشته باشد يا اگر بر

 اشكال است. بي مداومت ندارد، اين كار صحيح و
در  ها به خاطر پنهان كردن نمازهاي نافله و انجام دادن آن صاصل اين كار را پيامبر

فضَْلُ « فرمايد:  مي بنيان نهاده است و ها خانه
َ
لاَةِ  م َّ لاَتُُ�مْ  لل  إِلاّ  ُ�يوُتُِ�مْ  فِ  َْ

توَُ�ةِ  ِْ  .10F1»للمَْ
تنها  صپس پيامبر. »باشد جز نمازهاي فرض  مي يتانها بهترين نماز، نمازتان در خانه«

عام خوانده است. پس خواندن نماز سنت در خانه بهتر از  نمازهاي فرض را در ملا
يا مسجد الحرام يا مسجد بيت  صمسجد است هر چند كه در مسجد رسول خدا

: خواندن نماز سنت اند لمقدس باشد. تا جايي كه علما بنا به اقتضاي ظاهر حديث گفتها
 در خانه بهتر از خواندن آن در يكي از سه مسجد است.

برخي از نمازهاي سنت همچون نماز عيد فطر و عيد قربان و نماز خورشيد گرفتگي 
ردن، حكم نمازهاي فرض را و ماه گرفتگي و نماز طلب باران و مانند آنها از نظر اظهار ك

 شود. از اينجا پيشينيان صالح  مي دارد. غير از اينها، ديگر نمازهاي سنت در خفا خوانده

                                           
 اند. آن را روايت كرده 781 ي: و مسلم به شماره 698 ي: متفق عليه. بخاري به شماره -1
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دادند و اقتدا به حديث و فعل   مي توانستند در خفا و نهان انجام  مي كارها را تا جايي كه
 الگو و سرمشق است.  صچون پيامبر ،بر آنان آسان بود صپيامبر

ي  نمازهاي سنت در حضور ديگران در صدر اسلام از روي شوق و علاقه خواندن
موقعي كه نزد  صهمراه رسول خدا بوافر بوده است. مانند نماز تهجد ابن عباس

 .11F1»قومول فلأْل َ�م«: صپيامبري  و مانند اين فرموده ،مونه خوابيدمياش  خاله

آمده كه جماعتي از » موطأـال«ر كتاب و روايتي كه د، »برخيزيد تا برايتان امامت نماز بكنم«

 روي اشتياق هنگام چاشت همراه عمر بن خطاب نماز خواندند.
هر وقت بخواند، اشكالي ندارد. علما به جايز اش  پس هر كس نماز سنت را در خانه

نهـال« هر چند جايز بودن آن در كتاب اند بودن آن با اين قيد مذكور تصريح كرده به » مدوّ

كنم ابن حبيب، آن را به طور   مي مده و قيدي براي آن ذكر نكرده است. گمانطور مطلق آ
 مقيد از مالك نقل كرده است.

پس هرگاه كسي همچون نمازهاي راتبه يا براي هميشه و يا در اوقات محدودي و به 
محدود، پايبند ديگر نمازهاي سنت باشد و به صورت جماعت در مساجدي كه ي  شيوه

شوند. يا در جاهايي كه نمازهاي راتبه در آن جاها   مي آن خوانده نمازهاي فرض در
 شوند، بر پا شود، اين كار بدعت است.  مي خوانده

يك از ياران آن حضرت و  و هيچ صدليلش اين است كه اين كار از رسول خدا
تابعين، انجام دادن اين مجموعه كارها بدين شكل نقل نشده است. و اگر عملي به طور 

يي ها بدون قيدهاي شرعي از آنان سر زده باشد، در اين صورت مقيد كردن مطلقمطلق 
گذاري است  كه مقيد كردن آن با دليل شرعي اثبات نشده، نظر دادن در تشريع و قانون

طور كه مطلق كردن مقيدهاي شرعي، نظر دادن در تشريع است. حالا اگر دليل  همان

                                           
 اند. آن را روايت كرده 658 ي: و مسلم به شماره ،694و  373 ي: متفق عليه. بخاري به شماره -1
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يد باشد؟ به عنوان مثال دستور دادن به پنهان شرعي با آن معارضه كند، قضيه چگونه با
 كردن نمازهاي سنت.

 صكه رسول خدااي  دليل بدعت بودن اين كار در اينجا اين است كه: هر نماز نافله
بر آن مواظبت نموده و در جماعات آن را ظاهر كرده، اين نماز، سنت است. پس انجام 

م دادن نماز سنت، خارج كردن نماز انجاي  كه سنت نيست به شيوهاي  دادن نماز نافله
شان از نظر شرعي است. سپس مردم عوام و كساني كه علم و  نافله از جاي مخصوص

چون  ،شوند كه اين نماز، سنت است، و اين فساد عظيمي است  مي آگاهي ندارند، معتقد
ر عمل به سنت، دي  اعتقاد به سنت دانستن كارهايي كه سنت نيست و عمل به آن به شيوه

تغيير و تحريف شريعت است. همان طور كسي كه معتقد به فرض نبودن عمل ي  زمره
فرضي باشد يا معتقد به فرض بودن عملي كه فرض نيست، باشد سپس مطابق اعتقادش 

اما  ،عمل كند، اين كار، فاسد است. حالا فرض كن كه اين عمل در اصل صحيح هم باشد
به فساد ي  اظ اعتقادي و عملي، در زمرهخارج كردن آن از جاي مخصوص خود از لح

 كشاندن احكام شرعي است.
همچون قرباني و مانند آن از  ها در ترك برخي از سنت از اينجا عذر پيشينيان صالح

 شود، تا اينكه انسان نادان نپندارد كه اينها فرض هستند.  مي روي عمد آشكار
 .اند نهي كرده ها ي سنتباز به همين خاطر اكثر آنان از پيروي كردن از برخ

12Fطور كه طحاوي و ابن وضّاح و ديگران از معرور بن سويد اسدي همان

روايت كرده  1
 كه گويد: 

بودم. وقتي به مدينه روانه شد،  در موسم حج همراه امير مؤمنان عمر بن خطاب«
 قريش را در آني  فيل و سورهي  من هم همراهش رفتم. وقتي نماز صبح را خواند، سوره

روند؟ گفتند:   مي روند. گفت: اينان كجا  مي خواند. سپس ديد كه افرادي به جاي ديگري
آنجا نماز خوانده است. عمر بن خطاب  صروند كه رسول خدا  مي به محلي در اينجا

                                           
 ر تابعين و انساني ثقه و محل اعتماد است.او معرور بن سويد اسدي، ابواميه كوفي، يكي از كبا -1



 23 هاي حقيقي و اضافي باب پنجم: احكام بدعت

 

 ي پيش از شما به خاطر همين كار نابود شدند، چون از جاي پايها گفت: امت
گرفتند. هر كس در   مي را به عنوان كنيسه و دير بر اه كردند و آن  مي پيامبرانشان پيروي

در آنجا نماز خوانده، وقت نمازش فرا رسيد،  صيكي از اين جاهايي كه رسول خدا
13Fآنجا نماز بخواند و گرنه به يكي از آن جاها تكيه نكند و عمدا به آنجا نرود

1. 
گفت: عمر بن   مي از عيسي بن يونس مفتي اهل طرسوس شنيدم كه«ابن وضّاح گويد: 

 ،بيعت شد، داد و آن را قطع كرد صدستور قطع درختي كه زير آن با پيامبر خطاب
آنان دچار انحراف و  خواندند. او هم ترسيد كه  مي رفتند و زير آن نماز  مي چون مردم

 .14F2»گمراهي شوند
 مالك بن انس و ديگر علماي مدينه، آمدن«دارد:   مي ابن وضاح در جاي ديگري اظهار

دانستند و تنها مسجد   مي به آنجاها آمده بود، مكروه صيي كه پيامبرها به مسجد و محل
 ».دانستند  نمي كردند و نماز خواندن در آنجا را مكروه  مي قبا را از اين امر استثنا

گفتند سفيان داخل مسجد بيت المقدس   مي از علماي مدينه شنيدم كه«افزايد:   مي او
رفته بود و آنجا نماز خوانده  صاند و دقيقاً به آنجاهايي كه پيامبرشد و آنجا نماز خو

بود، نرفت. همچنين ديگر علمايي كه معتمد و قابل اعتمادند اين كار را انجام دادند. و 
 ».وكيع نيز به مسجد بيت المقدس آمد و كار سفيان را تكرار نكرد

كنيد. برخي از گذشتگان  بر شماست كه از پيشوايان هدايت تبعيت«ابن وضاح گويد: 
 اند : چه بسا بسياري از كارهايي كه امروزه نزد بسياري از مردم معروف و پسنديدهاند گفته

 را مكروهاي  امام مالك هر كار بدعت و تازه .»اند نزد گذشتگان منكر و ناپسند بوده
 دانست هر چند كار خيري هم باشد.  مي

ست تا چيزي كه سنت نيست، به عنوان سنت ي فساد اها اينها براي بستن راهي  همه
 قلمداد نشود يا چيزي كه مشروع نيست، مشروع قلمداد نشود.

                                           
 آن را آورده است. 48 :ص» البدع« ابن وضاّح در كتاب -1

 آن را آورده است. 49 :، ص»البدع« ابن وضاّح در كتاب -2
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دانست از ترس اينكه اين كار سنت قرار   مي امام مالك آمدن به بيت المقدس را مكروه
 داده شود، و آمدن به نزد قبر شهيدان و آمدن به مسجد قبا به همين خاطر مكروه

 ،يي راجع به ترغيب و تشويق به اين كارها آمده استها وجودي كه روايتدانست، با   مي
 ترسيدند، اين كارها را رها كردند.  مي اما از آنجا كه علما از عاقبت و سرانجام اين اعمال

گفت وقتي سعد بن ابي اوقاص   مي از مالك شنيديم كه«گويند:   مي شهباابن كنانه و 
 ».كردم  نمي شد و اين كار را  مي پايم شكسته آنجا امد، گفت: دوست داشتم كه

يي كه در مدينه به آنها عمل نكردند، سؤال شد، در ها ابن كَنانه راجع به آثار و روايت
دانستيم اما   نمي در اين زمينه تنها قباء مانده كه ما آمدن به آنجا را مكروه«جواب گفت: 

 ».نكه سنت قرار داده شوددانست از ترس اي  مي مالك آمدن به آنجا را مكروه
خواندم. وقتي به   مي و احاديث را براي ابن نافع ها من روايت«سعيد بن حسان گويد: 

اي  حديث گشايش روزي در شب عاشورا رسيدم، او گفت: از آن بگذر. گفتم: چرا
 ».ابومحمد؟ گفت: از ترس اينكه سنت قرار داده شود

علما انجام دادن آنها را از ترس بدعت ترك  اما اند پس اينها كارهاي جايز يا مستحبي
چون سنت قرار دادن آنها بدين صورت است كه مردم بر انجام آنها مواظبت و  ،كردند

گاه به شكل ند، و اين امر، شأن سنت است و هرمداومت كنند و آنها را آشكارا انجام ده
 شوند.  مي سنت به آنها رفتار شد، بدون شك بدعت

گردند در حالي كه ظاهراً   مي ي اضافيها ونه اين چيزها جزو بدعتاگر گفته شود: چگ
به آنها عمل  اند ي حقيقي هستند، چون اين چيزها اگر با اين اعتقاد كه سنتها بدعت

آنها را  صچون صاحب سنت يعني رسول خدا اند شود، در اين صورت بدعت حقيقي
است كه شخص نماز ظهر را به بدين صورت قرار نداده است و اين كار درست مانند اين 

عنوان غير واجب بخواند و معتقد باشد كه اين عمل، عبادت است همانا اين كار بدون 
شك بدعت است. اين وقتي است كه به عاقبت آن نگاه كنيم اما اگر به اصل آن نگاه 

 .شود؟!  نمي كنيم، اين كار مشروع است و اصلاً به بدعت نسبت داده
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ن سؤال، صحيح است اما راجع به وضع آن در ابتدا از دو جهت جواب اين است كه اي
 شود:  مي به آن نگاه

 از آن جهت كه مشروع است. در اين مورد سخني نيست. -اول

از آن جهت كه همانند سببي براي اعتقاد بدعت يا عمل به آن همچون سنت  -دوم
شارع است نه چون قرار دادن اسباب، حق  ،ست نمي شده، كه از اين جهت مشروع

سببي قرار  -به عنوان مثال- مكلف، و شارع نماز خواندن در مسجد قباء يا بيت المقدس
نداده تا سنت قلمداد شود. پس اگر مكلف آن را چنين قرار دهد، اين كار اظهار نظر 

 باشد.  مي شخصي است و هيچ ربطي به شريعت ندارد در نتيجه بدعت
است. اما وقتي اين سبب خوب استقرار پيدا كند اين معناي بدعت اضافي اين اعمال 

و مسبب آن كه همان اعتقاد سنت بودنِ عمل و عمل مطابق آن است از آن ظاهر شود، در 
 اين صورت بدعت حقيقي است نه اضافي.

 اشاره شده و اينجا تكرار آن ها ي زيادي دارد كه در اثناي سخن بدانها اين اصل، مثال
 معناست.  بي

 ور شرعي ثابت گرديد كه گاهي به خاطر چيزهاي ديگري بدعت محسوبوقتي در ام
ي حقيقي چيست؟ چون گاهي بدعت حقيقي و ها بدعتي  شود پس تصور درباره  مي

 گيرد.  مي شوند اما از دو جهت اين امر صورت  مي اضافي با هم جمع

كه در در اذان صبح روشن است. سپس آنچه » الله الحمدأصبح و«همانا بدعت عبارت: 

مساجد و نمازهاي جماعت به آن عمل شده و بر آن مواظبت و مداومت صورت گرفته و 
اول، مستلزم آن است كه ي  شود، تشريع آن در وهله  نمي همانند واجبات و مانند آنها ترك

به وجوب يا سنت بودن آن معتقد بود، و اين بدعت اضافي دوم است. سپس اگر براي بار 
 گردد.  مي يا سنت بودن آن باشد، از سه جهت بدعتدوم معتقد به وجوب 

گيرد اما اگر   مي كه آشكار شود و به آن پايبند شود، صورتاي  مانند آن در هر كار تازه
پنهان شود و تنها صاحبش آن را انجام دهد، گناه آن كمتر است. اي خدا چه قدر كارهاي 
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يمان ها ي نفسها از بديحساب است. خداوند ما را  بي گيرند كه  مي بدعت صورت
 .محفوظ نگاه دارد!

 ي مطالب قبلي : تكملهفصل

لس اتفاقي پيش آمد و پس از نمازهاي فرض كه مردم معمولاً اند براي امام مسجدي در
كردند، او اين كار را نكرد. لازم به ذكر   مي به صورت دسته جمعي و به طور مداوم دعا

دهد براي مردم   مي ، چون امام وقتي سلام نمازاست كه اين كار در اكثر مناطق عرف است
گويند. اين امام كه اين كار را نكرد معتقد بود كه ترك   مي كند و حاضرين آمين  مي دعا

آن را  صدعا پس از نمازهاي فرض به طور دسته جمعي براين اساس بود كه رسول خدا
گونه كه  كردند آن  نمي كار راانجام نداده بود و صحابه و پيشوايان ديني پس از او نيز اين 

 .اند دانشمندان اسلامي از سلف و فقها نقل كرده
 آن را انجام نداده، روشن است:  صاما اينكه رسول خدا

 پس از نمازهاي فرض يا سنت، به دو صورت بود:  صگيري پيامبر چون موضع -
كرد.   نمي آورد و ديگر دعا  مي گونه كه در عرف است به جاي يا ذكر خدا را آن -1

كنند   مي را تكرار صپيامبري  توانند چيز ديگري بگويند و فقط فرموده  نمي پس جماعت
 طور كه در مواردي ديگر غير از پايان نمازها گفته گويند، همان  مي يا چيزي مانند آن

 شود.  مي
 :فرمود  مي طور كه روايت شده كه آن حضرت پس از هر نمازي همان

َ  لاَ «
َ
ُ  إلاِّ  إِل َّ �كَ  لاَ  وحَْدَهُ  ل ُ  شَِ

َ
ُ  ،ل
َ
ُ  ،للمُْلكُْ  ل

َ
مَْدُ  وَل

ْ
ّ  عََ  وهَْوَ  ،لل ءٍ  ُُ  لاَ  لللهُّمّ  ،قدَِيرٌ  شَْ

اَعَِ  ْ�طَيتَْ  لمَِا َّ
َ
عْطِىَ  وَلاَ  ،م نعَْتَ  لمَِا ُّ عُ  وَلاَ  ،َّ َِ دَّ  ذَل َ�نْ

ْ
نكَْ  لل دَّ  ِّ

ْ
 .15F1»لل

شريك است. فرمانروايي و ستايش مخصوص  بي كتا وهيچ معبود برحقي جز االله نيست. ي«
اي، منع كند و  تواند آنچه را كه داده  نمي اوست و او بر هر چيزي تواناست. بار خدايا، كسي

                                           
 اند. آن را روايت كرده 593 ي: و مسلم به شماره 808 ي: متفق عليه. بخاري به شماره -1
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 اي، بدهد و هيچ صاحب بزرگي از بزرگي تو نفعي تواند آنچه را كه منع كرده  نمي كسي
 .»رساند  نمي

 گفتند:  يم همچنين اين عبارت را پس از هر نماز

َتَْ  لللهُّمّ «
َ
نكَْ  للسّلاَمُ  م ِّ تَ  ،للسّلاَمُ  وَ

ْ
لاََلِ  ذَل ياَ َ�باَرَ�

ْ
 .16F1»وَللإِكْرَلمِ  لل

رساني] و سلامت فقط از جانب   مي موجودات سلامي  [و به همه خدايا، تو سلام هستي«
 .»توست. اي صاحب جلال و عظمت و شكوه! تو پر بركت هستي

 كردند:   مي وتيا اين آيات را تلا

﴿ َۡ ِ  رَّ�كَِ  نَ َ�ٰ سُ ُّ ِ لۡ ٱ رَ َّة مّ� عِ ََ  ََ ۡ ٱ َ�َ  مٌ وسَََ�ٰ  ١ يصَِفُو ِ  دُ مۡ �َۡ ٱوَ  ١ سَلِ�َ مُرۡ ل ّ َِ  ِ ُّ  رَ
 .]182-180الصافات: [ ﴾١ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

 بافند و  مي ئي كه (مشركان درباره خدا به همها پاك و منزّه است خداوندگار تو از توصيف «
يزدان را سزا است كه ، ستايش    !درود بر پيغمبران    .خداوندگار عزتّ و قدرت، كنند  مي سر هم)

 .»خداوندگار جهانيان است

گفت. پس هر كس مانند   مي اين دعاها را در دل خود همچون ساير اذكار صپيامبر
 عي گفت.توان به طور دسته جم  نمي اينهاي  او را بگويد، خوب است و همهي  فرموده

دعاهايي كه از آن حضرت روايت شده كه پس از نماز ي  و اگر دعا بوده، كليه -2
، فقط مربوط به خودش بوده و در دل خودش آنها را گفته است و ربطي به اند گفته

 حاضرين نداشته است.
روايت شده  صاز رسول خدا طور كه در سنن ترمذي از علي بن ابي طالب همان

 كرد.. تا آنجا كه  مي خاست، دستانش را بلند  مي براي نماز فرض بركه ايشان هر گاه 
 فرمود:  مي گويد: و پس از اتمام نماز  مي

رْ  لللهُّمّ « ِِ ا لِ  لغْ تُ  َّ ّْ ا قَدّ َّ خّرْتُ  وَ
َ
ا م َّ رتُْ  وَ سَْ

َ
ا م َّ عْلنَتُْ  وَ

َ
َتَْ  وَ  م

َ
َ  لاَ  إلَِِ�  م

َ
 إِلاّ  إِل

َتَْ 
َ
 .17F1»م

                                           
 روايت كرده است.آن را  591 ي: مسلم به شماره -1
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شوم و   مي ام و گناهاني كه از اين پس مرتكب كه قبلاً مرتكب شده، گناهانم را خدايا«
ام، ببخشاي. تو معبود مني و معبود  و گناهاني كه آشكارا انجام داده گناهاني كه پنهان انجام داده

 . اين حديث، حسن صحيح است.»تو نيستبرحقي جز 
 فرمود:  مي اد،د  مي هر وقت سلام نماز صرسول خدا«در روايت ابوداود آمده است: 

رْ  لللهُّمّ « ِِ ا لِ  لغْ تُ  َّ ّْ ا قدَّ َّ خّرْتُ  وَ
َ
ا م َّ رتُْ  وَ سَْ

َ
ا م َّ عْلنَتُْ  وَ

َ
ا م َّ فتُْ  وَ سَْ

َ
ا م َّ َتَْ  وَ

َ
 م

عْلمَُ 
َ
ِّ  بهِِ  م َتَْ  ِّ

َ
خََّرُ  للمُْقَدّمُ  م َ  لاَ  وَللمُْ

َ
َتَْ  إلاِّ  إِل

َ
 .18F2»م

 ام و گناهاني كه از اين پس مرتكب ب شدهمرتكپروردگارا، گناهانم را كه در گذشته «
ناهاني كه در آن ام، و گ وم، گناهاني كه پنهان انجام داده و گناهاني كه آشكارا انجام دادهش  مي

داني، ببخشاي. تو مقدم و موخر   مي ام و گناهاني كه تو بيشتر از من آن را زياده روي نموده
 .»هستي، معبود برحقي جز تو نيست

 :فرمود  مي پس از نمازش صايت كرده كه رسول خداابوداود رو

َّ  رَّ�ناَ لللهُّمّ « ّ  وَرَ ءٍ  ُُ َاَ شَْ
َ
َكَّ  شَهِيدٌ  م

َ
َتَْ  َ

َ
َّ  م �كَ  لاَ  وحَْدَكَ  للرّ  رَّ�ناَ لللهُّمّ  لكََ  شَِ

 َّ ّ  وَرَ ءٍ  ُُ َاَ شَْ
َ
نّ  شَهِيدٌ  م

َ
مَّدًل م َّ  ّ�ناَرَ  لللهُّمّ  وَرسَُولكَُ  َ�بدُْكَ  ُُ ّ  وَرَ ءٍ  ُُ َاَ شَْ

َ
نّ  شَهِيدٌ  م

َ
 م

 َُ عِباَ
ْ
هُّمْ  لَ َّ  رَّ�ناَ لللهُّمّ  إِخْوَةٌ  ُُ ّ  وَرَ ءٍ  ُُ ِِ  شَْ

ا لجْعَلْ ًَ ِِ  لكََ  ُ�لِْ هْ
َ
ّ  فِ  وَم ْ�ياَ فِ  سَاعَةٍ  ُُ َّ  ل

لاََلِ  ذَل ياَ وَللآخِرَةِ 
ْ
ُ  وَلسْتَجِبِ  لسْمَعْ  وَللإِكْرَلمِ  لل َّ بَُ  ل ْْ

َ
بَُ  م ْْ

َ
 للسّمَوَلتِ  َوُرَ  لللهُّمّ  للأ

رضِْ 
َ
َُ  ْ�نُ  سُليَمَْانُ  قاَلَ . وَللأ لوُ َُ:  َّ رضِْ  للسّمَوَلتِ  رَ

َ
ُ . وَللأ َّ بَُ  ل ْْ

َ
بَُ  م ْْ

َ
ُ  حَسْبَِ  للأ َّ  وََعِْمَ  ل

 .19F3»للوَِْ�يلُ 
دهم كه محمد، بنده و   مي بار خدايا، اي پروردگار ما و پروردگار هر چيزي! گواهي«

دهم كه بندگان   مي گواهي توست. خدايا اي پروردگار ما و پروردگار هر چيزي!ي  فرستاده
اي  ام را در هر لحظه پروردگار هر چيزي! مرا و خانوادهشان برادرند. الهي، اي پروردگار ما و  همه

                                                                                                             
 .2721 ي: شماره» صحيح الترمذي« ،حديثي صحيح است -1

 .688 ي: ، شماره»صحيح أبي داود« ،حديثي صحيح است -2

 .1289 ي: شماره» بي داودأضعيف « ،حديثي ضعيف است -3



 29 هاي حقيقي و اضافي باب پنجم: احكام بدعت

 

و آن را  بشنو در دنيا و آخرت، مخلص خودت گردان. اي صاحب جلال و بزرگي! دعايم را
و زمين است.  ها آسماني  اجابت كن. خدا بزرگ است، خدا بزرگ است. خدا روشنايي دهنده

تر است. خدا مرا بس است و خوب كسي است كه انسان كارش را به  خدا از هر بزرگي بزرگ
 .»او واگذار كند و به او توكل نمايد

 ابوداود در همين باب، روايت ديگري دارد:

» َّ عِ  رَ
َ
ّ  تعُِنْ  وَلاَ  ِّ م ِ�  عََ ّ  َ�نصُْْ  وَلاَ  وَلَصُْْ رْ  عََ ُِ ّْ رْ  وَلاَ  لِ  وَل ُِ ّ  َ�مْ ْ  وَلهْدِِ�  عََ ِّ َ  وَر
ّ  هُدَلىَ 
َ
ِ�  إِل نْ  عََ  وَلَصُْْ ّ  َ�غَ  َّ  .20F1»تا آخر حديث عََ

ياري مكن.  پروردگارا! مرا كمك كن و بر ضد من، كمك مكن و مرا ياري كن و بر ضد من«
نديش، و مرا هدايت كن و هدايت مرا  مي و راه چاره را برايم پيدا كن و بر ضد من راه چاره

 .»برايم آسان گردان و مرا بر كساني كه عليه من سركشي و ستم نموده اند، ياري گردان

ِّ  لهُّمّ لل« فرمود:  مي پس از نماز صبح صدر سنن نسائي آمده كه پيامبر   إِ
ُ ل
َ
سْأ
َ
 عِلمًْا كَ م

تَقَبّلاً وَرِزْقاً وََ�مَلاً  َاَفعًِا يبّاً ُّ ََ«21F2. » بار خدايا! من از تو عملي سودمند، عملي قبول شده و
 .»خواهم  مي پاكاي  روزي

 شنيده ايم كه پس از نماز صاز رسول خدا«از برخي از انصار روايت شده كه گويند: 

رْ  لللهُّمّ « گفتند:  مي ِِ ّ  وَتبُْ  لِ  لغْ َتَْ  إَِكَّ  عََ
َ
َُ  م ّّوّل ي  خدايا! مرا ببخشاي و توبه« .»للرحِّيمُ  ل

. در روايتي 22F3»رسيد  مي چون به راستي تو توبه پذير مهرباني تا اينكه به صد مرتبه ،مرا بپذير
 آمده است اين نماز، نماز چاشتگاه بود.

                                           
 .1337 ي: شماره» صحيح أبي داود« ،حديثي صحيح است -1

اند و  آن را روايت كرده 925 ي: و ابن ماجه به شماره 6/31، »السنن الكبري«حديثي صحيح است. نسائي در  -2

 آلباني آن را صحيح دانسته است.
اين حديث را با اين لفظ پيدا نكردم. مشهور همان حديث عبداالله بن عمر است كه گويد: ما در يك مجلس  -3

َّ «: فرمود  شمرديم كه مي  صد مرتبه از رسول خدا مي رْ  رَ ِِ ّ  وَتبُْ  لِ  لغْ َتَْ  إَِكَّ  عََ
َ
َُ  م ّّوّل خدايا مرا « »للرّحِيمُ  ل

 اند. ابوداود و ديگران آن را روايت كرده. »ي مرا بپذير، به راستي كه تو توبه پذير مهرباني ببخشاي و توبه
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ده و ربطي به شان مخصوص به خودش بو به سياق اين دعاها دقت كنيد، همهپس 
 .يي حجت و دليل كار مردمان امروزي است؟!ها ديگران ندارد. پس آيا چنين روايت

كه اي  مگر اينكه گفته شود: دعا براي مردم در جاهايي آمده، از جمله در خطبه
 در آن براي مردم طلب باران كرد و مانند آن. صپيامبر

م نمودن حاضرين به دعا كردن شود: آري، اما كجاي اين دعا، ملز  مي در جواب گفته
 .به صداي بلند پس از هر نمازي است؟!

 گوييم: عالمان اسلامي راجع به چنين دعا و اذكار وارده پس از نماز  مي سپس
 گويند: مستحب است، نه سنت است و نه واجب. و اين دليل دو چيز است:   مي

 .نبوده است صاين دعاها به طور مداوم از جانب پيامبر -اول 

هميشه با صداي بلند آن را بر زبان جاري نساخته و براي مردم  صپيامبر -دوم
آشكار نكرده مگر در جاهايي كه به قصد آموزشِ اين دعاها براي مردم بوده باشد، چون 

گفتند، آن وقت سنت بود و   مي به طور مداوم و آشكارا اين دعاها را صاگر پيامبر
- چون ويژگي سنت ،، بگويند كه اين دعاها سنت نيستتوانستند  نمي دانشمندان اسلامي

 باشد.  مي ادامه دار بودن و آشكار بودن در جمع مردمان -گويند  مي آن گونه كه علما
 بود، از او پيروي  مي به طور پنهاني و با صداي آهسته صنبايد گفت: اگر دعاي پيامبر

 شد.  نمي
 هاني و با صداي آهسته چيزي راگوييم: كسي كه معمولاً به طور پن  مي چون ما

گويد: بايد حتي اگر يك بار هم كه شده آن را آشكار نمايد يا از او آشكار شود. حالا   مي
 يا به طور عادي و يا به قصد آگاه ساختن ديگران بر تشريع دعا اين كار را بكند.

 دعاها رابه طور مداوم اين  صدهند كه پيامبر  مي اگر گفته شود: ظواهر احاديث نشان

و اين » كرد  مي اين كار را صپيامبر« .»كان يفعل«گويند:   مي چون راويان ،خواند  مي

» كان حاتم يكرم الضيفان«گويند:   مي ها طور كه عرب همان ،كند  مي عبارت بر دوام دلالت

 ».كرد  مي حاتم هميشه مهمانان را اكرام«
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اجمالي بر دوام و كثرت و تكرار گوييم: اين چنين نيست بلكه به طور   مي در جواب
 هر وقت صپيامبر«آمده است:  لعايشه ها طور كه در روايت كند. همان  مي دلالت

 گرفت همان گونه كه براي نماز وضو  مي خواست بخوابد در حالي كه جنبُ بود، وضو  مي
 .23F1»گرفت  مي

ب بود بدون خوابيد در حالي كه جنُ  مي صپيامبر«همچنين عايشه روايت كرده كه: 
 .24F2»آنكه آبي با بدنش تماس داشته باشد

براي مواردي كه  »داد  مي انجام« »كان يفعل«بلكه گاهي در برخي احاديث عبارت: 

 .اند فقط يك بار انجام داده، آمده است. محدثان اين را اظهار داشته
 ملحق ها خواند، قطعاً به سنت  مي به طور مداوم و هميشه اين دعاها را صاگر پيامبر 
. و اگر به فرض قبول كنيم كه به طور مداوم اين ها شد مثل نماز وتر و ديگر سنت  مي

 دعاها را خوانده، اما در كجا به شكل دسته جمعي اين دعاها صورت گرفته است؟
توان نتيجه گرفت كه دعا به شكل دسته جمعي و به طور مداوم، كار رسول   مي پس

 و تقرير آن حضرت نيست. طور كه قول نبوده، همان صخدا
داد،   مي وقتي سلام نمازصپيامبر«بخاري از طريق حديث ام سلمه روايت كرده كه: 

رفتند تا جايي كه ما خبر   مي تا اينكه زنان«. ابن شهاب گويد: 25F3»كرد  مي اندكي مكث
 ».داريم

 داد،  مي هرگاه سلام نماز صروايت است كه پيامبرلدر صحيح مسلم از عايشه

َتَْ  للهُّمّ ل« خواند:  مي نشست تا اينكه اين دعا را  نمي
َ
نكَْ  للسّلاَمُ  م ِّ تَ  للسّلاَمُ  وَ

ْ
 ذَل َ�باَرَ�

لاََلِ 
ْ
 .26F1»وَللإِكْرَلمِ  لل

                                           
 اند. آن را روايت كرده 305 ي: و مسلم به شماره 269 ي: متفق عليه. بخاري به شماره -1
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 .5019 ي: شماره
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 پيشوايان ديني بعد از آن حضرت در قبال دعا بايد گفت: گيري  اما راجع به موضع
كه انس  اند قل كردهي صحيح حديثي نها فقها از طريق روايت انس در غير كتاب

شد. و پشت   مي داد، بلند  مي ام، وقتي سلام نماز نماز خوانده صپشت سر پيامبر«گويد: 
شد گويي بر روي   مي داد، سريع بلند  مي ام، وقتي سلام نماز نماز خوانده سر ابوبكر

 .27F2»سنگ داغ بود
28Fابن يونس صقليّ از ابن وهب از خارجه

نماز كه ي  ائمهاو بر «نقل كرده كه گويد:  3
گفت: پيشوايان ديني كمي پس از   مي گرفت و  مي نشستند، ايراد  مي پس از سلام دادن نماز

 ».شدند  مي سلام دادن نماز بلند
 ».نشستن بعد از نماز بدعت است«ابن عمر گويد: 

اگر امام بر روي سنگ داغ بنشيند بهتر از آن «روايت است كه گويد:  از ابن مسعود
 ». پس از سلام دادن نماز بنشينداست كه 

وقتي امام سلام نماز داد، بايد بلند شود و «گويد: » مدونهـال« امام مالك در كتاب

 ».ننشيند مگر اينكه در سفر يا در حياطش باشد
فقها سريع بلند شدن پس از سلام نماز را از فضايل نماز به شمار آورده و در علت آن 

 ا، نوعي تكبر و خودبزرگ بيني بر جماعت بر او وارددر آنجاش  كه نشستن اند گفته
شود، او را امام   مي كند و اگر تنها خودش پس از سلام دادن بنشيند، كسي كه وارد  مي

 داند اما اگر در حالت نماز، بنشيند، اين از روي ضرورت و ناچاري است.  مي جماعت
                                                                                                             

 روايتش كرده است. 592 ي: مسلم به شماره -1

اند و هيثمي در  آن را روايت كرده 1/252، »معجم الكبيرـال«و طبراني در  1/336، »مستدركـال«حاكم در  -2

در سند اين روايت، عبداالله بن فروغ بن ابراهيم جوزجاني وجود دارد كه «گويد:  2886 ي: شماره »الـمعجم«

تر  مردمان روي زمين، مقبولي  گويد: او از نظر من از همه  اش مي احاديثش منكر هستند و ابن ابي مريم درباره
 .»اند ي روايانش ثقه كند و بقيه  قه دانسته و گويد: چه بسا گاهي مخالفت مياست. ابن حبان او را ث

.ق ه 100او خارجه بن زيد بن ثابت انصاري، ابو زيد مدني، ثقه و امام و فقيه و از تابعين است. وي به سال  -3
 دار فاني را وداع گفت.
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وقتي اين براي زماني است كه «گويد:   مي ايم بزرگان ما كه از آنان بهره برده يكي از
نشيند، پس چگونه است هر گاه به عنوان امام   مي كسي در جايي تنهايي پس از سلام دادن

 .»شان، پيش رود و براي جماعت دعا بخواند و آنان با صداي بلند آمين گويند؟
 و يارانش آن را انجام صاگر اين كار، خوب بود. قطعاً پيامبر«افزايد:   مي وي

شان به  با وجودي كه همه اند دادند. اما هيچ يك از عالمان اسلامي آن را نقل نكرده  مي
تا جايي كه اين مطلب را نقل  اند اتفاق، تمامي امور و شئون آن حضرت را نقل نموده

 شد و روانه  مي كه آيا آن حضرت از طرف راست يا از طرف چپ از نماز فارغ اند كرده
كنند، از   مي اين عمل و سخت گرفتن بر كساني كه اين كار را شد؟ ابن بطّال نهي از  مي

 ».كند  مي دانشمندان سلف صالح، نقل كرده كه در اين زمينه كفايت
اين سخني كه اين عالم بزرگ نقل كرده پس از آن بوده كه دعا كردن به دنبال نماز به 

اين كار در صدر شكل دسته جمعي و به طور مداوم را بدعتي زشت دانسته و براي عدم 
 ،رفتند  مي شدند و  مي اسلام چنين استدلال كرده كه آنان پس از سلام نماز، به سرعت بلند

چون اين عمل صحابه با دعاي امام براي مردم و آمين گفتن آنان براي دعايش منافات 
چون روانه شدن و رفتن انسان  ،دارد ولي ذكر و دعاي انسان براي خودش چنين نيست

 ل كارهايش با ذكر و دعاي انسان براي خودش منافات ندارد.به دنبا
اين واقعه (يعني دعا نكردن آن امام پس از نمازهاي فرض به شكل دسته جمعي و به 

و طور مداوم) به برخي از بزرگان عصر رسيد، آنان به شدت به اين امام حمله كرده و به ا
خان در علم عمل كردند. آنان تا راسگيري  خلاف موضعناسزا و بد و بيراه گفتند و بر

جايي كه توانستند، كارش را رد كردند و او را سرزنش نمودند و به چيزهايي استدلال 
 داند كه استدلالشان چقدر  مي نمودند كه اگر انسان زيرك و باريك بين در آن تامل كند،

 اساس است. بي
فته شد، طور كه گ همانيا سنتي پس از نماز. و اين  مثل امر كردن به دعاهاي قرآني

 دليلي در آن وجود ندارد.
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سپس جايز بودن دعا به شكل دسته جمعي در حالت كلي و نه پس از نمازها را به آن 
دليلي در آن براي اثبات مدعا وجود  -طور كه گذشت همان- اضافه كرده، كه اين مورد نيز

ز پايان ري غير ادعاي دسته جمعي پس از نماز و در جاهاي ديگي  ندارد چون قضيه
 نمازها، با هم فرق دارد.

اما راجع به دليل جزيي در خصوص اين عمل، چنين اظهار كرده كه همواره در همه يا 
و كسي اين عمل را رد  اند اكثر نقاط زمين، ائمه و عالمان ديني در مساجد بدان عمل كرده

به مذمت و نكوهش او  نكرده و با آن مخالفت ننموده بجز ابوعبداالله باروني. سپس شروع
 كرده است.

اين نقل بدون شك جاي تأمل دارد، چون نقل اجماعي است كه بر كسي كه در آن 
نمايد، واجب است كه قبل از پذيرفتن آن،   مي كند و كسي كه بدان استدلال  مي تأمل

سخنان اهل علم راجع به اجماع در اين خصوص، تحقيق كند. چون اين اجماع ي  درباره
تا كنون نقل شده باشد. اين  از تمامي مجتهدان امت اسلامي از ابتداي زمان صحابهبايد 

يك چيز قطعي است و هيچ گونه اختلافي نيست در اينكه اجماع عوام اعتباري ندارد هر 
 چندادعاي علم و دانش هم بكنند.

آن  بدون آنكه كسي اين عمل را انكار نمايد و از«اجماع گفته: ي  اين كه نقل كننده
، غير منصفانه است بلكه بر عكس ائمه و پيشوايان ديني پيوسته افرادي كه پس »نهي كند

و آنان را  كنند، مورد انكار قرار داده  مي از نماز به شكل دسته جمعي و به طور مداوم دعا
 . طرطوشي از مالك در اين زمينه سخناني را نقل كرده كه به كار مااند محكوم كرده

امام مالك در زمان خود و امام طرطوشي در عصر خود، اين افراد را از اين آيد. پس   مي
. سپس قرافي بر اند به پيروي از آنان، اين كار را كردهشان  و اصحاب اند كار نهي كرده

ي مكروه به حساب آورده و اين را تأييد ها اساس مذهب مالك اين عمل را از بدعت
كارش را رد نكردند با وجودي كه معتقد بود  -نيمدا  مي تا آنجا كه- كرده و معاصرانش

. سپس بزرگاني كه در اندلس بودند، وقتي اين بدعت وارد اند خوب ها برخي از بدعت
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، آن را مورد انكار قرار دادند و با آن -كه به اميد خدا بعداً بيان خواهد شد- اندلس شد
مالك است. و انسان زاهد و  مقابله كردند و معتقد بودند كه ترك اين بدعت، مذهب امام

29Fرتلي مي وارسته، ابوعبداالله بن مجاهد و شاگردش، ابوعمران

بر ترك آن مصرّ و پايبند  1
بودند تا جايي كه در اين باره براي شيخ ابوعبداالله جرياني پيش آمد كه بعداً بيان خواهد 

 شد.
يند: ما پيشوايان گو  مي كنند و  مي يكي از بزرگان ما كساني را كه اين عمل را ياري

ور دين خويش را نگه داشتند، ديني و فقهاء و صالحان و پيروان سنت و كساني كه ام
ه وقتي كه مأموم، و كسي را و چ اند چه وقتي كه امام بوده اند ايم كه اين كار را كرده ديده

استدلال اما «گويد:   مي كند و  مي ام كه اين عمل را ترك كرده باشد مگر به ندرت، رد نديده
 ،پايه است بي دادند،  مي كساني كه معتقدند دانشمندان اسلامي پيوسته اين عمل را انجام

 ».كردند  نمي شود. ثابت شده كه اينان اين كار را  مي چون از عالماني كه به آنان اقتدا
آنها ي  و اعمال خلاف دين زياد شده و علما همه ها از آنجا كه بدعت«افزايد:   مي وي

 بود، علما آن را انجام  مي گويد: اگر اين كار، ناپسند  مي دهند، انسان جاهل  مي نجامرا ا
 ».دادند  نمي

ام  از آنچه كه علما را بر آن ديده« :را نقل كرده كه» موطأـال«سپس اثر آمده در كتاب 

 ».از ندا براي نماز، سراغ ندارم تر چيزي معروف
زياد  ها گويد: بدعت  مي ين است و در آن زمانوقتي اين امر در زمان تابع«وي گويد: 

 .»شده، زمان ما چگونه بايد باشد؟!
چون در اين  ،آيد  مي سپس اين اجماع اگر ثابت باشد، امر محظوري از آن لازم

صورت مخالف چيزي است كه از سلف صالح مبني بر ترك آن نقل شده است. در نتيجه 

                                           
وي همنشين و رفيق  قيم اشبليه است.رتلي م او موسي بن حسين بن موسي بن عمران قيسي، ابوعمران مي -1

نظير بود.  گيري بي هد و عبادت و ورع و گوشهابوعبداالله زاهد بود و ملازم همراه وي بوده است. نامبرده در ز
 .ق دارفاني را وداع گفت.ه 611وي به سال 
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 كه اين موضوع در اصول محال است. آيد  مي نسخ اجماع با اجماع پيشي  قضيه
به علاوه، مخالفت دانشمندان متأخر با اجماع دانشمندان متقدم بر يك سنت، هرگز 

 حجتي عليه آن سنت نيست.
30Fاين مسأله چقدر شبيه روايتي است كه از ابوعلي بن شاذان

با سندي  نقل شده آن هم 1
 كند. وي گويد:   مي هيكه آن را به عبداالله بن اسحاق جعفري به طور مرفوع منت

بسيار پيش  -است منظورش پسر حسن بن علي بن ابي طالب- عبداالله بن حسن«
كردند. مردي كه در آن مجلس بود، گفت: اين   مي نشست. روزي با هم گفتگو  مي ربيعه

عمل قبلاً بدان عمل نشده است. عبداالله گفت: نظرت چيست اگر نادان زياد شوند تا 
دهم كه   مي شند، آيا آنان عليه سنت، حجت هستند؟ ربيعه گفت: گواهيجايي كه حاكم با

 .31F2»اين سخن پسران پيامبر است
گويم: نظرت چيست اگر مقلدان زياد شوند سپس آراء   مي گويم: نادان، بلكه  نمي البته

حجت هستند؟ نه  و نظرات خويش را اظهار كرده و بدان حكم كنند، آيا آنان عليه سنت،
 .نيستند هرگز چنين

 از جمله اينكه ،سپس ادعاي خويش را با چيزهايي تقويت و تأييد كرده است
ي دانشمندان اين است: همراه مردم خطا كن و تنها ها از جمله ضرب المثل«گويند:   مي

 ».يعني خطاي مردم، صواب و صواب تو، خطاست ،خودت، راه صواب را طي مكن
كه در حديث آمده است. همانا گرگ فقط  اين مفهوم روايتي است«افزايد:   مي او

 ».خورد  مي گوسفند جدا شده از گله را
بيني و   مي پس او تارك دعا به آن كيفيت مذكور مخالف اجماع دانسته، همان طور كه

 صبه اتباع از عالمان اسلامي و ترك مخالفت با آنان برانگيخته است. چون پيامبر

                                           
اشتباهاتي دارد.  او حسن بن خلف بن شاذان بن زياد واسطي، ابوعلي بزّاز است. وي انساني راستگو بود ولي -1

 . وفات يافت.ه 246نامبرده به سال 

 .10، ص »الحوادثانكار البدع و الباعث على«نگا:  -2
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 يتان متفرقها اختلاف نورزيد، در نتيجه دل« .»�مقلو� فتخلف تتلِول لا«: فرمايد  مي

ن جماعت كه جماعت، هما اند آنها مبني بر اجماعي است كه علما گفتهي  همه. »شود  مي
 جا كه باشند.دانشمندان اسلامي است هر

، و اينكه جماعت پيرو سنت است هر ها بيان معناي جماعت مذكور در حديث فرقه
 آيد. مي يك مرد هم باشد، بعداً چند اين جماعت در عالم تنها

شود و تنها به   مي به مسايلي كه مطرح«گويند:   مي برخي از علماي حنبلي مذهب
آن كسي را سراغ ي  محض تأويل يا اين ادعا كه خلافي در اين زمينه نيست و گوينده

حكم ندارد كه آنها را صحيح دانسته باشد چه برسد به اينكه در آنها اختلاف شده باشد و 
اين مسايل از امور واضح و آشكاري نيست كه فرد مخالف آن عذري نداشته باشد، با اين 

 ».شود، اهميتي مده  مي وجود ادعاي صحت در آنها
گويد: هر كس ادعاي   مي چنين مسايلي امام احمد بن حنبلي  درباره«افزايد:   مي وي

خواهند به   مي ليه است كهابن ع اجماع كند، دروغگوست و اين مطلب تنها سخن بشر و
منظور امام احمد اين است كه متكلمان در زمينه ». را باطل گردانند ها آن سنتي  وسيله

و آثار و روايات با آنان مناظره و  ها سنتي  هرگاه به وسيله ،فقه، از اهل بدعت هستند
ث گويند اين سخن، بر خلاف اجماع است. و اين سخني كه مخالف حدي  مي بحث كني،

سپارند و بعداً از    مي به خاطر -مثلاً- است تنها از برخي فقهاي اهل مدينه و فقهاي كوفه
انشمندان و به جهت جرأت و نسبت به اقوال و آراي دشان  روي كمي معرفت و شناخت

كنند. تا جايي كه براي   مي رأي، ادعاي اجماعي  شان بر نپذيرفتن سنت به وسيله گستاخي
احاديث صحيح اي  رباره خيار مجلس و احكامي از اين قبيل، مجموعهبرخي از اينان د

 گويد: هيچ يك از دانشمندان اين را نگفته  مي شود و هيچ دليلي ندارد جز اينكه  مي آورده
 ، و اگر اين علم را داشت، قطعاًاند داند كه ابوحنيفه يا مالك آن را نگفته  نمي است، و او

 .اند صحابه و تابعين و تبع تابعين آن را گفتهديد كه افراد زيادي از   مي
 سازد و بيان  مي اين كلام، مطلبي را كه ما درصدد بيانش هستيم به خوبي روشن
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دارد كه نبايد حكمي شرعي از كسي از اهل علم نقل شود مگر پس از تحقيق و مسلم   مي
سهل انگاري به دهد. پس زنهار، در اين زمينه   مي بودن آن، چون او از حكم خدا خبر

 كشاند.  مي خرج ندهيد، چرا كه اين امر به احتمال زياد انسان را از راه روشن به بيراهه
سپس او مخالف با جمهور دانشمندان را از مفاسد و تباهي دانسته و آنان را به ناداني 

 او مخالفتي  و گمراهي متهم كرده است. اين ادعايي عليه كساني است كه با گفته
د. به فرض اگر آن را بپذيريم، در صورت پيروي از سنت، مخالفت با جمهور كنن  مي

دانشمندان مفسده نيست و از سلف صالح نقل شده كه بر عمل به حق و عدم توجه به 
 .اند قلت اهل حق، تشويق و ترغيب نموده

گذار را زشت و ناپسند جلوه دهد و اين  با لفظ ابتداع كار بدعتبه علاوه، هر كس 
را به نسبت اجتماع كنندگان روز عرفه پس از نماز عصر جهت دعا كردن در غير حكم 

كند، كارش حق است همچنان كه اين سخن را در خصوص  مي عرفه و امثال آن، اطلاق
 گوييم و به خاطر اين كار مشمول حديث:  مي بشر مريسي و معبد جهني و فلاني و فلاني

نْ « َّاسُ  هَلكََ :  قاَلَ  َّ هُمْ  وَ َ�هُ  ،ل ُِ هْلَ
َ
 گيريم.  نمي قرار .32F1»م

شان  ساس برتري بر مردم و حقير دانستنچون منظور اين است كه كسي از روي اح
گيرد ولي اگر از روي   مي آن را بگويد، مردم را هلاك كرده و مشمول حديث فوق قرار

 اندوه و حسرت بر آنان، اين كار را بكند، اشكالي ندارد.
به خاطر آن پاداش به ما  -ان شاءاالله-دارند كه ما اميدواريم كه   مي برخي از علما اظهار

 داده شود. سپس استدلال به آن، درست نيست.
شود   مي به خاطر عجب و غرور و شهرتي كه بر آن عارضاش  وي ترس از فساد نيت

گويد: پيروي از   مي مفاسد به شمار آورده است. انگاري  و از آن نهي شده، را از جمله
 سنت در زمان غربت سنت را از ترس شهرت و دچار شدن به عجب و غرور را رها كن.

                                           
 آن را روايت كرده است. 2623 ي: مسلم به شماره -1
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چون انتصاب يك شخص  ،اين سخن سختي است و با سخن مانند خود تعارض دارد
به عنوان اينكه هميشه به دنبال نمازها براي مردم دعا بخواند، به احتمال زياد موجب فساد 

گردد. اين تعليل قرافي است كه   مي ور و شهرتبر اثر دچار شدن به عجب و غراش  نيت
چون در راه اتباع از سنت قرار دارد. پس ترك كردن دعا براي نماز  ،خيلي به جاست

چون اين كار در غير راه گذشتگان بوده  ،باشد  مي گذاران، همراه اقتدا بر خلاف دعا كننده
 است. تر و به فساد نيت نزديك

مفاسد به شمار ي  ندارد، را از جملهاي  قدند دعا فايدهگذاراني كه معت وي رأي بدعت
گويد: اتباع از   مي چون او به مردم ،آورده و اين مطلب همچون مطلب قبلي است

را رها كن، تا تصور ابتداع و  ها در ترك دعا به شكل دسته جمعي پس از نماز صپيامبر
 تو نرود.ي  بدعت گذاري درباره
ابوبكر فهري موقع ركوع و هنگام سربلند كردن از ركوع، استاد ما «ابن عربي گويد: 

 كرد. اين كار مذهب مالك و شافعي است و شيعيان اين كار را  مي دستانش را بلند
 ».كنند  مي

در شهر بندري، مكان تدريس -وبكر فهري در پناهگاه ابن شواءروزي اب«وي افزود: 
سجد شد و به صف اول پيش موقع نماز ظهر، پيش ام حضور داشت. او داخل م -من

يي بر فراز دريا نشسته بودم و داشتم از شدت گرما ها رفت و من پشت سرش روي قوس
كردم. ابوثمنه رئيس دريا همراه من در يك صف با تعدادي از يارانش در   مي هوا را تنفس

 كشيد. وقتي شيخ فهري در ركوع و موقع  مي سرك ها منارهي  انتظار نماز بود و بر لبه
سربلند كردن از ركوع، دستانش را بلند كرد، ابوثمنه و يارانش به او گفتند: به اين فرد اهل 

كنيد كه چگونه داخل مسجدمان شده است؟ پيش او برويد و وي را   نمي مشرق زمين نگاه
ان اعضايم پرواز كرد، مي ام از بيند. قلب  نمي بكشيد و او را در دريا اندازيد و كسي شما را

 م: سبحان االله! اين طرطوشي فقيه وقت است! به من گفتند: چرا دستانش را بلندو گفت
كرد. و اين مذهب مالك در روايت اهل مدينه   مي نيز اين كار را صكند؟ گفتم: پيامبر  مي
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 .»باشد  مي از وي
شروع به آرام كردن و ساكت كردن آنان كردم تا اينكه او نمازش را تمام كرد و 

اطلاعي كرد. علت  بي ل رفتم. ديد كه چهره ام تغيير كرده و از آن اظهارهمراهش به منز
را به اطلاعش رساندم. وي خنديد و گفت: از كجا اش  آن را از من پرسيد. من هم علت

شوم؟ به او گفتم كشته شدن تو اينجا حلال است،   مي به خاطر انجام دادن يك سنت كشته
كنند و چه بسا خونت   مي كار را بكني به تو حمله ان افرادي هستي كه اگر اينمي چون تو

 موضوع ديگري حرف بزن.ي  هدر رود. گفت: اين سخن را ول كن و درباره
اي  به اين داستان خوب بنگريد، چون در آن شفا وجود دارد، زيرا در دنيا هيچ مفسده

 منسوباز بين بردن جان برسد. و اين امر به بدعت ي  وجود ندارد كه به پاي مفسده
 به اين معتقد نبود. /شود. ولي طرطوشي  مي

سخنان او راجع به اتباع از سنت، بهتر از سخنان اين شخص است كه كارش را رد 
معتبر باشد، اعتبار مانند آن راجع به هر كسي كه دعا به اش  كرده است. به علاوه، اگر گفته

اين افراد، نافع آزاد ي  لهآيد. از جم  مي شكل دسته جمعي روز عرفه در غير عرفه لازم
باشند. وقتي اين چيز لازم   مي ابن عمر و مالك و ليث و عطاء و ديگر سلف صالحي  شده

 نيست، موضوع مورد بحث ما نيز چنين است.
جماعات در اين ي  سپس اين استدلال اجماعي با اين سخن به پايان برده است: ائمه

خوانند و اين كار شبيه   مي دنبال نمازها، دعا رازمين، همگي به ي  و در تمامي كره ها زمان
 باشد.  مي حجت اجماعي اين عصر

 عمل ها اگر منظورش دعا به شكل دسته جمعي براي هميشه باشد آن گونه كه به سنت
 راجع به آن سخن گفته شد. -مورد بحث ماستي  و اين مسأله- شود  مي

صورت، در شريعت از آن نهي نشده دعا به اين ي استدلال كسي كه گويد  [مناقشه فصل

 ]و در عين حال به طور كلي به آن ترغيب شده و بدان عمل شده است
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سپس اين عالم، به دليل ديگري جهت اثبات نظر خويش استدلال كرده است، و آن 
اين است كه دعا به اين صورت، در شريعت از آن نهي نشده و در عين حال به طور كلي 

ان عمل شده است. اگر به صحت برسد كه پيشينيان صالح بدان به آن ترغيب شده و بد
عمل ترك شده نيست و فقط ي  ، ترك عمل به آن موجب حكمي دربارهاند عمل نكرده

باشد و به   مي مقتضي جايز بودن ترك عمل به آن و منتفي بودن گناه در اين خصوص
 هيچ وجه مقتضي تحريم و كراهت نيست.

كه مورد - با توجه به قواعد علم شرعي به ويژه در عبادات تمامي اظهارات اين عالم،
تواند به رأي خود، چيزي را در شريعت   نمي كس چون هيچ ،اشكال دارد -بحث ماست

چون اين كار عين بدعت است. اين موضوع  ،اسلام ابداع كند كه دليلي بر آن وجود ندارد
ند براي حاضرين به دنبال نيز چنين است، چرا كه دليلي جهت دعا كردن با صداي بل

شوند به   مي انجام ها كه سنتاي  نمازها به طور هميشه وجود ندارد آن هم به شيوه
شود. و هر چيزي   مي كه هر كس آن را انجام ندهد، از جماعت مسلمانان خارجاي  گونه

 كه دليلي ندارد، بدعت است.
ه پيروي از علماي متأخر و كند ك  مي علاوه بر اين، سخنان مذكور اين توهم را ايجاد

 باشد. اگر اين حكم راجع به يكي از دو امر جايز  مي مقلد بهتر از پيروي از سلف صالح
شان به طور يقين صحيح و ديگري در  ، حالا راجع به دو موضوعي كه يكيباشد  مي

شك وجود دارد، چگونه بايد باشد تا به موضوعي كه در صحت آن شك اش  صحت
ل و موضوعي كه در صحت آن هيچ شكي نيست، رها شود و كساني كه وجود دارد، عم

 .كنند، مورد سرزنش قرار گيرند؟!  مي به آن عمل
عمل ترك شده ي  كه ترك عمل به چيزي موجب حكمي دربارهاش  سپس اين گفته

باشد، اين سخن با اصول ثابت   مي نيست و فقط مقتضي جايز بودن ترك عمل به آن
 ت.شريعت سازگار نيس
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آن به كساني ي  كنيم، باشد كه خدا به وسيله  مي اينجا اصلي را براي اين موضوع بيان
 پيمايند، نفع و فايده برساند.  مي كه راه انصاف را

يا رها كردن اي  هر مسألهي  اين اصل اين است كه سكوت شارع از حكم دادن درباره
 هر موضوعي، به دو قسم است: 

آن سكوت كرده يا آن را رها كرده كه مقتضي حكم و ي  به اين خاطر درباره -اول
چيزي كه موجب حكم باشد، وجود ندارد و سبب تقرير آن حكم تحقق پيدا نكرده است. 

چون اين مسائل در زمان حيات آن  ،صمانند مسائل مستحدثه پس از وفات پيامبر
 اند جود آمدهشان صادر شود در نتيجه وقتي به و حضرت وجود نداشته تا حكمي درباره

شان سكوت اختيار كرده است، و اين مسائل پس از وفات آن  حكمي  كه شارع درباره
بايست در اين خصوص اظهار نظر   مي . پس عالمان اسلامياند حضرت به وجود آمده

 شان صادر كنند. ل كلي دين اسلام، حكمي را دربارهكرده و بر اساس اصو
حكم  صآن اظهار نظر كرده و رسول خدا ي تمامي مسائلي كه سلف صالح درباره

مانند ضامن كردن صنعت گران،  ،گردند  ميشان بيان نكرده، به اين قسم بر خاصي را درباره
ت، عول سهام ارث، جمع آوري قرآن، تدوين  مي ارث پدر بزرگ همراه برادراني  قضيه

ر آنها نبوده است نيازي به تقري صاحكام فقهي و مسايلي از اين قبيل كه در زمان پيامبر
و فتواي آنها از  به خاطر ارائه كليات اين مسائل كه در صورت صادر نشدن اسباب حكم

شود. بنابراين حكم خاصي   مي از اين كليات استنباطشان  احكام جزيي صجانب پيامبر
به وجود آيد، بايد حتماً اش  اين مسائل بيان نشده است. اين قسم هرگاه اسبابي  درباره
صادر شود البته اش  حكمي دربارهاش  اظهار نظر شده و بر اساس اصول كلياش  هدربار

مانند  ،شنيده شده، ممكن نيستشان  اگر از امور عادي است كه اكتفا به آنچه درباره
 مسائل سهو و نسيان در اجزاي عبادات.

در اين قسم، ابهام و اشكالي وجود ندارد، چون اصول شريعت موجود است و اسباب 
اين احكام، حكمي نيست كه ي  . پس سكوت دربارهاند ين احكام در زمان وحي نبودها
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شان  قضايا و حوادثي پيش آيند به اصولمقتضي جواز ترك يا غير آن باشد. بلكه اگر 
 شود ولي كسي كه مجتهد نيست  مي شان در اين اصول يافت شود و احكام  مي مراجعه

 ،اند و تنها مجتهداني كه در علم اصول فقه توصيف شدهتواند اين احكام را پيدا كند   نمي
 توانند احكام اين مسائل را به دست آورند.  مي

كند در   مي كند يا چيزي را رها  مي حكم خاصي سكوتي  شارع درباره -قسم دوم
در زمان وحي و پس از وحي، وجود اش  حالي كه موجب و مقتضي آن، هست و سبب

آن مشخص و معين نشده ي  آن مقداري كه در آن وقت بوده، دربارهدارد اما فقط بيشتر از 
 است.

پس سكوت در اين قسم مثل آن است كه تصريح شود كه مقصود شريعت در اين 
چون وقتي موجب  ،ي آن، زياد و كم نشودها مسائل، اين است كه در حكم عام در نمونه

استنباط آن اشاره  و به تشريع حكم عملي و خاص موجود است و سپس تشريع نشده
دارد كه هر چند زايد بر آن باشد، بدعت و   مي نشده است، صراحتاً اين نكته را بيان

كه اي  مخالف قصد شارع است، چون از قصد شارع چنين فهم شده كه در محدوده
 مشخص كرده، توقف شود و در آن كم و زياد نشود.

شهب االك بن انس بنا به آنچه كه براي اين دسته مثالي وجود دارد. و آن، روايتي از م
 باشد. اين نقل به طور كامل موضوع مورد بحث ما را روشن  مي ،اند و ابن نافع شنيده

شكر، كراهت ي  سازد. روايت مذكور اين است كه مذهب مالك در خصوص سجده  مي
 است و از نظر او اين كار مشروع نيست.

فردي سؤال شد كه اتفاق ي  بارهگويد: از مالك در  مي »العتبيه« صاحب كتاب
آورد، حكمش چيست؟   مي شكر را به جايي  آيد و سجده  مي خوشايندي برايش به وجود

. به اند شود و صحابه اين كار را نكرده  نمي شكر به جاي آوردهي  امام مالك گفت: سجده
را به ر شكي  در روز يمامه سجده -گويند  مي بنا به آنچه- او گفته شد: ابوبكر صديق
ام و به نظر من به ابوبكر دروغ  اي؟ مالك گفت: آن را نشنيده جاي آورد، آيا آن را شنيده
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، و اين گمراهي است كه شخص چيزي را بشنود و بگويد: براي اين چيز، خلافي اند بسته
سراغ ندارم. به امام مالك گفته شد: ما از تو سؤال كرديم تا رأي تو را در اين باره بدانيم 

ز آورم كه آن را ا  مي ما اين رأي را قبول نداريم. امام مالك گفت: چيز ديگري را برايتو 
يي ها و مسلمانان پس از او، پيروزي صخدا اي، و آن اين است كه به رسول من نشنيده

شكر را به جاي آورده باشد؟ ي  كه سجدهاي  آيا از كسي از آنان شنيده ،دست يافته است
ان صحابه بوده باشد، تو هم بايد اين كار را بكني، اما ميدي كه دراگر چنين چيزي را دي

شد. پس آيا   مي چون اگر چنين چيزي بود، قطعاً نقل ،چنين چيزي نقل نشده است
گاه ه باشند؟ پس اين اجماع است كه هرشكر بردي  كه كسي از آنان سجدهاي  شنيده

اري، آن را رها كن. روايت موضوعي برايت پيش آمد كه نسبت به آن علم و آگاهي ند
 رسد.  مي مذكور در اينجا به پايان

 در روايت مذكور، طرح سؤال و جواب آن آمده است.
بدعت گفته شود: بدعت عملي است كه شارع ي  درباره -مثلاً-بيان سؤال اين است كه

حكم آن را اعم از انجام دادن يا انجام ندادنش بيان نكرده است. بنابراين حكم خاصي 
چون اصل، جواز انجام دادن و انجام ندادن آن است، چرا كه  ،شود  نمي صادراش  ربارهد

باشد. اگر اين موضوع، اصلي كلي داشته باشد، شايسته است كه انجام   مي در حكم جايز
دادنش جايز باشد تا زماني كه دليلي بر منع يا كراهت آن اقامه شود. وقتي چنين باشد در 

د شارع صورت نگرفته و نيز دليلي وجود ندارد كه اين رأي، مخالف اينجا مخالفت با قص
آن باشد، بلكه حقيقت مطلبي كه درصدد بيانش هستيم، اين است كه اين موضوع چيزي 

سكوت كرده و سكوت شارع مقتضي مخالفت يا موافقت با اش  است كه شارع درباره
آن باشد. وقتي اين  حكم آن نيست و شارع قصد مشخصي را تعيين نكرده كه مخالف

چون در شريعت اسلام، از آن  ،قضيه ثابت شد، پس عمل به آن مخالف شريعت نيست
 نهي به عمل نيامده است.
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حكم ي  اين است كه سكوت درباره /مالكي  تقرير جواب اين است: مفهوم گفته
ت مثل آن اس -در صورتي كه مقتضي آن موجود باشد- انجام دادن يا ترك كردن در اينجا

اجماع بر اين مطلب صورت گرفته باشد كه نبايد به آن اي  كه از جانب هر سكوت كننده
چون اگر امر زايد بر آن، مشروع و درست بود، قطعاً صحابه اين كار  ،چيزي اضافه شود

ند. تر كردند، چرا كه آنان به درك و فهم آن و پيشي گرفتن به انجام آن، مستحق  مي را
به وجود آمده يا مصلحتي ي  بينيم كه در اين مسأله  مي كنيم،  مي نگاهچون هرگاه به مصالح 

هست و يا نيست. در خصوص حالت دوم، كسي نگفته كه در آن مصلحتي وجود ندارد و 
همگي معتقدند كه مصلحتي در اين باره هست. حالا اين مصلحت از دو حال خارج 

از مصلحت موجود در زمان  رت و مهم تر نيست. يا اين مصلحت به وجود آمده مؤكد
تشريع است و يا اين طور نيست. امكان ندارد كه مصلحت به وجود آمده مؤكدتر و 

از مصلحت موجود در زمان تشريع باشد با وجودي كه چيزي كه تازه احداث  تر مهم
شده، اضافه است، چون تكليفي اضافي است و برداشتن اين تكليف اضافي از مكلف، 

كم  ها است. با توجه به اين نكته كه همت تر و مناسب تر تأخر شايستهي مها براي زمان
شده و تنبلي و سستي حاكم شده است، و چون اين چيز خلاف آساني و برداشتن مشقت 

بر آن مبعوث شده است. اين موضوع در خصوص  صو سختي از امت است كه پيامبر
خواهد آمد و قسمتي از آن  كه بعداً بيانش- عبادات است، چون عادات چيز ديگري است

ماند كه مصلحتي كه اكنون پيداست مساوي با مصلحت موجود   مي پس تنها- ذكرش رفت
از آن باشد. در اين صورت، اين احداث كاري بيهوده يا خطا  تر در زمان تشريع يا ضعيف

گرفتن از شارع است، چون مصلحت موجود در زمان تشريع اگر بدون اين احداث براي 
نان صدر اسلام حاصل شده باشد در اين صورت، اين احداث كاري بيهوده است، مسلما

چون صحيح نيست كه اين مصلحت تنها براي مسلمانان صدر اسلام حاصل شده باشد و 
براي ديگران حاصل نشود با وجود فرض بودن التزام به كاري كه مسلمانان صدر اسلام 

ضافي است. و اگر اين مصلحت براي مسلمانان و آن را هم رها كردن چيز ا اند انجام داده
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صدر اسلام حاصل نشود و تنها براي متأخرين حاصل شود، اين چيز اضافي پس از 
شود كه تنها براي متأخرين دست داده و از دست مسلمانان صدر   مي شارع، تشريعي

 كار.اسلام رفته است. پس دين بدون اين چيز اضافي، كامل نيست. پناه به خدا از اين 
آيد كه وقتي مسلمانان صدر   مي از امور عادي كه ما درصدد بيانش هستيم چنين بر

با وجودي كه  اند و صورت خاصي را براي آن معين نكرده اند ترك كرده اسلام كاري را
آن است كه به ي  دهنده سبب آن وجود دارد، اين خود نشان كلي وي  احتمال آن در ادله

 و اين قضيه اجماع مسلمانان صدر اسلام بر ترك آن عمل است.شود.   نمي اين كار عمل

دليل آن، اين است «گويد:   مي »العتبيه« مطرح شده در كتابي  ابن رشد در شرح مسأله

شكر در شريعت اسلام، واجب يا سنت باشد، چون ي  كه امام مالك نديده كه سجده
. اند انجام آن اجماع نكرده و مسلمانان بربه آن امر نكرده و انجامش نداده  صپيامبر

 ».شوند  مي ثابت ها احكام شرعي تنها از راه يكي از اين صورت
آن را انجام نداده و  صاستدلال مالك بر اينكه رسول خدا«افزايد:   مي ابن رشد

 جهت اثبات اين مطلب كه اگر بود، قطعاً نقل اند مسلمانان بعد از او نيز انجامش نداده
چون صحيح نيست كه مسلمانان بر ترك نقلِ يك  ،تدلال درستي استشد، كاملاً اس  مي

حكم شرعي از احكام شرعي دين اتفاق نظر پيدا كنند حال آنكه به تبليغ احكام دين امر 
 ».اند شده

اين اصلي از اصول است. اسقاط زكات از سبزيجات و مركبات با وجود «وي افزود: 

 للسّمَاءُ  سَقَتْ  ِ�يمَا« :كه صايش پيامبروجوب زكات در آنها با توجه به عموم فرم
عُيوُنُ 
ْ
وْ  وَلَ

َ
ّ�ا كَنَ  م ِ

ََ عُشُْ  َ�
ْ
َّضْحِ  سُقَِ  وَِ�يمَا ،لَ فُ  باِ َْ عُشِْ  َِ

ْ
در محصولاتي كه به « .33F1»لَ

آبياري شوند يا زمين ديمي باشد، يك دهم و در محصولاتي كه به  ها آب باران و چشمهي  وسيله
، »شود  مي رداشتن آب از چاه] آبياري شوند، يك بيستم به عنوان زكات داده[و ب حوضي  وسيله

                                           
 روايتش كرده است. باز طريق روايت ابن عمر 1412 ي: بخاري به شماره -1
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زكات سبزيجات و  صچون اگر ما نقل نكردن اينكه پيامبر ،گردد  مي به اين اصل بر
سنت آن حضرت كه زكات در اين مواد خوراكي وجود ي  مركبات را نگرفته و به منزله

سنت آن ي  به منزله صشكر از پيامبر ي ندارد بدانيم، همچنين نقل نكردن سجده
 ».دانيم  مي شكر وجود ندارد،ي  حضرت كه سجده

 آن را نقل كرده است.ي  سپس خلاف شافعي در اين باره و سخن گفتن درباره
برخي از عالمان اسلامي در خصوص تحريم نكاح محللّ و اينكه اين كار، بدعتي 

. اند بر اساس آن، اين حكم را صادر كرده زشت و ناپسند است، به اين اصل استناد كرده و
و رخصت دادن به زوجين از گيري  مقتضي براي آسان صاز آن جهت كه در زمان پيامبر

مثل بار نخست، وجود شان  زندگي زناشوييي  طريق جايز دانستن تحليل به منظور ادامه
ق بوده داشته است وقتي اين عمل مشروع نشده با وجودي كه همسر رفاعه خيلي مشتا

دهد كه تحليل براي همسر رفاعه و هيچ زن   مي تا پيش رفاعه برگردد، اين خود نشان
 ديگري مشروع نيست.

اين اصل درستي است اگر در نظر گرفته شود و موضوعي كه در صدد بيانش هستيم 
چون پايبند بودن به دعاي جهري پس از نمازها  ،اين اصل، توضيح داده شودي  به وسيله
 صضرين در مساجد، اگر از نظر شرعي كاري خوب يا جايز بود، قطعاً پيامبربراي حا
 دادند.  مي انجامش

يي كه اقتضاي مشروعيت آن ها اين عالم، اين عمل منكر و بدعت را در اينجا با علت
را دارد، تعليل كرده و نظرش بر اين فرض كه مخالف آن وجود ندارد، بنا نموده و اينكه 

 شده، جواز است. حكمش سكوتي  ه دربارهاصل در هر عملي ك
از دانشمندان اسلامي اي  بايد گفت كه اينكه اصل، جواز باشد، ممنوع است. چون عده

نه مباح. پس چه دليلي براي جواز  اند معتقدند كه اشياء قبل از وجود شريعت، ممنوع بوده
 وجود دارد؟
ت يا خير؟ در امور عادي را بپذيريم، آيا اين سخنش به طور مطلق اساش  اگر گفته



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  48

 

مورد بحث ما از امور عادي است بلكه ي  پذيريم كه مسأله  نمي پذيريم اما اين را  مي خوب
باشد، و صحيح نيست كه در مسائل تعبدي گفته شود: دو قول مختلف   مي جزو عبادات

در قائل به منع و برخي قائل به اباحه هستند. بلكه اي  در اين زمينه وجود دارد. عده
، وجود دارد، چون مسائل اند عبادات، براي هميشه منع كاري كه صحابه بدان عمل ننموده

 كند. بنابراين، به عنوان مثال راجع به نماز ششم گفته  مي تعبدي را فقط شارع وضعش
تواند عملش را بر اساس يكي از دو قول بنا   مي شود كه خواندنش مباح بوده و مكلف  نمي

باطل بوده و اصل  چون اين چيز به طور مطلق ،آن خدا را عبادت كندي  هنمايد و به وسيل
 خواهد از شارع خطا گيرد.  مي گذاري است كه و اساس هر بدعت

اگر بپذيريم كه موضوع مورد بحث ما از قبيل امور عادي يا از قبيل امور عبادي است 
ون اينكه چ ،قابل درك است، باز عمل به آن درست نيستاش  كه معنا و حكمت

در تمام عمر خود بدان عمل نكرده و سلف صالح در طول حيات خويش بدان  صپيامبر
در ترك اين عمل، نص و صريح است و اجماعي از جانب  ، گفته شد كهاند عمل نكرده

آن است ي  چون اجماع همچون نص درباره ،اند تمام كساني است كه آن را ترك كرده
 شاره كرده است.طور كه امام مالك بدان ا همان

 به علاوه، موضوعي كه جهت اثباتش علت آورده شده، تعليل به آن صحيح نيست.
توان به موارد زير اشاره   مي اين عالم دلايلي را جهت اثبات نظرش آورده، از جمله

 كرد.
دعا به شكل دسته جمعي پس از نمازهاي فرض، تا مشروعيت دعا و اينكه  -اول

ض به شكل دسته جمعي مشروع و جايز است، ظاهر شود، دعاي پس از نمازهاي فر
 مطلوب است.

آنچه گفته مقتضي آن است كه اين عمل به خاطر دوام و آشكار كردنش در جماعات 
وجه تشريع آن  ،و مساجد، سنت است و در واقع به اتفاق ما و او، سنت نيست. بنابراين

 دگرگون شده است.
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اش  است. پس آن كيفيتي كه درباره تر ، اوليصمبر به علاوه، اظهار تشريع در زمان پيا
اين  صبايست در زمان خود حضرت آشكار شود. و از آنجا كه پيامبر  مي شود،  مي بحث

باشد. پس در   مي تركش با وجود مقتضي آني  دهنده يت را انجام نداده، اين خود نشانكيف
 اين كيفيت مورد عمل قرار نگرفته است. صزمان پيامبر

 امام آنان را بر دعا جمع گردانيده تا اجتماعشان در اجابت مؤثرتر باشد و  -مدو
وجود داشته، چون  صزودتر دعايشان اجابت شود. خوب اين علت در زمان پيامبر

 صچون پيامبر ،كس نبوده كه دعايش زودتر از دعاي آن حضرت اجابت شود هيچ
نيست و اگر هر اندازه قدر و چنين  صترديد مستجاب الدعوه بود ولي غير پيامبر بي

رسد. پس آن حضرت   نمي صدر دين بزرگ باشد، باز به درجه پيامبراش  منزلت
بوده كه در هر شبانه روز پنج مرتبه، با صداي بلند برايشان دعا بخواند و اين  تر مستحق

 دعا را به دعايشان براي خودشان بيفزايد.
بركت بيشتري از اجتماعي  صپيامبر به علاوه، هدف اجتماع براي دعا پس از زمان

كه سرور فرستادگان و يارانش در آن هستند، ندارد. پس آنان به تأكيد براي اين فضيلت 
 در اولويت قرار دارند.

قصد آموزش دعا، تا از دعاي او مطالبي را بگيرند كه بعداً با آن براي خود دعا  -سوم
 عقلي يا شرعي جايز نيست. كنند تا اينكه مبادا دعاهايي بكنند كه از نظر

لفاظ و معاني دعا را معلم اول است و ا صچون پيامبر ،اين تعليل هم درست نيست
 گفت:  مي ربوبيت را ندانسته يكيي  قدر و مرتبه ها ايم. برخي از عرب از وي گرفته

 مالكــــــاربّ العبــــــاد مــــــا لنــــــا و
 

 أنـــــزل علينـــــا الغيـــــث لا أبـــــا لكـــــا 
 

 ».دگار و مالك ما! باران را براي ما بفرستاي پروردگار بندگان! پرور«
مَّ إن كنــــتَ الــــذي بعهــــدي ــــ  لا هُ

 

عــــــــــديو  كَ الأمـــــــــور بَ غـــــــــيرَّ  لم تُ
 

اگر تو با من عهد و پيمان داشته باشي و امور بعد از من در تو تغيير ايجاد نكند، هيچ «
 ».غمي نيست
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 گويد:  مي ديگري
حـــــــــــ مأبنـــــــــــيَّ ليتنـــــــــــی لاأُ  بّكُ

 

م كــــــما أ  ــــــ  دُ ـجــــــوجــــــد الإلــــــهُ بكُ
 

طور كه من  شما شده هماني  داشتم. خدا شيفته  نمي اي پسرانم! كاش شما را دوست«
 ».ام شما شدهي  شيفته

اينها الفاظي است كه صاحبانش نياز به آموزش دارند، و آنان به زمان جاهليت نزديك 
ه كه گون كرد و خدا را آن  مي همچون پروردگار واحد رفتار ها جاهليتي كه با بت ،بودند

داشت. ولي با اين وجود دعا به شكل دسته   نمي است، منزهاش  لايق جلال و شكوه
دعا را به آنان آموزش دهد يا در  صجمعي براي هميشه، برايشان مشروع نشد تا پيامبر

در  صنياز كند. پيامبر بي ، آنان را از آموزش دعاصصورت خواندن نماز با پيامبر 
ن ياد داد و به دنبال نماز فقط براي خودش دعا كرد و آن مجالس تعليم، دعا را به آنا

موقع كاري به جماعت حاضر نداشت، و اگر خواندن دعا با صداي بلند به شكل دسته 
بودند كه اين كار را  تر نسبت به تمام مردم مستحق صبود، پيامبر  مي جمعي درست

 بكنند.
باشد و به اين   مي كي و تقوادر اجتماع براي دعا، نوعي همكاري بر اساس ني -چهارم

 موضوع امر شده است.
  ي: كسي است كه آيه صاين استدلال، استدلال ضعيفي است، چون پيامبر

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  وََ�عَ�وَنوُا ديگر را ياري و در راه نيكي و پرهيزگاري هم« .]2: ةالمائد[ ﴾وَىٰ َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

هم كرد. اگر اجتماع براي دعا با صداي بلند  بر وي نازل شد و اين كار را ،»پشتيباني نمائيد
نخستين كسي بود كه براي اين كار  صپس از نماز از باب نيكي و تقوا بود، قطعاً پيامبر

اصلاً اين كار را نكرد و احدي پس از او اين كار  صشد. ولي آن حضرت  مي پيش قدم
هد كه دعا به آن شكل، د  مي را نكرده، تا اينكه اين بدعت ايجاد شد. پس اين خود نشان

 نيكي و تقوا نيست.
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دانند، و چه بسا لهجه داشته باشند و اين لهجه   نمي اغلب مردم زبان عربي را -پنجم
34Fشود. از اصمعي  مي سبب عدم اجابت دعا

در اين باره، نقل شعري نه فقهي نقل شده  1
 است. 

يك از علما  هيچ است تا به جدي. بايد گفت كه اين استدلال بيشتر به شوخي نزديك
گونه كه اخلاص و صدق روي آوردن به  ه كه در دعا نبايد لهجه باشد، آنشرط ندانست

 خدا و عزمِ قضيه و ديگر شروط را شرط دانسته است.
هر چند امام از همه نسبت به - يادگيري زبان عربي جهت درست ادا كردن الفاظ دعا

ن انسان است كه به آن نياز دارد. اگر دعا همچون ساير امور دي -و داناتر باشد تر آن آگاه
فاتحه و فقه نماز كه واجب است. پس اگر آموزش دعا به ي  مستحب است، قرائت سوره

در اين صورت  ،است. بنابراين تر دنبال نماز مطلوب بود، آموزش فقه نماز مؤكدتر و مهم
 ر دهد.امام بود كه آموزش فقه نماز را از واجبات پس از نماز قراي  وظيفه

جماعات معمولاً پس از نمازها، دعا را ي  اگر به موجب آن، قائل به اين باشد كه ائمه
ولي آموزش فقه نماز پس از نماز  اند با صداي بلند جهت آموزش دعا به حاضرين خوانده

كند، چون سلف صالح   مي اين چنين نيست، بايد گفت كه اين قاعده اصلش را ريشه كن
به اين فضيلت اقدام كنند. به دليل تمامي فوايدي كه در آن هست. به  بودند كه تر مستحق

آيا به نظر تو مسلمانان امروزي نسبت «همين خاطر مالك بن انس در اين باره گفته است: 
به اصل مذكور است و آن، اين اي  اين كلام، اشاره». ند؟تر به گذشتگان، به كار خير مشتاق
ان سلف ميدر -بت و اشتياق در كار خير استكه رغ- است كه علت مقتضي احداث

اين مطلب است كه ي  دهنده آن را انجام ندادند، و اين نشان بود در حالي كه تر صالح كامل
 اين كار نبايد انجام شود.

                                           
باهلي اصمعي بصري است. وي در زمينه لغت و نحو و او عبدالملك بن قريب بن عبدالملك، ابوسعيد  -1

 ق درگذشت. ه 216احاديث، دست بالايي داشت. اصمعي انساني صادق و از صغار تابعين بود كه به سال
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اينها به دنبال نماز، واجب ي  اما راجع به آداب دعا كه بيان داشته، بايد گفت: همه
كافي از دعا را آموزش داده و چيزي ي  يك جمله صبه اين دليل كه رسول خدا ،نيستند

و آنان را بدون آموزش آنچه كه در پايان نماز  از آداب دعا را پس از نماز، آموزش نداده
واجب يا مستحق است، رها نكرد تا در پايان نماز آن را از او دريافت كنند، يا به دعاي 

وجود كساني كه موقع خواندن دعا نياز باشند. با اين  بي از آموزش آداب دعا صپيامبر
حاصل اي  شود و اگر فايده  نمي امام دستگيرشان زيادي از جانبي  حضور دارند، فايده

اي  ، فايدهاند و كساني كه از امام دور اند شود، فقط براي كساني است كه به امام نزديك
 شود.  نمي برايشان حاصل

 فصل

تدلال كرده و گويد: اگر به صحت سپس اين فرد جهت اثبات ادعايش به قياس اس
، اما بايد دانست كه گذشتگان اعمالي را انجام اند برسد كه سلف صالح به آن عمل نكرده

در حالي كه اين اعمال، اعمال  اند كه افراد پيش از آنان، اين اعمال را انجام نداده اند داده
 نيكي است.

و مسائلي براي مردم به  قضايا«گويد:   مي سپس گفته است: عمر بن عبدالعزيز
ي  يي در خير به اندازهها آيد. همچنين تشويق كننده  مي ، پيشاند گناهاني كه كردهي  اندازه

 ».آيد  مي ، برايشان پيشاند يي كه انجام دادهها كم و كاستي
 اين استدلال با اصول و قواعد ثابت شده، سازگار نيست.

باشد. و اين همان چيزي است كه   مي نص بايد گفت كه اين استدلال در مقابلاولاً، 

بدان اشاره كرده است. پس اين استدلال از » العتبيه«آمده در كتاب ي  امام مالك در قضيه

 باشد.  مي باب مسائلي است كه فاقد اعتبار
چون برخي  ،شود  مي اين گفته قياس بر نص است كه بعداً از طريق صحيح ثابتثانياً، 

كه اصل مقيس عليه، بايد نقل  اند به شرط گرفتهاي  ندارند و عده از علما قياس را قبول



 53 هاي حقيقي و اضافي باب پنجم: احكام بدعت

 

 مربوط به آن از طريقي درست و معتبر ثابت شود، و اين موضوع چنين نيست.
است كه از فردي مجتهد صادر  اجتهاديي  سخن عمر بن عبدالعزيز يك مسألهثالثاً، 

يا  صكه از پيامبر و امكان خطا و صواب در آن هست. حقيقت اصل فقط آن استشده 
 يك از اين دو نيست. صادر شده باشد، و اين قضيه، هيچ اهل اجماع
اين قياس، قياسي است كه علت جامع و كلي ندارد. سخن در اين باره، در رابعاً، 

 خواهد آمد. ها ان مصالح مرسله و بدعتمي مبحث فرق
ز آنان، اين اعمال را انجام كه افراد پيش ا اند گذشتگان اعمالي انجام داده«اين كه گفته: 

 ، حاشاالله كه پيشينيان اين چنين باشند.»اند نداده
الح بايد گفت كه آنچه انجام ، به نسبت پيشينيان ص»اعمالي كه خير است« ي: گفته

شود، خير بودنش ادعايي   مي اند، خير و نيك است. اما فرعش كه بر اين اصل قياس داده
شود و عقل از   مي بودن چيزي تنها از راه شرع ثابت چون خير بودن يا شر ،بيش نيست

چون بايد ابتدا ثابت كند كه دعا به آن شكل از نظر شرعي خير  ،آيد  نمي آن بري  عهده
 است.

قضايا و مسائلي براي مردم « :عمر بن عبدالعزيز كهي  بر اين گفتهاش  اما راجع به قياس
ديگري در آن هست و آن ي  گفته شد، نكته ، بايد گفت كه در اين باره سخن»آيد  مي پيش

اينكه در اين اظهارات به اين مطلب تصريح شده كه ايجاد بدعت در عبادات، از طريق 
پس از پذيرفتن قياس بر - عمري  عمر بن عبدالعزيز، جايز است. گفتهي  قياس بر گفته

ي همچون امور ،تنها در امور عادي و روزمره است كه علت حكم آن، مختلف است -آن
گران و به شرط گرفتن اختلاط با مردم جهت اثبات سوگندها و اكتفا  ضامن كردن صنعت

 نكردن به دعاوي صرف.
خاطر صحت امانت و ديانت و  گويد: برخي از احكام به پيشينيان صالح به  مي اين فرد

 (يعني عدم صحت امانت و ديانت و فضيلت) به كرد. وقتي ضد اينها مي شان، رو فضيلت
كند، و اين حكمي است   مي كند، در نتيجه حكم نيز فرق مي وجود آمد، علت حكم فرق
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 دارد.  مي شان باز لكه اهل باطل از باط
چون  ،اثر اين مطلب، روشن و مناسب است و مخالف موضوع مورد بحث ماست

 بيني كه مردم دچار سستي و تنبلي در  نمي موضوع مورد بحث ما دقيقاً ضد آن است. مگر
پس  -ندتر و آسان تر كه در واقع به نسبت فرايض كم- ، چه برسد به نوافلاند فرايض شده

مردم چيست هرگاه چيزهايي ديگر به تكاليف آنان افزوده شود و به ي  گمانت درباره
شوند   مي انجام آنها تشويق و ترغيب شوند. آن وقت بدون شك، وظايف و تكاليف زياد

و تنبلي بيشتري به نسبت سستي و تنبلي نخست، يا منجر به تا جايي كه منجر به سستي 
 گذار را در ذار يا كسي كه بدعت بدعتگ چون اگر بدعت ،شود  مي تكاليفي  ترك همه

به وجود آيد، به طريق اولي نسبت به اش  كند، هوا و هوس در بدعت  مي ان مردم پخشمي
 دهد.  مي عبادات و تكاليف ديني تنبلي به خرج

ماند، موقع   مي دانيم كه كسي كه شب نصف ماه شعبان براي آن نماز بدعت بيدار  مي ما
در نتيجه در نماز صبح  ،نماز صبح يا خواب است و يا در نهايت تنبلي و كسالت است

 تر نيز چنين است. پس اين تكاليف اضافي، تكاليف مهم ها كند. ساير بدعت  مي خلل ايجاد
گاه كند، و قبلاً نقل شد كه هر  مي حداقل در آن خلل ايجاد گرداند يا  مي از آن را باطل

 رود.  مي بدعتي به وجود آيد، قطعاً سنتي كه بهتر از آن است، از بين
 صباشد و آن، اين است كه پيامبر  مي به علاوه، اين قياس مخالف يك اصل شرعي

ن اين بود. همچنيگيري  و عدم سختگيري  خواستار سهولت و آساني و نرمي آسان
، ها است كه مشروع نشده است. اما همچون سنتاي  قياس، يك چيز اضافي و وظيفه

 است.گيري  شود. پس اين امر بدون شك، سخت  مي آشكار شده و هميشه بدان عمل
مردم، راه ايجاد ي  ان عامهمي گذاري از را بپذيريم، آن وقت هر بدعتاش  اگر گفته

فته را به عنوان حجت و برهاني جهت اثبات صحت و دستاويز قرار دادن اين گ ها بدعت
 نمايد.   مي كند پيدا  مي بدعتي كه ايجاد



 55 هاي حقيقي و اضافي باب پنجم: احكام بدعت

 

سپس اين فرد براي جايز بودن دعا به دنبال نماز استدلال كرده و در اين زمينه از 
مالك و ديگران، سخناني نقل كرده است. اين سخنان، مورد نزاع نيست. ولي او اين ادله 

 ور شامل گردانيده است.را بر آن كيفيت مذك
احاديث و روايات و عمل مردم و سخنان دانشمندان اسلامي «گويد:   مي به دنبال آن

وي ». گونه كه روشن شد كنند همان  مي همگي بر اين مطلب دلالت دارند و آن را تأييد
 در نمازها، امام جماعت بود و او آن دعاها را تنها براي صمعلوم است كه پيامبر«افزود: 
 :چون از آن حضرت روايت شده كه فرمودند ،خواند  نمي خودش

نْ  لاَ «
َ
لّ م مّ  َ�ِ َُ ا يَ ًّ َّ  وَلاَ  بإِِذَْهِِمْ  إلاِّ  قَوْ تَْ سَهُ  ََ ِْ  .35F1»خَاَ�هُمْ  َ�قَدْ  َ�عَلَ  فإَنِْ  ُُوَ�هُمْ  بدَِعْوَةٍ  َ�

اين كار را ي  براي هيچ كس حلال نيست كه امامت افرادي را بكند مگر اينكه به او اجازه«
بدهند، و نيز حلال نيست كه تنها براي خودش دعا كند و كاري به آنها نداشته باشد. اگر اين كار 

 .»را بكند، به آنان خيانت كرده است

چون اكثر دعاهايي كه آن حضرت به دنبال نمازها شنيده  ،اي صاحبان خرد! دقت كنيد
نبود كه  صگويد: در شان پيامبر  مي او باشد. در حالي كه  مي شده، تنها دعا براي خودش

 تنها براي خودش دعا كند و براي حاضرين دعا نكند. اين دو چيز با هم تناقض دارند.
عالمان اسلامي اين حديث را براي دعاي امام در داخل نماز از قبيل سجده و ركوع و 

. از آنجا كه از . نه بر آن چيزي كه اين تأويل گر حملش كرده استاند مانند آن حمل كرده
نظر مالك عمل به اين حديث درست نبوده، وي براي امام جايز دانسته كه فقط براي 

اين مطلب را  »النوادر« خودش دعا كند و كاري به مأمومين نداشته باشد. صاحب كتاب

 آورده است.
شود، شروع   مي وقتي سخنان علما و سخنان سلف صالح در پاسخ به اظهاراتش آورده

نمايند و در اين زمينه سخناني اظهار كرده كه به خاطر   مي يل و توجيه سخنانشانبه تأو
ماند. راجع به تأويل   نمي وضوح و روشني موضوع، ظاهرش از تناقض و تعارض سالم

                                           
 .از طريق روايت ابوهريره 82 ي: ، به شماره»صحيح أبي داود«حديثي صحيح است:  -1
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احاديثي كه نقل شدند، نيز چنين است اما اينجا به خاطر به درازا كشيدن بحث، در اين 
 ام. در جاي ديگر از آن بحث كرده ام و ان نياوردهمي خصوص سخن به

 [عمل مشتبهي كه معلوم نيست آيا بدعت است يا نه] فصل

شود، يا   مي هر عمل مشتبهي كه معلوم نيست آيا بدعت است كه در نتيجه از آن نهي
ي اضافي قرار ها توان مشمول بدعت  مي شود،  مي بدعت نيست كه در نتيجه به آن عمل

بينيم كه از جمله امور متشابهي است   مي ا احكام شرعي بسنجيم،چون اگر ما آن را ب ،داد
ايم تا مبادا دچار كار حرامي شويم و حرام در اينجا بدعت است.  كه به ترك آن امر شده

شود كه بدعت را   نمي بنابراين، كسي كه اين عمل مشتبه را انجام دهد، به طور قطع گفته
است. پس از  شود كه سنت را انجام داده  نمي فتهانجام داده، همان طور كه به طور قطع گ

شود كه به طور كلي به   نمي جهت اين ترديد، او به بدعتي حقيقي عمل نكرده و نيز گفته
 بدعتي حقيقي عمل نكرده است.

توضيح آن، اينكه نهي آمده در امور مشتبه، تنها به خاطر پيشگيري از دچار شدن به 
 كار حرام است.

ايم. اگر اقدام  قاطي شود، از خورن آن نهي شدهاي  با حيوان ذبح شده گاه مردارپس هر
به خوردن اين گوشت بنمايد، از نظر ما ممكن است كه گوشت مردار خورده باشد. 

طور كه  اطي كردن است، همانبنابراين، نهي ضعيف متوجه گوشت مردار در صورت ق
 ن گوشت مردار است،نهي شديد متوجه گوشت مردار در صورت يقين به اينكه آ

 باشد.  مي
همچنين است قاطي كردن زن شيرده با زن بيگانه، نهي وارده در اين زمينه در حالت 

 شود.  مي مشتبه شدن متوجه زن شيرده است همان طور كه در حالت يقيني متوجه او
ساير امور مشتبه نيز چنين است. همانا نهي از كاري كه مشتبه است، متوجه چيزي 

 از آن نهي شده ولي با چيز ديگري مشتبه شده است.است كه 
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بنابراين، كاري كه ممكن است سنت يا بدعت باشد، هرگاه به خاطر مشتبه بودن از آن 
نهي شده، نهي متوجه انجام دادن بدعت است، همان گونه كه موقع محرز بودن بدعت، 

ت به طور كلي است. شود. پس بنابراين، در حالت مشتبه بودن نهي از بدع  مي متوجه آن
پس هر كس اقدام به انجام آن عمل بكند، اقدام به عمل نهي شده از باب بدعت نموده 

چون احتمال دارد كه اين عمل در واقعيت امر بدعت باشد. پس از اين طريق  ،است
همچون كسي است كه عمل بدعت را انجام داده است. قبلاً گفته شد كه بدعت اضافي 

 ي اضافي است. ها همين خاطر گفته شده كه اين قسم از بدعتدو صورت دارد. به 
 يي دارد:ها اين نوع مثال

يك عمل براي مجتهد متعارض باشد به اين صورت كه آيا فلان ي  هر گاه ادله -اول
ان دو دليل مي عمل مشروع است تا انجام گيرد يا خير مشروع نيست تا انجام گيرد و جمع

يل از طريق نسخ يا ترجيح يا هر راه ديگري، براي مجتهد يا ساقط كردن يكي از دو دل
روشن نشده باشد، در اين صورت در اصول فقه ثابت شده كه در چنين حالتي وظيفه 
مجتهد اين است كه دست نگه دارد و به مقتضاي هيچ كدام از دو دليل حكم نكند. حالا 

متشابه عمل كرده چون  اگر به مقتضاي دليل تشريع بدون مرجح عمل كند، به يك كار
ممكن است در واقعيت امر غير مشروع باشد، و شريعت اسلام از اقدام به امور متشابه 
نهي كرده است، همان طور كه اگر دليل عدم مشروعيت را بدون مرجح اعمال نمايد، به 
متشابه عمل كرده است. پس درست آن است كه از همان ابتدا از صدور حكم دست نگه 

 اين در حق مجتهد، واجب است.دارد و 
معين براي مقلد متعارض باشند و برخي از عالمان ي  گاه اقوال در يك مسألههر -دوم

ديگر معتقد باشند كه بدعت نيست، ي  اسلامي گفته باشند كه آن عمل بدعت است و عده
و ان اين اقوال، قول ارجح برايش روشن نشود در اين صورت بايد دست نگه دارد مي و از

برايش آشكار شود و آن موقع از  تر از صاحبان اين دو قول سؤال كند تا قول راجح
صاحب قول ارجح تقليد كند و از ديگري تقليد نكند. حالا اگر بدون هيچ مرجحي اقدام 
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به تقليد يكي از آنها بكند، حكمش همان حكم مجتهد است كه در صورت تعارض دو 
ر حكم به مقتضاي يكي از دو دليل نموده است. اين دو دليل، بدون مرجح اقدام به صدو

 مثال يك معنا دارند.

 صنان به چيزهايي از رسول خداآثابت شده كه  از صحابه» الصلاح«در  -سوم

 جستند.   مي تبرك
خواست كه  صرسول خدا«روايت است كه گويد:  در صحيح بخاري از ابوجحيفه

ضو برايش آورده شد. آن حضرت وضو گرفت براي هجرت از پيش ما برود. آب جهت و
 . 36F1»ماليدند...  مي داشتند و آن را روي سر و صورت خود  مي و مسلمانان از آب وضويش بر

ي  گرفت، شيفته  مي آن حضرت هرگاه وضو«همچنين در صحيح بخاري آمده است: -
حديبيه روايت است كه گويد:  حديثدر  از مسور .37F2»شدند  مي آب وضويش

افتاد و آن   مي انداخت مگر اينكه در كف دستان يكي از آنان  نمي خلط سينه را صمبرپيا«
 .38F3»ماليد  مي را بر صورت و پوستش

ي ها ، روايتصتبرك به مو و لباس و چيزهاي ديگر پيامبري  غير بخاري در زمينه -
د، و او آن ز  مي به پيشاني يكي از آنان دست صتا جايي كه پيامبر اند زيادي را نقل كرده
 تراشيد.  نمي به آن دست زده تا زمان مرگش صمويي را كه پيامبر

برخي از صحابه در اين زمينه زياده روي كردند تا جايي كه خون حجامت  -
 نوشيدند. و چيزهاي زياد ديگري از اين قبيل.  مي را صپيامبر

سول از سنت راش  و اتباعاش  ظاهراً چنين چيزهايي به نسبت كسي كه ولايت
توان به آب وضويش تبرك جست و خلط   مي ثابت شده، مشروع است و صخدا
به صورت و پوست بدن ماليده شود و از تمام جاي پاهاي او طلب بهبودي شود اش  سينه

                                           
 .آن را روايت كرده است 185 ي: بخاري به شماره -1
 آن را روايت كرده است. 186 ي: بخاري به شماره -2
 آن را روايت كرده است. 2581 ي: بخاري به شماره -3
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اميد بهبودي  صي پيامبرها و در آن اميد بهبودي حاصل شود همان طور كه از جاي پاي
 شد.  مي حاصل

قطعي است تعارض دارند. اين اصل اين اش  كه در متن با اصلي ها ولي اين روايت
اين كارها را به نسبت خلفاي  صپس از وفات پيامبر است كه هيچ يك از صحابه

و برتر از ابوبكر  تر ان امت اسلام، هرگز افضليمدر صچون پيامبر ،نكردند صپيامبر
چيزي از آن  بود، صرا پس از خود به جا نگذاشت. ابوبكر كه جانشين پيامبر صديق

كه پس از ابوبكر افضل امت  كارها با او انجام داده نشد. همچنين با عمر بن خطاب
ان امت ميبود و با عثمان بن عفان و علي بن ابي طالب و سپس با ساير صحابه كه در

 از اين كارها انجام داده نشد.ي  اسلامي كسي برتر از آنها وجود ندارد، چيز
از طريق صحيح ثابت نشده كه كسي به او به يكي از آن  سپس از هيچ يك از صحابه

يي ها يا به هر صورت ديگري تبرك جويد، بلكه فقط به افعال و گفتار و روش ها صورت
كردند. بنابراين اين موضوع همچون   مي دادند، اقتدا  مي انجام صكه به تبعيت از پيامبر

 چيزها ترك شود. حالا اينآن ي  اجماعي از جانب صحابه است مبني بر اينكه همه
 ماند كه در علت ترك اين چيزها تأمل شود. ترك اين كارها احتمال دو علت را دارد:   مي

اختصاص دارد، و اينكه  صآنان معتقد بودند كه اين كارها فقط به پيامبر -اول
چون به وجود بركت و خيري كه از  ،اين چيزها را داردي  نبوت ظرفيت همهي  مرتبه
در ظاهر و باطنش، مثل  صخواستند قطع و يقين وجود داشت. زيرا پيامبر  مي صرپيامب

به هر صورتي كه خواسته آن ، يك نور به تمام معنا بود. پس هر كس از او نوري خواسته
اين چنين نيست. هر چند نور اقتدا به او و هدايت  صنور را يافته است. اما غير پيامبر

 صرايش حاصل شود، باز به هيچ وجه به پاي پيامبرباش  يافتن به روش و زندگاني
 كند و حتي به او نزديك  نمي آن حضرت، با او برابريي  رسد و در مرتبه و درجه  نمي
اختصاص دارد، همان طور كه نكاح با بيش از  صاين نوع به پيامبر ،شود. بنابراين  نمي
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بخشيد و عدم  صمبرچهار زن و حلال كردن نزديكي با آن زني كه خودش را به پيا
 اختصاص دارد. صوجوب تعيين نوبت با همسران و امثال آن، فقط به پيامبر

يا  ها درست نيست كه به يكي از آن صورت صبنابراين، براي هيچ كس پس از پيامبر
به هر صورت ديگري در تبرك جستن به وي اقتدا شود و هر كس به آن حضرت در اين 

طور كه اقتدا به  باشد. همان  مي قرار گيرد، اقتدايش بدعتزمينه اقتدا كند و مورد تبرك 
 در نكاح با بيش از چهار زن، بدعت است. صپيامبر

اختصاص دارد، اما از باب سد ذرائع  صمعتقد نبودند كه اين چيزها به پيامبر -دوم
 گونه از ترس اينكه اين ،ي منجر به فساد و حرام) اين كارها را رها كردندها (بستن راه

 مردم در اين زمينه حد مجاز را رعايتي  اعمال سنت قلمداد شود. يا بدين خاطر كه عامه
شان،  ركت خواستن به خاطر جهل و نادانيروند و در ب  مي كنند و از حدود مجاز فراتر  نمي

كنند تا جايي كه براي فردي كه به او تبرك جسته، تعظيم و بزرگداشتي   مي زياده روي
كنند. و چه بسا در شخصي كه به او تبرك جسته   مي او را از حد خارجقايل شوند كه 

معتقد به چيزي باشند كه در او نيست و باور داشته باشند كه اين تبرك، اصل عبادت 
بيعت شده  صدرختي كه زير آن با رسول خدا است. به همين خاطر عمر بن خطاب

اشد نه تنها اصل عبادت خدا نيست، را قطع كرد. اين تبرك اگر فراتر از حد خودش ب، بود
اش  گونه كه صاحبان سيرت نقل آن-ي گذشته است ها ان امتميدر ها كه اصل پرستش بت

سوي آن درخت  آنجا پيش رود كه به ترسيد كه وضعيت تا از اين رو عمر -اند كرده
نماز خوانده شود و در مقابل خدا پرستيده شود. هنگام زياده روي در تعظيم و 

 داشت كسي، قضيه اين چنين است.بزرگ
از حلاج نقل كرده كه يارانش در تبرك » تاريخ طبري« فرغاني، حاشيه نويس كتاب

ماليدند و مدفوعش را   مي جستن به او، زياده روي كردند تا جايي كه روي ادرارش دست
 كردند تا جايي كه در او ادعاي الوهيت و خدايي كردند. خداوند از آنچه  مي تبخير

 گويند بسيار والاتر است.  يم
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چون حقيقت آن ، و چون ولايت، اگر در ظاهر آثاري دارد اما حقيقت آن پوشيده است
كسي ي  داند، پس چه بسا درباره  نمي گردد كه كسي جز خدا آن را اي برمي به چيز پوشيده

ر كه ولي نيست يا كسي ولايت را براي خودش ادعا كند يا كاادعاي ولايت شود درحالي
انجام دهد كه از باب شعبده بازي و جادوست نه از باب كرامت، و اكثر اي  خارق العاده

كنند كه در واقع   مي در نتيجه كسي را تعظيم ،دانند  نمي ان كرامت و جادو رامي مردم فرق
كنند كه جاي اقتدا نيست، و اين گمراهي بزرگي   مي انسان بزرگي نيست و به كسي اقتدا

 يي كه ممكن است در اين زمينه روي دهد.ها مفاسد و تباهياست. و ديگر 

چون فساد و  -هر چند اصلي دارد- در نتيجه عمل به كارهاي مذكور را رها كردند
 آورد.  مي تباهي در دين به بار

است، چون در اصول  تر آيد كه اين علت دوم، راجح  مي با اولين نگاه چنين به نظر 
يي از ها داده شده، امتش نمونه صكه به پيامبراي  و برتري علمي ثابت شده كه هر مزيت

طور كه  همان ،اقامه نشود صآن دارد مادام كه دليلي بر اختصاص آن مزيت به پيامبر
انجام داده، اقتداي امت به آن مشروع است مادام كه  صثابت شده كه هر كاري كه پيامبر

 اقامه نشود. صدليلي بر اختصاص آن عمل به پيامبر
صحابه ي  البته علت اول نيز از جهت ديگري راجح است، و آن اين است كه همه

گونه اعمال را ترك كردند، چون اگر معتقد بودند كه اين گونه كارها مشروع است،  اين
هر -كردند  مي دادند و صحابه به آن عمل  مي انجامش صقطعاً برخي از آنان پس از پيامبر
حالا يا به خاطر اطلاع از اصل مشروعيت اين  -بود  مي چند در برخي اوضاع و احوال

 اعمال، و يا بر اساس اعتقاد به اين مطلب كه علت موجبِ امتناع منتفي است.
ابن وهب در جامع خود از طريق روايت يونس بن يزيد از ابن شهاب روايت كرده كه 

ا خلط گرفت ي  مي گاه وضوهر صگويد: مردي انصاري برايم نقل كرد كه رسول خدا
اش  انداخت، مسلماناني كه اطرافش بودند، زود به طرف آب وضو و خلط سينه  مي سينه
ماليدند. وقتي   مي را به بدنشاناش  نوشيدند و خلط سينه  مي رفتند و آب وضويش را  مي
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چرا اين كار «. »؟لم تِعلون هذل« كنند، از آنان پرسيد:  مي ديد كه آنان اين كار را صپيامبر

ّن « به آنان گفت: صگفتند: اميد پاكي و بركت را داريم. آنگاه رسول خدا .»كنيد؟  مي را
َُّ للأّاَة، و  للديث، فليَدرسول، ه وكن ّن�م من �ب ذَ جارهولُوَ هر يك از « .39F1»لا يُ

او را دوست بدارند، پس بايد راستگو باشد و امانت را ادا  صشما دوست دارد كه خدا و پيامبر
 .»اذيت و آزار نرسانداش  همسايهكند و به 

دهد كه ترك اين گونه اعمال بهتر است و   مي اگر اين روايت، صحيح باشد. نشان
 و مؤكدتر و بهتري از وظايف و تكاليف را جويا شود. تر اينكه فرد كار مهم

اين كارها چيزي ثابت نشده مگر اينكه از قبيل رقيه و توابع آن، يا دعاي ي  از همه
 به صورتي كه بعداً خواهد آمد، بوده باشد. راي ديگريانسان ب

پس  ،اين موضوع در اصل دو حالت دارد: اينكه مشروع است و اينكه بدعت است
 گيرد.  مي مشمول حكم متشابه قرار

 هاي حقيقي] بدعت هاي اضافي نزديك به ي بدعت [از جمله فصل

ست، اين است كه اصل ي حقيقي نزديك اها ي اضافي كه به بدعتها از جمله بدعت
شود با اين تصور   مي خارجاش  يك عبادت، مشروع است ولي بدون دليل از اصل شرعي

باقي است. آن هم بدين صورت اش  كه اين عبادت تحت مقتضاي دليل بر اصل شرعي
خلاصه  ،است كه با رأي مطلق بودن اين عبادت را مقيد يا مقيد بودن آن را مطلق گرداند

 خارج شود.اش  حد شرعياين عبادت از 
مثال اين مورد اين است كه گفته شود: روزه به طور كلي مندوب است و شارع آن را 
به وقت خاصي اختصاص نداده و زمان معيني را براي آن در نظر نگرفته است بجز 
روزهايي كه به طور خاص مندوب شده، مانند روز عرفه و روز عاشوراء. حالا فردي 

                                           
مانند آن را روايت كرده و بيهقي از همين طريق در كتاب  19748ي  شماره 11/7، »مصنفـال«عبدالرزاق در  -1

 آن را روايت كرده است. 7/81 »شعب الإيمان«
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دهم و شارع   مي ز جمعه يا چند روز معين از ماه را به روزه اختصاصبگويد: من تنها رو
آن را معين نكرده است و خود مكلف آن را انتخاب كرده باشد مانند روز چهارشنبه هر 

كه هدفش از اين كار، چيز معقولي اي  به گونه ،هفته و روزهاي هفتم و هشتم هر ماه و...
شاط و توان در آن وقت نباشد، بلكه بدون در آن وقت يا داشتن ناش  همچون فراغت

 آيد.  نمي علت خاصي تصميم جدي گرفته كه فقط در اين روزها روزه گيرد و از آن كوتاه
اي؟ دليل قانع  ين روزها را به روزه اختصاص دادهگاه به او گفته شود: چرا فقط اهر
اين روز فوت كرده گويد: فلان انسان بزرگ در   مي جز تصميم خودش ندارد. يااي  كننده

بدون شك اين كار رأي محض و بدون دليل است و خودش را  ،يا چيزهايي از اين قبيل
دهد. در نتيجه اين   مي به شارع تشبيه كرده كه روزهاي مشخصي را به روزه اختصاص

اختصاص دادن روزهاي مشخصي از جانب مكلف، بدعت شده است، چون اين كار 
 ست.تشريع بدون دليل و مستند ا

مثال ديگري براي اين موضوع، اختصاص دادن روزهاي بزرگي به انواعي از عبادات 
مانند اختصاص دادن  ،اند كه از نظر شريعت اين روزها به آن عبادات اختصاص داده نشده

فلان روز به چند ركعت نماز، يا اختصاص دادن فلان روز به فلان مقدار صدقه، يا مثل 
چند ركعت نماز شب يا به ختم قرآن در آن شب و اختصاص دادن فلان شب به 

چيزهايي از اين قبيل. همانا اين اختصاص دادن و عمل به آن، اگر اتفاقي نباشد يا هدف 
معقولي همچون فراغت و نشاط و توان در آن روز يا آن شب نباشد، تشريعي اضافي 

 است.
بر اش  ت و برتريندارد كه بگويد: اين وقت، فضيلاش  دليل و حجتي در اين گفته

گوييم: اين   مي چون ما ،اوقات ديگر ثابت شده، پس انجام دادن عبادات در آن نيكوست
حسن آيا اصلي شرعي برايش ثابت شده يا خير؟ اگر اصلي شرعي برايش ثابت شده، اين 

همان طور كه فضيلت در شب زنده داري و خواندن نماز  ،موضوع مورد بحث ما نيست
 ها و پنج شنبه ها دوشنبهي  سه روز از هر ماه، و روزهي  ضان، و روزهي رمها شب در شب
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در اين كار چيست در ات  ثابت شده است. و اگر اصلي شرعي برايش ثابت نشده، دليل
تواند مستقلاً چيزي را نيكو يا زشت بداند و دليلي شرعي وجود ندارد   نمي حالي كه عقل

مانند  ،ند جز اينكه اختصاص دادن، بدعت استما  نمي كه به آن استناد كند؟ پس چيزي
 ي رمضان براي ختم قرآن.ها و اختصاص دادن برخي از شب ها ساختن خطبه

كه برايشان اي  مثال ديگري براي اين نوع، حديث نقل كردن براي مردم عوام به گونه
ت در چون اين كار قرار دادن حكم ،باشد مي شان آن را درك نكند، قابل فهم نباشد و عقل

 آن را دركاش  اين احاديث يا بدون مفهوم حقيقيي  غير جايش است. حالا شنونده
است كه منجر به تكذيب حق و انجام دادن اي  كند كه غالباً چنين است، و اين فتنه  مي

است، ولي  و بهتر تر كند و اين سالم  نمي شود، و يا چيزي از آن را درك  مي باطل
جاي نياورده بلكه در حديث نقل كردن براي مردم عوام كه گذار حق حكمت را به  بدعت
 دهد و به آن شوخي  مي كنند، همچون كسي شده كه نعمت خدا را بيهوده هدر  نمي دركش

كنند و بخواهد با درك كردن اين   نمي كند. تازه نقل احاديث براي كساني كه دركش  مي
 يطاق است. احاديث به آنان فايده برساند، خودش تكليف به ما لا

روايت كرده كه آن  صاز اين كار نهي به عمل آمده است. ابوداود حديثي را از پيامبر
40Fحضرت از مغالطه كردن در امور نهي كرده است

گويند: منظور از   مي عالمان اسلامي .1
 مغالطه كردن، مسائل سخت و پيچيده است.

آمد و  صپيامبر آمده كه مردي پيش -ي حديثيها يا ديگر كتاب- در سنن ترمذي
، پيش تو آمده ام تا علوم غريب را به من ياد دهي. رسول خدا صگفت: اي رسول خدا

آن مرد  .»اي؟ و اصل علم چه كار كرده ها راجع به پايه« .»ّا ْنعت ف رمس لَعلم« فرمود:

؟«فرمود:  صگفت: پايه و اساس علم كدام است؟ پيامبر آيا «. »هل عرفت للرَ

                                           
 .243 ي: شماره »مشكاةـال«و  791 ي: ، شماره»ضعيف أبي داود«حديثي ضعيف است:  -1



 65 هاي حقيقي و اضافي باب پنجم: احكام بدعت

 

در حق خدا چه كار « .»فما ْنعتَ ف حقّه؟«: گفت: بله فرمود» ته اي؟پروردگار را شناخ

 آن مرد گفت: آنچه خدا خواسته است. .»اي؟ كرده

مك ّن غرلئب تعال معل ثملذهب فأح�م ّا هنالك، « فرمود: صپس رسول خدا
 .»برو و آنها را محكم گردان و سپس بيا تا علوم غريب را به تو ياد دهم« .41F1»لَعلم

لب، مقتضاي حكمت است كه علوم غريب تنها پس از محكم گردانيدن اصول اين مط
 آيد.  مي شوند و گرنه فتنه و فساد به بار  مي دين، ياد داده

گويند: دانشمند رباني كسي است كه علوم كوچك را   مي دانشمند ربانيي  علما درباره 
 دهد.  مي پيش از علوم بزرگ، به ديگران ياد

يث صحيح شاهد مشهوري دارد و بخاري براي آن بابي تحت اين عبارت، در حد

 باز كرده است. »باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا: «عنوان

روايت كرده كه گويد: با مردم مطابق فهم و دركشان  سپس از علي بن ابي طالب
42Fحديث نقل كنيد. آيا دوست داريد كه خدا و پيامبرش تكذيب شوند؟

2 
پس حديث معاذ را كه در سر مرگش به او خبر داد، آورد و معاذ اين حديث را فقط س

اين كار را به او نداده بود، چرا ي  اجازه صچون پيامبر ،در سر مرگش برايش باز گفت
اين حديث را به  صترسيد كه در غير جاي خودش آن را باز گويد و رسول خدا  مي كه

43Fا داشتمعاذ ياد داد، چون او اهليت آن ر

3. 
تو نبايد «روايتي هست كه گويد:  در صحيح مسلم به طور موقوف بر ابن مسعود

كنند مگر اينكه در صورت نگفتن آن   نمي افرادي نقل كني كه دركشي  حديثي را برا

                                           
تخريج «روايتش كرده و حافظ عراقي در كتاب  1/24، »الحيلة«اين حديث خيلي ضعيف است. ابونعيم در  -1

 آن را ضعيف دانسته است. 1/42، »أحاديث الإحياء

 آن را روايت كرده است. 127 ي: بخاري به شماره -2

 .32 ي: ، شماره»صحيح مسلم«و  128 ي: ، شماره»لبخاريصحيح ا«نگا:  -3
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 .44F1»حديث، براي برخي از آنان فتنه و تباهي به بار آيد
اش  ن مفهوم واقعيگويد: و آن بدين صورت است كه حديث را بدو  مي ابن وهب

 حمل كنند.اش  تفسير كنند و آن را بر غير معناي حقيقي
45Fسنيد

46Fاز كثير بن مرَّه حضرَمي 2

بر تو حقي است ات  روايت كرده كه گويد: در علم 3
بر گردن توست، اين است ات  بر تو حقي هست. حقي كه در علمات  طور كه در مال همان

ي، تا در نتيجه تو را به جهالت متهم كنند و علم را كه علم را براي غير اهل خود نقل نكن
 منع نكن، تا در نتيجه گناهكار شوي، و نزد ابلهان و نادانان از حكمت سخن بهاش  از اهل

كنند و نزد خردمندان و حكيمان، باطل مگو تا در نتيجه ات  ان نياور تا در نتيجه تكذيبمي
 از تو خشمگين شوند.

و به طور كافي آن را شرح  اند يشان آوردهها لب را در كتابدانشمندان اسلامي اين مط
، ما تنها بدين خاطر آن را گوشزد كرديم كه بسياري از كساني كه اين اند و توضيح داده

شوند، در نتيجه احاديثي را براي   مي كنند در آن دچار خطا و انحراف  نمي مسأله را رعايت
و اين خلاف شريعت اسلام و منهج سلف صالح  كنند،  نمي گويند كه دركش  مي مردم باز

 است.
ديگري براي اين مطلب، تمامي مواردي است كه در فضيلت سنت به آن ي  نمونه
به اي  از آن جهت كه به گونه ،براي بدعت استاي  سنتي كه عمل به آن وسيله ،اشاره شد

 .اند آن عمل كرده كه پيشينيان اين امت بدان عمل نكرده
توان به تكرار يك سوره در تلاوت قرآن يا در يك   مي ديگر اين موضوعي ها از مثال

                                           
 آن را روايت كرده است. 5 ي مسلم به شماره -1
باشد. وي با وجود   او سنيد بن داود مصيصي ابوعلي محتسب است. نامش حسين است و سنيد لقب او مي -2

ق .ه 226د به سال امامتش، ضعيف است چون او علم را از حجاج بن محمد، استادش فرا گرفت. سني
 درگذشت.

 او كثير بن مره حضري رهاوي شامي حمصي، ثقه اي از كبار تابعين است. -3
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ركعت نماز اشاره كرد، چون تلاوت به اين شكل، مشروع نشده و نبايد تنها آيات يا 
حالا در نماز باشد يا  ،نداشت ها يي از قرآن تلاوت شود و كاري به ديگر سورهها سوره

را در تلاوت يا در نماز تكرار كند و كاري  غير نماز. پس كسي كه يك سوره يا چند آيه
 يا آيات نداشته باشد، در عبادت براي خدا به رأي خود عمل كرده است. ها به ديگر سوره

ي  فردي كه سورهي  ابن وضاح از مصعب روايت كرده كه گويد: از سفيان درباره
ند، سؤال شد. سفيان خوا  نمي را مانند اين سوره ها خواند و ديگر سوره  مي اخلاص را زياد

آن را مكروه دانست و گفت: همانا شما پيرو هستيد، پس فقط از سلف صالح پيروي 
كنيد. از اين بزرگواران چنين چيزي به ما نرسيده، و قرآن نازل شده تا خوانده شود و اين 

و آيات  ها يا آياتي از آن خوانده شود و ديگر كاري به سوره ها طور نباشد كه تنها سوره
 ديگر نداشت.

، اخلاصي  روايت كرده كه راجع به خواندن سوره /همچنين ابن وضاح از مالك
براي چندين بار در يك ركعت سؤال شد، امام مالك آن را مكروه دانست و گفت: اين 

از سماع ابن » العتبيه« . اين روايت در كتاباند يي است كه ايجاد كردهها كار از بدعت

 قاسم آمده است.
ابن رشد، علت اين كار به خاطر سد ذريعه است. به همين خاطر مانند اين كار از نظر 

-يك سوم قرآن است ي  اخلاص به اندازهي  از گذشتگان نقل نشده است هر چند سوره

اين تفسير، تفسير درستي است و به شرح آن  -آمده است» الصحيح«آن گونه كه در 

 بنگريد.
دهد تكرار يك سوره در   مي كه نشان رواياتي هست صهمچنين در سنت پيامبر

بر اساس آنچه كه ابن رشد در اين  ،تلاوت يا نماز، بدعتي است كه در اصل مشروع است
 باره گفته است.

مثال ديگري براي اين نوع، قرائت قرآن به شكل دسته جمعي، و نيز اجتماعِ شب 
 باشد.  مي عرفه در مسجد جهت دعا به خاطر مشابهت با اهل عرفه
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باشد.   مي و گفتن اذان در جلو امام ها ديگر، اذان گفتن در روز جمعه از منارهي  مونهن
آمده است. راجع به روستاهايي كه امامي در آنها نيست، حالا اگر  47F1»سماع ابن قاسم« در

خواند؟ در   مي كسي از اهل آن روستاها نماز جمعه را برايشان بخواند آيا برايشان خطبه
نماز جمعه بدون خطبه درست نيست. به او گفته شد: آيا در جلو امام  جواب گفت: بله،

 شود؟ گفت: نه، و براي اثبات اين گفته به عمل اهل مدينه استدلال كرد.  مي اذان گفته
چون اين كار،  ،اذان در جلو امام در نماز جمعه مكروه است«گويد:   مي ابن رشد
 .»بدعت است

48Fاين بدعت را ايجاد كرد، هشام بن عبدالملكاولين كسي كه «افزايد:   مي وي

 ».بود 2
 شد و بيرون  مي گاه خورشيد از وسط آسمان به سمت مغرب زايلهر صرسول خدا

 ديدند، بلند  مي او را -كه سه نفر بودند- رفت. هر گاه مؤذنين  مي رفت، بالاي منبر  مي
طور كه در غير جمعه  نگفتند هما  مي شدند و در جاي بلندي يكي پس از ديگري اذان  مي

 شروع به خواندن خطبه صخدا شدند، رسول  مي گفتند. هر گاه از اذان فارغ  مي اذان
وقتي جمعيت مردم - كردند. اما عثمان  مي اين كار را بكرد. سپس ابوبكر و عمر  مي

49Fزياد شد

اذاني را موقع زوال آفتاب در جاي پست اضافه كرد كه با اين اذان به اطلاع  -3
 شد كه وقت نماز فرا رسيده است.  مي دم رساندهمر

روي منبر، اذان در جاي بلند را ترك كرد. اين وضعيت تا زمان اش  و پس از نشستن
هشام ابن عبدالملك ادامه داشت. آنگاه هشام اذاني كه در جاي پست بود به جاي بلند 

                                           
 شرح حالش در ابتداي كتاب آورده شد. -1
اموي، هشام بن عبدالملك، ابووليد است. وي توسط برادرش يزيد به خلافت رسيد. هشام بن ي  او خليفه-2

 .ق وفات يافت.ه 125د كه به سالعبدالملك، فردي دورانديش و عاقل بو
اذان روز جمعه در «از طريق روايت سائب بن يزيد آورده كه گويد:  870 ي: بخاري در صحيح خود به شماره -3

نشست، بود. در زمان   در ابتداي نماز جمعه موقعي كه امام روي منبر مي بزمان پيامبر و ابوبكر و عمر
 .»سوم را در جاي پست بدان افزودندن وقتي جمعيت مردم زياد شد، اذا عثمان
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به مؤذنين دستور داد كه منتقل كرد و اذاني كه در جاي بلند بود به جلو امام منتقل كرد و 
 ».در يك صف اذان گويند. حاكمان پس از او تا به امروز به تبعيت از او اين كار را كردند

 ».اين كار، بدعت است«گويد:   مي ابن رشد در دنباله
، سنت اند و خلفاي راشدين پس از او انجام داده صكاري كه رسول خدا«وي افزود: 

 ».است
طور كه  در اين زمينه را بيان كرده همان خلفاي پس از او و صابن حبيب سنت پيامبر

ابن رشد آن را بيان كرد. گويي ابن حبيب آن را از كتاب ابن رشد نقل كرده است. وي 
، سنت است. اسد اند كرده صكاري كه رسول خدا«داستان هشام را آورده و سپس گفت: 

كرد و گفت كه جعفربن محمد بن موسي از يحيي بن سليم از جعفر بن محمد برايم نقل 
 فرمودند:اش  در خطبه صكند كه رسول خدا  مي از پدرش از جابر بن عبداالله نقل

مَّدٍ  هَدْىُ  للهَْدْىِ  مفضل« مُورِ  وَشَّ  ُُ
ُ
دَْثاَُ�هَا للأ ُُ  ّ ُُ  .50F1»ضَلاََةٌَ  بدِْعَةٍ  وَ

عتي، گمراهي هستند و هر بد ها است و بدترين امور، بدعت صبهترين سنت، سنت محمد«
 .»است

 آنچه ابن حبيب گفته كه اذان موقع رفتن امام روي منبر تا زمان خلافت عثمان
سازگار است. بايد دانست  اند همچنان باقي بود، با آنچه صاحبان نقل صحيح، نقلش كرده

كه عثمان بر آنچه پيش از او بود جز اذان روي جاي پست را چيزي نيفزود. بنابراين، 
 ن اذان مشروع در مناره به جلو امام توسط هشام، بدعت بود.انتقال داد

شود،  مي اگر گفته شود: اذان در جاي پست نيز بدعت است و چيزي كه اينجا گفته
شود بلكه تازه اذان هشام به نسبت اذان در جاي پست،  مي مانند آن در اذان هشام گفته

 بدعتش كمتر است.
بر اساس اصل خود كه آن هم اعلام وقت  در جواب بايد گفت: اذان در جاي پست،

                                           
از طريق اسد بن موسي روايتش كرده است. مسلم نيز در صحيح خود،  30ص » البدع« ابن وضاح در -1

 از طريق عبدالوهاب بن عبدالحميد، از جعفر بن محمد روايتش كرده است. 43
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نماز است، جاري است. حضرت عثمان اذان در جاي پست را قرار داد چون اگر مانند 
ي  شنيدند. پس حادثه نمي بود، ديگر مردم صداي اذان را زمان پيش از خود در مسجد مي

ادثه نيز ديگري رخ داده كه قبلاً نبوده است و همچون ساير مسائل اجتهادي، در اين ح
اجتهاد شده است. حالا وقتي كه هدف از اذان، اعلام وقت نماز است، اين هدف همچون 
قبل باقي است و اذان گفتن در جاي پست و خارج از مسجد، منافاتي با اذاني كه قبلاً 

و عبارات بدعت در اين اذان به وجود نيامده، و ثابت هم نشده  ها چون گفته ،بوده، ندارد
ي مسجد يا در سطح مسجد، يك امر تعبدي است و علت آن قابل درك  منارهكه اذان در 

ي مسجد به جلو  نباشد، چون علت آن روشن و قابل درك است. اما انتقال اذان از مناره
چون با اين كار اولاً از اصلش كه اعلام وقت نماز است، خارج  ،امام، اين طور نيست

جز اقامه اعلام ديگري براي نماز مشروع نشده شده، چرا كه براي افراد حاضر در مسجد ب
توان با استناد به يكي از آن دو، به  نمي است. پس فرق ميان دو مكان مذكور وجود دارد و

 ديگري اعتراض كرد.
ي اين مبحث، اذان و اقامه در عيد رمضان و عيد قربان است. ابن ها يكي ديگر از مثال

يك از نمازهاي سنت نيست،  امه در نماز عيدين و هيچذان و اقعبدالبر اتفاق فقها براينكه ا
و اذان تنها براي نمازهاي فرض است، نقل كرده است. سنت خلفاي راشدين، ابوبكر و 

و دانشمندان تابعين و فقهاي مناطق مختلف،  عمر و عثمان و علي و جماعت صحابه
بنا به آنچه ابن - ينبر همين حكم بوده است. نخستين كسي كه اذان و اقامه در نماز عيد

ابداع كرد، هشام بن عبدالملك بود. او با اين كار خواست كه با اذان، آمدن  -حبيب گفته
امام را به مردم اعلام كند. سپس پيش از نماز همچون مروان شروع به خطبه كرد. سپس 

 كرده وپس از تمام كردن خطبه، دستور به اقامه داد تا به مردم اعلام كند كه خطبه را تمام 
 چون مردم از او دور بودند. ،خواهد نماز را شروع كند مي

ابن حبيب گويد: مروان و هشام، از اين كار منظوري جز اجتهاد به رأي نداشتند. ولي 
 جايز نيست. صبايد دانست كه اجتهاد در مقابل سنت رسول خدا
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هر كس  گفت: مي وي افزود: ابن ماجشون برايم نقل كرد كه وي از مالك شنيد كه
، گمان كرده كه رسول اند چيزي را در اين امت ابداع كند كه سلف اين امت بر آن نبوده

چون خداوند  ،به رسالت خود خيانت كرده و دين را كاملاً ابلاغ ننموده است صخدا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿فرمايد:  مي متعال
َ
�ۡ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 لَُ�مُ  يتُ وَرضَِ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

 .]3: ةالمائد[ ﴾�دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ
امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با عزتّ بخشيدن به شما و استوار داشتن «

هايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما  گام
 مروزه نيز دين نيست.پس آنچه كه آن روز، دين نبوده، ا .»برگزيدم

روايت شده كه كسي كه اذان در نماز عيدين را ابداع كرد، معاويه بود و بنا به قول 
اش اين كار را كرد. اما  بعضي، زياد اين بدعت را ايجاد كرد، و زبير در اواخر فرمانروايي

ي ممكن است كس . كسياند خلاف اين نقل، نظر خود را اظهار كردهلامي بردانشمندان اس
آن را به وجود  بگويد: اذان در نماز عيدين، شبيه اذان در جاي پست است كه عثمان

آورد، چون توجيه اجتهادي كه راجع به آن موضوع گذشت، در اينجا نيز جاري است و 
زيرا داستان هشام يك  ،كند به سبب آن، مخالف سنت نيست مي كسي كه اين كار را

سابقه نداشت، چون اذان، در واقع اعلام آمدن امام  ي مستحدثه بود كه پيش از آن مسئله
است به خاطر اينكه آمدنش به جهت دوري مردم از امام، بر آنان پنهان بود. سپس اقامه 

خواهد نماز را  مي دانستند كه امام نمي براي اعلام نماز است، چون اگر اقامه نبود، مردم
وضوع اضطراري و حتمي است و شروع كند. پس اذان و اقامه براي نماز عيدين يك م

 جز آن نيست مانند اذان در جاي پست.اي  چاره
در جواب بايد گفت: اذان براي آمدن امام مشروع نشده هر چند آمدنش به برخي از 

 صاز امام و كثرت جمعيت، پنهان باشد. همچنين پس از پيامبرشان  مردم به خاطر دوري
موجود  صعلت اين كار قبلاً در زمان پيامبر چون ،شود نمي اذان براي آمدن امام مشروع

و  صبود و با اين وجود، مشروع نشد، چون درست نيست كه اين علت در زمان پيامبر
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 خلفاي پس از او مؤثر نباشد و بعداً مؤثر گردد.
به علاوه، ابداع اذان و اقامه در نماز عيدين مبتني بر ابداع مقدم كردن خطبه بر نماز 

 شود. نمي عت است بر بدعت، بنااست و چيزي كه بد
و چون از آنجا كه اذان و اقامه در نمازهاي سنت به هيچ وجه و در هيچ حالي مشروع 

كنيم كه ميان سنت و فرض، فرق نهاده است، تا  مي نشده، از شريعت اسلام چنين فهم
سوي آن نباشد. گويي ابداع  مازهاي فرض در فراخواندن مردم بهنمازهاي سنت مانند ن

 اذان براي نمازهاي سنت، كاري غير مشروع است.
با اين سه دليل، فرق ميان اذان در جاي پست و ميان اذان و اقامه در نماز عيدين 

ي اين موضوع، ها شود. پس درست نيست كه با همديگر مقايسه شوند. مثال مي روشن
 زيادند. 

ني است كه خود را به ي اين مبحث كه نبايد از آن غافل ماند، اعمال كساها از نمونه
دهند  مي را به برخي از عبادات اختصاصاي  دهند. آنان اوقات ويژه مي اهل تصوف نسبت

كه شريعت اين اوقات را براي اين عبادات مشخص نكرده است. پس نوعي از عبادات را 
در فصل بهار، نوعي ديگر را در فصل تابستان، نوعي ديگر را در فصل پاييز و نوعي ديگر 

 دهند. مي در فصل زمستان انجامرا 
و چه بسا براي انواعي از عبادات، لباسي مخصوص و عطر و بويي مخصوص به كار  

دهند. يعني اين كارها را  مي ببرند. و ديگر كارهايي كه به خاطر مقاصدي شرعي انجام
دهند، و چه بسا به خاطر  مي براي نزديكي و تقرب به خداوند، به گمان خودشان انجام

مانند كساني كه با اذكار و دعاها قصد  ،دهند مي قاصد غير شرعي اين اعمال را انجامم
ي دنيا و بلندي ها مندي از نعمت ز قبيل مال و مقام و رفاه و بهرهجلب دنيا و تعلقات دنيا ا

ي اين  منزلت و مقام دارند، بلكه شايد براي اين هدف باشد كه اگر بخواهند به وسيله
 شان كارهايي انجام دهند. يا بيمار كنند يا بر اساس اهداف كساني را بكشنداذكار و دعاها 
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به  ،ي اينها بدعت و نوآوري در دين است كه برخي از برخي ديگر شديدتر است همه
خاطر دوري اين اهداف از مقاصد شرعي و اسلامي كه از مقاصد دروغگويان و افترا 

چون هر كسي پايبند مقاصد  ،هوس پاك است زنندگان، مبرا و از آلودگي پيروي از هوا و
شرعي باشد و نسبت به آن آگاهي و شناخت داشته باشد، آن را از امثال اين مقاصد پست 

گرداند. پس استدلال و بحث جهت بطلان ادعاهايشان در اين  مي اساس منزه و دور بي و
ر اصل مقاصد زمينه، مشغول كردن وقت به كاري است كه زياد مهم نيست. اين موضوع د

بيان شده و نيز حكم اين روش و آوردن حجت و برهان براي » موافقاتـال« در كتاب

 شود. مي بطلانش به صورت كلي و مفيد از اين كتاب گرفته
كنيم اصل عبادت، مشروع باشد. حالا اگر اصل   ي اينها زماني است كه فرض همه

ذكار و دعاهايي كه انجام مانند ا ،عبادت، مشروع نباشد، بدعت حقيقي مركب است
باشد. اين مطلبي است كه بوني و  مي كنند كه بر اساس علم حروف مي دهندگان آن گمان

، ي معلم اولشان از فلسفه تر اي دقيق چون اين علم، فلسفه ،اند پيروانش بدان اعتنا كرده
و  ا نهادهباشد. آنان اين اذكار و دعاها را بر اساس علم حروف بن مي طاليسيعني ارسطا

. و چه بسا هنگام عمل به مقتضاي آن اذكار و اند علم حروف را حاكم در جهان قرار داده
تا  اند ي ستارگان اشاره كردهها دعاها به اختصاص دادن اوقات و احوال مناسب با سرشت

 از نظر ايشان، از طريق روحي تأثير اذكار و دعا حاصل شود.
و از  اند سوي آن رو كرده را حاكم كرده و بهي ستارگان ها و سرشت ها اينان عقل

هر چند گمان بكنند كه در اين كارشان، تنها  اند روي گردانده ها پروردگار عقل و سرشت
خدا را در نظر دارند تا جهت صحت افكار و عقايدي كه مطابق مقاصدشان دارند، به آن 

و هدفشان رو كنند، اين  استناد كنند، چون هرگاه به ذكر و دعاي مقرر شده براي خواسته
كند كه آيا اين خواسته، نفع باشد يا ضرر، خير باشد  نمي شود خالا فرقي مي هدف حاصل

 يا شر. آنان بر اين كارشان، اعتقاد اجابت دعا و يا وجود نوعي از كرامات اولياء بنا
ورادشان كنند. هرگز، اين طور نيست. كرامات اولياء يا اجابت دعا، از نتايج و آثار ا مي
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كنند و هيچ مناسبتي ميان آتش و آب  نمي چون زمين و آسمان به هم برخورد ،نيست
 نيست.

 ، حاصلاند اگر بگويي: پس چرا تأثير دعاها و اورادشان مطابق آنچه قصد كرده
 شود؟ مي

گوييم: اين كار در اصل، از قبيل آزمايش و ابتلايي است كه خداوند در  مي در جواب

ٰ ﴿نموده است:  اين هستي مقررش  .]96الأنعام: [ ﴾عَليِمِ لۡ ٱ عََِ�َِ لۡ ٱ دِيرُ َ�قۡ  لكَِ ََ
اين (نظم بديع و نظام استوار) سنجش دقيق و تدبير محكّم (آفريدگار متعالي است كه) «

 .»چيره (بر جهان و) آگاه (از همه چيز آن) است

گذاشته  ها احكامي است كه خداوند متعال در درون، پس قرار دادن اسباب و مسببات
شود. مانند تأثيري كه بر چشم زخم  مي است كه هر وقت خدا بخواهد تأثير آن آشكار

شود. بلكه اين  مي جادو شده موقع جادو ظاهر كرده موقع چشم زدن، و تأثيري كه بر فرد
 گيرند. مي چون هر دو از يك اصل سرچشمه ،و شباهت بيشتري دارد كارها به جادو

آمده است، مسلم از طريق روايت » الصحيح«كه در شاهد آن، روايتي است 

َاَ إن لالله يقول:«: فرمودند صآورده كه گويد: رسول خدا ابوهريره
َ
نّ  عِندَْ  م  َ�بدِْي ََ

َاَ بِ 
َ
عَهُ  وَم ِِ  إذَل َّ ام به خودم هستم، و من همراهش هستم هرگاه مرا  من نزد گمان بنده« .51F1»َُع

 .»بخواند
َاَ«: ده استدر برخي از روايات آم

َ
نّ  عِندَْ  م ا َ�بدِْي فلَيْظَُنّ  بِ، َ�بدِْي ََ من « .52F2»شَاءَ  َّ

. شرح اين »خواهد به من داشته باشد مي ام به خودم هستم، پس هر گماني كه نزد گمان بنده
 مطالب، در شأن موضوع مورد بحث ما نيست.

                                           
 آن را روايت كرده است. 2675 ي: مسلم به شماره -1

صحيح «آن را روايت كرده، و آلباني در كتاب  88و  22/87، »الـمعجم الكبير«صحيح است: طبراني در حديثي  -2

 آن را صحيح دانسته است. 4316 ي: به شماره» الجامع
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و امور  ها بدعت ي قرار دادن اذكار و دعاها به صورتي كه گذشت، از زمرهخلاصه: 
باشد. اما گاهي بدعت آن به اعتبار اصل مشروعيت عمل،  مي تازه ايجاد شده در دين

 اضافي است و گاهي حقيقي است.

 هاي اضافي] بدعت نتايج مورد[پرسش و پاسخي در  فصل

شود تا  مي ي اضافي آيا به آنها به عنوان عبادات توجهها اگر گفته شود: پس در بدعت
فرد بدين وسيله به خداوند متعال تقرب جويد يا نه اين طور نيست؟ اگر به از آن جهت، 

گونه تاثيري  در اين صورت بدعت بودن آنها هيچ شود، مي عنوان عبادات به آنها توجه
 چون از دو حال خارج نيست:  ،فايده است بي نداشته و ذكر آنها

جه اين عبادت، مشروع است يا به جهت ابتداع در عبادت، اعتبار قائل نشود كه در نتي
 شود. مي پوشي شود و از جهت ابتداع، چشم مي و بر آن ثواب و پاداش داده

و يا به جهت ابتداع، اعتبار قائل شود، در اين صورت اين ابتداع اثري در مترتب بودن 
ثواب بر عبادت دارد. پس درست نيست كه ثواب به طور مطلق از اين عبادت نفي شود. 

 ف عموم مذمت و نكوهش است كه در آن بيان شد.و اين بر خلا
شود، در اين صورت  نمي اگر احاديث دوم باشد، يعني به عنوان عبادت به آنها توجه

 شود و ما مي بدعت اضافي همراه بدعت حقيقي با تقسيمي كه اين باب بر آن بنا
 .فايده است بي شود، در نتيجه مي خواهيم آن را شرح و توضيح دهيم، يكي مي

 ي بدعت اضافي اين است كه به طور كلي به جانبي مخصوص كشيده نتيجه جواب:
كنند اما  مي (يعني اصل سنت و اصل بدعت) آن را به خود جذب شود، بلكه دو اصل نمي

 از دو جهت.
ي آن از آن جهت كه  شود كه انجام دهنده مي وقتي چنين است، چنين به ذهن متبادر

شود و از آن جهت كه مشروع نيست، مورد  مي ه وي دادهمشروع است، ثواب و پاداش ب
شود، چون مجمل است. چيزي كه  نمي گيرد، ولي اين نظر جمع و جور مي سرزنش قرار
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جهت بدعت در عمل گفته شود، اين است كه جهت بدعت از دو حال ي  بايد درباره
گر باشد، از دو خارج نيست: يا جداگانه است و يا همراه چيزي ديگر. اگر همراه چيز دي

ي قصد يا به  خواه به وسيله- حال خارج نيست: يا وصفي براي مشروع و جدا ناپذير
شود. اگر  نمي شود يا وصفي براي مشروع مي -ي وضع شرعي يا وضع عادي وسيله

وصفي براي مشروع نشود، يا وضع آن تا زماني است كه وصفي براي مشروع شود و يا 
 اين طور نيست.
 م بايد، توضيح داده شود تا اين خواسته تحقق پيدا كند.اين چهار قس

ي آن با توجه  سخن درباره يعني جدا بودن بدعت از عمل مشروع -راجع به قسم اول
به آنچه گذشت، روشن است. فقط اگر وضع آن از جهت تعبد باشد، بدعتي حقيقي است 

كه به اين موضوع و اگر چنين نباشد، در اين صورت فعلي از جمله افعال عادي است 
مورد بحث ما ربطي ندارد. چون عبادت، سالم است و فعل عادي از هر جهتي از بحث ما 

 خارج است.
كند، يا  مي خواهد براي نماز برخيزد. پس مثلاً سينه صاف مي مثال آن، كسي است كه

ا كند و از اين چيزه مي رود و يا كاري مي كند، يا چند قدمي مي آب بيني از دماغ خارج
قصدي ندارد كه به نماز برگردد، و آنها را تنها از روي عادت يا چيره شدن اين چيزها بر 

دهد. امثال چنين كارهايي ذاتاً و به نسبت نماز اشكالي ندارد، چون از جمله  مي او انجام
نباشد كه ارتباط اينها به نماز از اي  عادات جايز است. فقط در آنها شرط است كه به گونه

چون اگر چنين باشد، بدعت است. اين مطلب به  ،ل يا قصد، از آنها فهم شودروي عم
 اميد خدا بعداً بيان خواهد شد.

همچنين است هرگاه فرض كنيم كه كسي كاري را به قصد تقرب انجام دهد كه در 
به اش  اصل مشروع نشده است، آنگاه بعد از آن براي نماز مشروع برخيزد و كار قبلي

ده و اين احتمال قوي وجود ندارد كه از اين كار ارتباطش با نماز فهم شود. خاطر نماز نبو
كند و مذمت و نكوهش در آن تنها به  نمي در اين صورت اين عمل خللي در نماز ايجاد
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 گردد. ميانجام دادن آن عمل به طور جداگانه بر
وصل مثال: اگر كسي بخواهد براي عبادتي برخيزد، پس عبادت مشروعي بدون قصد 

كردن آن به عبادتي كه در اصل برايش بلند شده، انجام دهد و نيز اين عبادت مشروع را 
دهد كه وصل بودن آن به عبادتي كه در اصل برايش برخاسته، فهم  نمي انجاماي  به گونه

 شود، اين دو عبادت بر اصل خود جاري هستند.

نكَْ  لللهُّمّ « كه:ي انسان موقع ذبح يا آزاد كردن برده  همچنين مانند گفته  »وَِلَِكَْ  ِّ
و اين فرد بدون قصد التزام اين عمل قرباني  .»خدايا! اين قرباني از طرف تو و براي توست«

 دهد. مي را انجام
 و مانند قرائت قرآن در طواف، كه قصد طواف و قصد التزام از آن را ندارد.

 اشكالي در آن نيست.پس هر عبادتي كه در اينجا از عبادت همراهش جدا باشد، 
ي  گوييم: اگر فرض كنيم كه دعا به شكل دسته جمعي از طرف ائمه مي بر اين اساس

از قبيل قحط سالي يا ترس و اي  جماعت در مساجد در بعضي اوقات به خاطر حادثه
مانند آن صادر شود، جايز است اما بايد شرط مذكور رعايت شود. يعني نبايد به قصد 

چون اين عمل به صورتي  ،وصل كردن اين دعاها به نماز صورت گيرد پايبندي و به قصد
انجام نگرفته كه مشروعيت ارتباط آن با نماز و سنت بودن آن كه در نمازهاي جماعت 

دعاي  صهمان طور كه رسول خدا ،برپا شود و در مساجد اعلام شود، از آن فهم شود
نجام داد. و همچنان كه آن طلب باران به شكل دسته جمعي در حال خواندن خطبه ا

حضرت در مواقع ديگري غير از پس از نمازها به شكل دسته جمعي دعا كرد اما به 
همچون ساير مستحباتي كه وقت معين و  ،ندرت در برخي حالات به اين شكل دعا كرد

 كيفيت مخصوص به آنها اختصاص داده نشده است.
53Fي اُسيد طبري از ابوسعيد آزاد شده

 هرگاه نماز عشاء ه كه گويد. عمرروايت كرد 1
 كرد و شبي را همراه كساني كه ذكر خدا را به جاي مي خواند، مردم را از مسجد بيرون مي

                                           
 به شرح حالش اطلاع حاصل نكردم. -1
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 شناخت. پس همراهشان مي آمد و آنان را مي كرد. پيش آنان مي آوردند، سپري مي
اي ما خدا گفت: اي فلاني! براي ما خدا را به فرياد بخوان. اي فلاني! بر مي نشست و مي

گفتند: عمر انسان تندخو و سنگدلي  مي رسيد مي را به فرياد بخوان. تا اينكه دعا به عمر
54Fباشد از عمر تر و خوش قلب تر است، اما در آن لحظه كسي را نديدم كه دل نازك

1. 
55Fاز سلم علوي

اي  گفت: اي ابوحمزه! نقل است كه گويد: روزي مردي به انس 2
كردي. گفت: خدايا، در دنيا و آخرت به ما نيكي عطا كن. راوي  يم كاش براي ما دعاهايي

گويد: انس سه بار اين دعا را تكرار كرد. پس آن مرد گفت: اي ابوحمزه! اي كاش دوباره 
 كردي. انس همان دعا را تكرار كرد و چيزي به آن نيفزود. مي دعا

كه چيزي اضافي وقتي قضيه چنين باشد، هيچ جاي سرزنش و انكار نيست تا زماني 
وارد آن شود، آن موقع دعا همراه آن چيز اضافي مخالف سنت است. راجع به دعاي 

نه به خاطر  اند انسان براي ديگري، از سلف صالح نقل شده كه اين كار را مكروه دانسته
سازد. در  مي اينكه در اصل مكروه باشد بلكه به خاطر امور اضافي كه آن را از اصل خارج

خاطر روشن شدن دو طرف قضيه در خصوص متوجه ساختن دعا به شكل دسته اينجا به 
 آوريم. مي جمعي به دنبال نمازهاي جماعت براي هميشه، رواياتي را

نامه نوشت كه من طبري از مدرك بن عمران روايت كرده كه گويد: مردي براي عمر 
: من پيامبر نيستم، ولي برايش نوشت كهاي  ام، برايم دعا كن. عمر نامه گناهي مرتكب شده

 هرگاه نماز برپا شد، براي گناهت از خداوند آمرزش بخواه.
خودداري عمر در اينجا از جهت اصل دعا نيست، بلكه از جهت ديگري است. و گرنه 

ي دعا چيز  تعارض دارد. گويي عمر از درخواست كنندهاش  سخنش با سخنان قبلي
 همين خاطر گفت: من پيامبر نيستم.اضافي بر درخواست دعا مشاهده كرده، به 

                                           
 قلش كرده است.از وي ن» انساب الأشراف«روايتش كرده و بلاذري در  3/294، »الطبقات الكبری« ابن سعد در -1

او سلم علوي بصري است كه از انس، حديث شنيده و حماد بن يزيد و مهدي بن ميمون از وي حديث  -2
 اند. روايت كرده
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 وقاص ند، روايتي است كه از سعد بن ابيك مي آنچه كه بيشتر اين مطلب را تأييد
آمد و گفت. برايم اش  وقتي سعد بن ابي وقاص به شام آمد، مردي پيش نقل شده گويد:

 آمرزش بخواه. سعد گفت: خدا تو را ببخشد. سپس مرد ديگري پيشش آمد و گفت: برايم
 .؟!»شد! مگر من پيامبرمخدا تو و آن يكي را نبخ«آمرزش بخواه. سعد گفت: 

ي دعا چيز اضافي بر  است در اينكه او از درخواست كننده تر اين روايت، واضح
درخواست دعا فهم كرد، و آن اين بود كه در او چنين اعتقادي هست كه وي مثل پيامبر 

، و اين اعتقاد وجود دارد كه اين كار سنتي براي اين اعتقاد استاي  است، يا او وسيله
 ي الزام آور با آن برخوردها ميان مردم همچون سنتكه بايد بدان پايبند بود، يا در است

 شود. مي
56Fمانند آن از زيد بن وهب

گفت: برايم طلب  روايت شده كه مردي به حذيفه 1
 د پيش زنانشمغفرت كن. حذيفه گفت: خدا تو را نبخشد! سپس حذيفه گفت: اين مر

گويد: حذيفه براي من طلب مغفرت كرد. آيا راضي هستي كه از خدا  مي رود و مي
 بخواهم كه تو را مثل حذيفه قرار دهد؟

دهد كه در دل آن مرد چيزي اضافي بر درخواست دعا افتاده كه دعا براي  مي اين نشان
 رد پيش زنانشاست تا از اصل خارج شود، چون پس از آن گفت: اين ماي  او، وسيله

آيند و اين قضيه  مي گويد. يعني پس زنانش نيز براي چنين كاري مي رود و چنين مي
شود و در حذيفه اعتقادي به  مي شود تا اينكه به عنوان سنتي با آن برخورد مي مشهور
كند، و اين كار، مشروع را از مشروع بودنش  نمي آيد كه براي خودش ادعايش مي وجود
 شود كه بيشتر از چيزي است كه بدان نياز هست. مي منجر به اعتقاديو  كند مي خارج

57Fاين مطلب با حديثي كه ابن علَيه

58Fاز ابن عون 2

شود. در اين  مي روايتش كرده، روشن 1

                                           
ق .ه 80او زيد بن وهب جهني، ابوسليمان كوفي، انساني ثقه و بزرگوار از كبار تابعين بود. وي پس از سال  -1

 درگذشت.
 شرح حالش قبلاً آورده شد. -2
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حديث ابن عون گويد: مردي پيش ابراهيم آمد و گفت: اي ابوعمران! از خدا بخواه كه 
دانست و آن را رد كرد و گفت: مردي پيش  شفايم دهد. ابراهيم اين خواسته را مكروه

حذيفه آمد و گفت: از خدا بخواه كه مرا ببخشد. حذيفه گفت: خدا تو را نبخشد! آن مرد 
را صاف كرد و نشست. مدتي پس از آن گفت: خدا تو را مثل حذيفه قرار دهد اش  سينه

و را در نظر آيد گويي شأن ا آيا به اين راضي هستي؟ حالا يكي از شما پيش مردي مي
... گويي....، سپس ابراهيم سنت را بيان كرد و به آن تشويق و ترغيب .گرفته است، گويي

 نمود و بدعتي را كه مردم ايجادش كردند، بيان كرد و آن را ناپسند دانست.
شدند و مسائل و  مي منصور از ابراهيم روايت كرده كه گويد: پيشينيان صالح جمع

گفتند: براي ما طلب  نمي گاه به همديگر آوردند، هيچ مي ديگرامور ديني را به ياد هم
 آمرزش كن.

اي صاحبان خرد! دقت كنيد كه عالمان اسلامي چگونه اين امور اضافه شده به دعا را 
تا جايي كه دعا را در صورتي كه چيزي به آن اضافه شود كه سلف  اند ناپسند دانسته

 .ندا ، ناپسند دانستهاند صالح بر آن نبوده
پس لطفاً قياس كن كه راجع به دعاي امروزي ما پس از نمازها بلكه در بسياري از 

گفتند. و به برخورد ابراهيم راجع به ترغيب به سنت و ناپسند دانستن بدعتي  مي جاها چه
 ، بنگريد.اند كه مردم ايجادش كرده

 آورده است.» تهذيب الآ ثار« را طبري در كتاب ها اين روايت

59Fكه ابن وهب از حارث بن نبهانروايتي  

آورده كه:  ايوب از ابوقلابه از ابودرداء از 2
گويند  مي رسانند و به تو مي كوفه به تو سلام برادرانت از اهل«افرادي از اهل كوفه گفتند: 

كه برايشان دعا كني و آنان را سفارش كني. او در جواب گفت: به آنان سلام برسان و به 

                                                                                                             
 شرح حالش قبلاً آورده شد. -1
باشد.  او حارث بن نبهان جرمي، ابومحمد بصري است. وي ضعيف و متروك است و از اتباع تابعين مي -2
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را به گاوهاي بزرگ خودشان بدهند، چون اين گاوها آنان را به آرامي ايشان بگو كه قرآن 
، بر اين معنا بايد حمل شود. »كنند مي دارد و آنان را از تندي و عجله دور مي و نرمي بر

 در اين روايت نيامده كه ابودرداء برايشان دعا كرده باشد.
ف براي عمل يعني عمل عادي يا هر عمل ديگري همچون وص -راجع به قسم دوم

مشروع، مشروع نيست. اين مطلب  دهد كه عمل مي مشروع است، فقط دليل شرعي نشان
 :فرمايند مي صآنجا كه پيامبر ،كند مي روشن و تبيين صپيامبري  را عموم اين فرموده

» ّ مْرَاَ عَليَهِْ  َيَسَْ  َ�مَل ُُ
َ
ُّ  َ�هُوَ  م ردود هر عملي كه دستور ما بر آن نباشد، آن عمل م« .60F1»رَ

 .»است
بر  صاين عمل موقع متصف بودنش به وصف مذكور، عملي است كه دستور پيامبر

آن نيست. بنابراين، اين عمل مردود است. مانند آن است كه در نماز، فرد توانا و سالم، 
نشسته نمازش را بخواند يا در جاي قرائت، تسبيح گويد و در جاي تسبيح قرائت كند و 

 مانند آن.
نماز خواندن پس از نماز صبح و نماز عصر و نماز خواندن موقع طلوع  از صپيامبر

61Fو غروب آفتاب نهي كرد

بسياري از عالمان اسلامي در عموميت دادن نهي مبالغه كرده . 2
چون نهي متوجه نماز  ،اند تا جايي كه نماز فرض را در آن اوقات مشمول نهي قرار داده

 ،ست كه در زمان مخصوص واقع شده استشده به اين خاطر كه به اين امر متصف ا
ي علما زمان در نماز فرض نيز معتبر است و نماز ظهر پيش از  طور به اتفاق همه همان

 شود. نمي زوال آفتاب و نماز مغرب پيش از غروب افتاب خوانده
ي  ي عيد رمضان و عيد قربان نهي كرد. بنا به اتفاق همه از روزه صهمچنين پيامبر

 ي حج باطل است.ها ي حج واجب در غير ماهعالمان اسلام

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1

 .825ي:  شماره »صحيح مسلم«و  ،1139و  556هاي:  ، شماره»صحيح البخاری«نگا:  -2
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تي پس هر كسي بخواهد يكي از اين عبادات را در غير اوقات خود انجام دهد، بدع
چون اين كار جهت مشروعي ندارد بلكه جهت  ،است حقيقي نه اضافي را انجام داده

 ابتداع در آن غالب است. پس بر اساس اين فرض، ثواب و پاداشي به همراه ندارد.
يا قائل به صحت روزه  ،گر فرض كنيم كسي قائل به صحت نماز در اوقات كراهتا

گردد كه همچون  ميدر روز عيد باشد بر اساس اين فرض است كه نهي به چيزي بر
وصف به عبادت نچسبيده است، بلكه آن چيز از عبادت جداست كه به اميد خدا بعداً 

 بيان خواهد شد.
دهند، مربوط به اين قسم است. مانند موضوعي كه  يم كاري كه برخي از مردم انجام

باشد، روايت  مي قرافي از عجم راجع به اين اعتقاد كه نماز صبح در روز جمعه سه ركعت
ي سجده از آنجا كه به آن پايبند بوده و بر آن محافظت  كرده است. چون قرائت سوره

رو آن را ركعت سوم  اين ي مردم معتقد بودند كه اين سجده يك ركن است. از شده، عامه
آوردند. بنابراين از نظر آنان سجده، يك عمل لازم يا جزئي از نماز صبح روز  مي به شمار

 جمعه شده است. پس بايد اين كار باطل شود.
عبادت مشروع در صورتي كه با رأي صرف به اوقات مخصوص اختصاص داده 

ايم كه به طور كلي زمان با  انستهاز آن جهت كه د ،شوند، بايد به اين ترتيب جاري شوند
اعمال و كارها، درگير است. پس اين چيز اضافي كه وصفي براي يك عمل مشروع شده، 

سازد. چون صفت با موصوف از آن جهت كه  مي خارجاش  آن عمل را از اصل شرعي
گوييم: صفت، غير  نمي شود. به همين علت نمي صفتي براي موصوف است، از آن جدا

در صورتي كه اين صفت، در حقيقت يا به طور اعتباري، ملازم و همراه  موصوف است
 شود، قطعاً موصوف از مي موصوف است. و اگر فرض كني كه صفت از موصوف برداشته

شود. مانند برداشتن صفات  مي ي صفت است، برداشته آن جهت كه موصوف به وسيله
با اين نسبت باشد، آن وقت ناطق و ضاحك از انسان. پس هرگاه صفت زائد بر مشروع 
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مجموع عمل مشروع و صفت زائد بر مشروع، غير مشروع است. در نتيجه اعتبار اصل 
 شود. مي مشروع برداشته

چون اين  ،توان به قرئت قرآن به شكل دايره با يك صدا باشد مي از جمله مثال آن نيز
از هر جهت به آن كه افراد اي  شكل زايد بر مشروعيت قرائت است. همچنين ذكر جهري

 ، نيز چيزي زائد بر مشروعيت قرائت است.اند عادت كرده
چه بسا گاهي اعتبار صفت، كوچك است. پس در بطلان مشروعيت شك شود. همان 

تكيه دادن به پاها در نماز تا جاهايي كه   از مالك راجع به مسأله» العتبه« طور كه در كتاب

اب مذكور آمده كه نخستين كسي كه اين بدعت پاهايش را تكان ندهد، آمده است. در كت
شد. به  مي را به وجود آورده، مرد معروفي است. مالك گويد: اين فرد به بدي از وي ياد

مالك گفته شد: آيا از اين كارش عيب گرفته شده است؟ مالك گفت: از اين كارش عيب 
ت و اين به خاطر گرفته شده است، و اين كار ناپسند است. وي نگفت كه نماز، باطل اس

 ضعف صفت تكيه دادن به پاها در تأثير گذاشتن در نماز است. 
بايست در يك موضوع به نسبت متصف بودن يك عمل به صفتي كه در  مي همچنين

گذارد، خوب دقت و تأمل شود هرگاه وصف بر آن عمل،  نمي گذارد يا تأثير مي آن تأثير
گاه وصف بر آن عمل غالب نشود، عمل به است و هر تر غالب شود، عمل به فساد نزديك

ي احتياط براي عبادت در صورتي كه آن عمل  نيست. پس در اينجا قضيه تر فساد نزديك
 آيد. مي از متشابهات باشد، پيش

شود مانند يك  مي گوييم: عمل زائد بر مشروع، وصفي براي مشروع مي بدانيد وقتي كه
گيرد: يا به  مي ي از اين سه چيز صورتي يك وصف براي موصوف، اين مطلب به وسيله

 ي شريعت. ي عادت و يا به وسيله ي قصد، يا به وسيله وسيله
راجع به قصد، بايد گفت كه ظاهر قضيه اين است كه عمل زايد بر مشروع، به 

شود. بلكه قصد، اساس تغيير در اعمال مشروع از  مي ي قصد، وصفي براي مشروع وسيله
 طريق كم و زيادي است.
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 ،عادت، مانند ذكر با صداي بلند و جمع شدن براي ذكر ميان اهل تصوف امروزي
ي زيادي هست، چون هر دو از نظر عادت، ضد  چون ميان اين ذكر و ذكر مشروع فاصله

 يكديگرند.

مانند چيزي كه ابن وضاح از اعمش از برخي از دوستانش روايت كرده كه گويد: 
گفت: ده   مي گفت، او  مي مسجد براي دوستانش سخنعبداالله از كنار مردي گذشت كه در 

بگوييد. عبداالله گفت: شما از اصحاب  لا االلهإله إلا مرتبه سبحان االله و ده مرتبه 

62Fيدتر يد؟ بلكه گمراهتر يا گمراه تر هدايت يافته صمحمد

1. 
گفت: رحمت خدا   مي كرد و  مي در روايتي از وي آمده است: شخصي مردم را جمع

 گويد.  مي باد كه فلان و فلان مرتبه سبحان االلهبر كسي 
گفت: رحمت خدا   مي گفتند. آن شخص  مي راوي گويد: حاضرين آن مقدار سبحان االله

 گويد.  مي بر كسي باد كه فلان و فلان مرتبه الحمد الله
گفتند. راوي افزود: آنگاه عبداالله بن   مي راوي گويد: پس حاضرين آن مقدار الحمدالله

ايد كه  يافتهاز كنار آنان عبور كرد و خطاب به آنان گفت: شما به چيزي هدايت  مسعود
63Fايد افت! شما به دم ضلالت تمسك جستهپيامبرتان به آن هدايت ني

2. 
 به عبداالله بن مسعود گفته شد كه افرادي در كوفه در مسجد با سنگريزه تسبيح

از سنگريزه در اي  ام از آنان تودهگويند. عبداالله پيش آنان آمد در حالي كه هر كد  مي
كرد تا اينكه   مي را به طرف آنان پرتاب ها جلوش بود. راوي گويد: عبداالله پيوسته سنگريزه

گفت: شما بدعت و ظلمي را به وجود آورديد و عملي   مي آنان را از مسجد بيرون كرد و
 .اند آن را انجام نداده صاضافي را انجام داديد كه ياران محمد

 كند و وصفي ديگر را به آن  مي خارجاش  ين چيزها، مشروع را از وصف شرعيا

                                           
 آن را روايت كرده است. 18، ص »البدع« ن وضاح در كتاباب -1

 آن را روايت كرده است. 19، ص »البدع« ابن وضاح در كتاب -2
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 گرداند.  مي دهد و آن را بدعت  مي
اما شرع، مانند نهي از نماز خواندن در اوقات مكروه يا مانند نمازهاي فرض هرگاه 

اين اعمال را از شريعت فهم  چون ما قصد نهي از ،پيش از اوقات خودشان خوانده شوند
ايم و در اينجا نمازهايي كه خواندنشان در اوقات مكروه نهي شده يا نمازهاي واجبي  دهكر

روز عيد، از نظر شريعت ي  كه خواندنشان پيش از اوقاتشان نهي شده، و همچنين روزه
 شود.  نمي شوند و بدان جزا و پاداش داده  نمي عبادت محسوب

64Fابن وضاح از طريق روايت ابان بن ابي عياش

يت كرده كه گويد: طلحه بن روا 1
رادرانت از اهل سنت و جماعت، عبيداالله خزاعي را ديدم. به او گفتم: چند نفر از ب

 كنند.  نمي يك از مسلمانان را بدگويي هيچ
شوند و در روز   مي آن يكي جمعي  اين يكي و روزي در خانهي  اينان روزي در خانه
گيرند. طلحه گفت: بدعت بزرگي است.   مي شوند و آن را روزه  مي نوروز و مهرگان جمع

 به خدا قسم اينان براي نوروز و مهرگان بيشتر از عيدشان تعظيم و بزرگداشت قائل
بيدار شد. پيش وي رفتم و همان سؤالي را كه از طلحه  شوند. سپس انس بن مالك  مي

هر دو قرار  طلحه، جواب مرا داد. گوييي  پرسيدم، از وي نيز پرسيدم. او همانند گفته
 گذاشتند كه اين پاسخ را بدهند.

آن روزها را تعظيم و بزرگداشتي دانسته كه مسيحيان آن را بزرگ ي  روايت فوق، روزه
 . آن قصد اگر عبادت را فاسد كند، مثل آن قصد نيز چنين است.اند داشته

65Fاز يونس بن عبيد

ي  روايت است كه مردي به حسن گفت: اي ابوسعيد! نظرت درباره 2
كنند.   نمي اين مجلس ما چيست؟ چند نفر از اهل سنت و جماعت كه كسي را بدگويي

 آييم و كتاب خدا را  مي آن يكي گردي  اين يكي و روزي ديگر در خانهي  روزي در خانه

                                           
عبدالقيس، از صغار ي  بصري، ابواسماعيل عبدي، آزاد شده -اي دينار فيروز و بنا به گفته -شاو ابان بن ابي عيا -1

 .ق وفات يافت.ه 140تابعين است. وي به سال 
 شرح حالش از پيش گذشت. -2
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فرستيم و   مي خوانيم و بر پيامبرمان درود و سلام  مي خوانيم و پروردگارمان را به فرياد  مي
كنيم. راوي گويد: حسن از اين كار به شدت نهي   مي مسلمانان دعاي  هبراي خود و عام

 كرد.
رسيد، قضيه   نمي ي وارده در اين زمينه زيادند. اگر عمل زائد به آن درجهها روايت

داشت.   مي خود راي  بود و عمل اضافي و عمل مشروط هر كدام حكم جداگانه تر ساده
بكره نقل كرده كه گويد: نزد اسود بن سريع  ن ابيكه ابن وضاح از عبدالرحمن بطور  همان

آخر مسجد جامع بود. وي شروع به خواندن ي  نشسته بودم. مجلس وي در گوشه

ۡ ﴿بني اسرائيل نمود تا اينكه به اين آيه رسيد: ي  سوره  .]111الإسراء: [ ﴾�ََِ�ۢ ََ�ۡ  هُ وََ�ّ�ِ
. مجالد بن مسعود آمد و بر افرادي كه اطرافش نشسته بودند، صدايشان را بلند كردند

عصايش تكيه زد. وقتي جماعت وي را ديدند گفتند: خوش آمدي! خوش آمدي! بنشين. 
نشينم، هر چند مجلس شما، مجلس خوبي است ولي كمي قبل   نمي گفت: من پيش شما

. پس دور باشيد از كاري كه مسلمانان اند كاري كرديد كه مسلمانان آن را ناپسند دانسته
 .اند ش دانستهناپسند

اينكه آن مجلس را مجلس خوبي دانسته به خاطر قرائت قرآن بود. اما بلند كردن صدا، 
شود تا جايي كه اگر به عمل خوب مربوط   نمي از آن خارج است و به عمل خوب مربوط

شود، مجموع عمل خوب و آن كاري كه به آن اضافه شده و بدان چسبيده شده، غير 
 شود.  مي مشروع

آمده، شبيه همين موضوع است. در اين روايت » سماع ابن القاسم« تي كه در كتابرواي

 شوند و يك سوره را همچون اهل اسكندريه  مي راجع به افرادي كه همگي جمع
خوانند، سؤال شد. ابن قاسم اين كار را ناپسند دانست و نپذيرفت كه اين كار، كار   مي

 مسلمانان باشد.
انند عمل مذكور از ابن قاسم سؤال شد، وي كراهت آن را از همچنين از كار ديگري م

 مالك نقل كرد و از آن نهي كرد و آن را بدعت دانست.
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قرائت قرآن در مسجد سؤال شد. ي  در روايت ديگري از مالك گويد: از مالك درباره
آخر اين «وي افزود: ». اين كار قبلاً نبوده و به تازگي به وجود آمده است«وي گفت: 

 ».از آغاز اين امت نيست، و قرائت قرآن خوب است تر مت، هدايت يافتها
گويد: منظور مالك اين است كه پايبندي به قرائت قرآن در مسجد به   مي ابن رشد

مخصوصي است تا اينكه اين كار به سنت و روشي تبديل شود. ي  دنبال نماز به شيوه
شود. ابن رشد افزود:   مي ز صبح انجاممانند كاري كه در مسجد جامع قرطبه به دنبال نما

 از اين رو مالك آن را بدعت دانست.
، احتمال دارد كه گفته »قرائت قرآن خوب است«اينكه مالك در روايت فوق گفته كه: 

شود: منظور مالك اين است كه جمع شدن مردم براي قرائت قرآن در مسجد، كاري 
كند. و احتمال دارد كه   نمي ي واردجداگانه است و در خوب بودن قرائت قرآن اشكال

ديگري غير از اين شيوه خوب است. ي  منظور مالك اين باشد كه: قرائت قرآن به شيوه
آيد كه قران   نمي خوشم«گويد:   مي چون وي در جاي ديگري ،اين احتمال، روشن است

ست كه پس منظورش اين ا». ها نه در بازارها و راه ،جز در نماز و مساجد خوانده شود
 خواندند. اين امر نشان  مي كه پيشينيان صالح آن رااي  قران نبايد خوانده شود جز به شيوه

دهد كه قرائت به شكل دايره از نظر وي مكروه و ناپسند است و اصلاً بدين شكل   مي
از توهم و گمان كسي » و قرائت قرآن، خوب است«شود. و با عبارت:   نمي قرآن خوانده

داند پرهيز كرد.   مي كند كه وي قرائت قرآن را به طور مطلق مكروه و ناپسند  مي كه گمان
 پس در كلام مالك دليلي براي جدا بودن اجتماع مردم از قرائت قرآن وجود ندارد.

كه آن هم بدين صورت است كه وصف، در معرض اين است  -راجع به قسم سوم
ين اعتقاد وجود داشته باشد كه اين آن اي  كه به عبادت چسبيده شود تا جايي كه درباره

بايد گفت كه: اين قسم از جهت نهي  -وصف از اوصاف عبادت يا جزئي از عبادت است
 شود.   مي شود، بدان نگاه  مي از چيزهايي كه منجر به حرام و گناه

چند به طور كلي مورد اتفاق هر، براي كار ممنوع و حرام استاي  اموري كه وسيله
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ان دانشمندان، اختلاف مي است ولي در صورت تفصيل و بيان جزئيات آنعالمان اسلامي 
براي كار ممنوع است، آن چيز ممنوع اي  نظر وجود دارد، چون هر چيزي كه وسيله

ان علما وجود دارد. مي به دليل اختلاف نظري كه در اصل بيوع آجال و امثال آن ،نيست
كند. او اين اتفاق را از طريق استقراء از   مي البته ابوبكر طرطوشي اتفاق در اين قسم نقل

ي ها مسايلي كه براي عالمان اسلامي پيش آمده و آنان، اين مسائل را به خاطر بستن راه
گاه اختلاف علما در برخي از جزئيات ، نقل كرده است. و هراند منجر به حرام منعش كرده

ائل به آن باشد، مورد اين مطلب ثابت شد، كسي كه در برخي از موضوع مورد بحث ما ق
آوريم و سپس به توفيق خدا   مي يي را براي آنها گيرد. اينك ابتدا مثال  نمي سرزنش قرار

 گوييم.  مي راجع به حكمش سخن
نهي كرده كه يك روز يا دو روز پيش از رمضان  صدر حديث آمده كه رسول خدا

66Fروزه گرفته شود

س از اين است كه اين يك دليل اين كار از نظر دانشمندان اسلامي تر .1
 رمضان شمرده شود.ي  روز يا دو روز از جمله

 ثابت شده كه: او در سفر، نمازهاي چهار ركعتي را قصر روايتي از عثمان بن عفان
گفت: چرا. ولي من   مي قصر نكردي؟ او صكرد. به او گفته شد مگر تو با پيامبر  نمي

 كنند كه دو ركعت نماز  مي من نگاه ي باديه نشين بهها پيشواي مردم هستم و عرب
گويند: نماز همين دو ركعت فرض شده است؟ پس قصر نماز در   مي خوانم، آنگاه  مي

اي  سفر، سنت يا واجب است و با اين وجود، عثمان آن را ترك كرد از ترس اينكه وسيله
 براي كاري غير مشروع در دين شود.

 لباسش را تا موقع روشن شدن آفتاب،كه آثار احتلام از  داستان عمر بن خطاب
شست و به كسي كه علت آن را از عمر جويا شد و به او پيشنهاد كرد كه به جاي   مي

                                           
نّ  لاَ « است: صاين مطلب در اين حديث پيامبر -1 َّ حَدُُ�مْ  َ�تقََدّ

َ
وْمِ  رَمَضَانَ  م ََ ْ�ِ  وَلاَ  يوَْمٍ  بِ َّ هيچ يك از « .»يوَْ

 ي: و مسلم به شماره 1815 ي: بخاري به شماره .»شما يك روز يا دو روز پيش از ماه رمضان، روزه نگيرد
 اند. ت كردهآن را رواي 1082
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كردم، به   مي اگر آن كار را«گفت:   مي هاي آنها استفاده كند، شويد از لباس  مي لباسش كه
بينم،   نمي آنچه را كهشويم و   مي بينم،  مي شد، بلكه آثاري را كه  مي سنت و روشي تبديل

 .67F1»پاشم  مي رويش آب
كردند   نمي ام. آن دو قرباني بوده بحذيفه بن اسيد گويد: در حضور ابوبكر و عمر

68Fاز ترس اينكه مبادا چنين به نظر برسد كه قرباني، واجب است

2. 
- كنم  نمي روايت است كه گويد: من قرباني ام را رها مانند آن از ابومسعود

مان از ترس اينكه همسايگان گ -شما تواناترم كه اين كار را بكنمي  ن از همهكه مدرحالي
69Fكنند كه قرباني، واجب است

ي زيادي از اين قبيل از سلف صالح نقل شده ها روايت .3
 است.

شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را مكروه دانست و ابوحنيفه با او ي  مالك روزه
 شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را مستحبي  گويد: روزه  مي هم نظر است و

70Fدانم با وجودي كه حديث صحيح در اين باره آمده است  نمي

مالك از كسان ديگري كه  .4
 قابل اقتدا هستند، نقل كرده كه آنان، شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را روزه

 آيد.ترسيدند كه در اين مورد، بدعت به وجود   مي گرفتند و  نمي

                                           
آن را  371و  370، 1/369 »الـمصنف«و عبدالرزاق در  ،از طريق روايت يحيي ليثي 1/50 »الـموطأ«مالك در  -1

 اند. روايت كرده

آن را روايت  4/174، »شرح معاني الآثار«طحاوي در  9/265، »یالسنن الكبر«اسناد آن صحيح است. بيهقي در  -2

 .4/145، »تلخيص الحبير«و  4/354، »الإرواء«اند. و نگا:  كرده

و  4/354، »الإرواء«روايتش كرده است. و نگا:  9/265، »یالسنن الكبر«اسناد آن صحيح است. بيهقي در  -3

 .4/145، »تلخيص الحبير«

نْ «: است صپيامبري  اشاره به اين فرموده -4 امَ  َّ ْ�بَعَهُ  ُُمّ  رَمَضَانَ  َْ
َ
نْ  سِتّا م َِ  كَنَ  شَوّللٍ  ِّ هْرِ  يَامِ كَ َّ هر «. »ل

كس ماه رمضان را روزه بگيرد و سپس شش روز از ماه شوال را به دنبال آن روزه بگيرد مانند آن است كه 
 آن را روايت كرده است. 1164 ي ، مسلم به شماره»تمام عمر را روزه گرفته باشد
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پيروي كردن از جاي پاي ي  يي است كه دربارهها ي اين قسم، روايتها از ديگر مثال
 بزرگان، نقل شده است.

خلاصه، هر عملي كه اصلش از نظر شرعي، ثابت است ولي در آشكارا انجام دادن آن 
يا مداومت بر آن، اين ترس باشد كه اعتقاد سنت بودن آن وجود داشته باشد، ترك اين 

 ه طور كلي از باب سد ذرائع مطلوب است.عمل ب

الاحرام  ةپس از تكبير »و جّهت وج� ل�ي...«به همين خاطر مالك دعاي توجه يعني 

و پيش از قرائت قران را مكروه دانست. همچنين شستن دستان پيش از غذا خوردن را 
 دهد،  مي مكروه دانست و كسي را كه لباسش را در مجلس در پيش روي خود قرار

 سرزنش كرد.
 به بحث خودمان برگرديم: 

گاه مجتهدي معتقد به عدم سد ذرائع در غير محل نص از مواردي كه پس بدانيد هر
باشد   مي مربوط به اين باب است باشد، بدون شك عملي كه واقع شده از نظر وي مشروع

د ذرائع عمل، اجر و پاداش آن عمل را دارد. و مجتهدي كه معتقد به سي  و انجام دهنده
 -باشد  مي و اين رأي بسياري از پيشينيان صالح از صحابه و تابعين و غير آنان، -باشد

بدون شك، آن عمل ممنوع و حرام است. منبع آن ظاهراً مقتضي اين است كه 
گيرد. مگر اينكه كسي معتقد باشد كه   مي ان مورد سرزنش و ملامت قراري  دهنده انجام

گردد. در اين صورت اين مطلب   مي كه به آن مربوط است، برنهي در آن به امر ديگري 
آن اين تصور وجود داشته باشد كه اصل عمل و امر ي  جاي تأمل است. چه بسا درباره

كه درست باشد يك عمل از اي  ديگري كه به آن مربوط است، قابل انفكاك است به گونه
 نهي شود.اش، از آن  مل به آن امر شود و از جهت عواقبجهت ذات ع

 در اين باره دو طريقه داريم: 
 مانند اين آيات:  ،تمسك جستن به ذات نهي در اصل موضوع -اول

﴿ ٰ هَ�ََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا  .]104: ةالبقر[ ﴾عِنَ�َ�ٰ  َ�قُولوُا
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، (هنگامي كه از پيغمبر تقاضاي مراعات و توجه بيشتر خود !ايد اي كساني كه ايمان آورده«

نَا« كنيد) مگوئيد:  مي راي حفظ و دريافت آيات قرآنب اعِ  .»!(رعايتمان كن و ما را بپاي :»رَ

 فرمايد:  و باز مي

ْ  وََ� ﴿ َّوا ِينَ ٱ َسَُ ََ يدَۡ  َّ َِ  مِن عُو ِ ٱ دُو َّ  ْ َّوا َ ٱ فََسَُ  .]108الأنعام: [ ﴾�ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �وَۢ عَدۡ  َّ
پرستند دشنام ندهيد تا آنان   مي ي كه مشركان بجز خداهائ ) به معبودها و بت!(اي مؤمنان«

گونه (كه معبودها  همان .(مبادا خشمگين شوند و) تجاوزكارانه و جاهلانه خداي را دشنام دهند
 .»)ايم بتها را در نظر اينان آراستهو 

نهي كرد كه دو چيز جدا از هم را جمع كرد و دو  صو در حديث آمده كه پيامبر
71Fرا از هم جدا كرد اند م جمع شدهچيزي كه با ه

72Fسلَم نهي كردي  و از معامله. 1

عالمان  .2
. همچنين اند اسلامي علت آن را ربايي كه در ضمن سلم است و به آن منجر شود، دانسته

73Fآن حضرت از خلوت با زنان نامحرم

74Fو از سفر زن همراه فرد نامحرم نهي كرد 3

و به  4
مردان حجاب را رعايت كنند و به مردان امر كرد كه  زنان دستور داد كه در مقابل ديدگان

اي  چشمان خود را پايين اندازند. و امثال آن كه امر و نهي وارده در آن، به خاطر وسيله
براي كار حرام و ممنوع است نه به خاطر علت ديگري. اصل نهي آن است كه متوجه 

دن نهي به امر ديگري عمل منهي عنه شود هر چند علت خاصي داشته باشد و متوجه كر
 باشد. بنابراين نهي از اصل برگردانده  مي كه مجاور عمل منهني عنه است، خلاف اصل

                                           
 روايتش كرده است. 6555 ي: بخاري به شماره -1

 1234 ي: و ترمذي به شماره 3504 ي: ابوداود به شماره .»لا �ل سلف و بيع...«: فرمايد  مي صرسول خدا -2
 ».حسن صحيح است«اند. آلباني گويد: اين حديث،  روايتش كرده

 صروايت كرده كه پيامبر و ديگران در حديثي طولاني از عمر بن خطاب 1/26، »مسندـال«احمد در  -3

لْوَُنّ  لاَ  ملاَ « فرمودند: ةٍ  لٌ رجَُ  ََ
َ
لّ  لا باِمْرَم ِ

َ
َ  ُ

َ
هان آگاه باشيد هيچ مردي حق ندارد با زني كه برايش حلال « .»ل

 . آلباني آن را صحيح دانسته است.»نيست، خلوت كند
 :فرمودند صروايت كرده كه پيامبر بو ديگران از طريق روايت عبداالله بن عمر 1036 ي: بخاري به شماره -4

ةُ  �سَُافرِِ  لاَ «
َ
ياّمٍ  ثلاََثةََ  للمَْرْم

َ
عَ  إلاِّ  َ رَْمٍ  ذِى َّ  .»زن نبايد سه روز بجز محرم همراه كس ديگري مسافرت كند« .»َُ
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شود مگر به خاطر دليلي. بنابراين، هر عبادتي كه از آن نهي شده، آن عبادت در واقع   نمي
 شد. پس كسي كه آن عمل را انجام  نمي چون اگر عبادت بود، از آن نهي ،عبادت نيست

است. حالا اگر با وجود اين نهي معتقد باشد كه  را انجام داده ، عمل غير مشروعيدهد  مي
 است. م داده، كار بدعتي را انجام دادهعبادتي را انجا

دهد كه نهي مربوط به امر مجاور با عمل منهي   مي نبايد گفت كه: ذات تعليل، نشان
شود و جدايي   مي ي است كه به آن امرشود و كاري كه از آن نهي شده، غير از كار  مي عنه

گوييم: بيان شد كه امر مجاورِ عمل هرگاه همچون   مي زيرا ما ،آن دو قابل تصور است
شود و متوجه خود وصف به  مي وصف لازم آن شود، نهي متوجه مجموع عمل و وصف

 شود. اين مطلب در قسم دوم، روشن گرديد.  نمي تنهايي
براي عمل ممنوع اي  دهد كه چيزي كه وسيله  مي ع نشانبرخي از مسائل ذرائ -دوم

 است، حكمش همچون عمل ممنوع است.

 ثابت شده كه آن حضرت فرمودند: »الصحيح«آن، روايتي است كه در ي  نمونه

 .»ولَيه للرجل رسب من للِبائر مْب ّن إن«
تند: اي رسول گف. »ترين گناه كبيره اين است كه كسي پدر و مادرش را دشنام دهد بزرگ«

 دهد؟ فرمود:  مي خدا، آيا انسان پدر و مادرش را دشنام

باَ رسَُبّ  َ�عَمْ «
َ
باَهُ  فيَسَُبّ  للرجُّلِ  م

َ
هُ  وَرسَُبّ  م ّّ

ُ
هُ  فيَسَُبّ  م ّّ

ُ
 .75F1»م

دهد. و او مادر كس   مي دهد و او نيز پدرش را دشنام  مي آري، او پدر كس ديگري را دشنام«
در اين روايت،  صپس پيامبر. »دهد  مي دهد و او نيز مادرش را دشنام  مي ديگري را دشنام

دشنام والدين خود آن فرد قلمداد كرده ي  دشنام والدين ديگري توسط يك فرد به منزله

از ، »كه فرد والدين خود را دشنام دهد«. »ولَيه للرجل رسب من« ي: تا جايي كه با فرموده
گترين گناه كبيره آن است كه فرد والدين كسي را دشنام آن تعبير كرده، و نفرمود كه بزر

                                           
 اند. آن را روايت كرده 90 ي: و مسلم به شماره 5628متفق عليه: بخاري به شماره ي -1
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دهد يا عباراتي از اين قبيل. و اين نهايت مطلب مورد   مي دهد كه والدين او را دشنام
 كند.  مي بحث ما را بيان

است كه  همرا مادر زيد بن ارقم لمثال ديگري براي اين موضوع، حديث عايشه
ن ارقم خبر بده كه اگر توبه نكند، جهادش همراه در اين حديث، عايشه گفت: به زيد ب

76Fرا باطل كرده است صرسول خدا

اين تهديد راجع به كسي است كه عمل حرامي را  .1
انجام داده و انجام دادن آن، گناه كبيره است. تا جايي كه در اين باره به اين آيه استناد 

ٓ  َ�مَن﴿ نمود َََ�ٰ ٱفَ  ۦرّّ�هِِ  مِّن عِظَةٞ مَوۡ  ۥءَهُ جَ�  .]275: ةالبقر[ ﴾سَلفََ  مَ� ۥفلَهَُ  ن
آنچه پيشتر بوده ، پس هر كه اندرز پروردگارش به او رسيد و (از رباخواري) دست كشيد«

اين . » (و سود و نزولي كه قبلاً دريافت نموده است) از آنِ او است و سروكارش با خدا است
 دادن كاري كه منجر به رباعين عمل ربا نازل شده است. پس عايشه انجام ي  آيه درباره

م و خود عمل ربا دانسته در حالي كه يقين داريم كه زيد بن ارقي  شود به منزله  مي
 را ندارد.اش  گونه كه هيچ عاقلي قصد دشنام والدين مادرش قصد ربا نداشتند، همان

شود. پس   مي وقتي اين مطلب در برخي مسائل ثابت شد، در تمامي مسائل ذرائع ثابت
براي عمل ناجايزي اي  باشد كه وسيلهشان  عبادت يا عمل مباحي كه اين تصور دربارههر 

 هستند، آن عبادت يا عمل مباح، در واقع عبادت و مباح نيستند.
شود در   مي آني  اما در اين قسم، نهي از وسيله به تناسب چيزي است كه وسيله

نيز اين حكم را دارد و اگر  بدعتي  صورتي كه بدعت، جزو گناهان كبيره باشد، وسيله
بدعت نيز همين حكم را دارد. ي  جزو گناهان صغيره يا جزو اعمال مكروه باشد، وسيله

 به آن كافي است.اي  است ولي تنها اشاره تر سخن در اين موضوع گسترده
 

                                           
آن  5/330، »یالسنن الكبر«و بيهقي در  3/52، »السنن«دارقطني در  185و  8/184، »الـمصنف« عبدالرزاق در -1

 را روايت كرده است.



 
 

 باب ششم:
 ها در يك درجه نيستند ها و بيان اينكه بدعت احكام بدعت

را به احكام پنجگانه تقسيم كنيم، راجع به اختلاف درجاتش  ها كه ما وقتي بدعت بدان
چون نهي از جهت تقسيم بودنش به نهي تحريمي و نهي تنزيهي،  ،اشكال و ابهامي نيست

مستلزم اين مطلب است كه نهي يكي از آن دو، شديدتر از ديگري است. پس هرگاه قسم 
گاه قسم ندب و شود و هر  مي اباحه به آن دو اضافه شود، اختلاف در اقسام نهي ظاهر

است. براي اين موضوع  تر قسم وجوب به آن اضافه شود، اختلاف در اقسام نهي واضح
 آورده شد. ي زياديها مثال

شديدتر و ي  صدد تفصيل و شرح اين تقسيم و درصدد بيان درجه ولي ما، در
ي حقيقي چون اين تقسيم يا تقسيمي حقيقي است و يا تقسيم ،نهي نيستيم تر ضعيف

فايده و بيهوده است و اگر  بي آن،ي  نيست. اگر تقسيمي حقيقي نباشد، سخن گفتن درباره
 تقسيمي حقيقي باشد، قبلاً گفته شد كه اين چنين نيست و اين تقسيم، تقسيم نادرستي

باشد. و اگر در اين   مي فايده بي باشد. پس پرداختن به موضوعي كه نادرست است،  مي
 ه يا به آن پرداخته شده، بنا به حكم تبع بيان شده است.زمينه بحثي شد

اگر سه قسم: وجوب و ندب و اباحه از اين تقسيم خارج شود، آن وقت اظهار نظر و 
شود.   مي (يعني قسم تحريم و قسم كراهت) منحصر بحث و بررسي در دو قسم باقيمانده

طور كه  همان ،باشد  مي البته نهي از آن به يك صورت بوده و به نسبت گمراهي، يكي

دَْثاَتِ  إِياُّ�مْ « فرمايند:  مي صپيامبر ُُ مُورِ  وَ
ُ
ّ  فإَنِّ  للأ دَْثةٍَ  ُُ ّ  بدِْعَةٌ  ُُ ُُ  ضَلاََةٌَ  بدِْعَةٍ  وَ

 ّ ُُ َّارِ  فِ  ضَلاََةٍَ  وَ اي  چون هر چيز تازه ،زنهار دور باشيد از امور تازه ايجاد شده در دين« .»ل

اين . »باشد  مي در آتش دوزخاي  و هر بدعتي، گمراهي بوده و هر گمراهي در دين، بدعت است
 حديث راجع به هر بدعتي، عام است. 



 95 ها در يك درجه نيستند ها و بيان اينكه بدعت باب ششم: احكام بدعت

 

يك حكم واحد را دارند يا خير؟ در  ها بدعتي  آيد: آيا همه  مي حالا اين سؤال پيش
تاي آن  كه احكام شرعي پنج تا هستند و سهگوييم: در اصول شرعي ثابت شده   مي جواب

ماند. پس اين مطلب مقتضي   مي . حالا حكم كراهت و حكم تحريماند بحث ما خارج از
به دو قسم تقسيم شوند: بدعت حرام و بدعت مكروه. هر كدام از  ها آن است كه بدعت

رود،   نمي گيرند و نهي هم از كراهت يا تحريم فراتر  مي اين دو بدعت، مشمول نهي قرار
 اين يك صورت.نيز چنين هستند.  ها پس بدعت

بيني كه   مي و نتايج آن دقت كني، ها صورت دوم آن است كه اگر خوب به بدعت
 مراتب و درجات متفاوتي دارند.

 ،مانند بدعت جاهليتي كه قرآن آن را گوشزد نموده است ،باشند  مي برخي كفر صريح
 مانند آيات زير: 

﴿ ْ ِ  وجََعَلُوا ّ   مِمّ� َِ
َ
 ٱوَ  ثِ رۡ �َۡ ٱ مِنَ  ذَرَأ

َ
ْ  �نصَِيَٗ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ  ذَاَ�ٰ  َ�قَ�لوُا ّ عََۡ  َِ ِ ٓ  ذَاوََ�ٰ  مِهِمۡ ب �َ ۖ لُِ�َ  �نَِ�

ََ  َ�مَ� �َ  ٓ �َ ِۖ ٱ إَِ�  يصَِلُ  فََ�  �هِِمۡ لُِ�َ ََ  وَمَ� َّ �َ  ِ ّ ٓ  إَِ�ٰ  يصَِلُ  َ�هُوَ  َِ �َ ٓ  �هِِمۡۗ ُ�َ  مَ� ءَ سَ�
 ۡ�َ ََ  .]136الأنعام: [ ﴾١كُمُو

مثلاً اين گونه) مشركان سهمي از زراعت و  .هميشه دچار اوهام خرافاتندپرستان  (بت«
گويند: اين   مي دهند و به گمان خود  مي چهارپاياني را كه خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار

 جوئيم و بدين منظور آن را به مهمانان و ناتوانان  مي براي خدا است (و با اين سهم به خدا تقربّ
 م) و اين براي شركاء (و معبودهاي) ما است (و با اين سهم نيز به بتها و اصنام تقربّدهي  مي
 .نمائيم)  مي ها و معابد داران و خادمان بتكده جوئيم و بدين منظور آن را صرف رؤسا و پرده  مي

او رسد (و صرف آن در راه   نمي گيرد به خدا  مي اما آنچه به شركاء (و معبودهاي) ايشان تعلقّ
تواند   مي رسد (و  مي باشد به شركاء (و معبودهاي) ايشان  مي ممنوع است) و آنچه متعلقّ به خدا

 .»!كنند  مي چه بد داوري .صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ايشان داده شود)

 فرمايد:  باز مي و

﴿ ْ َِ  ِ�  مَ� وَقَ�لوُا ِ َ�ٰ  ُ�طُو  ٱ ذِه
َ
كُورنَِ� خَ�لصَِةٞ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ِ َرّمٌ  َّ ُُ ٰ  وَ زۡ  َ�َ

َ
ۖ َ�ٰ أ  َةَٗ مّيۡ  يَُ�ن �َ جِنَ�
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ٓ  �يِهِ  َ�هُمۡ  �َ  .]139الأنعام: [ ﴾ءُ ُ�َ
و (يكي ديگر از انواع قبائح و احكام خرافي ايشان اين است كه در مورد گوشت حيواناتي «

گويند: جنيني   مي اند) كردهكردن و سوارشدن و باركشيدن از آنها را قدغن و حرام اعلام  كه ذبح
كه در شكم اين حيوانات است ويژه مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس اگر زنده متولدّ 

تنها بايد مردان از گوشت آن بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنين مرده متولدّ ، شود
 .»شت آن استفاده كنند)توانند از گو  مي همه در آن شريك هستند (و مردان و زنان، بشود

ُ ٱ جَعَلَ  مَ�﴿فرمايد:  واين فرمايش خداوند كه مي ٓ  وََ�  َ�َِ��ٖ  مِنۢ  َّ  وَصِيلةَٖ  وََ�  �َِةَٖ سَ�
 .]103: ةالمائد[ ﴾حَ��ٖ  وََ� 

مثل همچنين  .»و حامي را مشروع و مقرّر نداشته است، وصيله، سائبه، خداوند بحيره«
براي حفظ جان و مال خويش قرار دادند. و مواردي اي  يلهبدعت منافقاني كه دين را وس

 از اين قبيل كه بدون شك كفر صريح هستند.
، گناه هستند و كفر نيستند. يا در آن اختلاف نظر هست كه آيا ها برخي از بدعت -

 كفر است يا خير؟ مثل بدعت خوارج و قدريه و مرجئه و ديگر فرق گمراه.
مانند  ،عالمان اسلامي، كفر نيستندي  بنا به اتفاق همهبعضي ديگر، گناه نيستند و 

بدعت از دنيا بريدن و روزه با حالت ايستاده در آفتاب و اخته كردن به قصد قطع شهوت 
 جماع.

باشند. مانند نظري كه امام مالك در خصوص روزه گرفتن شش   مي برخي ديگر مكروه
ن مانند قرائت قرآن به شكل دايره، روز ماه شوال پس از ماه رمضان، اظهار كرد. همچني

بنا - جمعهي  گرد آمدن براي دعا در شب عرفه، و نام بردن پادشاهان و حاكمان در خطبه
 و امثال آنها. -به آنچه كه ابن عبدالسلام شافعي مذهب گفته است

واحد و نسبت واحدي ندارند. پس بر اين ي  درجه ها پرواضح است كه اين بدعت
، فقط ها ، يك حكم واحد دارند و بدعتها كه گفته شود: بدعت اساس درست نيست
 .اند مكروه، يا فقط حرام
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. صغيره اند صورت سومي هم هست و آن، اينكه: گناهان، برخي صغيره و برخي كبيره
شان در ضروريات يا حاجيات و تكميليات  كبيره بودن گناهان از روي ارتكاببودن يا 
ضروريات، واقع شوند، بزرگترين گناه كبيره بوده و اگر  شود. اگر گناهان در  مي مشخص

گناه را دارد و اگر در ي  در تحسينيات واقع شوند، بدون هيچ ابهامي، كمترين درجه
 فوق را دارد.ي  ان دو درجهمي متوسطي  حاجيات واقع شوند، درجه

تكميل  دارد، و امكان ندارد كهاي  به علاوه، هر درجه از اين درجات، تكميل كننده
چون نسبت تكميل كننده با تكميل شده  ،تكميل شده را داشته باشدي  كننده، درجه

 هدفي  باشد و روشن است كه وسيله به درجه  مي همچون نسبت وسيله با هدف
 روشن گرديد. ها ان درجات گناهان و نافرمانيمي رسد. پس بدين صورت تفاوت  نمي

، راجع به تأكيد و عدم تأكيد، درجاتي به علاوه، اگر در ضروريات خوب دقت شود
دين نيست. به همين خاطر حرمت جان در كنار ي  نفس مثل درجهي  دارند. پس درجه

گرداند و محافظت   مي شود. از اين رو كفر، خون را مباح  مي حرمت دين كوچك انگاشته
دنِ كشتن و از بين بري  بر دين موجب مباح گردانيدن متعرض شدن به جان به وسيله

 جنگ با اينان صورتي  شود كه اين امر به وسيله  مي كافران و خارج شدگان از دين
 گيرد.  مي

بيني كه كشتن كسي،   نمي نفس نيست مگري  عقل يا مال همچون درجهي  و درجه
باشد. ساير امور ضروري   مي گرداند. پس كشتن بر خلاف عقل و مال  مي قصاص را مباح

 ين هستند.دين كه باقي مانده، چن
بيني كه درجات متفاوتي دارد. مثلاً بريدن   مي نفس نگاه كني،ي  گاه به درجهو هر

عضوي از اعضاي انسان همچون سر بريدن نيست، و خراشيدن پوست بدن مانند بريدن 
 اين چيزها در اصول فقه بيان شده است.ي  عضو نيست. همه
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  كند] ينيات خلل ايجاد ميهاي كه به ضروريات، حاجيات و يا تحس [بدعت فصل

ان گناهان، ثابت مي گناهان هستند. تفاوتي  از جمله ها وقتي چنين است، پس بدعت
در ضروريات  ها نيز قابل تصور است. پس برخي از بدعت ها ان بدعتمي شد. اين تفاوت

كنند و بعضي در حاجيات و برخي   مي شوند، يعني در ضروريات خلل ايجاد  مي واقع
 دهند.  مي تحسينيات روي ديگر در

شوند، در دين، يا جان، يا نسل، يا   مي ضروريات واقعي  يي كه در درجهها بدعت

 شوند.  مي عقل يا مال واقع

ابداع كافران و تغيير آيين و دين ابراهيم عليه  در دين: ها مثال واقع شدن بدعت
 مانند اين آيه: ،السلام توسط كافران

ُ ٱ جَعَلَ  مَ�﴿ ٓ  وََ�  َ�َِ��ٖ  مِنۢ  َّ ََةٖ سَ� ِ  .]103: ةالمائد[ ﴾حَ��ٖ  وََ�  وَصِيلةَٖ  وََ�  �
 .»و حامي را مشروع و مقرّر نداشته است، وصيله، سائبه، خداوند بحيره« 

اين آيه از مفسران، اقوال زيادي نقل شده است. از ابن مسيب نقل شده كه ي  درباره
دانستند و فقط براي   مي گوشت آن را حرام نام شتري است كه ذبح آن و خوردن» بحيره«

ي ها و طاغوت ها شتري است كه آن را براي بت» سائبه« ،دادند  مي قرار ها و طاغوت ها بت

لت لثِت� َيس «گويند:   مي ماده شتري جوان است.» وصيله«كردند، و   مي خود آزاد وْ
و  ها آن را براي بت. »نيستان آن دو مي به دو ماده شتر رسيدم و شتر نري« .»بينهما ذكر

 داشتند.   مي ي خود نگاهها طاغوت
گاه به اين باردار كردن استفاده شده است. هرشتر نري است كه ده بار در » حامي«

شود و از اين رو آن را،   مي گرم شده است. پس رهااش  گويند: پشت  مي درجه برسد،
 نهند.   مي نام» حامي«

 فرمود: صم روايت كرده كه گويد: رسول خدااسماعيل قاضي از زيد بن اسل

 .»إِ لأعلم مو إِ لأعر  مول ّن سيّبَ للسولئب، و مول ّن غ� عهد لبرلهيم«
 ] آزادها و طاغوت ها شناسم كه نخستين كسي كه شتران را [براي بت  مي دانم يا  مي من«
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صحابه عرض . »اد، كي بود؟گذاشت و نخستين كسي كه آيين ابراهيم عليه السلام را تغيير د  مي
 د: اي رسول خدا، او كيست؟ فرمود:كردن

ذَي ر�ه مهل لَار، و إِ « ، لبو بِ كعب، َقد رميته قر قَُبهَُ ف لَار، ي عمرو بن ََُ،ّ
 .»لأعر  مول ّن رر للَائر

ه كشد ك  مي يش را در آتش جهنمها عمرو بن لحي، پدر پسران كعب. او را ديده ام كه روده«
 دانم كه اولين كسي كه گوش شتران بحيره را  مي كند. و من  مي بوي آن، جهنميان را اذيت

 د: اي رسول خدا، او كيست؟ فرمود:گفتن »شكافت، كيست؟  مي

دَج، « ُّ و حرّم ملاَهما، ثم شَ ملاَهما ، نَت ل َاقتان، فجدع مذَيهماورجل ّن بِ 
 .77F1»َبطاَه بأخِافهماما يعضاَه بأفولههما وفلقد رميته ف لَار هو وهبعد ذلك، 

بني مدلج. او دو ماده شتر داشت. گوش آن دو را بريد و شير آنها را ي  مردي از طايفه«
ام در حالي كه آن  ن نوشيد. او را در آتش جهنم ديدهحرام كرد. سپس بعد از آن از شيرشا

 ».زنند  مي يشان او راها گزند و با سم  مي دو شتر با دهانشان او را
فوق است، تحريم حلال خدا به نيت تقرب و نزديكي به ي  حاصل مطلبي كه در آيه

 ي پيشين هم، حلال بود.ها خداست با وجودي كه در شريعت
تصميم گرفتند كه آنچه خدا برايشان حلال كرده، بر  صبرخي از ياران رسول خدا

و تعلقات دنيا و روي آوردن به خود حرام كنند. هدفشان از اين كار فقط بريدن از دنيا 
 اين كارشان را نپذيرفت. آنگاه خداوند اين آيه را نازل كرد:  صخدا بود. رسول خدا

﴿ ٰ هَ�ََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٓ  تِ طَيَِّ�ٰ  ُ�رَّمُِوا حَلّ  مَ�
َ
ُ ٱ أ ْۚ ََدُوٓ َ�عۡ  وََ�  لَُ�مۡ  َّ َّ  ا َ ٱ إِ  ُ�بِّ  َ�  َّ

ۡ ٱ ل اي را كه خداوند براي شما حلا چيزهاي پاكيزه !اي مؤمنان« .]87: ةالمائد[ ﴾٨ ََدِينَ مُعۡ ل

و (از حلال به حرام) تجاوز ننمائيد (و از حدود مقرّرات الهي  كرده است بر خود حرام مكنيد،
 .»دارد  نمي تخطّي مكنيد) زيرا كه خداوند متجاوزان را دوست

                                           
آن را آورده  5/87و از طريق او ابن جرير در تفسيرش،  ،آن را روايت كرده 1/197، »التفسير«عبدالرزاق در  -1

 روايتش كرده است. 7/256، »مصنفـال«است. ابن ابي شيبه در 
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- دهد كه تحريم حلال خدا  مي ين آيه نشانشرح اين آيه در باب هفتم خواهد آمد. ا
باز از آن نهي شده است. تازه در اين كار  -هر چند به قصد سلوك طريق آخرت باشد

گذاري در آن  ريعت تغيير داده نشده و قصد بدعتهيچ اعتراضي به شريعت نشده و ش
ان نبوده است. حالا گمانت چيست اگر تغيير و دگرگوني شريعت از آن قصد شود، هم

گذاري در شريعت اسلام و  م دادند. يا گمانت چيست اگر بدعتطور كه كافران آن را انجا
 زمينه سازي راه گمراهي از آن قصد شود؟

  نفس واقع شده است: [مقصد حفظ] يي كه درها مثال براي بدعت -فصل

ي ها و اذيت و آزاري ها شود كه با انواع عذاب و شكنجه  مي نقل ها اعمالي كه از هندي
كه اي  كنند به گونه  مي دهند و خود را ضعيف  مي سخت و كشتن، جان خويش را عذاب

 اين كارها به خاطر تعجيلي  آورد. همه  مي را به لرزه در ها از آن بيزار و پوست ها دل
 تر ي كاملها و رسيدن به نعمت -به گمان خودشان- مرگ جهت دستيابي به درجات والا

شان، چيز فاسدي  اصولي  باشد. مبنا و پايه  مي ن سراي زودگذرپس از خارج شدن از اي
نهند. تا جايي كه مسعودي و   مي است كه بدان اعتقاد داشته و اعمال خويش را بر آن بنا

. جهت اطلاعات بيشتر بدان جا مراجعه اند ديگران، مواردي از اين كارها را نقل كرده
 شود.

ي زمان ها بود، ولي نه به اين شكل. قتل عربدر دوران جاهليت  ها ان عربميقتل در
 جاهليت، در واقع قتل فرزندان به خاطر دو سبب بود: 

 بيم تنگدستي. -اول

 شد.  مي دفع ننگي كه با ولادت دختران متوجه آنان -دوم
 تا جايي كه خداوند اين آيات را نازل فرمود: 

ْ َُلُوٓ َ�قۡ  وََ� ﴿ وۡ  ا
َ
ۡ  قٖ� َ�ٰ إمِۡ  يةََ خَشۡ  دَُ�مۡ َ�ٰ أ  .]31الإسراء: [ ﴾�يّ�ُ�مۡ  زُُ�هُمۡ نرَۡ  نُ َّ
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ما  .و (از آنجا كه روزي در دست خدا است) فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي نكشيد«
 ، »دهيم (و ضامن رزق همگانيم)  مي آنان و شما را روزي

ۡ ٱ �ذَا﴿ يِّ  ٨ سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥءُ مَوۡ ل
َ
 .]9-8: التكوير[ ﴾٩ قَُلِتَۡ  بٖ ذَ� بأِ

به سبب كدامين گناه كشته شده    شود:   مي به گور پرسيده و هنگامي كه از دختر زنده «
 ، »؟ است

َ  �ذَا﴿ حَدُهُم �ُّ�ِ
َ
ِ  أ  ٱب

ُ
ٰ  ٥ كَظِيمٞ  وهَُوَ  اوَدّٗ مُسۡ  ۥهُهُ وجَۡ  ظَلّ  نَ�ٰ ۡ� �َََ  مَ� ءِ سُوٓ  مِن مِ قَوۡ لۡ ٱ مِنَ  رَىٰ َُ

 َ مۡ  ۦٓۚ بهِِ  �ُّ�ِ ُُ ٰ  ۥسِكُهُ �َ َ�َ  ٍَ مۡ  هُو
َ
� ٱ ِ�  ۥيدَُسّهُ  أ ُِ ا َ ُّ َ�  ل

َ
�  ٓ ََ َ�ۡ  مَ� ءَ سَ�  .]59-58النحل: [ ﴾٥ كُمُو

دانستند) و هنگامي كه به يكي از آنان   مي (دختران را مايه ننگ و سرشكستگي و بدبختي« 
ورتش كرد كه) ص  مي اش تغيير شد (آن چنان از فرط ناراحتي چهره  مي تولدّ دختر دادهي  مژده
از قوم و قبيله (خود) به خاطر     .شد  مي گرديد و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه  مي سياه

 كرد (و سرگشته و حيران به خود  مي شد خويشتن را پنهان  مي اين مژده بدي كه به او داده
زنده به گور  ) آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد و دختر را نگاه دارد و يا او را در زير خاكگفت:  مي

 .»!كردند  مي چه قضاوت بدي كه !هان ؟سازد

ي زمان جاهليت ها اين نوع قتل، احتمال دارد كه دين و شريعتي باشد كه عرب
انشان معمول بوده مي كردند، و احتمال هم هست كه عادت و رسمي باشد كه دراش  ابداع

به هر حال خداوند متعال آنان كه آن را عقيده و شريعتي قرار نداده باشند. ولي اي  به گونه
 را به شدت سرزنش و نكوهش نموده است. پس به مجرد گناه، حكم بدعت را بر آن

گذاريم. بايد نگاه كنيم كه: آيا براي يكي از اين دو احتمال، دليلي هست كه آن را   نمي
ر جاي بينيم كه خداوند د  مي تأييد و تقويت كند تا بهتر باشد آيات فوق بر آن حمل شود؟

 فرمايد:   مي ديگري

ۡ ٱ مِّنَ  لكَِثِ�ٖ  زَّ�نَ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ َۡ  �ِ�َ مُۡ�ِ ل وۡ  لَ َ�
َ
ٓ  دِهمِۡ َ�ٰ أ �َ ْ وَِ�لَۡ  دُوهُمۡ لُِ�ۡ  ؤهُُمۡ ُ�َ  همِۡ عَليَۡ  َسُِوا

 .]137الأنعام: [ ﴾دِينَهُمۡ 
، آراسته بودبندي ستمگرانه فوق را در نظرشان  گونه (كه اوهام و خيالبافيهايشان تقسيم همان«

گمانهاي نادرستي كه درباره بتهايشان داشتند كار را بدانجا كشانده بود كه) بتهايشان كشتن 
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اي فرزندانشان را قرباني  فرزندانشان را در نظر بسياري از مشركان زيبا جلوه داده بود (و دسته
ام آنان را هلاك گردانند نمودند) تا سرانج  مي اي دخترانشان را زنده به گور كردند و دسته  مي بتان

پرستي بيآميزند و راه را از چاه باز  پرستي را با خرافه و آئين ايشان را بر آنان مشتبه كنند (و يگانه
دارد كه   مي پس اين آيه صراحتاً بيان .»كردند  نمي خواست آنان چنين  مي اگر خدا .نشناسند)

 ين تزيين و آراستن، دو سبب دارد:ا
 .هلاك كردن -اول

ْ وَِ�لَۡ ﴿كه در اين عبارت آمده است:  مشوش گردانيدن دين. -دوم  همِۡ عَليَۡ  َسُِوا
 .]137الأنعام: [ ﴾دِينَهُمۡ 
 .پرستي بيآميزند و راه را از چاه باز نشناسند) پرستي را با خرافه بر آنان مشتبه كنند (و يگانه«

ن هم فقط از راه تغيير و مشوش گرداندن دي .»كردند  نمي خواست آنان چنين  مي اگر خدا
بدون هيچ  گيرد. بدون شك و  مي كم و زياد در دين صورتي  دگرگوني دين يا به وسيله

گذاري است. چون دين آنان در آغاز، تنها دين پدرشان ابراهيم  ابهامي، اين كار، بدعت
مانند شكافتن  ،بود. پس دين ابراهيم همچون ديگر مواردي شد كه آن را تغيير دادند

ي خود، و ها و طاغوت ها گوش شتران به نام بحيره و آزاد گذاشتن شتران(سائبه) براي بت
گرديد كه شان  آيين و ديني  و امثال آنها. تا جايي كه اين تغيير از جمله ها گذاشتن بت

 بودند.  مي بدان معتقد و پايبند
 فرمايد:   مي كند، آنجا كه  مي خداوند پس از آن، اين مطلب را تأييدي  فرموده

ََ َُفۡ  وَمَ� هُمۡ فَذَرۡ ﴿ و ُ  .]137الأنعام: [ ﴾َُ
پس بگذار آنان (بر خدا و رسول او) دروغ بندند (چرا كه عقاب و عذاب در انتظار ايشان «

دهد، و گناه از آن جهت كه   مي خداوند در اين آيه، آنان را به افترا و دروغ نسبت. »است)
گذاري است، همان طور كه  در ذات تشريع و قانون افترا تنهاگناه است، افترا نيست و 

 افترا در اين مطلب هم هست كه اين قتل، از جمله چيزهايي است كه از دين آمده است.
 فرمايد:   مي به همين خاطر خداوند بلند مرتبه به دنبال آن
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ِينَ ٱ خَِ�َ  قَدۡ ﴿ ََلُوٓ  َّ �َ ْ وۡ  ا
َ
ۢ  دَهُمۡ َ�ٰ أ ْ وحََرّ  �ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �سَفَهَ ُ ٱ رَزََ�هُمُ  مَ� مُوا ٓ فۡ ٱ َّ ا َ ِۚ ٱ َ�َ  ءً ُِ َّ 

ْ  قَدۡ   .]140الأنعام: [ ﴾ضَلّوا
كشند و چيزي   مي بينند كساني كه فرزندان خود را از روي سفاهت و ناداني  مي مسلّماً زيان«

ب چنين (به سب .كنند  مي دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خويشتن حرام  مي را كه خدا بديشان
اين آيه، كشتن فرزندان همراه تحريم حلال . »)جائي ترائي و تحريم ناروا و نابهدروغ و اف

ْ  قَدۡ ﴿است. سپس اين آيه را با عبارت:  افترا قرار دادهي  خدا را از جمله الأنعام: [ ﴾ضَلّوا

همان گونه كه قبلاً - خاتمه داده است. اين امر، خاصيت و ويژگي بدعت است .]140
 دهند همچون اعمال جاهليت است.  مي انجام ها بنابراين، اعمالي كه هندي -ه شدگفت

 ان خواهد آمد.مي مهدي مغربي در خصوص قتل سخن بهي  به زودي از عقيده
  ي: آيهي  البته برخي از مفسران درباره

ۡ ٱ مِّنَ  لكَِثِ�ٖ  زَّ�نَ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ َۡ  �ِ�َ مُۡ�ِ ل وۡ  لَ َ�
َ
ٓ  دِهمِۡ َ�ٰ أ �َ اند. اين  گفته .]137الأنعام: [ ﴾ؤهُُمۡ ُ�َ

همان طور كه عبدالمطلب،  ،قتل، كشتن فرزندان از روي نذر و تقرب جستن به خدا بود
 خواست سر ببرد.  مي را به خاطر نذري كه كرده بود، صپسرش عبداالله پدر پيامبر

اعمالي شود: شايد كار عبدالمطلب از جمله   مي اين قول گاهي مبهم است، چون گفته
به ابراهيم دستور داد كه  ، چون خداونداند اقتدا كرده بوده كه به پدرشان، ابراهيم

پسرش را سر ببرد. پس اين كار عبدالمطلب، ابداع و افترا نيست، چون به اصلي صحيح 
گردد. و اگر اين قول، صحيح باشد، كار   مي است، بر كه همان عمل پدرشان، ابراهيم

شود كه اين كار شريعتي براي نسل پس از   مي م بدين صورت تأويلابراهيم عليه السلا
خودش نبود. پس علت ابداع قتل نفس به عنوان يك امر ديني، روشن است به ويژه 

اي  چون بايد ناچاراً شبهه ،گذاران است ذبح پيش آيد، و اين شأن بدعتي  موقعي كه شبهه
 ند. همان طور كه قبلاً بدان اشاره شد.داشته باشند تا آن را دستاويز بدعت خويش گردان

 باشد.  مي از اين دسته است، خيلي روشن ها اينكه اعمال هندي
ي بدن، مانند قطع عضوي از اعضاي بدن، يا تعطيل ها از بين بردن برخي از قسمت
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اين كار، ي  كردن منفعتي از منافع بدن به قصد تقرب جستن و نزديكي به خدا به وسيله
ي بدن، از ها باشد. چون از بين بردن برخي از قسمت  مي بردن نفس همچون از بين

ُّ «: آنجا كه آمده است ،بر آن دلالت دارد صست و حديث پيامبرها بدعتي  جمله ر
ّّّتّل ع رسول لالله از دنيا  صرسول خدا« .»عممان بن ّظعون، ولو مذن ل لا ختَينا ل

 .»كرديم  مي داد، قطعاً خود را اخته  مي به او اجازه بريدنِ عثمان بن مظعون را رد كرد، و اگر
پس اخته كردن به قصد بريدن از دنيا و تعلقات دنيا و ترك نزديكي و معاشرت با زنان 
و ترك كسب و روزي براي خانواده و زن و فرزندان، كاري مردود و مذموم بوده و انجام 

دارد همان   نمي اوند او را دوستباشد و خد  مي اين اعمال، نزد خدا تجاوزگري  دهنده
 ي: طور كه آيه

ْۚ ََدُوٓ َ�عۡ  وََ� ﴿ َّ  ا َ ٱ إِ ۡ ٱ ُ�بِّ  َ�  َّ  .]87: ةالمائد[ ﴾ََدِينَ مُعۡ ل
و (از حلال به حرام) تجاوز ننمائيد (و از حدود مقرّرات الهي تخطّي مكنيد) زيرا كه «

زد. در آوردن چشمان به منظور سا  مي آن را روشن .»دارد  نمي خداوند متجاوزان را دوست
 نگاه نكردن به نامحرم، نيز از اين دسته است و همين حكم را دارد.

  شوند:  مي يي كه در نسل واقعها مثال بدعت: فصل

ي آن زمان معمول و عرف بود و آن را ها ان عربمي ي زمان جاهليت كهها نكاح
و ديگر پيامبران  راهيمدانستند كه در آيين اب  مي جارياي  همچون دين و عقيده

خود  ها نداشت. بلكه اين كار از جمله ابداع و اختراع آنان بود. اين گونه نكاحاي  سابقه
 انواعي داشت: 

 روايت است كه نكاح در زمان جاهليت، چهار نوع بود:  لاز مادر مؤمنان، عايشه

اهر مردي ديگر دهند، كه مرد از دختر يا خو  مي نكاحي كه امروزه مردم انجامش -اول
 كند.  مي دهد و با او ازدواج  مي كند، آنگاه به او مهريه  مي خواستگاري

 پاكاش  نكاح استبضاع. مانند مردي كه به زنش وقتي كه از خون حيض -دوم
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اش  گويد: به دنبال فلان كس برو و با او نزديكي كن. از آن به بعد شوهر قبلي  مي شود،  مي
نمايد تا   نمي شود و با او تماس حاصل  نمياش  كند و هرگز نزديك  ميگيري  از او كناره

اينكه باردار بودن زن از مردي كه به وي نزديكي كرده، محرز و روشن شود. وقتي باردار 
اگر دوست داشت، او را پيش خود آورده و با وي اش  بودنش معلوم گرديد، شوهر قبلي

طر اشتياق و رغبت در نجابت و برتري فرزند، كند. مرد اين كار را فقط به خا  مي نزديكي
 داد. پس اين نوع نكاح، نكاح استبضاع بود.  مي انجام

شان  رفتند و همه  مي شدند و پيش يك زن  مي جمع -كمتر از ده نفر- چند مرد -سوم
كرد و چند شبانه   مي شد و وضع حمل  مي كردند. هر گاه زن باردار  مي با آن زن نزديكي

 فرستاد. كسي از آنان  مي گذشت، به دنبال آن چند نفر  مياش  ز وضع حملروز پس ا
رفتند تا اينكه پيش   مي توانست كه از اين كار امتناع كند و پيش آن زن نرود. همگي  نمي

و اينك فرزندي را به  گفت: دانستيد كه چه كار كرديد  مي شدند. آنگاه زن  مي آن زن جمع
او پسر توست. هر اسمي كه دوست داري برايش انتخاب كن.  ام. اي فلاني! دنيا آورده

توانست، امتناع كند و   نمي شد و آن مرد ديگر  مي آنگاه فرزند آن زن به آن مرد ملحق
 ملحق بودن پسر به خود را نپذيرد.

كردند. هر مردي پيش آن   مي آمدند و با يك زن نزديكي  مي افراد زيادي گرد -چهارم
يشان ها كرد. زنان زمان جاهليت، فاحشه بودند. آنان بر در خانه  نمي امتناعآمد، زن   مي زن

 خواست، با آنان نزديكي  مي كس آنان راكردند، هر  مي يي را به عنوان نشانه نصبها پرچم
كرد، مردان پيش اين   مي گرديد و وضع حمل  مي كرد. هر وقت يكي از اين زنان باردار  مي

كردند. سپس قيافه شناس، فرزند اين زن را   مي افه شناس را دعوتآمدند و قي  مي زن گرد
خواند و از   مي كرد. آنگاه مرد او را پسر خود  مي به كسي كه به او شباهت داشت، ملحق

 كرد.  نمي قبول كردن فرزند به عنوان پسر خود، امتناع
ا بجز وقتي خداوند، پيامبرش را به حق مبعوث كرد، تمام نكاح زمان جاهليت ر

 دهند، باطل اعلام كرد و آنها را از بين برد.  مي نكاحي كه امروزه مردم انجامش
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78Fاين حديث در صحيح بخاري آمده است

1. 
و رسوم ديگري براي نكاح داشتند كه از مقتضاي  ها مردم زمان جاهليت، روش

آنان نكاح مانند به ارث بردن زنان به زور، نكاح با زناني كه پدران با  ،مشروع خارج است
و امثال آن، كه همه شان، جاهليت بودند و از نظر آنان همچون اعمال مشروع  اند كرده

 آنها را محو و نابود كرد.ي  رايج بود. اسلام همه
و كتاب خدا را به ناحق تأويل  اند سپس برخي از كساني كه به فرق ضاله منسوب

 بيشتر از چهار زن را جايز دانستند.كرده و معاني آن را تغيير دادند، آمدند و ازدواج با 
چون براي آن حضرت حلال بود  -شان به گمان خود- صحالا يااز راه اقتدا به پيامبر

كه با بيش از چهار زن همزمان ازدواج نمايد. اين افراد به اجماع مسلمانان در اينكه 
 است، هيچ توجهي نكردند. صازدواج با بيشتر از چهار زن، مخصوص پيامبر

 ي خداوند:  ا از روي تحريف اين فرمودهو ي

ْ ٱفَ ﴿ َُ  مَ� نِ�حُوا ٓ ٱ مِّنَ  لَُ�م طَ� ٰ  َ�ٰ مَثۡ  ءِ لنّسَِ�  .]3النساء: [ ﴾عَ وَرَُ�ٰ  ثَ وَثَُ�
 . »با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد، با زنان ديگري كه براي شما حلالند و دوست داريد«

ستند و منظور از واو و منظور از ان نُه زن را همزمان جايز دانمي پس اينان جمع
 عبارت: 

ٰ  َ�ٰ مَثۡ ﴿ ٰ  ثَ وَثَُ�  .]3النساء: [ ﴾عَ وَرَُ�
ان اين امت رواج دادند كه هيچ ميرا نفهميدند. از اين رو بدعتي را آوردند و آن را در

 دليل و مستندي ندارد.
و  تمام اعمال را از اهل بيت خود صشود كه معتقدند پيامبر  مي از شيعه نقل

مكلف نيستند مگر اينكه  صستداران آنان ساقط كرد و معتقدند اهل بيت پيامبردو
خودشان دل به خواهي تكليفي را انجام دهند و امور حرام همچون خوك و زنا و شراب 

                                           
 آن را روايت كرده است. 4834 ي: بخاري به شماره -1



 107 ها در يك درجه نيستند ها و بيان اينكه بدعت باب ششم: احكام بدعت

 

 خواري و ساير فواحش و كارهاي ناپسند براي آنان مباح است. شيعه زناني را به نام
ي آنان را به نيازمندان به خاطر رغبت و اشتياق ها ج(توبه كنندگان) دارند كه فر »توابات«

دهند و هر چه بخواهند با خواهران و دختران و مادران   مي در اجر و پاداش، به صدقه
كساني كه حاكم  ،كنند و هيچ گناهي بر آنان نيست. از جمله اينان، عبيديه هستند  مي نكاح

شود، اين   مي زمينه از اهل تشيع نقلمصر و آفريقا هستند. از جمله چيزهايي كه در اين 
خواهند و   مي است كه زن آنان، سه شوهر و بيشتر در يك خانه دارد كه از آن زن، فرزند

آيد، به هر كدام از آنان نسبت دارد و هر كدام از اين مردان، به   مي فرزندي كه به دنيا
 كند.  مي آمدن اين فرزند، خوش آمد گويي و تهنيت عرض

و معتقدند كه احكام شرعي  اند احيه كه به طور مطلق، قائل به برداشتن حجابمانند اب
. پس زنان به طور اند مخصوص مردم عوام است و خواص مردم از اين درجه فراتر رفته

همان طور كه در هستي، تمام خشك و تر براي آنان  ،مطلق، براي مردان، حلال هستند
كنند،   مي به خرافات عجيب و غريبي استدلالحلال است. آنان براي اثبات مدعاي خود 

 پذيرد:   نمي كه هيچ عاقلي آن را

﴿ ََ ٰ يؤُۡفكَُو َّ
َ
� ۖ ُ َّ ََلهَُمُ ٱ ٰ  .]3: التوبة[ ﴾َٰ

گويند و چگونه از حق با وجود اين   مي خداوند كافران را نفرين و نابود كند چگونه (دروغ«
 .»!؟شوند  مي گردند و) بازداشته  مي همه روشني به دور

از اين رو اينان بيشتر از رهبرشان، ابليس براي دين مضرتر و زيان بارترند. گوئي شاعر 
 نايه از آنان سخن گفته است:با ك

ند إبليس فانتهي ا من جُ  و كنت امرءً
 

 بي الفسقُ حتَّي صار إبليس من جندي 
 

تا جايي كه من كسي از سربازان ابليس بودم. فسق و فجور من تا نهايت خود رسيد «
 ».ابليس از سربازان من گرديد

نُ بعده  فلو مات قبلي كنت أُحسِ
 

سنها بَعدي   طرائق فسق ليس يحُ
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 ي فسق و فجور را پس از او خوب و اصلاحها مرد، راه  مي اگر ابليس پيش از من«
 .»كرد  نمي كردم كه او پس از من، خوب و اصلاح  مي

  شود:  مي ل، ايجاديي كه در عقها مثال براي بدعت: فصل

بر اش  شريعت اسلام بيان كرده كه حكم خدا بر بندگان فقط از طريق دين و برنامه

 كُنّ� وَمَ�﴿فرمايد:   مي باشد. به همين علت خداوند متعال  مي زبان پيامبران و فرستادگانش
 َ�ِ� َۡ  حَّ�ٰ  مُعَذِّ  .]15الإسراء: [ ﴾رسَُوٗ�  عَثَ َِ

مگر اين كه پيغمبري (براي آنان ، ي را) مجازات نخواهيم كردو ما (هيچ شخص و قوم«

َۡ َََ�ٰ  فإََِ﴿ فرمايد:  مي در جاي ديگري. »مبعوث و) روان سازيم ِ ٱ إَِ�  فَرُدّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  َُمۡ ََ َّ 
َُمۡ  إَِ لرّسُولِ ٱوَ  ََ َؤُۡ  كُن ِ  مِنُو ِ ٱب  .]59النساء: [ ﴾خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ

زي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با و اگر در چي«
حكم ، عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنتّ نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنتّ

بايد چنين  .و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است، چرا كه خدا قرآن را نازل .آن را بدانيد

َِ ﴿فرمايد:   مي همچنين. »اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريدعمل كنيد)   إِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِ
 ِ ّ و ديگر آيات و احاديثي كه در اين . »فرمان جز در دست خدا نيست« .]57الأنعام: [ ﴾َِ

 زمينه آمده است. 
 تواند  مي كه عقل در تشريع و قانونگذاري دخالت دارد و اند گروهي كه گمان كرده

را براي زندگي مادي يا معنوي انسان تعيين كند، و حسن و قبح اعمال را اي  برنامه
. اينان در دين خدا چيزي را ابداع كردند كه اند تشخيص دهد، از اين اصل خارج شده

 جزو دين خدا نيست.
از قرآن اي  مثال ديگري در اين زمينه، اين است كه وقتي خمر، حرام شد و آيه

 ، نازل شد كه: اند كه قبل از تحريم آن وفات يافته و شراب خوار بوده كسانيي  درباره

﴿ َۡ ِينَ ٱ َ�َ  سَ لَ َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا َّ ْ طَعمُِوٓ  �يِمَ� جُنَ�حٞ  تِ لَِ�ٰ ل ْ ٱ مَ� إذَِا ا  .]93: ةالمائد[ ﴾ّ�قَوا
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به سبب آنچه (از گناهي ، اند اند و كارهاي شايسته انجام داده بر كساني كه ايمان آورده«
اگر (از محرّمات)  اند متوجه آنان نيست، ) نوشيدهمسكرات پيش از تحريم و آگاهي از آن

با اين وجود گويا جماعتي آن را تأويل كرده كه خمر، حلال است و مشمول . »بپرهيزند

ْ طَعِمُوٓ  �يِمَ�﴿ ي: آيه  گيرد.  مي قرار .]93: ةالمائد[ ﴾ا
فرادي از اهل شام نقل كرده كه گويد: ا ن ابي طالباسماعيل بن اسحاق از علي ب

شان بود، خمر نوشيدند و گفتند: خمر براي ما حلال است و  سفيان حاكم كه يزيد بن ابي
 اين آيه را تأويل كردند:

﴿ َۡ ِينَ ٱ َ�َ  سَ لَ َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا َّ ْ طَعمُِوٓ  �يِمَ� جُنَ�حٞ  تِ لَِ�ٰ ل ْ ٱ مَ� إذَِا ا ْ  ّ�قَوا ْ  وّءَامَنُوا  وعََمِلوُا
ٰ ٱ َّ ْ ٱ ُُمّ  تِ لَِ�ٰ ل ْ  ّ�قَوا ْ ٱ ُُمّ  وّءَامَنُوا حۡ  ّ�قَوا

َ
ْۚ وّأ ُ ٱوَ  سَنُوا ۡ ٱ ُ�بِّ  َّ  .]93: ةالمائد[ ﴾٩ سِنِ�َ مُحۡ ل

گناهي به سبب آنچه (از ، اند اند و كارهاي شايسته انجام داده بر كساني كه ايمان آورده«
اگر (از محرّمات) ، اند متوجه آنان نيست يم و آگاهي از آن) نوشيدهمسكرات پيش از تحر

 .بپرهيزند و (بدانچه درباره تحريم نازل شده است) ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند
سپس  .بعد از آن (هم از محرمّات) بپرهيزند و (به احكام نازله درباره تحريم) ايمان داشته باشند

و ، تقوا را طي كنند و از محرّمات) بپرهيزند و همه كارهاي خود را نيكو كنند(باز هم درجات 
 دارد (و هر گروهي از آنان را به اندازه اخلاصي كه دارند پاداش  مي خداوند نيكوكاران را دوست

 .»دهد)  مي

به عمر نوشت. راوي گويد: پس اي  آنان نامهي  طالب گويد: يزيد درباره علي بن ابي
به او نوشت كه: آنان را پيش از آنكه از طرف تو فساد و تباهي به پا كنند، اي  عمر نامه

پيش من بفرست. وقتي نزد عمر آمدند، راجع به تكليف آنان با دانشمندان و بزرگان 
صحابه مشورت و نظرخواهي كرد. آنان گفتند: اي امير مؤمنان! به نظر من اين افراد به 

پس  ،اند را نداده، وضع كردهاش  دا احكامي كه خدا اجازهو در دين خ اند خدا دروغ بسته
چيزي نگفت. عمر گفت: تو نظرت چيست اي ابوالحسن؟  شان را بزن. علي گردن
گفت: به نظر من از آنان درخواست توبه كن. اگر توبه كردند، به خاطر شراب  علي
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چون آنان  ،شان را بزن نه بزن، و اگر توبه نكردند، گردنخواري به آنان هشتاد ضربه تازيا
را نداده اش  كه خدا اجازه اند و در دين خدا حكمي وضع كرده اند به خدا دروغ بسته

است. عمر از آنان درخواست توبه كرد. آنان توبه كردند، آنگاه عمر هشتاد ضربه تازيانه 
79Fبه آنان زد

1. 
ن را حرام اين افراد به تأويل، چيزي را حلال كردند كه خدا با نص صريح قرآن آ

گواهي دادند كه آنان در دين خدا، حكمي را اش  و ديگر صحابه درباره كرده، و علي
 ، و اين عين بدعت است. اين صورتي از قضيه بود.اند وضع كرده

ديگري غير از اين تأويل اي  فوق را به گونهي  اسلامي، آيهي  همچنين برخي از فلاسفه
خمر نه براي لهو و لعب، آن را بنوشد، ي  اي نفع و فايدهگويند: اگر انسان بر  مي و اند كرده

حلال است. گويي از نظر آنان، خمر از جمله داروها يا غذاهاي خوبي است كه براي 
شود و در سخنان برخي از علما كه   مي حفظ سلامتي، مؤثر است. اين رأي از ابن سينا نقل

يش جهت علم و تأليف كتاب و مطالعه و ام كه براي بيدار ، ديدهاند به اين امر معروف بوده
گرفتند. يعني هرگاه احساس خستگي و يا كسالت   مي بررسي احكام، از خمر كمك

نمودند، مقداري خمر كه آنان را بانشاط سازد و كسالت و تنبلي را از آنان دور كند، 
زيادي كه خمر حرارت خاصي دارد كه تأثيرات  اند خمر گفتهي  . بلكه دربارهاند نوشيده

گرداند و حركت و ذهن و   مي كند و انسان را دوستدار حكمت  مي داشته و درون را پاك
 گاه انسان به مقدار اعتدال، خمر بنوشد، چيزهايي رادهد. هر  مي معرفت خوبي را به انسان

بر - آيند. به همين خاطر ابن سينا  مي كند و پس از فراموشي يادش  ميشان  داند و فهم  مي
اينها گمراهي ي  كرد. همه  نمي استعمال خمر را ترك -آنچه از وي نقل شده استاساس 

 .آشكار و روشني است. پناه به خدا از آن!
 مداوا كردن با خمر داخلي  نبايد گفت: استفاده از خمر در اين گونه موارد، زير مسأله

ن سينا ثابت شده گوييم: از اب  مي چون ما ،شود. در اين زمينه اختلاف مشهوري است  نمي
                                           

 آن را روايت كرده است. 5/503، »الـمصنف« بي شيبه درابن ا -1
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كه خمر را جهت بانشاط كردن جسم از كسالت و تنبلي و تقويت حافظه و حفظ سلامتي 
كرد و به خاطر   مي بدن و توانا كردن جسم جهت انجام وظايف و كارهاي خود، استعمال

كرد، و اختلاف نظر عالمان اسلامي در اين   نمي هاي جسمي استعمالش درمان بيماري
باشد. پس ابن سينا و  مي ها نه غير آن استعمال خمر جهت درمان بيماري زمينه، راجع به

. رأي اباحيه اند موافقانش، به شريعت خدا دروغ بافته و در آن بدعت به وجود آورده
 راجع به خمر و غير آن، قبلاً آورده شد.

  يي كه در مال واقع شده است:ها مثال براي بدعت: فصل

مَ�﴿كافران گفتند:  ِّ ْ لرَِّ�وٰ ٱ لُ مثِۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ إِ  .]275: ةالبقر[ ﴾ا
چون آنان وقتي رباخواري را حلال دانستند، به  .»خريد و فروش نيز مانند ربا است«

 قياس فاسدي استدلال كردند و گفتند: هر گاه ده درهمي كه تا يك ماه با آن خريد
انزده درهم تا دو ماه شود به جاي پانزده درهم تا دو ماه است، مانند آن است كه با پ  مي

 فروخته شود. خداوند متعال آنان را تكذيب كرد و ادعايشان را رد نمود و فرمود: 

﴿ ٰ ِّهُمۡ  لكَِ ََ ْ قَ�لوُٓ  بََِ مَ� ا ِّ ْۗ لرَِّ�وٰ ٱ لُ مِثۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ إِ حَلّ  ا
َ
ُ ٱ وَأ  .]275: ةالبقر[ ﴾الرَِّ�وٰ ٱ وحََرّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ َّ

و حال آن كه  .گويند: خريد و فروش نيز مانند ربا است  مي شانرو است كه اي اين از آن« 

يعني خريد و فروش  .»خداوند خريد و فروش را حلال كرده است و ربا را حرام نموده است
 مثل ربا نيست.
ي  . و اين از جملهاند است كه استناد كنندگان به رأي فاسد، بدان عمل كرده اين بدعتي

انشان جاري است و بر مي ن همچون ساير معاملات بدعتي كهامور تازه ايجاد شده در دي
 باشد، است.  مي اساس خطر و زيان

يي از غنيمت كه به ها مثل سهم ،اموال تشريع كردي  جاهليت نيز چيزهايي در زمينه
 گويد:  مي دادند. تا جايي كه شاعر زمان جاهليت  مي فرمانده

ـــــ ـــــك ال ـــــا ومـل ـــــرباع فيه  فاياالص
 

ضــــــولُ طةُ ووحكمــــــك والنّشــــــي   الفُ
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چه خواهي ده براي توست. از اموال غنيمت هريك چهارم غنيمت و اموال برگزي«
 ».براي خود حكم كن و هر چه از غنيمت هنگام تقسيم بماند، از آن توست

گيرد. صفايا جمع صفي است و آن هم   مي مرباع، يك چهارم غنيمت است كه امام
دارد. حكم، غنايمي است   مي يم براي خود بربخشي از غنيمت است كه امام قبل از تقس

شود. نشيطه، غنايمي است كه جنگجويان پيش از رسيدن به   مي آن حكمي  كه درباره
باشد. فضول،   مي برند و اين سهم تنها مختص به امام  مي مكان مورد نظر به غنيمت

 ماند.  مي مقداري از غنيمت است كه هنگام تقسيم اضافه
گذاشتند ديگران داخل   نمي گرفتند و  مي را براي خود ها ، مردم زميندر زمان جاهليت

 آن شوند و حيوانات را در آن بچرانند. وقتي قرآن تقسيم غنيمت را در اين آيه نازل كرد: 

ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ ﴿ مَ� ا ِّ َّ  ءٖ َ�ۡ  مِّن َُمغَنمِۡ  �َ
َ
ِ  فَأ ّ ِي وَللِرّسُولِ  ۥُ�ُسَهُ  َِ َِ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَ

ۡ ٱوَ  َُمۡ  إَِ لسَّيِلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  كِ�ِ مََ�ٰ ل َُم كُن ِ  ءَامَن ِ ٱب َّ  ٓ ۡ�َ  وَمَ� ََ ن
َ
ٰ  �أ َ�َ  َۡ َِ فُرۡ لۡ ٱ مَ يوَۡ  دِنَ�ََ َ ٱ مَ يوَۡ  قَ� َۡ �َ 

َِ� مۡ �َۡ ٱ ُ ٱوَ  عَ� َّ  ٰ  .]41الأنفال: [ ﴾٤ قدَِيرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
يك پنجم آن متعلقّ به خدا ، آوريد  مي مي را كه فراچنگ) بدانيد كه همه غنائ!(اي مسلمانان«

(سهم خدا و  .و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است
دارد يا پيشواي   مي اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر رسول به مصالح عامه

چهار پنجم  .شود  مي يك پنجم هم صرف افراد مذكوري  بقيه .ندنماي  مي مؤمنان بعد از او معين
بايد به اين دستور عمل شود) اگر  .گردد  مي ان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيممي باقيمانده نيز

روز هفدهم ماه ، يعني در جنگ بدر، به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي (كفر از ايمان
روزي كه دو گروه (مؤمنان و كافران)  .ل كرديم ايمان داريدرمضان سال دوم هجري) ناز

در پرتو مدد الهي ، بر جمع كثير كافران، و گروه اندك مؤمنان، روياروي شدند (و با هم جنگيدند
حكم اين بدعت برداشته شد. فقط برخي در ، » پيروز شدند) و خدا بر هر چيزي توانا است
كردند و   مي كردند و به احكام شيطان عمل  مي اراسلام، بر اساس حكم زمان جاهليت رفت

 كردند.  نمي به احكام خداي متعال عمل
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هيچ زميني نيست كه « .80F1»لا ح  إلا ح  لالله و رسول«: همچنين در حديث آمده است
تعيين  صافراد براي چهارپايان خود از ديگران منع كنند مگر آن قسمتي كه خدا و پيامبر

ي از مردم، آناني كه دنيا را براي اطاعت خدا ترجيح دادند، بر راه سپس برخ. »اند كرده
 حكم جاهليت بودند:

حۡ  وَمَنۡ ﴿
َ
ِ ٱ مِنَ  سَنُ أ ََ  �ٖ لّقَِوۡ  �مٗ حُكۡ  َّ  .]50: ةالمائد[ ﴾يوُقنُِو

 .»؟كند  مي آيا چه كسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم«
گردند، اصلي را در   مي اين دو برولي آيات قرآني و احاديث نبوي و منابعي كه به 

 كه اين اصل، كلي و فراگير است كه شكافته و بريده اند شريعت اسلام اثبات كرده
شود. آن اصل، اين   نمي يابد و مطلق است و مقيد  نمي شود و عام است و تخصيص  نمي

در  مكلفان، كوچك و بزرگ، شريف و پست، والا مقام و پايين مقام، همهي  است كه همه
سوي  اي اين اصل، خارج شود، از سنت به. پس هر كس از مقتضاند احكام شرعي يكسان

 بدعت، و از استقامت به سوي كجي خارج شده است.
زير اين اصل، جزئيات و تفاصيل زيادي قرار دارند، شايد بعداً به توفيق خدا بيان 

 شوند و به برخي از آنها اشاره شده است.

  [اشكال و رفع آن] فصل

وقتي بيان شد كه بدعت از لحاظ مذمت و از لحاظ نهي در يك درجه نيستند، و 
 ها ، وصف گمراهي ملازم و همراه بدعتاند مكروه و برخي حرام ها برخي از بدعت

ّ « :صچون اين امر از حديث پيامبر ،گيرند  مي را در بر ها هستند و تمامي انواع بدعت ُُ 
 .»ي گمراهي استهر بدعت« .81F2»ضَلاَةٌَ  بدِْعَةٍ 
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ماند، و آن هم، اين است كه گمراهي ضد هدايت است،   مي ولي اينجا اشكال و ابهامي
 فرمايد:  مي چون خداوند

﴿ ٰ ََ وْ
ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ ْ شۡ ٱ َّ وُا َ َ�ٰ ٱ َُ َّ ِ  لةََ ل  ٱب

ۡ  .]16: ةالبقر[ ﴾هُدَىٰ ل
 .»اند اينان رهنمودهاي (پروردگار) را به (بهاي) گمراهي فروخته«

َۡ  وَمَن﴿فرمايد:   مي ي ديگريدر جا ُ ٱ للِِ يُ  .]33غافر: [ ﴾هَ�دٖ  مِنۡ  ۥَ�ُ  َ�مَ� َّ
هيچ راهنما و راهبري ، آخر خدا كسي را كه (از راستاي بهشت منحرف و) گمراه سازد«

ُ ٱ دِ َُهۡ  وَمَن﴿فرمايد:   مي همچنين. »نخواهد داشت لٍّ  مِن ۥَ�ُ  َ�مَ� َّ َِ  .]37الزمر: [ ﴾مّ
و امثال اين آيات كه . »اي نخواهد داشت هيچ گمراه كننده، س را خدا رهنمود كندو هرك«

كند كه هدايت و   مي . سپس اين اقتضااند هدايت و گمراهي در مقابل همديگر قرار گرفته
نيست كه در شريعت اسلام، معتبر اي  ان اين دو، واسطهمي گمراهي، ضد يكديگر بوده و

 .اند ي مكروه نيز از هدايت، خارجها كه بدعت دهد  مي باشد. پس اين نشان
مثل نگاه كردن  ،باشد  مي نظير آن، در امور مخالف شرع كه بدعت نيستند، افعال مكروه

 به طرف خود در نماز بدون نياز و نماز خواندن در حالي كه ادرار و مدفوع به انسان فشار
 آورد و مانند آن.  مي

نَاَئَِ لِّ�باَع َ�نْ  يناََهُِ «نظير آن در حديث، اين است: 
ْ
م وَلمَْ .  لل ََ از رفتن به « .82F1»عَليَنْاَ ُ�عْ

 .»نهي شديم ولي به طور عزم و جدي از اين كار نهي نشديم ها دنبال جنازه
شود، درست نيست كه به او مخالف شريعت   مي پس كسي كه كار مكروهي را مرتكب

باشد. و كسي كه   مي د طاعت، معصيتو گناهكار و نافرمان گفته شود و با وجودي كه ض
را كه بدان امر شده، انجام  كار مندوبي را انجام داده، فرمانبردار است، چون او كاري

كار ي  دهنده آيد كه انجام  مي گاه ضد در هر حال معتبر باشد، لازماست. پس هر داده
است. ولي  م دادهرا كه از آن نهي شده، انجامكروه، عاصي و نافرمان باشد، چون او كاري 
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شود. به همين صورت، انجام   نمي اين درست نيست، چون عاصي و نافرمان بر او اطلاق
ان معتبر بودن ضد در طاعت مي نهمكروه، عاصي و نافرمان نيست وگري ها بدعتي  دهنده

ضلالت بر ي  و معتبر بودن آن در هدايت، هيچ فرقي وجود ندارد. پس همان طور كه واژه
 معصيت بر عمل مكروه اطلاقي  شود، به همين صورت واژه  مي مكروه اطلاقي ها بدعت

 شود. مي
ي  طور كه واژه شود همان  نمي ضلالت بر بدعت مكروه اطلاقي  اگر چنين نباشد، واژه

شود. البته قبلاً گفته شد كه لفظ ضلالت، عام بوده و   نمي معصيت بر فعل مكروه اطلاق
پس بايد لفظ معصيت نيز عام باشد و هر فعل مكروهي را  شود.  مي هر بدعتي را شامل

گيرد. پس   نميشامل شود. ولي اين باطل است و لفظ معصيت هر فعل مكروهي را در بر
 به همين صورت لازم نيست كه لفظ ضلالت هر بدعتي را در بر گيرد.

همان طور كه شرح و - عام بودن لفظ ضلالت براي هر بدعتي ثابت است جواب:
فعل مكروه، به لازم گرفتيد و اظهار ي  ولي آنچه شما درباره -يح آن از پيش گذشتتوض

داشتيد كه اگرل لفظ ضلالت هر بدعتي را شامل شود، لفظ معصيت نيز هر فعل مكروهي 
 شود، اين لازم نيست.  مي را شامل
لازم نيست كه افعال بر اساس ضديت مذكور جاري شوند مگر پس از استقراي  اولاً:

ان طاعت و معصيت، مي رع، و وقتي موارد احكام شرعي را استقراء كرديم، ديديم كهش
باشد. حقيقت مباح   مي هست كه همه بر آن اتفاق نظر دارند و آن واسطه، مباحاي  واسطه

 اين است كه نه طاعت است و نه معصيت، از آن جهت كه مباح است.
وجود دارد كه امر و نهي به آن ي ا انشان واسطهمي پس امر و نهي دو ضدي هستند كه

 شود.  مي ان انجام و ترك آن، بدان مربوطمي شود و تنها مخير كردن مكلف  نمي مربوط
بينيم   مي -اند آن گونه كه اصوليان بيان داشته- وقتي به مكروه خوب دقت و تأمل كنيم

 جنبه دارد:كه مكروه دو 
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از اين لحاظ در مطلق نهي با حرام كه از آن جهت كه منهي عنه است. مكروه اي  جنبه
يكسان است. پس چه بسا اين توهم وجود داشته باشد كه مخالف با نهي كراهت از آن 

 باشد.  مي جهت كه در مطلق مخالفت با حرام، اشتراك دارد، معصيت
اخير اين است كه ي  گيرد. اين جنبه  مي ديگر مكروه، جلو اين اطلاق راي  البته جنبه
شود.   نمي داشت كه مذمتي شرعي و گناه و عقاب بر فاعل مكروه، مترتب بايد در نظر

چون مباح نيز هيچ مذمت و  ،پس از اين لحاظ با حرام فرق دارد و با مباح مشاركت دارد
ي  از اينكه واژه اند شود. پس عالمان اسلامي پرهيز كرده  نمي گناه و عقابي متوجه فاعلش
 ن است، اطلاق كنند.اياش  معصيت را بر چيزي كه شأن
توان مكروه   مي يافتيم كهاي  ان طاعت و معصيت، واسطهمي وقتي اين امر ثابت شد و

(يعني معصيت) شامل آن شود،  زير آن واسطه قرار داد و درست نيست كه ضد طاعت
چون  ،شود ولي هدايت و ضلالت، چنين نيستند  نمي پس لفظ معصيت بر مكروه اطلاق

نيست كه درست باشد بدعت مكروه به آن منسوب اي  دو واسطه ان اينمي در شريعت

َ�ٰ ٱ إِّ�  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�مَ�ذَا﴿فرمايد:   مي شود. و خداي متعال َّ  .]32يونس: [ ﴾لُ ل
پس حق كه هدايت است و ضلالت كه همان  .»؟ آيا سواي حق جز گمراهي است« 

ي ها انشان نيست. بنابراين، بدعتاي مي مقابل يكديگرند و هيچ واسطهي  باطل ست، نقطه
 مكروه، ضلالت و گمراهي هستند.

به طور حقيقت، از مواردي است كه جاي تأمل  ها اثبات بخش كراهت در بدعت ثانياً:
هست. نبايد كسي فريب اين مطلب را بخورد كه دانشمندان گذشته لفظ مكروه را بر 

از جهت  ها ين است كه بدعت، چون حقيقت قضيه ااند اطلاق كرده ها برخي از بدعت
اما اينكه منظور از  -همان طور كه قبلاً بيان شد- مذمت و نكوهش، يك درجه نيستند

كراهت در كلام متقدمين همان كراهتي است كه معنايش نفي گناه از فاعلش و برداشتن 
اين مطلبي است كه نزديك است هيچ دليلي از شرع و  ،باشد  مي گناه از وي به طور قطع

 پيشوايان ديني بر آن دلالت نكند.ي  فتهگ
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كار كسي را كه  صچون رسول خدا ،در شرع، كه دليل بر خلاف آن وجود دارد
 خوابم و ديگري گفت كه: با زنان ازدواج  نمي كنم و  مي گفت: من شبها بيدارم و عبادت

نْ « كنم... تا آخر سخناني كه آن جماعت اظهار داشتند، رد كرد و فرمود:  نمي  َ�نْ  رغَِبَ  َّ
ِّ  فلَيَسَْ  سُِتِّ  ِّ«83F1. »هر كس از سنت من روي بگرداند، از من نيست«. 

اين فرموده، شديدترين انكار و سرزنش است در حالي كه كارهايي كه آن جماعت 
خود را به آن ملتزم و پايبند كردند، كار مندوب يا ترك مندوبي براي انجام دادن مندوبي 

مردي را ديد كه در آفتاب ايستاده است،  صسنت آمده كه پيامبر ديگر بود. همچنين در

گفتند: نذر كرده كه در سايه قرار . »اين مرد را چه شده است؟« .»ّا بال هذل؟«: فرمود

 مُرْهُ « فرمود: صخدا نگيرد و با كسي سخن نگويد و ننشيند و روزه بگيرد. پس رسول
مّْ  ََ يسَْتظَِلّ  فلَيْتََ

ْ
تُِمّ  وََ

ْ
هُ  وَل َّ وْ َْ«84F2. » به او بگو كه بنشيند و سخن بگويد و در سايه قرار بگيرد

 .»را تا آخر ادامه دهداش  و روزه
به آن مرد دستور داد كه كاري كه براي خدا طاعت  صپيامبر«گويد:   مي امام مالك

 ».است، انجام دهد و كاري را كه در آن براي آن فرد معصيت است، رها كند
كند. در اين   مي حازم آورده، اين مطلب را تأييد از قيس بن ابي روايتي كه بخاري
 احمس كه به او زينبي  حازم گويد: ابوبكر بر زني از طايفه روايت، قيس بن ابي

گويد. پس گفت: چرا اين زن   نمي گفتند، داخل شد. ابوبكر ديد كه اين زن سخن  مي
اكت باشد و چيزي نگويد. گويد؟ كسي گفت: او تصميم گرفته است كه س  نمي سخن

ابوبكر به آن زن گفت: سخن بگو، چون اين كار، حلال نيست. اين كار از اعمال جاهليت 
 است. پس آن زن سخن گفت... تا آخر حديث.
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نْ « :صاين حديث پيامبري  همچنين امام مالك درباره نْ  َذََرَ  َّ
َ
َ  َ�عْصَِ  م َّ  فلاََ  ل

هِ  َِ گويد:   مي ،»عصيتي را انجام دهد، آن معصيت را انجام ندهدهر كس نذر كرده كه م« .85F1»َ�عْ
بر اين اساس اگر كسي نذر كند كه به شام يا مصر يا ربذه و امثال آنها كه در آن هيچ «

طاعتي براي خدا نيست، برود و با فلاني سخن نگويد و ديگر كارهايي از اين قبيل، اگر با 
گر كاري را كه بر آن سوگند خورده، انجام فلاني سخن گويد، گناهي بر او نيست و يا ا

چون در اين چيزها طاعتي براي خدا نيست. و تنها در  ،شود  نمي دهد، سوگندش شكسته
شود. مثلاً اگر كسي نذر كند كه به   مي مواردي كه براي خدا طاعت است، به نذر وفا

، واجب است به بدهد و يا نمازي بخوانداي  خدا برود، يا روزه گيرد، يا صدقهي  خانه
نذرش وفا كند. پس هر عملي كه طاعت است، انجام دادن آن بر كسي كه نذرش كرده، 

 ».باشد  مي واجب
پس دقت كن كه امام مالك چگونه، ايستادن در آفتاب و ترك سخن و نذرِ رفتن به 
شام يا مصر را، معصيت دانسته تا جايي كه آن حديث مشهور را به معصيت بودن اين 

تفسير كرده، با وجودي كه ذات اين اعمال، مباح است، از نظر مالك معصيت و كارها، 

ّ «: نافرماني خدا شده است. عام بودن حديث گواه اين مطلب است. . »ضَلاََةٌَ  بدِْعَةٍ  ُُ
 بدعت هاف اقتضاي گناه و تهديد و وعيد را دارد و اين ويژگي حرام است. ي  همه

ن، زبير بن بكار از مالك روايت كرده كه مردي پيش قبلاً روايتي آورده شده كه طي آ
او آمد و گفت: اي ابوعبداالله! از كجا احرام كنم؟ مالك گفت: از ذوالحليفه، جايي كه 

خواهم از مسجد احرام ببندم. امام   مي احرام بسته است. آن مرد گفت: من صرسول خدا
ز كنار قبر پيامبر احرام ببندم. خواهم از مسجد ا  مي مالك گفت: اين كار را مكن. گفت: من

امام مالك گفت: اين كار را مكن، چون من بر تو ترس فتنه را دارم. آن مرد گفت: در اين 
 ل خودممي وجود دارد؟ اين كار اميال و آرزوهايي است كه من بهاي  كار چه فتنه
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و به نظر از اين است كه ت تر بزرگاي  خواهم انجامش دهم. امام مالك گفت: چه فتنه  مي
از آن كوتاهي كرده  صخواهي براي فضيلتي پيشقدم شوي كه رسول خدا  مي خودت

 فرمايد:  مي است؟ چون من از خداوند متعال شنيدم كه

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ َّ  ََ نۡ  ُ�َ�لفُِو مۡ  ََ
َ
ِ أ َ ۦٓ رهِ

َ
ََهُمۡ  أ وۡ  نَةٌ فَِۡ  َصُِي

َ
ََهُمۡ  أ ٌُ  يصُِي ِ�مٌ  عَذَا

َ
 .]63النور: [ ﴾أ

 بايد از اين بترسند كه بلائي (در برابر عصياني كه، كنند  مي ن كه با فرمان او مخالفتآنا«
يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود (اعم از قحطي و زلزله ، ورزند) گريبانگيرشان گردد  مي

 .»هاي اخروي) و دوزخ و ديگر شكنجه، و ديگر مصائب دنيوي

و  تر از جايي مبارك كه سرزميني شريفبيني كه مالك در خصوص احرام بستن  مي
و جاي قبرش است، بر آن  صاز آن وجود ندارد و آن هم مسجد رسول خدا تر مبارك

قات، خيلي دور بود و انسان را بيشتر  مي مرد ترس فتنه را داشت. چون اين مكان از
كند كه   مي بود. اين روشن صكند هر چند به قصد رضاي خداو پيامبرش  مي خسته

ي كه به نظر انسان ساده است، بر صاحب آن كار ترس فتنه در دنيا و عذاب در كار
 قرآن استناد كرد.ي  آخرت را داشت و براي اثبات آن، به آيه

فوق است. پس ي  پس هر كاري كه چنين باشد، از نظر مالك مشمول معناي آيه
 .و ساده است؟! كجاست كراهت تنزيهي در اين كارهايي كه در ابتدا به نظر انسان، سهل

86Fابن حبيب گويد: ابن ماجشون

 گفت: تثويب  مي به من خبر داده كه از مالك شنيده كه 1
(گفتن عبارت أصبح و الله الحمد)، ضلالت و گمراهي است. مالك افزود: هر كس در اين 

را به وجود آورد كه سلف امت بر آن نبوده باشند، گمان كرده كه رسول اي  امت، چيز تازه

 مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿فرمايد:   مي چون خداوند متعال ،امر رسالت خيانت كرده است در صخدا
 ۡ�

َ
 .]3: ةالمائد[ ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

پس كاري كه در آن روز، . »همه اينها براي شما گناه بزرگ و خروج از فرمان يزدان است«

                                           
آنان است. وي رفيق ي  او عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبداالله بن ابي سلمه ماجشون، قريشي تيمي و آزاد شده -1

 .ق وفات يافت.ه 213و همراه مالك بود. ابن ماجشون، فردي راستگو و سردمدار فقه بود. نامبرده به سال 
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 دين نبوده، امروز هم دين نيست.
 گويد و مردم ساكت  مي كه: وقتي مؤذن، اذانتثويبي كه مالك ناپسند دانست اين است 

 للَلاة، ّ  ع قد قاّت للَلاة، ّ  ع«گويد:   مي ان اذان و اقامهمي شوند، مؤذن  مي
 باشد.  مي . و اين رأي اسحاق بن راهويه است كه تثويب، بدعت»لَِلاح

كه اسحاق اين رأيي «ترمذي وقتي اين رأي را از اسحاق بن راهويه نقل كرد، گفت: 
 صاظهار داشته، همان تثويبي است كه اهل علم مكروهش دانسته و مردم پس از پيامبر

 ».ابداعش كردند
 وقتي لفظ مكروه در ذات خود در نظر گرفته شود، هر كس در ابتدا اين كار را ساده

 آوري اضافي براي نماز، چيز ديگري در آن نيست.د، چون يادانگار  مي
ر اين مفهوم، روشن است. ابن وهب نقل كرد و گفت: مالك بن داستان صبيغ عراقي د

 كرد و  مي انس براي ما نقل كرد و گفت: صبيغ به قرآني كه به همراه داشت، استناد
كند و هر   مي كس به دنبال فقه و دانش دين برود، خدا درك دين را به او عطاگفت: هر  مي

كند. آنگاه عمر بن   مي ا به او عطاكس به دنبال كسب علم ديني برود، خدا علم دين ر
كرد تا اينكه وقتي اش  خرما او را زد. سپس زندانيي  او را گرفت و بر شاخه خطاب

متوجه شد كه كارش اشتباه بوده، عمر او را از زندان بيرون آورد و دوباره او را زد. صبيغ 
خواهي   نمي ن و اگرخواهي مرا بكشي، زود اين كار را بك  مي گفت: اي امير مؤمنان! اگر

مرا بكشي و فقط قصد تنبيه مرا داري، مرا شفا دادي، خدا شفايت دهد! آنگاه عمر بن 
 خطاب او را آزاد كرد.

صبيغ را وقتي كه به او خبر  ابن وهب گويد: مالك به من گفت: عمر بن خطاب
 پرسند، زد.  مي قرآن سؤالاتي از ويي  رسيد كه درباره

پرسيدند و هيچ عملي   مي قرآن از ويي  ر سؤالاتي بود كه دربارهاين زدن تنها به خاط

 ﴾٣ �حٗ سََۡ  تِ ََِ�ٰ لّ�ٰ ٱوَ ﴿آيات: ي  گرديد و چه بسا از او نقل شده كه درباره  نمي بر آن بنا
ۡ ٱوَ ﴿و  .]3النازعات: [ شد.   مي و مانند آنها از وي سؤال .]1المرسلات: [ ﴾١ �فٗ عُرۡ  تِ سََ�ٰ مُرۡ ل
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چون خون و  ،باشد  مي ه خاطر جنايتي است كه فراتر از كراهت تنزيهيزدن هم تنها ب
آبروي شخص مسلماني تنها به خاطر انجام دادن عمل مكروهي، كه كراهت تنزيهي دارد، 

گذاري در دين بود  ، ترس بدعتمباح نيست. علت زدن صبيغ توسط عمر بن خطاب
شود، يا احتمال   نمي بنا بدين صورت كه وي مشغول كاري شود كه علم ديني بر آن

امور متشابه قرآن جستجو نكند. به ي  تا درباره ،براي عمل بدعتي باشداي  داشت كه وسيله

ٰ ﴿ي:  آيه همين خاطر وقتي عمر بن خطاب بّٗ  كِهَةٗ وََ�
َ
را خواند،  .]31عبس: [ ﴾٣ �وَ�

أب ي  ايم كه درباره چيست؟ سپس گفت: امر نشده» أب«وه است ولي مي گفت: اين

تحقيق كنيم كه چيست. در روايتي ديگر آمده است. از تكلف و خود را به زحمت 
 ايم. ي امور متشابه] نهي شده [درباره انداختن

در داستان صبيغ از طريق روايت ابن وهب از ليث آمده كه گويد: عمر، دو بار صبيغ 
خواهي مرا   مي كه صبيغ به او گفت: اگر ،را زد. سپس خواست براي بار سوم او را بزند

ام.  ا كني، به خدا قسم، بهبودي يافتهخواهي مرا مداو  مي بكشي، مرا به زيبايي بكش و اگر
نوشت اي  نامه آنگاه عمر اجازه داد كه به سرزمين خود بازگردد و به ابوموسي اشعري

كه: هيچ كس از مسلمانان با او همنشيني نكنند. اين كار بر صبيغ سخت آمد. پس 
نوشت كه: رفتارش خوب شده است. آنگاه عمر به او نامه نوشت اي  به عمر نامه ابوموسي

87Fكه به مردم اجازه دهد كه با صبيغ همنشيني كنند

1. 
ي ساده از نظر عالمان ها دهند كه بدعت  مي شواهد اين مطلب زيادند. همه نشان

 و ساده نيستند: اند اسلامي، سخت و بزرگ

َُونهَُ وََ�ۡ ﴿ ِ ٱ عِندَ  هُوَ وَ  �هَيّنِٗ  ۥسَ  .]15النور: [ ﴾عَظِيمٞ  َّ
در حالي كه در پيش خدا بزرگ بوده ، برديد اين، مسأله ساده و كوچكي است  مي و گمان«

 .»(و مجازات سختي به دنبال دارد)

                                           
 ايت كرده است.آن را رو 1/67، »السنن«دارمي در  -1
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راجع به سخنان علماء در اين زمينه بايد گفت: آنان هر چند كراهت را در امور منهي 
ظورشان از آن، فقط كراهت تنزيهي نبوده است. اين تنها ، اما مناند عنه اطلاق كرده

ان دو چيز نزديك به هم فرق قايل شوند، مي خواستند  مي اصطلاح متأخرين است كه وقتي
كردند و كراهت تحريمي را با لفظ   مي لفظ كراهت را فقط بر كراهت تنزيهي اطلاق

 آورند.  مي تحريم يا منع و مانند آن
گفتند: اين كار   نمي اه در مواردي كه نص صريحي در آن نبوده،گ اما متقدمين، هيچ

كردند، از ترس   مي و آن، حرام است، و از اين عبارت به شدت پرهيز حلال است
 تهديدي كه در اين آيه است: 

ْ  وََ� ﴿ ۡ  َصَِفُ  لمَِ� َ�قُولوُا ل
َ
َُُ�مُ � َُ لۡ ٱ سِنَ فَۡ  حَرَامٞ  ذَاوََ�ٰ  لٞ حََ�ٰ  ذَاَ�ٰ  كَذِ ِ وَّ ُ َُ ْ ِ ٱ َ�َ  ا َّ 

ۚ لۡ ٱ َُ َّ  كَذِ ِينَ ٱ إِ فۡ  َّ َُ ََ و ُ ِ ٱ َ�َ  َُ َُ لۡ ٱ َّ  .]116النحل: [ ﴾كَذِ
(خداوند حلال و حرام را برايتان مشخّص كرده است) و به خاطر چيزي كه تنها (از مغز «

نتيجه  و در، به دروغ مگوئيد: اين حلال است و آن حرام، رود  مي شما تراوش كرده و) بر زبانتان

، نقل كرده اند مالك، اين مفهوم را از كساني كه پيش از وي بوده .»بر خدا دروغ بنديد
است. پس هرگاه در سخنان متقدمين راجع به بدعت يا غير بدعت، عباراتي از قبيل: 

هذا «، »اين را دوست ندارم« »لا أحب هذا«، »دانم  مي اين را ناپسند و مكروه« »أكره هذا«

و... ديدي، يقين نكن كه منظور آنان، فقط كراهت  .»ن كار، مكروه استاي« .»مكروه

، پس اند ضلالت و گمراهي ها بدعتي  چون وقتي دليل وجود دارد كه همه ،تنزيهي است
شوند، مگر اينكه لفظ كراهت را بر   مي محسوب ها ي تنزيهي جزو بدعتها از كجا مكروه

لي امر معتبر ديگري در شرع با آن تعارض كاري كه اصلي شرعي ندارد، اطلاق كنند. و
دارد و به خاطر آن، مكروهش دانسته نه به اين جهت كه آن كار، بدعت مكروه است. به 

 شود.  مي اميد خدا تفصيل و شرح اين مطلب، در جاي خود بيان
بينيم كه با   مي كنيم،  مي تأمل -كوچك باشد يا بزرگ- وقتي ما، در حقيقت بدعت ثالثاً:

 شود:  مي ال مكروه، به كلي مخالفت دارند، اين مطلب به چند صورت، بياناعم
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دهد، قصدش رسيدن به هدف و شهوت   مي كسي كه عمل مكروهي را انجام
باشد و به گذشتي كه در اين عمل مكروه، نهفته و در شريعت، گناه از آن   مي زودگذرش

 د رحمت خدا دل بسته است.برداشته شده، تكيه كرده است. چنين شخصي بيشتر به امي
ايماني وي متزلزل نشده، چون او به مكروه بودن عملِ مكروه معتقد ي  به علاوه، عقيده

طور كه به حرام بودن عمل حرام، معتقد است. و هر چند مرتكب عمل مكروه  همان است
 ترسد و به رحمت او اميدوار است، و خوف و رجاء  مي شده ولي از عذاب و خشم خدا

 .اند ي ايمانها و اميد) دو شعبه از شعبه (ترس
داند كه به نسبت او ترك اين   مي شود،  مي همچنين كسي كه عمل مكروه را مرتكب

انجام دادن آن را برايش آراسته است، و او اش  عمل بهتر از انجام آن است ولي نفس اماره
 داد.  نمي دوست دارد كه اي كاش آن را انجام

آورد، پيوسته دل شكسته است   مي هر گاه اين عمل را به ياد به علاوه، چنين شخصي
كند چه اسباب ريشه كن كردن اثر   نمي و اميد دارد كه اثر ان را ريشه كن كند. حالا فرقي

 آن را اتخاذ كرده باشد يا نكرده باشد.
ين بدعت را انجام داده، نزديك است كه بر ضد اين احوال تر اما كسي كه كوچك

و بهتر از  تر آورد. بلكه آن را اولي  مي او كاري را انجام داده، نيكو به شمارچون  ،باشد
داند كه شارع برايش مشخص كرده است. پس با اين وصف، چگونه ترس از   مي چيزي

پندارد كه راهش،   مي عذاب و خشم خدا و اميد به رحمت خدا را دارد در حالي كه
ت و براي تبعيت كردن از آن، در اولويت بهترين راه است و مذهبش بهترين مذهب اس

 قرار دارد.
باشد، اما آيات و احاديث   اي مي البته، هر چند پندارش به خاطر عارض شدن شبهه

 كند. بيان اين مطلب خواهد آمد.  مي دهند كه او از هواي نفس پيروي  مي گواهي
ق، عظيم و را به طور مطل ها در آغاز باب دوم، برخي از اموري كه وضعيت بدعت

دانند، بيان شد. همچنين در آخر همان باب، اموري ذكر شد كه آشكارا بيان   مي ناگوار
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و كراهت تنزيهي، فرق زيادي وجود دارد. به آنجا مراجعه كنيد،  ها ان بدعتمي داشتند كه
 تا مصاديق آنچه كه در اينجا بدان اشاره شد، برايت روشن گردد.

، نسبت خيلي دوري ها ين بدعتتر ان پايينمي ه وان اعمال مكرومي نسبت خلاصه:
 است.

 هاي صغيره و كبيره] [بدعت فصل

شويم. و آن هم، اين است   مي وقتي اين موضوع ثابت گرديد، به مطلب ديگري منتقل
گونه كه در علم اصول  شود، آن  مي كه حرام در شريعت اسلام به صغيره و كبيره تقسيم

بدعت به  تجاي حرام با توجه به تفاوت درها بدعتديني بيان شده است. همچنين 
شوند. البته اين تقسيم بر اساس رأي كساني است كه معتقدند   مي صغيره و كبيره تقسيم

 شوند.  مي گناهان به گناهان صغيره و گناهان كبيره تقسيم
ان گناهان كبيره و گناهان صغيره، اختلاف نظر مي عالمان اسلامي راجع به تفاوت

. تمامي اقوالي كه در اين زمينه اند و آراي متعددي را در اين زمينه اظهار داشته داشته
 ، شايد مقصود را به تمامي نرساند، ما هم شرح و توضيح آن را رهااند اظهار نموده

خورد، قولي است كه در كتاب   مي ين رأي كه براي اين مطلب به دردتر كنيم. نزديك  مي

ت كه: گناهان كبيره مربوط به اخلال در ضروريات معتبر در هر بيان شده اس» موافقاتـال«

باشند. ضروريات معتبر عبارتند از: دين، نفس، نسل، عقل و مال. هر گناهي كه   مي آييني
گردد و هر گناهي كه بدان تصريح نشده و در   مي بدان تصريح شده به اين امر بر

 بدان تصريح شده، با آنها برخوردكنند، همچون گناهاني كه   مي ضروريات خلل ايجاد
 گرداند.  مي شود. اين رأيي است كه آراي مختلف دانشمندان را جمع  مي

يي كه به اصلي از اين ها گوئيم: بدعت  مي ي كبيرهها بدعتي  همچنين درباره
كنند،   نمي يي كه در ضروريات خلل واردها كنند، كبيره و بدعت  مي ضروريات خلل وارد

طور كه گناهان  يي براي آن آورده شد. پس همانها . در ابتداي اين باب، مثالصغيره هستند
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 -در اين كتاب بدان اشاره شدآن گونه كه - كبيره قابل شمارش و منحصر هستند
 ي كبيره نيز قابل شمارش و منحصر هستند.ها طور بدعت همين

آيد كه   مي واردگذاران  وع، اشكال و ايراد عظيمي بر بدعتدر اين صورت در اين موض
ي صغيره، رهايي از آن دشوار است. اشكال وارده اين است كه ها اثبات بدعتي  درباره

چون  ،گردند  مي به اخلال در دين يا اصلي در دين و يا فرعي در دين، بر ها تمامي بدعت
كه به مشروع ملحق شوند حالا يا از طريق زياد كردن  اند بدين خاطر ايجاد شده ها بدعت

زي به آن و يا از طريق كم كردن چيزي از آن و يا از طريق تغيير قوانين شريعت يا به چي
گردند. و اين امر تنها به عبادات اختصاص ندارد و عادات را   مي چيزهايي از اين قبيل بر

شود البته اگر قائل به داخل شدن بدعت در عادات باشيم، بلكه هم عبادات  مي هم شامل
 گيرد.  مي بر و هم عادات را در

در اولين  ها كنند، بنابراين بدعت  مي ، در دين خلل واردها وقتي كليت بدعت
كنند. حديث صحيح اثبات كرده كه هر بدعتي،   مي ضروريات، كه دين است، خلل وارد

 آيند،  مي و گروهايي كه در امت اسلام به وجود ها فرقهي  درباره صگمراهي است. پيامبر

ّ « فرمايد:  مي اين . »بجز يك فرقه اند شان در دوزخ همه« .88F1»وَلحِدَةٌ  إلاِ لَاّرِ  ي ِ   هَاُُ
 ست.ها عبارت، تهديدي براي تمامي فرقه

ي كبيره در اخلال به دين، درجات متفاوتي دارند. پس همين كه اين ها البته بدعت
 كبيره هستند، به اين معنا نيست كه يك درجه دارند.  ها بدعت

گانه يعني اركان دين، درجات متفاوتي دارند. پس خلل  ي پنجها پايههمان طور كه 
وارد كردن به شهادتين همچون خلل وارد كردن به نماز نيست و خلل وارد كردن به نماز 

مثل خلل وارد  باشد و خلل وارد كردن به زكات  نمي همچون خلل وارد كردن به زكات
ه اخلال به هر كدام از آنها، كبيره است، ماه رمضان نيست. با وجودي كي  كردن به روزه

                                           
 .2042 ي: ، شماره»صحيح الجامع«و  3983 ي: ، شماره»صحيح ابن ماجه«حديثي صحيح است:  -1
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 باشد.  مي چون هر بدعتي كبيره
در جواب بايد گفت: هر چند اين بحث و نظر به آنچه كه بيان كرد، دلالت دارد ولي 

ي صغيره از ها در اين بحث و نظر، مطلبي است كه از جهت ديگري، بر اثبات بدعت
 كند:   مي چندين راه، دلالت

م: اخلال به ضرورت نفس بدون شك، گناه كبيره است ولي اين خود گويي  مي -اول
 شود.  نمي ين اش، گناه كبيره ناميدهتر درجاتي دارد كه پايين

 پس قتل، گناه كبيره است و بريدن اعضاء و بريدن يك عضو، گناه كبيره است...
 شود،  مي كه تصوراي  وهمين طور تا آخر تا اينكه به سيلي و سپس به كمترين خدشه

 رسد.  مي
طور كه دانشمندان  لالي، گناه كبيره گفته شود. همانپس درست نيست كه به چنين اخ

گويند كه دزدي، گناهي كبيره است چون در ضرورت مال خلل وارد   مي دزديي  درباره
كرده است. حالا اگر يك لقمه نان يا يك دانه گندم دزدي شود، اين عمل را از گناهان 

 شود.  مي ضرورت دين نيز چنين گفتهي  . دربارهاند آورده صغيره به شمار
 تان، از دست اولين چيزي كه از دين«كه گويد:  آمده در برخي از احاديث از حذيفه

ي ايمان ها دهيد، نماز است. و قطعاً امانت  مي دهيد، امانت و آخرين چيزي كه از دست  مي
 ».خوانند  مي دت ماهانه هستند، نمازشوند و زنان در حالي كه در عا  مي كم كم، نقض

ماند كه يكي از   مي ي زيادي تنها دو فرقهها و گروه ها تا اينكه از فرقه«سپس گفت: 
گويد: نمازهاي پنجگانه چرا؟ پيشينيان ما گمراه شدند، چون خداوند   مي اين دو فرقه

 فرمايد:  مي متعال

قمِِ ﴿
َ
 .]114هود: [ ﴾لِ ّ�ۡ ٱ مِّنَ  �لَفٗ وَزُ  �هَّ�رِ ٱ طَرََ�ِ  ةَ لصّلَوٰ ٱ وَأ

در دو طرف روز (كه وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (كه وقت نماز مغرب «

 جز سه وعده، نماز نخوانيد و ديگري. »و عشاء است) چنان كه بايد نماز را به جاي آوريد
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 ست. خداان ما نيميگويد: ما همچون فرشتگان به خدا ايمان داريم و كافري در  مي
 .89F1»بايست اين دو گروه را همراه دجال محشور گرداند  مي

چون  ،ي اين موضوع استها مثالي از مثال -هر چند متعهد صحت آن نيستم- اين اثر
دارد كه در آخر زمان كساني هستند كه معتقدند نمازهاي فرض، سه تا هستند نه   مي بيان

 افرادي هستند كه در حالت قاعدگي، نمازان زنان ميدارد كه در  مي پنج تا. و نيز بيان
خوانند. گويي منظورش اين است كه اين كار به خاطر ژرف نگري و احتياط و   مي

از  تر است كه پاييناي  گيرد. اين درجه  مي وسواسي زياد كه خارج از سنت است، صورت
 اولي است.ي  درجه

ماز ظهر، پنج ركعت است كه ن اند ابن حزم نقل كرده كه برخي از مردمان گمان كرده
 نه چهار ركعت.

گفت. اولين   مي آمده است: ابن قاسم گويد: از مالك شنيدم كه» العتبيه« سپس در كتاب

مردي  -دهد  نمي تا جايي كه پاهايش را تكان- كسي كه تكيه دادن در نماز ابداع كرد
ز او به است كه شناخته شده و مشهور است ولي من دوست ندارم اسمش را بگويم. ا

 شود. به مالك گفته شد: آيا اين كار بر او عيب گرفته شده است؟  مي بدي ياد
و اين عمل مكروهي است. گفتند:  امام مالك گفت: اين كار بر او عيب گرفته شده

ساء« معناي  شود.  مي چيست؟ گفت: يعني از او به بدي ياد» مُ

اهايش را در نماز تكان دهد. از نظر مالك جايز است كه نمازگزار پ«ابن رشد گويد: 

گفته است. امام مالك مكروه دانسته كه نمازگزار پاهايش را در » مدونهـال«اين رأي را در 

چون اين كار از حدود نماز ، كنار هم قرار دهد تا اينكه تنها به يكي از پاهايش تكيه نكند
كرام ي  و صحابهو هيچ يك از سلف صالح و تابعين  صنيست، چرا كه اين كار از پيامبر

 ».باشد  مي نيامده، و اين كار از امور تازه ايجاد شده در دين

                                           
 روايتش كرده است. 4/516، »الـمستدرك«حاكم در  -1
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ي  اگر فاعلش آن را از محاسن نماز به شمار آورد هر چند اثري درباره-امثال اين كار 
ي كبيره است، آن ها شود كه اين كار از بدعت  نمي امثال آن گفتهي  درباره -آن نيامده است

شود، بلكه امثال آن را از   مي پنجم نماز ظهر چنين چيزي گفته گونه كه درباره ركعت
آيد البته اگر بپذيريم كه از لفظ كراهت در آن، كراهت تنزيهي   مي بدعت صغيره به شمار

در اصل دين ثابت گرديد، مثل  ها شود. وقتي اين مطلب در برخي از مثال  نمي از آن اراده
شود. پس صغاير در   مي وتي دارند، تصوريي كه درجات متفاها آن در ساير بدعت

 . اند همان طور كه در گناهان ثابت اند ، ثابتها بدعت
شوند. به   مي ي جزئي تقسيمها ي كلي و بدعتها در شريعت به بدعت ها بدعت -دوم

مانند حسن و  ،اين معنا كه گاهي خلل ايجاد شده در شريعت به سبب بدعت، كلي است
 احاديث با توجه به كفايت قرآن، بدعت خوارج در اينكه قبح عقلي، بدعت انكار

يي كه تنها به فرعي از ها گفتند: هيچ حكمي جز از آن خدا نيست، و امثال آن از بدعت  مي
بيني كه بسياري از فروع جزئي كه قابل شمارش   مي فروع شريعت اختصاص ندارند بلكه

عت به سبب بدعت، جزئي است و شود. و گاهي خلل وارده در شري  مي نيستند را شامل
شود، مانند بدعت   نمي شود و فروع ديگر را شامل  مي تنها متوجه برخي از فروع دين

آن گفت: تثويب گمراهي است، و مانند بدعت اذان ي  تثويب در نماز كه امام مالك درباره
ا. در اين و اقامه در نماز عيدين، بدعت تكيه دادن به يكي از پاها در نماز و مانند آنه

شود و غير اين موارد،   مي رود و تنها شامل آن موارد  نمي قسم، بدعت از محل خود فراتر
 گيرند تا اصلي بر آن باشد.  نمي آن قراري  زير مجموعه

گردد و ممكن است   مي قسم اول، هر گاه از كبائر به حساب آيد، مراد آن روشن
د و تهديدات وارده در قرآن و سنت منحصر و زير عموم هفتاد و دو فرقه داخل باش

يي است كه ها از قبيل لغزش -كه همان قسم دوم است- مختص به آن باشد، و غير از آن
، ها بدعتي  توان گفت كه همه  نمي رود. پس به طور قطع  مي اميد گذشت و عفو از آنها

ي ها ي كبيره و بدعتها به به بدعت ها ي كبيره هستند و دليل تقسيم بدعتها بدعت
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 صغيره روشن شد.
شوند و   مي ثابت گرديد كه گناهان به گناهان صغيره و گناهان كبيره تقسيم -سوم

 از جمله گناهان و نوعي از گناهان ها بدعت -قبليي  بنا به مقتضاي ادله- بدون شك
نيز به  ها كند كه بدعت  مي باشند. پس اطلاق تقسيم گناهان به كبيره و صغيره اقتضا  مي
تعميم دخول ي  ي صغيره تقسيم شوند، و به تنهايي به وسيلهها ي كبيره و بدعتها تبدع

 باشد.  مي چون اين كار، تخصيص بدون مخصَص ،يابند  نمي در كبائر تخصيص
هستند اين  ها و اگر اين تخصيص معتبر بود قطعاً دانشمنداني كه قائل به تقسيم بدعت

 ها گفتند كه گناهان بجز بدعت  مي ون آنان به صراحتكردند چ  مي قسم از بدعت را استثنا
شوند. ولي آنان به اين استثنا توجهي نكردند و   مي به گناهان صغيره و گناهان كبيره تقسيم
شود و   مي شان ع رديد كه گناهان شامل تمامي انواقائل به تقسيم بودند. پس روشن گ

 گيرد.  مي بربدعت را نيز در
ي صغيره به طور مطلق ها ين تفاوت، دليلي براي اثبات بدعتاگر گفته شود: در ا

ند، تر برخي سنگين و سنگين ،پايين و بالا دارند ها دهد كه بدعت  مي نيست، بلكه آن نشان
 ها رسد كه بدعت آن از قبيل لغزش  مي ند، و سبكي آيا به حديتر و برخي سبك و سبك

 به شمار آيند؟ اين جاي تأمل است.
، دو چيز ها ، روشن شد. اما در بدعتها و صغيره در گناهان غير از بدعت مفهوم كبيره

 گردد:   مي برايش ثابت
كه بدعت گذار خودش را در مقامي اي  ، به گونهاند ، مخالف شارعها بدعت -اول

گيرد و خودش را در مقامي نگذاشته كه به آنچه برايش   مي گذاشته كه از شريعت خطا
 تفا كند.مشخص و محدود شده، اك

كند يا چيزي   مي چيزي را بر شريعت اضافه -هر چند كم هم باشد- هر بدعتي -دوم
گاهي تنها هستند  ها بدعتي  دهد، و همه مي كند يا اصل صحيحي را تغيير  مي را از آن كم

شوند، آن وقت در آن عمل مشروع، عيب و نقص   مي و گاهي بر عمل مشروعي ملحق
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چنين كاري را از روي عمد در تفسير شريعت انجام دهد، كفر  كنند. اگر كسي  مي وارد
كفر است.  -كم باشد يا زياد- چون كم و زياد در شريعت يا تغيير شريعت ،ورزيده است

ان كم و زياد بدعت فرقي نيست. بنابراين هر كسي چنين كاري را به تأويل فاسد مي پس
رداند اگر او را تكفير نكند، در حكم يا با رأي غلط انجام دهد و آن را به مشروع ملحق گ

جنايتي  -كم باشند يا زياد- ها بدعتي  ان كم و زيادش فرقي نيست، چون همهمي آن
 هستند كه از نظر شريعت اسلام قابل قبول نيستند و در شريعت جايي ندارند.

بدون  ها شرعي راجع به مذمت بدعتي  كند، عموم ادله  مي آنچه كه اين نظر را تأييد
 ان بدعت جزئي و بدعت كلي فرق وجود ندارد.مي باشد. پس  مي ستثناا

 جواب صورت اول و دوم داده شد.

ّ «: صپيامبري  چون فرموده ،اما صورت سوم، حجتي در آن نيست . »ضَلاََةٌَ  بدِْعَةٍ  ُُ
 دلالت دارند.  ها سخنان سلف صالح كه گذشت بر عموم مذمت و نكوهش در بدعت

شوند، بلكه   نمي همچون گناهان به كبيره و صغيره تقسيم ها ه بدعتو روشن گرديد ك
شوند. آنچه در باب دوم ذكر   مي ، به كبيره و صغيره تقسيمها گناهان ديگري غير از بدعت

 هيچ فرقي نيست. ها ان بدعتمي شود كه  مي برايت روشن شد، در نظر بگير، آن وقت
ت، اين است كه گفته شود: هر بدعتي، ين عبارتي كه مناسب اين بيان استر نزديك

تشريع از حدود خدا، تجاوز كرده است. ي  كبيره و عظيم است با توجه به اينكه به وسيله
. اما به نسبت يكديگر، درجاتش متفاوت است و برخي از اند ، عظيمها ولي هر چند بدعت

رخي از آنها عقاب و حالا با اين اعتبار كه ب ،باشند  مي آنها، صغيره و برخي ديگر كبيره
تري دارد،  پس بدعتي كه عقاب و مجازات شديد مجازات شديدتري از برخي ديگر دارند.

فوت بزرگتر است. و يا به اعتبار ، از بدعتي كه عقاب و مجازات كمتري به نسبت آن دارد
تبعيت از سنت با توجه به ي  طور كه طاعت به وسيله شدن مطلوب در مفسده. پس همان

شود، همين طور   مي به كامل و اكمل، به فاضل و مفضول تقسيماش  مصالحتقسيم 
و كوچكي و بزرگي، به صغيره و  تر با توجه به تقسيم مفاسدش به پست و پست ها بدعت
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شوند، چون   مي شوند. همچنين به نسبت يكديگر به صغيره و كبيره تقسيم  مي كبيره تقسيم
باشد،   مي از خود، كوچك تر به نسبت بزرگگاهي چيزي در ذات خود بزرگ است ولي 

 باشد.  مي از خود، بزرگ تر همان طور كه به نسبت كوچك
90Fاين عبارت، امام الحرمين

بدان پيشقدم بوده ولي در تقسيم گناهان به كبيره و صغيره،  1
آنچه نزد ما پسنديده و راجح است، اين است كه «گويد:   مي اين عبارت را اظهار كرد. وي

شود:   مي باشد، به همين خاطر گفته  مي اه بزرگ و عظيمي به نسبت مخالفت با خداهر گن
از نافرماني بندگان به طور مطلق است. ولي گناهان كبيره هر چند  تر نافرماني خدا بزرگ

سپس مفهوم مطالبي كه ». ، اما به نسبت يكديگر درجات متفاوتي دارنداند عظيم و بزرگ
 گفته شد، بيان كرد.

ران با اين گفته اش، هم نظر نيستند، هر چند در صورت تأمل، دليل خاصي دارد. ديگ

 به اين گفته اشاره شده است.» موافقاتـال« در كتاب

و  -اند گونه كه ديگر دانشمندان بيان داشته آن- پذيرد  نمي ولي ظواهر اين عبارت را
- زند  نمي د، از آن سرباز، كلام امام را در صورتي كه روي آن فرود آيها ظواهر در بدعت

ديك است جزو ، نزها پس اعتقاد به وجود صغائر در بدعت -طور كه بيان شد همان
، از امور واضح و ها طور كه اعتقاد در كراهت تنزيهي در بدعت متشابهات گردد، همان

 روشن است.
يه در اينجا بايد خوب دقت و تأمل شود و منصفانه حق آن را ادا كرد، و به سبكي قض

شود هر چند كوچك هم باشد، بلكه به   نمي نگاهاش  در بدعت به نسبت صورت ظاهري
نقص و خطا گرفتن ي  برخورد و مخالفت آن با شريعت و دور انداختن شريعت به وسيله

شود.   مي شود، نگاه  مي كامل ها از شريعت و اينكه شريعت تنها پس از ايجاد بدعت

                                           
ها در  او عبدالملك بن عبداالله بن يوسف، ابوالمعالي بن امام ابي محمد جويني است. او فقيه و بزرگ شافعي -1

اش اتفاق  گويد: او پيشواي پيشوايان است و شرق و غرب بر امامت  اش مي ابوسعد سمعاني درباره نيشابور بود.
 ها مانند او را نديده است. نظر دارند و چشم



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  132

 

كنند، بلكه فرد   نمي گناهان هيچ نقصي به شريعت واردچون ساير  ،برخلاف ساير گناهان
 كند.  مي گناهكار از گناه خود بيزار است و همواره به مخالفت گناهان با دين اعتراف

حاصل گناه اين است كه مخالفتي در فعل مكلف است و مكلف معتقد به دور بودن 
لفتي در اعتقاد كامل باشد ولي حاصل بدعت اين است كه مخا  مي گناه از شريعت اسلام

بودن شريعت است و بدعت گذار معتقد است با اين بدعتي كه به وجود آورده، شريعت 
هر كس «گويد:   مي شود و بدون آن، ناقص است. به همين خاطر مالك بن انس  مي كامل

، چنين پنداشته است كه اند در اين امت چيزي را ابداع كند كه سلف امت بر آن نبوده
 فرمايد:   مي رسالت خيانت كرده است، چون خداوند متعالي  در زمينه صرسول خدا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
ۚ ديِنٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ� � 

ََجَ�نفِٖ  َ�ۡ�َ  مَصَةٍ َ�ۡ  ِ�  طُرّ ضۡ ٱ َ�مَنِ  ثۡ  مُ ِ ِ�ّ ٖ�  َّ ِ َ ٱ فإَ  .]3: ةالمائد[ ﴾رحِّيمٞ  رٞ َ�فُو َّ
امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با  .(پس از آنان نترسيد و از من بترسيد«

عزتّ بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام 
ل گرسنگي ناچار شود (از اما كسي كه در حا .را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم

، محرمّات سابق چيزي بخورد تا هلاك نشود) و متمايل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنين كند
كند و براي او   مي مانعي ندارد) چرا كه خداوند بخشنده مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر

 .»دتا آخر روايت، كه قبلاً آورده ش. » نمايد)  مي مقدار نياز را مباح
 خواست از مدينه احرام ببندد و آن مرد  مي مانند آن جواب امام مالك به كسي است كه

ل مي است و اين تنها اميال و آرزوهايي است كه من بهاي  گفت: در اين كار چه فتنه  مي
از آن است كه  تر عظيماي  خواهم آن را انجام دهم! آنگاه مالك گفت: چه فتنه  مي خودم

از آن كوتاهي كرده است... تا آخر  صرا انجام دهي كه رسول خداگمان كني كاري 
 روايت؟! كه قبلاً اين روايت نيز آورده شد.

 صغيره و كبيره وجود داشته باشد. ها بنابراين، درست نيست كه در بدعت
گيرد كه فروعات اين   مي صورتاي  جواب اشكال و ايراد فوق، به طريقه جواب:
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 سازد.  مي موضوع را به تحقيق روشن
گذار گاهي ممكن است به بدعت بودن كاري  ت كه بدعتو آن هم بدين صورت اس 

 عالم باشد و گاهي به آن عالم نباشد.
ي  : فردي كه در زمينهاند كساني كه به بدعت بودن بدعتي عالم نباشند، دو دسته

 باشد.  مي استنباط و تشريع بدعت، مجتهد است و كسي كه در اين بدعت، مقلد
 گاه از او جدا گذار است و هيچ اره همراه بدعتبه هر حال، تأويل در اين بدعت همو

شود در صورتي كه او را از اهل اسلام به شمار آوريم. اما كسي كه به بدعت بودن   نمي
بدعتي عالم باشد، اگر در اين كارش تأويلي نداشته باشد، درست نيست كه به اهل اسلام 

ف شارع است و با زياد كردن به شرع يا كم كردن از آن و با منسوب شود، چون او مخال
مانند  ،ويلي داشته باشداباشد. پس بايد به ناچار ت  مي تغيير و تحريف آن، مخالف شرع

اينكه بگويد: اين كار، بدعت است ولي كار خوبي است يا بگويد: اين عمل، بدعت است 
داد يا به آن   مي كرد يا بدان دستور  يم ولي فلان انسان بزرگ را ديده ام كه به آن عمل

زودگذر از قبيل ترس بر روشي يا فرار از اي  گذار به خاطر بهره كرد، ولي بدعت  مي اقرار
 دهد. مي پيروي از سنت به او اعتراض شود آن بدعت را انجامي  اينكه در زمينه
ه امروزه گونه ك همان گناه به خاطر برآوردن حق زودگذرشي  دهنده مانند انجام

 اشاره شد و مانند آنان، اين وضعيت را دارند. ها بسياري از كساني كه بدان
اما كسي كه به بدعت بودن بدعتش عالم نيست، امكان ندارد كه به بدعت بودن آن 

مانند كسي كه  ،شود  مي معتقد باشد، بلكه از نظر وي اين بدعت به كارهاي مشروع ملحق
است، و روزه  صگويد: چون اين روز، روز ولادت پيامبر  يم گيرد،  مي روزه ها دوشنبه

در اين روز به  صگرفتن دوازدهم ربيع الاول را به روزهاي عيد ملحق كرده، چون پيامبر
 دنيا آمد.

آن ي  و مانند كسي كه سماع و غناء و آواز را از چيزهايي به شمار آورده كه به وسيله 
 اساس كه احوالي خوش را براي انسان جلبجويد، بر اين   مي انسان به خدا تقرب
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كند بر اين   مي كند، يا در دعا به شكل دسته جمعي پس از نمازها براي هميشه تشويق  مي
اساس كه يك بار در اين زمينه روايتي آمده است، يا احاديث مجعولي را به شريعت 

 را ياري كند. صكند تا به زعم خود سنت محمد  مي اسلام اضافه
 در حالي كه آن حضرتاي  دروغ بسته صشود: تو عليه پيامبر  مي او گفته وقتي به

نْ «فرمايد:   مي َّ  ََ ّ  كَذَ َ تعََمّدًل ََ ُّ  
ْ
قْعَدَهُ  فلَيَْتبََوّم نَ  َّ َّارِ  ِّ هر كس به عمد به من دروغ «. »ل

سته بدروغ ن صگويد: عليه پيامبر  مي در جواب، »ببندد، جايش را در آتش دوزخ آماده كند
ام. يا احاديثي را از شريعت از روي تأويل قبول ندارد، به  ام بلكه به نفع او دروغ بسته

 خداوند در نكوهش كافران: ي  خاطر اين فرموده

ََ  إَِ﴿ ََّعُِو َّ  لظّنّۖ ٱ إِّ�  يَ غۡ  َ�  لظّنّ ٱ �  .]28النجم: [ ﴾� ٔٗ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُُ
و ظن ، كنند  نمي خبرند) و جز از ظن و گمان پيروي شتگان كاملاً بي(و از نر و ماده بودن فر«

 نياز از حق و انسان را) بي، رساند  نمي به كسي سودي، و گمان هم (در بخش اعتقادات
كند، با اين بهانه كه خبر   مي پس اعتبار احاديث آحاد را به خاطر آن اسقاط. »گرداند  نمي

 قبيل تأويل است.اينها از ي  واحد، ظني است. همه
شود، اين عمل   مي گويد: فلان مجتهدي كه به او اقتدا  مي چون او ،مقلد نيز چنين است

ي ها مثل قرار دادن غناء به عنوان بخشي از بخش ،داد  مي داد يا بدان فتوا  مي را انجام
 و بر اثر آن به وجد اند بر اين اساس كه بزرگان تصوف غناء را شنيده ،تصوفي  طريقه
. و مانند پاره كردن لباس هنگام اند حتي برخي از آنان به سبب غناء فوت كرده اند آمده

. بيشتر اين كارها اند چون بزرگان تصوف اين كار را كرده ،وجد آمدن با رقص و مانند آن
 دهد كه به تصوف منسوب هستند.  مي ان كساني رويميدر

ي و شبلي و ديگران در اعمالي كه از به جنيد و بايزيد بسطامشان  چه بسا براي بدعت
خدا و سنت ي  آنان به صحت رسيده يا نرسيده استدلال و استناد كنند و به برنامه

است كه در صورتي كه راويان  صچون تنها سنت پيامبر ،كنند  نمي استناد صپيامبر
آن،  عادل آن را نقل كنند و اهل خود آن را تفسير كنند، در هدايت بودن و راهنما بودن
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هيچ شك و ترديدي وجود ندارد. ولي اينان با اين وجود به مخالف بودن با سنت، 
گيرند، چون كسي كه به اسلام منتسب است،   مي كنند بلكه زير تأويل قرار  نمي اعتراف

 مخالفت با سنت را آشكار كند.ي  هيچ وقت راضي نيست كه صفحه
امت چيزي را ابداع كند كه  هر كس در اين«مالك: ي  وقتي چنين است، پس گفته

رسالت، خيانت كرده ي  در زمينه صگمان كرده كه پيامبر اند سلف امت بر آن نبوده
 ».است

از اين  تر عظيماي  چه فتنه«خواست از مدينه احرام ببندد:   مي او با كسي كهي  و گفته
ت تا از آن كوتاهي كرده اس صاست كه گمان كني فضيلتي را انجام دهي كه رسول خدا

گويد: در اين گفته   مي باشد. گويي امام مالك به او  مي الزام طرف مقابل» آخر روايت؟!
چون هيچ مسلماني  ،اي يد نه اينكه تو قصد اين را داشتهآ  مي ات، لزوماً اين اعتقاد پيش

 قصد آن را ندارد.
وعي است يا خير؟ اين موضاي  حالا چيزي كه لازم يك عقيده است، آيا خودش عقيده

است كه اصوليون راجع به آن اختلاف نظر دارند. رأيي كه بزرگان بجائي و مغربي بدان 
باشد، اين است كه لازم يك   مي دادند و معتقد بودند كه اين رأي، رأي محققين نيز  مي فتوا

عقيده عقيده نيست. به همين خاطر وقتي طرف مقابل آن گفته را اظهار داشت، امام مالك 
 ش را رد كرد و او را مورد سرزنش قرار داد.به شدت عمل

با معصيت،  ها بنابراين، اشكال و اعتراض مذكور وارد نيست. در اين صورت بدعت
شوند،   مي يكسان است. پس همان طور كه گناهان، به گناهان صغيره و كبيره تقسيم

 شوند   مي ي كبيره تقسيمها ي صغيره و بدعتها نيز به بدعت ها بدعت
 ي جزئي.ها ي كلي و بدعتها : بدعتاند دو دسته ها بدعتسپس  -

مانند  ،گيرند و قابل شمارش نيستند  مي ي كلي تمام فروع شريعت را در برها بدعت
ي كلي مربوط به كليات است نه جزئيات كه ها چون بدعت ،ي هفتاد و سه فرقهها بدعت

 شود.  مي به اميد خدا بعداً بيان
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 باشند.  مي به فروع جزئي ي جزئي مربوطها اما بدعت
شوند هر چند زير وصف گمراهي   نمي ي جزئي تحت تهديد به جهنم داخلها بدعت

شوند. هر چند تهديد به دوزخ در سرقت يك لقمه نان يا يك دانه گندم تحقق   مي داخل
ي بزرگ و كلان، ها كند هر چند زير وصف سرقت داخل است. بلكه دزدي  نمي پيدا

تهديد به جهنم جهت دزدي، شامل ي  باشند. پس ادله  مي دوزخ مشمول تهديد به
ي ها بيني كه بدعت  نمي شود. مگر  نمي ...ي كوچك مثل سرقت يك لقمه نان وها دزدي

ان اهل ميبزرگ و كلي مثل فرقه گرايي و خارج شدن از جماعت اهل سنت، غالباً در
ان اهل ميثل لغزش و خطا دري جزئي مها شود؟ و تنها بدعت  نمي ي جزئي ظاهرها بدعت
 گذاري كه بدعتي جزئي را به وجود دهد. به همين خاطر بدعت  مي ي جزئي رويها بدعت

اي  آورد و براي آن تأويل دارد اتباع از هواي نفس در او تحقق نيافته است، و مفسده  مي
 ي كلي حاصلها كه در بدعتاي  شود مثل مفسده  مي ي جزئي حاصلها كه در بدعت

 شود، نيست.  مي
شود: يكي جزئي بودن و ديگري   مي بنابراين، هر گاه در يك بدعت دو وصف جمع

، صغيره باشد. به تعبيري ديگر وجود تأويل براي آن بدعت، درست است كه اين بدعت
گذار به خاطر تأويلي آن را به وجود آورد، آن  هرگاه يك بدعت، جزئي باشد و بدعت

 بدعت، بدعت صغيره است.
كسي كه نذر كند كه ايستاده در برابر آفتاب روزه گيرد و ي  ل بدعت صغيره: قضيهمثا

ننشيند و در سايه قرار نگيرد. و مانند كسي كه چيزي را از آنچه خدا برايش حلال كرده، 
مثل خواب يا غذاي خوشمزه يا نزديكي يا همسر يا خوردن در روز... را بر خود حرام 

 كند.
طور كه تأويل،  . هماناند جزئي، گاهي ظاهر و گاهي پنهان ي كلي وها البته بدعت

از  گاهي مأخذ آن نزديك است و گاهي دور. در اين صورت اشكال و ابهام در بسياري
ي صغيره است، كبيره ها در نتيجه بدعتي كه جزو بدعت ،آيد  مي ي اين فصل، پيشها مثال
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آيد.   مي يره است، صغيره به شماري كبها آيد و برعكس، بدعتي كه جزو بدعت  مي به شمار
 شود.  مي و اين مبحث به اجتهاد واگذار

 هاي صغيره] [شروط بدعت فصل

 ، اين خود شرايطي دارد: اند ، صغيرهها وقتي پذيرفتيم كه برخي از بدعت
چون گناه صغيره به نسبت كسي كه  ،گذار بر آن مداومت و اصرار نكند بدعت -اول

چون اين گناه ناشي از اصرار بر  ،شود  مي كند، كبيره محسوب  مي بر آن مداومت و اصرار
كند. به همين خاطر عالمان   مي آن است و اصرار بر گناه صغيره آن را به گناه كبيره تبديل

: در صورت اصرار بر گناه، ديگر گناه صغيره وجود ندارد و با وجود اند اسلامي گفته
نيز دقيقاً  ها گناه كبيره وجود ندارد. بدعتاستغفار و طلب بخشش براي گناه، ديگر 

 و هيچ فرقي با گناهان ندارند. اند چنين
است كه ممكن است گاهي بر آن اصرار شود و اي  با اين تفاوت كه گناهان به گونه

گاهي بر آن اصرار نشود. قبول نكردن شهادت و خشم بر كسي كه به آن شهادت داده يا 
چون نشان بدعت اين  ،ولي بدعت چنين نيست ،شود  مي عدم آن، بر همين مطلب بنا

شود و اين حرص وجود دارد كه از جاي   مي است كه معمولاً بر آن مداومت و اصرار
شود و سرزنش و  مي كند، قيامت برپا  مي خود بيرون نرود و بر كسي كه آن بدعت را ترك

گذار  ود و لقب بدعتش مي شود و تهمت جهالت و ناداني به او زده مي ملامت متوجه او
شود. دقيقاً عكس آنچه كه سلف صالح و پيشوايان ديني بر آن  مي و گمراه به او داده

 .اند بوده
گذاران اگر قدرت و حكومتي را  چون بدعت ،باشد  مي تاريخ و نقلي  دليل آن، تجربه

و  ان مردم جاري بودهميشان بوده كه احكامش در يا حاكمي پشتيبان اند در دست داشته
اوامر و دستوراتش در مناطق مختلف اجرا شده معمولاً اهل سنت را مورد سرزنش و 

كس سيرت متقدمين را مطالعه و كردند. هر  مي دادند و آنان را اذيت  مي ملامت قرار
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 بيند.  مي بررسي كند، موارد زيادي از اين قبيل را
كه بدعت هرگاه به  اند اما دليل نقلي، همان اظهارات سلف صالح است كه بيان داشته

كند. ولي گناهان چنين نيستند، چون گاهي گناهكار از گناهش   مي وجود آيد، ادامه پيدا
آمده، آن را  ها گردد. بلكه چيزي كه در حديث فرقه  مي كند و به درگاه خدا باز  مي توبه

 صاحبانشآن هواها به «كند، آنجا كه در برخي از روايات آمده است:   مي تقويت و تأييد
از اينجا سلف صالح جزم ». چسبد  مي چسبد همان طور كه بيماري كَلبَ به صاحبش  مي

 كند.  نمي توبهاش  گذار از بدعت كه بدعت اند كرده
چون بدعت گاهي به نسبت كسي،  ،ديگران را به سوي آن دعوت نكند -شرط دوم

 اي آن، دعوتصغيره است، سپس بدعت گذار به قائل شدن به آن و عمل به مقتض
در اين صورت تمام گناه اين بدعت بر گردن اوست، چون اين چيزها از آثار و  ،كند  مي

چون  ،عملكرد اوست و به سبب او، وقوع اين بدعت و عمل به آن، زياد شده است
گذاري كند، گناه آن و گناه كساني  داشته كه هر كس روشي بد را پايه حديث صحيح بيان

كند. بدعت   نمي ، بر گردن اوست و چيزي از گناهان آنان را كماند كه به آن عمل نموده
از اين  -باشد. پس چه بسا بدعت صغيره  مي صغيره و كبيره، به تناسب كثرت و كمي گناه

 با بدعت كبيره مساوي باشد يا حتي بر آن فزوني كند. -طريق
ودش به آن عمل گذار واجب است كه هرگاه بدعتي را انجام داد، تنها خ پس بر بدعت

 كند و ديگران را به سوي آن فرا نخواند و گناه ديگران را بر گردن نگيرد.
ان بنده و مي در اين وجه، خارج شدن از آن دشوار است، چون معصيت در مواردي كه

 پروردگارش است، اميد توبه و غفران وجود دارد هر چند به سوي آن دعوت كند.
كلام در اين باره إن ي  گذشت و بقيه ها بدعتاين موضوع در باب مذمت و نكوهش 

 شاءاالله بعداً خواهد آمد.
در آن بر  ها شوند يا در جاهايي كه سنت  مي در جاهايي كه مردمان جمع -شرط سوم

 شوند، انجام نگيرد.  مي ي شريعت در آن آشكارها شوند و شعاير و برنامه  مي پا
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شود يا   مي انب كساني كه به آنان اقتدادر اجتماعات مردم از ج ها آشكار كردن بدعت
 ،باشد  مي نسبت به آنان حسن ظن وجود دارد، از زيان بارترين چيزها براي سنت اسلام

 چون اين كار از دو حالت خارج نيست: 
اي  چون مردم عوام پيرو هر صدا كننده ،شود  مي يا در اين بدعت، به صاحبش اقتدا

به آنها  ها و نفس طان براي مردم خوب و زيبا كردهيي كه شيها هستند، به ويژه بدعت
 ،شود  مي تمايل دارند. و هرگاه به صاحب بدعت صغيره اقتدا شود، به نسبت او، كبيره

، اند كس به ضلالتي دعوت كند، گناه او و گناه كساني كه به آن عمل كردهچون هر
 شود.  مي تربرگردن اوست. پس به تناسب كثرت پيروان اين بدعت، گناه او بيش

چون مثلاً اگر يك نفر عالم،  ،عين اين مطلب نيز در گناهان صغيره نيز وجود دارد
 آشكارا انجام دهد، ارتكاب آن بر مردم آسان -هر چند كوچك هم باشد- گناهي را

 گويد گناه بود، آن را مرتكب  مي گونه كه گويد: اگر اين كار آن  مي چون جاهل ،شود  مي
ها به خاطر عملي كه داشته و ما نداريم، مرتكب آن شده است. بدعت نيز شد و او تن  نمي

چنين است كه هر گاه يك نفر عالم آن را آشكارا ايجاد كند، بدون شك در آن بدعت، به 
تقرب و ي  چون اين بدعت به گمان جاهل مثل يك كار خوب و وسيله ،شود  مي او اقتدا

اين شيوه، انجامش داده است. تازه بدعت در  نزديكي به خداوند است، چون اين عالم به
گيرد ولي   نمي ي را دارد، چون گناهي گاهي مورد پيروي قرارتر اين زمينه، وضعيت شديد

كند، مگر كسي كه بداند كه آن بدعت   نمي بدعت چنين نيست و كسي از اتباع آن حاشا
ين است، اين بدعت گناه را دارد. پس وقتي چني  است، در اين صورت درجهاي  نكوهيده

است  تر سوي آن دعوت كند، وضعيت شديد شود، حالا اگر به  مي صغيره بدون شك كبيره
شود. پس فرا خواندن مردم   مي هر چند خود آشكارا كردن آن، موجب پيروي كردن از آن

 كشاند.  مي سوي آن ص صريحي است كه مردم را بيشتر بهسوي آن، ن به
سوي  بدعتي را ايجاد كرد و مردم را بهاز بني اسرائيل  از حسن روايت شده كه مردي

آن فراخواند و در اين زمينه از وي پيروي شد. آن مرد وقتي به گناهش پي برد، به 
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و سپس زنجيري را در آن داخل اي  را سوراخ كرد. آنگاه حلقه اگرد خود رو آورد و آنگرد
ريستن و زاري به درگاه كرد و سپس آن را به درختي بند كرد. آنگاه شروع به گ

پروردگارش كرد. خداوند به پيامبر آن امت وحي كرد كه اين فرد توبه ندارد و كاري كه 
شود. حالا وضعيت كسي كه گمراه شده و از اهل جهنم گرديده،   مي كرده، بخشوده

 چگونه بايد باشد؟
ن است كه شوند، مثل آ  مي در آن برپا ها اما انجام دادن بدعت در جاهايي كه سنت

چون جاي آشكار كردن شعاير اسلامي است. گويي  ،سوي آن دعوت كند صراحتاً به
 گويد: اين عمل، سنت است پس از آن پيروي كنيد.  مي آن با زبان حالي  آشكار كننده

ابومصعب گويد: ابن مهدي بر ما وارد شد و نماز خواند و ردايش را جلو صف 
كه پشت سر - به ابن مهدي چشم دوختند و به مالكگذاشت. وقتي امام سلام داد، مردم 

دوختند. وقتي مالك سلام نماز داد، گفت چه كسي اينجا   مي چشم -امام نماز خوانده بود
نگهبان است؟ دو كس پيش او آمدند. آنگاه مالك گفت: صاحب اين لباس را بگيريد و او 

ابن مهدي است. مالك به  را زنداني كنيد. وي زنداني شد. به مالك گفته شد: اين شخص،
او رو كرد و گفت: آيا از خدا نترسيدي، كه لباست را در پيش خود در صف گذاشتي و 
نمازگزاران را به نگاه كردن به آن مشغول كردي و در مسجد ما چيزي را ابداع كردي كه 

فعليه ّن محد  ف مسجدَا حَدَثاً، « فرموده است: صشناختيم، و پيامبر  نمي ما آن را
هر كس در مسجد ما بدعتي را به وجود آورد، « .»لَاس مجع�ملائ�ة وـلََعنة لالله و

پس ابن مهدي گريه كرد و بر خودش . »مردم بر او باد!ي  لعنت خدا و فرشتگان و همه
و هيچ مسجد ديگري انجام  صسوگند خورد كه ديگر هرگز اين كار را در مسجد پيامبر

 ندهد.
 آمده كه گويد: به آن دو نگهبان گفتم: مرا پيش ابوعبدااللهدر روايتي از ابن مهدي 

بريد؟ گفتند: اگر بخواهي. پس او را پيش ابوعبداالله بردند. ابوعبداالله گفت: اي   مي
 خواني؟ گفتم: اي ابوعبداالله! آن روز، روز گرمي بود  مي عبدالرحمن! با حالت برهنه نماز
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د. ابوعبداالله گفت: تو را به خدا قسم آيا با ردايم بر من سنگين آم -طور كه ديدي همان-
آن كار منظورت عيب وارد كردن بر گذشتگان و مخالفت با آنان نبود؟ گفتم: به خدا قسم، 

 اين منظور را نداشتم. ابوعبداالله گفت: آزادش كنيد.
ابن وضّاح نقل كرده و گويد: در زمان مالك، مؤذن در مدينه تثويب گفت. مالك كسي 

 فرستاد. مؤذن پيش مالك آمد. مالك به او گفت: اين چه كاري است كه را دنبالش
كني؟ گفت: خواستم كه مردم را از طلوع فجر باخبر كنم و از خواب برخيزند. مالك   مي

به او گفت: اين كار را مكن. نبايد در شهر ما چيزي به وجود آيد كه قبلاً در آن نبوده 
ود و ابوبكر و عمر و عثمان چندين سال در ده سال در اين شهر ب صاست. رسول خدا

اين شهر بودند و اين كار را نكردند. پس در شهر ما چيزي كه در آن نبوده، به وجود 
نياور. مؤذن از آن دست كشيد. و مدتي اقامه خواند. سپس در مناره هنگام طلوع فجر، 

 ي است كهسينه صاف كرد. مالك كسي را دنبالش فرستاد و به او گفت: اين چه كار
كني؟ گفت: خواستم كه مردم از طلوع فجر باخبر شوند. مالك به آن مرد گفت: مگر   مي

تو را نهي نكردم كه در نزد ما چيزي را كه در آن نبوده، ايجاد مكن؟ او گفت: تو مرا از 
تثويب نهي كردي. آنگاه مالك به او گفت: اين كار را مكن. آن مرد مدتي از اين كار 

نمود. باز مالك كسي را دنبالش فرستاد و به  ها پس شروع به در زدن خانهدست كشيد. س
كني؟ گفت: خواستم كه مردم را از طلوع فجر باخبر   مي او گفت: اين چه كاري است كه

كنم. مالك به او گفت: ديگر اين كار را مكن، در شهر ما چيزي را كه قبلاً در آن نبوده، 
 ايجاد مكن.

دانست و گفت: اين كار در عراق ابداع   مي لگ تثويب را ناپسندما«ابن وضاح افزود: 
 شد. به ابن وضاح گفته شد: آيا در مكه يا مدينه يا مصر يا ديگر شهرها به آن عمل

 ».ام نشنيده ها و اباضيه ها شد؟ ابن وضاح گفت: آن را جز از طرف برخي از كوفي  مي
است، منع كرده و اي  سان، چيز سادهدقت كن چگونه مالك از ابداع چيزي كه از نظر ان

 ،تثويب گويد: تثويب، گمراهي است. و اين روشن استي  آن را بدعت دانست. او درباره
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در دين بدعت است و هر بدعتي گمراهي است. ومالك به مؤذن اي  چون هر چيز تازه
داشت  ارا نداد، چون اين كارها احتمال آن ر ها صاف كردن سينه و در زدن خانهي  اجازه

طور كه عبدالرحمن ابن مهدي از گذاشتن رداء در پيش خود  كه سنت دانسته شوند. همان
 منع شد از ترس اينكه مبادا بدعتي باشد كه آن را ايجاد كرده است.

در مغرب، شخصي به نام مهدي تثويب هنگام طلوع فجر را ابداع كرد. تثويب همان 

اين عبارت به مردم اعلام بكنند كه فجر طلوع  باشد. تا با  مي »الله الحمدأصبح و«: گفتن

كرده است تا از خواب برخيزند و به سوي نماز و حضور در جماعت و به سوي هر آنچه 
 .اند شوند، بروند. حالا متأخرينِ تثويب را در نماز همچون اذان، قرار داده  مي كه به آن امر

اسكندريه است، و اين امر  دراي  ان مردم مغرب، حزب تازهميهمچنين نقل شده كه در
آنها به عنوان سنتي در مساجد ي  در جوامع اندلس و ديگر جاها معمول است. پس همه

 تا كنون قرار داده شده است.
گويد   مي تثويبي كه امام مالك به آن اشاره كرد، چنين تفسير شده كه مؤذن هرگاه اذان

الصلاة،  على ىقد قامت الصلاة، حگويد:   مي شوند، بين اذان و اقامه  مي و مردم ساكت

 .الصلاة رحمكم االلهگويند:   مي افرادي در نزد ماست كهي  . اين نظير گفتهالفلاح على ىح

خواست آنجا نماز   مي روايت شده كه او داخل مسجد شد و باز عبداالله بن عمر
را از  فت و گفت: مابخواند. مؤذن تثويب گفت. پس عبداالله بن عمر از آن مسجد بيرون ر

 گذار بيرون ببر. و در آن مسجد نماز نخواند. نزد اين بدعت
 و آن مانند كاري است كه در مناطق ما در مسجد جامع قرطبه انجام«ابن رشد گويد: 

كند:   مي شد كه مؤذن پس از اذان پيش از فجر، نداي هنگام فجر را با اين گفته تكرار  مي

كه منظور از  اند بعضي گفته«ابن رشد افزود: ». . سپس اين كار ترك شدالصلاة یحي عل

چون اين عبارتي  ،باشد  مي از طرف مؤذن هنگام اذانش خير العمل یحي علتثويب، گفتن 

 ».اند است كه شيعيان مخالف سنت به اذان افزوده
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آمده است: هر كس تثويب را شنيده و در مسجد بوده، از آنجا » مجموعةـال«در كتاب 

 انجام داد. بمانند كاري كه ابن عمر ،بيرون رفته است
اش  در اين مسأله، كلامي هست و منظور از آن تثويب مكروهي است كه مالك درباره

 گفته است: آن، گمراهي است.
كند كه در   مي در امور تازه ايجاد شده در دين دلالتگيري  اين كلام بر سخت

شوند و به شدت بر شعاير ديني   مي در آن برپا ها اجتماعات مردم يا در جاهايي كه سنت
انجام شوند،  ها چون اگر در اين مكان ،شود، نبايد اين امور تازه انجام شوند  مي محافظت

كنند. در نتيجه گناه اين كار به كسي كه اولين بار   مي گيرند و بدان عمل  مي مردم آن را
 شود.  مي يادشود و خطر بدعتش، ز  مي گردد. پس گناهش زياد  ميانجامش داده، بر
هر چند آن را صغيره فرض - گذار آن را كوچك و ناچيز نداند بدعت -شرط چهارم

تر از  يك گناه، بزرگ چون اين كار، خوار شمردن بدعت است و خوار شمردن -ايم كرده
 باشد. در نتيجه اين كار سبب بزرگ بودن گناهي كه در اصل كوچك است،  مي خود گناه

 شود:  مي ت به گناه نگاهشود. چون از دو جه  مي
 در شريعت اسلام.اش  از جهت رتبه و درجه

 اين گناه.ي  از جهت مخالفت با پروردگار عظيم به وسيله
از جهت اول، گناه در صورتي كه از شريعت فهم كنيم كه كوچك است، كوچك 

 گذاريم كه شريعت گذاشته است.  مي چون ما آن را در جايي ،شود  مي شمرده
كه آيا ما با اين ، گردد  مي هت دوم، به اعتقاد ما در خصوص عمل به آن براما از ج

دانيم يا خير. بر ما واجب است كه اين   مي گناه، مقابله و مخالفت با پروردگار را كوچك
ان مي خيلي بزرگ بدانيم چون در حقيقت -هر چند در ذات خود، كوچك است- گناه را

گناه صغيره، فرقي ي  ناه كبيره و مخالفت با او به وسيلهگي  مخالفت با پروردگار به وسيله
 وجود ندارد.
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چون تصور  ،شوند  نمي گناه از آن جهت كه گناه است، اين دو جهت هرگز از آن جدا
گناه وابسته به اين دو جهت است. پس بزرگ دانستن ارتكاب گناه با وجود اعتقاد به 

 چون اين دو چيز از دو جهت در نظر گرفته ،صغيره بودن آن، هيچ منافاتي با هم ندارند
شود. پس گناهكار هر چند عمداً گناه را مرتكب شده با عمدي انجام دادن گناه، قصد   مي

خوار شمردن مخالفت با پروردگار را ندارد، بلكه قصدش، تنها پيروي كردن از شهوتش 
ه تناسب اين قصد باشد. پس گناه ب  مي در گناهي كه شارع آن را كوچك يا بزرگ دانسته

 شود.  مي واقع
گذار قصدش مخالفت با شارع و خوار شمردن شريعت  عت، بدعتطور كه در بد همان

نيست، بلكه تنها قصدش عمل به مقتضاي آن است اما با تأويلي كه دارد، اين بدعت را به 
شريعت افزوده و آن را راجح دانسته است. بر خلاف زماني كه در شريعت آن را كوچك 

چون نهي  ،چون در اين صورت مخالف با فرمانرواي حق را كوچك دانسته است ،داندب
وجود دارد و ، ايجاد اين بدعتي  از اين بدعت وجود دارد و مخالفت وي به وسيله

شود: به كوچكي   مي كوچك دانستن آن بدعت، گناه عظيمي است. به همين خاطر گفته
اين گناه با او رويارو ي  ي كه به وسيلهكس گناه نگاه مكن، بلكه به عظمت و بزرگي

 نگاه كن.اي  شده

يّ «:در حجة الوداع فرمودند صآمده كه رسول خدا» الصحيح«در 
َ
اين « »هَذَل يوَْمٍ  م

 :گفتند: روز حج اكبر فرمود .»چه روزي است؟

اءَُ�مْ  فإَنِّ « َّ مْوَلََُ�مْ  ُِ
َ
عْرَلضَُ�مْ  وَم

َ
ةِ  حَرَلمٌ  بيَنَُْ�مْ  وَم َّ رْ َُ ُ�مْ  كَ ِّ ُ�مْ  فِ  هَذَل يوَْ  بََ�ِ

لاَ  هَذَل
َ
ِِ  لاَ  م

سِهِ  عََ  إلاِّ  جَانٍ  قَْ ِْ لاَ  َ�
َ
ِِ  لاَ  م

هِ  عََ  جَانٍ  قَْ ِ
َ
ٌُ  وَلاَ  وََ هِ  عََ  مَوْلوُ ِ َِ لاَ  وَل

َ
 وَِنِّ  م

يطَْانَ  َّ رسَِ  قَدْ  لل
َ
نْ  م نْ  ِّ

َ
ُ�مْ  فِ  ُ�عْبَدَ  م ُِ بدًَل هَذِهِ  بلاَِ

َ
ونُ سَتَ  وَََِ�نْ  م ُِ  ُ

َ
اعَةٌ  ل  ِ�يمَا ََ

تَْقِرُونَ 
َ
نْ  َ َُِ�مْ  ِّ ْ�مَا

َ
 .91F1»بهِِ  فَسََ�ضَْ  م

                                           
اند  روايتش كرده 2669هاي:  و ابن ماجه به شماره 3087و  2159هاي:  حديثي صحيح است. ترمذي به شماره -1

 ت.و آلباني آن را صحيح دانسته اس
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ان تان حرام است همچون حرمت اين روزتان در اين مي همانا خون و مال و ناموس تان در«
كس نبايد جنايت و گناهي جز بر خودش مرتكب  باشيد هيچشهرتان در اين ماه تان. هان، اگاه 

باشيد هيچ كس نبايد بر فرزندش جنايتي انجام دهد و هيچ فرزندي نبايد بر پدر  شود. هان، آگاه
و مادرش جنايتي انجام دهد. هان، آگاه باشيد كه شيطان نااميد شده از اينكه در اين شهرتان براي 

دانيد، طاعت شيطان وجود دارد و   مياش  تان كه كوچك هميشه پرستش شود، ولي در اعمال
 .»ار راضي و خوشنود استشيطان به اين ك

ضىَ : «عبارت ْ يرَ سَ  شوند،  مي دليلي بر عظمت و بزرگي گناهان كه كوچك انگاشته» بِهِ  فَ

 باشد.  مي

گفته » الإحياء« چون او در كتاب ،اين شرط را غزالي در اين زمينه معتبر دانسته است

ست كه گناهكار آن شود اين ا  مي كه از جمله چيزهايي كه گناه صغيره به وسيله آن، بزرگ
گناه هر چه بنده را در دل خودش، بزرگش بداند، در نزد «گويد:   مي را كوچك بداند. وي

سپس اين ». خدا كوچك است و هر چه بنده آن را كوچك بداند، در نزد خدا بزرگ است
92Fمسأله را تبيين نمود و آن را شرح و توضيح داد

1. 
ميد هست كه صغيره بودن بدعت، صغيره هرگاه اين شروط تحقق يابند، آن وقت اين ا

 باشد. اما اگر يك شرط يا بيشتر از اين شرط تحقق نيابد، بدعت صغيره به كبيره تبديل
طور كه گناهان  همان ،شوند يا اين ترس وجود دارد كه به بدعت كبيره تبديل شود  مي

 چنين هستند.

                                           
 .4/32: الإحياء -1



 
 

 :باب هفتم
به امور  يا فقطدهد   مي گذاري در امور عادي هم روي آيا بدعت

 عبادي اختصاص دارد؟

شود يا خير؟ در   مي در تعريف بدعت گفته شد كه آيا بدعت در امور عادي هم داخل
 ،آن باب بودي  شود و اين مطلب، مبحث عمده  مي امور عبادي بدون شك، بدعت داخل

قول  چون امور عبادي يا اعمالي قلبي و اموري اعتقادي است و يا اعمال جوارح از قبيل
مانند مذهب قدريه و مرجئه و خوارج و  ،و فعل. در هر دو قسم، بدعت داخل شده است

قبلي داشته باشد و بدون آنكه ي  معتزله و مذهب اباحيه و ابداع عبادات بدون آنكه نمونه
 اصلي داشته باشد كه به آن برگردد.

 مان اسلامي باشد. ان عالمي رسد كه جاي اختلاف نظر  مي اما امور عادي، چنين به نظر
 ،گفته شد روشن است ها ي اين موضوع با توجه به مباحثي كه در تقسيم بدعتها مثال

، مقدم كردن جاهلان بر عالمان در اند مثل باج، ظلم و ستم و جورهايي كه تازه ايجاد شده
ي علمي، سپردن مناصب و مقامات خطير و مهم به كساني كه ها مناصب و مسئوليت

ندارند و تنها از طريق وراثت اين منصب به آنان برسد، كشيدن عكس  اهليت آن را
پيشوايان ديني و حاكمان و قضات و زدن آن بر تابلوها و در و ديوارها، استفاده از 

و امثال آنها از  ها ، شستن دستان با گياه غاسول، پوشيدن چادر، گشاد كردن آستينها غربال
چون اين چيزها اموري  ،شينيان صالح نبوده استان پيمي كه در صدر اسلام و چيزهايي
ان همه پخش شده مي ان مردم رواج پيدا كرده و عمل به آن زياد شده و درمي است كه

ان امت شده مياست. پس اين امور به بدعت ملحق شده همچون عبادات ابداع شده در
رافي و استادش، ابن كند. ق  مي است كه بر آنچه گفتيم، دلالتاي  است. و اين از جمله ادله

 عبدالسلام به اين رأي تمايل دارند و برخي از گذشتگان بدان معتقدند.
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93Fحافظ ابونعيم از محمد بن اسلم

 روايت كرده كه فرزندي برايش به دنيا آمد. 1
محمد بن قاسم طوسي گويد: محمد بن اسلم به من گفت: دو قوچ بزرگ را بخر و 

گ را برايش خريدم و او ده درهم را به من داد. به چند درهم را به من داد. دو قوچ بزر
من گفت: با اين ده درهم مقداري آرد بخر و آن را نان كن. محمد بن قاسم طوسي گفت: 
آرد را غربال كردم و آن را نان كردم، سپس برايش بردم. گفت: اين را غربال كردي؟ ده 

رد بخر و آن را غربال مكن و درهم ديگر را به من داد و گفت: با اين ده درهم مقداري آ
آن را نان كن. پس آن را نان كردم و برايش بردم. به من گفت: اي ابوعبداالله! عقيقه، سنت 
است و غربال كردن آرد، بدعت، و سزاوار نيست كه در سنت، بدعتي باشد و دوست 

94Fمن باشدي  نداشتم كه آن نان پس از آنكه بدعتي شده، در خانه

2. 
را به وجود  صن كسي است كه اسحاق بن راهويه حديث پيامبرمحمد بن اسلم هما

ُِ  عَليَُْ�مْ « :صپيامبري  او تفسير كرد. وقتي راجح به سواد اعظم كه در فرموده  باِلسّوَل
ْ�ظَمِ 
َ
آمده، از وي سوال شد، در جواب گفت: محمد بن اسلم و يارانش. اين  .95F3»للأ

 بيان خواهد شد.مطلب، به اميد خدا در جاي خود در همين كتاب 
به علاوه، اگر وقوع بدعت گذاري در امور عبادي تصور شود، در امور عادي نيز 

ان اين دو فرقي نيست. چون امور مشروع گاهي عبادي است و مي چون ،شود  مي تصور
طور كه مخالفت به  راين، همان. بناباند گاهي عادي. پس هر دو از طرف شارع، مشروع

 شود.  مي شود، در ديگري نيز واقع  مي از اين دو، واقع ابتداع در يكيي  وسيله
صورت سوم، اين است كه شريعت اسلام، به چيزهايي تهديد كرده كه در آخر زمان  -

                                           
گير بود. از كساني بود  كندي است. وي انساني پارسا و سختاو محمد بن اسلم بن سالم طوسي، ابوالحسن  -1

كه خود را براي عبادت خالص كردند و بر بر پاي داشتن سنت مواظبت كردند، و از كساني بود كه تمام 
 به كار بردند. ها و رد كردن دنيا تلاششان را جهت به كار بردن سنت

 روايتش كرده است. 9/244، »الحلية«ابونعيم در كتاب  -2

 تخريج آن در ابتداي كتاب آورده شد. -3
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. پس چيزهايي كه مثل آن هستند، داخل اين اند خارج صدهند و از سنت پيامبر  مي روي
 گيرند، چون از يك جنس هستند.  نمي تهديد قرار

وْنَ  إَُِّ�مْ « به ما گفت: صآمده كه گويد: رسول خدا از عبداالله» يحالصح«در   سَتََ

ثرََةً  َ�عْدِي
َ
مُورًل م

ُ
رُوَ�هَا وَم ِِ دانيد،   مي شما پس از من، چيز ناخوش و اموري كه ناپسندش« .»ُ�نْ

ُّول« دهي اي رسول خدا! فرمود:  مي گفتند: پس چه دستوري به ما. »خواهيد ديد
َ
 مْ إلَِهِْ  م

 .»حق آنان را به ايشان بدهيد و حق خود را از آنان بخواهيد« .96F1»حَقُّ�مْ  وسََلوُل حَقّهُمْ،

نْ «: روايت است كه آن حضرت فرمودند صاز پيامبرباز ابن عباس نْ  كَرِهَ  َّ ِّ 
ِ�هِ  ِّ
َ
بِْ  شَيئْاً م َْ تي در رواي. »هر كس از اميرش چيز ناخوشايندي ديد، صبر پيشه كند« .»فلَيَْ

نْ «: آمده است ى َّ
َ
نْ  رَم ِ�هِ  ِّ ِّ

َ
بِْ  يَْ�رَهُهُ  شَيئْاً م َْ نْ  فإََِهُّ  ،عَليَهِْ  فلَيَْ

مََاعَةَ  فاَرََ   َّ
ْ
 شِبًْل لل

اتَ  إلاِّ  ،َ�مَاتَ  يتةًَ  َّ هر كس از اميرش چيز ناخوشايندي ديد، بر آن صبر پيشه « .97F2»جَاهِلِيّةً  ِّ
از جماعت مسلمانان جدا شود و بميرد، بر جاهليت  يك وجبي  چون هر كس به اندازه ،كند

 .»مرده است
سْنِدَ  إذَِل«: آمده است» الصحيح« همچنين در

ُ
مْرُ  م

َ
  للأ

َ
هْلِهِ  َ�ْ�ِ  إِل

َ
 .98F3»للسّاعَةَ  فاَْ�تظَِرِ  ،م

 .»گاه كاري به غير كساني كه اهليتش را دارند، واگذار شود، منتظر قيامت باش هر«
َُ «: روايت است كه آن حضرت فرمودند صبراز پيام از ابوهريره انُ  َ�تَقَارَ َّ َّ  لل

 َُ عِلمُْ  وََ�نقُْ
ْ
حّ  وَُ�لقَْ  لَ َّ تَُ  وََ�ظْهَرُ  لل ِِ

ْ
ُ  لَ َُ شود و علم [دين]   مي زمان نزديك«. »للهَْرْجُ  وَ�َْ�

فتند: اي گ. »شود  مي (قتل) زياد شوند و آشوب و فتنه  مي ظاهر ها شود و بخل زياد و فتنه  مي كم

قَتلُْ « رسول خدا، آن فتنه و آشوب چيست؟ فرمود:
ْ
قَتلُْ  لَ

ْ
 .99F4»لَ

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1843 ي: و مسلم به شماره 6644 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -1
 اند. ايت كردهآن را رو 1848 ي: و مسلم به شماره 6646 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -2
 روايتش كرده است. 6131و  59هاي:  بخاري به شماره -3
 اند. آن را روايت كرده 157 ي: و مسلم به شماره 5690 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -4
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ا للسّاعَةِ  يدََىِ  َ�ْ�َ  إنِّ « فرمود: صروايت است كه گويد: پيامبر از ابوموسي ًّ ياّ
َ
 لأ

لُ  هَْلُ  ِ�يهَا َ�ْ�ِ
ْ
عِلمُْ  ِ�يهَا وَ�ُرَْ�عُ  ،لل

ْ
ُ  ،لَ َُ يامت، چند روزري پيش از ق« .100F1»للهَْرْجُ  ِ�يهَا وََ�ْ�

شود و   مي [دين] در آن برداشته آيد و علم و دانش  مي هست كه جهل و ناداني در آن فرود
 .»شود  مي (قتل) در آن چند روز زياد آشوب و فتنه

 ، به معناي قتل است.هرج

دو حديث را براي ما باز گفت.  صروايت است كه گويد: رسول خدا از حذيفه
و منتظر ديگري هستم. به ما گفت كه امانت در بيخ قلوب مردان يكي از آن دو را ديدم 

آورند. آنگاه از برداشتن اين   مي آيد. سپس از قرآن و سنت، علم و دانش به دست  مي فرود
 :علم براي ما گفت. آن حضرت فرمودند

ةَ  للرجُّلُ  َ�ناَمُ « َّ َّوْ اَةَُ  َ�تُقْبضَُ  ل َّ
َ
نْ  للأ ثَ  َ�يظََلّ  قلَبِْهِ  ِّ

َ
ملَْ  رُهَام تِ  ِّ

ْ
ةَ  َ�ناَمُ  ُُمّ  للوَْ� َّ َّوْ  ل

اَةَُ  َ�تُقْبضَُ  َّ
َ
نْ  للأ ثرَُهَا َ�يظََلّ  قلَبِْهِ  ِّ

َ
ملَْ  م طَ  رجِْلِكَ  عََ  َُحْرجَْتهَُ  كَجَمْرٍ  للمَْجْلِ  ِّ ِِ  َ�تََلهُ  َ�نَ

نتْبًَِل ءٌ  ِ�يهِ  وََيَسَْ  ُّ خَذَ  ُُمّ  - شَْ
َ
بِحُ  - لِهِ رجِْ  عََ  فدََحْرجََهُ  حَصً  م َْ َّاسُ  َ�يُ  لاَ  يتَبَاََ�عُونَ  ل

 ُُ حَدٌ  يََ�ا
َ
ُّى م ََ اَةََ  يُ َّ

َ
ِِ  فِ  إنِّ  ُ�قَالَ  حَتّ  للأ

يناً رجَُلاً  فلاَُنٍ  بَ ِّ
َ
ا للِرجُّلِ  ُ�قَالَ  حَتّ . م هُ  َّ جَْ�َ

َ
 م

ا رَفهَُ  َّ َْ
َ
ا م ْ�قَلهَُ  َّ

َ
ا م َّ مقَْالُ  قلَبْهِِ  فِ  وَ نْ  حَبّةٍ  ِّ نْ  َُلٍ خَرْ  ِّ  .101F2»إيِمَانٍ  ِّ

باشد.   مي شود، و اثرش مانند اثر آتش  مي خوابد، آنگاه امانت از دلش گرفته  مي مرد كمي«
شود. پس اثرش مثل آب و خون مرده بين پوست و   مي [از دلش] گرفته خوابد و امانت  مي سپس

همچون اخگرهاي  ،ماند  يم شود، باقي  مي گوشت كه از اثر كار با تبر يا براثر تماس آتش توليد
بيني كه برداشته شده و چيزي در   مي آتش كه روي پايت بغلطاني و برافروخته شود، آنگاه آن را

كنند و نزديك است كسي امانت را ادا نكند.   مي آن نيست. فردا صبح مردم با همديگر معامله
شود. چه قدر عاقل   مي فتهان فلان طايفه مردي امانتدار است. به آن مرد گميشود: در  مي گفته

ي  به اندازهاش  است! چه قدر زيرك است! چه قدر چالاك و چابك است! در حالي كه در قلب

                                           
 اند. آن را روايت كرده 2672 ي: و مسلم به شماره 6653 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -1
 اند. آن را روايت كرده 143 ي: و مسلم به شماره 6132 ي: همتفق عليه: بخاري به شمار -2
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روايت است كه رسول  از ابوهريره. »ايمان وجود ندارد... تا آخر حديثاي  مثقال ذره
 فرمودند: صخدا

قْتلَةٌَ  بيَنْهَُمَا يَُ�ونُ  ،تاَنِ عَظِيمَ  فئِتَاَنِ  َ�قْتتَِلَ  حَتّ  للسّاعَةُ  َ�قُومُ  لاَ « عْوَُ�هُمَا ،عَظِيمَةٌ  َّ َُ 
نْ  قَرِ�بٌ  ،كَذّلبوُنَ  َُجّالوُنَ  ُ�بعَْثَ  وحََتّ  ،وَلحِدَةٌ  ِّ  َ�ُِ هُّمْ  ،ثلاََ ُ�مُ  ُُ َْ َهُّ  يَ

َ
ِ  رسَُولُ  َ َّ  وحََتّ  ،ل

عِلمُْ  ُ�قْبضََ 
ْ
 .»لَ

انشان مي كنند و درگيري عظيمي  مي ظيم با هم پيكارشود تا اينكه دو گروه ع  نمي پا قيامت بر«
شود] تا اينكه نزديك به سي دجالِ   نمي [قيامت بر پا شود. ادعايشان يكي است. و  مي ايجاد

شود] تا   نمي [قيامت بر پا كنند كه پيامبر هستند. و  مي شان گمان شوند و همه  مي دروغگو پيدا
 .»شود  مي اينكه علم [دين] گرفته

َّاسُ  َ�تَطَاوَلَ  وحََتّ « پس فرمود:س ُِيْاَنِ  فِ  ل
ْ
شود] تا اينكه   نمي و [قيامت بر پا« .»...لل

102Fتا آخر حديث »كنند...  مي ي طولاني را احداثها مردم ساختمان

1. 
 فرمود: صروايت است كه گويد: رسول خدا از عبداالله

ْرُجُ « انِ  آخِرِ  فِ  ََ َّ َّ حْدَلُ   قَوْمٌ  لل
َ
  م

َ
هَاءُ  سْناَنِ للأ َِ حْلاَمِ  سُ

َ
قُرْآنَ  َ�قْرَءُونَ  للأ

ْ
 قُاَوِزُ  لاَ  لَ

نْ  َ�قُولوُنَ  ترََلِ�يهَُمْ  ّ�ةِ  خَْ�ِ  قَوْلِ  ِّ بَِ
ْ
نَ  َ�مْرُقوُنَ  لَ ينِ  ِّ َّ نَ  للسّهْمُ  َ�مْرُُ   كَمَا ل يّةِ  ِّ ِّ  .103F2»للرّ

[اثر آن] از  خوانند كه  مي شوند. قرآن را  مي در آخر زمان، جماعتي جوان و كم عقل پيدا«
 زنند. از دين  مي )ص(يعني پيامبر كند و دم از سخنان بهترين مخلوقات  نمي طرفشان تجاوز

 .»آيد  مي گريزند همان طور كه تير از كمان بيرون  مي

 فرمودند: صآمده كه پيامبر از طريق روايت ابوهريره

رُول« ُِ ْ�مَالِ  باَ
َ
بِحُ  للمُْظْلِمِ  يلِْ لللّ  كَقِطَعِ  فتِنَاً باِلأ َْ ناً للرجُّلُ  يُ ِّ َْ وْ  كَفِرًل وَُ�مْسِ  مُ

َ
 ُ�مْسِ  م

                                           
 اند. آن را روايت كرده 157 ي: و مسلم به شماره 6704 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -1

اند. و آلباني در  روايتش كرده 1/404، »الـمسند«و احمد در  2188 ي: حديثي صحيح است: ترمذي به شماره -2

آن را صحيح دانسته است. اين حديث در صحيحين از طريق  138 ي: به شماره» صحيح ابن ماجه« كتاب

 آمده است. روايت علي
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ناً ِّ َْ بِحُ  مُ َْ ِّيعُ  كَفِرًل وَُ� ينهَُ  يَ نَ  بعَِرَضٍ  ُِ ْ�ياَ ِّ َّ  .104F1»ل
[زماني  شب و روز به اعمال و كارهاي خير همچون پيمودن شب تاريك، مبادرت ورزيد.«
 شود]، مؤمن است و در شب، كافر  مي [كه از خواب بيدار آيد] كه انسان در صبح  مي پيش
 .»فروشد  مي گردد و دين خود را به دنيا  مي گردد يا در شب مؤمن است و در صبح، كافر  مي

در صبح، خون و نامومس و مال و برادر «گويد:   مي حسن در تفسير اين حديث
د يا در شب خون و ناموس و مال دان  مي داند و در شب، آن را حلال  مي را حراماش  ديني

. گويي حسن اين حديث »داند  مي داند و در صبح، آن را حلال  مي را حراماش  برادر ديني

 لا« فرمايد:  مي صحديث ديگري تفسير كرده كه طي آن حديث، پيامبري  را به وسيله

ارًل َ�عْدِي ترَجِْعُول ِّ َُ  كُ ََ  َ�عْضُُ�مْ  يضَِْ من به حالت كفر بر نگرديد كه  پس از« »َ�عْضٍ  رِقاَ
 .»گردن همديگر را بزنيد
نْ  إنِّ «: فرمود صروايت شده كه گويد: رسول خدا از انس بن مالك لطِ  ِّ شَْ

َ
 م

نْ  للسّاعَةِ 
َ
عِلمُْ  يرَُْ�عَ  م

ْ
َ  ،لَ َُ هَْلُ  وَ�َْ�

ْ
َ  لل َُ َاَ وََ�ْ� َّ َ  ،لل َُ َُ  وََ�ْ� مَْرِ  شُْ

ْ
 ،للرجَّالُ  وَ�َقِلّ  ،لل

َ وَ  َُ ةً  لِمَْسِ�َ  يَُ�ونَ  حَتّ  لَِسَّاءُ  َ�ْ�
َ
قَيّمُ  لمْرَم

ْ
ي قيامت اين است ها از نشانه« .105F2»للوَْلحِدُ  لَ

گردد.   مي شود و زنا، آشكار و فاش  مي شود و جهل و ناداني ظاهر  مي كه: علم[دين] برداشته
شوند تا جايي كه از هر پنجاه   مي ان مردم زياد شده، زنان، زياد و مردان كمميشراب خواري در

 .»زن تنها يك سرپرست مرد وجود دارد
 إِذَل« فرمود: صآمده كه گويد: رسول خدا حديث غريب علي بن ابي طالبدر 

تِ  َ�عَلتَْ  ّّ
ُ
ةَ  خَْسَ  م لةًَ  عَشَْ َْ َلاءَُ  بهَِا حَلّ  خَ

ْ
گاه امتم پانزده خصلت را انجام دهد، هر« .»لل

 :گفته شد: آن پانزده خصلت كدامند اي رسول خدا؟ فرمود. »شود  مي بلا دامنگيرش

اَةَُ  ُُوَلاً  للمَْغْنَمُ  كَنَ  إِذَل« َّ
َ
غْنَمًا وَللأ كَةُ  َّ َّ ا وَلل ًّ غْرَ اعَ  َّ ََ

َ
َّ  زَوجَْتهَُ  للرجُّلُ  وَم هُ  وََ� ّّ

ُ
 وََ�رّ  م

دِيقَهُ  ا َْ َِ باَهُ  وجََ
َ
عَتِ  م َِ وَلتُ  وَلرَْ� ْْ

َ
قَوْمِ  زَِ�يمُ  وَنَنَ  للمَْسَاجِدِ  فِ  للأ

ْ
رذَْلهَُمْ  لَ

َ
رِمَ  م ْْ

ُ
 للرجُّلُ  وَم

                                           
 آن را روايت كرده است. 118 ي: مسلم به شماره -1
 اند. آن را روايت كرده 2671 ي: و مسلم به شماره 6423 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -2
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هِ  َ�اَفةََ  َ�تِ  شَّ مُُورُ  وَشُِ
ْ
ِّسَ  لل

رَِ�رُ  وََُ
ْ
ذَتِ  لل ِ

ّ
قَينْاَتُ  وَلت

ْ
ةِ  هَذِهِ  آخِرُ  وََعََنَ  وَللمَْعَازُِ   لَ ّّ

ُ
 للأ

وّلهََا
َ
تقَِبُول م   حَْرَلءَ  رِ�اً ذَلكَِ  عِندَْ  فلََْ�ْ

َ
ا وْ م ًِ  .106F1»وَمَسْخًا خَسْ

هرگاه غنيمت، نوبتي شود و امانت، غنيمت شود و زكات تاوان و جريمه باشد و مرد از «
زنش اطاعت كند ولي به حرف مادرش گوش نكند، به دوستش نيكي ولي به پدرش بدي و جفا 

اطر ، و شخص به خباشدشان  ينتر كند، و در مساجد صداها بلند شود و رهبر يك قوم، پايين
خواري رواج پيدا كند و لباس  ار گيرد، شراباش، مورد اكرام و احترام قر ترس از شر و بدي

حرير پوشيده شود، آواز و آلات لهو و بازي و طنبور به كار گرفته شود و آخر اين امت، اول اين 
 .»امت را نفرين كنند، آن موقع بايد منتظر بادي قرمز يا زبوني و زشتي باشند

روايتي نزديك به همين روايت آمده است. در اين  اب از ابوهريرهدر همين ب

ينِ  َغَِْ�ِ  وَُ�عُلمَّ «: روايت آمده است َّ  .»دهي  مي و غير دين را آموزش« .»ل

َُ «: همچنين در آن آمده است قَبِيلةََ  وسََا
ْ
قَوْمِ  زَِ�يمُ  وَنَنَ  فاَسِقُهُمْ  لَ

ْ
رذَْلهَُمْ  لَ

َ
فاسق «. »م

 .»شان است ينتر شود و رهبر يك قوم، پست  ميشان  سيك قبيله، رئي
خسِاً، وزلََةً، وفل�تقبول عند ذلك ر�اً حرلء، « نيز در روايت ابوهريره آمده است:

آن موقع بايد منتظر بادي قرمز « .107F2»آيات تتابع كنظام بال قُطِع سِلِه فتتابعوقذفاً، ومسخاً و
آيند درست مانند   مي پشت سر هم ها ي باشند و نشانهو زلزله و زبوني و زشتي و هلاكت و نابود

 .»ريزند  مي يش پشت سر همها آن بريده شود و دانهي  رشته مرواريدهايي كه رشته
ان ميبه آن خبر داده كه در صاين احاديث و امثال زياد آن از چيزهايي است كه پيامبر

باشند،   مي تر مستحق اعمالي كه افرادي ديگر به آن -در حقيقت- اين امت پس از وي
ان مردم، رواج پيدا كرد تا ميگاه به دست نااهلان افتاد و درافتد. هر  مي دست كساني نااهل

جايي كه گويي مثل آن است كه با تشريع به آنها عمل شده باشد، از جمله رويدادهاي 
اين  . پس اكثراند كه قرافي و پيروانش بيان كردهاي  باشد، به آن شيوه  مي عارض شده

                                           
 .608 ي: ، شماره»ضعيف الجامع«و 386ي ، شماره»ضعيف الترمذي«حديثي ضعيف است:  -1

 .287 ي: ، شماره»ضعيف الجامع«و 387، شماره ي»ضعيف الترمذي«حديثي ضعيف است:  -2
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اري در امور گذ عتبايد بد ،باشد نه در امور عبادي. بنابراين  مي رويدادها در امور عادي
 آيد.  مي طور كه همه اتفاق نظر دارند كه در امور عبادي پيش عادي ثابت باشد همان

كساني كه معتقدند بدعت به عبادات اختصاص دارد، تمام مطالبي كه گروه نخست 
 پذيرند.  نمي ،اند اظهار داشته

گونه كارها به  چون اي ،اما آنچه از قرافي و استادش ذكر شد، بدان جواب داده شد
و مقدم  ها مثل باج و ظلم و ستم ،باشند  مي طور كلي معصيت بوده و مخالف امور مشروع

 نمودن جاهلان بر عالمان در مناصب والا...و مانند آن.
 -اند گونه كه علما گفته آن- فرض شود امور مباح از اين چيزها مثل غربال، اگر مباح

آن - مباح بودنش به دليل شرعي است و بدعتي در آن نيست، و اگر مكروه فرض شود
دليل كراهت از نظر او، اين است كه از  -گونه كه كلام محمد بن اسلم بدان اشاره داشت

ا محد  بعد مول ّ«: چون در اثر آمده است ،آيد  مي جمله امور تازه ايجاد شده به شمار
. »به وجود آمد، غربال بود صاولين چيزي كه پس از رسول خدا« .»مناخلـلَ رسول لالله

مثل محمد بن اسلم.  اند ، به ظاهر عبارت عمل كردهاند پس كساني كه به آن استناد كرده
خداي متعال به كراهت آن اشاره ي  ظاهراً اين كار از جهت اسراف و رفاه است كه فرموده

 فرمايد:  مي نجا كهدارد، آ

ذۡ ﴿
َ
َۡ أ ِۡ ٱ حَيَ�َُِ�مُ  ِ�  َُِ�مۡ طَيَِّ�ٰ  َُمۡ هَ  .]20الأحقاف: [ ﴾يَ�ُّ
هاي خود  ) شما لذائذ و خوشيشود:  مي (در اين وقت بديشان گفته گردند.  مي به آن عرضه«

 .»)يدا ايد (و براي امروز چيزي باقي نگذاشته ايد و كام برگرفته را در زندگي دنياي خويش برده

 طور كه وجود بدعت در امور عبادي، تصور : هماناند اينكه صاحبان قول اول گفته
شود، قبول است ولي سخن ما در جواز عقلي نيست   مي شود، در امور عادي نيز تصور  مي

بلكه سخن ما تنها در وقوع بدعت در امور عادي است، و در اين زمينه اختلاف نظر 
 وجود دارد.

، براي اثبات اين موضوع حتي اند براي اثبات ادعايشان بدان استناد كرده اما احاديثي كه
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يك دليل وجود ندارد، چون در احاديث مذكور، به صراحت نيامده كه اين كارها بدعت يا 
 باشد يا چيزي باشد كه به اين مفهوم اشاره كند.  مي امور تازه ايجاد شده در دين

به حساب آورند، بايد تمامي چيزهايي كه قبلاً  بدعتاي  به علاوه، اگر هم عادت تازه
كه در اي  و پوشاك و سخنان و مسائل مستحدثه ها و نوشيدني ها از قبيل خوردني نبوده

چون چيزهايي  ،صدر اسلام سابقه نداشته، بدعت به شمار آورند. و اين چيز زشتي است
جزو امور عادي كه به تناسب زمان و مكان و اوضاع و احوال مختلف، فرق دارند، 

و عاداتي مثل  اند يي كه صحابه را درك كردهها كساني كه با عربي  هستند. پس آيا همه
 ، پيرو آنان نيستند؟ اين خيلي زشت و ناپسند است.اند عادات آنان داشته

آري، بايد حتماً در عادات مختلف بر حدود و مقررات شرعي و قوانين برگرفته از 
 يبند بود.قرآن و سنت، محافظت و پا

همچنين، گاهي پايبندي به يك روش و يك حالت يا يك عادت، مشقت و سخت 
. و شريعت اسلام از ايجاد ها و حالت ها و مكان ها است، به خاطر اختلاف اخلاق و زمان

فشار و مشقت و تنگي در هر چه كه شريعت بر جايز بودن آن دلالت دارد و معارضي 
 كند.  مي وجود ندارد، پرهيز

ي قيامت به خاطر ها انا شارع، احاديث مذكور را از فساد و تباهي زمان و نشانههم
چون در زمان نخست اسلام، خير و  ،است پيشين قرار دادهپيدايش و رواج آن به زمان 

بود، برخلاف آخر زمان كه قضيه دقيقاً  تر و كم تر نيكي آشكارتر و شر و بدي، پنهان
 تر و كم تر موقع آشكارتر و خير و نيكي پنهان برعكس است، چون شر و بدي در آن

 باشد.  مي
 اما اينكه اين چيزها بدعت باشند، بر اساس دو طريقه راجع به تعريف بدعت، فهم

 شود. به آنجا مراجعه كن، آن را چنان خواهي يافت.  نمي
ديگري هست. اين طريقه جامع دو نظر مختلف بوده ي  درست در اين موضوع، طريقه

گرداند. اين طريقه، همان است كه در اين   مي مذكور را محققي  د در دو طريقهو مقصو
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 شود.  مي كتاب در فصلي جداگانه شرح و توضيح داده

 ]افعالي كه از قبيل امور عادي است[ فصل

 :اند دو قسم -بر حسب نظر شرعي در آن- افعال مكلفين
 افعالي كه از قبيل امور عبادي است. -اول

 لي كه از قبيل امور عادي است.افعا -دوم
 شود.  نمي راجع به مورد اول، در اينجا بحث

بايد گفت: ظاهر رواياتي كه از  -كه همان امور عادي است- اما راجع به مورد دوم
باشد. برخي از   مي سلف صالح نقل شده، اين است كه اين موضوع محل اختلاف نظر آنان

امور عادي همچون امور عبادي هستند. پس همان  آيد كه  ميآنان از سخنانشان چنين بر
جاد نكنيم، به همان صورت امر ايم كه در امور عبادي، بدعت اي طور كه ما امر شده

 ايم كه در امور عادي بدعت ايجاد نكنيم. شده
باشد، آنجا كه در سنت عقيقه، مخالفت با   مي اين رويكرد، ظاهر كلام محمد بن أسلم

امر عادي،  در يك امر عادي، مكروه و ناپسند دانست و آن اند بودهكساني كه پيش از او 
باشد، با علم به اينكه فلسفه و علت آن قابل درك است و او چنين   مي استعمال غربال

معتقد بوده كه امر به پيروي از سلف صالح به طور عموم، جهت تعبد اين امر را غالب 
 كرده است. 

ابداع شد،  صاولين چيزي كه پس از رسول خداهمچنين از سخنان كسي كه گفته: 
 شود.  مي غربال است، اين رأي ظاهر

108Fاز ربيع بن راشد

 شود كه گويد: اگر با بزرگواران پيش از خودم مخالفت  مي نقل 1

                                           
اش ابوعبداالله است و از عابدان و پارسايان بود. ابن عيينه گويد: اگر از  ربيع بن ابي راشد از اهل كوفه بود. كنيه -1

چه كسي است؟ خواهم گفت: صيرفي و حائك، يعني ربيع بن ابي راشد من سؤال شود: بهترين فرد اهل كوفه 
 صيرفي و مجمع تيمي حائك.
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بود. سكونت هم بدون شك يك   مي ام ر آينه گورستان تا وقت مرگ، مسكنكردم، ه  نمي
 امر عادي است.

عبادي داخل هستند. پس دخول  مور عادي در بخش اموربه اين ترتيب، بخش ا
گذاري در امور عادي، روشن است ولي اكثر عالمان اسلامي خلاف اين رأي را  بدعت
 دارند.

گوييم: در اصول شرعي ثابت شده كه حتماً در هر   مي كنيم و  مي كلام خود را بر آن بنا
به طور جزئي قابل اش  ت و فلسفهچون آنچه كه عل ،تعبد وجود داردي  امر عادي، شائبه

درك نباشد اعم از كارهايي كه بدان امر شده و كارهايي كه از آن نهي شده آن چيز يك 
به طور جزئي قابل درك باشد، يك امر اش  امر تعبدي است، و هر چه مصلحت يا مفسده

و و خريد و فروش  اند شان تعبدي طهارت و نمازها و روزه و حج، همهعادي است. پس 
چون فلسفه و حكمت  ،شان يك امر عادي هستند كاح و طلاق و اجاره و جنايات همهن

. ولي حتماً يك اند شان قابل درك . با وجودي كه فلسفه و حكمتاند احكامشان قابل درك
و مكلف در اين  اند جهت تعبدي دارند، چون اين اعمال به اموري شرعي مقيد شده

خواست آنها را انجام دهد. حالا اين اعمال، واجب و  اعمال، اختياري ندارد كه هر طور
چون خود مخير كردن مكلف در امور عبادي،  ،مستحب و حرام و مكروه باشند يا مباح

يك نوع الزام است همان طور كه درخواست انجام كاري يا ترك كاري از مكلف به 
 كتاب طور كه دليل آن در همان- صورت لزوم يا به صورت ترجيحي، الزام است

(قسم عاديات و قسم  وقتي چنين است، اشتراك دو قسم -بيان شده است» موافقاتـال«

گذاري در امور عادي از اين جهت  مفهوم تعبد روشن شد. پس اگر بدعتعبادات) در 
گذاري  امور عبادي صحيح است و اگر بدعت بيايد، دخول بدعت در امور عادي همچون

 دخول بدعت در امور عادي صحيح نيست. در امور عادي از اين جهت نيايد،
اين باب است و احكام اين باب بر گرد ي  است كه لب و خلاصهاي  اين همان نكته

 شود:  مي يي، روشنها چرخد. اين نكته با آوردن و شرح مثال  مي آن
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 ن كار حرام از دو حال خارج نيست:اينكه قرافي، باج را در معاملات مردم آورده، اي
منع تصرفات در هر زماني يا در هر حالتي به خاطر دستيابي به چيزهاي  به قصد -1 

و مانند آنها، به  هيچ و پوچ دنيا در قالب فرد غاصب و سرقت سارق و راهزني راهزنان...
اين قصد باشد كه به آن تأسي و اقتدا شود درست مانند يك امر ديني كه مقرر شده و 

وم است يا در اوقاتي معين و با كيفياتي مختلف، مانند يك امري كه هميشه بر مردم محت
 مردم را به آن واي  كه شبيه تشريع دايمي است كه عامهاي  مردم انجامش دهند به گونه

 ،يي را متوجه كساني كه آن را ندهند، ساخته استها دارد و به آن عمل كنند و مجازات  مي
 ال آن، اين مطلب وجود دارد.طور كه در گرفتن زكات حيوانات و كشتزارها و امث همان

با اين قصد، در صورتي كه گيري  راجع به حالت اول بايد گفت كه: بدون شك باج
شود كه   نمي بدون دليل روشني ظلم و تعدي باشد، گناه محض است و در اين باره گفته

 اين كار بدعت است، چون از تعريف بدعت خارج است.
باشد   مي چون تشريعي زائد ،قصد، بدعت است با اينگيري  در حالت دوم، ظاهراً باج

يي ها ي واجب و مالياتها و ديه ها و ملزم نمودن مكلفان شبيه ملزم نمودن آنان در زكات
باشد بلكه اين الزام در حق   مي كه در اموال غاصبان و تجاوزگران بر آن فرض شده،

 باشد.  مي مكلفان همچون عبادات واجب و ديگر اعمال واجب
چون اين كار شرعي زايد و  ،گردد  مي گيري از اين جهت، بدون شك بدعت جپس با

 باشد.  مي يي تاريك در تكليفها سنت
 شود:  مي از دو جهت بدان نگاه -بر اين فرض- پس باج

 انجام دهد. ها از جهت حرام بودن آن بر كسي كه بخواهد آن را همچون ساير ظلم
طور  تا زمان مرگ به آن عمل كنند همانه مردم از جهت اينكه تشريعي را ابداع كرده ك
كنند. پس دو تا نهي در باج جمع شده است:   مي كه به ساير تكاليف و واجبات ديني عمل

نيست و تنها در قسم  ها نهي از معصيت و نهي از بدعت. باج در قسم اول، جزو بدعت
بر مردم است، ست و در آن نهي از جهت اينكه تشريعي مقرر شده ها دوم جزو بدعت
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آن، معصيت باشد، نيست بلكه ذات ي  وجود دارد. چون در آن جهت ديگري كه به وسيله
 تشريع، همان چيزي است كه از آن منع شده است.

مقدم نمودن جاهلان بر عالمان در مناصب والا و سپردن مناصب شرعي به نااهلان از 
ر جاي عالم تا اينكه در دين چون قرار دادن فرد جاهل د ،طريق وراثت، نيز چنين است

در مسايل مالي و خون و ناموس و مانند آنها عمل شود، در دين اش  فتوا دهد و به گفته
حرام است. و اينكه اين كار به صورت يك باور ديني در آيد تا اينكه پسر از طريق 

هر چند در آن منصب به - توارث يا هر طريق ديگري مستحق درجه و مقام پدر گردد
كه اين عمل شايع گردد و به صورت يك اصل در آيد و اي  به گونه -پدر نرسدي  هدرج

مردم آن را همچون دستوري ديني كه نبايد از آن سرپيچي شود، به شمار آورند بدون 
شك، بدعت است. اضافه بر آن، فتوا دادن به رأي و بدون علم و مخالفت با اسلوب 

يد خدا تفسير و توضيح آن خواهد آمد. اين بدعت يا سبب بدعت است. كه به ام، علمي
 :در اين حديث بيان داشته است صهمان مطلبي است كه پيامبر

ََ  لمَْ  إِذَل حَتّ « َذَ  عَلمٌِ  َ�بْ
ّ
َّاسُ  لت ْ�تَوْل فَسُئلِوُل، جُهّالا، رءُُوسًا ل

َ
 فَضَلّول عِلمٍْ، بغَِْ�ِ  فأَ

ضَلّول
َ
 .109F1»وَم

[امور ديني] از آنان  و كنند  مي د مردم سراني نادان را انتخابمان  نمي تا جايي كه عالمي«
 دهند. پس آنان گمراه هستند و ديگران را گمراه  مي شود، آنان نيز بدون علم فتوا مي پرسيده

 كنند كه به رأي فتوا  مي آنان تنها به اين خاطر گمراه هستند و ديگران را گمراه. »كنند  مي
 ش ندارند.چون علم و دان ،دهند  مي

اما راجع به كشيدن عكس پيشوايان ديني و حاكمان و قاضيان برخلاف چيزي كه 
 ، بايد گفت كه: قبلاً گفته شد كه در اينجا بدعت تصوراند پيشينيان صالح بر آن بوده

شود و اين رأي درستي است. پس اگر كسي در اين زمينه تكلف به خرج دهد و به   نمي
زد تا بدعت بودن اين مطلب را اثبات كند، اثبات بدعت بودن زور خود را به زحمت اندا

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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اين ي  آن خيلي بعيد است. البته اثبات بدعت بودن اين كار به فرض اين است كه درباره
كار اين اعتقاد باشد كه كشيدن عكس اين بزرگواران از جمله چيزهايي است كه با آن از 

، تشريعي خارج از قبيل مصالح پيشوايان ديني و حاكمان و قاضيان به طور خصوص
كه اين امر از ديني به شمار آيد كه اين افراد بدان اي  مرسله خواسته شوند به گونه

پايبندند، يا اين كار از چيزهايي باشد كه به عنوان چيزي مختص به ائمه به شمار آيد و 
كه انگشتر كنند   مي طور كه برخي از مردم گمان همان ،آن چيز مربوط به ديگران نباشد
گويند: پوشيدن ابريشم فقط براي حاكمان جايز است   مي طلا براي پادشاه، جايز است. يا

و براي ديگران چنين نيست. اين باور در خصوص تصور بدعت به نسبت اين بخش، از 
 رسد.  مي به نظر تر مورد اول، نزديك

ين كار از قبيل اين كار شبيه آراستن مساجد است، چون بسياري از مردم معتقدند ا
ي گران قيمت تا جايي كه ها ي خداست. همچنين آويزان كردن چراغها بلند كردن خانه

 انفاق در راه خدا به شمار آيد.
داشته باشد  ي پادشاهان اين اعتقاد وجودها گاه در خصوص آراستن عكسهمچنين هر

اسلام است، يا در  و شعاير ها كه اين كار از جمله بلند كردن اسلام و آشكار كردن نشانه
است كه خدا اي  كارش ابتدا اين قصد را داشته باشد، اين كار بلند كردن اسلام به وسيله

 را نداده است.اش  اجازه
110Fآنچه كه قرافي

نيست،  ها و آراستن ها گونه زينت نقل كرده، راجع به اين از معاويه 1
پاره شود و  ها ه مبادا آن لباسبلكه از قبيل لباس عادي و نگاه داشتن دربانان از ترس اينك

گرنه، به صحيح باشد واش  باشد. اين در صورتي است كه گفته  مي ديگر وصله زده نشود،
شود و بهتر آن است كه حكمي   نمي نقل مورخين و مؤلفاني كه قابل اعتماد نيستند، تكيه

 بر اساس آن بنا نشود.
معمول كسي غربال را به دين  سخن گفته شد. به طوراش  غربال، دربارهي  اما قضيه

                                           
 شرح حالش از پيش گذشت. -1
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كه اي  ملحق نكرده و نيز به تدبير و چاره انديشي زندگاني دنيا ملحق نكرده به گونه
 دهيم.  نمي گذاري از آن جدا نشود. پس ديگر طولش همچون تشريع و قانون

ان امور عادي و امور عبادي مي بر اين اساس اگر به آنچه كه ابن عبدالسلام بدون فرق
شود. همچنين در   مي ي بدعت در امور عادي روشنها اه شود، آن وقت حوزهگفت، نگ

 اين زمينه سخن گفته شد، پس در صورت نياز به آنجا مراجعه كنيد.
 گذاري در امور عادي دخول بدعتي ها هاي صورت سوم از صورت اما راجع به مثال

آن ي  كه همه- برگرداند توان به اصول  مي گوييم: مدار آن احاديث بر پانزده خصلت،  مي
عبارتند از: كمي علم، پيدايش جهل  ها اين خصلت -يا اكثرشان بدعت هستند ها خصلت

رباخواري، و ناداني، بخل، گرفتن امانت، حلال دانستن خون، زنا، پوشيدن ابريشم، آواز، 
خواري، نوبتي شدن غنيمت، دانستن زكات به عنوان تاوان و جريمه، بلند كردن  شراب

ا در مساجد، اطاعت كردن از همسر و گوش نكردن به حرف مادر و نيكي كردن به صد
و  ها دوست و بدي كردن به پدر، نفرين كردن آخر اين امت، اول امت را، خروج دجال

 جدا شدن از جماعت مسلمانان.
باشد. اين، خبر   مي كمي علم و پيدايش جهل و ناداني، به سبب كسب علم براي دنيا

 دادن بدون علم است. است كه نتيجه آن، فتوااي  قدمهدادن از م

َ  إنِّ « گونه كه در صحيح آمده است: همان َّ عِلمَْ  َ�قْبضُِ  لا ل
ْ
َلعً  لَ ِِ عُِهُ  لَْ َِ نَ  يَِْ ِّ 

َّاسِ  111Fتا آخر حديث .»...ل

چون مردم بايد به ناچار رهبري ديني داشته باشند و گر نه  1
آيد. پس مردم نياز شديد دارند كه به كسي كه   مي جودهرج و مرج و فتنه و آشوب به و

 منصب هدايت و رهبري را دارد، مراجعه كنند و او همان كسي است كه وي را عالم
نمايد. حالا اگر اين   مي در ديناش  نامند. و اين فرد حتماً آنان را وادار به پذيرش رأي  مي

طور كه خودش از  كند همان  مي گمراهرهبر، جاهل و نادان باشد، مردم را از راه راست، 

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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چون اين كار تشريع بدون اصلي از كتاب  ،آن گمراه شده، و اين عين بدعت گذاري است
 دهد كه بدعت هرگز از جانب علما دامنگير مردم  مي باشد. اين حديث نشان  مي و سنت

وقت از جانب گاه علما وفات يافتند و كسي كه عالم نيست فتوا داد، آن ه هرشود بلك  نمي
 شود. بعداً اين مطلب، بيشتر توضيح داده خواهد شد.  مي او بدعت دامنگير مردم

باشد. بدين   مي بدعت به كار بردن حيله جهت حلال كردن حرامي  اما بخل، مقدمه
ورزند و آن را در راه مكارم و اخلاق و   مي صورت كه مردم به اموال خود بخل و حرص

ي اخلاقي و انساني همچون نيكي كردن به مردم به ها زشمشكلات مسلمانان و ار
كنند. انواع قرض جايز و   نمي صدقه و هبه و همدردي با آنان بر خود، خرجي  وسيله

مهلت دادن به تنگدست و گذشت كردن از حق خود در معاملات مالي زير اين مقوله 
 فرمايد:  مي طور كه خداوند متعال گيرد. همان  مي قرار

﴿َ
َ
ْ  وَأ َُمۡ  إَِ لُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  َصََدّقوُا ََ َ�عۡ  كُن  .]280: ةالبقر[ ﴾لَمُو

يا برخي از آن را بدو) ، و اگر (قدرت پرداخت نداشته باشد و شما همه وام خود را« 

گونه انفاق و مصرف اموال در راه  اين. »برايتان بهتر خواهد بود اگر دانسته باشيد، ببخشيد
ي  شأن پيشينيان صالح بود. سپس نيكي كردن به وسيلهي اخلاقي و انساني ها ارزش

دادند. سپس كم كم قرض دادن هم   مي ي اول كم شد و مردم به يكديگر قرضها صورت
كم شد تا جايي كه فرد توانمند و دارا پول و مالي كه در اختيار داشت، به افراد تنگدست 

به معاملاتي روي آورد كه در  بخشيد در نتيجه فرد تنگدست مجبور بود كه  نمي و نيازمند
 همچون ربا و سلمي كه منفعت و سود را جلب ،ظاهر، جايز و در باطن، ممنوع بودند

 داد و اين نوع معاملات همچون دستوري ديني در  مي كند. پس در ظاهر آن را بيع قرار  مي
لات مردم بدان پايبند بودند و جهت انجام اين معامي  ان مردم رواج يافت و عامهمي

 ها شديد به اموال و دوستي زينتي  كردند. اما اصل آن، بخل و حرص و علاقه  مي تجارت
باشد. وقتي چنين است، معلوم است كه به   مي ي زودگذرها و تعلقات دنيوي و خوشي
 شود.  مي ي قيامت قرار دادهها شود و اين رويكرد از نشانه  مي بدعت گذاري در دين منجر
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تلاشي بيهوده و تكلفي است كه دليلي براي اثبات آن وجود ندارد،  اگر گفته شود: اين
 شد، چنين چيزي گفته  نمي شود: اگر اين مطلب از شريعت اسلام فهم  مي در جواب گفته

آورده كه گويد: از  بشد. چون احمد در مسند خود از طريق روايت ابن عمر  نمي
 فرمود:  مي شنيدم كه صرسول خدا

َّ  ضَنّ  إِذَل« يناَرِ  اسل َّ رهَْم باِ َّ عِينةَِ  وََ�باََ�عُول ،وَل
ْ
ذَْاََ وَلّ�بعَُول ،باَِ

َ
َقَر م

ْ
هَاُ وَترََُ�ول ،لل ِ

ْ
 لل

ِّيل فِ  َّ  سَ لَ :  ل ََ َْ
َ
َّ  م ينهمْ  يرَُلجِعُول حَتّ  َ�نهُْمْ  يرَْفعَهُ  فلاََ  ،بلاََء بهِِمْ  ل ُِ«112F1. 

د و خريد و فروش با مدت به زياده قيمت در مقابل هرگاه مردم به دينار و درهم بخل ورزن«
ي گاو پيروي كردند و جهاد در راه خدا را رها كردند، خداوند بلا را ها مدت انجام دادند و از دم

 .»گردندشان بر دارد تا اينكه به دين  نمي انشان برمي كند و آن بلا را از  مي برايشان نازل

 ر آن آمده است:را روايت كرده و دابوداود نيز آن 

عِينةَِ  َ�باََ�عْتُمْ  إِذَل«
ْ
خَذُْ�مْ  باَِ

َ
ََ  وَم ذَْاَ

َ
َقَرِ  م

ْ
رْعِ  وَرضَِيتُمْ  لل َّ تُمُ  باِل

ْ
َُ  وَترََ� هَا ِ

ْ
ُ  سَلطَّ  لل َّ  ل

  ترَجِْعُول حَتّ  َ�ْ�عُِهُ  لاَ  ذُلاّ  عَليَُْ�مْ 
َ
ينُِ�مْ  إِل ُِ«113F2. 

در مقابل مدت را با همديگر انجام داديد و از هرگاه خريد و فروش با مدت به زياده قيمت «
ي گاو پيروي كرديد و به كشتزارها و محصولات كشاورزي دل خوش كرديد و جهاد و ها دم

گرداند و آن را   مي مبارزه در راه خدا را رها كرديد، خداوند خواري و زبوني را بر شما مسلط
 .»برنمي دارد تا اينكه به دين تان باز گرديد

خريد و فروش با مدت به زياده قيمت در مقابل مدت را  صنيد چگونه پيامبردقت ك
همراه بخل و حرص مردم به مال دنيا آورده است. اين اشاره به اين نكته دارد كه خريد و 
فروش با مدت به زياده قيمت در مقابل مدت ناشي از بخل ورزيدن به اموال دنيا است. 

                                           
 675 ي به شماره» صحيح الجامع«روايتش كرده و آلباني در  42/84، »الـمسند«حديثي صحيح است: احمد در  -1

 ن را صحيح دانسته است.آ

 423 ي: به شماره» صحيح الجامع«روايتش كرده و آلباني در  3462 ي: حديثي صحيح است: ابوداود به شماره -2

 آن را صحيح دانسته است.



 163 دهد يا فقط... گذاري در امور عادي هم روي مي باب هفتم: آيا بدعت

 

دهد در   نمي سان اين نوع خريد و فروش را هرگز انجامچون ان ،اين كار ذاتاً معقول است
كند. كسي كه   مي دهد يا نيازش را برآورده  مي حالي كه كسي را سراغ دارد كه به او سهم

 خرد است. بي با اين وجود اين كار را بكند، نادان و
د: آورده كه گوي /كند، روايتي است كه ابوداود از علي  مي آنچه اين مفهوم را تأييد

زماني سخت بر سر مردم خواهد آمد كه انسان توانمند و دارا مالي را كه در دست دارد، «
فرمايد:   مي چسبد در حالي كه به اين كار امر نشده است. خداوند متعال  مي سخت به آن

ْ  وََ� ﴿ َۡ لۡ ٱ َنَسَوُا َۡ  لَ فَ  .]237: ةالبقر[ ﴾نَُ�مۡ بَ
 و با افراد تنگدست و ندار معامله. »مكنيد ان خود فراموشميو گذشت و نيكوكاري را در«
كه اي  از خريد و فروش فرد تنگدست و ندار و معامله صكند، حال آنكه پيامبر  مي

. احمد بن 114F1»وه پيش از رسيدن نهي فرموده است مي فريب و نيرنگ در آن است و فروش
 .اند حنبل و سعيد بن منصور نيز آن را روايت كرده

 :فرمودند صين موضوع روايت كرده كه آن حضرتسعيد از حذيفه در هم

 للإَِا  حذلر يده ف ّا ع موسـلَ يعض يعِ غضوضًا زّاَاً هذل زّاَ�م بعد إن«
 :لالله قال وقد
﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَ�

َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن َُمأ َّ  .]39سبأ: [ ﴾زِ�ِ�َ ل

 بيع إن ملا حرلم مضطر�نـلَ بيع إن ملا مضطر ُ يبايعون لللَ شلر و�نهل
 فعُدْ  ّعرو  عندك كن إن َذل ولا يظلمه لا مسلمـلَ مخو مسلمـلَ حرلم مضطر�نـلَ
َُه ولا مخيك ع به  .115F2»هلاكه إل هلاكً  ت

                                           
ضعيف «و 6063 ي: شماره» ضعيف الجامع« ،731 ي: ، شماره»ضعيف ابي داود«حديثي ضعيف است:  -1

 .2865 ي: ، شماره»مشكاةـال

اين روايت را به  3/170، »موقعينـإعلام ال« و ابن قيم در كتاب « ،6/44الفتاوي الكبر« ابن تيميه در كتاب -2

 اند. سعيد بن منصور نسبت داده
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پس از اين زمان، زماني بسيار سخت خواهد آمد كه فرد توانمند و دارا به پول و مالي كه «
 چسبد در حالي كه به آن امر نشده است و خداوند بلند مرتبه  يم در دست دارد، سخت

 فرمايد:  مي

﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَ�
َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن َُمأ َّ  .]39سبأ: [ ﴾زِ�ِ�َ ل

و او بهترين ، كند  مي خدا جاي آن را پر، چه را (در راه خدا) ببخشيد و صرف كنيدو هر«

خيزند و با هر فرد تنگدست و   مي ي خدا برها و بدترين آفريده، »ستدهندگان ا روزي
كنند. هان، آگاه باشيد خريد و فروش با فرد تنگدست و ندار   مي نداري خريد و فروش

كند. اگر خيري   نمي حرام است. مسلمانان، برادر ديني مسلمان است، به او ظلم و خيانت
اش  بده، و كاري نكن كه به هلاك و نابوديات  در نزدت هست، آن را به برادر ديني

 بيفزايي.

كنند، و ذاتاً   مي يكديگر را تقويت -هر چند اسانيدشان وجود ندارند- اين سه حديث
 كند.  مي خبر درستي است و واقعيت آن را تأييد

116Fبرخي از عالمان اسلامي

از جانب فردي تنگدست و  117F2»عينه« ي ويند: اكثر معاملهگ  مي 1
قرض ي  گيرد كه فرد توانمند و دارا به وسيله  مي ه نفقه و مخارج زندگي صورتنيازمند ب

 ورزد. فقط در مقابل اين قرض به دلخواه خود، از او سود  مي دادن، به او بخل و طمع
 فروشد.  مي ارزد به دو برابر قيمت به او  مي گيرد و كالايي كه صد درهم  مي

» عينه« ي تنگدست و نيازمند را به معامله دپس اين دانشمند، خريد و فروش با فر
خريد و فروش عين كالا به زياده قيمت خودش تا » عينه«ي  تفسير كرده است. معامله

. -ي فقهي به طور مشروح آمده استها گونه كه اين مطلب در كتاب آن- باشد  مي مدتي
 ست.بنابراين، بخل و طمع، سبب وارد شدن اين مفاسد در معاملات مالي شده ا

                                           
آمده  « ،6/44الكبر الفتاو«گونه كه در  باشد. عبارت فوق، سخن اوست آن  ياو شيخ الإسلام ابن تيميه م -1

 اين عبارت را از ابن تيميه نقل كرده است. 3/170، »موقعينـإعلام ال« تاباست و شاگردش، ابن قيم در ك

 (مترجم) باشد.  عينه، به معناي خريد و فروش با مدت به زياده قيمت در مقابل مدت ميي  معامله -2
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فساد گناه، چون اين چيزها، ي  بدعت است نه دربارهي  اگر گفته شود: سخن ما درباره
 معاملاتي فاسد است، و موضوعي ديگر است كه مورد بحث ما نيست.

شرعي در معاملات ي  حيلهي  شود: ورود بدعت در اينجا، از دروازه  مي در جواب گفته
ي ها دانشمندان اسلامي آن را از بدعت ، امادان مالي است كه برخي از مردم جايزش دانسته

 .اند تازه ايجاد شده در دين به شمار آورده
گويد: هر   مي نوشته است، ها حيلهي  تا جايي كه ابن مبارك راجع به كتابي كه درباره

كس اين كتاب را نوشته، كافر است، و هر كس مطالب اين كتاب را بشنود و به آن راضي 
ديگر ببرد، كافر است، و هر كس ي  به ناحيهاي  ر كس آن را از ناحيهباشد، كافر است. ه

اين ي  چون نويسنده ،باشد  مي اين كتاب در نزد دارد و به مطالب آن راضي است، كافر
ي ناپسندي را در آن آورده حتي براي جدا شدن زن از شوهرش اين حيله را ها كتاب حيله

 گذاشته كه مرتد شود.
118Fز سفيان بن عبدالملكاسحاق بن راهويه ا

نقل كرده كه گويد: ابن مبارك راجع به  1
ابوغسان بود، در حالي كه  داستان دختر ابوروح كه به ارتداد امر شد و اين ماجرا در زمان

كس به اين كار امر كند، كافر است : در اسلام بدعت ايجاد كردند. هرخشمگين بود گفت
است تا مطابق آن دستور دهد يا نه، اش  و هر كس اين كتاب همراهش است يا در خانه

ابن مبارك افزود: شيطان را مطالب آن را درست بداند و به آن امر نكند، كافر است. سپس 
ام كه چنين كاري را خوب بداند تا اينكه اين افراد آمدند. آنگاه شيطان از اين افراد،  نديده

دانست. و پيش   مي يا آن را نيكوان مردم رواج داد مياين مطالب را ياد گرفت و آن را در
 از آنان، اين مطالب نبود تا اينكه اين افراد آمدند.

اين كتاب و امثال آن تنها به اين خاطر تدوين شده تا حجت و برهاني جهت اثبات 
پندارشان باشد در اينكه براي حرام حيله به كار برند تا آن را حلال كنند و براي واجب، 

                                           
ب باشد. وي از بزرگاني است كه از تبع تابعين علم كس  او سفيان بن عبدالملك مروزي رفيق ابن مبارك مي -1

 .ق درگذشت.ه 200اند. نامبرده به سال  كرده
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كه از دين اسلام  آن را غير واجب گردانند، و مانند آن از كارهايي حيله به كار ببرند تا
طور كه اين افراد نكاح محللّ را جايز دانستند. نكاح محللّ آن است كه  خارج است. همان

را به كار بردند تا زني كه سه طلاقه داده شده، به شوهرش كه او را طلاق داده، اي  حيله
به عاريت و امانت دادن ي  كردن فرض زكات را به وسيلهبازگردانند. همچنين اينان ساقط 

ي  شرعي در احاديث مذكور كه دربارهي  حيلهي  مال... و امثال آن، جايز دانستند. قضيه
ي  بخل و حرص به مال دنيا سخن گفته شد، مورد اشاره قرار گرفت. حيله در بردارنده

اهان و مفاسد زيادي در دين گني  طور كه در بردارنده گذاري در دين است همان بدعت
 است.

 اما راجع به گرفتن امانت، بايد گفت كه گرفتن امانت به معناي شايع شدن خيانت
ان مردم برخي از انواع خيانت به يك ميي منافقان است. اما درها باشد كه از نشانه  مي

دارند،  ديني تبديل شده است. اين قضيه از جماعتي كه به علم انتسابي  دستور و برنامه
ي شرعي كه به ها چون اهل حيله ،نقل شده، همچنين از برخي حاكمان نقل شده است

 كه اگر آشكارش اند بنا را بر پنهان كردن چيزي گذاشته» عينه«ي  آنان اشاره شد، در معامله
 ،كردند، قطعاً آن معامله، فاسد بود. پس آن را پنهان كردند تا در ظاهر، صحيح باشد  مي

119Fلباس به صد و پنجاه درهم تا مدتيچون فروش 

ولي فروشنده و خريدار فقط جنس  1
و اينكه لباس، همان كالاي  اند خود ظاهر كردهي  (يعني لباس) را در معامله فروخته شده
 چون واقعيت امر چيز ديگري است. ،باشد در حالي كه چنين نيست  مي فروخته شده

 بخشد و با زبان حال و با زبان قال  مي مانند كسي كه مالش را پايان سال به كسي
گويد: من به اين مال، نيازي ندارم و تو از من به اين مال نيازمندتري، سپس مال را به   مي
(كسي كه مال به او بخشيده شده)  بخشد. موقع فرا رسيدن سال ديگر، موهوب له  مي او

گويد: من به اين   مي او گويد: يعني به  مي اولي راي  مال) همان گفتهي  به واهب (بخشنده
بخشد. هر دو در اين   مي مال نيازي ندارم و تو از من به آن نيازمندتري، پس مال را به او

                                           
 در كلام فوق، عباراتي ساقط شده است. -1
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. آيا اين كار، خلاف امانت نيست؟ اصل اند دو حال، راجع به تصرف در مال، يكسان
 باشد.  مي ان بنده و پروردگارش است، پس عمل به خلاف آن، خيانتمي تكليف، امانت

آرايند و عيب   مي ي خيانت، اين است كه برخي از مردم ظاهر كالا راها از ديگر نمونه
 ي كالاها كنند. زينت و آراستن كالا به معناي پنهان كردن عيب  مي و ايراد آن را پنهان

 باشد. و اين كار، خلاف امانت و خيرخواهي براي هر مسلماني است.  مي
كشند و معتقدند كه اين   مي ال مسلمانان را براي خودبه علاوه، بسياري از حاكمان امو

اموال از آن ايشان است نه مسلمانان. برخي از حاكمان در غنايم گرفته شده از كافران، به 
ي مجاهدان ها دهند و سهم  مي نوع ديگري از آن معتقدند. آنان غنايم را در بيت المال قرار

كنند، و اين كار را از روي تأويل   مي از آنان منع را اند و كساني كه غنايم را به دست آورده
 د. صورت بدعت در اينجا روشن است.دهن  مي عقلي انجام

ي وارده در ضروريات دين در باب قبلي، ها ي بدعتها اين مطلب هنگام آوردن مثال
 مورد اشاره قرار گرفت.

وْنَ « :گويد  مي صگيرد، و پيامبر  مي نوبتي شدن غنايم زير اين مبحث قرار  َ�عْدِي سَتََ
ثرََةً 
َ
مُورًل م

ُ
رُوَ�هَا وَم ِِ  .»پس از من حالت ناخوش و اموري ناپسند را خواهيد ديد« .»ُ�نْ

ُّول« سپس در ادامه فرمودند:
َ
َ  وسََلوُل حَقّهُمْ، إلَِهِْمْ  م َّ حق مردم را به آنان « .120F1»حَقُّ�مْ  ل

 .»بدهيد و حق خود را از خدا بخواهيد
و زنا و پوشيدن لباس ابريشم و غنا و موسيقي و  ها حلال دانستن خون انسان راجع به

روايت  رباخواري و شراب خواري، ابوداود و احمد و ديگران از ابومالك اشعري

َ�نّ « شنيده كه فرمودند: صكه او از رسول خدا اند كرده نْ  َاَسٌ  َيَشََْ تِ  ِّ ّّ
ُ
مَْرَ  م

ْ
 لل

 .121F2»سْمِهَال بغَِْ�ِ  رسَُمّوَ�هَا

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1

اند و آلباني  آن را روايت كرده 3688 ي: و ابوداود به شماره 4/237، »الـمسند«حديثي صحيح است: احمد در  -2

 اش دانسته است. صحيح
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 .»نهند  مي نوشند و نام ديگري را به آن  مي قطعاً كساني از امت من، خمر را«
 ه اين عبارت را بدان افزوده است:ابن ماج

قَينْاَتِ  باِلمَْعَازِِ   رءُُوسِهِمْ  عََ  َ عْ ي«
ْ
سِْفُ  ،وَلَ ََ  ُ َّ رضَْ  بهِِمُ  ل

َ
نهُْمُ  وَقَعَْلُ  ،للأ َُةَ  ِّ قِرَ

ْ
 لَ

نَاَزِ 
ْ
 .122F1»�رَ وَلل
برد و   مي خوانند. خداوند آنان را به زمين فرو  مي برايشان آوازاي  مردان و زنان خواننده«

 .»گرداند  مي مون و خوك زشت روي مي افرادي از آنان را همچون

بخاري از ابوعامر يا ابومالك اشعري، حديث فوق را روايت كرده و طي آن آمده 
 :است

وَ�نّ « ُِ نْ  لََ تِ  ِّ ّّ
ُ
قوَْلمٌ  م

َ
لوّنَ  م َِ ِرَ  رسَْتَ

ْ
رَِ�رَ  لل

ْ
مَْرَ  وَلل

ْ
َنَّ  ،وَللمَْعَازَِ   وَلل قوَْلمٌ  وَلََْ�ِ

َ
  م

َ
 إِل

ِ�يهِمْ  ،لهَُمْ  �سَِارحَِةٍ  عَليَهِْمْ  يرَُوحُ  عَلمٍَ  جَنبِْ 
ْ
ِِ - يأَ قِ�َ  َ�عْ َِ

ْ
.  غَدًل إلَِنْاَ لرجِْعْ  َ�يَقُولوُل لِاَجَةٍ  -لَ

ُ  َ�يُّيَتّهُُمُ  َّ عَلمََ  وََ�ضَعُ  ل
ْ
ةً  آخَرِ�نَ  وََ�مْسَخُ  ،لَ َُ   وخََناَزِ�رَ  قرَِ

َ
ةِ  يوَْمِ  إلِ َّ قِياَ

ْ
 .123F2»لَ

پشم و ابريشم و خمر و طنبور را ي  يي از امت من پيدا خواهند شد كه پارچهها جماعت«
 ا آنجا به آغلكنند و چهارپايانشان ر  مي يي در كنار كوه منزل اختيارها دانند. و جماعت  مي حلال

گويند: فردا نزد ما برگرد. پس خداوند   مي آيد، به او  مي برند. فردا براي حاجتي پيش آنان  مي
 دارد و ديگران را تا روز قيامت همچون  مي كند و علم را بر  مي شبانه عذاب را بر سرشان نازل

 .»گرداند  مي مون و خوك، زشت روي مي

وَ�نّ لََ «در سنن ابوداود آمده است:  نْ  ُِ تِ  ِّ ّّ
ُ
قوَْلمٌ  م

َ
لوّنَ  م َِ ِ  رسَْتَ

ْ
رَِ�رَ  رَ لل

ْ
. »...وَلل

در . »دانند  مي جماعتي از امت من پيدا خواهند شد كه لباس پشمي و ابريشم و... را حلال«

نهم  �ََ�مْسَخُ « پايان حديث فرموده است: َُةً  آخَرِ�نَ ِّ   وخََناَزِ�رَ  قِرَ
َ
ةِ  يوَْمِ  إِل َّ قِياَ

ْ
ديگران « .124F3»لَ

 .»گرداند  مي مون و خوك، زشت روي مي را تا روز رستاخيز همچون

                                           
 .3247 ي: ، شماره»ماجهصحيح ابن «حديثي صحيح است:  -1
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نَّ « :عبارت لَ نْزِ يَ لَ امٌ  وَ وَ قْ يعني از همان كساني كه لباس پشمي و ابريشم و شراب  »أَ

دانند. معناي عبارت فوق اين است: اين حلال كنندگان   مي خواري و طنبور را حلال
 كنند و شخصي تا فردا با آنان قراري  مي ه منزل اختياريي از آنان در كنار كوها جماعت

 كند و ديگران را زشت روي  مي بندد. آنگاه خداوند شبانه عذاب را برايشان نازل  مي
همان طور كه در روايت ابوداود و در  ،آورد  مي گرداند و به شكل بوزينه و خوك در  مي

ْ « فرمايد:  مي صحديث قبل آمده، آنجا كه پيامبر ُ  سِفُ ََ َّ رضَْ  بهِِمْ  ل
َ ْ
نهُْمْ  �مسخوَ  للأ ِّ 

ةَ  َُ قِرَ
ْ
نَاَزِ�رَ  لَ

ْ
برد و افرادي از آنان را همچون بوزينه و   مي خداوند آنان را در زمين فرو« .»وَلل

 .»گرداند  مي خوك، زشت روي
باشد كه در   مي در اينجا همان شبانه عذاب نازل كردن بر سر آنان» خسف« گويي

 آورده شد. حديث قبلي
، اند دارد كه اين افرادي كه اين محارم را حلال دانسته  مي اين حديث، به صراحت بيان

، خمر نيست و اند كه شرابي كه نوشيده اند كه پنداشتهاي  كردند به گونه  مي آن را تأويل
نامي ديگر دارد. حالا نبيذ است و يا چيز ديگري است. ولي خمر، شيره انگور نارس 

 ست. و ثابت شده كه هر چيز اسكار آور، خمر است.ها ن رأي گروهي از كوفياست. اي
كه اي  عصر پيدايش اين افراد فرا رسيده، به گونه«گويند:   مي برخي از عالمان اسلامي

و به وجود علت حرام شده  اند عوض كردن نامشان، حلال دانستهي  محرمات را به وسيله
يهوديان در حلال ي  افزايند: اين كار عين شبهه  مي . ايناناند و ثبوت آن توجهي نكرده

در روز يكشنبه كه گيري  دانستن فروش پيه پس از جمع كردن آن، و حلال دانستن ماهي
 را در طور ها انداختند و روزهاي شنبه ماهي  مي ها تورها را براي ماهي ها در روز جمعه

ايم،  ايم و هيچ كاري نكرده به شكار نكردهگفتند: در روز شن  مي باشد. آنان  مي انداختند،  مي
 و اين كار مباح دانستن پيه نيست.
 كند كه خمر نيست با وجودي كه  مي داند و گمان  مي بلكه كسي كه خمر را حلال

كند، تأويل   مي داند، آن چيز همان تأثير خمر را دارد و مثل خمر انسان را مست  مي



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  170

 

گونه  كند آن  مي است براي هر شرابي كه مستفاسدي كرده از اين جهت كه خمر نامي 
 قياس ركه نصوص ديني بر آن دلالت دارند. و از اين جهت كه اهل كوفه از همه بيشت

كردند، اگر قياس درست باشد، پس قياس شراب خرما بر شراب انگور، قياسي است   مي
(شراب خرما)  ان مقيسمي چون ،باشد  مي كه تأثير اصل مقيس عليه را دارد و قياس جلي

 .اند (شراب انگور) هيچ فرقي ندارد و هر دو مست كننده و در نتيجه حرام و مقيس عليه
اش  و خمر را از روي حلال دانستن اند وقتي اي افرادي كه در حديث فوق ذكر شده

نوشيدند، از آنجا كه گمان كردند كه حرام فقط آن چيزي كه در لفظ آمده و گمان كردند 
آنان در حلال ي  شود، پس شبهه  مي انگور نارس اطلاقي  ط بر فشردهكه لفظ خمر فق

چون ابريشم براي زنان به طور  ،دانستن ابريشم و طنبور و آلات لهو و لعب، ظاهرتر است
مطلق و براي مردان در برخي حالات، مباح شده است. همچنين موسيقي و دف در مراسم 

تحريمي كه در ي  در اين نوع اخير، ادلهعروسي و غيره مباح شده است. از طرف ديگر 
روند و   مي خمر بود، نيست. پس بدين صورت روشن شد كه جماعتي كه در زمين فرو

تأويلي كه به  ،دهند  مي شوند، اين كارها را از روي تأويل فاسد انجام  مي زشت رو
و حكمت ي شرعي حلال دانسته و از مقصود ها آن، محارم حدا را از طريق حيلهي  وسيله

 ».اند شارع در تحريم اين چيزها روي گردانده

125Fابن بطه

لَاس زّانُ رستَلوّن  يأى ع« فرمودند: صاز اوزاعي نقل كرده كه پيامبر 1
. »دانند  مي آيد كه در آن زمان، ربا را با بيع حلال  مي زماني بر سر مردم« .126F2»فيه للر�ا باليع

 است. »عينه« ي گويند: منظور معامله  مي برخي از علما
راجع به حلال دانستن زنا، حديثي روايت شده كه ابراهيم حربي از ابوثعلبه از 

وّلُ « روايت كرده كه ايشان فرمودند: صپيامبر
َ
ينُِ�مْ  م  ُُمّ  ،وَرحََْةٌ  مُلكٌْ  ُُمّ  ،وَرحََْةٌ  ُ�بُوّةٌ  ُِ

                                           
 شرح حالش از پيش گذشت. -1

 است. آن را به ابن بطه نسبت داده « ،6/37فتاوي الكبرال« ابن تيميه در كتاب -2
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رُ  مُلكٌْ  َِ �ْ
َ
لّ  وجََبَُوتٌ  مُلكٌْ  ُُمّ  ،م ََ مَْرُ  ِ�يهَا رسُْتَ

ْ
رَِ�رُ  لل

ْ
تان، پيامبري و   ابتداي دين« .127F1»وَلل

باشد. سپس پادشاهي   مي رحمت است. سپس پادشاهي و رحمت، و پس از آن پادشاهي و زور
منظورش حلال  .»شود  مي گزيده شده است كه فرج زن و لباس ابريشم در آن حلال دانسته

اء و راء بدون تشديد، به معناي فرج با كسر ح» حر«دانستن فرج زن از طريق حرام است. 
 است.

128Fاند علما گفته

احتمال دارد كه منظور آن، حلال دانستن نكاح محللّ و مانند آن باشد : «2
يك از امت اسلام،  چون هيچ ،باشد  مي كه موجب حلال دانستن فرج زنان از طريق حرام

ت انجام دادن آن عمل زنا را حلال ندانسته است. منظورش از حلال دانستن، تنها ذا
(حلال  ان مردم بوده است. به علاوه، لفظ استحلالمي نيست، چون اين كار پيوسته

شود.   مي چيزي حلال است، استعمالاش  دانستن) در اصل در خصوص كسي كه به عقيده
واقعيت امر نيز چنين است، چون اين پادشاهي گزيده شده بعد از دوران خلافت، در 

 ، در آغاز كار كساني بودند كه به نكاح محللّ فتواها د. در آن زماناواخر عصر تابعين بو
 ».دادند و قبل از آن اصلاً كسي به آن فتوا نداده بود  مي

است كه طي آن آمده است: رسول  مؤيد اين مطلب، روايت مشهور ابن مسعود
ي كه زن (كس ربا و محللَّي  معاملهي  رباخوار و موكل ربا و دو شاهد و نويسنده صخدا

(شوهرِ  كند) و محلَّل له  مي سه طلاقه را براي شوهر زن كه طلاقش داده، با حيله حلال
129Fنفرين كرده استزنِ سه طلاقه) را 

3. 

ا « روايت كرده كه آن حضرت فرمودند: صاز پيامبر احمد از ابن مسعود هَرَ  َّ ََ 
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 اند. را روايت كرده
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َاَ للرَّ�ا قَوْمٍ  فِ  َّ حَلّول إلاِّ  وَلل
َ
سِهِ  م ُِ �ْ

َ
ََ  مْ بأِ ِ  عِقَا َّ ان هيچ قومي رباخواري و زنا ميدر« .«130F1ل

 .»اند شود مگر اينكه عقاب و مجازات خدا را براي خود حلال كرده  نمي پيدا
طور كه  نكاح محللّ از قبيل زنا است هماناين حديث اشاره به اين نكته است كه 

 از قبيل ربا است.» عينه« ي معامله
 زماني بر سر مردم«ف و مرفوع روايت شده كه گويد: به طور موقو از ابن عباس

شود: مردم آن زمان، خمر را با   مي آيد كه در آن پنج چيز با اسم پنج چيز حلال دانسته  مي
دانند، رشوه را با اسم هديه، قتل را با اسم ترور، زنا را با اسم   مي ي ديگري حلالها نام

 .131F2»دانند  مي نكاح و ربا را با اسم بيع حلال
خمر و زنا و ربا كه بيان شدند، اما حلال دانستن رشوه با اسم هديه روشن است. 

شود. حلال دانستن قتل با اسم   مي رشوه، مالي است كه به والي و حاكم و مانند آنها داده
نهند، نيز   مي ترور كه حاكمان ستمگر آن را سياست و ابهت فرمانروايي و مانند آن نام

 كي از انواع بدعت قتل است.روشن است. ترور ي
 :فرمايد  مي خوارج را با اين خصلت توصيف كرده صپيامبر

نْ  إنِّ « ا هَذَل ضِئضِْئِ  ِّ ًّ قُرْآنَ  َ�قْرَءُونَ  قَوْ
ْ
هْلَ  َ�قْتلُوُنَ  حَناَجِرَهُمْ  قُاَوِزُ  لاَ  لَ

َ
 للإسِْلاَمِ  م

هْلَ  وََ�دَعُونَ 
َ
وْثاَنِ  م

َ
نَ  َ�مْرُقوُنَ  للأ نَ  للسّهْمُ  َ�مْرُُ   مَاكَ  للإسِْلاَمِ  ِّ يةِّ  ِّ ِّ  .132F3»للرّ

 كند. مسلمانان را  نمي يشان تجاوزها خوانند كه از حنجره  مي همانا قومي از اين نسل قرآن«
گريزند همان طور كه تير از كمان   مي دارند. از دين  مي كشند و دست از سر بت پرستان بر  مي

 .»آيد  مي بيرون

باشد كه آن حضرت  در روايت ابوهريره صپيامبري  رمودهشايد اين افراد، مراد ف

                                           
آن را روايت  4410 ي: و ابن حبان در صحيح خود، به شماره 1/402، »الـمسند«حديثي صحيح است: احمد در  -1

 آن را حسن دانسته است. 5634 ي: شماره» صحيح الجامع«اند و آلباني در  كرده

 .6/37، اثر ابن تيميه، »یالفتاوي الكبر«نگا:  -2

 تخريج آن از پيش گذشت. -3
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بِحُ « فرمودند: َْ ناً للرجُّلُ  يُ ِّ َْ انسان در صبح مؤمن است و در شب « .133F1»...كَفِرًل وَُ�مْسِ  مُ
 .»گردد...  مي

شخص در «گويد:   مي كند، آنجا كه  مي تفسير حديث فوق توسط حسن، بر آن دلالت
تا آخر » داند...  مي داند و در شب آن را حلال  مي ادرش را حرامصبح، خون و آبروي بر

 اش. گفته
شخصي به نام مهدي مغربي، قتل را نيز به عنوان دستوري ديني بر اساس سنت خدا و 
سنت پيامبرش، ابداع كرد. كسي كه چنين پنداشت كه او همان مهدي است كه در 

به عنوان مجازات و عقاب هيجده گناه  آمدنش داده شده است. او قتل راي  احاديث مژده
. او همچنين قتل را اند آن هيجده گناه نام بردهي  قرار داد. دروغ و چاپلوسي را از جمله

شود و بر سر آن با وي بيعت   مي براي ترك فرمانبرداري كسي كه به فرمانش گوش داده
داد و كساني كه   مي ، وضع نمود. مهدي مغربي در هر وقتي مردم را پند و اندرزاند كرده

 يافتند، كشته  نمي كرند و حضور  مي شدند. اگر باز سركشي  مي حضور نداشتند، تأديب
شد. اگر   مي شد، يك بار و دو بار با تازيانه زده  نمي شدند. و هر كسي كه تأديب و تنبيه  مي

ه برادرش شد. هر كس ب  مي كرد، كشته  مي از اطاعت كردن فرامين و دستورات او سرپيچي
كرد،   مي شد، و هر كس در عصمت او شك  مي كرد، كشته  مي يا پدرش يا پسرش خيانت

شد.   مي كرد، كشته  مي آمدنش داده شده، شكي  يا در اينكه او همان مهدي است كه مژده
 شد.  مي و هر كس كه فرمانش مخالف فرمان يارانش بود، كشته

سر امام يا خطيبي كه به خاطر امامت يا  همچنين از جمله آراي او اين بود كه پشت
هر - ي گران قيمتها خواند. همچنين بود پوشيدن لباس  نمي گيرد، نماز  مي خطابه مزد

جدي شود، پشت سر اش  كه پيش از آنكه قضيه اند از وي نقل كرده -چند حلال بود
رفت و با  خواند. خطيب ديگري جلو  نمي خطيبي كه لباس گران قيمت پوشيده بود، نماز

 لباس آراسته شده كه مخالف تواضع و فروتني بود، آمد. او باز پشت سر او نماز نخواند.

                                           
 تخريج آن كمي پيش آورده شد. -1
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از جمله اعتقادات او، ترك مذهب رأي و پيروي از مذاهب ظاهريه بود. علماء 
.ق در شريعت اسلام پديدار گرديد. از ه 200: اين كار، بدعتي بود كه پس از سال اند گفته

از باطل، همچون ادامه دادن به تمام باطل اي  ين بود كه ادامه دادن به ذرهجمله آراي او، ا
 است.

بيان داشته كه او امام است و يارانش، همان غريباني هستند كه » الإمامة«او در كتاب 

 « گفته شده است:شان  درباره
َ
ُُ  غَرِ�باً للإسِْلاَمُ  بدََم   كَمَا وسََيعَُو

َ
 .134F1»رََ�اءِ للِغُْ  َ�طُوَ�  غَرِ�باً بدََم

 .»شود، پس خوشا به حال غريبان  مي اسلام با غربت آغاز شد و دوباره مثل اول غريب«
گويد: خداوند مهدي را آورد، و طاعت او، صاف و خالص   مي وي در كتاب مذكور

او ي  و زمين به وسيله ها است. مانند او نه قبل از او و نه بعد از او ديده نشده، و آسمان
 و پابرجاست. او همتا و مانند و نظيري ندارد. پابرجا بوده

 است. لإاو دروغ گفت، چون مهدي عيسي ابن مريم
كرد كه پس از نماز صبح و نماز مغرب، اسلحه را همراه   مي مهدي مغربي، مردم را امر

داد كه موقع طلوع فجر، با صداي   مي خود داشته باشند و در نماز صبح به دو مؤذن دستور

اعلام كنند كه فجر طلوع  -با زعم خود- تا» أصبح و الله الحمد« :دهند كه بلند ندا سر

 كرده تا مردم به سوي نماز صبح و حضور در جماعت بروند.
 شان به اين بر لذكر، ابداعات ديگري دارد كه همهمهدي مغربي علاوه بر موارد فوق ا

كرد، با   مي داد و عمل  يم گردد كه او در امور عبادي و امور عادي به رأي خود، فتوا  مي
ان مي كرد او قائل به رأي نيست. و اين تناقض و تضاد آشكاري  مي وجودي كه گمان

 عملكردش و ادعايش بود. بنابراين، بدعت بودن اين چيزها روشن شد.
يي است كه ها و جريمه ها راجع به تاوان و جريمه بودن زكات، بايد گفت: مغرم، بدهي

است. حاكمان، مردم را به مقداري معلوم از تاوان و جريمه بدون پرداختن آنها، لازم 

                                           
 تخريج آن در ابتداي اين كتاب آورده شد. -1
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توجه به قلت يا كثرت مال زكات يا نرسيدن مال به حد نصاب و يا رسيدن مال به حد 
 كردند. بلكه اين تاوان و جريمه را در هر حالي تا وقت مرگ از آنان  مي نصاب، ملزم

 گرفتند. بدعت بودن اين كار، روشن است.  مي
 ،گيرد  مي در دين نشأت بلند كردن صدا در مساجد، از بدعت مجادله و جر و بحث اما

از جمله آداب آن، اين است كه در  شود و  مي چون معمولاً علوم ديني در مساجد تدريس
شود، حالا گمانت راجع به مساجد چيست؟ مجادله و   نمي غير مساجد، صدا بلند كرده

چون اين كار در  ،باشد  مي ز تبعيت از هواي نفسجر و بحث در مساجد، زياده روي ا
باشد. عالمان اسلامي ترك ستيزه و مجادله در دين را از جمله عقايد   مي اصل غيرمشروع
سخن گفتن ي  چيزي است كه اجازهي  . مجادله، سخن گفتن دربارهاند اسلامي برشمرده

از صفات و افعال و مانند  امور متشابهي  مانند سخن گفتن درباره ،در آن داده نشده است
آمده كه گويد:  لآن، و مانند امور متشابه قرآن. به همين خاطر در حديث عايشه

 اين آيه را تلاوت كرد: صرسول خدا

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ لَ  َّ ََ ن
َ
ۡ  تٞ ءَاَ�ٰ  هُ مِنۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  أ مّ  هُنّ  تٌ كََ�ٰ ُّ

ُ
خَرُ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 تٞۖ ََِ�ٰ مَََُ�ٰ  وَأ

مّ 
َ
ِينَ ٱ �فَأ ََ  غٞ زَ�ۡ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  َّ ََّعُِو ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  َهََ َََ�ٰ  مَ� َ�يَ َۡ لۡ ٱ ءَ َغَِ� ٓ بۡ ٱوَ  نَةِ فِ   ءَ َغَِ�

ۡ
 لمَُ َُعۡ  وَمَ� ۖۦ وِ�لهِِ َأَ

 
ۡ
ۗ ٱ إِّ�   ٓۥوِ�لهَُ َأَ ُ ٰ ٱوَ  َّ َّ ََ ل ََ  مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  سِخُو قُولوُ ۗ  عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  ۦبهِِ  ءَامَنّ� َُ ْ  إِّ�ٓ  يذَّكّرُ  �وَمَ  رَّ�نَِ� وْلوُا

ُ
 أ

 ٱ
َ
 .]7عمران:  آل[ ﴾٧ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ت«هاي  آيه، بخشي از آن .او است كه كتاب (قرآن) را بر تو نازل كرده است « ماَ ْكَ است (و  » محُ

و بخشي از آن ، معاني مشخّص و اهداف روشني دارند و) آنها اصل و اساس اين كتاب هستند

َات«هاي  آيه ابهِ تَشَ و اما  .رود)  مي (و معاني دقيقي دارند و احتمالات مختلفي در آنهااست،  » مُ

زواياي وجودشان را فرا گرفته است) براي ، هايشان كژي است (و گريز از حق كساني كه در دل
در حالي كه تأويل (درست) آنها را  .افتند  مي انگيزي و تأويل (نادرست) به دنبال متشابهات فتنه

دانند. (اين چنين وارستگان و   نمي قدمان) در دانش هستند، كه راسخان (و ثابت يجز خدا و كسان
دانيم كه محكمات و   مي گويند: ما به همه آنها ايمان داريم (و در پرتو دانش  مي فرزانگاني)
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و (اين را) جز صاحبان عقل (سليمي كه از هوي و  .متشابهات) همه از سوي خداي ما است

ْ�تُمُ  فإَِذَل«: آنگاه فرمود .»شوند  نمي دانند و) متذكرّ  نمي، رندب  نمي هوس فرمان
َ
ينَ  رَم ِ

ّ
لوُنَ  لَ ُِ  قُاَ

ينَ  َ�هُمُ  ِ�يهِ  ِ
ّ
َِ  لَ �َ  ُ َّ گاه كساني را ديديد كه در آيات متشابه، مجادله هر« .135F1»فاَحْذَرُوهُمْ  ل

 .»آنان دوري كنيد كه مورد نظر خدا بوده، پس از اند آنان كساني،كنند  مي و ستيز
ا« در حديث آمده است:   هُدًى َ�عْد قَوْم ضَلّ  َّ

ّ
وتوُل إلاِ
ُ
دََل م

ْ
هيچ قومي پس از « .136F2»لل

 .»هدايت، گمراه نشدند مگر اينكه جدل و جر و بحث را آوردند
قُرْآنِ  فِ  ُ�مَارُول لا« روايت شده كه ايشان فرمودند: صاز پيامبر

ْ
 ِ�يهِ  للمِْرَلءَ  فإَنِّ  ،لَ

رٌ  ِْ �ُ«137F3. »چون مجادله در قرآن، كفر است ،در قرآن مجادله نكنيد«. 
 آمده كه فرمودند: صهمچنين از آن حضرت

قُرْآنَ  نّ إ«
ْ
دُّ   لَ ََ ّا وّا علمتم ّنه فاقبلوه،  ببِعَْضٍ  َ�عْضَهُ  تَُ�ذّبوُل فلاَ َ�عْضًا، َ�عْضُهُ  يُ

وُه إل َِ  .138F4»مهـعَ لم تعلمول ّنه، فَ
كنند، پس شما برخي آيات را با برخي ديگر تكذيب   مي همديگر را تصديقآيات قرآن «

 .»چه از آن ندانستيد، به عالمش واگذار كنيدچه از قرآن دانستيد بپذيريد و هرنكنيد. هر 

 فرمايند:  مي همچنين آن حضرت

 .139F5»عنه فقومول لختلِتم فإذل قلو��م لئتلِت ّا لَقرآن لقرؤول«
گاه در قرآن، اختلاف پيدا يتان بر آن يكي است، بخوانيد. هرها دلقرآن را تا زماني كه «
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 .»كرديد، [از آن دست برداريد] و برخيزيد
ابن وهب از معاويه بن قرَُّه روايت كرده كه گويد: زنهار! از ستيزه و درگيري و 

 برد.  مي چون اين كار اعمال خير را از بين ،اختلاف در دين دوري كنيد

لۡ ﴿ ي: يهآي  نخعي درباره
َ
َۡ  نَ�قَيۡ وَ� ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  وَةَ عََ�ٰ لۡ ٱ نَهُمُ بَ �  .]64: ةالمائد[ ﴾ءَ ََ

شود (كه آيات قرآن مجيد است) بر سركشي و   مي آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل«
گويد: منظور مجادله و ستيزه و درگيري در دين   مي ،»افزايد  مي كفرورزي بسياري از آنان

 است.
يد: مالك روزي به مسجد رفت در حالي كه به دستم تكيه داده بود. معن بن عيسي گو

مردي كه مشهور به ابوالجديره بود و به مذهب مرجئه منتسب بود، با او برخورد كرد. 
كنم و رأي   مي گويم و با تو مناظره  مي گفت: اي ابوعبداالله! از من چيزي بشنو كه به تو

فت: حذر كن از اينكه بر تو گواه آورم. آن مرد گويم. مالك به او گ  مي خودم را به تو
گفت: به خدا، جز حق قصد ديگري ندارم. از من بشنو، اگر سخنانم درست بود، آن را 

من ي  بپذير. مالك گفت: اگر مرا محكوم كردي چه؟ آن مرد گفت: آن وقت از عقيده
كنم. مالك   مي پيروي كن. مالك گفت: اگر تو را محكوم كردم چه؟ گفت: از تو پيروي

گفت: حالا اگر مردي بيايد و با او بحث كنيم و بر ما غلبه يافت، چه؟ آن مرد گفت: از او 
خدا! خداوند، محمد را با يك دين ي  كنيم. آنگاه مالك به او گفت: اي بنده  مي پيروي

 كني.  مي بينيم كه تو مجادله  مي مبعوث كرده و
خويش را در معرض مجادله و جر و بحث گويد: هر كس دين   مي عمر بن عبدالعزيز

 قرار دهد، بسيار مجادله و منازعه كرده است.
 مالك گويد: مجادله و جر و بحث در دين، جايگاهي ندارد.

كس آن را تي نكوهيده است، هرسخن درباره نكوهش جدل، زياد است. پس وق
كرده گذاري  عتمطلق به شمار آورد، در دين بد پسنديده بداند و از علوم مفيد به طور

گذاري، تبعيت از هواي نفس است، فرد مجادله كننده  است. و از آنجا كه اصل بدعت
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دهد و خواستار محكوم كردن طرف مقابل است. اين   مي ادامهاش  پيوسته به جر و بحث
 شود.  مي كار منجر به بلند كردن صدا

كه آوردي، درحالي خواص جدل به شماراگر گفته شود: بلند كردن صدا را از فروع و 
چون بلند كردن صدا گاهي در هنگام تدريس و تحصيل علوم ديني است.  ،چنين نيست

به همين خاطر بلند كردن صدا در مسجد مكروه است، چه هنگام تدريس و تحصيل 
 علوم ديني باشد و چه در غير آن باشد.

خاطر بلند كردن گويد: مالك را ديدم كه بر يارانش به   مي »مبسوطـال« ابن قاسم در

 گرفت.  مي صدا در مسجد، خرده
 محمد بن مسلمَه دو علت را براي آن ذكر كرده است: 

چون به بزرگداشت  ،واجب است كه مسجد از چنين چيزي، پاك و به دور باشد -اول
 و احترام به مسجد امر شده است.

ت آرامش و ايم كه با حال ماز ساخته شده است، و ما امر شدهمسجد براي ن -دوم
متانت، به سوي نماز برويم. حالا اگر نماز در مكاني باشد كه براي آن ساخته شده، به 

 طريق اولي بايد در آن مكان آرامش و متانت خود را حفظ كنيم.
مسجد به نام ي  مكان فراخي را در گوشه مالك روايت كرده كه عمر بن خطاب

كند يا شعري را بسرايد يا صدايش را  خواهد هياهو  مي بطَيحاء ساخت و گفت: هر كس
 بلند كند، به اين مكان برود.

وقتي چنين است، پس از كجا نكوهش بلند كردن صدا در مسجد بر جدل منهي عنه 
 كند؟  مي دلالت

 شود:   مي از دو طريق به اين سؤال جواب داده
وارد منظورم در اكثر م .ي جدل نكوهيده استها بلند كردن صدا از خاصيت -اول

زيرا بلند كردن صدا و خارج شدن از اعتدال در آن، از هواي  ،است نه موارد نادر و كم
گيرد. سخنانِِ در شأن مسجد بهتر   مي شود، نشأت  مي بحثاش  نفس در چيزي كه درباره



 179 دهد يا فقط... گذاري در امور عادي هم روي مي باب هفتم: آيا بدعت

 

اي  از بلند كردن صدا در مواردي است كه به آن اجازه داده نشده است، و آن هم مجادله
 ي به آن اشاره كرده است.است كه حديث قبل

شد.   نمي به علاوه، در زمان پيشين راجع به هيچ نوع از انواع علم بجز كلام، زياد بحث
 و به خاطر علم كلام، نقد و بررسي و نكوهش آن، پديد آمد.

از عميره بن ابي ناجيه مصري روايت شده كه او جماعتي را ديد كه در مسجد مجادله 
كه  اند ي كه صدايشان بلند شده است. او گفت: اينان جماعتيكنند در حال  مي و ستيز

. خدايا! عميره را بميران. او همان سال اند عبادت را كنار زده و به جر و بحث روي آورده
مردم ي  گفت: امشب، نيمه  مي در حج وفات يافت. مردي در خواب، كسي را ديد كه به او

 ر آن شب، عميره وفات يافت.وفات يافت. او دانست كه آن شب كدام است. د
كند، باز   نمي اگر بپذيريم كه ذات بلند كردن صدا بر گفته و مدعاي ما دلالت -دوم

 گاه چنين فرض شود كه علم جدل مثل تمام انواع علم، جايزمجادله، بدعت است. هر
 كنند و هرگز از آن دست  مي آورند و به آن عمل  مي است، در نتيجه همه به آن روي

 آيد.  مي ي تازه ايجاد شده در دين درها كشند، در نتيجه همچون بدعت نمي
اما راجع به مقدم نمودن جوانان بر ديگران بايد گفت: اين امر از قبيل كثرت جهل و 

ان آمد. اين مقدم نمودن در درجات علمي يا غير مي كمي علم است كه قبلاً از آن سخن به
تجربه است و در حرفه و  بي راً جواني ناآزموده وچون جوان هميشه يا اكث ،باشد  مي آن

مسئوليت خود حاضر نيست تمرين و مهارتي كسب كند تا به پاي بزرگسالان آزموده و 
 كه: اند ثابت قدم و با تجربه در آن حرفه و مسئوليت برسد. به همين خاطر مثلي آورده

نٍ و رَ زَّ في قَ بُون إذا ما لُ  ابن اللّ
 

140Fبُزلِ القناعيسِ م يستطع صولةَ الـل 

1 
 

                                           
گويند كه دو سال را تمام كرده و وارد سال سوم شده است. بزل، جمع بازل است.   لبون، به بچه شتري مي ابن -1

اش در سال نهم افتاده است. قناعيس، جمع قنعاس است. قنعاس، به  هاي جلوي بازل شتري است كه داندان
 باشد.  معناي شتر بزرگ است. همچنين به معناي مرد توانا مي
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تواند همچون شتر بزرگ و قوي   نمي بچه شتر دو ساله هرگاه با طناب بسته شود،«
 ».هيكل حمله كند

 اين زماني است كه حدث را بر جواني حمل كنيم، و اين نص حديث ابن مسعود
در  صي پيامبر است. اما اگر آن را بر كسي كه تازه مسئوليتي را شروع كرده، و فرموده

قَوْمِ  زَِ�يمُ  وَنَنَ « ين احاديث:ا
ْ
رذَْلهَُمْ  لَ

َ
َُ « ،»شان است ينتر و رهبر قوم، پايين« .»م قَبيِلةََ  وسََا

ْ
 لَ

سْنِدَ  إِذَل« و .»شود  مي فاسق قبيله، رئيس شأن« .»فاَسِقُهُمْ 
ُ
مْرُ  م

َ
  للأ

َ
هْلِهِ  َ�ْ�ِ  إِل

َ
هرگاه « .»م

ه اشاره به آن است، يك معنا و مفهوم را ك، »و وظايف به نااهلان سپرده شود ها مسئوليت
آن چيز  ها رسد كه مدت  نمي چون كسي كه تازه چيزي را شروع كرده به پاي كسي ،دارند

 را شروع كرده و در آن تجربه كسب نموده است.
اي  جوانان ناآزمودهي  شود كه از او درباره  مي نقل /به همين خاطر از شيخ ابومدين

م نشيني با آنان نهي كرده، سؤال شد، در جواب گفت: جوان كه بزرگان صوفيه از ه
لازم را ندارد هر چند هشتاد سال سن داشته ي  ناآزموده كسي است كه در كاري تجربه

 باشد.
تجربه بر افراد آزموده و باتجربه، از باب مقدم  بي بنابراين، مقدم نمودن افراد ناآزموده و
 صباشد. به همين خاطر پيامبر  مي الم و دانانمودن افراد جاهل و نادان بر افراد ع

هَاءُ «آنان عباراتي مثل: ي  درباره َِ حْلامِ  سُ
َ
قُرْآنَ  َ�قْرَؤُونَ « و .»بي خردان«. »للأ

ْ
 قُاَوِزُ  لا لَ

تا آخر  .»كند  نمي خوانند در حالي كه از اطراف و پيرامونشان تجاوز  مي قرآن را«. 141F1»ترََلِ�يهَُمْ 
خوارج آمده است، آنجا ي  است. اين مطلب در حديث ديگري دربارهحديث، به كار برده 

همانا « .»حناجرهم قاوز لا لَقرآن يقرؤون قوّا هذل ضئضئ ّن إن« فرمايد:  مي كه
 يشان فراترها خوانند در حالي كه از حنجره  مي جماعتي از همين نسل هستند كه قرآن

142Fتا آخر حديث .»رود...  نمي

. پس قرآن اند آنان قرآن را فهم نكردهمنظورش اين است كه  2
                                           

 ز پيش گذشت.تخريج آن ا -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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 يشان.ها يشان است نه در دلها تنها در زبان
ان برخي ميراجع به نفرين آخر اين امت، اول اين امت را، بايد گفت كه اين مطلب در

را  ي شيعه، صحابهها كامليه يكي از فرقهي  چون فرقه ،ي گمراه وجود داردها از فرقه
واگذار  خلافت را به علي صت كه پس از رسول خدا، از آن جهاند تكفير كرده

 خلافت، نگرفت.ي  ، چون حق خود را در زمينهاند را تكفير كرده نكردند. همچنين علي
نقل شده و موجود  ها اما غير از آن، مواردي كه بنا به علت خاصي روي داده، در كتاب

، پس تمام بدي و فحشاء اند هستند. آنان اين كار را به خاطر آراء و تفكرات بدشان كرده
ي بدعت ها . به همين خاطر اين افراد از فرقهاند و امور زشت و ناپسند را بر آن بنا كرده

 .اند گذار محسوب شده
143Fمصعب زبيري و ابن نافع گويند: هارون الرشيد

داخل مسجد شد و نماز خواند.  1
مالك آمد و گفت: رفت و به او سلام كرد. آنگاه به مجلس  صسپس كنار قبر پيامبر

سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد! مالك به او گفت: اي اميرمؤمنان! سلام و رحمت 
به مالك گفت: آيا كساني كه به ياران رسول  و بركات خدا نيز بر تو باد! سپس هارون

، در فيء سهمي دارند؟ مالك گفت: خير، هيچ احترام و ارزشي اند ناسزا گفته صخدا
 فرمايد:   مي ون الرشيد گفت: اين را از كجا گفتي؟ مالك گفت: خداوند متعالندارند. هار

 .]29الفتح: [ ﴾كُفّ�رَ لۡ ٱ بهِِمُ  ِ�غَيِظَ ﴿
عيب و  صپس هر كس به ياران رسول خدا. »تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند«

 ارد.ايراد وارد كند و آنان را سرزنش نمايد، كافر است و كافر در فيء سهمي ند
 به اين آيه استدلال كرد:اش  بار ديگر براي اثبات گفته

                                           
عباسي است. توسط پدرش به هنگام فوت برادرش، ي  او هارون، ابوجعفر بن مهدي محمد بن منصور خليفه -1

داشت و شعاير و حدود اسلامي را   ق به خلافت رسيد. او علم و اهل علم را دوست ميه. 170هادي به سال 
هاي زيادي داشت.  انجامد. وي محاسن و خوبي  ارش، به طول ميداشت. شرح ماجراها و اخب  بزرگ مي

 .ق وفات يافت.ه 193سرانجام به سال 
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ٓ للِۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ فُقَرَا ِينَ ٱ جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل خۡ  َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا مۡ  رهِمِۡ دَِ�

َ
ٰ وَأ َۡ  لهِِمۡ َ� ََ يَ َۡ  ََغُو ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَ ٰ وَرضِۡ  َّ  �نٗ َ�

 ََ و َ ٱ وََ�نُ�ُ ٰ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  َّ ََ وْ
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ َّ ََ ل ِينَ ٱوَ  ٨ دِقُو ََوءُّو َّ ارَ ٱ َ� َۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  ُّ  لهِِمۡ َ�

 ََ َّو ََ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَ�جَرَ  مَنۡ  ُ�ِ ٓ  حَ�جَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ِ�  َ�ِدُو ْ  مِّمّ� وَوُا
ُ
ََ وَُ�ؤۡ  أ ٰ  ثرُِو نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
 وَلوَۡ  أ

 ََ ۚ  بهِِمۡ  َ� َّ  يوُقَ  وَمَن خَصَ�صَةٞ وْ  ۦسِهِ َِفۡ  شُ
ُ
ٰ فأَ ۡ ٱ هُمُ  �كَِ ََ ََ مُفۡ ل ِينَ ٱوَ  ٩ لحُِو َّ  ٓ  منِۢ  ءُوجَ�

ََ  دِهمِۡ َ�عۡ  قُولوُ ٰ وَِ�ِخۡ  َ�َ� فرِۡ غۡ ٱ رَّ�نَ� َُ ِينَ ٱ ننَِ�َ� ِ  سَََقُونَ� َّ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِ� ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  َّ ِ ْ  لّ ٓ  ءَامَنُوا  .]10-8حشر: ال[ ﴾١ رحِّيمٌ  رءَُوفٞ  إنِكَّ  رَّ�نَ�
همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده « 
 و خدا و پيغمبرش را ياري، خواهند  مي آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را .اند شده
م) را آماده آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (آئين اسلا .اينان راستانند .دهند  مي

دارند كه به پيش ايشان   مي كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست
كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده   نمي و در درون احساس و رغبت نيازي اند، مهاجرت كرده

كساني كه  .هرچند كه خود سخت نيازمند باشند دهند،  مي و ايشان را بر خود ترجيح، شده است
كساني كه پس  .ايشان قطعاً رستگارند، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، از بخل نفس خود

گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان   مي آيند،  مي از مهاجرين و انصار به دنيا
 !پروردگارا، جاي مده هايمان اي نسبت به مؤمنان در دل و كينه .اند بيامرز آوردن بر ما پيشي گرفته

بودند  صن رسول خدامالك گفت: پس آنان يارا. »تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي
 كه با او هجرت كردند و او را ياري كردند:

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ٓ ََ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَ� قُولوُ ٰ وَِ�ِخۡ  َ�َ� فِرۡ غۡ ٱ رَّ�نَ� َُ ِينَ ٱ ننَِ�َ� ِ  سَََقُونَ� َّ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِ� ِ�  عَلۡ َ�ۡ  َّ ِ ْ  لّ ٓ  ءَامَنُوا  .]10الحشر: [ ﴾١ رحِّيمٌ  رءَُوفٞ  إنِكَّ  رَّ�نَ�

ما را و برادران ما  !گويند: پروردگارا  مي، آيند  مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا«
اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي  و كينه .اند بيامرز را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته

پس غير از اينان، سهمي در فيء  .»پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي، مده
 راجع به اين مطلب، زياد آمده است. ها و خصوصيات فرقه ها ندارند. در مبحث خصلت



 183 دهد يا فقط... گذاري در امور عادي هم روي مي باب هفتم: آيا بدعت

 

 د: توان به برخي از آنها اشاره كر  مي راجع به پيدا شدن دجالين،
 ان بني عباس و ديگران سر بر آوردند.ميبعضي از آنان در

كه فرمانرواي آفريقا بودند، اشاره كرد. از او  ها توان به معد از عبيدي  مي از جمله آنان

شْهَدُ « نقل شده كه مؤذن را وادار كرد كه به جاي
َ
نّ  م

َ
مَّدًل م ِ  رسَُولُ  ُُ َّ مشهد «بگويد:  .»ل

عَدّلً رسو َّ . مؤذن هم اين كار را كرد. مسلمانان تصميم گرفتند او را به قتل »ل لاللهمن 
برسانند. سپس اين موضوع را پيش معد بردند تا ببيند آيا اين به دستور وي بوده است؟ 

شان  را به آنان بازگردان، خدا نفرين شان لمانان به معد رسيد، گفت: اذانوقتي سخنان مس
 كند.

 كند.  مي اي عصمت بكند، مثل كسي است كه ادعاي پيامبريهر كس براي خود ادع
شود، از ادعاي   مي پااو بري  و زمين به وسيله ها كند. كه آسمان  مي كسي كه گمان

 پيامبري فراتر رفته است. اين فرد، مهدي مغربي بوده است.
كرد و براي تأييد و اثبات   مي پيش شخصي به نام فازاري ادعاي پيامبري ها مدت

كرد. به خاطر همين   مي ادعايش به اموري خارق العاده و خبر دادن از امور عيني استناد
آن شهر كه اين  ها كار، افرادي از مردم عوام از وي پيروي كردند. شنيدم كه برخي از طلبه

تا كرد   مي نگاه .]40الأحزاب: [ ﴾نَ  ۧ�َِّّ�ِ ٱ وخََ�َ�مَ ﴿ي:  چاره اشغالش كرده بود، به فرمودهبي
كردند تا امكان   مي ببيند آيا امكان تأويل آن وجود دارد؟ و احتمالاتي را متوجه آن

درست باشد. اين افترا زننده به دستان استاد  صبرانگيختن پيامبري پس از محمد
 به قتل رسيد. 144F1/اساتيدمان، ابوجعفر بن زبير

براي ما  /ن جياب، گويند: استاد ما، ابوالحسن باند برخي از مؤلفان وقت نقل كرده
شته شدن آماده شد و از زندانش نقل كرد و گفت: وقتي فازاري در روز قتلش براي ك

                                           
او احمد بن ابراهيم بن زبير، امام و علامه، دانشمند اندلس است. او نهايت عنايت و توجه به حديث را داشت  -1

آوري و تأليف كرد. سرانجام وي  و در علم الرجال، مطالعاتي داشت. وي تاريخي براي اندلس به خوبي جمع
 .ق دار فاني را وداع گفت.ه 708به سال 
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يس را خواند. يكي از افراد ي  سوي مكان قتلش بيرون آورده شد، با صداي بلند سوره به
چرا امروز به قرآن  فاسق و شرور كه با او زنداني شده بود، گفت: قرآن خودت را بخوان.

 اي؟ يا چيزي از اين قبيل گفت. پس از آن دست كشيد. آوردهما روي 
اما راجع به جدا شدن از جماعت مسلمانان، بايد گفت كه بدعت بودن اين كار، 

ان ميباشد. اين امر در  مي روشن است. به همين خاطر مجازات اين عمل، مرگ جاهليت
 ال آنان ظهور پيدا كرد.خوارج و ديگراني كه مسلك آنان را پيمودند مثل عبيديه و امث
صفات ي  شود. بقيه  مياش  اين كار از جمله مواردي است كه احاديث مذكور شامل
ي طولاني به چيز ديگري ها مذكور همچون كثرت زنان و كمي مردان، احداث ساختمان

 گردند.  مي بر
ان امت ميخبر پيدايش و انتشار آن را در صخلاصه، اكثر اين اتفاقاتي كه پيامبر

، اموري بدعت به قصد مشابهت با تشريع از جهت يك امر عبادي نه اند سلامي را دادها
ان معصيتي كه بدعت است و معصيتي كه مي باشند. و اين تنها فرق  مي يك امر عادي،
باشد.امور عادي از آن جهت كه يك امر عادي هستند، بدعتي در آنها   مي بدعت نيست،

شود يا در جاي   مي به عنوان يك عبادت با آن برخوردوجود ندارد، ولي از آن جهت كه 
شود. بدين صورت، اتفاق دو قول مذكور در   مي شوند، بدعت داخل آن  مي عبادت گذاشته

 شوند.  مي شود و اين دو مذهب يك مذهب واحد  مي اين زمينه حاصل

و مردم از جانب عالمان  وگردند   ميان مردم آشكار مي گاهي ي كهامور ناپسند[ فصل

 پس حكم اينها چيست؟ آيا چنين اعمالي بدعت محسوب، شوند  نمي نهي آنهاعوام، از 

 ]شوند يا خير؟  مي

اگر گفته شود: اما ابتداع به اين معنا كه نوعي از تشريع و دستوري ديني به صورت 
يك امر تعبدي در امور عادي است از آن جهت كه بنا به رأي اشخاص، اوقاتي معلوم و 

 شود و اين كار، واجب يا جايز شمرده  مي و كيفياتي معين برايش در نظر گرفته مشخص
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ي ها ي بدعت خوارج و ديگر فرقهها گونه كه اين مطلب طي آوردن مثال آن- شود  مي
، قائل شدن به حسن و قبح ها روشن است. از ديگر بدعت -خارج از راه راست، گذشت

باشد. پس بدعت بودن اين اعمال،   مي نند آنهاو ما عقلي و عمل نكردن به خبر واحد...
ماند كه شبيه موارد فوق است   مي روشن و مشخص گرديد، ولي صورت ديگري باقي

 ولي دقيقاً مثل آنها نيست، و آن هم اين است كه گناهان و امور ناپسند و مكروه گاهي
كه از جانب عالمان ي ا شوند به شيوه  مي عمل ها گردند و بدان  مي ان مردم آشكار و فاشمي

شوند و مرتكبان اين اعمال مورد سرزنش و ملامت   نمي و مردم عوام، از اين اعمال نهي
شوند يا   مي گيرند. پس حكم اينها چيست؟ آيا چنين اعمالي بدعت محسوب  نمي قرار

 خير؟
 شود:   مي اين موضوع از دو جهت به آن نگاه جواب:

ان در عمل و اعتقاد. بدون شك از اين جهت، تنها از جهت واقع شدن اين گناه -اول
چون از شرايط بدعت  ،مخالفت و سرپيچي از دستورات ديني است و بدعت نيست

ش نشود و آشكار و فاش نگردد ان مردم منتشر و پخمي نبودنِ گناه يا مكروه اين نيست كه
شهور و پخش ان مردم ممي طور كه شرط بدعت بودنِ گناه يا مكروه اين نيست كه همان

گردد و پنهان نباشد. بلكه مخالفت، مخالفت است چه آشكار گردد چه آشكار نگردد، چه 
مشهور گردد و چه مشهور نگردد، و بدعت هم بدعت است چه آشكار گردد و چه 
آشكار نگردد، چه مشهور گردد و چه مشهور نگردد. همچنين ادامه دادن عمل به آن يا 

گذار گاهي از  يك از آن دو ندارد. چون بدعت ثيري در هيچندادن عمل به آن، تأ ادامه
ادامه اش  كشد و گناه كار ممكن است تا وقت مرگ به گناه و معصيت  مي دستاش  بدعت
 دهد.

از جهت همراه بودن يك امر خارجي با آن. قرائن گاهي همراه گناه هستند و  -دوم
هر دوي اين مفسده به اعتقاد بدعت  باشند.  مي ماليهي  حاليه و مفسدهي  سببي در مفسده

 گردند.  ميبر
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 حاليه، به دو صورت است:ي  مفسده
خواص مردم به طور عموم و برخي از دانشمندان برجسته به طور خصوص به آن  -1
اي  گردد. اين مفسده در اسلام به گونه  مي كنند و اين مفسده از جهت اينان آشكار  مي عمل

چون عالم،  ،دانند  مي انگارند و براي خود جايز  مي آن را سادهاست كه مردم عوام معمولاً 
دهد.   مي دهد همان طور كه با قول خود براي مردم فتوا  مي با عمل خود براي مردم فتوا

دهد، اين اعتقاد   مي گاه مردم به او نگاه كنند و او دارد كار خلاف شرعي را انجامپس ه
گويند: اگر اين عمل، حرام يا   مي ل، جايز است وآيد كه اين عم  مي در آنان به وجود

 كرد.  مي مكروه بود، اين عالم از آن امتناع و دوري
البته هر چند بر ممنوع بودن يا مكروه بودن آن عمل نص وجود دارد، اما عمل اين 

مخالفت اش  گويد: شخص عالم با گفته  مي عالم با قولش تعارض دارد. حالا يا فرد عامي
ان ميو در اند نين كاري برايش جايز است، چون آنان افرادي خردمند و عاقلكرده و چ

چون اگر آن عمل  ،گويد: اين عالم، رخصتي را در آن يافته است  مي مردم، نادرند. و يا
ان قول و فعل او ترجيح مي داد. در نتيجه  نمي طور بود كه گفته است، آن را انجام همان
طور كه در  رساتر و مؤثرتر از قول است، هماني و اقتدا، شود و فعل براي تأس  مي قائل

اين موضوع روشن گرديده است. بنابراين، شخص عامي به عمل عالم » موافقاتـال« كتاب

كند، چون به او حسن ظن دارد. پس به جايز بودن آن عمل معتقد است. اين   مي عمل
 دهند.  مي افراد اكثر مردم را تشكيل

گونه كه قول عالم در فتوا به  ر فرد عامي، حجت است. هماناز نظ عمل شخص عالم
دليلي، عمل كردن به گناه همراه ي  باشد. پس به خاطر شبهه  مي طور مطلق و عموم حجت

 شود. و اين عين بدعت است.  مي اعتقاد به جايز بودن آن، براي فرد عامي جمع
، واقع اند م، مشخص شدهعالم بودن از مردي  ان گروهي كه با درجهمي بلكه اين چيز

شده است. پس اينان عمل به بدعت دعا به شكل دسته جمعي به دنبال نمازها و قرائت 
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، و اين اند يك حزب قرآن، حجتي را در جايز بودن عمل به بدعت به طور كلي قرار داده
 ، نيكو هستند.ها اعتقاد برايشان به وجود آمده كه برخي از بدعت

تصوف منتسب هستند. در نتيجه انجام دادن عباداتي ي  طريقهبرخي از اين افراد به 
و جهت اثبات آن، به قرائت يك حزب  اند مبتدع را به قصد عبادت براي خدا جايز دانسته

. و برخي از آنان معتقدند اند قرآن و دعا به شكل دسته جمعي پس از نماز استدلال كرده
، از اين رو آن را اند مورد عمل قرار گرفتهحتماً به خاطر مستند و دليلي  ها كه اين بدعت

مثل بعضي از افراد بربر كه  ،كنند  مي آورند و آن را فقه و دانش قلمداد  مي در كتابشان

 را نگاشتند.» بي زيدأرسالة ابن « كتاب

تمامي اينها، سكوت علما از بيان گناهان و منكرات و امور خلاف شرع، يا ي  ريشه
 باشد.  مي لت،عمل به آنها بر اثر غف

: سه چيز دين را اند باشد. گفته  مي از اينجا انحراف و لغزش عالم، بسيار شنيع و زشت
پيشوايان گمراه  -3قرآن، ي  منافق به وسيلهي  مجادله -2لغزش عالم،  -1كند:   مي نابود

 كننده.
 متمامي انحرافات و گناهان مردم عوام كه بر اثر لغزش عالم است، برگردن شخص عال

 باشد.   مي
 دو صورت است: ي عالم بهها لغزش

لغزش عالم در تأمل و تدبر در امور ديني. تا جايي كه برخلاف قرآن و سنت  -اول
 شود. و اين فتوا با قول است.  مي دهد و از او پيروي  مي فتوا

ي عالم در عمل به امور خلاف دين. پس به خاطر تأويل مذكور در اين ها لغزش -دوم
چون  ،شود. عمل شخص عالم، جانشين فتوا دادن به قول است  مي نيز از او پيرويمورد 

 كنند تا هر كاري كه او  مي مردم به او نگاهي  شود و همه  مي او دانسته كه از او پيروي
دهد. گويي او با اين   مي كند، آنان نيز بكنند. و او با اين وصف، گناه را آشكار انجام  مي

 گونه كه در اصول بيان شده است. هد. آند  مي گناه فتوا
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انشان شايع و مي اينكه عوام به آن عمل كنند و حاليهي  دومين قسم از دو قسم مفسده
آشكار گردد، و علما سكوت اختيار كنند و آن گناهان و امور خلاف دين را ناپسند و 

 كنند.  نمي توانند اين كار را بكنند، اما  مي زشت ندانند در حالي كه
چون شأن عامي اين است كه هرگاه حكم كاري برايش مجهول باشد و ببيند كه كسي 

آيد كه   مي گيرد، اين اعتقاد در او به وجود  نمي كند و مورد انكار و نهي قرار  مي به آن عمل
اين كار جايز و نيكو يا مشروع است. اما اگر فرد عمل كننده مورد انكار و نهي قرار گيرد، 

شود كه اين كار، زشت يا غيرمشروع است،   مي ون در اين صورت معتقدچنين نيست، چ
 يا اينكه از كار مسلمانان نيست.

آگاهي  اين چيزي است كه در شأن كساني است كه نسبت به شريعت اسلام، علم و
 چون دليل و مستندش در خصوص جايز بودن يا جايز نبودن كاري، علماء ،ندارند

 باشد.   مي
بايست آن را مورد   مي نهي از كاري خلاف شرع از جانب كساني كه هرگاه انكار و

باشد و در عين حال آن عمل خلاف شرع آشكار و   مي انكار و نهي قرار دهند، معدوم
توانست   مي پخش گردد و ترس از انكار كننده وجود نداشته باشد در حالي كه فرد عالم

 كار را نكند، مردم عوام اين اعتقاد را پيدا آن عمل را مورد انكار و نهي قرار دهد ولي اين
كنند كه اين كار جايز است و گناهي در آن نيست. پس اين اعتقاد فاسد با تأويلي كه   مي

گيرد. پس اين مخالفت با شرع،   مي شوند، در آن نشأت  مي مردم عوامِ مثل او به آن قانع
 طور كه در قسم اول بود. گردد همان  مي بدعت

باشد و   مي صان مردم، جانشين پيامبرميثابت شده كه شخص عالم دردر اصول 
احكام را با قول و فعل و اقرار خود  صطور كه پيامبر علماء وارثان پيامبراند. پس همان

 كرد، به همين صورت وارثانش احكام را با قول و فعل و اقرار خودشان بيان  مي بيان
 كنند.  مي
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ذكر دقت كنيد كه برخي از امور خلاف دين و ناپسند حالا به توجه به مطالب فوق ال
در ، دهند  مي كنند يا خودشان آن را انجام  نمي دهد و علماء از آن نهي  مي در مساجد روي

مانند اضافه كردن عبارت  ،نتيجه به عنوان سنت و امور مشروع به حساب آمده است

». تأهبوا للصلاة« و» صلاةالوضوء لل: «به اذان و افزودن عبارت» أصبح والله الحمد«

. چه بسا برخي از مردم جهت ها همچنين مانند دعاي دو تا مؤذنِ نماز صبح در عبادتگاه
استناد كنند غافل از » سهل نوازل ابن«اثبات صحت اين اعمال به مطالب آمده در كتاب 

باشد. در اين زمينه بخش   مي اينكه مطالب آن، اغلب نادرست و خلاف قرآن و سنت
ش روشن گردد خواهد در اين موضوع، حقيقت براي  مي ايم، هر كس را نگاشتهاي  داگانهج

 به آنجا مراجعه كند.
كه به نماز اهتمام و توجه خاصي داشت، به  صابوداود روايت كرده و گويد: پيامبر

اين فكر افتاد كه چگونه مردم را براي نماز جمع گرداند؟ بعضي گفتند: هنگام فرا رسيدن 
دهند. آن   مي ، پرچمي را نصب كن. هرگاه مردم، آن پرچم را ديدند، به همديگر خبرنماز

و - از اين كار خوشش نيامد. راوي گويد: براي اين منظور، از بوق نام بردند صحضرت

هو «باز از آن خوشش نيامد و فرمود:  صپيامبر -در روايتي از بوق يهوديان نام بردند
راوي گويد: از زنگ كليسا نام برده شد. آن . »ر يهوديان استاين از كا« .»ّن ممر للهوُ

آنگاه عبداالله بن . »اين از كار مسيحيان است« .»ىهو ّن ممر لََار«فرمود:  صحضرت
به اين كار، اهتمام زيادي داشت، روانه شد و  صزيد بن عبدربه كه به اهتمام رسول خدا

145Fدر خواب، عبارات اذان را ديد... تا آخر حديث

1. 
در صحيح مسلم از انس بن مالك آمده كه گويد: مسلمانان گفتند: وقت نماز را با 

از اين رو گفتند: براي اين منظور آتشي را  چيزي كه برايشان شناخته شده است، بدانند.

                                           
 .468 ي: ، شماره»بي داودأ سنن صحيح«حديثي صحيح است:  -1
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روشن كنند يا زنگ بزنند. پس به بلال دستور داده شد كه عبارات اذان را دو بار و 
146Fار كندعبارات اقامه را يك بار تكر

1. 
قُنع و شَبور كه در روايت مذكور ابوداود آمده، به معناي بوق است. و همان قرَني 

147Fآمده است باست كه در روايت ابن عمر

2. 
چگونه از چيزي كه كافران بوده، خوشش نيامده و مطابق آن  صبيني كه پيامبر مي

در مساجد روي  يي كهها عمل نكرد. پس هر كسي كه به علم انتساب دارد، بايد از بدعت
 داده، نهي كند و مخالفت آنها با دين را براي مردم تبيين نمايد.

حالا چه به قصد اعلام اوقات نماز باشد يا به قصد ديگري باشد. اين امور كه در 
 ايد از آن نهي كنند، عبارتند از:مساجد روي داده و علماء ب

ار در مناطق مغرب شايع پرچم، براي اعلام اوقات نماز قرار داده شده است اين ك
 است تا جايي كه اذان همراه آن، در حكم فرع است و اصل همان پرچم است.

بوق، در نزد ما در ماه رمضان به منظور اعلام غروب آفتاب و فرا رسيدن وقت افطاري 
و اندلس به منظور اعلام وقت اول و وقت آخر  وجود دارد. سپس بوق، در مغرب

 سحري، يك نشانه است.
 ،است پايان اذان ابن مكتوم قرار داده براياي  بوق را به عنوان نشانه صت پيامبرسن

ُِى بلاَِلاً  إنِّ «فرمايد:   مي آنجا كه وُل ،بلِيَلٍْ  ُ�ناَ َُ �ُول فَ ىَ  حَتّ  وَلشَْ ُِ مّ  لْ�نُ  ُ�ناَ
ُ
توُمٍ  م ِْ َّ« .

 .»و بياشاميدگويد: پس تا موقع اذان ابن ام مكتوم، بخوريد  مي بلال در شب اذان«
 گفت تا اينكه به او گفته  نمي ابن شهاب گويد: ابن ام مكتوم فردي نابينا بود كه اذان

 .»صبح فرا رسيد، صبح فرا رسيد« .148F3»مْبَت مْبَت«شد:   مي

                                           
 آن را روايت كرده است. 378 ي: مسلم به شماره -1
 روايتش كرده است. 377 ي: مسلم به شماره -2
 اند. آن را روايت كرده 1092 ي: ارهو مسلم به شم 592 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -3
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حَدًل َ�مْنعََنّ  لاَ « در صحيح مسلم و سنن ابوداود آمده است:
َ
نُْ�مْ  م نْ  بلاَِلٍ  َدَِلءُ  ِّ ِّ 

ورهِِ  َُ ذََّنُ  فإَهّ سَ از  يك از شما را اذان بلال هيچ« .»َاَئمَُِ�مْ  �وفظو قاَئمُُِ�مْ  ََِ�جِْعَ  - يُ
خواند، متوجه  مي گويد تا آن كس از شما كه نماز شب  مي باز ندارد، چون او اذاناش  سحري

149Fتا آخر حديث .»شود و آن يك از شما كه خوابيده، بيدار شود...

در اين حديث،  صپيامبر .1
براي آگاه ساختن شخص خوابيده جهت بر آوردن نيازهايش از اي  لال را وسيلهاذان ب

 قبيل سحري و مانند آن قرار داده است. 
 آن را ناپسند دانسته است؟ صپس بوق چه جايگاهي دارد در حالي كه پيامبر

مانند آن آتشي است كه هميشه در اوقات شب و عشاء و صبح و نيز در رمضان، 
شود. سپس در وقت سحري   مي يدن ماه رمضان در داخل مسجد روشنجهت اعلام فرارس

شود. آتش در اصل شعار مجوسيان   مي مسجد اعلام وقت سحري روشني  در بالاي مناره
 است.

 نخستين كسي كه بوي خوش را در مساجد به كار برد، پسران برمك«ابن عربي گويد: 
نفر والي امر الدين بود.  اه اين دوبودند. پادش -يعني يحيي بن خالد و محمد بن خالد-

 ».محمد بن خالد، پرده دار و يحيي و پس از او پسرش، جعفر بن يحيي وزير او بودند
آنان باطني بودند كه به آراي فلاسفه معتقد بودند. مجوسيه را زنده «ابن عربي افزود: 

 استفادهكردند و بوي خوش را در مساجد استعمال كردند. ابتدا به عنوان بوي خوش 
آتش روشن كنند و در نهايت نزد ي  شد و سپس عود را آوردند تا آن را به وسيله  مي

 ».مردم، بوي خوش داشته باشند
خلاصه روشن كردن آتش در مساجد، كار پيشينيان صالح نبوده است. همچنين 

جود آرايند، كار آنان نبوده و بدعتي است كه بعدها به و  مي چيزهايي كه مساجد را با آن
 آمد. تا جايي كه از جمله چيزهايي گرديده كه در ماه رمضان بسيار به آن اهميت داده

                                           
آن را روايت  2347 ي: و ابوداود به شماره 1093ي:  مسلم به شماره ،596 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -1

 اند. كرده
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طور كه به استفاده از بوق در ماه  دم به آن اعتقاد پيدا كردند همانمري  شود، و عامه  مي
كه: آيا  اند آن پرسيدهي  رمضان در مساجد اعتقاد پيدا كردند. حتي برخي از مردم درباره

كند كه اغلب مردم عوام معتقدند كه اين   نمي سنت است يا خير؟ كسي شكاين كار 
، و اين به علت ترك نهي و رد آنها از اند چيزها به طور كلي در مساجد مشروع شده

 باشد.  مي جانب علماء
ي  همچنين وقتي ناقوس (زنگ كليسا) براي اعلام استفاده نشد، شيطان كوشيد تا حيله

ابزار و وسايلي كه ي  پس ناقوس به مساجد آويزان شد و از جملهديگري به كار ببرد. 
شوند، به شمار آمده. البته   مي شود و مساجد با آنها آراسته  مي آتش روي آنها روشن

 :33 طور كه ديرها و كليساها آراسته همان ،شد  مي مساجد با وسايل ديگري نيز آراسته
 تلف كردن مال به ناحق.

 جوسيان.آشكار كردن شعاير م
يشان آشكار و ها انشان است و چهرهمي قاطي شدن مردان و زنان، در حالي كه شمع

 معلوم است.
 اش. ن ورود به عرفه پيش از وقت مشروعمقدم نمود

طرطوشي راجع به روشن كردن شمع و چراغ در مساجد در ماه رمضان، برخي از اين 
 گري را نيز آورده است.امور را آورده و علاوه بر آنها، امور قبيح و زشت دي

را صاف كند يا جهت اعلام اش  اين كجا و نهي و انكار مالك از اينكه مؤذن سينه
كه يش را جلو خود قرار دهد، كجا؟ درحاليرا بزند يا نمازگزار ردا ها طلوع فجر، درِ خانه

ت گيرند. مردم عوام به عل  مي از همين جا نشأت ها باشد. بدعت  مي تر ساده اين چيزها
 سكوت علماء از انكار و رد آنها يا به علت عمل به آنها، معتقدند كه اين چيزها سنت

 باشد.  مي
بر اساس اين فرض است كه مردم به حكم كارهايي كه مخالف دين  مفسده مآليه:

 را ديده و شاهد ها ، و اينها مخالفتي هستند كه انسان از زمان كودكي آناند است، آگاه
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ان ميبيند كه در  مي نها بوده است. يا هر كس داخل اسلام شود، آن راظهور و پيدايش آ
جايز يا مشروع  هامردم پخش شده و انتشار يافته است، از اين رو معتقد است كه آن

ان مردم پخش شود، ميزيرا كار خلاف شرع هرگاه انجام آن بدون نهي و انكار در ،هستند
ان ساير طاعات و امور مباح فرقي مي آن وان مي داند،  مي رااش  از نظر كسي كه حكم

 وجود ندارد.
كه فروشندگان كالا و تجار كافران در  اند از نظر ما عالمان اسلامي مكروه دانسته

دهند. پس هر كسي از مردم   مي بازارهاي مسلمانان باشند، چون آنان عمل ربا را انجام
كنند و   مي فروشند و تجارت  مي عوام كافران را ببيند كه در بازارهاي ما، كالاهايي را

دهد، اين اعتقاد در او به   نمي كنند و كسي آنها را مورد انكار و نهي قرار  مي رباخواري
 آيد كه اين كار جايز است. معصيت هم دقيقاً به همين صورت است.  مي وجود
بيني كه مذهب معروف مالك در مناطق ما اين است كه جواهرآلات گداخته شده  مي

در مقابل جنس خود، جايز نيست مگر اينكه دقيقاً وزن اش  طلا و نقره، خريد و فروش از
شان  هم باشد و اصلاً قيمت زرگري اعتبار ندارد. از نظر ما زرگران، همهي  هر دو به اندازه

افزايند و   مي آن را به اصل جنسي  يا اكثرشان در مقابل زرگري قيمت زرگري يا كرايه
 كار برايشان جايز است.معتقدند كه اين 

كردند تا جايي كه   مي دانشمندانِ سلف صالح پيوسته امثال اين چيزها را رعايت
كردند از ترس اينكه مردم عوام به چيزي اعتقاد پيدا كنند كه بدتر از   مي را ترك ها سنت

ه كاري آنها اعتقاد بي  باشد. و بهتر است كه امور مباح را ترك كنند تا درباره ها ترك سنت

 بيان شده است.» موافقاتـال« كتاب» باب البيان«غير مشروع به وجود نيايد. اين مطلب در 

شد: مگر تو   مي كرد. به او گفته  نمي در سفر نماز را قصر كه عثمان اند علما گفته
نماز را قصر نكردي؟ گفت: چرا قصر كردم. ولي من اينك امام و  صهمراه رسول خدا

كنند كه دو   مي ي باديه نشين و صحرانشينان به من نگاهها م. عربپيشواي مردم هست
 گويند: نماز همين دو ركعت فرض شده است.  مي خوانم آنگاه  مي ركعت
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طرُطوشي گويد: دقت كنيد خدا رحمت تان كند! در قصر نماز، عالمان اسلامي دو 
ركعتي را  چهاررأي دارند، برخي معتقدند كه قصر نماز، فرض است و هر كس نمازهاي 

همان چهار ركعت بخواند، گناه كار شده و بايد آن را به صورت قصر اعاده كند. و برخي 
دانند. سپس عثمان ناگهان فرض يا سنت قصر نماز را ترك كرد،   مي قصر نماز را سنت

ترسيد كه مردم اين اعتقاد را پيدا كنند كه نماز   مي ترسيد و نيز  مي چون از سرانجام كار
 ض، دو ركعت است.فر

 كردند. به اين معنا كه آنان به قرباني ملتزم و پايبند نبودند.  نمي قرباني صحابه
 ام و آن دو قرباني بوده بحذيفه بن اُسيد گويد: در حضور ابوبكر و عمر

150Fكردند، از ترس اينكه در مردم اين اعتقاد به وجود آيد كه قرباني واجب است  نمي

1. 
151Fدارم كه يك قوچ و يا يك خروس را قرباني كنمبلال گويد: باكي ن

2. 
 روايت است كه او روز قرباني مقداري گوشت را به يك درهمباز ابن عباس

152Fگفت: هر كس از تو پرسيد، بگو: اين قرباني ابن عباس است  مي خريد و به عكرمه  مي

3. 
از  -واناترمشما تي  كه از همهدرحالي- كنم  مي گويد: من قرباني را ترك  مي ابومسعود

153Fترس اينكه همسايگان گمان كننند كه قرباني واجب است

4. 
ابن ي  را نديدم كه گوشت و نان و علم بيشتري از خانهاي  طاووس گويد: هيچ خانه

كرد. او   نمي بريد، اما روز عيد حيوان را ذبح  مي عباس داشته باشد. او هر روز حيوان سر
كه مردم گمان نكنند كه قرباني واجب است. چون  كرد  مي اين كار را تنها به اين خاطر

 شد.  مي ابن عباس امام و پيشوايي بود كه به او اقتدا

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2

 آن را آورده است. 8156و  4/385، »الـمصنف« عبدالرزاق در -3

 آن را روايت كرده است. 8146و  4/382، »الـمصنف«لرزاق درعبدا -4
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قصر نماز است. ي  قرباني همچون سخن دربارهي  طرطوشي گويد: سخن درباره
باشد.   مي قرباني دو قول دارند: يكي، سنت و ديگري، واجبي  دانشمندان اسلامي درباره

به ترك سنت كردند از ترس اينكه مردم، اين عمل را در غير جاي  سپس صحابه اقدام
 خود قرار دهند و آن را فرض بدانند.

او «گويد:   مي شش روز پس از عيد رمضاني  راجع به روزه »موطأـال« مالك در كتاب

 ».يك از عالمان و فقيهان را نديده كه اين شش روز را روزه گرفته باشند هيچ
يك از گذشتگان به من خبر نرسيده است و  اين شش روز از هيچ ي روزه«وي افزود: 

كه  اند ترسند. چون اين ترس را داشته  مي دانند و از بدعت آن  مي اهل علم آن را مكروه
وقتي در اين زمينه رخصتي را از اهل علم ببينند و اهل علم را ببينند كه اين ، جاهلان

ان ملحق كنند در حالي كه جزو رمضان گيرند، آن را به رمض  مي شش روز را روزه
 ».نيست

در كلام مالك در اينجا دليلي نيست بر اينكه او حديث وارده در اين زمينه را حفظ 
، بلكه شايد كلامش اشاره به اين اند نكرده آن گونه كه برخي از علما چنين تصور كرده

اصل مستحب است تا داند ولي نديده كه به آن عمل شود هر چند در   مي دارد كه آن را
شش روز شوال را به ماه رمضان ملحق ي  باعث نشود كه افرادي از روي ناداني، روزه

كامل خواندن ي  قرباني و عثمان بن عفان دربارهي  درباره طور كه صحابه همان ،كنند
 نماز در سفر انجام دادند.

ن است. وي از اين است هر چند اصل هما تر ماوردي مطلبي را نقل كرده كه عجيب
خواندند و از   مي مسجد جامع بصره يا كوفه نمازي  اظهار داشته كه مردم هرگاه در محوطه

چون آنجا گرد و خاك  ،كردند  مي را از خاك پاكشان  كردند، پيشاني  مي سجده سر بلند
مسجد، شن و سنگريزه بيشتري بريزند و گفت: ي  بود. پس زياد دستور داد كه در محوطه

گاه بزرگ شود، گمان كند كه به طول انجامد و آن موقع كودك هرارم كه زمان امنيت ند
 ي نماز است.ها پاك كردن اثر سجده بر روي پيشاني، از سنت

اين امر در امور مباح است، حالا در امور مكروه يا حرام وضعيت چگونه بايد باشد؟ 
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ي  ن خبر رسيده كه درباره، به ماند در اين عصر از برخي از كساني كه تازه اسلام آورده
: خمر حرام نيست و هيچ ايرادي ندارد. عيب و ايراد تنها در اين است كه اند خمر گفته

 گيرد كه كار خوبي نيست، همچون قتل و امثال آن.   مي كارهايي با خمر انجام
 چون ،بود  مي ، قطعاً كفراند زد كه در اسلام بزرگ شده  مي اين اعتقاد اگر از كساني سر

و بديهي در دين اسلام، معلوم شده  اين اعتقاد، انكار چيزي است كه به طور ضروري
 است.

علت اين امر، ترك انكار و نهي شراب خواران از جانب حاكمان و آزاد گذاشتن آنها 
 باشد.  مي به حال خود و شهرت تجارت اهل ذمه در آن و مانند آنها

در اعتقاد فرد، امري مشروع باشد در بدعت هيچ معنايي ندارد مگر اينكه آن عمل 
 حالي كه مشروع نيست.

مطلبي نقل  ها اين خطر، احتمال وقوع را دارد يا واقع شده است. قرافي از غير عرب
چون تا  ،كند كه شش روز ماه شوال از نظر آنان به رمضان ملحق است  مي كرده كه اقتضا

مانند. مانند آن در نزد ما   مي اقيپايان شش روزِ ماه شوال بر همان حالت خاص رمضان ب
 ان آمد.مي نيز واقع شده و در باب اول از آن سخن به

گردد كه از انكار و نهي از اين اعمال   مي اينها به عالمان يا حاكماني بري  گناه همه
و امور  ها يا در حضور مردم يا در جوامع مردم به برخي از اين بدعت اند دست كشيده

ي  كنند، چون آنان ريشه و اساس پيدايش اين اعتقادات در زمينه  مي خلاف دين عمل
 هستند. ها گناهان و بدعت

 به چهار صورت به وجود ها وقتي اين مطلب خوب جا گرفت، بايد گفت كه بدعت
 آيد:   مي

ي پيدايش ها گذار آن را ابداع نمايد. اين صورت، آشكارترين صورت بدعت -اول
 بدعت است.

م عمل منكر و خلاف دين را انجام دهد و شخص جاهل، آن را شخص عال -دوم
 مشروع فهم كند.
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شخص جاهل عمل منكر و خلاف دين را انجام دهد و شخص عالم از انكار و  -سوم
تواند اين كار را بكند. پس شخص جاهل   مي نهي او سكوت اختيار كند در حالي كه

 چنين فهم كند كه اين كار، خلاف دين نيست.
از باب ذرائع و وسايل است. به اين صورت كه عمل در اصل، پسنديده و  -چهارم

 انجامد.   مي كند و به بدعت  مي خوب است. اما به مرور زمان اعتقاد در آن تغيير
البته اين اقسام، يك درجه نيستند و اسم بدعت بر آنها به طور توافق و هماهنگ 

 به بدعت، درجات متفاوتي دارند. شود بلكه از لحاظ دوري و نزديكي  نمي اطلاق
تر است، چون بدعت از طريق  به اسم بدعت نزديك ها صورتي  صورت اول، از همه
 شود.  مي نص، از اين قسم گرفته

چون عمل به بدعت شبيه تصريح كردن با قول است بلكه  ،پس از آن، قسم دوم است
ولي در اينجا  -بيان شده استگونه كه در اصول  همان- باشد  مي در جاهايي رساتر از قول

 از عمل به بدعت است، به اين دليل كه عالم گاهي بدعتي را انجام تر از هر جهتي پايين
: به عمل عالم اند كند. به همين خاطر گفته  مي دهد و به قبح و زشتي عملش تصريح  مي

 گويد.  مي نگاه مكن، ولي از او بپرس، حقيقت موضوع را به تو
 گويد:  مي يا كس ديگريخليل بن احمد 
ـــي و لم ـــ لا تنظـــر إلىاعمـــل بعِ م  ليعَ

 

لمــي و   ركَ تقصــيريرـلا يضــينفعــك عِ
 

رساند و تقصير و   مي به علم من عمل كن و به عملم نگاه مكن. علمم به تو سود«
 ».رساند  نمي ام به تو زيان كوتاهي

كه آن عمل،  كند  مي چون ترك و انكار نهي اقتضا ،باشد  مي پس از آن، قسم سوم
چون موانعِ قدرت و توانايي  ،ي داردتر پاييني  ناپسند نيست ولي از قسم قبلي، درجه

 زيادند.
 ،چون گاهي ترك انكار نهي به خاطر عذري است ولي عمل به بدعت چنين نيست

زيرا در انجام دادن عمل خلاف شرع توسط انسان با وجود اينكه به مخالف بودن آن با 
 ، هيچ عذري وجود ندارد.شريعت علم دارد
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كه اي  باشد، زيرا محظور هنوز واقع نشده است. پس مفسده  مي پس از آن، قسم چهارم
رسد. به همين خاطر   نمي كه واقع شده، اصلاًاي  مفسدهي  احتمال وقوع را دارد به درجه

سيده كه باشد. بنابراين اين قسم، به اين درجه نر  مي از باب ذرائع (وسايل منجر به بدعت)
 در حال حاضر بدعت باشد. پس با اين توضيحات، اين قسم زير حقيقت بدعت داخل

 شود.  نمي
اما قسم دوم و سوم، ذاتاً با شرع مخالفت دارند و بدعت به خاطر يك امر خارجي 
است، ولي اين بدعت به طور عادي، ملازم و همراه عمل خلاف شرع است و ملازمت 

 از قسم اول است. تر قسم دوم قويبدعت با عمل خلاف شرع در 



 
 

 :باب هشتم
 و مصالح مرسله و استحسان ها ان بدعتمي تفاوت

هنگام تأمل و نگاه به آنچه كه بدعت است و آنچه كه بدعت نيست، ضرورت دارد كه 
 ان آيد.مي راجع به اين باب سخن به

ه و آن را ي مصالح مرسله را بدعت به شمار آوردها چون بسياري از مردم اكثر صورت
شان در ابداع  را حجتي براي اثبات آراء و مذاهبو آن  اند به صحابه و تابعين نسبت داده

 .اند عبادات قرار داده
را با توجه به تقسيم احكام شرعي، به واجب و مندوب و مباح و  ها بدعتاي  عده

. نوشتن اند واجب و مندوب ها برخي از بدعت: «اند و گفته اند حرام و مكروه تقسيم كرده
ي واجب، و جمع شدن مردم در نماز شب ماه ها مصحف و غير آن را از جمله بدعت

 ».اند ي مندوب به شمار آوردهها رمضان پشت سر يك قاري را از جمله بدعت
به علاوه، مصالح مرسله، معنايش به معتبر دانستن وصف مناسبي كه اصل معيني آن را 

و  مصالح مرسله بر اين اساس، دليل شرعي خاصي نداردگردد. پس   مي كند، بر  نمي تأييد
آن را بپذيرد. عين  ها عرضه شود، عقل ها گاه بر عقلوصف مناسب آن گونه نيست كه هر

به زعم - ي مستحسنها چون بدعت ،ي مستحسن وجود داردها اين مطلب در بدعت
ثابت شد،  گردند. وقتي اين  مي ي ديني در شريعت اسلام برها به مصلحت -واضعانش

ي مستحسن ها معتبر دانستن مصالح مرسله درست است، چون معتبر دانستن بدعت
گيرند. و اگر معتبر دانستن   مي درست است، چرا كه هر دو از يك منبع سرچشمه

 ي مستحسن درست نباشد، معتبر دانستن مصالح مرسله درست نيست.ها بدعت
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عالمان اسلامي نيست، بلكه ي  اق همهبه علاوه، قائل شدن به مصالح مرسله، مورد اتف
اصوليون در قبال آن چهار رأي دارند. قاضي و گروهي از اصوليون مصالح مرسله را رد 

 كنند و معتقدند كه وصف مناسب مادام كه به اصلي استناد داده نشود، اعتباري ندارد.   مي
آن بنا كرده است. مالك، مصالح مرسله را معتبر دانسته و به طور مطلق احكامي را بر 

به اصلي صحيح استناد  قائل به تمسك جستن به وصف مناسبي كه ها شافعي و اكثر حنفي
باشند. ولي با اين شرط كه به معاني اصول ثابت نزديك باشد. اين قولي   مي داده نشده،

 كرده است.اش  است كه امام جويني نقل
تحسينيات واقع شود، معتبر  ي غزالي بر اين باور است كه وصف مناسب اگر در درجه

ضروريات واقع شود، به ي  نيست تا وقتي كه اصل معين آن را تأييد كند و اگر در درجه
 شرايطي آن را معتبر دانسته است. قبول آن تمايل دارد، ولي به

 ».و بعيد نيست كه اجتهاد يك مجتهد به آن منجر شود«در اين زمينه گويد: 

» مستصفيـال« لي اقوال ضد و نقيضي دارد. در كتابحاجيات، غزاي  راجع به درجه

آن را » شفاء الغليل« مصالح مرسله را رد كرده، و اين آخرين دو قولش است و در كتاب

 ضروريات، مصالح مرسله را پذيرفته است.ي  طور كه در درجه پذيرفته است، همان
صوليون در قبال اگر اختلاف اقوال غزالي در نظر گرفته شود، در اين صورت اقوال ا

كند، در   مي كسي كه حجيت مصالح مرسله را رد ،باشد. بنابراين  مي مصالح مرسله پنج تا
ماند، جز اينكه معتقد باشد اينها  نمي وقايع و رويدادهاي صحابه مستندي برايش باقي

دن مسلمانان راجع به گرد آم گونه كه عمر بن خطاب همان- ي نيكويي هستندها بدعت

 چون ،-»اين خوب بدعتي است« .154F1»َعمت للدعة هذه« م رمضان گفت:جهت قيا
 .اند توانند آن را رد كنند، چرا كه صحابه بر آن اجماع نموده  نمي

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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چون استحسان بر اساس تعريفي كه متقدمين  ،قائل شدن به استحسان نيز چنين است
كنند،   مي استحسان را ردگردد و كساني كه   ميبه حكم بدون دليل بر اند براي آن ارائه داده

آورند. پس به طور قطع در احكام شرعي   نمي آن را سببي براي اثبات احكام شرعي
 حجيت و اعتباري ندارد. از اين رو مثل مصالح مرسله است اگر قائل به رد آن باشد.

گذاران باشد تا جهت  وع، ممكن است دستاويزي براي بدعتاز آنجا كه اين موض
يش به آن استناد و استدلال كنند، از اين رو لازم است كه اشتباه و غلط اثبات بدعت خو

 نيستند. ها اين افراد بيان شود تا روشن شود كه مصالح مرسله به هيچ وجه، جزو بدعت
شود، از سه قسم خارج   مي گوييم: وصف مناسبي كه حكم شرعي به آن مربوط  مي پس
 نيست:
داند. در اين صورت در ييد كند و آن را معتبر باينكه شريعت، قبول آن را تأ -اول

شود و گر   مي ان علماء به آن عملمي گونه ترديدي نيست و بدون اختلاف صحت آن هيچ
مثل دستور قصاص جهت حفظ جان و اعضاء و مانند  ،نه با شريعت اسلام تناقض دارد

 آن.
يچ راهي براي قبول شريعت آن را رد كند و آن را معتبر نداند. در اين صورت ه -دوم

قائلان به حسن و ي  چون مناسبت ذاتاً مقتضي حكم نيست. اين امر فقط عقيده ،آن نيست
باشد. بلكه اگر وصف مناسب آشكار شد و از شريعت اسلام فهم كرديم كه   مي قبح عقلي

چون منظور از  ،پذيريم  مي آن را در تشريع احكام معتبر دانسته، در آن صورت آن را
در نظر ما، جلب منفعت و دفع مفسده و زياني است كه رعايت آن از شرع فهم مصلحت 

است كه عقل، مستقلاً در اي  كرده ايم. و اين جلب منفعت و دفع مفسده و زيان به گونه
گاه شريعت، اعتبار آن وصف مناسب را تأييد نكند كند. پس هر  نمي هيچ حالي آن را رد

 ا به اتفاق مسلمانان حجت و اعتباري ندارد و مردودبلكه به عكس آن را رد نمايد، بن
 باشد.  مي



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  202

 

غزالي از يكي از بزرگان علماء نقل كرده كه: او بر يكي از پادشاهان داخل شد.  مثال:
آن پادشاه از او راجع به جماع در ماه رمضان سؤال كرد. وي در جواب گفت: بايد دو ماه 

ن رفت، برخي از فقهاء پيش او مراجعه كردند پي در پي روزه بگيري. وقتي اين عالم بيرو
گيرد؟   مي كند و روزه  مي تواند برده را آزاد كند، چگونه از آن عدول  مي و گفتند: كسي كه

، و اين پادشاه اند توانند برده را آزاد كنند و تنگدست  نمي روزه براي كساني است كه
را اي  گفتم واجب است برده  مي او شماري دارد؟ آن عالم به آنان گفت: اگر به بي بردگان

كرد،   مي دانست و چندين بار بردگاني را آزاد  مي آزاد كني، آن عمل را كوچك و ناچيز
 كند.  مي دو ماه پي در پي او را تنبيهي  كند ولي روزه  نمي پس آزاد كردن برده او را تنبيه

باشد و آزاد كردن   مي چون مقصود شرع از كفاره تنبيه كردن ،اين علت، مناسب است
كند. ولي   مي دو ماه پي در پي او را تنبيهي  كند و تنها روزه  نمي برده اين پادشاه را تنبيه

قائل به اي  اين فتوا، باطل است، چون عالمان اسلامي در اين زمينه دو قول دارند: عده
دو ماه پي در ي  ان آزاد كردن برده و غذا دادن به شصت نفر مستمند و روزهمي مخير كردن

ان اينها هستند. پس بر اساس اين قول اخير، آزاد مي قائل به ترتيباي  باشند و عده  مي پي
شود. پس مقدم كردن روزه به نسبت كسي كه ثروتمند است   مي كردن برده بر روزه مقدم

 .اند هيچ يك از عالمان اسلامي قائل به آن نبوده
 ز امام مالك آمده است.البته در اين زمينه روايتي شبيه اين ا

هارون رشيد سوگندي ياد كرد و سوگندش شكسته شد. علماء «يحيي بن بكير گويد: 
سوگندش آزاد ي  را به عنوان كفارهاي  را جمع كرد. همه اتفاق نظر داشتند كه او بايد برده

الرشيد گفت:  كند. از مالك پرسيد، در جواب گفت: بايد سه روز روزه بگيري. هارون
فرمايد:   مي را آزاد كنم؟ در حالي كه خداونداي  توانم برده  نمي و ام مگر من ناتوان چرا؟

پس تو مرا به جاي كسي كه  .»هر كس برده را نيافت...« .]89: ةالمائد[ ﴾َ�ِدۡ  لّمۡ  َ�مَن﴿
را آزاد كند، گذاشتي؟ مالك گفت: آري، اي اميرمؤمنان! اي  تواند برده  نمي چيزي ندارد و
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آنچه كه در دستت است از آنِِ تو نيست، پس بايد سه روز روزه بگيري. اسحاق  تمامي
 بن ابراهيم از فقهاي قرطبه همين رأي را دارد.

اي  اميرمؤمنان، حكَم به دنبال فقهاء فرستاد و راجع به مسأله«ابن بشكوال نقل كرده كه: 
ش خبر داده كه در ماه كه برايش پيش آمد، با آنان مشورت و نظرخواهي كرد. او از خود

رمضان با يكي از كنيزانش جماع كرد. آنان فتوا دادند كه بايد غذاي شصت نفر مستمند و 
ي  نيازمند را بدهد. اسحاق بن ابراهيم ساكت بود. اميرمؤمنان به او گفت: شيخ درباره

آنان گويد؟ اسحاق به او گفت: من قائل به رأي آنان نيستم و مثل   مي فتواي دوستانش چه
كنم. من معتقدم كه بايد شصت روز پي در پي روزه بگيري. به او گفته شد: مگر   نمي فكر

شما فقط  :مذهب مالك غذا دادن به شصت نفر مسكين نيست؟ اسحاق به آنان عرض كرد
ايد. آنگاه به آنان  به خاطر تملق و چاپلوسي پيش اميرمؤمنان، مذهب مالك را حفظ كرده

رمؤمنان، غذا دادن براي كسي است كه مال و ثروتي دارد ولي امي گفت: دستور مالك به
المال مسلمانان است. پس اميرمؤمنان به قول او  چه دارد بيتمال و ثروتي ندارد و هر

 اين رأي درستي است.». عمل كرد و به خاطر آن، از او تشكر و سپاسگزاري كرد
عبدالرحمن بن حكم در ماه  مانند اين قضيه براي«آري، ابن بشكوال نقل كرده كه: 

آن از فقهاء پرسيد. يحيي بن ي  از آن عمل و كفارهاش  رمضان اتفاق افتاد. راجع به توبه
دو ماه پي در پي است. وقتي اين رأي از يحيي صادر ي  آن روزهي  يحيي گفت: كفاره

ج شد، ساير فقهاء سكوت اختيار كردند تا اينكه همگي از نزد عبدالرحمن بن حكم خار
ي  شدند. آنگاه به يحيي گفتند: چرا تو به مذهب ما از مالك فتوا ندادي، چون او در كفاره

دو ماه ي  ان آزاد كردن برده و غذا دادن به شصت نفر مسكين و روزهمي اين عمل، فرد را
 كرد. يحيي بن يحيي به آنان گفت: اگر اين در را به رويش باز  مي پي در پي مخير

را آزاد كند، ولي من او را به اي  آسان بود كه هر روز جماع كند و برده كرديم، برايش  مي
 ».ين كفاره وادار كردم تا دوباره اين عمل را مرتكب نشودتر سخت
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به صحت برسد و كلامش بر ظاهرش حمل شود،  /اگر اين رأي از يحيي بن يحيي
 او مخالف اجماع است.

دال بر اعتبار يا الغاي آن اي  ادله آن سكوت كرده وي  شريعت اسلام درباره -سوم
 وجود ندارد. اين قسم دو صورت دارد: 

مانند اينكه علت منع قاتل از ارث،  ،وارد شود اينكه نصي مطابق آن وصف مناسب
انجام دادن ضد مقصود است. با اين فرض كه اگر نص مطابق آن وارد نشود، به اينكه اين 

با تصرفات شرع سازگاري و مناسبت ندارد به ندارد و اي  علت در تصرفات شرع سابقه
كه جنس معتبري براي آن وجود داشته باشد، پس آوردن آن به عنوان علت، اي  گونه

شود. مانند اين مطلب،   نمي علماء حكم شرعي بر آن بناي  درست نيست و به اتفاق همه
 توان آن را قبول كرد.  نمي تشريع از جانب قائل به اين امر است پس

ينكه اين وصف با تصرفات شرع، مناسبت داشته باشد. به اين معنا كه براي اين ا 
وصف، جنسي وجود داشته باشد كه شريعت بدون دليلي معين به طور اجمالي آن را 

باشد. بايد به   مي معتبر دانسته باشد. و اين هم استدلال مرسل، موسوم به مصالح مرسله
شن و بسط داده شود تا حقيقت آن آشكار و روش يي خوب و روها ناچار با آوردن مثال

 گردد.
آوري قرآن در مصحف اتفاق نظر داشتند، و هيچ  بر جمع صياران رسول خدا -اول

چگونه كاري را «از آنان گفتند: اي  نصي براي جمع آوري و نوشتن آن نبود، بلكه عده
 ».آن را انجام نداد؟ صدهي كه رسول خدا  مي انجام

موقع كشته شدن اهل يمامه به دنبالم  ابوبكر«روايت كرده گويد:  زيد بن ثابت
پيش اوست. ابوبكر گفت: عمر پيش  فرستاد. وقتي پيش او رفتم، به ناگاه ديدم كه عمر

ترسم كه   مي گويد: كشتار قاريان در جنگ يمامه سخت و بسيار شد و من  مي من آمده و
هاي زيادي از  شود، در نتيجه آيات و سورهي مناطق سخت و بسيار  كشتار قاريان در همه

رود. به نظر من خوب است كه به جمع آوري قرآن، دستور دهي. ابوبكر   مي قرآن از بين
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انجامش نداده است؟ عمر  صگويد: به او گفتم: چرا كاري را انجام دهم كه رسول خدا
 ه با من حرفبه من گفت: اين كار به خدا قسم، خير است. پس عمر پيوسته در اين بار

ه نظرم رسيد و با ام را براي آن گشاده كرد و همان رأي عمر ب زد تا اينكه خداوند سين مي
  .»او هم رأي شدم

 زيد گويد: پس ابوبكر گفت: تو مرد جوان و خردمندي هستي و تو را به چيزي متهم
ات و آي ها نوشتي، پس به دنبال سوره مي صكنيم، و تو وحي را براي رسول خدا نمي

 آوري كن. قرآن برو و آن را جمع
كردند، برايم  مي زيد افزود: به خدا قسم، اگر مرا با جا به جا كردن يك كوه مكلف

 صدهيد كه رسول خدا مي از اين كار بود. پس گفتم: چگونه كاري را انجام تر راحت
 انجامش نداده است؟

وسته ابوبكر و عمر با من ابوبكر گفت: به خدا، اين كار خير است. پس در اين زمينه پي
ي اين ام را برا ار خير است تا اينكه خداوند سينهگفتند: به خدا، اين ك مي زدند و مي حرف

ي ابوبكر و عمر را براي آن گشاده كرد. پس به دنبال  طور كه سينه كار گشاده كرد همان
ري نمودم. آو ي پوست و چوب و سنگ جمعها و آيات قرآن رفتم و آن را از پاره ها سوره

 ي توبه: خزيمه بن ثابت، آخر سورهپس به اتفاق 

نفُسُِ�مۡ  لقََدۡ جَ�ءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿
َ
را ديدم تا اينكه اين سوره را ختم  .]128: التوبة[ ﴾مِّنۡ أ

155Fكرد

1. 
 خلافي در اين زمينه نقل نشده است. اين كاري است كه از هيچ يك از صحابه

حذيفه بن يمان در فتح ارمنستان و «ويد: سپس از انس بن مالك روايت شده كه گ
قرآن، او را ترسانيد. ي  جنگيد. اختلاف آنان درباره مي آذربايجان با اهل شام و اهل عراق

قرآن ي  به عثمان گفت: اي اميرمؤمنان! به فرياد اين امت برس پيش از آنكه درباره

                                           
 اند. آن را روايت كرده 7191و  4986، 4679هاي:  بخاري به شماره -1



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  206

 

ي خودشان اختلاف پيدا طور كه يهوديان و نصارا در كتاب آسمان اختلاف پيدا كنند همان
يي كه در ها كردند. پس عثمان كسي را به دنبال حفصه فرستاد و به او گفت: صحيفه

 ها نزدت هست براي ما بفرست تا آنها را در مصاحف نسخه برداري كنيم، سپس صحيفه
را براي عثمان فرستاد. عثمان به دنبال زيد  ها گردانيم. حفصه، آن صحيفه مي را به تو باز

ثابت و عبداالله بن زبير و سعيد بن عاصي و عبدالرحمن بن حارث بن هشام فرستاد و بن 
را در مصاحف نسخه برداري كنند. سپس به سه هيأت  ها به آنان دستور داد كه آن صحيفه

ي قرآن پيش آمد،  قريشي گفت: هر اختلاف نظري كه ميان شما و زيد بن ثابت در زمينه
 ».چون قرآن به زبان آنان نازل شده است ،آن را به زبان قريش بنويسيد

را در مصاحف  ها انس بن مالك گفت: آنان اين كار را كردند تا وقتي كه آن صحيفه
نسخه برداري كردند، عثمان مصحفي از آن مصاحفي را كه نسخه برداري كرده بودند به 

هر صحيفه يا  از زمين فرستاد. و دستور داد كه غير از اين مصاحف، قرآن دراي  هر نقطه
156Fمصاحفي باشد، پاره يا سوزانده شود

1. 
اين كار نيز اجماع ديگري در نوشتن مصاحف و جمع كردن مردم بر قرائتي كه غالباً 

اختلاف نظر  ها چون مردم فقط در قرائت ،باشد مي آيد، نمي از آن اختلاف نظر به وجود
در  -اند ، نقل كردهاند ايت داشتهآن گونه كه دانشمنداني كه به اين فن اهتمام و عن- داشتند

چون او از دور انداختن  ،اين مسأله كسي جز عبداالله بن مسعود با اين كار مخالفتي نكرد
قرائتي كه نزدش بود و مخالف مصاحف عثمان بود، امتناع كرد و گفت: اي مردم عراق! يا 

 د:فرماي مي چون خدا ،اي مردم كوفه! مصاحفي كه نزدتان هست، پنهان كنيد

ََ  وَمَ�﴿ �َ  ٍّ�َِ�ِ َ
َ
ۚ  أ غُلّ غۡ  وَمَن َُ   للُۡ َُ

ۡ
(شما « .]161عمران:  آل[ ﴾مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  غَلّ  بمَِ� تِ يأَ

در حالي كه) هيچ پيغمبري را نسزد كه  !گمان كرديد ممكن است پيغمبر به شما خيانت كند
آن خيانت كرده است با  در روز رستاخيز آنچه را كه در، و هر كس خيانت ورزد، خيانت كند

 .»آورد  مي خود (به صحنه محشر)
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 پس با مصاحف قرآن، خدا را ملاقات كنيد.
آوري قرآن مخالف نبود بلكه مخالف چيزي ديگر بود  به كلامش دقت كنيد، او با جمع

و با وصف آن، ابن شهاب گفته است: به من خبر رسيده كه افرادي از بزرگان صحابه از 
 ود خوششان نيامد.ي ابن مسع گفته

براي كاري كه صحابه كردند وارد نشده است ولي آنان اين كار را  صنصي از پيامبر
چون به  ،مصلحتي دانستند كه به طور قطع با تصرفات شرع مناسبت و سازگاري دارد

 گردد و دستور به حفظ شريعت كه معلوم است. مي حفظ شريعت بر
و در اصل آن كه قرآن است، برمي  مصاحفهمچنين به منع منجر شدن به اختلاف در 

 گردد، و نهي از اختلاف در آن بارها و بارها معلوم شده است.
وقتي اين اصل، ثابت شد آن وقت نوشتن علوم دين از قبيل سنت و غير سنت وقتي 
كه ترس از بين رفتن آنها باشد، بر آن حمل كن. البته علاوه بر اين دستور به نوشتن علوم 

 آمده است. صت پيامبردين در سن
چون من  ،ام از اين قبيل باشد تن اين كتابي كه به آن شروع كردهمن اميدوارم كه نوش

ي ها خيلي فراموش شده است و تنها نقل ها ديدم كه در كلام دانشمندان موضوع بدعت
از اي  ، مثل كاري كه ابن وضاح كرده كه گوشهاند مختصري در اين زمينه اظهار داشته

خورد و تحقيق و تفحص در آن و به ژرفاي  نمي را باز كرده كه زياد به دردموضوع 
ي كه مورد بحث و بررسي قرار آن است، به آن شدتي  موضوع رفتن آن گونه كه شايسته

ام مگر سخناني كه ابوبكر طرطوشي اظهار داشته است، و آن هم به  ام، آن را نديده داده
شود كم است و بجز مطالبي كه علما در بحث  مي نسبت نيازي كه در اين زمينه احساس

، كه آن هم تنها فصلي از فصول اين باب و قسمتي از اند هفتاد و دو فرقه ابراز كرده
ي آن است. از اين رو خودم را به زحمت و تلاش براي تدوين آن انداختم، به ها قسمت

و هر كس اش  و نويسندهي آن به گوينده و خواننده و ناشر  اين اميد كه خداوند به وسيله
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كند و به تمامي مسلمانان نفع و فايده برساند، چرا كه او سرپرست و  مي كه از آن استفاده
 ياور اين امر است.

بر هشتاد تازيانه به عنوان حد شراب خوار اتفاق نظر  صياران رسول خدا -مثال دوم
157Fداشتند

ه و تمسك به ي جامعها و مستندشان در اين اتفاق نظر، رجوع به مصلحت 1
 باشد. مي مصالح مرسله

براي شراب خوار حد مشخصي نبود و تنها  ص: در زمان رسول خدااند علماء گفته
رسيد، از طريق اجتهاد چهل تازيانه را  شد. وقتي اين قضيه به ابوبكر مي تنبيه و تعزير

158Fبراي آن مقرر نمود

 رسيد. او به دنبال علما رفت و سپس اين موضوع به عمر .2
گفت: هر كس مست  را جمع كرد و با آنان مشورت و نظرخواهي كرد. علي صحابه

زند، پس  مي گويد، تهمت زنا مي گويد و هر كس هذيان مي هذيان و چرت و پرت، شود
159Fبه نظر من حد تهمت زنا بر شراب خوار جاري شود

3. 
ريعت وجه جاري كردن اين قضيه بر مصالح مرسله اين است كه صحابه ديدند كه ش

 ي حكم را به جاي حكمت قرار اسلام، اسباب را در برخي جاها به جاي مسببات و مظنه
و كسي كه در موقعيت ه جاي انجام دادن قرار داده شده دهد. در احكام زيادي شروع ب مي

هر چند كسي وجود نداشته باشد كه كس ديگر را در آن - دشمني گودالي را حفر كند
 ي قرار داده شده كه خودش را در گودال بيندازد.همچون كس -گودال بيندازد

و شريعت اسلام خلوت با زن را به خاطر ترس از منجر شدن به فساد حرام كرده، و 
است براي اي  ديگر مسائلي از اين قبيل. پس صحابه ديدند كه شراب خواري، وسيله

گويند: اين  مي كند. علما مي تهمت زنا چيزي كه كثرت هذيان هنگام مستي اقتضاي آن را
ي ارجاع دادن احكام به مفاهيمي است كه دليل خاص شرعي  قضيه از واضح ترن ادله

                                           
 مراجعه كنيد. 6779 ي: به صحيح بخاري به شماره -1
 .1706 ي: و صحيح مسلم شماره 6776و 6773هاي:  يح بخاري، شمارهنگا: صح -2

 اند و اسناد آن ضعيف است. آن را روايت كرده 2/90و شافعي در مسند خود،  2/842، الـموطأمالك در  -3
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 ندارند و از جانب صحابه به اين مطلب قطع و يقين شده است.
 گران فتوا دادند. به ضامن كردن صنعت خلفاي راشدين -مثال سوم

 .160F1»گران، به صلاح مردم نيست جز ضامن كردن صنعت«گويد:  علي
گران نياز دارند و غالباً  ن موضوع اين است كه مردم به صنعتوجه مصلحت در اي

 وسايل و كالاها در دسترس ندارند و اكثراً از وسايل و كالاهايشان نگهداري و محافظت
شان  جودي كه نياز شديد به كار و حرفهگران ضامن نشوند با و پس اگر صنعتشود.  نمي

شود: يا صنعت گري به طور كلي كنار گذاشته  مي نجرهست، اين موضوع به دو چيز م
گران كار خودشان را  خيلي سخت و دشوار است، و يا صنعتشود، كه اين براي مردم 

گران  و وسايل از طرف صاحبانشان، صنعت انجام دهند و موقع ادعاي از بين رفتن كالاها
ي ها از كالاها كم و راهشوند و مواظبت  مي و تباه ضامن نباشند در نتيجه اموال، ضايع

گران، براي مردم مصلحت وجود  كردن صنعت شود. بنابراين، در ضامن مي خيانت باز
گران، به  جز ضامن كردن صنعت«است كه گويد: حضرت علي ي  دارد. اين معناي گفته

 ».صلاح مردم نيست
شود: ضامن كردن صنعت گران نوعي از فساد است، چون اين كار ضامن  نمي گفته

تقصير است، چون شايد او آن كالا را خراب نكرده و يا در  بي گناه و بي ردن فردك
پس ضامن كردن او با اين وجود، نوعي  ،نگهداري و مواظبت از آن كوتاهي نكرده باشد

 .از فساد است!
 گوييم: هرگاه مصلحت و مفسده در مقابل همديگر قرار گيرند، عقلاء مي چون ما

ديگر تلف شدن كالاها در دست هم تفاوت دارند. از طرف  دانند كه اين دو با مي
گران، بعيد است و غالباً موقع تلف شدن اموال، به  گران بدون كوتاهي صنعت صنعت
شود بلكه به كوتاهي و سهل انگاري و عدم دقت و مواظبت  نمي آسماني اشارهي  عارضه

                                           
 .6/285مصنف ابن ابي شيبه:  -1
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 « گردد. و در حديث آمده است: مي صنعت گران بر
َ
رَ  لا   ،ضََ

َ
لرَ  وَلا در اسلام زيان « .161F1»ضَِ

 اصول و قواعد شرعي به طور كلي اين مطلب را تأييد. »رساندن و زيان ديدن وجود ندارد
نهي كرده كه شخص مقيم در يك سرزمين، كالايي را به فرد  صچون پيامبر ،كند مي

را  مردم« .162F2»بعض ّن بعضهم لالله يرز  لَاس ُع«: باديه نشين بفروشد و فرموده است

: فرمايد مي در جاي ديگر. »رساند مي همديگر به آنان روزيي  ول كن، كه خداوند به وسيله

از شتر سواران و اسب سواران « .163F3»لا تلقول للر�بان باليع حت يهبط بالسلع إل للأسول «

ب اين از با. »آورند، [آن موقع از آنان خريد كنيد] مي چيزي نخريد تا اينكه كالا را به بازار
گران از اين  لحت شخصي است، پس ضامن كردن صنعتترجيح مصلحت عام بر مص

 دسته است.
دانشمندان اسلامي راجع به زدن فرد متهم اختلاف نظر دارند. مالك  -مثال چهارم

زندان فرد متهم را جايز دانسته هر چند زندان نوعي عذاب است. ياران مالك به جايز 
ر بزرگان از قبيل ضامن كردن ، و اين كار از نظاند بودن زدنِ فرد متهم تصريح كرده

چون اگر زندان و زدنِ فرد متهم صورت نگيرد، پس گرفتن اموال از  ،باشد مي گران صنعت
 بينه دشوار و غير ممكني  دست سارقان و غاصبان دشوار است، چرا كه گاهي اقامه

اي به دست آوردن اموال براي  باشد. پس مصلحت زدن و آزار دادن فرد متهم، وسيله مي
براي اعتراف متهمين مبني بر سرقت يا عضب اي  سرقت شده و غضب شده يا وسيله

 باشد. مي اموال

                                           
اند و آلباني آن را  وايت كردهآن را ر 64 ي: و ابويعلي به شماره 3103 ي: حديثي صحيح است: ترمذي به شماره -1

 صحيح دانسته است. 

 .250ي:  ، شماره»السلسلة الصحيحة«و  1896و 1895هاي:   ، شماره»صحيح ابن ماجه«حديثي صحيح است:  -2

ِّيعُ  لاَ « آن را با اين لفظ روايت كرده است: 2057ي:  بخاري به شماره -3  وُلتلَقَّ  وَلاَ  ،َ�عْضٍ  َ�يعِْ  عََ  َ�عْضُُ�مْ  يَ
سْوَلَ   بهَِا ُ�هْبَطَ  حَتّ  للسّلعََ 

َ
[از شترسوار يا اسب  ي همديگر معامله نكنيد و به پيشواز خريد كالا بر معامله« »للأ

 .»آورد سوار] نرويد تا اينكه آن كالا را به بازار مي
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گناه  بي ي فرد ي اذيت و آزار و شكنجه اگر گفته شود: اين كار، گشودن دروازه

 .است!
شود: خوب اگر اين كار صورت نگيرد، پس گرفتن اموال، غير  مي در جواب گفته

كن است. تازه، عدم شكنجه و اذيت متهمين، زيان بيشتري از شكنجه و اذيت آنان مم
شود، بلكه همراه تهمت، نوعي ظن  نمي دارد، چون كسي تنها به خاطر صرف ادعا شكنجه

شود  نمي گناه بي شود. پس شكنجه دادن غالباً متوجه افراد مي در دل و درون انسان ايجاد
گناه شكنجه شود اين احتمال بخشوده و از آن صرف  بي ردو اگر احتمال داشته باشد، ف

 گران، اين احتمال بخشوده ي ضامن كردن صنعت طور كه در قضيه شود همان مي نظر
 شود. مي

ندارد، چون او اگر هم اعتراف اي  ي فرد متهم فايده اگر گفته شود: زدن و شكنجه
 شود. نمي در آن حالت، پذيرفتهاش  بكند، اعتراف

 ايد گفت: اين كار دو فايده دارد:ب بدر جوا
 كند، در نتيجه براي صاحب كالا، عليه او شهادت داده مي اينكه كالا را معين -اول

 ي آشكاري است. شود، و اين فايده مي
شوند تا اقدام براي دزدي و غضب و...زياد نشود. در نتيجه  مي ديگران تنبيه -دوم

 شود. مي انواع اين فساد، ريشه كن
مي را براي اين كار برشمرده، و آن اقرار در حال شكنجه حنون فايدهسباشد مي ي سو، 

 شود. مي چون به خاطر اقرار در آن حال، هر چه نزدش است، گرفته
در دين هيچ اجباري «فرمايد:  مي چون خداوند ،: اين ضعيف استاند ديگران گفته

 ».نيست
به زماني دانسته كه كسي به طريقي ولي سحنون درست نبودن اجبار كسي را مربوط 

همسرش مجبور شود. اما اگر به  غير مشروع، به كاري مجبور شود مانند اينكه به طلاق
 شود و آنچه بدان اعتراف كرده، از او گرفته مي طريق صحيح مجبور شود، از وي پذيرفته
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سلامش درست مثل كافري كه به زور شمشير اسلام آورده، كه در اين صورت ا ،شود مي
 شود. مي پذيرفته

ي سوم هم زماني وجود دارد كه  بر اساس رأي كسان ديگري غير از سحنون، اين فايده
شخص متهم هنگام شكنجه اعتراف كند و سپس در حالت امن بر همان اعتراف خويش 

 شود. مي بماند. در اين صورت به اعترافش ترتيب اثر داده
خلاصه، اين «گويد:  -كه قائل به آن نيست غزالي پس از آنكه از شافعي نقل كرده

 ».مسأله، جاي اجتهاد است
كنيم. پس هر گاه در  نمي ما به بطلان مذهب مالك به طور قطع حكم«وي افزود: 

ي مؤثر، نزديك ها بحثي پيش آيد، اين امر به بحث در تعارض قياس ها تعارض مصلحت
 ».است

به سربازان زيادي جهت پاسداري از ما هر وقت امامي تعيين كرديم كه  -مثال پنجم
سرزمين اسلام و حمايت از مملكت پهناور اسلامي نياز دارد، و از آن طرف بيت المال 

در صورتي كه عادل  –خالي از مال و دارايي است و نيازهاي سربازان زياد شود، امام 
در آن حال  تواند ثروتمندان را مكلف گرداند كه مقداري از اموال و دارايي كه مي -باشد

كند، بدهند تا زماني كه مال و دارايي در بيت المال وجود داشته باشد.  ميشان  كفايت
كند تا  مي يا كالاهاي ديگري سرمايه گذاري ها ي محصولات و ميوه آنگاه به وسيله

اين كار را بكند كه به كسي اي  را نگران نكند. به گونهاي  اختصاص دادن مردم به آن، عده
 و هدف و مقصود، تحقق پيدا كند. ظلم نشود

چنين كاري از صحابه و تابعين نقل نشده، چون در زمان آنان، بيت المال ثروتمند و 
دارا بود بر خلاف زمان ما، كه قضيه چيز ديگري است و صورت مصلحت در اينجا، 

چون اگر امام اين كار را نكند، نظم جامعه مختل شده و شوكت و اقتدار  ،روشن است
 گيرد.  مي ي ما، در معرض تسلط كافران قرارها رود و سرزمين مي م از بيناما

شوكت و اقتدار امام همراه نيروها و لشكرش بود. پس كسي اش  نظامِ آن موقع، همه
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ترسد، اگر شوكت و اقتدار آنان از بين رود، حتي اگر تمام  مي ها و دشواري ها كه از سختي
باز ضعيف و ناتوان است چه برسد به اينكه  ،ل داده شوداموال و دارايي مردم به بيت الما

 اموال كمي به بيت المال داده شود.
پس هر گاه اين ضرر بزرگ با ضرري كه بر اثر گرفتن بعضي از اموال مردم، متوجه 

شود. اين  مي شود، در تعارض باشد، قطعاً ضرر دومي بر ضرر اولي ترجيح داده مي آنان
 شود. مي شريعت قبل از نظر و تأمل در شواهد و ادله، دانسته مطلبي است كه از مقصود

ي يتيم اش، يا سرپرست  ي فرزندش يا وصي درباره بيني كه پدر درباره نمي مگر
گيرد، موظف به رعايت چيزي هستند كه  مي را به عهدهاش  ي كسي كه سرپرستي درباره

است در راه مخارج و ان ش بيشتر به صلاح آنهاست. اينان مال كساني كه تحت سرپرست
كنند و هر چه به نظرشان، سبب زياد شدن مالشان يا حفظ  مي يشان صرفها نيازمندي

باشد، برايشان جايز است كه آن مال را جهت به دست آوردن  مي كردن آن از تلف شدن
از مصلحت كودك  تر آن، صرف كنند. و مصلحت اسلام يك مصلحت عمومي است و كم

 نيست.اش  از افراد راجع به حق زيردست فردي نظر مسلمانان كمتر ازنيست و نظر امام 
ي مسلمانان واجب است كه  ي اسلامي داخل شوند، بر همهها اگر كافران، به سرزمين

حكومت اسلامي را ياري كنند و از سرزمين اسلامي دفاع نمايند و هر گاه امام آنان را فرا 
كنند، در حالي كه در اين كار به زحمت  اجابت خواند، واجب است كه دعوت امام را

انداختن جسم، و جسم را در معرض نابودي قرار دادن علاوه بر خرج كردن مال، وجود 
 دارد. و اين كار تنها به خاطر حمايت دين و مصلحت مسلمانان است.

اگر به فرض كافران به سرزمين اسلامي حمله كردند و امام احساس ضعف قدرت 
سلمانان واجب است كه به ياري امام و حكومت اسلامي بشتابند. حالا ي م بر همه، كرد

وضعيت چگونه بايد باشد در حالي كه هر سال جهاد بر مردم واجب است؟ پس بدون 
 ي مال براي چنين كاري واجب است.ها شك صرف و هزينه
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ن اگر به فرض كافراني نباشند كه از جهت آنان ترس وجود داشته باشد، اما از باز شد
ميان مسلمانان هيچ امنيتي وجود ندارد. پس اين قضيه همان وضعيت  ها ي فتنه دروازه

 قبلي را دارد و امكان فساد وجود دارد، پس حتماً بايد از اين فتنه و فساد حراست شود.
باشد.  مي اين مناسبت صحيحي است، فقط هنگام ضرورت و به مقدار رفع ضرورت

ست كه ضرورت وجود داشته باشد و قرض گرفتن پس اين حكم تنها زماني درست ا
تنها زماني است كه اميد آن باشد كه بعداً بيت المال مال و دارايي داشته  ها هنگام سختي

كه اي  ي درآمد ضعيف باشد به گونهها باشد، اما اگر مالي در انتظارش نباشد و صورت
 گذاري شود. نداشته باشد، حتماً بايد سرمايه در براي  فايده

در  ابن العربياين مسأله، غزالي در جاهايي از كتابش بدان تصريح كرده و به دنبال او 

آن را صحيح دانسته و جايز بودن تمام اينها را مشروط به عدالت » أحكام القرآن« كتابش

ي مشروع دانسته  امام و امكان تصرف در گرفتن مال و دادن مال و ثروت به او به شيوه
 است.

، با گرفتن مال، مجرم را مجازات ها ر امام بخواهد، در مقابل برخي جرماگ -مثال ششم
آن گونه كه غزالي اظهار داشته - كند، دانشمندان اسلامي در اين باره اختلاف نظر دارند

 .-است
البته طحاوي نقل كرده كه اين حكم در اوايل اسلام بود و سپس منع شد و دانشمندان 

 .ندا به منع آن اتفاق نظر داشته
اما غزالي چنين پنداشته است كه اين حكم از قبيل مسائلي است كه در اسلام سابقه 
نداشته و با تصرفات شرع مناسبتي ندارد. در عين حال اين مجازات به خاطر مشروع 

 ي جسمي از طريق زندان و زدن و مانند آنها معين نشده است.ها بودن مجازات
نصف مال خالد بن  كه عمر بن خطاب غزالي گويد: اگر گفته شود روايت شده

 را گرفت، در جواباش  يش و نصف عمامهها وليد را گرفت حتي يكي از پوتين
ي گرفتن مال بر خلاف آنچه كه در  رود كه عمر مجازات به وسيله مي گوييم: گمان مي
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شريعت است، را ابداع نكرد و اين كار تنها بدين خاطر بود كه عمر دانست مال خالد با 
به دست آمده بود، آميخته شده بود. پس شايد اين مال در اش  الي كه از ولايت و قدرتم

باشد.  مي ي ولايتها ضمن مال خالد بن وليد باشد، از اين رو ديد كه نصف مالش از بهره
چون اين كار با قواعد  ،پس كار عمر بن خطاب پس گرفتن حق بود نه عقوبت در مال

 شريعت مناسبت ندارد.
چيز ديگري غير از اين بود ولي  يزي بود كه غزالي اظهار داشت و كار عمراين چ

 طور كه غزالي گفته است. ي مال نيست همان عقوبت به وسيله در آن دليلي براي
 اين است كه عقوبت در مال از نظر او دو قسم دارد:  /اما مذهب مالك

است. كه  قسمي است كه درست مثل چيزي است كه غزالي تصورش كرده -اول
باشد. البته ابن عطار در وثائق خود به جايز بودن آن  مي بدون شك اين قسم، نادرست

راجع به دستمزد دستياران قاضي در صورتي كه بيت المال وجود نداشته - تمايل داشته و
باشد. اگر وي راجع به مطلبي  مي ي افراد مراجعه كننده گويد: دستمزد آنها بر عهده -باشد

 ي اوست. دستمزد و حقوق دستياران قاضي بر عهده، مكش كردنزاع و كش
اين كار «ابن رشد به آن تمايل داشته و ابن فّخار قرطبي آن را مردود دانسته و گويد: 

 ».وجه جايز نيست  هيچاز باب عقوبت در مال است، و اين به 
رت اينكه جرم مجرم در ذات آن مال يا در بدل آن مال باشد. در اين صو -دوم

چون او راجع به زعفران تقلبي در صورتي كه  ،باشد مي عقوبت در آن، از نظر مالك ثابت
كم باشد يا -اين زعفران «در دست كسي كه آن را تقلبي ساخته، يافت شود گفته است: 

 ».شود مي به مستمندان صدقه داده -زياد
 دقه دادهابن قاسم و مطرف و ابن ماجشون معتقدند كه زعفران اگر كم باشد، ص

نقل  شود. مانند اين گفته از عمر بن خطاب نمي شود و اگر زياد باشد صدقه داده مي
شده است. همچنين از او نقل شده كه شير آميخته با آب را ريخته است. علت اين كار 
تنبيه و ادب كردن كسي است كه شير را با آب آميخته است. هيچ نصي وجود ندارد كه 
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كند، ولي اين كار از باب حكم عليه شخص خاصي به خاطر مصلحت اين تأديب را تأييد 
 گران گذشت. ضامن كردن صنعتي  ي آن در مسأله عموم مردم است و نمونه 

به  صالبته ابوالحسن لخمي، اصل شرعي را براي آن آورده است. و آن اينكه پيامبر
نكه ميان افراد ي الاغ جوشانده شده پيش از آها يي كه با گوشتها سرازير كردن ديگ

 تقسيم شود، امر كرد. حديث آزاد كردن برده به خاطر مثله كردن او، از اين قبيل است.
توان به اين مسئله اشاره كرد كه: هرگاه  مي از جمله مسائل امام مالك در اين موضوع

شود و قيمت آن به  مي شرابي را بخرد، شراب ريخته يك نفر مسلمان از يك نفر مسيحي
شود. البته اين امر در صورتي است كه فرد  مي كردن فرد مسيحي صدقه دادهجهت ادب 

مسيحي قيمت شراب را نگرفته باشد. اصحاب مالك در مذهب او بر اساس اين مفهوم، 
اي  و اينها همه اش، عقوبت در مال است. ولي صورت آن به آن گونه اند فروعاتي را آورده
 است كه ذكر شد.

 كه انتقال از آناي  يا ناحيه-درآمد حرام، تمام نقاط زمين  اگر كسب و -مثال هفتم
ي درآمد حلال بسته شود و به خاطر نجات از ها را در بر گيرد و راه -سخت است

هلاكت نياز شديد به ربا وجود داشته باشد، در اين صورت جايز است كه بيشتر از 
نياز در غذا و لباس و  ي ربوي انجام داد و تا برطرف كردن ي ضرورت، معامله اندازه

 تعطيل ها چون اگر تنها به رفع هلاكت بسنده كرد، مكاسب و شغل ،مسكن پيش رفت
شود. ولي نبايد به حد  مي روند و دين، نابود مي شوند و مردم رو به هلاكت و نابودي مي

 رفاه و اشرافيت برسد همان طور كه نبايد به مقدار ضرورت اكتفا كرد.
ي اين موضوع  شرع مناسبت دارد هر چند نص خاصي درباره اين رأي با تصرفات

چون شريعت اسلام، خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوك و ديگر  ،نيامده است
چيزهاي ناپاك و حرام براي فردي كه در حال ضرورت و ناچاري است، جايز دانسته 

ي گرسنگي را نقل  اتفاق نظر علما بر جواز سير خوردن در صورت ادامه ابن العربياست. 
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كرده است. علماء فقط در صورتي كه گرسنگي ادامه نيابد، اختلاف نظر دارند كه آيا سير 
 خوردن جايز است يا خير؟

به علاوه، عالمان اسلامي گرفتن مال ديگري در صورت ضرورت را نيز جايز 
 از آن نيست. تر . پس موضوعي كه مورد بحث ماست، كماند دانسته

ي ها كاملاً بسط و شرح داده و آن را در كتاب» الإحياء« له را در كتابغزالي اين مسأ

 نيز ذكر كرده است.» شفاء الغليل«و » منخولـال«همچون اش  اصولي

قتل چند نفر در مقابل يك نفر جايز است. مستند و دليل آن، مصلحت  -مثال هشتم
رد، ولي اين رأي از ي عين اين مسأله نص خاصي وجود ندا چون درباره ،باشد مي مرسله

 باشد. مي نقل شده، و مذهب مالك و شافعي نيز عمر بن خطاب
وجه مصلحت اين است كه مقتول، معصوم الدم است كه عمداً كشته شده است. هدر 

شود كه كمك گرفتن از  مي انجامد و باعث مي دادن خون وي به نابود كردن اصل قصاص
داند  مي براي نجات از قصاص گردد وقتي كهاي  افرادي ديگر و شركت در امر قتل، وسيله

 شود. نمي كه در صورت شركت در قتل قصاص
اصل اين مسأله، قتل انفرادي نيست چون كسي كه تنها خودش قاتل است، قاتل 

 شوند، قاتل حقيقي نيستند. مي حقيقي است ولي وقتي چند نفر قتلي را مرتكب
شريعت اسلام است و در واقع كشتن غير ابداع شده در اي  اگر گفته شود: اين مسأله

شود و قاتل هم  مي چنين نيست، بلكه تنها قاتل كشته گوييم: مي در جواب باشد. مي قاتل
باشد. پس قتل به صورت حقيقي  مي از نظر مالك و شافعي چند نفر از لحاظ اجتماع

ين كردن باشد و تعي مي طور كه متوجه يك نفر شود درست همان مي متوجه اين چند نفر
شود. البته  مي ي يك نفر در نظر گرفته قاتل تنها در اين است كه چند نفر به منزله

كند و اين مطلب، بدعت نيست. تازه حفظ مقاصد شريعت در  مي مصلحت اين را اقتضا
 شود. مي گناهان در اين مسأله به وضوح ديده بي نگهداري و حراست از خون
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 مقابل قطع دست يك نفر، براساس همين مسأله از نظر مالك، قطع دست چند نفر در
 باشد.  مي

شود كه  مي دانشمندان اسلامي اتفاق بر اينكه امامت كبري براي كسي منعقد -مثال نهم
. همچنين علما اتفاق اند ي اجتهاد و فتوا رسيده باشد را نقل كرده در علوم شرعي به درجه

ي اجتهاد  كه قاضي بايد به درجه -ديا نزديك است اتفاق نظر داشته باشن- نظر دارند
گاه فرض شود كه در يك عصر، رأي به طور كلي صحيح است. ولي هررسيده باشد. اين 

مجتهدي در ميان مردم نباشد و مردم به يك امام و رهبر نياز پيدا كنند تا او را جهت 
اجراي احكام دين و آرام كردن شورش شورشگران و حفظ و نگهداري خون و مال 

ين و تر مانان پيش بفرستند و پيشواي خود قرار دهند، در اين صورت بايد عالممسل
چون ما،  ،ي اجتهاد نرسيده، براي اين كار تعيين كنند ين فرد را كه هنوز به درجهتر شايسته

اينكه مردم را به حال خود رها كنيم. و اين عين فساد  -1ايم:  و چيز قرار گرفتهميان دپدر 
فرد را كه مجتهد نيست، پيش  ينتر ين و شايستهتر يا عالم -2، و هرج و مرج است

 بفرستيم و پيشواي خود قرار دهيم، كه در اين صورت فساد و هرج و مرج به كلي از بين
 رود و تنها اجتهاد در اينجا فوت شده، و تقليد به نسبت او كافي است. مي

 امامت آن را تأييد وقتي اين موضوع ثابت شد، اين يك رأي مصلحتي است كه اصل
با تصرفات شرع نيازي اش  كند. بلكه يك موضوع قطعي است كه در صحت و مناسبت مي

 به دليل تأييد كننده ندارد.
، ولي بايد اند البته هر چند ظاهر اين قضيه مخالف اجماعي است كه علما نقل كرده

منعقد شده است.  دانست كه اجماع در حقيقت، تنها با فرض خالي نبودن زمان از مجتهد،
نيامده، و بر اساس مصلحت مردم درست است اش  موضوع نص خاصي درباره پس چنين

 به آن تكيه شود.
غزالي راجع به بيعت با شخص مفضول با وجود شخص فاضل گفته  -مثال دهم

اگر در مبحث تعيين سرپرست و امام اين موضوع را ميان كسي كه در علوم «است: 
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ي اجتهاد  اد رسيده و ميان كسي كه در علوم شرعي به درجهي اجته شرعي به درجه
 ،نرسيده ارجاع دهيم، بايد فرد مجتهد را براي امامت و سرپرستي جامعه پيش بفرستيم

كند بر كسي كه از راه تقليد از علم ديگري  مي چون مجتهدي كه از علم خود پيروي
وان بر مراعاتشان وجود دارد كند مزيت و برتري دارد و مزايا در صورتي كه ت مي پيروي

 ».نبايد مورد اهمال قرار گيرند
ي  گاه امامت كسي از طريق بيعت يا وليعهدي منعقد شد و اين فرد به درجهاما هر

اجتهاد نرسيد و شوكت و قدرت را به دست آورد و همه تسليم و فرمانبردارش شدند به 
ن زمان وجود نداشته باشد، اين خاطر كه يك نفر قريشي مجتهد و جامع الشرائط در آ

واجب است كه امامت آن شخص در صورتي كه شوكت و قدرت را داشته باشد، استمرار 
 داشته باشد.

و اگر يك نفر قريشي مجتهد و پرهيزكار و باكفايت و جامع الشرائط امامت وجود 
داشته باشد و در صورت خلع نفر اولي ميان مسلمانان شورش و فتنه و هرج و مرج به 
وجود آيد، در اين صورت جايز نيست مسلمانان نفر اولي را خلع كنند و آن شخص 
قريشي و جامع الشرائط را به جايش بگمارند بلكه واجب است از دستورات و اوامر او 

دانيم كه علم و دانش  مي چون ما ،اش، صحيح است يت او نافذ و امامتتبعيت كنند و ولا
فر جهت امامت، به خاطر خوب اداره كردن جامعه و اضافي و جامع الشرائط بودن يك ن

ي  باشد و ثمره مي نيازي از تقليد بي به دست آوردن مصلحت بيشتر در استقلال رأي و
باشد. پس چگونه انسان عاقل به  مي ها و آشوب ها مطلوب امامت، خاموش كردن فتنه

نه، ايجاد فتنه و خاطر توجه كردن زيادش به تفاوت ميان اجتهاد و تقليد در اين زمي
 آشوب و هرج و مرج در جامعه و از بين بردن اصل مصلحت در آن حالت را جايز

 .داند؟! مي
كه به علت مقلد اي  در اين حالت لازم است كه انسان، ضرر مفسده«غزالي افزود: 

كه اي  شود با ضرر و مفسده مي ي اجتهاد، متوجه مردم به درجهاش  بودن امام و نرسيدن
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خلع آن امام و تعيين كسي ديگر به جايش، يا در صورت حكم كردن به عدم  در صورت
ي  شود، با هم مقايسه كند و ببيند كدام يك زيان و مفسده مي انعقاد امامتش، متوجه مردم

 ».بيشتري دارد
باشد و اين رأي با تصرفات شرع  مي مربوط به مصلحت آنچه غزالي اظهار داشته
 ي آن نيامده است. چند نص خاصي درباره مناسبت و سازگاري دارد هر

به يحيي بن يحيي گفته شد: آيا بيعت مكروه است؟ گفت: خير. به او گفته شد: اگر 
اماماني كه با آنان بيعت شده، ظالم باشند، چي؟ گفت: ابن عمر با عبدالملك بن مروان 

سأله را به من بيعت كرد. كسي كه با زور شمشير به قدرت رسيد. مالك از ابن عمر، اين م
به عبدالملك بن مروان نوشت كه: بر اساس قرآن و سنت اي  خبر داد كه ابن عمر نامه

 كنم. مي ، گوش به فرمان توام و با تو بيعتصپيامبر
 يحيي افزود: و بيعت از تفرقه بهتر است.

افزايد: عمري پيش مالك آمد و به او گفت: اي ابوعبداالله! اهل حرمين با من  مي وي
 و تو بر روش ابوجعفر هستي، نظرت چيست؟ مالك به او گفت: آيا اند كرده بيعت

، مرد صالحي را به امامت منصوب /داني چه چيزي مانع شد كه عمر بن عبدالعزيز مي
دانم. پس از عمر بن عبدالعزيز با يزيد  مي دانم مالك گفت: اما من نمي كند؟ عمري گفت:

از اينكه اگر مرد صالحي را به امامت منصوب  بيعت شد. پس عمر بن عبدالعزيز ترسيد
كند، يزيد هرگز آرام نگيرد در نتيجه هرج و مرج در جامعه پيش آيد و فساد و آشوب بر 

 پا شود.
ظاهر اين روايت چنين است كه: هرگاه در صورت خلع فرد غير مستحق و نااهل و 

شوب بر پا شود و منصوب كردن فرد مستحق، اين ترس وجود داشته باشد كه فتنه و آ
مسائلي را كه به صلاح مردم نيست، پيش آيد، مصلحت در اين است كه از اين كار دست 

 كشيد.
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وقتي مردم مدينه يزيد بن معاويه را از امامت «بخاري از نافع روايت كرده كه گويد: 
 صبركنار كردند، ابن عمر، فرزندان و بستگانش را جمع كرد و گفت: من از رسول خدا

بُ «فرمود:  مي ام كه شنيده ََ ّ  ُ�نْ ُُ رٍ  َِ ُِ ةِ  يوَْمَ  لوَِلءٌ  غَ َّ قِياَ
ْ
در روز رستاخيز براي هر « .»لَ

ما براساس بيعت خدا «آنگاه ابن عمر گفت:  .»شود مي ستمگري، پرچمي بر اافراشته شخص
با اين مرد بيعت كرديم، و من كسي از شما را سراغ ندارم كه او را بركنار  صو پيامبر

شود و من  مي ده باشد و در اين راه قدم بردارد، مگر تا اينكه بين من و او جدايي ايجادكر
 ».كاري به او ندارم

عبداالله بن عمر، ناچاراً و بر خلاف ميل «عربي گويد: ابن خياط گفته است: الابن 
و با يزيد بيعت كرد. يزيد كجا و ابن عمر كجا؟ ولي ابن عمر با توجه به ديانت اش  باطني

ر فرمان خدا باشد و از اعلمي كه داشت، چنين به صلاح دانست كه بايد تسليم و فرمانبرد
شود، بايد  مي فتنه و آشوب و از بين رفتن جان و مال مردم كه بر اثر خلع يزيد ايجاد

 تازه اين در صورتي است كه محقق و مسلم شود كه قضيه به گماشتن او بر - دوري كرد
عربي افزود: الين معلوم و مسلم نباشد، وضعيت چگونه است؟ ابن حالا اگر ا -گردد مي

يابيد و  مي اين، اصل بزرگي است، پس آن را فهم كنيد و پايبندش باشيد، إن شاء االله راه
 ».كنيد مي هدايت حاصل

 ي مصالح مرسله] در باره چيز[چند  فصل

كند و برايت  مي اين ده مثالي بود كه صورت عملي در مصالح مرسله را برايت روشن
 شود: مي كند كه چند چيز در اين زمينه در نظر گرفته مي بيان

كه با اصلي از اصول شريعت اي  مناسبت و سازگاري با مقاصد شريعت، به گونه -اول
 منافات نداشته باشد.اش  و دليل شرعي از ادله
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 اكثر آراي وارده در مصالح مرسله، تنها در مواردي است كه حكمت و -دوم
معقول و قابل درك باشد و بر اساس مناسبات معقولي جاري شوند كه هرگاه شان  فلسفه

 عرضه شوند، آن را بپذيرند. ها بر عقل
 پس مصالح مرسله در امور عبادي و تعبدي و مسائلي كه جزو امور شرعي به حساب

و بادي، به طور تفصيل حكمت چون اكثر امور ع ،آيند، جايگاه و مدخليتي ندارد مي
اموري از قبيل وضوء، نماز، روزه در زمان خاصي، حج... و  ،شان قابل درك نيست فلسفه

 امثال آن.
عبادات را در مسائل زير ي  توان حكمت و فلسفه مي پس بايد دقت كرد كه چگونه

 درك كرد:
هر كدام، حكمي خاص دارند كه با  -شان با انواع مختلف- بيني كه طهارت نمي مگر

 كاملاً متفاوت است؟ ،رسد مي ي اول به نظر انسان آنچه در وهله
شوند و به خاطر  مي چون ادرار و مدفوع، دو چيز نجسي هستند كه از انسان خارج

آن، پاك كردن اعضاي وضو، بدون محل خروج ادرار و مدفوع فقط، و بدون تمام اعضاي 
 بدن، واجب است.

مام بدن واجب است و اما هرگاه مني يا خون حيض از بدن خارج شود، شستن ت
 شستن محل خروج مني و خون حيض، و شستن تنها اعضاي وضو كافي نيست.

 ها سپس آن پاك كردن همراه نظافت اعضاي بدن واجب است و در صورتي كه كثافت
به بدن برخورد كند و حدث اكبر و حدث اصغر بر فرد عارض نشد، پاك  ها و چرك

 كردن آنها واجب نيست.
گيرد كه بدن را تميز  مي به جاي آبي قرار -تواند بدن را آلوده كند مي كه- سپس خاك

 كند.  مي و پاكيزه
نيم كه بي نمي همچنين اگر به اوقات نمازها نظري بيفكنيم، مناسبتي در اين اوقات

 .اند چون اوقات در آن يكسان نمازها در آن برپا شوند،
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كه نبايد كم و زياد شوند. اگر  براي اعلام نمازها، اذكار و اوراد مخصوص مشروع شده
سپس ركعات  شود. مي ي نماز با اذكار و اوراد مخصوص شروع اذان گفته شد، باز اقامه

مختلف نماز در اوقات مختلفي مشروع شده، و هر ركعت يك ركوع و دو سجده دارد 
اي  بجز نماز كسوف و خسوف (خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي) چون اين نماز به گونه

است. سپس تنها پنج وعده نماز در شبانه روز وجود دارد نه چهار وعده يا شش  ديگر
 وعده يا اعداد ديگري.

المسجد امر  تحيةهرگاه فرد پاكيزه و داراي وضو داخل مسجد شود، به دو ركعت نماز 

 شده نه به يك ركعت مثل نماز وتر و يا چهار ركعت مثل نماز ظهر.
امر شده و از نماز خواندن در اوقاتي مخصوص سپس فرد مكلف به نمازهاي نفل 

 نهي شده، و علت نهي، چيز قابل دركي نيست.
جماعت در برخي از نمازهاي سنت همچون نماز عيدين و نماز كسوف و خسوف و 

(طلب باران) مشروع شده و براي نماز شب و نمازهاي راتبه، جماعت  نماز استسقاء
 مشروع نشده است.

 چون ميت غير ،كنيم، علت و حكمت آن قابل درك نيست مي هوقتي به غسل ميت نگا
ون ركوع يا سجده يا تشهد امر مكلف است. سپس به نماز خواندن بر او با تكبير بد

ايم. و تكبير بر ميت، چهار تكبير است نه دو تكبير يا شش يا هفت تكبير يا اعدادي  شده
 ديگري.

اش  ز امور تعبدي است كه علت و حكمتبينيم كه ا مي افكنيم، مي وقتي به روزه نظري
قابل درك نيست. مثلاً چرا بايد در روز از مفطرات خودداري كرد و در شب اين كار را 

و  ها خودداري كرد و از پوشيدني ها و نوشيدني ها نكرد؟ چرا بايد فقط از خوردني
؟ جماع و نگاه كردن و راه رفتن و صحبت كردن و مانند آنها خودداري نكرد ها سواري

كه به داخل كردن غذا در بدن بر -گردد مثل خوردن  مي هم به خارج كردن مني از بدن بر
هر چند قرآن در اين ماه نازل -است. و چرا روزه فقط در ماه رمضان است  -گردد مي
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كه روزهاي جمعه بهترين روزهايي است كه  و در روزهاي جمعه نيست، در حالي -شده
 ده است. يا چرا روزه، بيشتر يا كمتر از يك ماه نيست. خورشيد بر آنها طلوع كر
 ي عبادات، مسائل تعبدي بيشتري دارد. سپس حج كه از همه

 بينيم كه اكثر امور تعبدي در هر بابي از ابواب فقه چنين هستند. مي همچنين
هست كه از مقاصد شريعت دانسته شده كه اين اي  پس بدانيد كه در اين استقراء، نكته

مد نظر قرار گرفته و جهت آن معتبر دانسته شده است. آن نكته، اين است كه  نكته
تكاليفي كه از اين قبيل هستند، قصد شارع در آن، اين است كه انسان در همان حد بماند 

ي آنها دست نگه دارد و آن را به شارع واگذار كند و در  و از اجتهاد و اظهار نظر درباره
ي ها خواه بگوييم: تكاليف ديني به مصلحت ،تسليم شارع باشد چون و چرا بي اين مسائل،

ي  بندگان مربوط است و خواه اين را نگوييم. بجز مسائل كمي از آن، كه حكمت و فلسفه
دانيم و در برخي از مسائل  مي آنها را از شريعت فهم كرديم كه در اين صورت آن را معتبر

كه شارع از اي  نصوص است و ميان مسألهكه حكم آن، ماي  شرعي ديديم كه ميان مسأله
در اين صورت اشكالي نيست كه  ،حكم آن، سكوت اختيار كرده، فرقي وجود ندارد

ي آنها را در نظر بگيريم. در اين مسائل هم، اگر ابهام و اشكالي پيش  حكمت و فلسفه
م براي آمد، حتماً بايد به آن اصل مراجعه كرد. اين همان ريسمان محكم و پناهگاه محك

 خواهد دين را درك كند و در شريعت اسلام، صاحب نظر باشد. مي كسي است كه
، اند انجام نداده صگويد: هر عبادتي كه ياران رسول خدا مي به خاطر همين حذيفه

كه  اند شما نيز آن را انجام ندهيد، چون صحابه هيچ عبادتي را براي ديگران رها نكرده
خوانندگان! تقوا پيشه كنيد و به روش و منهج پيشينيان جاي بحث باشد. پس اي جماعت 

 تان عمل كنيد.
 مانند اين گفته از ابن مسعود نيز نقل شده است.

 سخنان زيادي از اين قبيل آورده شد.
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هر چند براي انسان روشن - شان ر، مالك در عبادات به حكمت و علتبه همين خاط
گونه كه از مقصود شارع در  چرا به آن، آن چون و بي توجه نكرده و تنها به تسليم -باشد

و  ها ي از بين بردن پليدي اين عبادات فهم كرده، بسنده كرده است. از اين رو در قضيه
، اند رفع حدث اصغر و حدث اكبر به ذات پاكيزگي و نظافتي كه ديگران معتبر دانسته

 توجه نكرده تا جايي كه براي رفع حدث، نيت را شرط دانسته است.
و  -هر چند با آن نظافت و پاكيزگي حاصل شود- غير آب را به جاي آب قرار نداده و

براي نظافت و پاكيزگي فقط آب مطلق را شرط دانسته است. و از بر پاي داشتن غير 
تكبير و سلام دادن و خواندن نماز به زبان عربي، به جاي تكبير و سلام دادن و خواندن 

و به جاي  دن به نماز و پايان دادن به نمازر مشروع كري نماز با زبان عربي دها قسمت
 ي نماز امتناع كرده است.ها آوردن ديگر قسمت

ي اموال زكوي در زكات منع كرده، و در ها همچنين مالك از خارج كردن قيمت
اين چنين در تمامي امور عبادي  بر مراعات عدد بسنده كرده است... و مانند آنها. ها كفاره

حدي كه شارع تعيين كرده، توقف كرد و به حكمت و فلسفه و علت توجه بايد در آن 
اموري  ،نكرد، چون اين امر در امور عبادي كم و نادر است. اما امور عادي چنين نيستند

كه بر اساس حكمت و فلسفه و علت مناسب و ظاهري كه قابل درك است، جاري 
بال فهم حكمت و علتي است كه هستند. در اين امور، انسان مجتهد و صاحب نظر به دن

مصلحت مردم را در پي دارد، البته همراه با مراعات مقاصد شريعت، كه از آن خارج 
ي ها نشود و اصلي از اصول شريعت را نقض نكند. تا جايي كه علماء، بسياري از صورت

ره ، با اين گمان كه اين كار، پااند ي امام مالك را ناپسند و زشت دانسته مصالح مرسله
 باشد. مي ي تشريع كردن ريسمان اسلام و گشودن دروازه

اصلاً اين گونه نيست! امام مالك خيلي از اين دو چيز دور و مبراست! بلكه امام مالك 
كه براي اي  كسي است كه در فقه و دانش خود، به پيروي از سنت راضي است به گونه

ي پيش از خود است. بلكه امام كند كه او مقلد علما مي برخي از مردم اين خيال ايجاد
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ي ها مالك در دين خدا صاحب بصيرت بود آن گونه كه يارانش، اين مطلب را در كتاب
 .اند بيان كردهاش  سيره

 هرگاه كسي را ديدي كه از مالك بدش«بلكه از احمد بن حنبل نقل است كه گويد: 
 اع و پيروي او از سنتو اين نهايت گواهي در اتب». گذار است آيد، بدان كه او بدعت مي
 باشد. مي

 آيد، ترس بدعت را دارم. مي بر كسي كه از مالك بدش گويد: مي ابوداود
دارد،  مي ابن مهدي گويد: هرگاه فرد اهل حجاز را ديدي كه مالك بن انس را دوست

 بدان كه او اهل سنت و دوستدار سنت است، و هرگاه كسي را ديدي كه از او به بدي ياد
 دان كه او مخالف سنت است.كند، ب مي

كسي را نفرين كند جز ام كه  ام گويد: هرگز از ابوداود نشنيدهابراهيم بن يحيي بن بس
كه مالك را نفرين كرده و ديگري بشر  اند شان كسي است كه به او گفته كس: يكي دو

 باشد. مريسي مي
ل عبادات، خلاصه، غير از مالك هم كسان ديگري هم رأي مالك هستند در اينكه اص

قابل درك نيست، هر چند علماء در برخي از جزئيات عبادات اش  حكمت و علت
ها است،  اختلاف نظر دارند. پس اصل عبادات مورد اتفاق ميان امت اسلام بجز ظاهري

ن همه، گذارند، بلكه از نظر آنا نمي ميان امور عبادي و امور عادي فرق ها چون ظاهري
شان، قابل درك نيست. پس آنان در واقع قائل به مصالح  تعبدي است و حكمت و فلسفه

 نيستند چه رسد به اينكه به مصالح مرسله معتقد باشند.
مصالح مرسله به حفظ يك امر ضروري يا رفع حرج و مشقتي ي  اينكه نتيجه -سوم

گردد. به علاوه، رجوع مصالح مرسله به حفظ  مي آيد، بر مي كه در دين به وجود

باشد. بنابراين،  مي. 164F1»ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«، از باب ضروريات دين

                                           
 (مترجم). »هر آنچه واجب جز با آن تحقق پيدا نكند، آن چيز هم واجب است«: يعني -1



 227 ها و مصالح مرسله و استحسان باب هشتم: تفاوت ميان بدعت

 

مصالح مرسله جز وسايل است نه مقاصد، و رجوع آن به رفع حرج و مشقت به موضوع 
 گيري. گردد نه به سخت مي برگيري  آسان

 ي مذكور، روشن است.ها رجوع مصالح مرسله به ضروريات دين، با توجه به مثال
آيد، به  مي مصالح مرسله به رفع حرج و مشقتي كه در دين به وجودهمچنين رجوع 

شود و يا به حاجيات. به هر حال، مصالح مرسله به طور قطع به  مي ضروريات ملحق
گردد. اگر چيزي از تحسينيات بيايد، از باب ديگري است نه از مصالح  نميتحسينيات بر

 -همان طور كه گذشت- جماعت مرسله، مثل نماز شب ماه رمضان در مساجد به صورت
 ،اند آيد كه سلف صالح آن را ناپسند و زشت دانسته مي يي به شمارها و يا از قبيل بدعت

مثل آراستن مساجد و تثويب در نماز صبح، كه از قبيل مواردي است كه با تصرفات 
 شريعت مناسبت و سازگاري ندارد.

ما لا يتم «ي  قبيل وسايل و قضيهاما اينكه مصالح مرسله مرتبط با ضروريات دين از 

ي مذكور و مانند آنها روشن است، و ها است، از مثال »الواجب إلا به فهو واجب

اگر به اشتراط آن نص آمده باشد، يك  »ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«حقيقت 

ي آن  چون نص شارع درباره ،در نتيجه در اين باب، جايگاهي ندارد ،شرط شرعي است
 نياز كرده است. بي ا از زحمت نظر و تأمل در آنما ر

و اگر بر اشتراط آن نص نيامده باشد، در اين صورت اين شرط يا عقلي است و يا 
همان طور كه لازم نيست كه بر يك ، عادي. پس لازم نيست كه يك شرط شرعي باشد

شتن كرديم كه حفظ قرآن و حديث بدون نو مي چون ما اگر فرض ،كيفيت معلوم باشد
، قرآن و حديث را ي نوشتن يك امر عادي و كلي است، براي ما درست بود كه به وسيله

كرديم كه مصلحت امامت كبري بدون امام، به  مي طور كه اگر فرض حفظ كنيم. همان
شود، آن چيز درست بود. همچنين است ساير  مي ي آن، حاصل فرض عدم نص درباره

درست نيست كه از راه  -ر گاه اين ثابت شوده- ي مربوط به ضروريات دينها مصلحت
 آن، چيزي از مقاصد ديني كه وسايل نيستند، استنباط شود.
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است، و نيز روشن است گيري  اما اينكه مصالح مرسله مربوط به حاجيات از باب آسان
چون در آن چيزي نيست كه  ،باشد مي ي حرج و مشقت از دليل رفع كننده تر و اين قوي

ي مذكور، اين اصل را نيز تبيين و ها و تكليف اضافي دلالت كند. مثالگيري  سختبر 
 نمايد. مي روشن

درست نقطه مقابل  ها شود كه بدعت مي هرگاه اين شروط ثابت و مقرر شد، معلوم
به اش  مصالح مرسله هستند. چون موضوع مصالح مرسله، آن است كه حكمت و فلسفه

ر عبادي اين است كه حكمت و قيقت اموطور جزئي قابل درك و معقول باشد، و ح
 شان به طور جزئي قابل درك و معقول نيستند. فلسفه

و قبلاً بيان شد كه امور عادي هرگاه ابتداع در آن داخل شد، ابتداع تنها از جهتي كه 
 شود نه به طور مطلق. مي در آن تعبد هست، داخل

ندارد، بلكه بدعت به  به علاوه، بدعت هميشه با مقاصد شريعت سازگاري و تناسب
طور كه در  همان ،شود: يا با مقاصد شريعت تناقض دارد مي يكي از اين دو صورت تصور

ي دو ماه پي در پي فتوا داد، گذشت و يا از  ي عالمي كه براي آن پادشاه به روزه قضيه
 مانند محروم كردن قاتل از ارث و رفتار با او ،مقاصد شريعت سخن به ميان نيامده است

بر عكس مقصودش، به فرض عدم نص در اين باره. قبلاً اجماع بر دور انداختن و عدم 
 اعتبار هر دو قسم نقل شد.

شود كه بدان اجازه  مي شود: چيزي كه حكمش ذكر نشده به چيزي ملحق نمي گفته
چون از اين كار خرق اجماع به خاطر عدم تناسب و سازگاري با مقاصد  ،داده نشده است

آيد، و چون حكم امور عبادي همچون حكم امور عادي در اينكه چيزي  مي زمشريعت، لا
كه حكمش ذكر نشده همچون چيزي است كه بدان اجازه داده شده، نيست، بلكه با هم 

اي  شود، زيرا حكم اجازه نمي چون بر استنباط عبادتي كه اصلي ندارد، مقدم ،فرق دارند
است، ولي امور عادي چنين نيستند، و  كه بدان تصريح شده، مخصوص به آن عبادت

ي امور عادي به طور كلي  فرق ميان عبادات و عادات در اين است كه حكمت و فلسفه
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يابد ولي حكمت و  نمي ي تقرب و نزديكي به خدا بدان راهها قابل درك است و صورت

ه شده به اين مطلب اشار» موافقاتـال«ي امور عبادي قابل درك نيستند. در كتاب  فلسفه

 است.
 پس هرگاه ثابت شد كه مصالح مرسله يا به حفظ ضروريات دين از باب وسايل بر

گردد، پس ايجاد يك بدعت از جهت مصالح  مي در تكاليف برگيري  گردد و يا به آسان مي
از باب  ها چون بدعت ،مرسله و همچنين اضافه كردن چيزي در امور مندوب، امكان ندارد

زياد كردن در تكليف است و اين با  ها وسايل. چون بدعت مقاصد است نه از باب
 تضاد و تناقض دارد.گيري  آسان

تواند به مصالح مرسله  نمي گذارتوان نتيجه گرفت كه: بدعت مي پس از تمام اين مباحث
 به اتفاق علماء ملغي شده است. ها استناد و استدلال نمايد بجز بخشي كه اين مصلحت

داني كه چيزي از امور عبادي را به آراي بندگان  مي عبدين صورت از قصد شار
واگذار نكرده است، پس در امور عبادي چيزي جز توقف كردن در آن حدي كه شارع 

طور كه كم  باشد همان مي ماند، و اضافه كردن بر آن حد، بدعت نمي تعيين كرده، چيزي
 از آن حد، بدعت است. كردن

ي ديگري در اثناي اين كتاب، ها ذكر شد و مثالي زيادي براي اين موضوع ها مثال
 خواهد آمد.

  گذاران به استحسان] [استناد بدعت فصل

چون استحسان تنها از جانب  ،اند گذاران نيز بدان استناد نموده بدعت اما استحسان،
 پذيرد و مستحسن هم يا عقل است و يا شريعت. مي مستحسن صورت

چيزي است كه در شريعت نام خاصي اش  نشريعت كه خوب دانستن يا زشت دانست
گذاري آن به استحسان و  ي آن را دارد. بنابراين براي نامبراي آن نيامده، چون ادله اقتضا

 ندارد.اي  گذاشتن نامي تازه زائد بر قرآن و سنت و اجماع و قياس و استدلال فايده
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 ماند جز اينكه، عقل، همان مستحسن است:  نمي پس چيزي
 فايده است، چون به ادله بر بي ز روي دليلي باشد، نامگذاري به اين ناماگر اين ا

: اند ي استحسان گفته ي كساني است كه درباره گردند نه به غير ادله. مشابه اين، گفته مي
به اش  داند و با رأي مي استحسان آن است كه مجتهد با عقل و رأي خويش آن را خوب

 آن تمايل دارد.
ي  از جنس مواردي است كه دربارهاش  : استحسان از نظر قائلاناند تهعالمان اسلامي گف

بدان تمايل دارند. پس حكم به مقتضاي آن  ها شود و سرشت مي امور عادي خوب دانسته
جايز است مادام كه دليلي در شرع نباشد كه با آن منافات و تضاد داشته باشد. در اين 

ادي وجود دارند كه فاقد دليل هستند، و اين آيد كه برخي از امور عب مي كلام چنين بر
شود. پس به ناچار بايد استحسان، به استحسان  مي همان چيزي است كه بدعت ناميده
طور كه هر  چون هر استحساني باطل نيست همان ،خوب و استحسان بد تقسيم شود

 استحساني، درست نيست.
و آن، اين است  اند ه داشتهي استحسان تعريف ديگري ارائ به علاوه، اصوليون درباره

تواند  نمي كه منظور از استحسان، دليلي است كه در درون مجتهد وجود دارد كه مجتهد
 آن را بر زبان آورد و آن را اظهار نمايد.

چون معمولاً بعيد است كه كسي  ،كند مي اين تعريف براي استحسان، به بدعت كمك
حتماً  ها ايجاد كند بلكه اكثر بدعتشود،  مي بدعتي را بدون شبه دليلي كه آشكار

كنند، ولي  مي شان براي آنها دستاويزي از شرع دارند و به دليلي شرعي استناد صاحب
 .-كه غالباً چنين است- تواند نمي تواند اين دليل شرعي را اظهار كند و گاهي مي گاهي

تحسان بدان داشته باشد كه صاحبان تعريف نخست براي اساي  چه بسا اين مفهوم، ادله
 : اند . آنان سه دليل را براي اثبات حجيت استحسان آوردهاند استدلال كرده

ْ ََّعُِوٓ ٱوَ ﴿آيات  -اول حۡ  ا
َ
ٓ  سَنَ أ نَلَِ  مَ�

ُ
 .]55الزمر: [ ﴾رّّ�ُِ�م مِّن ُ�مإَِ�ۡ  أ



 231 ها و مصالح مرسله و استحسان باب هشتم: تفاوت ميان بدعت

 

و از زيباترين و بهترين چيزي كه از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است «
 .»ن است) پيروي كنيد(كه قرآ

 فرمايد:  نيز مي و

ُ ٱ﴿ لَ  َّ َّ حۡ  نَ
َ
خداوند بهترين سخن را (به نام قرآن) فرو « .]23الزمر: [ ﴾دِيثِ �َۡ ٱ سَنَ أ

 .»فرستاده است
 و فرمايش خداوند: 

﴿ ۡ ََ�دِ  فَََّ�ِ ِينَ ٱ ١ عِ ََ �سَۡ  َّ ََ  لَ قَوۡ لۡ ٱ ََمِعُو ََّعُِو حۡ  َ�يَ
َ
 .]18-17الزمر: [ ﴾ ٓۥسَنَهُ أ

دهند و از نيكوترين و   مي آن كساني كه به همه سخنان گوش فرا .مژده بده به بندگانم«

 آن را خوب ها پس قول احسن همان است كه عقل انسان. »كنند  مي زيباترين آنها پيروي
 داند.  مي

هر چه « .»حسن لالله عند فهو حسنا مسلمونـلَ رآه ّا« :صاين حديث پيامبر -دوم

منظور از آن تنها چيزي است كه . »نيك بدانند آن چيز از نظر خدا هم نيك است مسلمانان،
دليل شرعي آن را نيك بداند، ي  بداند و گر نه، اگر كسي به وسيلهاش  ، نيكها عقل انسان

چون بر اساس پندار شما عقل  ،آيد مي از جنس موادري نيست كه مسلمانان به نظرشان
فايده است.  بي ارد. پس اگر چنين باشد، حديث فوقي تشريع، دخالتي ند در زمينه

شود كه منظور حديث فوق، چيزي است كه مسلمانان با رأي و عقل  مي بنابراين روشن
 خود، آن را نيك بدانند.

امت اسلامي داخل شدن به حمام را بدون تعيين كرايه و بدون تعيين مدت  -سوم
. علت آن چيزي جز اين نيست كه جر دان ماندن و بدون تعيين آب مصرفي، خوب دانسته

. اند و بحث سر تعيين اين موارد، معمولاً زشت است، پس مردم ترك آن را خوب دانسته
ي نامعلوم، يا مدت نامعلوم كرايه، يا مقدار  با وجودي كه علم قطعي داريم كه كرايه

لفت با ي حمام با وجود مخا نامعلوم جنس خريده شده، ممنوع است در حالي كه كرايه
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گاه با دليلي ه طريق اولي، خوب دانستن چيزي هردليل، خوب دانسته شده است. پس ب
 مخالفت نداشته باشد، جايز است.

گذاري كند جاي  خواهد بدعت مي بيني كه مبحث استحسان، نيز براي كسي كه مي
ير تواند بگويد: اگر فلان و فلان عمل، نيك دانسته شده، پس غ مي چون او ،انحراف است

 . اند از من عالمان ديگري چيزي را نيك دانسته
وقتي چنين است، پس حتماً بايستي توجه و عنايت بيشتري به اين فصل كرد تا انسان 

 جاهل يا كسي كه به گمان خود عالم است، بدان فريفته نشود.
. اما اند گوييم: مالك و ابوحنيفه استحسان را در احكام شرعي حجت دانسته مي پس
: آن را حجت ندانسته و به شدت مخالف استحسان است تا جايي كه گفته است شافعي

 .»هر كس استحسان كند، عملي را تشريع كرده است« .»ّن لستَسن فقد شَع«
گردد كه استحسان به معناي عمل به  مي با استقراي مذهب مالك و ابوحنيفه روشن

 است. نيز چنين گفته ابن العربيباشد.  مي ين دو دليلتر قوي
گاه عموم ادامه پيدا كند و قياس، كلي باشد مالك و ابوحنيفه هر«گويد:  ابن العربي

 ».يابد مي معتقدند كه عام با هر دليلي كه باشد از قبيل ظاهر يا معني، تخصيص
دانست و  مي ي مصالح مرسله را خوب مالك تخصيص عام به وسيله«وي افزود: 

يك نفر از صحابه كه بر خلاف قياس وارد شده،  ي قول ابوحنيفه تخصيص عام به وسيله
 ».دانست مي را خوب
تواند قياس را  مي مالك و ابوحنيفه بر اين باورند كه استحسان«افزايد:  مي عربيالابن 

 ».را ندارداي  تخصيص دهد و علت را نقض كند اما شافعي چنين عقيده
ف كرخي از استحسان مبني عربي اظهار داشته است و تعريالاست كه ابن اي  اين گفته

بر اينكه استحسان به معناي عدول از حكم يك مسأله به سوي خلاف آن به خاطر دليلي 
 باشد، به اين مطلب اشاره دارد. مي تر قوي
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باشد،  مي گويند: استحسان، قياسي است كه عمل به آن واجب مي ها برخي از حنفي
علت ضعيف را قياس و علت قوي را  زيرا علت هرگاه به دنبالش علت ديگري باشد، آنان

باشد. گويي استحسان نوعي  مي . يعني علت قوي، قياس مستحسناند استحسان ناميده
ي استحسان  شان درباره . اين امر از طريق استقراي مسائلين دو قياس استتر عمل به قوي

 آيد.  ميبه تناسب مسائل فقهي، بر
اصبغ آن را از ابن قاسم از ». لم استاستحسان نه دهم ع«بلكه از مالك آمده است: 

گويد: استحسان گاهي از قياس  مي ي استحسان مالك روايت كرده است. اصبغ درباره
 است. تر قوي

 از مالك نقل شده كه كسي كه در قياس غرق شده، نزديك است از سنت جدا شود.
ن، اين بود كه اين كلام مالك امكان ندارد كه به آن معنايي باشد كه قبلاً گفته شد و آ

داند يا استحسان دليلي  مي استحسان چيزي است كه مجتهد با عقل خود آن را خوب
چون چنين چيزي  ،تواند آن را بر زبان آورد نمي افتد و مجتهد مي است كه به دل مجتهد

 از قياسي كه يكي از ادله و مصادر تشريع احكام است، تر نه دهم علم نيست و قوي
 باشد. نمي

استحسان عبارت است از: ترجيح ترك مقتضاي «گويد:  مي در جايي ديگر ربيابن الع
استحسان را  ابن العربي. تر دليل از طريق استثنا و رخصت، به خاطر تعارض با دليلي قوي

به خاطر  به اقسامي تقسيم كرده و چهار قسم آن را برشمرده كه عبارتند از: ترك دليل
ك دليل به خاطر اجماع و ترك دليل به خاطر عرف، ترك دليل به خاطر مصلحت، تر

 گيري. جهت رفع مشقت و سختي و ترجيح سهلگيري  آسان
در مذهب مالك، استحسان را چنين تعريف كرده كه  ابن العربيعالمان ديگري غير از 

 از نظر مالك، استحسان به معناي استعمال مصلحت جزئي در مقابل يك قياس كلي
 ».باشد مي افزود: پس استحسان، ترجيح مصالح مرسله بر قياس بيابن العرباشد. آنگاه  مي
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ابن رشد استحسان را تعريف كرده و گويد: استحساني كه كاربرد آن زياد است تا 
باشد، به معناي ترك كردن قياسي است كه منجر  مي تر از قياس و غالب تر جايي كه قوي

ا از قياس به خاطر علتي مؤثر شود. پس در برخي جاه مي به غلو و زياده روي در حكم
 شود. مي در حكم كه اين علت مختص آن جاها است، عدول

 .اند اين تعاريف به همديگر نزديك
وقتي معناي استحسان از نظر مالك و ابوحنيفه اين است، پس استحسان به طور قطع 

ند ده مي زيرا ادله يكديگر را مقيد و يكديگر را تخصيص ،ي شرعي خارج نيست از ادله
ي قرآني اين مطلب وجود دارد كه همديگر را  ي سنت و ادله ي ادله طور كه درباره همان

كند.  نمي گردانند. و امام شافعي استحسان با اين معنا را اصلاً رد مي مقيد و تخصيص
 گذار نيست. حسان به هيچ وجه، حجتي براي بدعتبنابراين در است

عناي مورد نظر مالك و ابوحنيفه بياوريم تا به يي براي استحسان به مها لازم است مثال
 كنيم:  مي اميد خدا، مقصود روشن شود. به ده مثال اكتفا

شود، مانند اين آيه:  مي اينكه از نظاير يك مسأله به خاطر دليل قرآني عدول -اول

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقةَٗ ﴿
َ
ّ�يِهِم بهَِ� خُذۡ مِنۡ أ ََ ) از اموال آنان !(اي پيغمبر« .]103: التوبة[ ﴾ُ�طَهِّرُهُمۡ وََُ

باشند)   مي هاي خويش (كه به گناه خود اعتراف دارند و در صدد كاهش بديها و افزايش نيكي
و ، و تنگچشمي) پاك داري، و گناهان، زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را (از رذائل اخلاقي

ظاهر لفظ،  .»ا بالا بري(در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهي و درجات) ايشان ر
گيرد، اما اموال در شريعت اسلام به اموال زكوي  مي عام است و تمامي اموالي را در بر

اختصاص دارد. پس اگر كسي بگويد: مالم براي صدقه باشد ظاهر لفظش، تمامي اموالش 
شده كنيم، چون با دليل قرآني ثابت  مي گيرد ولي ما آن را بر مال زكات حمل مي را در بر

 شود. مي كه مال فقط بر مال زكوي حمل
 گويند: گويي استحسان به تخصيص عام با توجه به عرف فهم خطاب قرآني مي علما

 گردد. مي بر
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 اين مثال را كرخي براي استحسان آورده است.
ي پرندگان درنده با قياس بر پس  پس مانده«اينكه يك نفر حنفي مذهب بگويد:  -دوم

باشد. اين ظاهر روايت است، اما اين مطلب از طريق  مي رنده، نجسي حيوانات د مانده
چون درندگان نجس العين نيستند ولي به خاطر تحريم گوشت  ،شود مي استحسان روشن

 شوند. پس نجاست درندگان در اثر تماس با رطوبات دهانشان، ثابت مي شان، حرام
خورند، از حيوانات  مي ان آبگردد. وقتي چنين است، پرندگان درنده چون با منقارش مي

. پس واجب است كه به پاك بودن پس اند شوند و پرندگان درنده، ذاتاً پاك مي درنده جدا
است هر چند پنهان است و بر  تر چون اين حكم قوي ،پرندگان درنده حكم كردی  مانده

كه حكم اولي ترجيح دارد هر چند، اولي آشكار است و در اينجا به يكي از دو قياسي 
 ».شود مي است، عمل تر قوي

هرگاه چهار مرد بر زنا شهادت دادند ولي هر كدام جهتي «ابوحنيفه گفته است:  -سوم
را نام ببرند كه غير از جهتي باشد كه ديگري نام برده است، قياس بر اين است كه حد زنا 

 بر او اجرا بر فردي كه عليه او شهادت داده شده، اجرا نشود، ولي از طريق استحسان حد
ر مرد عليه او شود كه چها مي چنين است كه تنها بر كسي حد زنا اجرااش  شود. علت مي

را نام ببرند، چهار مرد يك مكان اي  گاه هر كدام از شاهدان، خانهشهادت دهند. پس هر
ن كند، ظاهراً تعدد را تعيياي  . پس اگر هر كدام زاويهاند واحد را در شهادتشان نام نبرده

 ».است ل روي دادهفع
حالا اگر بگويد: قياس بر اين است كه حد زنا بر فرد متهم اجرا نشود، معنايش اين 

. اند است كه ظاهر اين است كه چهار مرد بر يك عمل زنا به اتفاق همديگر شهادت نداده
ي اين حكم، ظاهراً شاهدان عادل را فاسق دانسته است، اما هيچ دليل قوي  ولي در نتيجه

تبر براي اين امر وجود ندارد. پس حمل گواهان بر مقتضاي عدالت در صورت و مع
كند. اين حكم به قياس نيست، بلكه تنها تمسك  مي امكان، آن امكان بعيد را نيز جلب
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شود. و اين در حقيقت به تحقيق مناط آن  مي جستن به حكمي است كه از قرآن گرفته
 گردد. مي حكم بر

 ،شود مي اين است كه دليل شرعي به خاطر عرف ترك رأي مالك بن انس -چهارم
ي سوگندها را به عرف ارجاع داه است، با وجودي كه لغت مقتضي چيزي  چون او قضيه

است كه با مقتضاي عرف فرق دارد. مثلاً اگر كسي بگويد: به خدا قسم، همراه فلاني 
سوگندش نشدم، حالا اگر همراه آن شخص داخل مسجد شود، اي  داخل هيچ خانه

چنين است كه اين عبارت مقتضي آن است كه به محض اش  شود. توجيه نمي شكسته
شود و  مي شود، سوگندش شكسته مي داخل شدن به هر مكاني كه در لغت خانه ناميده

شود،  مي بر اين اساس علي القاعده سوگندش شكسته ،مسجد هم كه در لغت، خانه است
ي عرف، از مقتضاي لفظ  كنند. پس به وسيله نمي قاما عرف مردم خانه را بر مسجد اطلا

 شود. نمي شود و بر اين اساس، سوگند شكسته مي عدول
همان طور كه ضامن كردن اجير مشترك  ،شود مي دليل به خاطر مصلحت ترك -پنجم

چون مالك در اين قضيه دو قول  ،گر نيست وجود دارد هر چند اجير مشترك، صنعت
، ضامن كردن صاحب كشتي، ضامن ها حب حمام در امر لباسمثل ضامن كردن صا ،دارد

حمل  -بر اساس رأي مالك- و نيز ،اند كه شريك خريدار و فروشنده ها كردن دلال
شود. علت در  مي گران ملحق است و از نظر او به صنعتي مواد غذايي، كه ضامن  كننده

 باشد. مي گران ينها همان علت در ضامن كردن صنعتا
ود: اين از باب مصالح مرسله است نه از باب استحسان، در جواب گوييم: اگر گفته ش

آري، چنين است ولي علماء استحسان را به معناي استثناي چيزي از قواعد كلي 
ي ضامن كردن افراد مذكور  ، برخلاف مصالح مرسله. مانند اين مطلب در قضيهاند دانسته

توجه به دليل شرعي، مورد اطمينان و چون عوامل اجرايي كاري با  ،شود مي نيز تصور
 اعتمادند نه با توجه به برائت اصلي. پس ضامن كردن اينان از باب استثنا از آن دليل

 شود. مي باشد و از اين جهت زير معناي استحسان داخل مي
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 علماء اجماع بر وجوب خسارت بر كسي كه دم استر قاضي را بريده، نقل -ششم
ت قيمت آن چهارپاست نه خسارت نقصي كه بر اثر بريدن كنند. منظورشان خسار مي

دمش حاصل شده است. علت آن روشن است، چون استر قاضي فقط براي سواري مورد 
تواند سوارش شود تا جايي كه به  نمي نياز است و به سبب آشكار بودن آن عيب، قاضي

نداشته باشد. نسبت سواري قاضي يا شخص ديگري مثل او، مثل آن است كه استر وجود 
از اين رو علماء خسارت كل قيمت استر را بر كسي كه اين كار را كرده، واجب 

باشد. در حالي كه  مي ي خاص قاضي از آن استر . اين حكم با توجه به استفادهاند دانسته
اصل بر اين است كه تنها قيمتي كه بر اثر بريدن دم استر، كم شده، به عنوان خسارت داده 

 .اند لماء از طريق استحسان، خسارت كل قيمت استر را واجب دانستهشود ولي ع
چون اين قضيه در مذهب مالكي و ديگر مذاهب دو قول  ،اين اجماع جاي تأمل است

دارد، ولي قول مشهورتر در مذهب مالكي آن است كه گفته شد، آن گونه كه قاضي 
 عبدالوهاب بدان تصريح كرده است.

جهت رفع مشقت و سختي و ترجيح گيري  به خاطر آسانترك مقتضاي دليل  -هفتم
بر مردم. عالمان اسلامي، اضافه وزن كم را در وزن كردن كالاهاي گيري  گشايش و سهل

شان تابع ديگري  و فروش و صرافي در صورتي كه يكي و خريد اند زياد را جايز دانسته
مل را به خاطر فرق كا . همچنين تعويض درهم ناقص با درهماند باشد، را جايز دانسته

كلي بر اين است كه تمامي اين موارد، ي  . قاعدهاند شان است، جايز شمرده كمي كه در بين
ي نقره با  آمده كه معامله صممنوع و ناجايز است، با توجه به اينكه در حديث پيامبر

تر از وزن نقره و طلا با طلا بايد دقيقاً مثل هم و به يك اندازه باشد و وزن هيچ كدام بيش
ديگري نباشد. اگر جنس كسي يك كم بيشتر از جنس طرف مقابل باشد، رباخواري كرده 
است. علت حكم فوق اين است كه چيز كم در حكم عدم است و به همين خاطر غالباً 

شود.  مي شود و جر و بحث در چيز كم گاهي به مشقت و حرج منجر نمي در نظر گرفته
 برداشته شده است. و مشقت و حرج هم كه از مكلف
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صبغ آمده كه دو نفر با يك كنيز در يك پاكي، ااز طريق » العتبيه« در كتاب -هشتم

كند  مي آورد. يكي از آن دو نفر، فرزند را انكار مي و كنيز فرزندي را به دنيا اند جماع كرده
ز كند. در اين صورت ا نمي گويد كه اين فرزند من نيست اما ديگري او را انكار مي و

شود.  مي ي جماعش با آن كنيز كه با او جماع كرده، توضيح خواسته منكر فرزند درباره
اگر در توضيحاتش چيزي باشد كه همراه آن، امكان نزديكي با كنيز وجود داشته باشد، به 

شود و مانند آن است كه مشتركاً با هم در يك زمان عمل نزديكي را  نمي انكارش توجهي
ر چند مدعي كنار كشيدن از عمل جماعي است كه به آن اقرار كرده انجام داده باشند ه

دانم كه فرزند به ديگري ملحق  مي گويد: اينجا خوب مي است. آنگاه اصبغ در اين باره
كرد، در حالي كه بر اساس قياس هر دو در الحاق فرزند شرايط يكساني دارند، چون 

 ي چنين اتفاقي رو بن عاص دربارهداند. عم نمي شايد در حقيقت فرزند او باشد و او
و استحسان در علم دين، «اصبغ افزود: ». شود مي بند سر مشگ گاهي زير و رو«گويد:  مي

 سپس اين گفته را از مالك نقل كرده است.». از قياس است تر و قوي تر گاهي غالب
اصل آن است كه هر كس با كنيزش جماع «كند:  مي ابن رشد علت آن را چنين بيان

كند و كنيز فرزندي را به دنيا آورد، فرزند به آن شخص گيري  ند و سپس از او كنارهك
شود هر چند آن را انكار كند. بر اساس قياس بر اين اصل، هرگاه يك زن، كنيز  مي ملحق

انزال نكند و وجود شان  دو مرد باشد و هر دو در يك پاكي با او نزديكي كردند و يكي
خود انكار كند و مرد ديگري كه انزال كرده، مدعي آن فرزند فرزندش را از نسبتش با 

باشد، واجب است كه حكم اين قضيه همانند زماني باشد كه هر دو با هم انزال كرده 
 باشند يا انزال نكرده باشند.

فرزند به كسي كه ادعايش كرده و اعتراف «اش، اين است كه:  استحسان طبق گفته
كنيز، فرزند به دنيا آمده، ملحق شود و از كسي كه انكارش  كرده كه بر اثر نزديكي او با

چون فرزند غالباً در صورت انزال به  ،كرده و مدعي است كه انزال نكرده، سلب شود
آيد. پس به احتمال خيلي  مي آيد و به ندرت در صورت عدم انزال به وجود مي وجود
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است و از آن كسي نيست  قوي فرزند از آن كسي است كه ادعايش كرده و انزال نموده
ي ظن و احتمال راجح، در احكام  كه انكارش كرده و انزال نكرده است. و حكم به غلبه

 شرعي اصل است.
ي ظن در اين حكم، تأثير دارد. بنابراين واجب است از طريق استحسان به آن  وغلبه

 حكم كرد، آن گونه كه اصبغ گفته است.
 است.اين مثال در بحث مورد نظر ما روشن 

قبلاً گفته شد كه امت اسلامي داخل شدن به حمام بدون تعيين اجرت و بدون  -نهم
كه براساس مصرفي، كار خوبي دانسته است، درحالي تعيين مدت ماندن و بدون تعيين آب

. اند قاعده و اصل كلي اين كار، ممنوع است ولي علماي اسلامي اين عمل را جايز دانسته
بلكه به خاطر  اند كه بدعت گذاران بدان استدلال و استناد نمودهالبته نه به خاطر چيزي 

 ي شرعي خارج نيست. علت ديگري است كه از اين دسته است و از ادله
كند و نيازي به تعيين آن نيست. مدت ماندن و  مياش  تعيين پول حمام كه عرف تعيين

 ت و ناچاري ساقطي عرف تعيين نشود، به خاطر ضرور مقدار آب مصرفي، اگر به وسيله
باشد. اين قاعده بدين صورت است كه  مي ي فقهي شود و اين هم براساس يك قاعده مي

معاملات ي  شوند و اين ضررها دروازه مي تمام ضررهايي كه در توان انسان نيست نفي
بندند. نفي ضررها تنها به خاطر رفع نزاعي كه احتمال وقوع را دارد، مطلوب  مي مالي را

نفي ضرر از امور تكميلي است و امور تكميلي اگر اعتبارشان به ابطال است. پس 
گونه كه  آن ،ي حاصل شوندتر شوند تا امر مهم مي مكملات بينجامد، به طور كلي ساقط

برخي معاوضات در اصول بيان شده است. پس بايد در برخي انواع ضررها يي كه از 
توان اين ضررها را از برخي  نمي پوشي كرد، چون به هيچ وجه جداناپذير است، چشم

شود چون اجتناب از  مي معاوضات جدا كرد. پس با مكلف در مقابل ضرر كم مسامحه
چون ضرر زياد  ،شود نمي پوشي است ولي در مقابل ضرر زياد، چشم ممكن ضرر كم، غير

 شود.  مي ديگر جاي ضرورت و ناچاري نيست و خطرات عظيمي بر آن مترتب
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كارها، به طور نص نيامده ي  كه فرق ميان ضرر كم و ضرر زياد در همه اما بايد دانست
است و تنها در برخي اعمالي كه ضرر زيادي به همراه دارد، نهي شده و به عنوان اصلي 

شود و ضرر كم در عدم اعتبارش و جواز اعمال،  مي در آمده كه ديگر موارد بر آن قياس
ي در آمده است. ميان اين دو اصل، فروعي مطرح و ضرر زياد در منع اعمال به عنوان اصل

شده كه نظر و بحث و بررسي عالمان اسلامي را به خود خوب جلب كرده است. پس 
پوشي  كشمكش كم باشد و به مسامحه و چشمهرگاه ضرر، كم و قضيه، آسان و نزاع و 

م و ي تعيين آب حما نياز شديدي احساس شود، به ناچار بايد به آن حكم كرد. قضيه
 مدت ماندن در حمام از اين قبيل است.

در اين باب مبالغه كرده و در آن سعي و كوشش  /: مالكاند دانشمندان اسلامي گفته
غذا دادن به او، استخدام كرد  زيادي كرده است. وي جايز دانسته كه كارگر را در مقابل

نيست و  ي زياد مهمي چند مقدار خوردن اش، مشخص و منضبط نيست، چون مسألههر
كنند. امام مالك ميان احتمال  نمي احتمال ضررآن كم است و طرفين با هم جر و بحث

ضرر كم در خريد و فروش مهلت دار و احتمال ضرر زياد در خريد و فروش نقدي فرق 
تواند  مي گويد: انسان مي قايل شده كه اولي را جايز و دومي را ممنوع دانسته است. وي

رو بخورد هر چند روز درو مشخص و منضبط نيست، ولي اگر كالايي را تا هنگام د
كالايي را به يك درهم يا چيزي در اين حدودها بخرد و ضرر زيادي كند، جايز نيست 

در تعيين گيري  اين كار را بكند. سبب جدايي ميان اين دو معامله اين است كه سخت
نيست، چون گاهي  در مهلت در عرفگيري  طور كه سخت در عرف نيست همان ها قيمت
دهد اما به  مي كند و پول بيشتري مي پوشي ر براي چند روز در قيمت كالا چشمخريدا

 پردازد. مي كند و فقط قيمت كالا را به فروشنده نمي صورت نقدي چشم پوشي
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كند. در  مي نقل كرده، مطلب فوق را تأييدب روايتي كه عبداالله بن عمرو بن عاص
به خريد شتر تا زمان خارج شدن كسي كه پولي را به  صراين روايت آمده كه پيامب

165Fصدقه بدهد، دستور داد

1. 
دهنده مشخص نيست، اما  كه روز و ساعت خارج شدن فرد صدقهخوب معلوم است 

 است. به صورت تقريبي اين حكم را داده وگيري  به خاطر آسان
، استثنا را چگونه از اصول ثابت به خاطر حرج و مشقت صپس دقت كنيد كه پيامبر

آورده است. اين كجا و آن پندار شخص كجا كه استحسان عقل فقط بر حسب عادات 
 شود. مي است؟ اين چنين فرق ميان اين دو حالت برايت روشن

: از جمله انواع استحسان، مراعات اختلاف علماست. اند عالمان اسلامي گفته -دهم
 شود. از جمله مي ي بر آن بنااين موضوع، اصلي در مذهب مالك است كه مسايل زياد

 توان به موارد زير اشاره كرد:  مي
(رنگ، طعم و بو) تغيير  آب كم هرگاه نجاست كمي در آن بيفتد و يكي از اوصافش

شود بلكه بايد تيمم كرد و آن را ريخت. حالا اگر كسي با آن  نمي نكند، با آن وضو گرفته
ان باقي بود، نمازش را بايد اعاده كند ولي وضو گيرد و نماز بخواند، اگر وقت نماز همچن

اگر وقت نماز «كند. اينكه گفته:  نمي اگر وقت نماز سپري شده بود، ديگر نمازش را اعاده
 ، به خاطر مراعات قول كساني است كه»كند مي همچنان باقي بود، نمازش را اعاده

ن با آن وضو گرفت. توا مي گويند: اين آب، پاك و پاك كننده است و از همان ابتدا مي
بايست آن را دور بريزد و به  مي قياس اين قول اين است كه اگر فرد با آبي وضو گيرد كه

جاي وضو تيمم كند، به طور مطلق بايد نمازش را اعاده كند. يعني خواه وقت نماز باقي 
 باشد و خواه وقت نماز سپري شده باشد.

                                           
 اند. روايتش كرده 3357ي:  و ابوداود به شماره 216و 2/171 .»الـمسند«احمد در  -1
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: اگر بر فساد و اند اجب است گفتهي نكاح فاسدي كه فسخ آن و اينكه علما درباره
 شود و زن و مرد از يكديگر ارث مي بطلان اين نكاح اتفاق نظر نباشد، با طلاق فسخ

برند. و لازم است كه كيفيت اين طلاق همچون طلاق در نكاح صحيح باشد. حالا اگر  مي
ن و مرد از شود و ز مي علما بر فساد و بطلان آن اتفاق نظر داشته باشند، بدون طلاق فسخ

 برند و طلاق در آن لازم نيست. نمي يكديگر ارث

لاحرام را فراموش كند و براي ركوع، االله اكبر بگويد و همراه امام تكبيرة اكسي كه 

در هر حال «: اند به خاطر مراعات قول كساني كه گفته ،دهد مي باشد به نمازش ادامه
 ».كند مي وم نمازش را اعادهنمازش درست است و پس از سلام دادن امام، اين مأم

هم اين است كه امام مالك اش  اين مفهوم در مذهب مالك خيلي آمده است. علت
را در برخي حالات مراعات كرده، چون از نظرش راجح اش  دليل شخص مخالف با رأي

 است و در برخي حالات از نظرش راجح نيست، پس آن را مراعات نكرده است.
اختلاف نظر علماء سؤالي را براي علماي مناطق مغرب و ي مراعات  راجع به قضيه

 ي آفريقا به خاطر اشكال و ابهامي كه از دو جهت داشت، نوشتم.ها سرزمين
به فرض - يكي از اين دو جهت اين است: از جمله چيزهايي كه با اين موضوع

باشد، اين است كه اصل آن در شريعت اسلام كدام است؟ و بر  مي مربوط -اش صحت
 شود؟ مي دام يك از قواعد اصول فقه بناك

بود و از دليل چون آنچه كه اكنون روشن است، اين است كه بايد فقط به دنبال دليل 
جا كه باشد به سوي آن بايد رفت و هر وقت يكي از اين دو دليل پيروي كرد حالا هر

شد، بايد ي ترجيح هم باها ين صورتتر براي مجتهد راجح به نظر رسد هر چند به پايين
گونه كه در اصول بيان شده است. در اين  آن ،به آن تكيه كرد و غير آن را ملغي نمود

صورت رجوعِ مجتهد به قول ديگري عمل كردن به دليل مرجوح از نظر خودش، و عمل 
باشد و اين  مي بايست از آن پيروي كند، مي نكردن به دليل راجح از نظر خودش كه

 باشد. مي يبرخلاف قواعد و اصول دين
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يي نزديك و دور به جواب صحيح، به من دادند. ولي من با ها جماعتي از علما جواب
باشد. او جواب  مي /يكي از اين علما بحث كردم و او برادر گرامي، ابوالعباس بن قباب

سؤال را برايم نوشت و خواستم در اينجا آن را قيد كنم، چون اين جواب بحث مورد نظر 
ي سؤال راجع به  ي مذكور، در بردارنده نامه«هد. نص جوابش اين است: د مي ما را شرح

ي مراعات خلاف بود و شما گفتيد: اگر يكي از اين دو دليل بر ديگري راجح باشد  قضيه
كند كه دليل مرجوح به طور  مي و آن دليل راجح را بر ديگري مقدم نمود، اين اقتضا

تيد كه اگر يك مفتي بگويد: اين امر از همان مطلق، فاقد اعتبار باشد و سخن زشتي دانس
چون او كار ممنوعي را در  ،ابتدا جايز نيست ولي پس از وقوع آن، قائل به جوازش است

نه  صورت انجامش، جايز گردانيده است. و گفتيد: جمع در چنين مواردي در منع تنزيهي
 اظهار داشتيد... و ديگر مسائلي كه در اين موضوع منع تحريمي قابل تصور است..

شود. ائمه  مي منكر استحسان صادري  ي اينها اظهارات محكمي است كه از قريحه همه
به اين طريقه تمايل دارند تا جايي كه امام اي  و دانشمندان و صاحب نظران برجسته

 ».هر كس استحسان كند، تشريع نموده است«ابوعبداالله شافعي گفته است: 
، تا -دانيد مي طور كه همان– به خوبي بيان نشده استدر واقع مفهوم اصل استحسان 

ين تعريف استحسان اين است كه استحسان مفهومي است كه تر : صحيحاند جايي كه گفته
تواند آن را بر زبان آورد. پس وقتي اين اصل استحسان باشد  نمي افتد و مي به دل مجتهد

ي را بر آن بنا كرد؟ حتماً معناي توان مسائل فقه مي گردد، چگونه ميبه آن براش  كه فروع
 اصلي استحسان به خوبي بيان نشده است.

ي اين بزرگواران راجع به دور انداختن استحسان و مسائلي كه ها من قبلاً مانند گفته
گفتم اما در فتاواي خلفا و بزرگان صحابه در حضور جمهور صحابه كه  مي بر آن بنا شده،

استحسان به معناي ي  موارد بسياري هست كه قضيه كرد، نمي كسي آن فتاوا را انكار
كند. از اين رو اين موضوع در نظرم بسيار قوي شد و  مي را تقويت و تأييداش  درست
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شود و قلب به تبعيت و اقتدا به صحابه  مي گيرد و خيال انسان راحت مي درون با آن آرام
 گيرد. مي در خصوص فتاواي مذكور آرام

توان به اين  مي استحسان مربوط است،ي  صحابه كه بر قضيه از جمله فتاواي بزرگ
داند كه كسي ديگر  نمي شان كنند و يكي مي مسأله اشاره كرد كه: دو مرد با يك زن ازدواج

برد. عمر و معاويه و  مي قبلاً با اين زن ازدواج كرده و پس از ازدواج به اين قضيه پي
منسوب  دادند. مانند اين فتوا به علي به جدا شدن زن از اين مرد دومي فتوا حسن

شده است. وقتي محقق شده كه كسي كه از اين زن جدا نشده، مرد اولي است پس 
 نزديكي مرد دوم با او، نزديك شدن به همسر مرد ديگري است.

پس چگونه به اشتباه نزديكي با همسر مردي ديگر، نزديكي با آن زن را براي هميشه 
گرداند و عقد نكاحي  مي ي را كه در حقيقت صحيح نيست، صحيحگرداند و عقد مي مباح

 كه بر صحت آن اجماع هست چون در ظاهر و باطن مطابق قرآن و سنت واقع شده باطل
گرداند؟ مناسب اين است كه اين اشتباه و عدم اطلاع از واقعيت امر، تنها گناه و  مي

ديگر براي هميشه و منع شوهر دارد و همسر مرد  ميعقوبت را از فرد اشتباه كننده بر
 گرداند. نمي از او را مباحاش  واقعي

همسر مرد گمشده و مفقود الأثر ي  علما در خصوص قضيهي   مثال ديگر آن، گفته
كه اگر مرد گم شد پيش از نكاح همسرش با مردي ديگر، پيدا  اند است. اينان اظهار داشته

ز نكاح همسرش با مردي ديگر و نزديكي است و اگر پس ا تر شود، او به اين زن، مستحق
شود. اگر پس از عقد نكاح و پيش از نزديكي با او پيدا  مي ضايعاش  با او پيدا شود، حق

را سپري كند. اش  عدهاش  شود، دو قول وجود دارد: يكي اين است كه زن از شوهر اولي
ن حقي ندارد هر چند اگر اين عده زن را از اختيار شوهر اولي در آورد، ديگر او در اين ز

پيش از نزديكي با او پيدا شده باشد. ولي اگر اين عده، زن را از اختيار شوهر اولي در 
شود در حالي كه هنوز در عصمت مرد  مي نياورد، چگونه زن براي مرد ديگري مباح

 گمشده است؟
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 آنچه كه از عمر و عثمان در اين زمينه روايت شده، خيلي عجيب و غريب است. گويا
شود. اگر زنش را  مي مخيراش  : هرگاه فرد گمشده آمد، ميان زنش و مهريهاند اينان گفته

را اختيار كند، زن براي شوهر دومي اش  ماند و اگر مهريه مي اختيار كند، زن براي او باقي
 ماند. پس اين كجا و قياس كجا؟ مي باقي

نقل شده كه  از عليصحيح دانسته و  بابن عبدالبر اين نقل را از عمر و عثمان
او مانند اين گفته را اظهار داشته يا حكم به آن را تأييد كرده است. هر چند قول مشهورتر 

 باشد. مي از او، خلاف اين قول
وقت مانند آن در قضاياي صحابه، زياد هست. از جمله ابن معذّل گويد: اگر دو نفر 

با لباسي نجس بخواند و ديگري شان برخيزد و نماز را  نمازشان فرا رسيده باشد، يكي
بنشيند تا وقت نماز تمام شود و سپس با لباسي پاك نمازش را بخواند، حال اين دو نفر 
از نظر يك مسلمان مثل هم و يا نزديك به هم نيست. منظور اين است كه كسي در وقت 

سي كه نماز نماز عمداً با لباس آلوده نمازش را خوانده، علماء اتفاق نظر دارند كه او با ك
را تا تمام شدن وقتش به تأخير انداخته برابر نيست و نزديك به او هم نيست. با وجودي 

 . اند كه بزرگان زيادي اجماع بر وجوبِ دوري از نجاست به هنگام نماز را نقل كرده
باشند. باجي هم آن  مي ، لخمي و مازرياند از جمله كساني كه اين اجماع را نقل كرده

 خويش بر اين باور است.» تلقين« نسته، و عبدالوهاب در كتابرا صحيح دا
 -كه منهي عنه از ابتدا معتبر نيست- كه شما اظهار داشتيداي  بر اساس طريقه

زيرا آن كه  ،ي اين دو نفر برخلاف چيزي باشد كه ابن معذل گفته است بايست قضيه مي
تاهي كرده بود، به قضا خواند پس از وقت نماز نمازش را خوانده، نمازي را كه در آن كو

و ديگري آن گونه كه امر شده بود، نماز نخواند و نماز را قضا نكرد و هر علمي كه از 
 همان ابتدا از آن نهي شده، پس از وقت غير معتبر نيست. 

را صحيح دانسته است. در اين روايت  صاز پيامبر دارقطني، روايت ابوهريره

وّجُ تُ  لاَ «: اند فرموده صپيامبر ةُ  ََ
َ
ةَ  للمَْرْم

َ
وّجُ  وَلاَ  للمَْرْم ََ ةُ  تُ

َ
سَهَا للمَْرْم ِْ لِ�يةََ  فإَنِّ  َ� َّ  لَتِّ  ِ�َ  لل
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وّجُ  ََ سَهَا تُ ِْ �َ«166F1. »تواند خودش را به  نمي تواند زن را به ازدواج مردي در آورد و نيز نمي زن
 .»واج مردي در آوردچون زن زناكار كسي است كه خود را به ازد ،ازدواج مردي در آورد

ّ�مَا« :آمده كه آن حضرت فرمودند لهمچنين از طريق روايت عايشه
َ
ةٍ  َ

َ
 لمْرَم

تْ  ََ لٌ  فنَِكَحُهَا مَوَللِهَا إِذْنِ  بغَِْ�ِ  َََ� َِ ََ  بمَِا لهََا فاَلمَْهْرُ  بهَِا َُخَلَ  فإَنِْ  مَرّلتٍ  ثلاَََ  . باَ ا َْ
َ
 م

نهَْا ِّ«167F2. »سه بار  صپيامبر- ازدواج كند نكاحش باطل استاش  ليي و هر زني كه بدون اجازه
اگر آن مرد با اين زن نزديكي كند، در مقابل اين نزديكي بايد به زن  -اين جمله را تكرار فرمود

 .»مهريه بدهد
پس پيامبر ابتدا به بطلان عقد نكاح حكم كرده و براي تأكيد سه بار آن را تكرار كرده 

 اقل مقتضيات حديث فوق اين است كه اين عقد به طور كليو آن را زنا ناميده است. حد
به دنبال آن مطلبي فرموده كه مقتضي اعتبار آن پس از  صاعتبار است ولي پيامبر بي

ََ  بمَِا مَهْرُهَا فلَهََا«: آنجا كه فرموده است ،وقوع است ا َْ
َ
نهَْا م مرد با  در مقابل نزديكي« .»ِّ

ّ  وَمَهْرُ «: فرمايد مي در جاي ديگري. »هدرا به او بداش  آن زن، بايد مهريه ِِ َ
ْ
 .168F3»حَرَلمٌ  لل

قال  خداوند متعال هم فرموده است:. »حرام است ،كه با ظلم و ناحق گرفته شوداي  مهريه«

ٰ ﴿ تعالی هَ�ََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٰ  ُ�لِّوا ََ ِ ٱ �رَِ شَ خداوند در اين آيه علت  .]2: ةالمائد[ ﴾َّ

ي از حلال دانستن شعاير خدا را به دست آوردن فضل و لطف و خشنودي خدا با نه
كسي كه عبادت و عملي براي غير او  ،وجود كفرشان به خداي متعال، دانسته است

                                           
اين حديث «گفته است: » صحيح ابن ماجه« آن را روايت كرده و آلباني: در كتاب 1882ي  ابن ماجه به شماره -1

لِ�يَةَ « :ي بجز جمله َّ وّجُ  لَّتِ  ِ�َ  لل ََ سَهَا تُ ِْ » صحيح الجامع«و  1841 ي: شماره» ءالإروا«صحيح است و نگا:  »َ�

 .7298 ي: شماره

» الـمشكاة«و  4474 ي شماره »صحيح الجامع«و  ،1835 ي شماره» بی داودأصحيح «حديثي صحيح است:  -2

 .3131 ي: شماره
اند كه  از طريق روايت ابومسعود انصاري روايت كرده 1567 ي و مسلم به شماره 2122ي  بخاري به شماره -3

 اي كه به ناحق به دست آمده و شيريني كاهن نهي كرده است. داص از قيمت سگ و مهريهل خرسو
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درست نيست. هر چند اين حكم اكنون، نسخ شده است ولي اين مانع از استدلال به آن 
 در اين موضوع نيست.

افرادي را خواهي ديد كه «است كه فرمودند:  ابوبكر صديق ي ي آن فرموده  از جمله
. پس آنان و اين پندارشان را كه خويشتن را اند كنند خودشان را وقف خدا كرده مي گمان

نشيني را پيشه  مين خاطر، كسي كه رهبانيت و گوشهبه ه». ، رها كناند وقف خدا نموده
 شود. مي هابرايش راش  شود و مال و دارايي نمي كرده، اسير

نشيني  رهبانيت و گوشهغير از ابوبكر كسان ديگري هم بر اين باورند كه با كسي كه 
 به ملكيت بيت المال دراش  شود و مال و دارايي مي شود اما اسير نمي پيشه كرده، پيكار

آيد. اين تنها بدين خاطر است كه به پندار خويش، خود را وقف خدا كرده، به اين  مي
 ها ي باطل تمام طول عمر خدا را عبادت نمايد هر چند عبادتش از همهمعنا كه در 

است. پس چگونه عبادت مسلمانان مطابق دليل شرعي كه به خطاي او در آن  تر باطل
عبادت، قطع و يقين وجود ندارد، هر چند گمان شود در عبادتش راه خطا را پيموده بعيد 

 انجامد. مي طول ي ديگري از اين قبيل بهها است؟ آوردن نمونه
راجع به عملي كه نهي شارع از آن، محقق و يقيني شده ميان علما اختلاف نظر وجود 
دارد كه: آيا نهي مقتضي فساد منهي عنه است يا خير؟ راجع به اين مسأله ميان فقهاء و 
اصوليون اختلاف نظرهايي وجود دارد كه بر شما پوشيده نيست. پس نسبت به اين 

 گونه بايد باشد؟موضوع، وضعيت چ
ي آن وجود دارد به اصلي كه مورد خطاست،  هرگاه موضوعي كه اختلاف نظر درباره

شود و جز ترجيح برخي از اين آراء  مي ارجاع داده شود، از محل اشكال و ابهام خارج
را به تناسب توفيقي كه در آن زمينه حاصل كرده، اش  ماند و هر كس رأي نمي چيزي باقي

 كنيم. مي . به اين مقدار در اين موضوع اكتفادهد مي ترجيح
بود كه اي  رسد. و اين بسط و شرح و ادله مي در اينجا آنچه براي من نوشته، به پايان

. پس با وجود تمام اين تبيينات و اظهارات، كسي اند ي اصل استحسان شاهد و تأييد كننده
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 آن تمسك جويد.تواند به  نمي خواهد بدون دليل شرعي استحسان كند، مي كه

 ]اند بدان استدلال كرده كساني با استناد به استحسان اي كه ادله[ فصل

 ، براند كه بدان استدلال و استناد كردهاي  وقتي اين موضوع خوب بيان شد، ابتدا به ادله
 گرديم:  مي

كسي كه استحسان را چنين تعريف كرده كه استحسان آن است كه مجتهد با عقل خود 
داند و با رأي خويش بدان تمايل دارد، گويي اينان اين نوع را از جمله  مي آن را نيك

 داند كه شرع اين مطلب را رد مي آورند. بدون شك عقل جايز مي احكام به شماراي  ادله
رسد، چنين  مي داند كه آنچه به اوهام و تصورات مردم عوام مي كند بلكه عقل جايز مي

آنان باشد، پس عمل به مقتضاي آن بر آنان واجب  حكم شود كه اينها حكم خدا عليه
است، ولي چنين كاري واقع نشده است و به عنوان عبادت انجام نگرفته نه از طريق 
ضرورت و نه از طريق اجتهاد و نه از طريق دليل قطعي شرع و نه دليل ظني. پس اسناد 

 ل است.چون اين كار ابتداي تشريع از جهت عق ،دادن حكم به آن جايز نيست
را در رويدادهايي كه نصي  نظر و تأمل خود دانيم كه صحابه مي به علاوه ما

، منحصر اند كردهاش  شان نيامده، از راه استنباط و بازگرداندن به اصول ثابتي كه فهم درباره
حكم فتوا دادم، چون  يك از آنان نگفته كه: من در اين قضيه به فلان و هيچ اند كرده

به آن تمايل داشت، يا بدين خاطر كه اين حكم موافق دوست داشتن و  ام احساس دروني
 گفت، قطعاً به شدت مورد انكار و سرزنش قرار مي رضايت من است و اگر اين را

تواني به مجرد تمايل نفس و هواي قلب بر  مي شد: از كجا مي گرفت و به او گفته مي
 اطل است.بندگان خدا به زور حكم كني؟ اين امر به طور قطع ب

كردند و بر ادله و مستند يكديگر  مي بلكه صحابه با همديگر تبادل نظر و مناظره
 كردند و تنها پايبند ضوابط شريعت بودند. مي اعتراض

 ،فايده بود بي گشت، مناظره و تبادل نظر مي به علاوه، اگر حكم به مجرد استحسان باز
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و پوشاك و مانند آنها متفاوت  ها يو نوشيدن ها زيرا اميال و اغراض مردم در خوردني
است و براي اين كار نيازي به مناظره با همديگر ندارند كه مثلاً چرا اين آب از نظر تو 

 گواراتر از آن آب است؟ شريعت اسلام نيز چنين نيست.
ي عملي، اكثرشان دوست ندارند با كسي مناظره ها البته ناگفته نماند صاحبان بدعت

از  ،كنند نمي با هيچ عالم و غير عالمي مباحثه و گفتگو اند ه ايجاد كردهكنند و در بدعتي ك
شان نيابند و رسوا شوند، و كارشان تنها اين  نكه مستند و دليل شرعي براي بدعتترس اي

سازند ولي هرگاه فرد جاهل و عامي را ببينند،  مي است كه هرگاه عالمي را ببينند با او
كنند تا اينكه او را متزلزل و گيج  مي عت پيش او مطرحاشكال و شبهاتي در ظاهر شري

بر او مشتبه و قاطي گردانند. وقتي دانستند اين فرد عامي دچار پريشاني و اش  كنند و دين
كنند و  مي را بر او القا ها گيجي و قاطي كردن افتاده، آن وقت كم كم و به تدريج بدعت

، و اند آنان اهل دنيا هستند و به دنيا چسبيدهكنند به اينكه  مي اهل علم را پيش او سرزنش
ي خدا هستند، و چه بسا از سخنان صوفيان تندرو،  اين گروه اهل خدا و بندگان برگزيده

كنند، تا  مي يشان باشد كه بر او القاها كنند تا شواهدي بر گفته مي مطالبي را براي او مطرح
گذاران مسائل ديني را  اينكه بدعتكشانند. اما  مي سوي آتش جهنم در نتيجه او را به

مطرح كنند و با دانشمنداني كه در دانش ريشه دارند، بر سر آن مناظره و مباحثه كنند، 
 كنند. نمي اصلاً چنين كاري را

 مردم را به تدريج به سوي مذهب خود ها اگر به آنچه غزالي راجع به اينكه باطني
فريب مردم و گول زدن مردم بدون ادله و  بيني كه آنان فقط بر مي كشانند، دقت كني مي

 كنند تا اينكه آنان را از سنت مي عليه مردم، تكيه ها مدارك علمي و به كار بردن انواع حيله
 كشيد، سخنان غزالي را اينجا نمي يا به طور كلي از دين خارج كنند. اگر سخن به درازا

 مراجعه كنيد.» ةائح الباطنيفض« آوردم، اما جهت اطلاعات بيشتر به كتابش به نام مي

بايد گفت كه اين تعريف چنين رد شده كه اگر اين  اما راجع به تعريف دوم استحسان
شد و هر كس به ميل خود هر چه خواست  مي و براهين باطل ها شد، حجت مي در گشوده



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  250

 

كرد، در نتيجه طرف مقابل را به ابطال  مي ي صرف اكتفا كرد و تنها به گفته مي ادعا
شود. اگر به فرض آن را  مي كشاند. اين امر بدون شك به فساد منجر مياش  قيدهع

بپذيريم، بايد گفت كه آن دليل اگر دليل فاسدي باشد اعتباري ندارد و اگر صحيح باشد 
 گردد، پس هيچ اشكالي ندارد. مي ي شرعي بر در اين صورت به ادله

پيروي از آنچه كه بر ما نازل شده،  چون ،اما دليل اول، فاقد مستند و دليل شرعي است
 باشد. چرا كه خداوند متعال مي ي شرعي به خصوص قرآن در واقع پيروي از ادله

ُ ٱ﴿فرمايد:  مي لَ  َّ َّ حۡ  نَ
َ
 .]23الزمر: [ ﴾�َهِٗ مَََّ�ٰ  �َٗ كَِ�ٰ  دِيثِ �َۡ ٱ سَنَ أ

از لحاظ كاربرد و كتابي را كه ( .خداوند بهترين سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است«
در اعجاز) همگون و (مطالبي چون مواعظ و براهين و ، آوايي معاني و والائي و هم، گيرائي الفاظ

خير و هدايت و ضلالت، ، باطل حق و، و مسائل مقابل و مختلفي همانند: ايمان و كفر، قصص
در آن) مكرّر ، اي نو البتهّ هر بار به شكلي تازه و به شيوه، بهشت و دوزخ، حسنات و سيئات، شر

اش  در خطبه صو در حديثي صحيح كه مسلم روايتش كرده، آمده كه پيامبر .»است

پس . »اما بعد، بهترين سخن، كتاب خداست« .»فأحسن للديث كتاَ لالله ،ّا بعدم«: فرمود
صاحبان دليل نياز به اين دارند كه روشن كنند آيا ميل دروني يا هواهاي نفس از جمله 

 چه برسد به اينكه بهترين سخنان نازل شده بر ما باشد.، است كه بر ما نازل شدهمواردي 

ِينَ ٱ﴿ي:  آيه  ََ �سَۡ  َّ ََ  لَ قَوۡ لۡ ٱ ََمِعُو ََّعُِو حۡ  َ�يَ
َ
نياز دارند به اينكه  .]18الزمر: [ ﴾ ٓۥسَنَهُ أ

 شود؟ در آن صورت به بهتر بودن آن نگاه مي روشن شود آيا ميل دروني، قول ناميده
 اساس است. بي ي اينها باطل و شود همان طور كه گذشت. همه مي

ي ما به ابطال آن گرايش ها كنيم كه عقل مي سپس ما با اين استحسان چنين معارضه
 باشد. مي ي برگرفته از شريعت دارند و اين استحسان، حجت نيست و حجت تنها ادله

اني كه صاحب نظر و اهل آيد كه استحسان مردم عوام و كس مي به علاوه، بر او لازم
كند.  مي علم نيستند، پذيرفته شود هرگاه فرض شود كه حاكم از ميل دروني صرف پيروي

دانيم كه اين امر با شريعت اسلام در تضاد است چه برسد  مي چون ،اين امر محال است



 251 ها و مصالح مرسله و استحسان باب هشتم: تفاوت ميان بدعت

 

 ي شريعت باشد. به اينكه از ادله
 آن  اما راجع به دليل دوم بايد گفت كه به چند دليل، در

 جت نيست: 

بدانند، در واقع نيك اش  ي مسلمانان نيك دهد كه آنچه همه مي ظاهر آن نشان -اول
 شان بر نيك بودن چيزي نشان شوند. پس اتفاق نمي چون امت اسلام بر باطل جمع ،است

ي دليل است. پس اين  دهد از نظر شرعي هم نيك است، زيرا اجماع در بردارنده مي
 شماست و به نفع شما نيست. حديث دليلي بر ضد

اعتبار است و  بي ي قطعي است. پس ي يك مسأله  اين حديث، خبر واحد درباره -دوم
 شود. نمي به آن توجهي

هرگاه منظور از آن اهل اجماع نباشد و فقط منظور برخي از اهل اجماع باشد،  -سوم
ه اجماع باطل است. نبايد بر او لازم است كه استحسان مردم عوام را بپذيرد، و اين بنا ب

گوييم: اين گفته، ترك ظاهر است  مي گفت: منظور تنها استحسان مجتهدين است، چون ما
 شود. پس استدلال به آن باطل مي

چون كسي كه به ميل  ،وجود ندارداي  به علاوه، در به شرط گرفتن اجتهاد فايده
ه نيازي به شرط گرفتن داند، پايبند ادله نيست. پس چ مي دروني خود چيزي را خوب

 .اجتهاد است؟!
به اين  ،گيرد مي گوييم: بلكه منظور، استحساني است كه از ادله نشأت مي در جواب

 احكام خود را بر تبعيت از ادله و فهم مقاصد شريعت، منحصر كردند. دليل كه صحابه
ور خلاصه استناد بدعت گذاران به چنين چيزهايي، استناد به چپيزي است كه به ط

يشان به شبهاتي ها ولي چه بسا در تك تك بدعت ،برايشان ندارداي  قطع نفع و فايده
 استناد كنند، كه به اميد خدا در جاي خود بيان خواهد شد و برخي از آنها قبلاً آورده شد.
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 فصل
 اگر گفته شود: مگر در برخي احاديث مطالبي نيامده كه به مراجعه به آنچه به قلب

كند هر چند دليلي روشن و غير روشن بر  مي گيرد، دلالت مي درون قرار افتد و در مي
 حكمي از احكام شرعي وجود ندارد؟

ا َُعْ «: آمده كه ايشان فرمودند صاز پيامبر» الصحيح« در   يرَِ�بكَُ  َّ
َ
ا إلِ  يرَِ�بكَُ  لاَ  َّ

دَْ   فإَنِّ  َّ َيِنةٌَ  لل
ْ
مَأ ََ  وَِنِّ  َُ ذِ َِ

ْ
اندازد رها كن و آنچه كه  مي تو را به شكآنچه كه « .169F1»رِ�بةٌَ  لَ

چون صدق و راستي، آرامش درون، و دروغ، شك و ترديد  ،اندازد، بگير نمي تو را به شك
 .»است

 صروايت كرده كه گويد: از رسول خدا صاز پيامبر مسلم از نواس بن سمعان

بِّ «: ي نيكي و گناه سؤال كردم، ايشان فرمودند درباره
ْ
َِ ل حُسْنُ  لَ

لُُ
ْ
ُْمُ  ل ا وَللإِ  فِ  حَاكَ  َّ

دْركَِ  نْ  وََ�رهِْتَ  َْ
َ
َّاسُ  عَليَهِْ  َ�طّلِعَ  م خوش اخلاقي است و گناه چيزي است كه ، نيكي« .170F2»ل

 .»افتد و دوست نداري كه مردم از آن مطلع شوند مي به درونت
روايت است كه گويد: مردي گفت: اي رسول خدا، ايمان چيست؟  از ابوامامه

تكَْ  إِذَل«مود: فر َتَْ  سَيئّتَُكَ  وسََاءَتكَْ  حَسَِتَُكَ  سَّ
َ
نٌ  فأَ ِّ َْ تو را ات  هرگاه نيكي«. »مُ

آن مرد گفت: گناه چيست؟ . »تو را ناراحت كند، تو مؤمن هستيات  خوشحال، و بدي

هرگاه چيزي به درونت افتاد، پس آن « .171F3»فدعه شء ْدرك ف حك إذل«: فرمود صپيامبر
 .»نرا رها ك

 َُعْ «: فرمود مي شنيدم كهصروايت شده كه گويد: از رسول خدا از انس بن مالك

                                           
اند و آلباني آن را صحيح  )آن را روايت كرده8/320و نسائي ( 2518 ي: حديثي صحيح است: ترمذي به شماره -1

 دانسته است.
 اند.  روايتش كرده 2389 ي: و ترمذي به شماره 2553ي  مسلم به شماره -2

هاي  آن را روايت كرده و آلباني در كتاب 255و  252 و 5/251، »الـمسند«حديثي صحيح است: احمد در  -3

 آن را صحيح دانسته است. 1739 ي: ، شماره»الترهيبصحيح الترغيب و«و  600 ي: ، شماره»صحيح الجامع«
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ا   يرَِ�بُكَ  َّ
َ
ا إِل و آنچه كه تو را به  اندازد، رها كن مي آنچه كه تو را به شك« .172F1»يرَِ�بكَُ  لاَ  َّ

 .»اندازد، بگير نمي شك
پرسيدم،  صاروايت است كه گويد: راجع به نيكي و گناه از رسول خد از وابصه

تِ  يا ولبَة!«: ايشان فرمودند ِْ تِ  ،قلَبَْكَ  لسْتَ ِْ سَكَ  وَلسْتَ ِْ بِّ  ،َ�
ْ
ا لَ َتّْ  َّ

َ
مََ َْ سُ  إلَِهِْ  ل ِْ  ،لَّ

نّ 
َ
مَأ َْ قَلبُْ  إلَِهِْ  وَل

ْ
ُْمُ  ،لَ ا وَللإِ ِْسِ  فِ  حَاكَ  َّ َّ َُ  ،ل ُّ دْرِ  فِ  وَترََ َّ ْ�تاَكَ  وَِنِْ  ،لل

َ
 ،لَاّسُ  م

ْ�تَ 
َ
اي وابصه! از قلبت فتوا بخواه و از درونت فتوا بخواه. نيكي آن است كه درون و « .173F2»وكَْ وَم

افتد و در سينه، مردد است هر چند  مي قلب با آن آرام گيرند، و گناه آن است كه در درونت
 .»دهند مي مردم براي تو فتوا

كسي هستم  بغوي در معجم خود از عبدالرحمن بن معاويه روايت كرده كه گويد: من
سؤالي كردم كه اي رسول خدا از آنچه بر من حرام است، چه  صكه از رسول خدا

سكوت كرد و چيزي نگفت. سه بار اين سؤال  صچيزي برايم حلال است؟ رسول خدا

 »مين للسائل«: ساكت بودند. سپس فرمودند صرا تكرار كردم، در هر بار رسول خدا
كه انگشتش را درحالي- صسول خدا، پيامبرم اي رگفتم: من .»سؤال كننده كجاست؟«

آن را رها ،چه قلبت از آن خوشش نيامد،هر«. »فدعه قلبك مَ�ر ّا«فرمود:  -داد مي تكان
 .»كن

ست. پس هرگاه چيزي ها گناه غالب شونده بر قلب«از عبداالله روايت است كه گويد: 
شك باشد، شيطان در و تأثير كرد، آن را رها كن و هر چيزي كه در آن، ترديد ات  در قلب

 .174F3»آن سهمي دارد
حلال، روشن است و حرام، روشن و ميان حلال و حرام امور مشتبهي «وي نيز گويد: 

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1

، »صحيح الترغيب«روايتش كرده و آلباني در كتاب  4/228، »الـمسند«حديثي حسن لغيره است: احمد در  -2

 آن را صحيح دانسته است. 1734 ي: شماره

 آن را روايت كرده است. 7277 ي: به شماره» شعب الإيمان« بيهقي در كتاب -3
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اندازد  نمي اندازد، رها كن و آنچه كه تو را به شك مي است پس آنچه كه تو را به شك
 .175F1»بگير

ترديد است. همانا خير، آرامش و شر، شك و «روايت است كه گويد:  از ابودرداء
 ».اندازد، بگير نمي اندازد، رها كن و آنچه كه تو را به شك مي شك پس آنچه كه تو را به

 رها كن و آنچه كه تو را به شك، اندازد مي آنچه كه تو را به شك«شريح گويد: 
اندازد، بگير. به خدا قسم، هر چيزي را در قلبم تأثير كند، به خاطر به دست آوردن  نمي

 ».كنم مي آن را رهارضاي خدا، 
آيد كه در برخي از احكام شرعي به  ميهستند كه از معنايشان چنين براي  اينها ادله

 گذرد و به نظر انسان برسد، مراجعه مي افتد و در درون انسان مي آنچه در قلب انسان
شود يا هرگاه درون به آن آرام گيرد اقدام به آن، صحيح است و هرگاه دل، درنگ كند  مي
باشد. و اين عين چيزي است كه مورد انكار  مي شك و ترديد نمايد، اقدام به آن ممنوع يا

افتد و خاطر انسان به آن  مي قرار گرفته و آن هم مراجعه به استحساني است كه در دل
چون اگر دليل شرعي نبود يا اين بيان مقيد  ،تمايل دارد، هر چند دليل شرعي وجود ندارد

شد با وجودي كه اين  نمي افتد، به آن استناد مي ها د، براي آنچه در دلشرعي بواي  به ادله
چيز در نظر شما بيهوده و غير مفيد است مثل كسي كه براي امور اتفاقي يا اعمالي كه 

كند. پس  مي ميان آن و ميان تشريع احكام ارتباطي وجود ندارد، به احكام شرعي استناد
تن عقل و تمايل درون در تشريع احكام، تأثير دارد دهد كه نيك دانس مي اين مطلب نشان

 و اين امري مطلوب است.

 »تهذيب الآثار« اين احاديث و احاديث ديگري در اين زمينه، طبري در كتاب جواب:

پنداشته است كه گروهي از سلف صالح قائل به صحيح دانستن آنها و عمل به مقتضاي 
ن از عمر و ابن مسعود و ديگران آورده، سپس ي پيشيها باشند، و او روايت مي ظاهر آنها

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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 از ديگران نقل كرده كه قائل به ضعيف دانستن آنها هستند.
ديدم كه سخنانش و ترتيب آوردن عبارات به نسبت موضوع مورد بحث ما، جا دارد 

ام و عين عبارات را  ه تنها معنا و مفهوم آن را آوردهآورده شود. البتاش  به صورت واقعي
انجامد. او از جماعتي از عالمان اسلامي نقل كرده كه گويند:  مي ام چون به طول نياورده

چيزي در امور دين نيست مگر اينكه خداوند با نص يا با معنا آن را تبيين و روشن نموده 
است. پس اگر چيزي حلال باشد، بر انسان واجب است كه به حلال بودن آن معتقد باشد 

است، و اگر چيزي حرام باشد، بر انسان واجب است كه به البته اگر بداند كه حلال 
تحريم آن معتقد باشد. يا اگر چيزي مكروه باشد، بر انسان واجب است كه معتقد به 

 حلال دانستن آن و ترجيح ترك آن باشد.
چون  ،شود، اين جايز نيست مي اما عمل به خطورات دروني و آنچه در قلب عارض

ٓ ﴿فرمايد:  مي مبرش حرام كردهخداوند اين كار را بر پيا � ِّ ۡ�َ  إِ ََ ن
َ
ٓ أ ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  �  قِّ �َۡ ٱب

َحۡ  ٓ  �ّ�سِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ َِ ٰ  بمَِ� رَٮ
َ
ُ ٱ كَ أ  .]105النساء: [ ﴾َّ

ما كتاب (قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي كه حق است) به حق بر تو نازل «
. »است ان طبق آنچه خدا به تو نشان دادهان مردممي شد و بدان)ايم تا (مشعل راه هدايت با كرده

را به حكم به آنچه كه به او نشان داده شده دستور  صپس خداوند در اين آيه، پيامبر
به  ها كند. پس ديگر انسان مي داند و به دلش خطور مي داده نه به آنچه كه خودش خوب

. اما اگر كسي نسبت به حلال و يا حرام طريق اولي، اين كار برايشان حرام و ممنوع است
 بودن اشياء جاهل باشد، بر او واجب است كه از عالمان سؤال كند و به آنچه كه به دلش

 افتد، عمل نكند. مي

ّ�هَا« نقل كرده كه او بر مردم خطبه خواند و گفت: از عمر 
َ
َّاسُ  َ  ََُ�مُ  سُنّتْ  قدَْ  ل

َِ  ََُ�مُ  وَفُرضَِتْ  للسّنَُ 
ْ
تُمْ  رَلئضُِ لَ

ْ
ةِ  عََ  وَترُِ� ََ نْ  إلاِّ  للوَْلضِ

َ
َّاسِ  تضَِلّول م  .»وشَِمَالاً  يمَِيناً باِ

، سنت شده و براي شما فرائض فرض گرديده و بر راه روشن ها اي مردم! براي شما سنت«
 .»شويد مي رها شده ايد، اما [متاسفانه] از راست و چپ در ميان مردم گمراه
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نقل است كه گويد: هر حلال و حرامي كه در قرآن است، به همان  باز ابن عباس
 باشد و آنچه در قرآن نيامده، از آن صرف نظر شده است. مي صورت، حلال و حرام

در حالي از دنيا رفت كه دين، كامل گرديد. پس لازم  صمالك گويد: رسول خدا
چون هر  ،نشود و يارانش پيروي شود و از رأي پيروي صاست كه از آثار رسول خدا

از توست و تو از  تر قوياش  آيد كه رأي مي وقت از يك رأي پيروي شود، كس ديگري
كني، پس هر وقت كسي بر تو غلبه كرد و تو از او پيروي كردي، چنين به  مي او پيروي

 رسد كه دين، كامل نشده است. مي نظر
 : اند در ميان احاديث، به احاديث زير استدلال كرده

تُ  قدَْ «: فرموده است صروايت است كه پيامبر از جابر
ْ
ا ِ�يُ�مْ  مترََ�  تضَِلّول َنَْ  َّ

مْتمُْ  ذلإِ  يَ�عْدَ  ََ ََ  بهِِ  لْ�تَ ِ  كِتاَ َّ ميان شما چيزي را به جا گذاشتم كه مادام كه به آن در« .176F1»ل

 در روايت. »شويد. آن چيز كتاب خدا (قرآن) است نمي چنگ رنيد، پس از من هرگز گمراه
 :ابوهريره آمده است

تُ  إّ� قد« ِْ مبدلً ّا مخذتم بهما وعملتم بما فيهما ي َ�عْد تضَِلّول َنَْ  شَيئَْْ�ِ  ِ�يُ�مْ  خَلّ
 ََ ِ  كِتاَ َّ رّقاَ وََنَْ  وسَُِتِّ  ل َِ ل حَتّ  َ�تَ َُ ّ  يرَِ وَضَْ  عََ

ْ
 .177F2»لل

تا زماني كه آن دو را بگيريد  همانا من در ميان شما دو چيز را به جا گذاشتم كه پس از من«
شويد. آن دو چيز كتاب خدا و سنت من است. و  نمي و به مطالب آنها عمل كنيد، هرگز گمراه

 .»شوند نمي شوند، هرگز از هم جدا مي اين دو تا موقعي كه در كنار حوض من بر من وارد

كه  روزي بيرون رفت و ديد صاز عمرو بن شعيب روايت شده كه گويد: رسول خدا

                                           
معنا آن روايت كرده ي كتاب به  روايتش كرده است. نگارنده 3786 ي: حديثي صحيح است: ترمذي به شماره -1

 آن را صحيح دانسته است. 2978 ي: به شماره» صحيح الترمذی« و آلباني: در كتاب

) و ابن عبدالبر در 4/245( دارقطني ،)10/114( بيهقي ،)1/93( »كالـمستدر«حديثي صحيح است: حاكم در  -2

آن را صحيح  2937 ي: به شماره »عصحيح الجام«اند و آلباني در كتاب  ) آن را روايت كرده24/331( »التمهيد«

 دانسته است.
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ي آن حضرت مثل خون  هكنند. چهر مي قرآن مجادله و جر و بحث ي مسلمانان درباره

ض�ول وجاُلول ف لَقرآن،  ،ّن كن قبل�م كيا قوم! ع هذل هل« گاه فرمود: قرمز شد. آن
ّا كن ّن وّا كن ّن حرلم فاَتهول عنه، وفاعملول به،  ،بعضه ببعض، فما كن ّن حلال

اي قوم من! پيشينيان شما به خاطر همين كارها هلاك شدند. آنان « .178F1»ّتَابه فآّنول به
زدند. پس هر حلالي كه در قرآن  مي ي قرآن مجادله كردند و آيات قرآن را به همديگر درباره

است، به آن عمل كنيد و هر كار حرامي كه در آن است، از آن دست كشيد و هر امر متشابهي كه 
 .»بياوريد[و تسليم آن شويد] در قرآن است، به آن ايمان

به طور مرفوع روايت است كه: هر چه را كه خدا در كتاب خود حلال  از ابودرداء
كرده، حلال است و هر چه را در كتاب خود حرام نموده حرام است و از هر چه سكوت 

چون خداوند هرگز چيزي را  ،پس گذشت خدا را از او بپذيريد ،كرده، گذشت شده اشت

ََ  وَمَ�﴿كند:  نمي فراموش  .]64مريم: [ ﴾��سَِيّٗ  رَّ�كَ  َ�
اند: اين احاديث راجع به عمل به آنچه در قرآن است و اعلام اين مطلب كه  اينان گفته

به امتش اجازه نداده كه  ص. پيامبراند شود، وارد شده نمي عمل كننده به آن هرگز گمراه
ري عمل كنند، و اگر چيز سومي بود غير از آنچه كه در قرآن و سنت است، به چيز ديگ

دهد كه چيز  مي كرد. پس اين نشان نمي بيانش را ترك صكه عمل به آن لازم بود، پيامبر
 سومي وجود ندارد و هر كس ادعايش كند، باطل گرا و منحرف است.

وجه سومي را براي امتش مقرر نموده و آن  ص: اگر گفته شود: پيامبراند اينان گفته

باشد. در  مي و مانند آنها .180F3»للإثم حوّلز لَقلوَ« ي: و فرموده .179F2»كلستِت قلب« :ي فرموده
مبني بر عمل  صگوييم: اگر اين روايات، صحيح بودند، قطعاً آنها دستور پيامبر مي جواب

                                           
اند  روايتش كرده 85 ي: و ابن ماجه به شماره 195و  /2/178 ي: شماره »الـمسند«حديثي حسن است: احمد در  -1

 و آلباني آن را حسن دانسته است.
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
 تخريج آن از پيش گذشت. -3
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خوب  ها چون احكام خدا و پيامبرش مطابق آنچه درون ،كرد مي به قرآن و سنت را باطل
نشده است و وجه سومي زماني است كه چيزي از دين خارج  بدانند، وارداش  و يا زشت

از قرآن و سنت باشد، حال آنكه چيزي از دين خارج از آن دو نيست. بنابراين، وجه 
 سومي نيست كه عمل به آن واجب باشد.

ي چيزي است كه در   و مانند آن درباره» كلستِت قلب«اگر گفته شود: گاهي عبارت: 
و سنت نيامده و امت اسلامي در آن اختلاف نظر دارند، در خصوص آن نصي از كتاب 

 آيد. مي نتيجه به عنوان وجه سوم به حساب
 گوييم: اين چيز به چند دليل جايز نيست:  مي در جواب

نص معيني آمده، بر حكم آن دلالتي گماشته است. پس اش  هر چيزي كه درباره -اول
معنا و بيهوده بود، و اين  بي ي شرعي شتن ادلهاگر فتواي قلب و مانند آن دليلي بود، گما

 باطل است.

َۡ َََ�ٰ  فإََِ﴿خداي متعال فرموده است:  -دوم ِ ٱ إَِ�  فرَُدّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  َُمۡ ََ  ﴾لرّسُولِ ٱوَ  َّ
  .]59النساء: [

و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با «

پس اختلاف كنندگان به . »به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنتّ نبوي) برگردانيد عرضه
 دهد. مي امر شده نه به آنچه در درون است و قلب به آن فتوا صمراجعه به خدا و پيامبر

ْ لُوٓ  َٔ فَۡ� ﴿فرمايد:  مي خداوند بلند مرتبه -سوم هۡ  ا
َ
ِكۡ ٱ لَ أ َُمۡ  إَِ رِ َّ ََ َ�عۡ  َ�  كُن لنحل: ا[ ﴾لَمُو

43[. 
، هاي آسماني همچون تورات و انجيل) بپرسيد پس (براي روشنگري) از آگاهان (از كتاب«

پس خداوند در اين آيه، . »اند نه فرشته) دانيد (كه پيغمبران همه انسان بوده  نمي اگر (اين را)
 صي محمد  را به پرسيدن از اهل ذكر دستور داده تا در آنچه راجع به قضيه ها انسان

اختلاف دارند، حق را به اطلاع آنان برسانند و آنان را امر نكرده كه در اين زمينه از 
 فتوا بخواهند.شان  قلب
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خداي سبحان خطاب به پيامبرش به عنوان استدلال عليه منكرين  -چهارم
 فرمايد:  مياش  وحدانيت

فََ� ﴿ 
َ
ََ  أ  .]17: الغاشية[ ﴾١ خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  ينَظُرُو
 پس خداوند، مردم را به پند گرفتن. »!؟اند نگرند كه چگونه آفريده شده  نمي آيا به شتران«

ي آن جهت اثبات صحت دين و آييني كه آورده امر  از موجود ديگري و استدلال با ادله
يشان به ها شان فتوا بخواهند و به آنچه دل امر نكرده كه در اين باره از قلبكرده و آنان را 

و ادله را وضع نموده است. پس در هر  ها گيرد، عمل كنند در حالي كه نشانه مي آرام آن
آنچه كه خداوند دليل بر آن قرار داده، واجب است به مقتضيات آن دليل استدلال شود نه 

 به فتواي درون و آرامش قلب از جانب جاهلانِ به احكام خدا.
سپس عمل كردن به آن احاديث را  كرده است.اش  مطالبي بود كه طبري نقل ها اين

ين حديث از تر اختيار كرد، حالا يا به اين خاطر كه از نظرش صحيح هستند، و صحيح

لاَلَ « نظر او حديثي است كه معاني اين احاديث بر آن دلالت دارند، مثل حديث:
ْ
 َ�ّ�ٌ  لل

رََلمَ 
ْ
، وَلل مُورٌ  وََ�ينْهَُمَا َ�ّ�ٌ

ُ
تبَِهَاتٌ  م َْ 181Fآخر حديثتا . »...مُ

چون اين حديث صحيح است  ،1
 ولي در تمامي مسائل و ابواب فقهي به آن عمل اند و بخاري و مسلم روايتش كرده

شود، چون در تشريع اعمال و ابداع امور عبادي ممكن نيست كه به آن عمل شود.  نمي
پس  شود: هرگاه درونت به اين عمل آرامش پيدا كرد، نمي پس به نسبت ابداع اعمال گفته

آن عمل، نيك است. يا در ايجاد اين كار از قلبت فتوا بخواه اگر به آن آرام گرفت، به آن 
 به آن عمل نكن. ،عمل كن و اگر به آن آرام نگرفت

همچنين است به نسبت تشريع ترك اعمال، كه معاني احاديث مذكور بر آن دلالت 
ام گرفت، آن را ترك كن و اگر ندارد به اينكه گفته شود: اگر درونت به ترك فلان عمل آر

آرام نگرفت آن را ترك مكن و به آن عمل كن. عمل كردن به احاديث مذكور تنها در 
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لاَلَ «مواردي است كه حديث: 
ْ
رََلمَ  َ�ّ�ٌ  لل

ْ
، وَلل ، در آن موارد »تا آخر حديث .......َ�ّ�ٌ

 گيرد. مي مورد عمل قرار
مال آب و غذا و نوشيدني و نكاح و پوشاك آنچه از قبيل امور عادي است مانند استع

 و مانند آنها، حلال بودن و حرام بودنشان روشن است و آنچه كه اشكال و ابهام در آن
در آن اقدام -خص نيست آيا حلال است يا حرام؟ و آن چيز مشتبهي است كه مش -است

د لّمرة ساقطة إّ� لأج« :صي پيامبر نكردن بهتر از اقدام كردن است. مانند اين فرموده
ِّ  لوَْلاَ ع فرلش، ف نَ  تَُ�ونَ  منْ  مخَاُ   َ دَقةَ ِّ َّ لتْهَُا لل َْ

َ
من آن خرما را ديدم كه « .182F1»لأ

پس . »خوردم مي روي بسترم افتاده است. اگر ترس اين نداشتم كه از صدقه باشد، حتماً آن را
دقه است كه در اين اين خرما بدون شك از يكي از اين دو حالت خارج نيست: يا از ص

و يا از غير صدقه است كه در اين صورت براي  حرام است صصورت بر پيامبر
خوردن آن را از ترس اينكه مبادا در  صباشد. اما رسول خدا مي حلال صپيامبر

 واقعيت امر از صدقه باشد، رها كرد.
است و  مشتبه در مواردي كه بر او  طبري گويد: اين چنين است خداي متعال بر بنده

تواند آن را ترك كند يا به آن عمل كند، يا از مواردي كه واجب نيست، بر اوست  مي او
اندازد،  نمي اندازد، رها كند و آنچه را كه او را به شك مي كه آنچه را كه او را به شك

خواهد از  مي مانند مردي كه ،رود مي چون با اين كار شك و ترديد از دلش بيرون ،بگيرد
است، و  گويد كه به او و آن زن شير داده مي تگاري كند، پس زني ديگر به اوزني خواس

راست و دروغ اين زن معلوم نيست، در اين صورت اگر آن مرد از خواستگاري اين زن 
 دست كشد، شك و ترديدي كه به سبب اظهارات آن زن به او دست داده، از دلش بيرون

زن، واجب نيست. اما اگر اقدامي به ازدواج با با آن اش  آيد، و از طرف ديگر ازدواج مي
 گيرد. نمي كند، چون درون به حلال بودن اين ازدواج آرام مي اين زن كند، قضيه فرق
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ي او تنها در معاملاتي است كه معلوم نيست آيا  ي عمر نيز چنين است. گفته گفته
ور كه در صورت ط آرامش درون و قلب وجود دارد همانيا حرام؟ در ترك آن،  اند حلال

اقدام به آن شك و ترديد هست كه: آيا او با انجام اين معامله، گناهكار است يا خير؟ و 
باشد و حديث مشتبهات  مي ببه نواس و وابصه صي پيامبر اين معناي فرموده

مُورٌ  وَ�َينْهَُمَا«
ُ
تبَِهَاتٌ  م َْ اد بر آن دلالت دارد. و به آن معنا نيست كه آن حضرت به افر »...مُ

داند، عمل كنند و  مي خوبشان  جاهل نسبت به احكام شرعي امر كرده كه به آنچه درون
 دانند، ترك كنند بدون آنكه از عالمانشان بپرسند. مي آنچه را كه زشت
اگر گفته شود: هرگاه مردي به همسرش بگويد: تو بر من حرامي. پس «طبري گويد: 

اي  ي حكم آن اختلاف نظر پيدا كنند و عده حكم آن را از علماء بپرسد و علما درباره
بگويند: آن زن براي تو حلال  ي ديگري بگويند: زن با سه طلاق از تو جدا شده و عده

ي سوگند را بپردازي. بعضي ديگر بگويند: حكم آن بستگي به نيت  است ولي بايد كفاره
دت ظهار بوده واقع شده اگر قصات  خودت دارد كه اگر قصد طلاق را كرده باشي، طلاق

شود. حالا اين  مي باشد، ظهار است و اگر منظورت، سوگند بوده باشد، سوگند محسوب
ي حكم اين قضيه، همچون اظهارات آن  آيد كه آيا اين اختلاف نظر درباره مي سؤال پيش

زن مبني بر شير دادن به آن مرد و زني كه اين مرد قصد خواستگاري با او را داشت، است 
ر اينجا به جدايي از زن امر شود همان طور كه در آن قضيه امر شد كه با آن در نتيجه د

 زن ازدواج نكند از ترس اينكه مبادا دچار حرام شود، يا خير مانند آن نيست؟
ي احوال  ي سؤال از علما اين است كه درباره شود: حكم آن درباره مي در جواب گفته

خواهي آنان تحقيق كند و سپس از كسي و زندگاني و رفتار و شخصيت و امانت و خير
است، تقليد كند. اين كار ممكن است و شك و  تر ي علما از هر لحاظي راجح همه كه از

رود بر خلاف زماني كه از احوال آن زن كه قصد  مي ترديد با اين تحقيق، از بين
رود  مين چون شك و ترديد با اين تحقيق از بين ،خواستگاري با او را دارد، تحقيق كند

هر چند اين تحقيق آشكار كند كه احوال و خصوصيات آن زن، پسنديده نيست. پس بر 
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ي احوال و خصوصيات زن با  ي تحقيق درباره ي سؤال از علماء و قضيه اين اساس قضيه
 هم فرق دارند.

ي احوال و  گاهي اين دو قضيه، مثل هم است و آن هم زماني است كه درباره
اي  از نظر او يكسان باشد به گونهشان  ند و احوال و شخصيتشخصيت علماء تحقيق ك

كه ترجيح يكي از آنان برايش ثابت نشود. در اين صورت اجتناب از عملي كه به آن امر 
ه به او و مرد خواستگار شده درست مانند خواستگاري از زني كه زن ديگر خبر داده ك

. مفهوم سخنان طبري در اينجا به است، چون بر اين فرض، فرقي ميانشان نيست شير داده
 رسد. مي پايان

ي اختلاف علما بر مستفتي اظهار داشته كه مستفتي مخير نيست، بلكه  او در قضيه
داند آيا حلال است  نمي درست مثل حكم كسي است كه چيزي را قاطي كرده واش  حكم

ن تبعيت كند و به شا يابد مگر اينكه از افضل نمي يا حرام؟ پس او همچنان از شبهه رهايي
 چون درون تنها با آن آرام ،گويد، عمل كند يا از هيچ كدامشان پيروي نكند مي آنچه
 ي قبلي اقتضاي آن را دارند. گيرد، آن گونه كه ادله مي

 ؟]، در احكام شرعي معتبر استآرامش درونفتواي قلب و [آيا  فصل

فتوا از قلب به طور مطلق سپس در اين فصلي كه به پايان برديم، بر هر كس كه طلب 
ماند. طبري اين اشكال را مطرح كرده  مي كند، اشكال و ابهامي باقي مي يا با قيد، اختيار

كند كه فتواي  مي ي اين موضوع اقتضا است. اشكال مذكور از اين قرار است كه خلاصه
ين شود، در احكام شرعي معتبر است، و اين ع مي قلب و آنچه كه در درون به آن آرام

زيرا آرامش درون و قلب كه خالي از دليل باشد، يا از نظر شرعي معتبر  ،تشريع است
است و يا معتبر نيست. اگر معتبر نباشد، خلاف مقتضاي آن احاديث است. پس آن ادله 
هر چند معتبر است، اما قسم سومي غير از قرآن و سنت، گرديده است و اين عين مطلبي 

 .اند كردهاش  است كه طبري و ديگران نفي
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اگر گفته شود: آرامش درون و قلب كه خالي از دليل است در ترك كردن عمل معتبر 
چون هر يك از ترك  ،شود نمي است نه در اقدام به عمل، باز از اشكال و ابهام اول خارج

كردن يا اقدام كردن، فعل است كه ناچاراً بايد حكمي شرعي به آن مربوط شود و اين 
واز اين كار است و يا عدم جواز. و اين حكم به آرامش يا عدم آرامش حكم شرعي يا ج

درون معلق شده است. پس اگر اين كار از روي دليل باشد، در آن صورت حكم بر اساس 
باشد نه بر اساس آرامش يا عدم آرامش درون، و اگر از روي دليل نباشد، عين  مي دليل

 ي خود باقي است. و قوه مطلب اول است. پس اشكال به هر حال، به حال
 سخن اول، درست است، اما محقق كردن آن جاي تأمل است.جواب: 

بدان كه هر مسأله از دو جهت قابل بررسي است: جهتي در دليل حكم، و جهتي در 
 مناط حكم. 

 دليل فقط از قرآن و سنت يا آنچه كه به قرآن و سنت بر از جهت دليل حكم:
باشد، و در اين دليل آرامش درون و نفي  مي س و مانند آنهاگردد از قبيل اجماع و قيا مي

شك و ترديد دل معتبر نيست مگر از جهت اعتقاد به اينكه آن دليل، در واقع دليل است 
ي  يا دليل نيست. و كسي قائل به آن نيست مگر بدعت گذاراني كه كاري را به وسيله

دانند و  مي ا بدون دليل زشتدانند يا كاري ر مي چيزهايي كه فاقد دليل است، خوب
 باشد. مي فقط آرامش درون است، و اين مخالف اجماع مسلمانانشان  دليل

ي دليل شرعي ثابت  مناط حكم لازم نيست كه فقط به وسيله از جهت مناط حكم:
شود. پس براي  مي ي دليلي غير شرعي يا بدون دليل ثابت باشد، بلكه گاهي به وسيله

ي اجتهاد شرط نيست بلكه اساساً علم در آن شرط  ن به درجهتحقيق مناط حكم رسيد
ي  بيني كه فرد عامي هر گاه درباره نمي ي اجتهاد. مگر نيست چه برسد به رسيدن به درجه

عملي كه از جنس نماز نيست و نمازگزار انجامش داده سؤال كند كه: آيا اين عمل نماز 
ويد: اگر عمل، اندك باشد، از آن چشم كند يا خير؟ پس فرد عالم به او بگ مي را باطل

كند، فرد عامي در عمل كم به اين نياز  مي شود و اگر زياد باشد، نماز را باطل مي پوشي
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 ندارد كه شخص عالم آن را برايش توضيح دهد. 
بطلان يا عدم - نهد. پس در ايجا حكم مي بلكه انسان عاقل ميان عمل كم و زياد فرق

شود و بر هيچ دليلي  مي افتد، بنا مي چه كه به درون شخص عاميبر اساس آن -بطلان نماز
چون آنچه در دلش افتاده دليلي بر حكم نيست بلكه تنها  ،شود نمي از قرآن و سنت بنا

محقق كردن مناط حكم است. پس هرگاه مناط حكم براي شخص به هر صورتي محقق 
بر اش  دليل شرعي ي شود، محقق شده است و اين مطلوب است. پس حكم به وسيله

 شود. مي مناط حكم واقع
همچنين هرگاه قائل به وجوب فوريت در طهارت باشيم و ميان كم و زياد در اثناي 
طهارت فرق نهيم، در اين صورت شخص عامي مطابق آنچه كه دلش در كم و زياد 

تش باطل كند. بنابراين بر اساس آنچه كه در دل افتاده، طهار مي دهد، بدان اكتفا مي گواهي
 چون او در مناط حكم نگاه كرده است. ،يا صحيح است

را مالك باشد، اي  كس گوشت گوسفند ذبح شدههرگاه اين ثابت شد، پس هر
زيرا از نظر او در صورتي كه شرط حليت تحقق يابد،  ،خوردنش براي او حلال است

است. يا  حلال بود آن روشن است. پس مناط حكم حلال بودن به نسبت او تحقق يافته
زيرا  ،اگر كسي مالك گوشت گوسفند مرداري باشد، خوردنش براي او حلال نيست

باشد پس  مي تحريم آن از جهت فقدان شرط حليت، كه همان ذبح شرعي است. روشن
مناط حكم حرام بودن آن به نسبت او تحقق يافته است. هر كدام از اين دو مناط به آنچه 

 گردد نه بر حسب واقعيت امر. مگر مي آرام گرفته، بر كه در دل افتاده و درون به آن
بيني كه گوشت گاهي يك چيز است. اما كسي به حلال بودن آن معتقد است بر  نمي

اساس مناط اين حكم كه به نسبت او تحقق يافته، و ديگري به تحريم آن معتقد است بر 
آن دو كه آن را اساس مناط اين حكم كه به نسبت او تحقق يافته است. پس يكي از 

 ،خورد و بر ديگري واجب است كه از آن اجتناب كند مي داند، از آن گوشت مي حلال
 چون آن گوشت حرام است.
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اگر آنچه در قلب افتاده، در آن شرط بود كه دليلي شرعي بر آن دلالت كند، اين مثال  
ض ندارند. پس ي شرعي هرگز با هم تناق زيرا ادله ،صحيح نبود و از نظر شرعي محال بود

هرگاه فرض كنيم كه مقداري از گوشت، تحقيق مناطش بر مالك مشتبه شده، در اين 
رود، مانند قاطي شدن گوشت مردار با گوشت  نمي صورت به هيچ كدام از دو جهت

 حيواني كه ذبح شرعي شده، و قاطي كردن همسر با زن بيگانه.
ه است، و اين مناط نيازمند دليل در اينجا شك و ترديد و ابهام و شبهه در دل افتاد

 شرعي است تا كمش را تبيين كند و آن هم همان احاديث قبلي است مانند اين حديث:

ا َُعْ «   يرَِ�بُكَ  َّ
َ
ا إِل اندازد، رها كن و آنچه كه تو را  مي آنچه كه تو را به شك« .183F1»يرَِ�بكَُ  لا َّ

بِّ «: و اين حديث. »اندازد، بگير نمي به شك
ْ
ا لَ َتّْ  َّ

َ
مََ َْ سُ  إلَِهِْ  ل ِْ َّ ُْمُ  ل ا وَللإِ  فِ  حَاكَ  َّ

تأثير كرده ات  نيكي آن است كه درون به آن آرام گيرد و گناه آن است كه در درون« .184F2»ْدرك

گويد: هرگاه از چيزي تعبير كرديم كه مناط آن حكم از لحاظ حليت يا  مي گويي. »است
آن، روشن است و مناطي كه محقق حرمت محقق كردي، در اين صورت حكم شرعي 

كردن آن بر تو مشتبه باشد، آن را رها كن و زنهار از اينكه به آن عمل كني. و اين معناي 

و إن  كلستِت قلب«: -البته در صورتي كه صحيح باشد -است صاين حديث پيامبر

تحقيق چون  ،»از قلبت فتوا بخواه هر چند ديگران حكم شرعي را برايت نقل كنند« .»كمفتو
از جانب ديگري در صورتي ات  ي تو از جانب خودت، از تحقيق مناط مسأله مناط مسأله

 باشد. مي كه مثل خودت باشد، اخص
شود كه مناط حكم بر تو مشتبه شود و بر ديگري مشتبه  مي اين مطلب زماني روشن

 او پيش نيامده است. چون آنچه كه بر تو پيش آمده، براي ،نشود

يعني هر چند حكم شرعي را برايت نقل كنند، اين » كوِن مفتو«ي:  دهمنظور از فرمو

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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 اندازد، رها كن و به آنچه كه قلبت به تو فتوا مي نيست كه آنچه را كه تو را به آن شك
چون اين باطل و افترا زدن به تشريع درست است، بلكه منظور از آن  ،دهد، نگاه كن مي

 گردد. مي تنها به تحقيق مناط بر
كند و  مي گاهي به تحقيق مناط خو و انس داري، و ديگر آن را براي تو محقق آري،

طور كه  ورت از حديث فوق، خارج است، همانكني. اين ص مي در اين زمينه از او تقليد
نيازي كه موجب زكات  بي مثل تعريف ،گاهي تحقيق مناط به تعريف شارع وابسته است

 كند. از اين رو شريعت اسلام مي احوال، فرق نيازي به اختلاف اوضاع و بي چون ،است
و مانند آن دانسته است. اما در  نيازي را به دارا بودن بيست دينار يا دويست درهم بي

 شود. مي شود، بحث مي اينجا راجع به چيزي كه تحقيق مناط حكم به مكلف واگذار
احكام  معناي اين موضوع روشن شد و نيز روشن شد كه احاديث مذكور بر گرفتن

كند آن گونه كه سؤال كننده آن را مطرح  نمي شرعي از آرامش درون يا تمايل قلب دلالت
 كرده است. و اين مبحث، تحقيق و پژوهش رسايي بود.

 



 
 

 :باب نهم
گذار از جماعت اهل سنت جدا  علتي كه به خاطر آن فرَق بدعت
 اند شده

اديث، از وصفي براي ري از احبدانيد كه آيات دالّ بر نكوهش بدعت و بسيا
ايي و تفرق است، تا جايي كه دهند و آن وصف هم، جد مي گذاران خبر بدعت
هر  اند ي اسلام خارج شده كه از دايره اند ي متفرقي شدهها گذاران به سبب آن، گروه بدعت

 شود. مي شان اجرا اسلام هستند و حكم اسلام درباره چند اهل

َّ ﴿فرمايد:  مي بيني كه خداوند متعال نمي مگر ِينَ ٱ إِ َّ  ْ ْ  دِينَهُمۡ  فرَّقوُا الأنعام: [ ﴾�شِيَعٗ  وََ�نوُا

دارند (و آن را با عقائد   مي گمان كساني كه آئين (يكتاپرستي راستين) خود را پراكنده بي« .]159
شوند (و هر دسته و   مي آميزند) و دسته دسته و گروه گروه  مي منحرف و معتقدات باطل به هم

ْ  وََ� ﴿، »جه از آنان نيستيكنند) تو به هيچ و  مي ي از مكتبي و مذهبي پيرويگروه  مِنَ  ََُ�ونوُا
ۡ ٱ ِينَ ٱ مِنَ  ٣ �ِ�َ مُۡ�ِ ل َّ  ْ ْ  دِينَهُمۡ  فَرّقوُا و از زمره مشركان « .]32-31الروم: [ ﴾�شِيَعٗ  وََ�نوُا

هاي  ها و گروه د و به دستهان از آن كساني كه آئين خود را پراكنده و بخش بخش كرده .نگرديد

َّ ﴿، »اند گوناگوني تقسيم شده
َ
ٰ  ذَاَ�ٰ  وَأ ََ ۖ ٱفَ  �ََقيِمٗ مُسۡ  ِ� صِ ْ  وََ�  ََّعُِوهُ ََّعُِوا َُلَ ٱ ََ  َ�َفََرّقَ  لسّ

 و ديگر آياتي كه بر وصف تفرق دلالت دارند. .]153الأنعام: [ ﴾ۦسََيِلهِِ  عَن بُِ�مۡ 

  وستِت «: در حديث هم آمده است
ُ
تم امت من به هفتاد « .185F1»فرقة وسبع� ثلا  ع ّّ

 .»شوند مي و سه فرقه، تقسيم
 ها تفرقه ناشي از اختلاف در مذاهب و آراء است اگر معناي تفرقه را جداشدن جسم

بدانيم كه اين معناي حقيقي تفرق است، و اگر معناي تفرق را در مذاهب و آراء بدانيم، 

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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ْ  وََ� ﴿فرمايد:  مي آيه كه خداوندهمان اختلاف است، مانند اين  ِينَ ٱكَ  ََُ�ونوُا َّ  ْ  َ�فَرّقوُا
ْ خۡ ٱوَ   .]105عمران:  آل[ ﴾ََلَفُوا

 پس بايد به اين اختلاف و تفرق نگاه شود كه علت آن چيست؟
 اختلاف و تفرق دو علت دارد:

 بندگان هيچ دخالتي در آن ندارند و به قدر برمي گردد. -اول

. اين علت دومي مقصود و اند خودشان عامل آن شده ها و انساناكتسابي است  -دوم
ولي علت اول را به  ،بحث كنيماش  خواهيم درباره مي مورد نظر ما در اين باب است كه

چون معناي ريشه داري دارد كه بر كسي  ،دهيم مي براي علت دوم قراراي  عنوان مقدمه
 آگاه شود، واجب است كه به آن توجه كند. ها ي بدعت خواهد در زمينه مي كه

 گوييم:  مي پس به اميد خدا

ٓ  وَلوَۡ ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال مّةٗ  �ّ�سَ ٱ َ�َعَلَ  رَّ�كَ  ءَ شَ�
ُ
ۖ َ�ٰ  أ ََ  وََ�  حِدَةٗ الوُ ََ  ََلفِِ�َ ُ�ۡ  يَ

ٰ  رَّ�كَۚ  رحِّمَ  مَن إِّ�  ١ پيغمبري كه آزمند بر ايمان  (اي« .]119-118هود: [ ﴾خَلَقَهُمۡ  لكَِ وَلَِ�
بدان كه) اگر  !آوردن قوم خود و متأسف بر روي گرداني ايشان از دعوت آسماني هستي

داد   مي خواست مردمان را (همچون فرشتگان در يك مسير و بر يك برنامه قرار  مي پروردگارت
ات و در معنويات و در و آنان در مادي، نمود  مي اي كرد (و پيرو آئين يگانه  مي و) ملتّ واحدي

 آن وقت جهان به گونه ديگري در .داشتند  نمي انتخاب راه حق يا راه باطل اختيار و اختلافي
حتيّ در ، آمد) ولي (خدا مردمان را مختار و با اراده آفريده و) آنان هميشه (در همه چيز  مي

در ، ختلاف استعداد(مردمان بنا به ا .گزينش دين و اصول عقائد آن) متفاوت خواهند ماند
مانند) مگر كساني كه خدا   مي چيز حتي در ديني كه خدا براي آنان فرستاده است متفاوت همه

ي الدلاله كتاب خدا متفّق بوده، بديشان رحم كرده باشد (و در پرتو لطف او بر احكام قطع
شند) و خداوند اختلاف داشته بالاله آن كه منوط به اجتهاد است، هرچند در فهم معني ظنّي الد

خداوند سبحان در اين  .»ده و رحمت) ايشان را آفريده استبراي همين (اختلاف و تحقّق ارا
 دهد كه مردم پيوسته تا ابد با هم اختلاف دارند با وجودي كه اگر خدا مي آيه خبر
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توانست اين كار را بكند، ولي علم قديم خدا بر  مي خواست آنان را متفق گرداند، قطعاً مي
ي  ين رفته كه آنان را براي اختلاف آفريده است. اين رأي جماعتي از مفسران دربارها

ٰ ﴿ي مذكور است. عبارت:  آيه را براي  ها يعني: و خدا انسان .]119هود: [ ﴾خَلَقَهُمۡ  لكَِ وَلَِ�
اختلاف آفريده است. اين رأي از مالك بن انس روايت شده است. وي گويد: خدا 

تا گروهي در بهشت و گروهي در جهنم باشند. مانند اين رأي از حسن را آفريده  ها انسان

 بر» الناس«ي  به كلمه .]119هود: [ ﴾خَلَقَهُمۡ ﴿نيز نقل شده است. ضمير در عبارت: 

چيزي  ها گردد. پس امكان ندارد جز آنچه علم قديم بر آن رفته و مقدر شده، از انسان مي
 سر زند.

مثل نيكو و زشت، بلند قد و كوتاه قد،  ها و قيافه ها تمنظور در اينجا اختلاف در صور
مثل سرخ و سياه، و نيز اختلاف در اصل خلقت مثل كامل الخلق و  ها و اختلاف در شكل

مثل  ها اخلاق و خصلت ناقص الخلق، نابينا و بينا، كر و شنوا، و نيز منظور اختلاف در
في كه انسانها در آن اختلاف دارند، شجاع و ترسو، بخشنده و بخيل و مانند آنها از اوصا

 نيست.
بلكه منظور، فقط اختلاف ديگري است و آن اختلافي است كه خداوند، پيامبران را 

فرمايد:  مي طور كه خداوند همان ،ي آن ميان اختلاف گنندگان حكم كنند فرستاده تا درباره

﴿ ََ مّةٗ  �ّ�سُ ٱ َ�
ُ
ُ ٱ َ�َعََثَ  حِدَةٗ َ�ٰ  أ ِ�نَ  نَ  ۧ�َِّّ�ِ ٱ َّ لَ  وَمُنذِرِ�نَ  مََُّ�ِ ََ ن

َ
ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  وَأ  قِّ �َۡ ٱب

ْ خۡ ٱ �يِمَ� �ّ�سِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ِينَ ٱ إِّ�  �يِهِ  ََلفََ خۡ ٱ وَمَ� �يِهِ�  ََلَفُوا وَوُهُ  َّ
ُ
ٓ  مَ� دِ َ�عۡ  مِنۢ  أ  هُمُ ءَ�ۡ جَ�

ۢ َ�غۡ  تُ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ َۡ  �يَ ُ ٱ َ�هَدَى نَهُمۡۖ بَ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ خۡ ٱ لمَِ� ءَامَنُوا ُ ٱوَ  ۗۦ نهِِ �إِذِۡ  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  �يِهِ  ََلَفُوا هۡ  َّ  دِيَُ
ٓ  مَن ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �شََ� ََ  .]213: ةالبقر[ ﴾٢ ََقيِ�ٍ مّسۡ  طٖ صِ

گونه و) يك دسته  مردمان (برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يك«
به پايان رسيد و جوامع و طبقات پديد آمدند و بنا به كم دوره صرف فطري  (كم .بودند

اختلافات و تضادهائي به وجود آمد و مرحله بلوغ و ، استعدادهاي عقلي و شرائط اجتماعي
بيداري بشريت فرا رسيد) پس خداوند پيغمبران را برانگيخت تا (مردمان را به بهشت و دوزخ) 
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سوي حقيقت (و عدالت)  مشتمل بر حق بود و به آسماني) كهو كتاب ( .بشارت دهند و بترسانند
ورزيدند داوري كند   مي ان مردمان راجع بدانچه اختلافميبر آنان نازل كرد تا در، كرد  مي دعوت

گاه) در (مطالب و حقاّنيت) كتاب (آسماني) تنها  آن .(و بدين وسيله مرحله نبوت فرا رسيد
، و به دنبال دريافت دلائل روشن، داده شده بود كساني اختلاف ورزيدند كه در دسترسشان قرار

در پذيرش و فهم و ابلاغ و اجرا ، توزي (و خودخواهي و هواپرستي گري و كينه از روي ستم
اي فرا  سازان حرفه كتاب) اختلاف نمودند (و مرحله اختلاف در دين و ظهور دينداران و دين

با  كساني را كه ايمان آورده بودند، اوندپس خد .رسيد و زمينه بروز و سلطه طاغوت فراهم شد)
هاي نفساني و تمسك  اجازه خويش (كه مايه رشد فكري و ايمان پاك و زمينه رستن از انگيزه

، رهنمون شد، كامل به كتاب آسماني است) به آنچه كه حق بود و در آن اختلاف ورزيده بودند
نمايد (تا   مي اه حق است) رهنمودو خداوند هر كسي را كه بخواهد به راه راست (كه همان ر

و مرحله برگشت به دين راستين و حاكميت  د،ها دريابن ها و اختلاف ان انحرافمي حق را از
و آن، اختلاف در آراء و مذاهب و اديان و معتقداتي كه با . » كتاب و شريعت فرا رسد)

 باشد. مي خوشبختي و بدبختي انسان در آخرت و دنيا ارتباط دارد،
ن معنا، مراد آياتي است كه اختلاف موجود ميان مردم در آن آمده است، ولي اين اي

 اختلافي كه ميان مردم واقع شده به چندين صورت است: 

 اختلاف در اصل مذهب و عقيده -اول

ََ  وََ� ﴿ي:  آيه  باشد. وي درباره مي اين رأي جماعتي از مفسران از جمله عطاء الوُ ََ  يَ
گويد: اينان، يهود و نصارا و مجوس و  .]119-118هود: [ ﴾رَّ�كَ  رحِّمَ  مَن إِّ�  ١ ََلفِِ�َ ُ�ۡ 

پيروان دين  .]119هود: [ ﴾رَّ�كَ  رحِّمَ ﴿پيروان دين حنيف هستند و منظور از عبارت: 
ي  باشد. ابن وهب آن را روايت كرده است، و اين معنايي است كه در آيه مي حنيف

 رسد. مي به ذهن انساني نخست  مذكور در وهله
چون مردم در اكثر  ،اصل اين اختلاف در توحيد و توجه به خداي واحد و حق است

كند و  مي دارند كه براي امورشان تدبيراي  در اينكه تدبير كننده اند كارها اختلاف نكرده
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دارند كه آنان را به وجود آورده است، ولي در تعيين اين تدبير كننده و اي  آفريننده
قائل به پنج خدا اي  قائل به دو خدا، عدهاي  فريننده آراء و نظرات مختلفي دارند. عدهآ

تا جايي  اند زمانه و بعضي ديگر ستارگان را خدا دانستهاي  هستند و بعضي طبيعت و عده
، را خدا و اند يي كه با دست خود تراشيدهها و بت ها كه برخي، آدميان و درختان و سنگ

اما باز آراء  اند به واجب الوجود حق، اعتراف كرده ها . و برخي از انساناند اله خود دانسته
 و نظرات مختلفي در اين باره دارند.

تا اينكه خداوند پيامبران را فرستاد تا حق را از باطل در آنچه كه در آن اختلاف 
است،  يشان تبيين كنند، پس مردم حق را آن گونه كه شايد و بايدها ، براي امتاند كرده

نيست، از جمله قرار دادن اش  دانستند و پروردگارِ خدايان را از آنچه لايق جلال و شكوه
شريك و همتا براي خدا و قرار دادن رفيق و فرزند براي خدا، مبرا و پاك گردانند. پس 

 .]119هود: [ ﴾رَّ�كَ  رحِّمَ  مَن إِّ� ﴿ي:  كساني به آن اعتراف كردند و آنان زير مقتضاي فرموده

 وََ�مّتۡ ﴿ي:  گيرند و كساني وجود خداي واحد را انكار كردند و زير مقتضاي آيه مي رار
مۡ  رَّ�كَِ  َ�مَِةُ 

َ
�َ َّ ۡ�َ  �ّ�سِ ٱوَ  نّةِ �ِۡ ٱ مِنَ  جَهَنّمَ  َ�َ

َ
 .اند قرار گرفته .]119هود: [ ﴾عِ�َ أ

اق و زيرا از وصف اختلاف به وصف وف ،گروه نخست مشمول وصف رحمت هستند
، و اين همان چيزي است كه در اين آيه به آن اند اتحاد و الفت و همبستگي خارج شده

ْ َۡ ٱوَ ﴿امر شده است:  َۡ  ََصِمُوا ِ ٱ لِ ِ�َ اين رأي از  .]103عمران:  آل[ ﴾َ�فَرّقوُا وََ�  �َ�يِعٗ  َّ
 جماعتي از مفسران نقل شده است.

ٰ ﴿عبارت: ي  دربارهابن وهب از عمر بن عبدالعزيز روايت كرده كه   ﴾خَلقََهُمۡ  لكَِ وَلَِ�
و اين مفهوم - گويد: خداوند اهل رحمت را آفريد كه با هم اختلاف نكنند .]119هود: [

186Fروايتي است كه از مالك و طاوس

و ديگران بر وصف  -خود نقل شده است» جامع«در  1

                                           
گويد: ابوالشيخ از ابن ابي نجيح روايت كرده كه گويد: دو مرد نزاع  4/492، »منثورـالدر ال« سيوطي در كتاب -1

دو نفر بر من اختلاف كرديد.  ش طاوس آوردند و با هم اختلاف و نزاع كردند. طاوس گفت: شماخود را پي
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درست را دور هرگاه با حق روشن مخالفت كنند و دين  اند اختلاف و تفرق باقي مانده
اندازند. از مالك نيز نقل شده كه گويد: كساني كه خدا به آنان رحم كرده اختلاف 

  .اند نكرده

ََ ﴿فرمايد:  مي خداوند مّةٗ  �ّ�سُ ٱ َ�
ُ
ََعَثَ  حِدَةٗ َ�ٰ  أ ُ ٱ َ� ِ�نَ  نَ  ۧ�َِّّ�ِ ٱ َّ  وَمُنذِرِ�نَ  مََُّ�ِ

لَ  ََ ن
َ
ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  وَأ ْ خۡ ٱ �يِمَ� �ّ�سِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب  إِّ�  �يِهِ  ََلفََ خۡ ٱ وَمَ� �يِهِ�  ََلَفُوا
ِينَ ٱ وَوُهُ  َّ

ُ
ٓ  مَ� دِ َ�عۡ  مِنۢ  أ ۢ َ�غۡ  تُ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ هُمُ ءَ�ۡ جَ� َۡ  �يَ ُ ٱ َ�هَدَى نَهُمۡۖ بَ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ خۡ ٱ لمَِ� ءَامَنُوا  َلَفَُوا

 .]213: ةالبقر[ ﴾ۦنهِِ �إِذِۡ  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  �يِهِ 
گونه و) يك دسته  مردمان (برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يك«
كم دوره صرف فطري به پايان رسيد و جوامع و طبقات پديد آمدند و بنا به  (كم .بودند

اختلافات و تضادهائي به وجود آمد و مرحله بلوغ و ، استعدادهاي عقلي و شرائط اجتماعي
فرا رسيد) پس خداوند پيغمبران را برانگيخت تا (مردمان را به بهشت و دوزخ)  بيداري بشريت

و كتاب (آسماني) كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت (و  .بشارت دهند و بترسانند
ورزيدند   مي ان مردمان راجع بدانچه اختلافميبر آنان نازل كرد تا در، كرد  مي عدالت) دعوت

گاه) در (مطالب و حقاّنيت) كتاب  آن .ه مرحله نبوت فرا رسيدداوري كند (و بدين وسيل
و به دنبال دريافت  در دسترسشان قرار داده شده بود، (آسماني) تنها كساني اختلاف ورزيدند كه

در پذيرش و فهم و ، توزي (و خودخواهي و هواپرستي از روي ستمگري و كينه، دلائل روشن
سازان  د (و مرحله اختلاف در دين و ظهور دينداران و دينابلاغ و اجرا كتاب) اختلاف نمودن

كساني را كه ايمان  پس خداوند .اي فرا رسيد و زمينه بروز و سلطه طاغوت فراهم شد) حرفه
هاي  با اجازه خويش (كه مايه رشد فكري و ايمان پاك و زمينه رستن از انگيزه آورده بودند،

لاف ورزيده ت) به آنچه كه حق بود و در آن اختنفساني و تمسك كامل به كتاب آسماني اس
 .»رهنمون شد، بودند

                                                                                                             
 :فرمايد گفت: مگر خداوند نميايم. طاوس گفت: دروغ گفتي. آن مرد  شان گفت: براي همين آفريده شده يكي

ََ  وََ� ﴿ الوُ ََ ٰ  رَّ�كَۚ  رّحِمَ  مَن إِّ�  ١ ََلفِِ�َ ُ�ۡ  يَ طاوس گفت: آنان را براي  .]119-118هود: [ ﴾لقََهُمۡ خَ  لكَِ وَلَِ�
 رحمت و همراه جماعت بودن آفريده است.
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﴿ ََ مّةٗ  �ّ�سُ ٱ َ�
ُ
ََعَثَ ﴿ با هم اختلاف كردند. عني مردم يكي بودند و سپس ﴾حِدَةٗ َ�ٰ  أ �َ 

ُ ٱ و متفق  اند با هم اختلاف كرده ها پس خداوند در اين آيه خبر داده كه انسان ﴾نَ  ۧ�َِّّ�ِ ٱ َّ
، به حق اند خداوند پيامبران را مبعوث كرد تا در آنچه اختلاف كرده ، سپساند نبوده

سوي حق  ، خداوند آنان را بهاند داوري كنند، و نيز بيان داشته كه كساني كه ايمان آورده
 هدايت كرده است.

نُْ «: در حديث صحيح آمده است
َ
ةِ  يوَْمَ  للسّابقُِونَ  للآخِرُونَ  � َّ قِياَ

ْ
�ّ  َ�يدَْ  لَ

َ
وتوُل هُمْ َ

ُ
 م

 ََ تاَ ِِ
ْ
نْ  لَ وتيِناَهُ  َ�بلِْناَ ِّ

ُ
نْ  وَم ى يوَْمُهُمُ  وهََذَل َ�عْدِهِمْ  ِّ ِ

ّ
ول عَليَهِْمْ  فرُضَِ  لَ ُِ  َ�هَدَلَاَ ِ�يهِ  فاَخْتلََ

 ُ َّ ُ  ل
َ
اَ َ�هُمْ  ل ُُ  َ�بَعٌ  ِ�يهِ  ََ هَُو

ْ
ارىَ غَدًل فاَل ََ َّ اخيز، ما امت آخر و در روز رست« .187F1»غَدٍ  َ�عْدَ  وَل

پيشقدم هستم، در حالي كه به اهل كتاب پيش از ما كتاب آسماني داده شد و كتاب آسماني پس 
از آنان به ما داده شد. اين همان روزي است كه خداوند بر آنان مقرر كرده است. پس در آن 
اختلاف ورزيدند و خداوند ما را به دين و راه راست، هدايت كرد. پس مردم در اين زمينه 

 .»كنند مي وان ما هستند. يهوديان فردا و مسيحيان پس فردا از ما پيرويپير

ََ ﴿ي:  ي فرموده ابن وهب از زيد بن اسلم درباره مّةٗ  �ّ�سُ ٱ َ�
ُ
 .]213: ةالبقر[ ﴾حِدَةٗ َ�ٰ  أ

اين روزي است كه خداوند از آنان پيمان محكم گرفت، مردم «روايت كرده كه گويد: 

ََعَثَ ﴿بودند، بجز آن روز، امتي واحد ن ُ ٱ َ� ِ�نَ  نَ  ۧ�َِّّ�ِ ٱ َّ لَ  وَمُنذِرِ�نَ  مََُّ�ِ ََ ن
َ
 مَعَهُمُ  وَأ

ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ْ خۡ ٱ �يِمَ� �ّ�سِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب ِينَ ٱ إِّ�  �يِهِ  ََلفََ خۡ ٱ وَمَ� �يِهِ�  ََلَفُوا وَوُهُ  َّ
ُ
 مِنۢ  أ

ٓ  مَ� دِ َ�عۡ  ۢ َ�غۡ  تُ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ هُمُ ءَ�ۡ جَ� َۡ  �يَ ُ ٱ َ�هَدَى نَهُمۡۖ بَ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ خۡ ٱ لمَِ� ءَامَنُوا  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  �يِهِ  ََلَفُوا
 .]213: ةالبقر[ ﴾نهِِ �إِذِۡ 

راجع به روز تعطيلي اختلاف ورزيدند. يهوديان روز شنبه و مسيحيان روز  ها انسان
وز جمعه هدايت را به ر صيكشنبه را روز تعطيل اعلام كردند اما خداوند امت محمد

 كرد.

                                           
 روايتش كرده است. 855ي  مسلم به شماره -1
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سوي مشرق، يهوديان به سوي  همردم راجع به قبله با هم اختلاف داشتند. مسيحيان ب
سوي قبله، هدايت نمود.  را به صكردند، پس خداوند امت محمد مي بيت المقدس رو

 كردند و به سجده مي از آنان ركوعاي  راجع به نماز اختلاف نظر داشتند. عده ها انسان
 ديگر نمازاي  عده ،رفتند نمي كردند و به ركوع مي بعضي از آنان، سجده ،رفتند نمي
خواندند و در همان  مي گفتند و برخي از آنان نماز مي خواندند و در آن حال سخن مي

را به حقّ در اين زمينه هدايت  صرفتند. خداوند، امت محمد مي حال نماز خواندن، راه
 كرد.

گرفتند و بعضي، در  مي قسمتي از روزه را روزهاي  دهراجع به روزه اختلاف داشتند. ع
را به كار حق در اين  صكردند و خداوند امت محمد مي روزه از برخي غذاها امساك

 زمينه هدايت كرد.
اختلاف نظر داشتند. يهوديان گفتند: ابراهيم يهودي بوده  راجع به ابراهيم ها انسان

ر حالي كه خداوند او را پاك دين و مسلمان و مسيحيان گفتند: ابراهيم مسيحي بوده، د
 را به حق در اين زمينه هدايت نمود. صقرار داد. پس خداوند امت محمد

اختلاف داشتند. يهوديان به او كفر ورزيدند و تهمت  ي عيسي همچنين درباره
بزرگي به مادرش زدند و مسيحيان او را خداي يكتا قرار دادند در حالي كه خداوند او را 

را به حق در اين زمينه هدايت  صي خويش قرار داد. پس خدا امت محمد وح و كلمهر
 كرد.

 سپس اين اتفاق كنندگان گاهي به تناسب قصد دوم نه قصد اول، دچار اختلاف
چون خداوند متعال به خاطر حكمت حويش چنين حكم نموده كه مسائل  ،شوند مي

نظر باشد، و نزد صاحب نظران ثابت  فرعي اين امت، قابل اظهار نظر و محل اختلاف
شود. پس مسائل  نمي شده كه مسائل نظري و اجتهادي معمولاً اتفاق نظر در آنها حاصل

و  ظني در امكان اختلاف، ريشه دارند اما فقط در مسائل فرعي است نه در مسائل اصولي
زئي در جزئيات است نه در كليات. به همين خاطر اختلاف نظر در مسائل فرعي و ج
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 اشكالي ندارد.
اما اهل رحمت خدا، «كه گويد:  اند ي اين آيه نقل كرده مفسران از حسن درباره

 ».اختلافي در ميان خود ندارند كه به آنان زيان برساند
شان نيست تا  در مسائل اجتهادي كه نصي درباره منظور اين است كه: چون اختلاف

ترين عذر را دارند.  ن را در اين مسائل بزرگباشد و آنا مي هر گونه عذري را از بين ببرد،
آيد، اصلي را  مي البته شارع از آنجا كه دانسته اين نوع از اختلاف ميان مسلمانان پيش

 شود، و آن اين آيه است:  مي آورده كه هنگام اختلاف به آن مراجعهاش  درباره

َۡ َََ�ٰ  فإََِ﴿ ِ ٱ إَِ�  فرَُدّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  َُمۡ ََ َُمۡ  إَِ رّسُولِ لٱوَ  َّ ََ َؤُۡ  كُن ِ  منُِو ِ ٱب ٰ  خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  لكَِ ََ
حۡ  خَۡ�ٞ 

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
پس هر اختلافي از اين قبيل، خداوند در آن حكم  .]59النساء: [ ﴾وِ�ً� َأَ

باز گردانند. باز گرداندن به خدا به معناي بازگرداندن به  صكرده كه به خدا و به پيامبر
در صورتي كه در قيد حيات باشد،  صباشد و بازگرداندن به پيامبر مي كتاب خدا

باشد. عالمان  مياش  بازگرداندن به خودش است و پس از وفاتش، بازگرداندن به سنت
 اسلامي همين كار را كردند.

ََ  وََ� ﴿گيرند:  مي تواند بگويد: آيا آنان مشمول اين آيه قرار مي البته كسي الوُ ََ  يَ
يا نه؟ جواب اين است كه: درست نيست كه اهل اين اختلاف زير  .]118هود: [ ﴾ََلفِِ�َ ُ�ۡ 

 ،مقتضاي اين آيه قرار گيرند
 به چند دليل:  

كند كه اهل اختلاف مذكور با اهل رحمت، فرق دارند، چون  مي اين آيه اقتضا -اول

ََ  وََ� ﴿فرمايد:  مي خداوند الوُ ََ ٰ  رَّ�كَۚ  مَ رحِّ  مَن إِّ�  ١ ََلفِِ�َ ُ�ۡ  يَ . ]118هود: [ ﴾خَلَقَهُمۡ  لكَِ وَلَِ�
است: اهل اختلاف و اهل رحمت. ظاهر تقسيم  ها چون اين آيه شامل دو دسته از انسان

اين است كه اهل رحمت، جزو اهل اختلاف نيستند و گر نه بخشي از يك چيز، با آن 
 مشترك است و استثنا در اينجا معني ندارد.
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ََ  وََ� ﴿ن آيه فرموده است: خداوند در اي -دوم الوُ ََ ظاهر آيه  .]118هود: [ ﴾ََلفِِ�َ ُ�ۡ  يَ
اين است كه وصف اختلاف، خصلت اين افراد است تا جايي كه لفظ اسم فاعل كه نشان 

زيرا  ،و اهل رحمت از آن مبرا هستند ي ثبوت و دوام است بر آنان اطلاق شده دهنده
منافات دارد. بلكه اگر يكي از اهل رحمت در  وصف رحمت با ثبوت و دوام بر مخالفت،

 تنها به خاطر به دست آوردن مقصود شارع در آن قضيه، مخالفت ،مخالفت كنداي  قضيه
كند. تا جايي كه هرگاه برايش روشن شود كه در آن خطا كرده، از رأي خودش  مي

آن را  شود. پس مخالفت او در آن قضيه يك امر عارضي است و از اول قصد مي منصرف
نداشته است. بنابراين وصف اختلاف، ملازم او نيست و در او ثبوت و دوام ندارد. پس 
آوردن وصف رحمت براي او، كه مقتضي منصرف شدن از اختلاف است، در اينجا 

 است. تر مناسب
ما يقين داريم كه اختلاف در مسائل اجتهادي از جانب كساني كه از اهل  -سوم

كه از يك اي  است، و آنان صحابه و تابعين هستند به گونه رحمت هستند، حاصل شده
ي اختلاف كنندگان داخل شوند. پس اگر كسي از آنان در  جهت درست است كه در دسته

حالا به هر - آمدند مي ي اهل اختلاف به حساب برخي از مسائل مخالفت كرده از زمره
ي اهل رحمت است.  ز زمرهبه نسبت او صحيح نبود كه گفته شود: او ا -صورت كه باشد

 و اين امر بنا به اجماع اهل سنت، باطل است.
جماعتي از سلف صالح، اختلاف امت اسلامي در مسائل فرعي، بخشي از  -چهارم

ي رحمت است، امكان ندارد  . وقتي چيزي از جملهاند ي رحمت به شمار آوردهها بخش
 ي اهل رحمت خارج باشد. كه صاحبش از دسته

 باشد:  مي يح اينكه اختلاف مذكور، رحمتبيان و توض
ي اختلاف ياران رسول  خداوند به وسيله«از قاسم بن محمود روايت شده كه گويد: 

 كند مگر اينكه نمي در عمل نفع رساند. هيچ كسي به علم كسي از آنان عمل صخدا
 ».ي عمل برايش باز است بيند كه دستش باز است و دايره مي
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يت است كه گويد: عمر بن عبدالعزيز و قاسم بن محمد با هم از ضمره از رجاء روا
آورد  مي ي حديث نمودند. رجاء گويد: عمر چيزي را جمع شدند. هر دو شروع به مذاكره

كه مخالف نظر قاسم بود. راوي گويد: اين امر براي قاسم سخت بود تا اينكه قضيه 
اگر بهترين چهارپايان به من  برايش روشن شد. آنگاه عمر به او گفت: اين كار را مكن.

 ».كند نمي اختلاف صحابه مرا خوشحالاي  دهند به اندازه
ابن وهب از قاسم نيز روايت كرده كه گويد: سخن عمر بن عبدالعزيز مرا خوشحال 

چون اگر سخن  ،اختلاف نكرده باشند صكرد و گفت: دوست ندارم كه ياران محمد
 بود و آنان پيشواياني هستند كه به آنان اقتدا آنان يكي بود، براي مردم سخت و دشوار

تواند اين كار را بكند و  مي شود. پس اگر كسي به قول هر كدام از صحابه عمل كند، مي
 ي عمل برايش باز است. دايره

ي اجتهاد و جواز اختلاف در مسائل  معناي اين عبارت، اين است كه صحابه دروازه
كردند،  نمي ي اجتهاد را باز چون اگر صحابه دروازه ،اجتهادي را براي مردم باز كردند

ست و ها ي گمان ي اجتهاد حوزه زيرا حوزه ،گرفتند مي قطعاً مجتهدان در تنگنا قرار
معمولاً مثل هم نيستند و با هم اختلاف دارند. در نتيجه مجتهدان با توجه به اينكه  ها گمان

شان غلبه يافته پيروي كنند، در اين  ه از آنچه بر گمان، كاند از طرف ديگر مكلف شده
شدند، و اين نوعي از تكليف ما لا يطاق است  مي صورت به پيروي از مخالفانش مكلف

ي اختلاف در مسائل فرعي براي امت  ترين تنگناهاست. پس خداوند به وسيله كه از بزرگ
شدن در  ي داخل اسلامي گشايشي ايجاد كرده است. بنابراين، براي امت اسلامي دروازه

 داخل .]119هود: [ ﴾رَّ�كَ  رحِّمَ  مَن﴿ي:  اين رحمت باز شده است. پس چگونه در دسته
شوند؟ پس اختلاف امت اسلامي در مسائل فرعي همچون اتفاقشان در اين مسائل  نمي

 است.
از طرف اول و بالاتر از طرف دوم  تر ميان اين دو طرف، حد وسطي است كه پايين

كه در اصل دين اتفاق حاصل شود و در برخي از قواعد كلي دين،  است، و آن اين است
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 شود. مي اختلاف واقع شود. كه اين به چنددستگي و تفرق منجر
به صحت  صي فوق، اين نوع از اختلاف را در برگيرد اما از پيامبر ممكن است آيه

كه اين شود، و آن حضرت خبر داده  مي به هفتاد و چند فرقه تقسيماش  رسيده كه امت
كنند و  مي شان وجب به وجب و متر به متر پيروي ي پيشينيانها و روش ها امت از سنت

 گيرند. مي ي پيش از ما رخ داده، قرارها مشمول آن اختلافي كه در ميان امت
كند، اين است كه اهل بدعت به گمراهي و دخول در جهنم  مي آنچه اين امر را روشن

 كامل خدا، دور است. ، و اين از رحمتاند موصوف شده
بر همبستگي و اتحاد و هدايت ما، خيلي حريص بود حتي از طريق روايت  صپيامبر

و در خانه - در حال جان كندن بود صثابت شده كه گويد: وقتي پيامبر بابن عباس

ْْتبُْ  هَلمُّ «فرمود:  -افرادي از جمله عمر بن خطاب بود
َ
 .»هُ َ�عْدَ  تضَِلّول َنَْ  كِتاَباً  ََُ�مْ  م

عمر گفت:  .»را براي شما بنويسم كه پس از آن هرگز گمراه نخواهيد شداي  بشتابيد تا نوشته«
غلبه كرده، و قرآن كه نزد شماست. پس كتاب خدا براي ما  صدرد و ناراحتي بر پيامبر

 بس است. افراد حاضر در آن خانه با هم اختلاف و نزاع پيدا كردند. بعضي از آنان
را براي شما بنويسد تا پس از آن اي  نوشته صيك بياييد تا رسول خداگفتند: نزد مي

گفتند. وقتي اختلاف و درگيري نزد  مي ي عمر مثل گفتهاي  هرگز گمراه نشويد، وعده

ِّ «شدت يافت، آن حضرت فرمود:  صپيامبر ابن  .»از پيش من برخيزيد« .»قومول ع
آن  صشان نگذاشتند، پيامبر فسوس كه به خاطر اختلاف و درگيريگفت: ا مي عباس

188Fنوشته را برايشان بنويسد

1. 
آن نوشته را  صبود كه خداوند به او الهام كرده بود كه: اگر پيامبراي  آن وحي 

شدند. پس امت اسلامي از مقتضاي  نمي نوشت، پس از آن هرگز گمراه مي برايشان

ََ  وََ� ﴿ي:  فرموده الوُ ََ ي:  شوند و زير مقتضاي فرموده مي خارج .]118هود: [ ﴾ََلفِِ�َ ُ�ۡ  يَ

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1637 ي: و مسلم به شماره 2888 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -1
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شوند. پس خدا ابا كرده از اينكه جز آنچه كه  مي داخل .]119هود: [ ﴾رَّ�كَ  رحِّمَ  مَن إِّ� ﴿
اختلاف داشته باشند. به قضا و قدر  ها قبلاً در علم خدا بوده، مسلمانان همچون ديگر امت

و سنت ثابت قدم گرداند و به خواهيم كه ما را بر قرآن  مي خدا راضي هستيم و از او
 لطف خود ما را بر آن بميراند.

ي  در آيه .]118هود: [ ﴾ََلفِِ�َ ُ�ۡ ﴿جماعتي از مفسران معتقدند كه منظور از عبارت: 

 باشد. مي اهل سنت .]119هود: [ ﴾رَّ�كَ  رحِّمَ  مَن﴿مذكور، اهل بدعت و منظور از عبارت: 
گردد و به طور مطلق  قديم و قدر خدا برمي د كه به علمولي اين اختلاف اصلي دار

 نيست.
بلكه با وجود نازل كردن قرآن، برخي آيات قرآني قابل تأويل هستند. اين موضوع نياز 

 به توضيح و شرح دارد.
بدانيد كه اختلاف در برخي قواعد كلي دين، معمولاً ميان دانشوران و متبحران در علم 

، اند و به سبب نزول و مصادر آن عالم اند و رفتهشريعت و كساني كه به علم شريعت فر
شود. دليل آن، اتفاق عصر اول و دوم بر آن است، و اختلاف آنان تنها در بخشي  نمي واقع

 است كه چندي پيش از آن بحث شد.
سه علت ، بلكه هر اختلافي با وصف مذكور كه پس از عصر اول و دوم واقع شده

دهند تا اين  مي شوند و دست به دست هم مي جمعدارد كه گاهي اين سه علت با هم 
آورند. اين سه  مي اختلافات پيش آيد و گاهي جدا از هم، اختلاف مذكور را به وجود

 علت عبارتند از: 
اين اعتقاد به وجود داشته اش  اينكه انسان در درون خود معتقد باشد يا درباره -اول

پس  -ر حالي كه به آن درجه نرسيده استد- باشد كه او اهل علم و اجتهاد در دين است
 را خلاف به حساباش  رأي و خلاف رأي، كند و رأي خود مي بر اين اساس عمل

 آورد. مي
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باشد و گاهي در  مي جزئي و فرعي از فروع ديناي  ولي گاهي اين امر در مسأله
شد. با مي -اعم از اصول اعتقادي يا اصول علمي-كلي و اصلي از اصول دين اي  مسأله

بيني كه او برخي از جزئيات شريعت را گرفته و كليات شريعت را ويران كرده  مي پس
است تا جايي كه تنها به رأي خود بدون احاطه به معاني شريعت و بدون ريشه در فهم 

 كند. مي مقاصد شريعت، عمل
آنجا كه  ،اشاره به او دارد صگذار است و حديث صحيح پيامبر اين فرد، بدعت

َ  إنِّ «: فرمايد مي صپيامبر َّ عِلمَْ  َ�قْبِضُ  لاَ  ل
ْ
َلعً  لَ ِِ عُِهُ  لَْ َِ نَ  يَِْ َّاسِ  ِّ  َ�قْبِضُ  وَََِ�نْ  ل

عِلمَْ 
ْ
عُلمََاءِ  بقَِبضِْ  لَ

ْ
َذَ  عَلمًِا َ�تُْكْ  لمَْ  إذَِل حَتّ  لَ

ّ
َّاسُ  لت ْ�تَوْل فَسُئلُِول جُهّالاً  رءُُوسًا ل

َ
 بغَِْ�ِ  فأَ

ضَلّول ولفَضَلّ  عِلمٍْ 
َ
گيرد بلكه با گرفتن علماء، علم  نمي همانا خداوند خود علم را از مردم« .189F1»وَم

ماند و مردم، افرادي جاهل و نادان را به عنوان فرد عالم  نمي گيرد تا جايي كه هيچ عالمي مي را
د. در نتيجه دهن مي شود و آنان بدون علم فتوا مي گيرند و از اين نادانان سؤال مي و مورد اعتماد

 .»كنند مي شوند و هم مردم را گمراه مي هم خودشان گمراه
 چون اين حديث دلالت ،: در اين حديث خوب بينديشيداند برخي از علماء گفته

شود، بلكه تنها  نمي كند بر اينكه اين بلا و مصيبت هرگز از جانب علما دامنگير مردم مي
لمايان مردم فوت كردند و كسي كه عالم شود كه هرگاه ع مي از آن جهت دامنگير آنان

شود. اين مفهوم  مي نيست، فتوا داد، آن موقع از جانب او اين بلا و مصيبت دامنگير مردم
كند، ولي كسي  نمي : امانتدار هرگز خيانتاند با عباراتي ديگر بيان شده است. بعضي گفته

كند. اين عده از علما  مي شود و او خيانت مي كه امانتدار نيست امانتي به او سپرده
كند، بلكه از كسي كه عالم  نمي گذاري گوييم: هيچ عالمي هرگز بدعت مي : و مااند گفته

 دهد. در نتيجه هم خودش گمراه مي شود و او بدون علم فتوا مي نيست، فتوا خواسته
 كند. مي شود و هم ديگران را گمراه مي

او گفته شد: آيا بلايي سرت مالك بن انس گويد: ربيعه روزي سخت گريست. به 

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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كني؟ گفت: نه، ولي از كسي كه علم و دانش نداشت، فتوا  مي آمده است كه گريه
 خواسته شد.

قبل للساعة «: فرمود صآمده كه گويد: رسول خدا در صحيح بخاري از ابوهريره
اُ ، وسنون خدلعت، يَدّ  فيهنّ للكذَ،  َّ  َوّن فيهن للأّ�،و��ذَّ فيهنّ لل

وجود اي  پيش از قيامت، چند سال فريب دهنده« .190F1»�نطَ فيهنّ للرّو�بضَةَتمن للائن و�و

شود و فرد  مي دارد كه در طي اين چند سال، انسان دروغگو تصديق و انسان راستگو تكذيب
شود و مرد حقير و عاجز در امور  مي شود و فرد خائن، امانتدار شناخته مي امانتدار، خائن دانسته

 .»آيد مي مومي مردم به سخنع
 : رويبضه، مرد حقير و عاجزي است كه در امور عمومي مردم به سخناند علما گفته

 گويد. مي آيد. گويي او اهليت اين را ندارد كه در امور عمومي سخن گويد، اما سخن مي
 م كه چه وقت مردم هلاكا دانسته«روايت است كه گويد:  از عمر بن خطاب

و بزرگ از او نافرماني كند و هرگاه فقه از  كوچك آيد كه فقه از جانب شوند وقتي مي
 .191F2»كند، آنگاه هر دو هدايت يابند مي جانب بزرگ آيد و كوچك از او پيروي

مردم پيوسته در خير هستند تا زماني كه علم و دانش از «گويد:  ابن مسعود
 دريافت كنند، هلاكشان  ترينبزرگانشان دريافت كنند. هرگاه علم را از كوچكانشان و بد

 ».شوند مي
علماء راجع به منظور عمر از كوچك، اختلاف نظر دارند. ابن مبارك گويد: منظور 

چون اهل بدعت در علم كوچك است و به  ،اهل بدعت است. اين رأي خوبي است
 همين خاطر اهل بدعت شده است.

 ».ندارد احتمال دارد، كوچك كسي باشد كه علم و دانش«باجي گويد: 

                                           
اند  آن را روايت كرده 338و  2/291، »الـمسند«و احمد در  4036 ي: ماجه به شماره حديثي صحيح است: ابن -1

 آن را صحيح دانسته است. 3653 ي: به شماره» صحيح الجامع« و آلباني در كتاب

 آن را آورده است. 13 ي: به شماره» نصيحة أهل الحديث« خطيب بغدادي در كتاب -2
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كرد، و قراء كه  مي عمر با خردسالان و نوجوانان مشورت و نظرخواهي«وي افزود: 
 ».مشاور عمر بودند، پير و جوان بودند

احتمال دارد منظور عمر از كوچك، كسي باشد كه هيچ منزلت و «افزايد:  مي باجي
اما كسي كه  جايگاهي ندارد. و اين تنها زماني است كه دين و جوانمردي را كنار نهد.

 پايبند دين و جوانمردي است، قطعاً در ميان مردم مشخص است و قدر و منزلتش بزرگ
 ».شود مي

كند، روايتي است كه ابن وهب با سندي  مي از جمله چيزهايي كه اين تفسير را تأييد
 كسي كه بدون علم، عمل«مقطوع از حسن نقل كرده است. در اين روايت حسن گويد: 

كند فساد و  مي رود، و كسي كه بدون علم، عمل مي كسي است كه بيراههكند مثل  مي
است. پس به دنبال علم و دانش برويد تا به عبادت ضرر اش  بيشتر از اصلاحاش  تباهي

چون افرادي  ،وارد نكنيد، و به دنبال عبادت رويد تا به علم و دانش ديني ضرر وارد نكنيد
بر شان  تا جايي كه شمشيران اند انش ديني را رها كردهو علم و د اند به دنبال عبادت رفته

 رفتند، هرگز اين كار را مي . اگر اينان به دنبال علم و دانش دينياند كشيده صامت محمد
و آن را درك و فهم  اند چون آنان قرآن را خوانده -منظورش خوارج است». كردند نمي

قُرْآنَ  َ�قْرَؤُونَ « :. آن گونه كه اين حديث به آن اشاره دارداند نكرده
ْ
 .»ترََلِ�يهَُمْ  قُاَوِزُ  لا لَ

 .»كند نمي خوانند و از اطرفشان تجاوز مي قرآن را«
كسب فقه و دانش افراد فرومايه و ناكس، تباهي «از مكحول روايت شده كه گويد: 

 ».دين و دنياست و كسب علم و دانشِ افراد پست، تباهي دين است
 ديد كه علم ديني را مي ي مردم را هرگاه اين توده فريابي گويد: سفيان ثوري

 بينم كه هرگاه اين افراد را مي يافت. گفتم: اي ابوعبداالله! مي تغييراش  نويسند، چهره مي
نويسند، خيلي برايت سخت و گران است. گفت: علم ديني ميان  مي بيني كه علم ديني مي

ي مردم و  ج شود و به دست اين تودهي بزرگ بود. هرگاه از آنان خارها و انسان ها عرب
 كند. مي افراد پست و ناكس بيفتد، دين تغيير
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 تر و قوي تر نيز هرگاه بر تفسير قبلي حمل شوند، آن تفسير محكم ها اين روايت
گذاران از  باشد. شايد اگر بدعت مي ، مبهم و مشكلها چون ظواهر اين روايت ،شود مي

بيني كه اينان فرزندان  مي ن خوب به دنبالشان بگردي،ميان متكلمان يا اكثر بدعت گذارا
كه در زبان عربي، اصالتي ندارند. نزديك است كه آنان  اند هستند و كساني ها اسيرانِ امت

طور كه كسي كه مقاصد شريعت را  فهم كنند، هماناش  كتاب خدا را بدون معناي حقيقي
 كند. مي فهماش  فهم نكرده، شريعت را بدون حقيقت

 باشد مي تبعيت از هواي نفس :ومين علت از علل اختلافد

، چون آنان اند ، اهل اهواء(اهل هواهاي نفساني) ناميده شدهها بدين خاطر اهل بدعت
ي شرعي را از مصادر و مراجع معتبرشان  و ادله اند پيروي كردهشان  از هواهاي نفساني

را پيش فرستاده و به شان  اي نفسانيتا احكام را از آنها صادر كنند بلكه هواه اند نگرفته
 كنند. مي ي شرعي نگاه ، سپس از وراي آن، به ادلهاند آراي خودشان تكيه كرده

اكثر اينان، اهل حسن و قبح دانستن عقل، و كساني كه به آنان گرايش دارند مانند 
خود  تا به اهداف اند باشند. بعضي از آنان كه به پادشاه چسبيده مي فلاسفه و ديگران،

برسند يا رياست و جايگاهي را به دست آورند. پس حتماً با هواهاي خود مردم را به 
آن  اند ي خود را براي آنان تأويل كردهها و اهداف و خواسته اند طرف آراي خود كشانده

 .اند و افراد معتمد از همراهان پادشاهان آن را نقل كرده اند گونه كه علماء اظهار داشته
و نسبت به  اند ي خود رد كردهها بسياري از احاديث صحيح را با عقلگروه نخست، 

به صحت رسيده گمان بدي دارند و نسبت به آراي باطل خود،  صاحاديثي كه از پيامبر
امور و احوال آخرت از جمله پل صراط، ترازو،  حسن ظن دارند تا جايي كه بسياري از

رده و رؤيت خدا در آخرت را انكار و عذاب جسماني را رد ك ها معاد جسماني، نعمت
خواه در شريعت اسلام آمده باشد و  اند و..... بلكه اينان عقل را شارع گردانيده اند نموده

خواه نيامده باشد. بلكه اگر در شريعت هم آمده باشد، كاشف حكم عقل است..... و ديگر 
 سخنان زشت و اعتقادات و افكار خرافي.
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، به خاطر حرص و اشتياق اند ي فرعي خارج شده به جاده ي اصلي گروه ديگر از جاده
شديد به اينكه بر دشمنانشان، غلبه يابند يا به دوستانشان فايده و نفع برسانند و يا نفعي را 

 براي خود بكشند.
كه  اند همان طور كه از محمد بن يحيي بن لبابه، برادر شيخ ابن لبابه مشهور نقل كرده

ار شد و سپس از شورا بركنار شد به خاطر چيزهاي ناپسندي كه او از قضاوت بيره بركن
از او ديده شد. قاضي حبيب بن زياد عزل او را تأييد كرد و دستور داد كه عدالت وي را 

 كنند و نگذارند به كسي فتوا دهد.اش  ساقط كنند و خانه نشين
ر قرطبه سپس ناصر به خريد حوضي كه از آن آب برداشته نشود و جزو وقف بود، د

در جاي بلند رودخانه، نياز پيدا كرد. ضرورت و نياز شديد خود را به آب پيش قاضي 
شد. ابن بقي به او گفت: در اين باره راه  مي ابن بقي مطرح كرد، چون با ديدن مردم، اذيت

حلي ندارم. اما بهتر است كه حرمت وقف نگاه داشته شود. ناصر به او گفت: در اين 
ي مرا پيش آنان مطرح كن و به آنان بگو كه  صحبت كن و رغبت و خواسته زمينه با فقهاء

كنم، شايد در اين باره رخصتي را برايم بيابند. ابن بقي با  مي چند برابر ارزش آن پرداخت
فقها صحبت كرد، آنان راه حلي را برايش نيافتند. ناصر از آنان خشمگين شد و به وزيران 

نمايد. ميان فقهاء و وزيران گفتگوهايي رد و بدل شد و ناصر  دستور داد كه آنان را توبيخ
 نرسيد.اش  همراه آنان به خواسته

گفت: آنان چيزي را  مي كاست واش  اين خبر به ابن لبابه رسيد. و از قدر دوستان فقه
(منظور خودش است) آنجا حاضر بود،  از او منع كردند كه راه حلي برايش بود و اگر او

 داد و پايبند آن بود و با دوستانش در اين زمينه مناظره مي ز معاوضه به او فتواقطعاً به جوا
 كرد. مي

اين قضيه به دل ناصر افتاد و دستور داد كه محمد بن لبابه را به شورا باز گردانند و 
همان پست قبلي را به او بدهند. سپس به قاضي دستور داد كه در اين قضيه دوباره با 

 .فقهاء مشورت كند
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اي  شان آمد. قاضي ابن بقي، قضيه جمع شدند و ابن لبابه در آخر همهقاضي و فقهاء 
همان سخن اول را گفتند شان  كه فقهاء را به خاطرش جمع كرد، به آنان معرفي كرد. همه

 كه وقف نبايد از صورت خود تغيير يابد، و ابن لبابه ساكت بود. قاضي به او گفت: تو چه
الله! گفت: اما قول پيشوايمان، مالك بن انس قولي است كه دوستان گويي اي ابوعبدا مي

اي  دانند، و اينان علماي برجسته نمي فقيه ما گفتند. اما اهل عراقي اصلاً وقف را جايز
، و چون اميرمؤمنان به اين اند ي آنان هدايت يافته هستند كه اكثر امت اسلامي به وسيله

رد شود. در حالي كه در سنت، راهي اش  خواسته حوض نياز دارد، پس سزاوار نيست كه
باشم.  مي بر آن هست. من در اين باره قائل به رأي اهل عراق هستم و پايبند آن رأي

فقهاء به او گفتند: سبحان االله! قول مالك كه گذشتگان ما به آن فتوا داده و معتقد آن 
وجه از  كني. به هيچ مي وا داديم، رهاو ما پس از آنان به آن اعتقاد داشتيم و بدان فت اند بوده

باشد. محمد بن  مي شويم، و اين رأي اميرمؤمنان و رأي پيشوايان ديني نمي آن منصرف
يحيي به آنان گفت: شما را به خدا قسم، آيا بلا و مصيبتي براي كسي از شما پيش نيامده 

در آن زمينه براي ي خودتان به قول غير مالك عمل كرده باشيد و  كه شما در آن درباره
خود رخصتي را به كار برده باشيد؟ گفتند: چرا. گفت: پس اميرمؤمنان نسبت به آن 

 اولويت دارد.
پس به مأخذ و مراجع خودتان عمل كنيد و به قول علمايي كه با آن هم نظر هستند، 

سرمشق و امام هستند. فقهاي حاضر در مجلس، ساكت شدند. اش  استناد كنيد، چون همه
 اه قاضي گفت: فتواي ما را به اطلاع اميرمؤمنان برسان.آنگ

جا ماند تا  ان نوشت و همراه دوستانش در همانقاضي صورت جلسه را براي اميرمؤمن
اينكه جواب آن بيايد مبني بر اينكه به فتواي محمد بن يحيي بن لبابه عمل شود و اين 

ب«حوض را در مقابل املاكش در  جَ بود و چند  املاكش خيلي زيادمعاوضه كند. » منية عَ

 برابر حوض ارزش داشت.
آمد  ها از او به ابن لبابه مبني بر سرپرستي كار وثيقهاي  سپس از طرف اميرمؤمنان نامه
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تا او سرپرست بستن اين قرارداد باشد. اين مسؤليت به او داده شد و قاضي، حكم به 
اء روانه شدند. پس ابن لبابه پيوسته فتواي او را امضاء كرد و بر آن شهادت داد. آنگاه فقه

 دار بود. .ق عهدهه 336 و شورا را تا زمان وفاتش به سال ها كار وثيقه
يك بار راجع به اين خبر با يكي از بزرگان مان گفتگو كردم. او «قاضي عياض گويد: 

به عهد زشتي اضافه  گفت: شايسته است كه اين خبري كه عهد رنجيدگي را باز كرده
 ».از چيزي است كه در بردارد تر ون اين يكي در زشتي سختچ ،شود

رساند.  مي پس دقت كنيد كه پيروي از هواي نفس چگونه است و صاحبش را تا كجا
 چنين كاري از دو جهت، اصلاً حلال نيست: 

را  ها چون اهل عراق وقف ،او رأيي را كه بدان حكم كرد، محقق و ثابت ننمود -اول
دانند و هر كس اين رأي را از آنان نقل كند، يا بدون  نمي طلق باطلاين چنين به طور م

. بلكه مذهب اهل عراق اند تحقيق است و يا قبلاً رأي آنان بوده و بعد از آن منصرف شده
ي ها گونه كه در كتاب مذهب مالك بن انس نزديك است، آن ، بهها ي وقف در زمينه

 آمده است. ها حنفي
آن را بپذيريم، باز براي حكم درست نيست كه يكي از اين اگر به فرض صحت  -دوم

ي ها ي صورت چون ترجيح به وسيله ،بدون دليل، ترجيح دهداش  دو قول را در حكم
معتبر شرعي است، و اين مورد اتفاق عالمان اسلامي است. پس هر كس به تقليد يك 

، ريسمان اسلام را از قول بدون تحقيق تكيه كند و قولي را بدون دليل معتبر ترجيح دهد
گردنش برداشته و به غير شرع استناد نموده است. خداوند به لطف خويش ما را از آن 

 .سالم نگه دارد!
طور كه  دين خداست، هماني ايجاد شده در ها اين روش در فتوا، از جمله بدعت

 شد. حاكم گردانيدن عقل بر دين به طور مطلق، بدعت است. اين مطلب بعداً بيان خواهد
بدين صورت، چگونگي تبعيت از هواي نفس ثابت شد، و تبعيت از هواي نفس 

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿فرمايد:  مي باشد. خداوند متعال مي اساس انحراف از راه راست لَ  َّ ََ ن
َ
 كَ عَليَۡ  أ
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ۡ  تٞ ءَاَ�ٰ  هُ مِنۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مّ  هُنّ  تٌ كََ�ٰ ُّ
ُ
خَرُ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
مّ� تٞۖ ََِ�ٰ مَََُ�ٰ  وَأ

َ
ِينَ ٱ فَأ  غٞ زَ�ۡ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  َّ

 ََ ََّعُِو ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  ََهَ َََ�ٰ  مَ� َ�يَ َۡ لۡ ٱ ءَ َغَِ� ٓ بۡ ٱوَ  نةَِ فِ   ءَ َغَِ�
ۡ
او است كه كتاب « .]7عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لهِِ َأَ

ت«هاي  آيه، بخشي از آن .(قرآن) را بر تو نازل كرده است ماَ ْكَ است (و معاني مشخّص و  » محُ

َات«هاي  و بخشي از آن آيهنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و) آاهداف روشني دارند  ابهِ تَشَ  » مُ

هايشان  و اما كساني كه در دل .رود)  مي (و معاني دقيقي دارند و احتمالات مختلفي در آنها است،
انگيزي و تأويل  زواياي وجودشان را فرا گرفته است) براي فتنه، كژي است (و گريز از حق

باشد.  مي زيغ در اين آيه به معناي انحراف از حق. »افتند  مي دنبال متشابهات (نادرست) به
معناي اين آيه قبلاً آورده شد. بدعت گذاران، دليل واضح و روشن را رها كرده و از 

 كنند درست عكس آنچه كه حق است. مي متشابه و امر مبهم پيروي
 -رشان بر قرآن نام برده شددر حالي كه پيش او از خوارج و رفتا- باز ابن عباس 

آورند و در نزد متشابهات قرآن،  مي آنان به محكمات قرآن ايمان«روايت شده كه گويد: 
 ».شوند مي هلاك

192Fي مذكور را خواند آنگاه ابن عباس آيه

 ابن وهب اين روايت را آورده است. .1

فَرَءَيۡ ﴿فرمايد:  مي كند، آنجا كه مي قرآن بر نكوهش تبعيت از هواي نفس دلالت
َ
 مَنِ  تَ أ

َذَ ٱ َّ  ٰ ٰ  ۥهَهُ إَِ� ضَلّهُ  هُ هَوَٮ
َ
ُ ٱ وَأ َّ  ٰ ََمَ  �ٖ عِلۡ  َ�َ ٰ  وخََ ٰ  وجََعَلَ  ۦَهِِ وَقلَۡ  ۦعهِِ سَمۡ  َ�َ َ�َ  ِ  وةَٗ غَِ�ٰ  ۦبََ�هِ

هۡ  َ�مَن ِۚ ٱ دِ َ�عۡ  مِنۢ  دِيهِ َُ فََ�  َّ
َ
ََ  أ وا و اي كسي را كه ه هيچ ديده« .]23: الجاثية[ ﴾٢ َذََكّرُو

آرزوپرستي كرده ، و با وجود آگاهي (از حق و باطلخود را به خدائي خود گرفته است، هوس 
و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش ، است و) خدا او را گمراه ساخته است

تواند او را   مي پس چه كسي جز خدا (و خدا هم از وي رويگردان است) !؟ اي انداخته است پرده
 .» شويد؟  نمي گيريد و بيدار  نمي آيا پند ؟كند راهنمائي

 جا از هواي نفس سخن به ميان آمده، از آن نكوهش شده است.در قرآن هر

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1/31، »الشريعة«و آجري در  193 ي: رهبه شما» ذم الكلام« هروي در كتاب -1
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ابن وهب از طاوس نقل كرده كه گويد: خداوند هر جا در قرآن، هواي نفس را آورده، 
 فرمايد: مي آن را نكوهش كرده است و

ضَلّ  وَمَنۡ ﴿
َ
ََعَ ٱ مِمّنِ  أ ٰ هَوَ  ّ� ِ ٱ مِّنَ  ىهُدٗ  بغَِۡ�ِ  هُ ٮ آخر چه كسي « .]50القصص: [ ﴾َّ

بدون ، تر از آن كسي است كه (در دين) از هوي و هوس خود پيروي كند تر و سرگشته گمراه

و ديگر آياتي كه در اين زمينه آمده . »!؟اين كه رهنمودي از جانب خدا (بدان شده) باشد
 است.

ي هواهاي  ن مهدي نقل كرده كه: مردي دربارههمچنين ابن وهب از عبدالرحمن ب
نفساني از ابراهيم نخعي پرسيد، او در جواب گفت: خداوند در چيزي از هواي نفس، 

از خير را ننهاده، و فقط زينت و آراستن از جانب شيطان است. دين فقط آن است اي  ذره
 . اند كه سلف صالح بر آن بوده

آمد و به او گفت: من از هواي  ببن عباساز ثوري روايت كرده كه: مردي پيش ا
گمراهي اش  كنم. ابن عباس به او گفت: هواي همه مي تو و هرچه كه دوست داري پيروي

 چه حرفي است؟» من بر هواي تو هستم«است: 

هر چند باطل يا مخالف  ها سومين علت از علل اختلاف، تصميم بر تبعيت از عادت
 حق باشند: 

وي از روش و منهجي كه پدران و بزرگان و مانند آنها بر آن سبب سوم اختلاف، پير
چون خداوند آن را در كتابش نكوهش كرده  ،باشد. اين تقليد نكوهيده است مي ،اند بوده

ْ قَ�لوُٓ  بلَۡ ﴿است، مانند اين آيات:  ٓ وجََدۡ  إنِّ� ا ٓ  نَ� ٰ  ءَنَ�ءَابَ� مّةٖ  َ�َ
ُ
ٰ  �نّ� أ ََ ََدُ مّهۡ  رهِمِءَاَ�ٰ  َ�َ  ﴾٢ و

ايم و ما نيز بر پي  گويند: ما پدران و نياكان خود را بر آئيني يافته  مي بلكه ايشان« .]22الزخرف: [

 فرمايد: مي سپس در ادامه. »گيريم)  مي پرستي را در پيش رويم (و راه بت  مي آنان

﴿ ٰ وَلوَۡ  لَ َٰ
َ
هۡ  َُُ�مجِئۡ  أ

َ
ٓ  هِ عَليَۡ  وجََدّ�مۡ  مِمّ� دَىٰ بأِ ْ قَ�لوُٓ  مۡۖ ءَ�ُ ءَابَ� ٓ  إنِّ� ا رۡ  بمَِ�

ُ
 ۦبهِِ  َُمسِلۡ أ

 ٰ�َ ََ گفت: آيا اگر من آئيني را هم براي   مي (پيغمبرشان بديشان)« .]24الزخرف: [ ﴾٢ فرُِو
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ايد (باز  تر باشد كه پدران و نياكان خود را بر آن يافته بخش شما آورده باشم كه از آئيني هدايت
 رويد و دست به دامان تقليد  مي خويش پرستي و بر بتكنيد   مي هم از گذشتگان خود پيروي

ايد و) بدان مأمور  چنين است و) اصلاً ما به چيزي كه (با خود آورده !(آري گفتند:  مي )؟شويد  مي

 إذِۡ  مَعُونَُ�مۡ �سَۡ  هَلۡ  قَ�لَ ﴿فرمايد:  مي ديگري در جاي. » باور نداريم، ايد و مبعوث شده
ََ َدَۡ  وۡ  ٧ عُو

َ
وۡ  نَُ�مۡ ينَفَعُو أ

َ
ََ  أ و ّ ُُ گفت: آيا هنگامي كه آنها را « .]73-72 :الشعراء[ ﴾٧ يَ

 يا سودي به شما   ؟كنند  مي شنوند و نيازتان را برآورده  مي صداي شما را، خوانيد  مي به كمك
سازند (اگر از آنها سرپيچي   مي ) و يا زياني متوجه شما؟رسانند (اگر از آنها اطاعت كنيد  مي

شان  ولي آنان فقط به تقليد از پدران خداوند راه روشن را به آنان نشان داده. » )؟دنمائي

ٓ وجََدۡ  بلَۡ ﴿و گويند:  اند تمسك جسته ٓ  نَ� فۡ  لكَِ كََ�ٰ  ءَنَ�ءَابَ� َُ ََ  گويند:  مي« .]74الشعراء: [ ﴾عَلُو
 ايم كه اين چنين توانند بكنند) فقط ما پدران و نياكان خود را ديده  نمي (چيزي از اين كارها را

 مگر .كنيم و بس  مي نمودند و ما هم از كارشان تقليد  مي كردند (و بتان را به گونه ما پرستش  مي
 .» )؟شود پدران و نياكان ما در اشتباه بوده باشند  مي

َذَ « فرمايد: مي اين امر مقتضاي حديث قبلي نيز هست، آنجا كه
ّ
َّاسُ  لت  رُؤسََاءَ  ل

چون اين حديث به پيروي كردن از اشخاص هر طور كه باشد،  ،آخر حديثتا  »جُهّالا
 اشاره دارد.

روايت شده كه گويد: زنهار! دور باشيد از پيروي كردن از  از علي بن ابي طالب
دهد، پس به خاطر علم و تقدير خدا  مي چون كسي عمل اهل بهشت را انجام ،اشخاص
ميرد كه از اهل  مي دهد. پس در حالي مي شود و عمل اهل جهنم را انجام مي دگرگون

دهد، سپس به خاطر علم و تقدير خدا  مي جهنم است و كسي عمل اهل جهنم را انجام
ميرد كه از اهل  مي دهد. پس در حالي مي شود و عمل اهل بهشت را انجام مي دگرگون

 بهشت است.
كنيد نه از اشخاصي اگر شما ناچاريد از كساني پيروي كنيد، از پيشينيان صالح پيروي 
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193Fاند كه اكنون در قيد حيات

1. 
است به احتياط كاري در دين، و اينكه انسان نبايد هرگز بر عمل اي  اين گفته اشاره

چون شايد كسي كه به  ،بپرسداش  هيچ كسي تكيه كند تا در آن تحقيق كند و از حكم
به عمل عالم «: دان تكيه كرده، بر خلاف سنت عمل كند و به همين خاطر گفتهاش  علم

ين علم، ديدن تر ضعيف: «اند و گفته». گويد مي نگاه مكن، بلكه از او بپرس، به تو راست
دهد و او نيز همان كار را  مي يعني اينكه فلان كس را ببينيد كه كاري را انجام». است
 دهد، و شايد كار او از روي سهو و اشتباه باشد. مي انجام

از عالمان  هل مدينه از نظر جماعتيچون عمل ا ،نيست عمل اهل مدينه از اين قبيل
 اسلامي دليل ثابتي است. البته به صورتي كه مورد بحث ما نيست.

اگر ناچاريد از كسي پيروي كنيد، پس از پيشينيان صالح پيروي «كه:  ي علي گفته
 شود و به مي عملشان  و كساني همچون آنان است كه به گفته ، منظورش صحابه»كنيد

درست نيست از آنان ، شود. اما غير اينان كه چنين موقعيتي را ندارند مي فتوايشان تكيه
بيند و نسبت به او حسن ظن دارد و او كاري  مي پيروي شود. مانند اينكه انسان مردي را

 كند كه احتمال دارد مشروع يا غير مشروع باشد، پس به طور مطلق به او اقتدا مي را
دهد. اين كار عين  مي نمايد و وي را حجتي در دين خدا قرار مي يهكند و به او تك مي

گمراهي است مادام كه از حكم فعل، از كساني كه اهل فتوا هستند، سؤال و تحقيق نكرده 
 باشد.

اين صورت، چيزي است كه اكثر متأخرين از ميان مردم عوام و بدعت گذار بدان 
 .اند متمايل شده

 چسبند و او را مي ي علماء نرسيده كسي كه به درجه اينان به شيخي جاهل يا به
 دهد، به گمانشان اين عمل، عبادت است از اين رو به او اقتدا مي بينند كه كاري انجام مي

                                           
و لالكائي در  2/10، »الكبری« است. بيهقي آن را در كتاب ي مشهوري از كلام عبداالله بن مسعود اين گفته -1

 اند. روايتش كرده 131 ي: ، به شماره»الاعتقاد« كتاب



 291 گذار از جماعت اهل سنت ...  باب نهم: علتي كه به خاطر آن فرَق بدعت

 

كنند، حالا آن عمل هر چه باشد: موافق شريعت باشد يا مخالف شريعت. و به كارشان  مي
كرد، و او از ساير  مي او اين كار راكنند كه: فلان شيخ از اولياست و  مي چنين استدلال

 علما سزاوارتر است كه مورد اقتدا قرار گيرد.
حسن ظن دارد چه خطا كرده باشد اش  اين كار در حقيقت، به تقليد از كسي كه درباره

شان تقليد  د. درست مانند كساني كه از پدرانگرد مي و چه به حق اصابت كرده باشد، بر
گويند: پدران ما يا بزرگان ما اين كارها را  مي اد اين است كه. سخنان اين افراند كرده

 ، در حالي كهاند ، قطعاً دليل و برهان داشتهاند كردند و هر كاري كه كرده نمي بيهوده اختيار
 بينيد كه كارشان هيچ دليل و برهاني ندارد. مي بينيد و مي

يعت و افترا زدن به جهل به مقاصد شري گذشته، و آن  گانه ي علل سه [خلاصهفصل 

 ]معاني شريعت

شود و آن هم، جهل به مقاصد  مي اين علل سه گانه به طور خلاصه به يك چيز مربوط
ي گمان و بدون تحقيق و گرفتن آنها با  شريعت و افترا زدن به معاني شريعت، به وسيله

 آيد. نميباشد. اين كار از كسي كه در دانش ريشه دارد، بر مي نگاه اول
 بيني كه خوارج چگونه از دين خارج شدند همان طور كه تير از كمان خارج مين مگر

خوانند و از اطرافشان  مي كه قرآن آنان را چنين وصف نموده صشود؟ چون پيامبر مي
 كنند و آن را فهم نمي كند. منظورش اين است كه آنان در قرآن تدبر و تأمل نمي تجاوز

گردد. پس هرگاه به دل  را فهم و درك به دل برميزي ،يشان برسدها كنند تا به دل نمي
نرسد، فهم و دركي در هيچ حالي در او حاصل نشده است و تنها در حد صداها و 

كند و كسي  مي كند. و اين چيزي است كه كسي كه فهم مي توقفاي  حروف شنيده شده
 آورده شد: قبلاً صي پيامبر كند، در آن اشتراك دارند. همچنين اين فرموده نمي كه فهم

َ  إنِّ « َّ عِلمَْ  َ�قْبِضُ  لا ل
ْ
َلعً  لَ ِِ  ........ تا آخر حديث»لَْ

ابن عباس تفسير اين حديث را كرده، كه معنايش موضوع مورد بحث ماست. ابوعبيد 
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 اند و سعيد بن منصور در تفسيرش از ابراهيم تيمي روايت كرده» فضائل القرآن«در كتاب 

 گفت: چگونه اين امت اختلاف مي ت كرد و با خودشخلو كه گويد: روزي عمر
شان  است: و كتابسعيد افزوده  -يكي استشان  كنند حال آنكه پيامبرشان، يكي و قبله مي

؟ ابراهيم تيمي گويد: پس ابن عباس گفت: اي امير مؤمنان! قرآن بر ما نازل -يكي است
ستيم كه پس از ما افرادي پيدا شده و ما آن را خوانديم و سب نزول آن را دانستيم، و دان

نان در ي چه نازل شده است، پس اي دانند درباره نمي خوانند و مي خواهند شد كه قرآن
 گاه آنان، هر كدام براي خود رأيي داشته باشد، اختلافراين باره رأي دارند. پس ه

داشته كنند. سعيد گويد: پس هر قومي براي خود رأيي دارد. پس هرگاه هر قومي رأيي  مي
كنند. راوي گويد: عمر  مي ورزند، هر وقت اختلاف ورزند، با هم پيكار مي باشند، اختلاف

انديشيد و آن را اش  آن را ناپسند و زشت دانست. ابن عباس روانه شد و عمر به گفته
فهم كرد. آنگاه به دنبالش فرستاد و گفت: آنچه گفتي، دوباره برايم تكرار كن. پس آن را 

 ي ابن عباس را فهم كرد و از آن خوشش آمد. ر كرد. پس عمر گفتهبرايش تكرا
چون هرگاه انسان سبب نزول آيه يا سوره  ،گفته، درست است بآنچه ابن عباس

كند ولي اگر نداند كه  نمي داند و از آن تجاوز مي را بداند، تأويل و تفسير و مقصود آن را
ست، احتمال دارد، چندين معنا به نظرش نازل شده ااي  اين آيه يا اين سوره در چه باره

در نتيجه هر كس رأيي را دارد كه مخالف رأي ديگري است و آنان ريشه در دانش  ،برسد
كند،  مي كند، يا ابهامات و شبهات را از انسان رور مي كه آنان را به راه درست هدايت

از حق اي  بهره جز عمل كردن به رأي خود و يا تأويل نادرستي كهاي  ندارند، پس چاره
 شوند و هم ديگران را گمراه مي پس خود گمراه، چون دليل شرعي ندارند ،ندارد، ندارند

 كنند.  مي
كرده كه اش  كند، روايتي است كه ابن وهب از بكير نقل مي آنچه اين مطلب را روشن

ي حروريه چي بود؟ گفت: آنان را بدترين  بكير از نافع پرسيد: رأي ابن عمر درباره
 ي كافران نازل شد، سوي آياتي كه درباره چون آنان به ،دانست مي ي خداها فريدهآ
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 نمودند. مي رفتند و آن را بر مؤمنان اطلاق مي
ي حروريه دارد، گويد: از جمله آيات متشابهي كه  سعيد بن جبير رأي ديگري درباره

ِ  ُ�مَ�ۡ  لّمۡ  وَمَن﴿شدند، اين آيه است:  مي حروريه بدان متمسك ٓ ب لَ  مَ� ََ ن
َ
ُ ٱ أ َّ  ٰ ََ وْ

ُ
 هُمُ  �كَِ فَأ

ٰ لۡ ٱ �َ ََ هركس برابر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده است (و « .]44: ةالمائد[ ﴾فِرُو

 و همراه آن اين آيه را .»قصد توهين به احكام الهي را داشته باشد) او و امثال او بيگمان كافرند

ِينَ ٱ ُُمّ ﴿آوردند:  مي َّ  ْ ََ َُعۡ  برَِّ�هِِمۡ  َ�فَرُوا كساني كه ، ولي با اين وصف«. ]1الأنعام: [ ﴾دِلوُ

 پس هرگاه .»كنند  مي منكر وجود پروردگار خويشند (براي آفريدگار خود بتان را) انباز
گفتند: او كفر ورزيده و هر كس كفر ورزد،  مي كند، مي ديدند كه امام به ناحق حكم مي

هر كس براي پروردگارش همتا قرار دهد شرك  براي پروردگارش همتا قرار داده، و
. پس حروريه به اند ي دين خارج شده و از دايره اند ورزيده است. پس اين امت، مشرك

 كردند. مي خاطر تأويل اين آيه، اين گونه به رأي خودشان در حق امت اسلامي جفا
بت به سبب اين معناي رأيي است كه ابن عباس بدان اشاره كرده، كه ناشي از جهل نس

 باشد. مي نزول قرآن
گفت:  مي شد، در جواب مي نافع گويد: ابن عمر هرگاه راجع به حروريه از او پرسيده

دانستند، با زنان كه در حال  مي كردند و خون و مالشان را حلال مي مسلمانان را تكفير«
از آنان با آمد و فردي  مي كردند، و زن پيش آنان مي بودند، ازدواجشان  سپري كردن عده

كرد در حالي كه اين زن، شوهر داشت كسي را سراغ ندارم كه از آنان،  مي اين زن ازدواج
 ».باشد تر براي جنگ و كشتن، سزاوارتر و مستحق

اگر گفته شود: اختلافي كه مورد بحث است، حد وسطي ميان دو طرف فرض كردي 
ف مورد بحث و بررسي پس واجب بود اين اختلاف را به عنوان حد وسطي ميان دو طر

دادي، اما اين كار را نكردي بلكه در خصوص مذمت و نكوهش و گمراهي، آن را  مي قرار
به طرف اول برگرداندي و جانب اختلافي كه اشكال و ضرري ندارد و آن هم اختلاف در 

 مسائل فرعي است، در نظر نگرفتي. 
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اختلاف نياز به بيان و  شود: واسطه بودن اين قسمت ميان دو طرف مي در جواب گفته
چون نام بردن صاحبان اين اختلاف وسطي  ،نبود مگر از جهتي كه ذكر كرديماش  توضيح

سازد كه اين اختلاف آنان را  مي در امت اسلامي و داخل كردن آنان در اين امت، روشن
 ي اول اختلاف، ملحق گرداند و گرنه، اگر آنان را به دسته نمي ي اول ملحق به دسته

 داد و شارع به آن خبر نمي گردانيد، هيچ اختلاف و تفرقي ميان امت اسلامي روي مي
كردند. پس همان طور كه اگر اتفاق مردم بر آيين  نمي داد و سلف صالح به آن اشاره نمي

متفق اش  گوييم: امت پس از اختلاف نمي فرض كنيم اند اسلام پس از آنكه از آن دور بوده
گوييم: امت پس از اتفاق و يكي بودنش،  نمي ن صورتو يكي شده است، به همي

اختلاف در ميانشان ايجاد شده يا فرقه فرقه شده است، اگر برخي از افراد امت پس از 
شود  مي شود: امت اسلامي فرقه فرقه شده يا مي  رفتند و تنها گفته مي اسلام به سوي كفر

ت همچنان باقي باشد. اين يك هرگاه فرقه فرقه شدن در امت اسلامي رخ دهد و اسم ام

نَ  َ�مْرُقوُنَ «ي خوارج فرمودند:  درباره صحقيقت است و به همين خاطر رسول خدا ِّ 
ينِ  َّ نَ  للسّهْمُ  َ�مْرُُ   كَمَا ل يّةِ  ِّ ِّ  طور كه تير از كمان بيرون گريزند همان مي از دين« .»للرّ

و ِ  فِ  وََ�تَمَارىَ« سپس فرمود:. »آيد مي ُِ
ْ
  للرّلِ�  َ�ينَظُْرُ « فی رواية:و  »لَ

َ
  سَهْمِهِ  إِل

َ
لِهِ  إِل َْ ََ 

 
َ
افهِِ  إِل َْ وقةَِ  فِ  َ�يتََمَارىَ رِ ُِ

ْ
ََ  هَلْ  لَ نَ  بهَِا عَلِ مِ  ِّ َّ ءٌ  ل  راجع به سوفار تير جر و بحث«. »شَْ

ش ا ي تير به تيرش به كمانش به پي پس پرتاب كننده«و در روايتي ديگر آمده است: ، »كني مي
كند: كه آيا خوني به  مي ي سوفار تير جر و بحث كند و درباره مي كه بر تير و كمانش پيچيده نگاه

ي سوفار تير براي اين است كه آيا سرگين و  جر و بحث درباره .»آن آغشته شده است
خوني به آن برخورد كرده يا خير؟ اين به تناسب تمثيل شك و ترديد است در اينكه آيا 

يا خير؟ اين عبارت براي كساني كه با ارتداد از اسلام  اند اسلام خارج شده در حقيقت از
 شود. نمي ، آوردهاند خارج شده

گذاران اختلاف نظر دارند، ولي آنچه  و بدعت ها امت اسلامي راجع به تكفير اين فرقه
و رسد و با توجه به رواياتي كه در اين زمينه هست، به تكفير آنان قطع  مي قوي به نظر
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 پيشينيان صالح در برابر آنهاست: گيري  يقين وجود ندارد. دليل آن موضع
در برابر خوارج چه كرد؟ و در خصوص جنگ  بيني كه علي بن ابي طالب نمي مگر

 �َ﴿فرمايد:  مي كرد، آنجا كه مي با آنان بنا به مقتضاي اين آيه همچون اهل اسلام رفتار
 ٓ َِ طَ� �ََ ۡ ٱ مِنَ  �فَِ ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل ََلُوا صۡ  ََ

َ
ْ فَأ َۡ  لحُِوا ۖ بَ َۢ  نَهُمَ� ِ ٰ إحِۡ  َ�غَتۡ  فإَ  ٱ َ�َ  هُمَ�دَٮ

ُ
ْ فََ�ٰ  رَىٰ خۡ ۡ�  لِّ� ٱ َلُِوا

 َۡ مۡ  إَِ�ٰ  ءَ ََِ�ٓ  حَّ�ٰ  ِ� َ�
َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فإََِ َّ صۡ  ءَتۡ فَ�

َ
ْ فَأ َۡ  لحُِوا ِ  نَهُمَ�بَ قۡ  لِ عَدۡ لۡ ٱب

َ
ْۖ سِطُوٓ وَأ َّ  ا َ ٱ إِ  ُ�بِّ  َّ

ۡ ٱ ان مي در، هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند« .]9الحجرات: [ ﴾٩ سِطِ�َ مُقۡ ل
اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد (و صلح را  .آنان صلح برقرار سازيد

سوي اطاعت  زماني كه بهورزد بجنگيد تا   مي كند و تعدي  مي اي كه ستم )، با آن دستهپذيرا نشود
 ازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد،هرگاه ب .شود  مي گردد و حكم او را پذيرا فرمان خدا برمياز 
ان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مواد و انجام شرائط آن) عدالت بكار ميدر

 .» چرا كه خدا عادلان را دوست دارد، بريد
دا شدند علي به آنان حمله چون وقتي حروريه جمع شدند و از جماعت مسلمانان ج

شدند علي آنان را به  مي نكرد و با آنان نجنگيد، و اگر با خارج شدنشان از مسلمانان مرتد

نْ «فرمايد:  مي صجنگيد، چون پيامبر مي كرد و با آنان نمي حال خود رها ينهَُ  بدَّلَ  َّ ُِ 
براي جنگ با اهل  ابوبكر و چون. »را تغيير دهد، او را بكشيداش  هر كس دين« .»فاَْ�تلُوُهُ 

دهد كه اين دو  مي رده بيرون رفت و آنان را به حال خود رها نكرد. پس اين نشان
 موضوع با هم فرق دارند.

به علاوه، وقتي معبد جهني و ديگر اهل قدر سر برآوردند، سلف صالح جز طرد و 
سوي كفر  اگر بهان كاري نكردند. دور كردن آنان و دشمني و دوري از آنان، در حق آن

 كشتند. مي كردند و آنان را مي شدند، قطعاً حد مرتد را بر آنان اجرا مي محض خارج
عمر بن عبدالعزيز وقتي در زمان او حروريه در موصل سربر آوردند، دستور داد 

كه اي  مسلمانان دست از سر آنان بردارند و كاري به كارشان نداشته باشند به آن گونه
 ور داد و همچون مرتدين با آنان رفتار نكرد.به آن دست علي
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گوييم: آنان پيرو هواي نفس و آيات  مي چنداز جهت نظر و بررسي احوالشان هر
متشابه براي فتنه جويي و به قصد تأويل نادرست هستند، اما به طور مطلق پيرو هواي 

 ين چنين فرضكنند، و اگر آنان را ا نمي نفس نيستند و از هر جهتي متشابهات را دنبال
آيد كه محكمات قرآن  ميچون اين كار تنها از دست كسي بر ،كرديم، قطعاً كافر بودند مي

كند و اين كفر است. اما كسي كه شريعت اسلام را  مي را از روي عناد و سركشي رد
برود كه پيرو اش  برسد كه احتمال قوي دربارهاي  كند و در شريعت به درجه مي تصديق

شود كه: به طور مطلق، پيرو هواي نفس  نمي ي امثال او گفته ، دربارهدليل شرعي است
است كه در اي  است بلكه او در رأي و نظر خويش پيرو شريعت است، اما به گونه

يشان از آن جهت كه به علت در نظر گرفتن متشابهات، شبهه را در محكمات ها خواسته
حاظ داخل شدن هوا در رأي و كند. پس از ل مي كند، از هواي نفس پيروي مي وارد

پذيرد مگر آنچه كه دليل  نمي فكرش با اهل هوا مشاركت دارد و از اين لحاظ كه چيزي را
 شرعي برآن دلالت كند، با اهل حق مشاركت دارد.

به علاوه، از آنان آشكار شده كه همراه اهل سنت و جماعت به طور كلي در يك 
وع واحد انتساب به شريعت اسلام است. يكي است و آن موضشان  موضوع واحد، هدف

ي اثبات صفات خداست، به  مسأله -به عنوان مثال- ين مسائل اختلافيتر از سخت
. وقتي به اهداف طرفين (اثبات كنندگان صفات خدا اند كه افرادي آن را نفي كردهاي  گونه

خواهد پيرامون  مي بينيم كه هر كدام از آنها مي كنيم، مي و نفي كنندگان صفات خدا) نگاه
 ي حدوث، از آن حمايت كند و اين كار مطلوب است.ها حريم تنزيه و نفي نقص و نشانه

اختلاف آنها تنها در روش وجود دارد، و اين اختلاف در روش به اين قصد در دو 
كند. پس در اين اختلاف، مشابهتي ميان آن و ميان اختلاف در  نمي طرف خللي وارد

 است.فروع دين، واقع شده 
شود و آنان به  مي به علاوه، گاهي دليل براي افرادي از صاحبان اين اختلاف آورده

چون از نظرشان اين دليل  ،شوند مي گردند و از رأي خود منصرف ميان مسلمانان باز مي
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شورش  همان طور كه نزديك دو هزار نفر از حروريه كه عليه علي ،ظاهر شده است
گردند. چون  نمي لباً اينان از عقيده و تفكر خودشان بازكردند، بازگشتند هر چند غا

 گذار توبه ندارد. طور كه گفته شد، بدعت همان
كند نقل كرده كه ابن عباس  مي مرفوعش بابن عبدالبر با سندي كه به ابن عباس

شورش كردند، مردي پيش  وقتي حروريه جمع شدند و عليه حضرت علي«گويد: 
. علي گفت: آنان را ول اند ؤمنان! جماعتي عليه تو شورش كردهعلي آمد و گفت: اي اميرم

خوانم و به من اجازه ده  مي كن تا شورش كنند. روزي گفتم: اي اميرمؤمنان! زود نماز را
تا پيش اين جماعت بروم. ابن عباس گويد: بر آنان داخل شدم در حالي كه در وسط روز 

يافته بود و اثر  ان بر اثر شب زنده داري تغييريشها خوابيده بودند. به ناگاه ديدم كه چهره
ي شسته بر ها شان معلوم بود. دستانشان بر زمين پهن شده بود و جامه سجود بر پيشاني

ات  اي؟ اين جامه چيست كه بر تن تند: اي ابن عباس چرا اينجا آمدهبود. گفشان  تن
 صبر رسول خدا گيريد؟ مي است؟ ابن عباس گويد: گفتم: چرا از اين جامه ايراد

ي يمني را ديده ام. ابن عباس گويد: سپس اين آيه را خواندم: ها زيباترين و بهترين لباس

ِ ٱ زِ�نةََ  حَرّمَ  مَنۡ  قلُۡ ﴿ خۡ  لِّ�ٓ ٱ َّ
َ
ِ  رَجَ أ ََ�دِه بگو: «. ]32الأعراف: [ ﴾قِ لرِّزۡ ٱ مِنَ  تِ لطّيَِّ�ٰ ٱوَ  ۦلعِِ

هاي  فريده است و همچنين مواهب و روزيهاي الهي را كه براي بندگانش آ چه كسي زينت
 .»؟ پاكيزه را تحريم كرده است

 ام پيش شما آمده صگفتند: حالا چرا اينجا آمدي؟ گفت: از جانب ياران رسول خدا
نب پسر عموي پيامبر پيش شما در ميان شما نيست، و از جا صو كسي از ياران پيامبر

ام تا  ند. آمدهتر به تأويل و تفسير قرآن، عالم قرآن بر آنان نازل شد و آنان از همه .ام آمده
پيام آنان را به شما برسانم. برخي از آنان گفتند: با هيچ قريشي خصومخت نكنيد، چون 

ََ  مٌ قَوۡ  هُمۡ  بلَۡ ﴿فرمايد:  مي خداوند بعضي ديگر گفتند: چرا بايد  .]58الزخرف: [ ﴾خَصِمُو
نفر از آنان با من صحبت كردند. گفتم:  با او صحبت كنيم. ابن عباس گويد: دو نفر يا سه

چرا از علي خشمگين شده ايد؟ گفتند: به سه علت. گفتم: آن سه علت كدامند؟ گفتند: 
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َِ ﴿: فرمايد مي اشخاص را در فرمان خدا حاكم گردانيده در حالي كه خدا  إِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِ
 ِ ّ ؟ گفتند: او با دشمن ديگر چي، ابن عباس گويد: گفتم: اين يكي. ]40[يوسف:  ﴾َِ

، اند جنگيد و كسي را اسير نكرد و اموالي را به عنيمت نبرد. اگر طرف جنگ، مؤمن بوده
، جنگ با آنان و به اسارت گرفتن آنان حلال اند جنگ با آنان حلال نيست و اگر كافر بوده
 است. ابن عباس افزود: گفتم: ديگر چي؟

رده، اگر اميرمؤمنان نباشد، پس امير كافران گفتند: لقب اميرمؤمنان را از خودش پاك ك
 صاست. ابن عباس گويد: گفتم: نظرتان چيست اگر دلايلي از كتاب خدا و سنت پيامبر

 براي شما بياورم كه اين سخنان تان را نقض كند، آيا آن وقت از رفتارتان منصرف
اشخاص «يد: گوي مي شويد؟ گفتند: چرا منصرف نشويم؟ ابن عباس گفت: گفتم: اينكه مي

ٰ ﴿فرمايد:  مي ، بايد دانست كه خداند در قرآن»را در فرمان خدا حاكم گردانيده هَ�ََ ُّ ََ 
ِينَ ٱ َّ  ْ ْ َ�قۡ  َ�  ءَامَنُوا َُمۡ  دَ لصّيۡ ٱ َُلُوا ن

َ
ۚ  وَأ ََلهَُ  وَمَن حُرُمٞ ََعَمِّدٗ  مِنُ�م ۥَ� ٓ  امّ ا ََ ََلَ  مَ� لُ مِّثۡ  ءٞ فَجَ  مِنَ  َ�

هنگامي كه در حالت احرام  !اي مؤمنان« .]95: ةالمائد[ ﴾مّنُِ�مۡ  لٖ عَدۡ  ذَوَا ۦبهِِ  ُ�مُ َ�ۡ  �عَّمِ ٱ

و هركس از شما عمداً  .بريد) نخجير مكشيد  مي هستيد (و يا اين كه در سرزمين حرم بسر
مانند: بز و گوسفند و شتر و گاو)  ي معادل آن از چهارپايان (اهلي،ا نخجير بكشد بايد كفاّره

ان خودتان به معادل بودن آن قضاوت كنند و برابري آن را مي اي كه دو نفر عادل از كفاّره، بدهد

َۡ ﴿فرمايد:  مي به زن و شوهر و راجع .»تصديق نمايند َۡ  شِقَ�قَ  َُمۡ خِفۡ  � ْ �ۡ ٱفَ  نهِِمَ�بَ  �حَكَمٗ  عَثُوا
هۡ  مِّنۡ 

َ
هۡ  مِّنۡ  �وحََكَمٗ  ۦلهِِ أ

َ
ٓ أ شوهر اختلافي افتاد و) و اگر (ميان زن و « .]35النساء: [ ﴾لهَِ�

و داوري از  داوري از خانواده شوهر،، ان شودان آنمي ترسيديد (كه اين كار باعث) جدائي
كار را  پس خداوند اين. »خانواده همسر (انتخاب كنيد و براي رفع و رجوع اختلاف) بفرستيد

خاص دانيد كه حكم اش مي است. شما را به خدا قسم، آيا به حكم اشخاص ارجاع داده
ي خون  ي خون مسلمانان و اصلاح امورشان برتر است يا حكم اشخاص درباره درباره

ي زن؟ گفتند: خوب معلوم است  يك چهارم درهم است، يا دربارهاش  خرگوش كه قيمت
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كه اين يكي بهتر و برتر است. ابن عباس گفت: آيا از اين مورد منصرف شديد؟ گفتند: 
 بله.

گوييد علي جنگيد و كسي را اسير نكرد و اموالي را به  مي ابن عباس گفت: اما اينكه
ز كفر كنيد؟ اگر بگوييد: مادر ما نيست، با مي غنيمت نبرد، آيا شما مادرتان عايشه را اسير

ايد. آيا از اين مورد هم  ايد. پس در اين صورت شما درميان دو گمراهي قرار گرفته ورزيده
 منصرف شديد؟ گفتند: بله.

من در اين » لقب امير مؤمنان را از خودش پاك كرده«ت: اما اينكه گفتيد: ابن عباس گف

ّ  ياَ لكْتبُْ «: فرمود صشويد. پيامبر خدا مي آورم كه قانع مي باره دليلي را براي شما  :عَِ
ا هَذَل اَحََ  َّ مَّدٌ  عَليَهِْ  َْ ِ  رسَُولُ  ُُ َّ ي  بنويس اي علي: اين چيزي است كه محمد، فرستاده« .»ل

دانيم كه تو  نمي ما«ابوسفيان و سهيل بن عمرو گفتند: . »خدا بر آن صلح كرده است
جنگيديم. رسول  نمي ي خدايي، با تو دانستيم كه فرستاده مي ي خدا هستي، و اگر فرستاده

حُ «: فرمود صخدا ّْ ّ  ياَ ل ّ�  َ�عْلمَُ  إَِكَّ  لللهُّمّ  عَِ
َ
حُ  رسَُولكَُ  َ ّْ ّ  ياَ ل ا هَذَل لكْتبُْ وَ  عَِ اَحََ  َّ َْ 

مَّدُ  عَليَهِْ  ِ  َ�بدِْ  ْ�نُ  ُُ َّ داني كه من  مي خدايا، تو خودت« .»سهيل بن عمروبوسِيان ومو ل
ي ميان محمد بن عبداالله و  ي تو هستم. اي علي آن را پاك كن و بنويس اين صلح نامه فرستاده

 .»ميان ابوسفيان و سهيل بن عمرو است
بقيه ماندند و شورش كردند و  پس دو هزار نفر از آنان بازگشتند وابن عباس گويد: 

194Fشان كشته شدند همه

1. 

 امت اسلامي] فرقه فرقه شدن[ فصل

رّقتَِ «: فرمودند صبه صحت رسيده كه رسول خدا از طريق روايت ابوهريره َِ �َ 
 ُُ هَُو
ْ
ُ   فرِْقةًَ  وسََبعِْ�َ  إحِْدَى عََ  لل تَِ

ِْ تِ  وََ� ّّ
ُ
يهوديان به هفتاد « .195F2»فِرْقةًَ  وسََبعِْ�َ  ثلاٍََ   عََ  م

                                           
 آن را روايت كرده است. 1834 ي: ه شمارهب» فضلهجامع بيان العلم و« ابن عبدالبر در كتاب -1

 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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و يك فرقه، تقسيم شدند و نصاري نيز به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند، و امت من به هفتاد و 
 ترمذي نيز مانند آن را روايت كرده است.. »شود مي سه فرقه تقسيم

قتَِ «: فرمايد مي در روايت ابوداود آمده كه آن حضرت ُُ ل لْ�تََ هَُو
ْ
وْ  إِحْدَى عََ  ل

َ
 ثِِتَْْ�ِ  م

رّقتَِ  فِرْقةًَ  وسََبعِْ�َ  َِ ارىَ وََ� ََ َّ وْ  إِحْدَى عََ  ل
َ
ُ   فِرْقةًَ  وسََبعِْ�َ  ثِِتَْْ�ِ  م تَِ

ِْ تِ  وََ� ّّ
ُ
 ثلاٍََ   عََ  م

ري نيز به يهوديان به هفتاد و يك يا هفتادو دو فرقه، تقسيم شدند و نصا«: 196F1»فِرْقةًَ  وسََبعِْ�َ 
 .»شود مي هفتاد و يك يا هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند، و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم

. در سنن ترمذي تفسير اين حديث آمده، ولي با اسنادي غريب از غير ابوهريره

ِِ  وَِنِّ «: فرمايد مي در اين روايت صپيامبر
لِ�يلَ  بَ رّقتَْ  إسَِْ َِ  مِلةًّ  سَبعِْ�َ وَ  ثِِتَْْ�ِ  عََ  َ�

  ُ تَِ
ِْ تِ  وََ� ّّ

ُ
هُّمْ  مِلةًّ  وسََبعِْ�َ  ثلاٍََ   عََ  م َّارِ  فِ  ُُ بني اسرائيل به هفتاد و «. »وَلحِدَةً  مِلةًّ  إلاِّ  ل

شان در آتش  شود. همه مي دو گروه، فرقه فرقه شدند و امت من به هفتاد و سه گروه، فرقه فرقه

ا«: ؟ فرموداي رسول خداگفتند: آن فرقه كدام است . »بجز يك فرقه اند دوزخ َاَ َّ
َ
 عَليَهِْ، م

ابِ  ََ ْْ
َ
 .»كه من و يارانم بر آن هستيماي  فرقه« .197F2»وَم

ُ   للمِْلةَّ  هَذِهِ  وَِنِّ «: فرمايد مي در سنن ابوداود آمده كه آن حضرت تَِ
ِْ  ثلاٍََ   عََ  سَتَ

نَةِّ  فِ  وَوَلحِدَةٌ  َاّرِ ل فِ  وسََبعُْونَ  ثِِتْاَنِ  وسََبعِْ�َ 
ْ
مََاعَةُ  وَِ�َ  لل

ْ
اين امت به هفتاد و سه « .198F3»لل

گروه، فرقه فرقه خواهد شد. هفتاد و دو فرقه در دوزخ و تنها يك فرقه در بهشت است، و آن 
 .»باشد مي فرقه هم جماعت اهل سنت

در اينجا است، ولي در برخي از روايات، اش  اين حديث به معناي روايت قبلي

تِ  فِ  سَيَخْرُجُ  وََِِهُّ «: عباراتي به آن افزوده شده است ّّ
ُ
قوَْلمٌ  م

َ
اَرىَ م

َ
هْوَلءُ  تلِكَْ  بهِِمْ  ت

َ
 كَمَا للأ

                                           
 آن را روايت كرده است. 4596 ي: حديثي حسن صحيح است: ابوداود به شماره -1

به » صحيح الجامع« روايتش كرده و آلباني در كتاب 2641 ي: حديثي حسن صحيح است: ترمذي به شماره -2

 است.  آن را صحيح دانسته 5343 ي: شماره
 آن را روايت كرده و آلباني آن را حسن دانسته است. 4597 ي: حديث حسن صحيح است. ابوداود به شماره -3
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بُ  َ�تَجَارىَ
ْ ََ احِبهِِ  لَْ ََ نهُْ  َ�بقَْ  لاَ  بِ لٌ  وَلاَ  عِرٌْ   ِّ َِ ِْ ميان امت من، افرادي در« .199F1»َُخَلهَُ  إلاِّ  َّ

 چسبد درست مانند بيماري كلَبَ كه به صاحبش مي كه آن هواها به آنانپيدا خواهند شد 
 .»كند مي و مفاصل بدنشان نفوذ ها چسبد. هواي نفس در تمام رگ مي

ِِ  إنِّ «: در روايتي از ابوغالب به طور موقوف بر او آمده است
لِ�يلَ  بَ رّقوُل إسَِْ َِ  عََ  َ�

ةَ  هَذِهِ  وَِنِّ  فرِْقةًَ  وسََبعِْ�َ  إِحْدَى ّّ
ُ
�دُ  للأ َِ

هَّا فِرْقةًَ  عَليَهِْمْ  تَ َّارِ  فِ  ُُ َُ  إلاِّ  ل ْ�ظَمَ  للسّوَل
َ
 .200F2»للأ

شان  بيشتر از آنان دارد. همهاي  بني اسرائيل به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند و اين امت فرقه«
 .»، جز جماعت اهل سنتاند در دوزخ

تَِ «: در روايتي مرفوع آمده است ِْ تِ  ُ  سَتَ ّّ
ُ
ْ�ظَمُهَا فِرْقةًَ  وسََبعِْ�َ  بضِْعٍ  عََ  م

َ
 عََ  فتِنْةًَ  م

تِ  ّّ
ُ
مُورَ  يقَِيسُونَ  قَوْمٌ  م

ُ
يهِمْ  للأ

ْ
لاَلَ  ُ�َرّمُونَ  برَِم

ْ
لوّنَ  ،لل رََلمَ  وَُ�ِ

ْ
امت من به هفتاد و چند « .»لل

كه امور را با  اند ي دارد، كسانيفتنه و فساد بيشترشان  كه از همهاي  فرقه تقسيم خواهد شد. فرقه
 .»كنند مي سنجند: حرام را حلال و حلال را حرام مي رأي خود

 چون ابن معين ،اين حديث در روايت اخير، ابن عبدالبر ايرادي به آن وارد كرده است
ي نعيم بن حماد شبهه وجود دارد.  اساس است. درباره بي گويد: اين حديث باطل و مي

گويند: اين حديث از جماعتي از راويان ثقه و مورد اعتماد روايت  مي برخي از متأخرين
كند آن گونه كه ابن عبدالبر  مي شده است. سپس راجع به اسناد آن سخن گفته كه اقتضا

خلاصه، اسنادش ظاهراً خوب است تنها ابن معين به علت «گفته نيست. سپس افزود: 
 ».پنهاني از آن مطلع شده است

 ام. ديده» جامع ابن وهب« ت كه در كتاب، روايتي اسها ي اين روايت هاز هم تر غريب

وستِت  مّت ثماَ� ملةً، إن بِ لسلئيل تِرقت إحدی و«: در اين روايت آمده است
بني اسرائيل به هشتاد و يك گروه، « .»لَار إلا ملة ولحدةً  ثماَ� ملةً، ُها فع لثِت� و

جز  اند در دوزخشان  همه ،شود مي به هشتاد و دو گروه فرقه فرقه و امت من اند فرقه فرقه شده

                                           
 به تخريج قبلي نگاه كنيد. -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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 .»للماعة« :فرمود اي رسول خدا،صحابه عرض كردند: آن گروه كدام است . »يك گروه
 .»جماعت اهل سنت«

چند مسأله جاي بحث و  وقتي اين مطلب خوب بيان و روشن شد، در حديث

 بررسي است:

 حقيقت اين فرقه فرقه شدن -اول
حتمال دارد كه فرقه فرقه شدن بنا به مقتضاي عبارات باشد، و احتمال هم دارد كه با ا

 ،آن را ندارد ولي احتمال آن را دارد باشد كه لفظ به طور مطلق اقتضاي اضافه بودن قيدي
طور كه لفظ رقبه به مطلق بودن آن اشاره دارد و به مؤمن بودن يا مؤمن نبودن برده  همان

 كند. مي ي لفظ آن را قبولاشاره ندارد ول
ي اختلاف ها كه صورتاي  به گونه ،پس درست نيست كه مطلق افتراق مدنظر باشد

چون اين مستلزم آن است كه اختلاف كنندگان در مسائل فرعي  ،بر يك معنا اطلاق شود
چون اختلاف در اين مسائل  ،زير اطلاق لفظ داخل باشند، و اين بنا به اجماع باطل است

تاكنون بوده، و اولين زماني كه اختلاف در مسائل اجتهادي و  ي از زمان صحابهاجتهاد
فرعي رخ داده، در زمان خلفاي راشدين و هدايت يافته، سپس در زمان ساير صحابه و 
پس از آن در زمان تابعين بوده است و كسي از آنان، اختلاف در مسائل اجتهادي را عيب 

از آنان در جايز بودن اختلاف در مسائل فرعي به  و بد ندانسته است. و عالمان پس
صحابه اقتدا كردند. پس چگونه ممكن است كه اختلاف در مذاهب و آراي اجتهادي، 

 مشمول مقتضاي اطلاق حديث باشد؟
مراد تنها فرقه فرقه شدن به طور مقيد است كه هر چند در حديث به صراحت نيامده 

 از جمله اين آيات: ،آن دلالت دارد اما در آيات قرآن، مطالبي هست كه بر

ْ  وََ� ﴿ ۡ ٱ مِنَ  ََُ�ونوُا ِينَ ٱ مِنَ  ٣ �ِ�َ مُۡ�ِ ل َّ  ْ ْ  ديِنَهُمۡ  فرَّقُوا ۖ شِيَعٗ  وََ�نوُا �  ّ�ُ  َۡ يۡ  بمَِ� ُِ حِ َ  همِۡ َُ
 ََ از آن كساني كه آئين خود را پراكنده   .و از زمره مشركان نگرديد« .]32-31الروم: [ ﴾٣ فَرحُِو
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هر گروهي هم از  .اند هاي گوناگوني تقسيم شده ها و گروه اند و به دسته بخش بخش كردهو 
روش و آئيني كه دارد خرسند و خوشحال است (و مكتب و مذهب ساخته هوي و هوس خود 

َّ ﴿ .»پندارد)  مي را حق ِينَ ٱ إِ َّ  ْ ْ  ديِنَهُمۡ  فَرّقوُا  .]159الأنعام: [ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تَ لسّۡ  �شِيَعٗ  وََ�نوُا
شوند، دلالت  مي ي آن گروه گروه و ديگر آياتي از اين قبيل كه بر تفرقي كه افراد به وسيله

يي تقسيم شدند كه از ها اين است كه آنان به گروه» گروه گروه شدند«دارند. معناي 
و اتحاد و همبستگي و همياري و همكاري با هم ندارند بلكه  اند يكديگر جدا شده

چون اسلام، يكي است و دستورات و  ،كنند مي ست عكس اينها با يكديگر رفتاردر
كند كه حكم اسلام بر اتحاد و همبستگي و ائتلاف  مي اش، يكي است. پس اقتضا آيين

 كامل باشد نه بر اختلاف و چنددستگي.
ي عداوت و كينه و دشمني  دهد كه نشانه مي خبر ها اين جدا شدن از جدا شدن قلب

ْ َۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  مي كديگر است. به همين خاطر خداوندبا ي َۡ  ََصِمُوا ِ ٱ لِ ِ�َ  وََ�  �َ�يِعٗ  َّ
 ْ دارد كه الفت و همبستگي تنها هنگام چنگ زدن  مي اين آيه بيان .]103عمران:  آل[ ﴾َ�فَرّقوُا

يابد ولي اگر هر گروهي به ريسماني چنگ زند غير از ريسماني  مي به يك مفهوم تحقق
آيد. اين معناي  مي ه گروه اول به آن چنگ زده است. حتماً تفرق و چنددستگي به وجودك

َّ ﴿ي خداوند است:  اين فرموده
َ
ٰ  ذَاَ�ٰ  وَأ ََ ۖ ٱفَ  �ََقيِمٗ مُسۡ  ِ� صِ ْ  وََ�  ََّعُِوهُ ََّعُِوا َُلَ ٱ ََ ََفَرّقَ  لسّ �َ 

 .]153الأنعام: [ ﴾ۦسََيِلهِِ  عَن بُِ�مۡ 
 شود و معنايش درست در مي شد لفظ حديث شامل آن وقتي اين موضوع، روشن

 آيد. مي

  اند] ها بر چه اساس ايجاد شده [اين فرقه :ي دوم مسأله
را به دشمني و  ها اگر به خاطر علتي ايجاد شده باشند كه افرادي اين فرقه ها اين فرقه

 ،ت نيستگردد كه معصيت است و بدع كشاند، يا به چيزي برمي مي توزي با يكديگر كينه
طور كه مثلاً اهل يك  دهد همان مي مثلاً ميان مسلمانان اختلافاتي به علت امور دنيوي رخ
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دهد  مي روستا با اهل روستاي ديگر بر سر تجاوز در مال يا خون اختلاف و درگيري رخ
شوند، يا  مي شود و نتيجتاً دو گروه مي توزي ميانشان ايجاد تا جايي كه دشمني و كينه

منصوب كردن يك فرماندار يا بركنار كردن يك فرماندار يا مانند آنها اختلاف راجع به 
 شوند. مانند اين قضيه، امري احتمالي است. مي دارند و در نتيجه از هم جدا

نْ «: گاهي حديث مََاعَة فاَرََ   َّ
ْ
ي  هر كس به اندازه« .»جَاهِلِيّةٌ  فَمِيتتَهُُ  َ�مَاتَ  شِبٍْ  ِ�يدَ  لل

 .»مرگ جاهلي استاش  ماعت جدا شود و بميرد، مرگيك وجب از ج
تَْ�ِ  بوُ�ِعَ  إِذَل« مانند اين در حديث آمده است: َِ نهُْمَا للآخَرَ  فاَْ�تلُوُل لِلَِي ِّ«201F1. » هرگاه با

 .»ي آخر از آن دو خليفه را بكشيد دو خليفه بيعت شد، خليفه

ٓ  �َ﴿در قرآن كريم آمده است:  َِ طَ� �ََ ۡ ٱ مِنَ  �فَِ ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ ؤۡ مُ ل ََلُوا صۡ  ََ
َ
ْ فَأ َۡ  لحُِوا ۖ بَ َۢ  نَهُمَ� ِ  فإَ

ٰ إحِۡ  َ�غَتۡ   ٱ َ�َ  هُمَ�دَٮ
ُ
ْ فََ�ٰ  رَىٰ خۡ ۡ� َۡ  لِّ� ٱ َلُِوا مۡ  إَِ�ٰ  ءَ ََِ�ٓ  حَّ�ٰ  ِ� َ�

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فإََِ َّ صۡ  ءَتۡ فَ�

َ
ْ فَأ  لحُِوا

 َۡ ِ  نَهُمَ�بَ قۡ  لِ عَدۡ لۡ ٱب
َ
ْۖ سِطُوٓ وَأ َّ  ا َ ٱ إِ ۡ ٱ ُ�بِّ  َّ ِّمَ� ٩ سِطِ�َ مُقۡ ل ۡ ٱ إِ ََ مُؤۡ ل ٞ إخِۡ  مِنُو صۡ  وَة

َ
ْ فَأ  َ�ۡ�َ  لحُِوا

خَوَ�ۡ 
َ
ْ ٱوَ  ُ�مۚۡ أ َ ٱ ّ�قُوا ََ َرُۡ  لعََلُّ�مۡ  َّ هرگاه دو گروه از مؤمنان با « .]10-9الحجرات: [ ﴾١ َ�ُو

ي ستم كند اگر يكي از آنان در حق ديگر .ان آنان صلح برقرار سازيدميدر، هم به جنگ پرداختند
ورزد بجنگيد   مي كند و تعدي  مي اي كه ستم با آن دسته دي ورزد (و صلح را پذيرا نشود )،و تع

هرگاه بازگشت  .شود  مي گردد و حكم او را پذيرا تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي
اجراي مواد و انجام ان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در ميدر، و فرمان خدا را پذيرا شد

فقط مؤمنان برادران  .چرا كه خدا عادلان را دوست دارد، شرائط آن) عدالت بكار بريد
، و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، ان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيدمي پسهمديگرند، 

 .»تا به شما رحم شود
ج از امت اسلام به خاطر خوارطور كه  همان ،گردد كه بدعت است مي و يا به چيزي بر

شان كه جدا شدن خود را بر آن بنا كردند، جدا شدند و مانند مهدي مغربي كه از  بدعت
امت اسلام به خاطر ياري حق به گمان خود، خارج شد. از اين رو اموري سياسي و ديگر 

                                           
 آن را روايت كرده است. 1853مسلم به شماره:  -1
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ره شد. گونه كه قبلاً به آن اشا ي آن از سنت خارج شد، همان وسيلهامور را ابداع كرد و به 
شان با معناي حديث، به آن  ات و احاديث قبلي به خاطر مطابقتاين چيزي است كه آي

 اشاره دارند.
 و يا هر دو معني با هم مراد است.

هر چند كه - راجع به مورد اول بايد گفت كه كسي را سراغ ندارم كه قائل به آن باشد
به علت امري دنيوي نه به  ام كه اين جدايي را چون كسي را نديده- تاً ممكن باشدذا

: سبب بدعت اختصاص داده باشد و دليلي براي تخصيص هم وجود ندارد، زيرا حديث

نْ « مََاعَة فاَرََ   َّ
ْ
 بوُ�عَِ  إِذَل«: كند. همچنين حديث نمي بر حصر دلالت .202F1»...شِبٍْ  ِ�يدَ  لل
تَْ�ِ  َِ نهُْمَا للآخَرَ  فاَْ�تلُوُل لِلَِي  دارد.نيز بر حصر دلالت ن »ِّ

راجع به مورد دوم بايد گفت: عالمان اسلامي راجع به منظور از جماعت مذكور در 
ي مخالف با  يك از آنان قائل به اين نبوده كه فرقه دارند. هيچحديث فوق اختلاف نظر 

 جماعت، به خاطر معصيت و گناه بوده نه به خاطر بدعت.
و معنا مد نظر باشد، بايد گفت اما راجع به مورد سوم، كه عبارت است از اينكه هر د

كه بدان اشاره شده، گاهي به سبب امور دنيوي اي  كه اين هم ممكن است چون فرقه
و مخالفت با  در آن هيچ دخالتي ندارند و اين تفرق گناه ها شوند و بدعت مي ايجاد

 شريعت است همچون ساير گناهان.
 كه به اميد خدا بعداً -دي طبري در تفسير جماعت به همين معنا اشاره دار گفته

 .-آيد مي

ِ�َ�ّ «: فرمايند مي صكند، آنجا كه پيامبر مي حديث ترمذي آن را تقويت و تأييد
ْ
 لَأَ

تِ  عََ  ّّ
ُ
ا م تَ  َّ

َ
ِِ  عََ  م

لِ�يلَ  بَ نهُْمْ  كَنَ  إنِْ  حَتّ «: تا آنجا كه گويد. »...إسَِْ نْ  ِّ تَ  َّ
َ
هُ  م ّّ

ُ
 م
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تِ  فِ  َكََنَ  عَلاَِ�يةًَ  ّّ
ُ
نْ  م نَعُ  َّ َْ كه بر سر بني اسرائيل آمد، بر سر امت من اي  بلا و فتنه« .203F1»يَ

تا جايي كه افرادي از بني اسرائيل آشكارا با مادرشان «تا آنجا كه گويد:  »آيد... مي نيز
پس ». شوند كه اين كار را بكنند مي كردند، در ميان امت من نيز كساني پيدا مي نزديكي

 ي از بني اسرائيل را معصيت و گناه دانسته است.نهايت پيرو

َتبِّعُنّ «: در حديثي ديگر صي پيامبر همچنين است فرموده نْ  سُنََ  َّ ... َ�بلَُْ�مْ  كَنَ  َّ
رَ  َُخَلوُل لوَْ  حَتّ : إلی قوله َْ ي پيشين پيروي خواهيد ها ي امتها قطعاً از روش« .204F2»ضَبّ  جُ

شما نيز از آنان  ،تا جايي كه اگر داخل سوراخ سوسماري شدند فرمايد: مي كرد... تا آنجا كه

 پس سرانجام را بدعت قرار نداده است.. »پيروي خواهيد كرد

: گفت به كعب بن عجره صآمده كه پيامبر از جابر» معجم البغوی« در كتاب

عَذَكَ «
َ
ُ  م َّ نْ  عُجْرَةَ  ْ�نَ  كَعْبُ  ياَ ل ارَةِ  ِّ َّ هَاءِ  إِ َِ كعب بن عجره! تو را از امارت  اي« »للسّ

. كعب بن عجره گفت: امارت سفيهان و نادانان »دهم مي سفيهان و نادانان به خدا پناه

 ْدقهم فمن �سِت رستنون ولا بهدي يهتدون لا بعدي ي�وَون ممرلء«: چيست؟ فرمود
ون ولا ّنهم ولست ِّ َيسول فأولك َلمهم ع ومعَهم ب�ذبهم  وّن حوض ع يرُ

 .»...حوض ع وس�ُون ّنهم ومَا ِّ فأولك َلمهم ع و�عينهم ب�ذبهم يَدقهم لم
كنند و  نمي حاكمان و فرمانرواياني پس از من كه از سنت و روش من پيروي« تا آخر حديث

شان ياري نمايد، او از من  ن را تصديق كند و آنان را بر ستميابند. هر كس دروغ آنا نمي هدايت
كنند. و هر كس دروغ آنان را  نمي از او نيستم و از كنار من بر حوض كوثر عبورو من  نيست

ياري ننمايد، او از من است و من از او هستم و از كنار من بر شان  تصديق نكند و آنان را بر ستم

 .تا آخر حديث »حوض كوثر عبور خواهند كرد.....
گرايش  يابد، يا به بدعتنكند و هدايت ن پيروي صهر كس از سنت و هدايت پيامبر

                                           
به  »صحيح الجامع« روايتش كرده و آلباني در كتاب 2641 ي: به شماره حديثي حسن صحيح است: ترمذي -1

 آن را حسن دانسته است. و اندكي قبل آورده شد. 5343 ي: شماره
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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 دارد و يا به معصيت و تنها به يكي از آن دو اختصاص دارد.
ي مذكور تنها  البته اكثر علماء راجع به صاحبان كلام و ديگران بر اين باورند كه فرقه

، اند سخن گفتهاش  و حديثي كه علما درباره اند به سبب ابتداع در شريعت به وجود آمده
 اند و كساني كه به سبب گناهاني كه بدعت نيستند، دچار تفرقه شدهشود  مي بر آن حمل

 .اند از جمله آن به حساب نياورده

از لحاظ نظري احتمال دارد كه به سبب  ي كه فرقه: [ي سوم مسأله

 ]اند، خارج از امت اسلام باشند هايي كه ايجاد كرده بدعت
، خارج اند يي كه ايجاد كردهها اين فرقه از لحاظ نظري احتمال دارد كه به سبب بدعت

و اين امر قطعاً به  اند چون آنان به طور كلي از اهل اسلام جدا شده ،از امت اسلام باشند
 انجامد، چون ميان اسلام و كفر، منزلت سومي كه قابل تصور باشد، نيست. مي كفر

 كند:  مي ظواهري از قرآن و سنت، بر اين احتمال دلالت

َّ ﴿ي:  مانند آيه ِينَ ٱ إِ َّ  ْ ْ  دِينَهُمۡ  فرَّقوُا  .]159الأنعام: [ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  هُمۡ منِۡ  تَ لّسۡ  �شِيَعٗ  وََ�نوُا
گذاران نازل شده است. و جدايي از  ي بدعت درباره -از نظر مفسرين- اي است كه اين آيه

 دين به حسب ظاهر، تنها خارج شدن از دين است.

مّ�﴿ي:  و مانند آيه
َ
ِينَ ٱ فَأ َ�فَرۡ  وجُُوهُهُمۡ  وَدّتۡ سۡ ٱ َّ

َ
ْ  نُِ�مۡ إيَِ�ٰ  دَ َ�عۡ  َمُأ َُ لۡ ٱ فذَُوقُوا  بمَِ� عَذَا

َُمۡ  ََ ََ�ۡ  كُن و اما آنان كه (به سبب انجام كارهاي بد در پيشگاه « .]106عمران:  آل[ ﴾فُرُو
 پروردگارشان شرمنده و سرافكنده و بر اثر غم و اندوه) روهايشان سياه است (بديشان گفته

 پس به سبب كفري كه !؟ايد ) آيا بعد از ايمان (فطري و اذعان به حق) خود كافر شدهود:ش  مي

ي اهل قبله نازل شده است و  اين آيه از نظر علماء درباره. »!ايد عذاب را بچشيد ورزيده  مي
 كفر است.ي  آنان اهل بدعت هستند و اين همچون نص درباره
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ارًل َ�عْدِي رجِْعُولتَ  لا«: فرمايد مي صدر حديث هم، پيامبر ِّ َُ  ،كُ ََ  َ�عْضُُ�مْ  يضَِْ  رِقاَ
 .»پس از من به كفر برنگرديد كه گردن همديگر را بزنيد« .205F1»َ�عْضٍ 

�مس كفرلً يَبح مَّناً و«: ي كفر است. حسن آن را به حديث اين حديث نيز درباره
 تفسير كرده است.. »�مس مَّناً و يَبح كفرلً....و

عْهُ فإَنِّ «: فرمايد مي ي خوارج درباره صهمچنين پيامبر َُ  ُ
َ
اباً ل ََ ْْ
َ
حَدُُ�مْ  َ�قِْرُ  م

َ
 م

لاَتهَُ  عَ  َْ لاَتهِِمْ  َّ هُ  َْ َّ ياَ ِْ عَ  وَ ياَمِهِمْ  َّ قُرْآنَ  َ�قْرَءُونَ  ِْ
ْ
نَ  َ�مْرُقوُنَ  ترََلِ�يهَُمْ  قُاَوِزُ  لاَ  لَ ِّ 

نَ  للسّهْمُ  َ�مْرُُ   كَمَا للإسِْلاَمِ  يّ  ِّ ِّ   ُ�نظَْرُ  ةِ للرّ
َ
لِهِ  إِل َْ ءٌ  ِ�يهِ  يوُجَدُ  فلاََ  ََ   ُ�نظَْرُ  ُُمّ  شَْ

َ
 إِل

افهِِ  َْ ءٌ  ِ�يهِ  يوُجَدُ  فلاََ  رِ   ُ�نظَْرُ  ُُمّ  شَْ
َ
ءٌ  ِ�يهِ  يوُجَدُ  فلاََ  َضَِيهِّ  إِل قِدْحُ  وَهُوَ  - شَْ

ْ
 ُ�نظَْرُ  ُُمّ  - لَ

 
َ
ءٌ  ِ�يهِ  يوُجَدُ  فلاََ  قُذَذِهِ  إِل ََ  شَْ رَْ  ل سَبَ َِ

ْ
مَ  َ َّ  .206F2»وَل

او را رها كن، چون او ياراني دارد كه هر يك از شما دوست ندارد همراه آنان نماز بخواند «
 كند، از اسلام نمي شان تجاوز خوانند در حالي كه از پيرامون مي و روزه گيرد. آنان قرآن را

 كند، چيزي را در آن مي هنگااش  شود. به پيكان مي گريزند درست مانند تير كه از كمان خارج مي
بيند، سپس  نمي كند و چيزي را در آن مي كه بر تير و كمان پيچند نگاهاش  بيند، سپس به پي نمي

كند و  مي بيند، سپس به پرهاي تيرش نگاه نمي كند و چيزي را در آن مي ي تيرش نگاه به تنه
 .»بيند مي يابد و تنها اثر سرگين و خون را نمي چيزي را

ََ « ت:به عبار رَْ   سَبَ َِ
ْ
مَ  لَ َّ نگاه كن، چون اين گواه بر اين مطلب است كه آنان  »وَل

 ولي چيزي از اسلام به آنان ربطي ندارد. اند ي اسلام داخل شده در دايره

 لا لَقرآن يقرؤون قوم - مّت ّن بعدي سيِون«: آمده كه گويد در روايت ابوذر
ون لا ثم للرّية ّن للسهم جَر كما لَين ّن َرجون حلاقمهم قاوز  ش هم فيه يعوُ
خوانند و از  مي پس از من از ميان امت من، جماعتي هستند كه قرآن« .207F3»وللليقة لللَ

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 حديثي صحيح است: تخريج آن قبلاً آورده شد. -2
 حديثي صحيح است: تخريج آن از پيش گذشت. -3
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شود و  مي شوند همان طور كه تير از كمان خارج مي رود. از دين خارج نمي يشان فراترها حنجره
و ديگر احاديثي كه . »هستند ها گردند آنان بدترين مردم و آفريده نمي سپس به آن باز

ظاهرشان، خارج شدن از اسلام به كلي است. نبايد بگويي: اين احاديث تنها راجع به 
زيرا عالمان اسلامي براي تمامي  ،باشد. پس در ديگر آنان حجت نيست مي جماعت معيني

 .اند طور كه به آيات استدلال نموده همان اند اهل هواها به آن استدلال كرده
شان بر اين مطلب دلالت كنند ولي  ي عمومها ه علاوه، آيات قرآني هر چند با صيغهب

 احاديث با معنايشان بر آن دلالت دارند، چون علت هر دو يكي است. 
گردد و قياس در آن  مي حكم به كفر و ايمان به احكام آخرت بر اگر گفته شود:

 دخالتي ندارد.
نيوي است و اينكه آيا حكم مرتدين سخن ما در احكام د جواب اين است كه:

 شود يا خير؟ و امر آخرت تنها از آن خداست، چون خداوند متعال مي اجراشان  درباره

َّ ﴿فرمايد:  مي ِينَ ٱ إِ َّ  ْ ْ  ديِنَهُمۡ  فرَّقوُا � َ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تَ لّسۡ  �شِيَعٗ  وََ�نوُا ٓ  ءٍ مَ� ِّ مۡ  إِ
َ
ِ ٱ إَِ�  رُهُمۡ أ  ُُمّ  َّ

َّئُِ  ْ  بمَِ� هُمينَُ فۡ  َ�نوُا َُ ََ  .]159الأنعام: [ ﴾١ عَلُو
دارند (و آن را با عقائد   مي گمان كساني كه آئين (يكتاپرستي راستين) خود را پراكنده بي«

شوند (و هر دسته و   مي آميزند) و دسته دسته و گروه گروه  مي منحرف و معتقدات باطل به هم
نند) تو به هيچ وجه از آنان نيستي و (حساب تو از آنان ك  مي گروهي از مكتبي و مذهبي پيروي

سازد (و سزاي آنان   مي كنند باخبر  مي جدا و) سروكارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه
 .»را خواهد داد)

و احتمال دارد كه به طور كلي از اسلام، خارج نشده باشند هر چند برخي از 
اش  . تمام مطالبي كه پيش از اين فصل دربارهاند دستورات و اصول دين خارج شده

 كند، پس نيازي به تكرار آن نيست. مي گذشت، بر آن دلالت
احتمال وجه سومي را هم دارد. و آن، اين است كه بعضي از آنان به خاطر گفتن 
سخنان كفرآميزش، از اسلام جدا شوند يا به كفر صريح منجر شود و بعضي از آنان از 
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شود هر چند سخنانش خيلي  مي د، بلكه حكم اسلامي روي او كشيدهاسلام جدا نشون
 نرسيده كه به كفر صريح كشيده شود.اي  خيلي شنيع باشد اما به درجهاش  زشت و رأي

چون بدون شك  ،كند مي دليل شرعي به تناسب هر رويداد و هر بدعتي بر آن دلالت
جهت نزديك شدن تدريجي به  ها ، كفر هستند، مانند قرار دادن بتها برخي از بدعت

كفر نيستند، مانند قائل بودن به جهت براي خدا از نظر افرادي  ها خدا، و برخي از بدعت
 و انكار اجماع و انكار قياس.....و مانند آنها.

، اند را آوردهاي  ، فصل جداگانهها ي تكفير اين فرقه برخي از اصوليون متأخر درباره
گردد، مثل قول سبائيه  مي عتقاد وجود إله همراه با خدا بربه ا ها گويند: برخي از بدعت

گردد، مثل  مي كه او إله است، يا به حلول خدا در برخي از افراد مردم بر ي علي درباره
كند، و برخي  مي حلول ها ي جناحيه كه خداوند متعال روحي دارد كه در برخي آدم گفته

مانند قول غرابيه كه جبرئيل در  ،شود مي مربوط صبه انكار رسالت محمد ها از بدعت
رسالت اشتباه كرد و به جاي اينكه به علي وحي كند به محمد وحي كرد. و برخي ديگر 

 بر صبه مباح دانستن برخي از محرمات و اسقاط واجبات و انكار رسالت محمد
تكفير گردد، مانند اكثر شيعيان افراطي و تندرو. اينها مواردي هستند كه مسلمانان در  مي

هيچ گونه اختلاف نظري ندارند. ديگر افكار و عقايد  ها ي اين بدعت اشخاص به وسيله
 گذار غير كافر باشد. فردي كه به آنها معتقد است، بدعتغير از اينها، بعيد نيست كه 

كه نيازي به آودن آنها نيست. اما  اند جهت اثبات اينها به امور زيادي استدلال كرده
شنيديم، اين است كه مذاهب محققين از اهل اصول اين است كه  مي انچيزي كه از بزرگ

آنچه سرانجام و در آينده كفر است، در حال حاضر كفر نيست. چگونه در حال حاضر 
 كند و با آن مخالفت مي كفر است در حالي كه فرد تكفير شده به شدت آن آينده را انكار

 گفت. نمي شد، به هيچ وجه آن را مي ننمايد. اگر لزوم كفر از سخنانش برايش روش مي
اينك به چيزي كه حديث مذكور مقتضي آن است و ما، درصدد شرح و توضيح آن از 

 گرديم. ميميان اين سخنان هستيم، بر
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 ها چون تنها برشمردن فرقه ،، براي چيزي دليل نيستنداند احاديثي كه به صحت رسيده

هَّا«: حديث، عبارت در آن است. اما بر اساس روايت كساني كه در َّارِ  فِ  ُُ . »وَلحِدَةً  إلاِّ  ل
. اما راجع به جاودانه اند ، ظاهراً مقتضي اين است كه مورد تهديد قرار گرفتهاند آورده

ماندن در جهنم و عدم آن، چيزي گفته نشده است. پس دليلي براي مطلب مورد نظر ما 
طور  بوط به مؤمنان گناهكار است هماندر آن وجود ندارد، چون تهديد به دوزخ گاهي مر

ي كافران مربوط است هر چند كافران و مؤمنان گناهكار در جاودانه ماندن در  كه به همه
 دوزخ و عدم آن، با هم فرق دارند.

گذاران در  هاي مذكور در حديث مختص به بدعت فرقه: [ي چهارم مسأله

 ]ي عقايد ديني نيست زمينه
ي مذكور در حديث، همان ها ند، براين اساس است كه فرقهاقوالي كه اكنون ذكر شد

همچون جبريه، قدريه، مرجئه و مانند آنها.  ،ي عقايد ديني هستند گذاران در زمينه بدعت
ي مذكور در ها اين جاي تأمل است، چون قرآن و حديث به اين نكته اشاره دارد كه فرقه

نيست، رأي طرطوشي همين  ي عقايد ديني گذاران در زمينه حديث مختص به بدعت
 است.

مّ�﴿فرمايد:  مي بيني كه خداوند نمي مگر
َ
ِينَ ٱ فأَ ََ  غٞ زَ�ۡ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  َّ ََّعُِو  هُ منِۡ  ََهَ َََ�ٰ  مَ� َ�يَ

ٓ بۡ ٱ َۡ لۡ ٱ ءَ َغَِ� ٓ بۡ ٱوَ  نَةِ فِ   ءَ َغَِ�
ۡ
هايشان كژي است (و  و اما كساني كه در دل« .]7عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لهِِ َأَ

انگيزي و تأويل (نادرست) به دنبال  زواياي وجودشان را فرا گرفته است) براي فتنه، حق گريز از

در پيروي از  .]7عمران:  آل[ ﴾َهََ َََ�ٰ  مَ�﴿در عبارت: » ما« ي واژه. »افتند  مي متشابهات

 ي آنها متشابهات، مختص به اصول عقائد يا غير آن نيست، بلكه اين صيغه شامل همه
 يص، سخن زوري است.شود. پس تخص مي

َّ ﴿ي:  همچنين است آيه ِينَ ٱ إِ َّ  ْ ْ  دِينَهُمۡ  فَرّقوُا الأنعام: [ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تَ لّسۡ  �شِيَعٗ  وََ�نوُا

دارند (و آن را با عقائد   مي گمان كساني كه آئين (يكتاپرستي راستين) خود را پراكنده بي« .]159
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شوند (و هر دسته و   مي يزند) و دسته دسته و گروه گروهآم  مي منحرف و معتقدات باطل به هم
 .»كنند) تو به هيچ وجه از آنان نيستي  مي گروهي از مكتبي و مذهبي پيروي

 اين آيه فرق ايجاد كردن را در دين قرار داده و لفظ دين عقايد و غير عقايد را در بر 
 گيرد. مي

َّ ﴿اين آيه هم بدين صورت است: 
َ
ٰ  ذَاَ�ٰ  وَأ ََ ۖ ٱفَ  �ََقيِمٗ مُسۡ  ِ� صِ ْ  وََ�  ََّعُِوهُ ََّعُِوا  لسَّلَُ ٱ ََ

ََفَرّقَ  اين راه (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) « .]153الأنعام: [ ﴾ۦسََيِلهِِ  عَن بُِ�مۡ  َ�
پس) از آن پيروي كنيد و از  .گردد  مي راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت هر دو جهان

ام) پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا (منحرف و)  طلي كه شما را از آن نهي كردهراههاي (با

راه راست، كل شريعت است. آنچه قبلاً در آيات قرآني ذكر شد از . »سازد  مي پراكنده
، تحريم گوشت مردار و اند جمله تحريم گوشت حيواناتي كه براي غير خدا ذبح شده

 كند. مي كات، آن را تبيين و روشنخون و گوشت خوك، و واجب كردن ز

ْ َ�عَ�لوَۡ  قلُۡ ﴿فرمايد:  مي سپس خداوند متعال َۡ  ا
َ
ّ�  ُ�مۡۖ عَليَۡ  رَّ�ُ�مۡ  حَرّمَ  مَ� لُ �

َ
�  ِ�َُۡ ْ  ُ�وا

بگو: بيائيد چيزهائي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر شما « .]151الأنعام: [ ﴾� ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ 

خداوند در اين آيه چند چيزي  .»هيچ چيزي را شريك خدا نكنيداين كه  .حرام نموده است
را از اعتقادات و غير اعتقادات ذكر كرده است. ابتدا از شريك ايجاد كردن براي خدا نهي 
كرده، سپس به نيكي با والدين دستور داده، آنگاه از كشتن فرزندان و پس از آن از 

ت. سپس از كشتن انسان به ناحق، كارهاي زشت چه علني و چه پوشيده نهي كرده اس
پس از آن از خوردن مال يتيم نهي نموده است. آنگاه به ادا كردن حق پيمانه و وزن، و 

 سپس عدالت در قول و پس از آن وفاي به عهد امر كرده است.

َّ ﴿ي:   سپس آن را با آيه
َ
ٰ  ذَاَ�ٰ  وَأ ََ ۖ ٱفَ  �ََقيِمٗ مُسۡ  ِ� صِ ْ  وََ�  ََّعُِوهُ ََّعُِوا  َ�ََفَرّقَ  لسَّلَُ ٱ ََ

به پايان برده است. پس خداوند در اين آيات به اصول  .]153الأنعام: [ ﴾ۦسََيِلهِِ  عَن بُِ�مۡ 
 شريعت و قواعد ضروري آن اشاره كرده و آن را به عقايد مختص نكرده است. اين نشان

 دهد كه حديث مذكور مختص به عقايد نيست. مي
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پس از ذكر  صچون پيامبر ،كند مي بر آن دلالتدر حديث خوارج، عبارتي هست كه 
اعمال خوارج، آنان را نكوهش كرده و در يكي از عباراتي كه با آن، خوارج را سرزنش 

خوانند و از  مي قرآن را« .208F1»حناجرهم قاوز لا لَقرآن يقرؤون«: فرمايد مي كرده،

ن و عمل به ظواهر پس آنان را به تدبير نكردن در قرآ. »كند نمي يشان تجاوزها حنجره
گفتند:  مي متشابهات، مذمت و نكوهش كرده است. مثلاً راجع به عمل ظواهر متشابهات

َِ ﴿فرمايد:  مي علي اشخاص را در دين خدا حاكم كرده در حالي كه خداوند  إِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِ
 ّ  .]40يوسف: [ ﴾َِ

هْلَ  َ�قْتلُوُنَ «: فرمايد مي شان درباره آن حضرت نيز
َ
هْلَ  وَ�َدَعُونَ  سْلاَمِ للإِ  م

َ
وْثاَنِ  م

َ
 .209F2»للأ

پس آنان را به عكس آنچه كه . »دارند مي بر ها كشند و دست از سر اهل بت مي اهل اسلام را«
چون شريعت به كشتن كافران و دست نگه  ،كند، نكوهش كرده است مي شريعت امر

 ند.داشتن از مسلمانان امر كرده است. هر دو امر مختص به عقايد نيست
دهد كه اين قضيه به طور عام است نه به طور خاص. در روايتي كه نعيم  مي اين نشان

معظمها فتنة لَين يقيسون «: اين حديث روايتش كرده، آمده استي  ابن حماد درباره
كساني كه از همه فتنه و تباهي بيشتري « .210F3»�رمون لللالوللأمور برميهم فيَلون للرلم، 

. »كنند مي سنجند: حرام را حلال و حلال را حرام مي كه كارها را با رأي خود اند دارند، كساني

 مختص به امور اعتقادي نيست. ها كند كه تعداد فرقه مي اين حديث صراحتاً بيان
يي از ها مختص به عقايد نيستند، به روايت ها طرطوشي جهت اثبات اينكه بدعت

وال و افعال را در صورت مخالفت با صحابه و تابعين و ساير عالمان اسلامي كه اق
 ي زيادي را آورده است.ها ، استدلال كرده و سپس روايتاند شريعت، بدعت ناميده

                                           
 حديثي صحيح است: تخريج آن از پيش گذشت. -1
 حديثي صحيح است: تخريج آن از پيش گذشت. -2

اند. تخريج آن كمي از  روايتش كرده 18/50، »معجم الكبيرـال« و طبراني در 3/631، »كالـمستدر«حاكم در  -3

 پيش آورده شد.
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مانند روايتي كه مالك از عمويش ابوسهيل بن مالك از پدرش روايت كرده كه گويد: 
ر چون او اكث». شناسم نمي از كارهايي كه از صحابه ديده ام، جز نداي نماز چيزي را«

 دانست. مي دانست و آن را مخالف با افعال صحابه مي كارهاي مردم عصر خود را ناپسند
همچنين ابودرداء موقعي كه مردي از او پرسيد و گفت: خدا تو را رحم كند! اگر 

دانست؟ ابودرداء به  مي در ميان ما بود، آيا چيزي از اعمال ما را ناپسند صرسول خدا
 .دانست؟! مي آيا او چيزي از اعمال شما راشدت عصباني شد و سپس گفت: 

ابودرداء با حالت عصباني داخل «در صحيح بخاري از ام درداء روايت است كه گويد: 
را در  صشد. به او گفتم: تو را چه شده است؟ گفت: به خدا قسم، كاري از سنت محمد

 ».خوانند مي نمازاش  آنان سراغ ندارم بجز اينكه همه
خنان صحابه و تابعين و ساير عالمان اسلامي در ارتباط با اين طرطوشي برخي از س

 دهد مخالفت با سنت در اعمال، ظاهر شده است. مي موضوع را بيان كرده كه نشان
من و عروه بن زبير وارد مسجد شديم. به «در صحيح مسلم آمده كه مجاهد گويد: 

بود و مردم در مسجد نماز ي عايشه تكيه زده  ناگاه ديديم كه عبداالله بن عمر به حجره
 ».خواندند. گفتيم: اين چه نمازي است؟ گفت: بدعت است مي چاشتگاه را

يا بدين  -اولشود:  مي طرطوشي گويد: اين روايت از نظر ما بر دو صورت حمل

ا به صورت فرادا به و ي -دومخواندند.  مي خاطر بود كه آنان نماز چاشتگاه را به جماعت
 خواندند. مي تبه آن راشكل نمازهاي سنت را

ي قولي آورده كه عالمان اسلامي به بدعت بودن ها آنگاه طرطوشي مواردي از بدعت
 به عقايد اختصاص ندارند. ها . پس صحيح اين است كه بدعتاند آنها تصريح كرده

 به نوعي ديگر بيان شده است.» موافقاتـال« اين موضوع در كتاب

 اينجا آورده شود، و آن مطلب اين است:  آري، مطلب ديگري هست كه لازم است
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ي ناجيه تنها در يك معناي كلي  ها برخلاف فرقه اين فرقه: [ي پنجم مسأله

 ]اند اي از قواعد شرعي دين، به اين چند فرقه تبديل شده در دين و قاعده
از قواعد اي  ي ناجيه تنها در يك معناي كلي در دين و قاعده برخلاف فرقه ها اين فرقه

جزئي از جزئيات دين به اين ي  و در مسأله اند عي دين، به اين چند فرقه تبديل شدهشر
ي جزئي و فرعي سبب تفرق و  ، چون اختلاف در يك مسألهاند چند فرقه تبديل نشده

دستگي تنها هنگام اختلاف در امور كلي دين به  شود و تفرق و چند نمي دستگي چند
يادي را در بر دارد و شأن كليات غالباً اين است كه چون كليات، جزئيات ز ،آيد مي وجود

 شوند. مي به موردي خاص و بابي خاص اختصاص ندارند و موارد زيادي را شامل
ي حسن و قبح عقلي را در نظر بگير، اختلاف در اين موضوع، ميان اختلاف  قضيه

 فروع عقايد و كنندگان، اختلافي را در مسائل فرعي ايجاد كرده كه قابل شمارش نيستند و
 فروع اعمال را در بر گرفته است.

گاه مسائل فرعي گذار هر چون بدعت ،ي كلي است كثرت جزئيات، همچون قاعده
شود كه با بسياري از مسائل شريعت مخالفت كند همان  مي زيادي را ابداع كند، باعث

 كند. مي ي كلي، اين كار را طور كه قاعده
گذار همچون  ت، بلكه انجام دادن آن از جانب بدعتچنين نيس ي جزئي اين اما مساله

ممكن است دين را ويران كند، آن  ها شود، هر چند لغزش مي لغزش و خطا محسوب
ي   كنند: لغزش عالم، مجادله مي سه چيز دين را ويران«گويد:  گونه كه عمر بن خطاب

شد، غالباً موجب تفرق و ولي هر گاه لغزش، زياد نبا». منافق با قرآن و رهبران گمراه كننده
 شود، اما كليات چنين نيست. نمي خراب كردن دين

بيني كه موقعيت دنبال كردن متشابهات در دين چگونه است، آنجا كه دنبال كردن  مي
كند.  مي خلل ايجاد -اند كه اساس كتاب- آن در دلايل واضح و روشن و محكمات قرآن

كردن در كليات و جزئيات قرآن، چنين  همچنين موقعيت عدم فهم قرآن در خلل ايجاد
 است.
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فرعي در  ها ي فرعي دارند ولي اين بدعتها همچنين ثابت شده كه كافران بدعت
توان به  مي ي فرعي كافران كهها باشد. از جمله بدعت مي ضروريات دين و متعلقات آن

را براي آنان از كشت و چهارپايان سهمي را براي خدا و سهمي موارد زير اشاره كرد: 
دادند، سپس معتقد بودند كه سهمي كه براي شريكانشان  مي شركاء و خدايانشان قرار

 رسد. مي رسد و سهمي كه براي خداست به شريكانشان نمي است به خدا
آنان بحيره و سائبه و وصيله و حامي را تحريم كردند و فرزندانشان را از روي 

كردند و در  نمي يراث عدالت رارعايتكشتند، و در قصاص و م مي سفاهت و بدون علم
خوردند..... و مانند  مي كردند و مال يتيم را از روي حيله و نيرنگ مي نكاح و طلاق ستم

خوي  تا جايي كه تشريع اند و علماء آن را بيان كرده آنها كه شريعت آنها را گوشزد كرده
ن بود. اين كار خصلت هميشگي آنا آنان شده بود و تغيير و تحريف آيين ابراهيم

ايجاد كرده و آن اصل، تشريع  ،كه بدان راضي شدنداي  اصلي را به نسبت آنان و قاعده
 ي هواي نفس بود. مطلق به وسيله

ٓ ﴿ي:  به همين خاطر وقتي خداوند متعال در آيه كَرَ�ۡ ءَا مِ  حَرّمَ  نِ َّ
َ
 ٱ أ

ُ
مّ� نثيََۡ�ِ ۡ�

َ
 ََمَلتَۡ شۡ ٱ أ

رۡ  هِ عَليَۡ 
َ
 ٱ حَ�مُ أ

ُ
(كه چنين  ؟ آيا خداوند دو نر را حرام كرده است« .]144الأنعام: [ ﴾يَۡ�ِ نثَ ۡ�

ها  چه گاهي ماده ، (كه چنين هم نيست ؟دانيد) يا دو ماده را  مي زيرا گاهي نرها را حلال ، نيست

به آنان خاطر نشان ساخت كه  .»؟ ها است دانيد) يا اين كه آنچه در شكم ماده  مي را حلال

َُمۡ  إَِ �ٍ بعِلِۡ  وِ�  ُٔ نَّ�ِ ﴿ي ديگر فرمود:  ان اقامه كرده، در آيهحجت را بر آن  ﴾دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُن
گوئيد مرا از   مي اگر (در تحليل و تحريم خود مستند و دليلي داريد و) راست« .]144الأنعام: [

پس از آنان درخواست عملي كرد كه  .»روي علم و دانش (از آن حجت و برهان) بياگاهانيد
ن علم، اين است كه فقط حق و راستي را تشريع نمايد و آن، علم شريعت است و شأن آ

مۡ ﴿فرمايد:  مي بس. سپس خداوند بلند مرتبه
َ
َُمۡ  أ ٓ  كُن ٰ  إذِۡ  ءَ شُهَدَا ُ ٱ ُ�مُ وَصّٮ َّ  ٰ  ﴾ذَابَِ�

آيا شما بدان هنگام (كه فرمان خدا درباره اين تحريم صادر شد) حاضر بوديد « .]144الأنعام: [

در اينجا آنان را متوجه . »؟با گوش خود شنيديد) كه خداوند آن را به شما سفارش كرد (و
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 كرده كه اين كار از دستوراتي كه در آيين ابراهيم مقرر نموده، نيست. سپس در ادامه

ظۡ  َ�مَنۡ ﴿فرمايد:  مي
َ
َىٰ �ۡ ٱ مِمّنِ  لمَُ أ ِ ٱ َ�َ  َُ لّ  �كَذِبٗ  َّ َِ ُ  .]144الأنعام: [ ﴾�ٍ لۡ عِ  بغَِۡ�ِ  �ّ�سَ ٱ ّ�ِ

تر از كسي است كه بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روي جهل گمراه  و چه كسي ظالم«
 .»؟سازد

تنها به علت اموري كلي كه در آن اختلاف داشتند، به  ها پس ثابت گرديد كه اين فرقه
 وجود آمد.

 :ي ششم مسأله
ول كساني كه چنين اعتقادي را اساس ق بر- كافرند ها اگر ما بگوييم كه اين فرقه

آيند! چون  مي شوند، پس چگونه از امت به شمار مي يا به كافر و غير كافر تقسيم -دارند
باشد، و  مي كند كه اين فرقه گرايي با وجود بودنشان از امت اسلام مي ظاهر حديث اقتضا

 از امت محسوب شدند، به طور قطع مي سوي كفر خارج اگر از اسلام به ها گر نه اين فرقه
 شدند همان طور كه روشن شد. نمي

ميان آنان وجود دارد در حالي كه يهوديان و نصارا ظاهراً تفرق در ي همچنين در فرقه
 يهودي و مسيحي هستند. 

 شود: اين مطلب احتمال دو چيز دارد:  مي در جواب اين سؤال گفته

 ن امت و از اهل قبله بگيريم.از ميا ها ظاهر حديث را در بودن اين فرقه -احتمال اول
 ن كه بعضي قائل به كفرشان هستند:و كساني از آنا

 پذيريم، كه در اين صورت اصلاً آنان را از امت قرار مي شان اين قول را يا درباره
شان  آوريم، و تنها كساني از آنان كه بدعت نمي به حساب ها دهيم و آنان را از فرقه نمي

ريم. اگر كسي قائل به تكفير آو مي به حساب ها از جمله فرقهآنان را به كفر نكشانده 
كنيم كه بر اساس اين فرض آنان مورد نظر حديث قبلي هستند و  نمي شان باشد قبول همه

، وجود ندارد اند داخل در حديث ها در حديث خوارج نصي بر اينكه آنان از جمله فرقه
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 يشان آنان را از اسلام خارجها دعتيي است كه بها گوييم: منظور حديث، فرقه مي بلكه
 شان تحقيق كرد. كند، پس بايد درباره نمي

اي  كنيم و قضيه به آن گونه مي و يا با كسي كه قائل به تكفير آنان است، ستيزه و نزاع
دهيم و كساني كه به كفرشان حكم كرده  مي داده، تفصيلاش  كه صاحب قول سوم تفصيل

كساني ، گيرد مگر غير آنان نمي كنيم و زير عموم آن قرار مي خارج ها ايم از آن تعداد فرقه
 ذكر نكرديم. ها كه در آن تعداد فرقه

اينكه آنان را از امت اسلامي به حساب آوريم. بدين صورت كه هر دو  -احتمال دوم
 ي آن تمسك باشد و به ادله مي فرقه مدعي است كه بر شريعت اسلام است و پيرو آن

اند،  كند و نسبت به كساني كه از شريعت خارج مي تضاي آن عملجويد و به مق مي
 كنند، به جهل و عدم علم متهم مي كند و كساني را كه شريعت را نقض مي دشمني

و به  كند كه تنها عقيده و مذهب خودش، راه راست است مي چون هر فرقه ادعا ،كند مي
چون مرتد هرگاه او را به  ،كنند مي ، مخالفتاند اين دليل با كساني كه از اسلام خارج شده

كند و به  نمي كند و بدان راضي است و او را ناراحت مي ارتداد منسوب كردي، بدان اقرار
كند مانند يهوديان و مسيحيان و صاحبان مذاهب  نمي خاطر آن نسبت با تو دشمني

از  ، چون آنان مدعي موافقت با شارع و پيرويها مخالف اسلام، بر خلاف اين فرقه
هستند. دشمني ميان آنان و اهل سنت تنها به دليل متهم كردن  صشريعت محمد

بيني كه آنان در  مي يكديگر به خارج شدن از سنت، به وجود آمده است. به همين خاطر
كسي كه در : «اند كنند تا جايي كه برخي از مردم گفته مي عمل و عبادت زياده روي

 ».ستكند، ديوانه ا مي عبادت زياده روي
چون  ،حديث خوارج است -با در نظر گرفتن واقعيت- ي اينها شاهد و گواه همه

قِْرُونَ «: فرمايد مي صپيامبر
َ
لاَتَُ�مْ  َ عَ  َْ لاَتهِِمْ  َّ ُ�مْ  َْ َّ ياَ ِْ عَ  وَ ياَمِهِمْ  َّ ِْ 

ْ�مَاََُ�مْ 
َ
عَ  وَم ْ�مَالهِِمْ  َّ

َ
آنان و  ي تان را همراه روزه مازتان را همراه نماز آنان، روزهن« .»م

ْرُجُ « در روايتي ديگر آمده است:. »دانيد مي كردارتان را همراه كردارشان ناچيز و كم  قوَْمٌ  ََ
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نْ  تِ  ِّ ّّ
ُ
قُرْآنَ  َ�قْرَءُونَ فوم  م

ْ
  قِرَلءَتُُ�مْ  َيَسَْ  لَ

َ
ءٍ  قرَِلءَتهِِمْ  إِل لاَتُُ�مْ  وَلاَ  �شَِْ َْ  

َ
لاَتهِِمْ  إلِ َْ 

ءٍ  ُ�مْ  وَلاَ  �شَِْ ُّ ياَ ِْ  
َ
ياَمِهِمْ  إِل ءٍ  ِْ  شوند كه قرآن مي از امت من قومي پيدا« .211F1»�شَِْ

آنان ي  چيزي نيست و نمازتان همراه نماز آنان و روز تان همراه روزهشان  خوانند ولي قرائت مي
 .»چيزي نيست

 داشتند: چگونه علي، اشخاص را حاكم مي ي خوارج است كه اظهار              از جمله آن، گفته

َِ ﴿فرمايد:  مي داند در حالي كه خداگر مي ِ  إِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِ ّ فرمانروائي از «. ]40يوسف: [ ﴾َِ

 توانند حكم كنند. نمي به گمان آنان افراد به اين دليل. »آن خدا است و بس

قُرْآنَ  َ�قْرَءُونَ «: فرمايد مي صسپس پيامبر
ْ
َهُّ  َ�سِْبوُنَ  لَ

َ
اَوِزُ  لاَ  عَليَهِْمْ  وَهُوَ  لهَُمْ  َ

ُ
 ت

لاَُ�هُمْ  شان است در حالي كه به  كنند كه قرآن به نفع مي خوانند و گمان مي قرآن« .212F2»ترََلِ�يهَُمْ  َْ

 :صپيامبري  پس فرموده .»رود نمي فراترشان  ضررشان است، و نمازشان از پيرامون

َهُّ  َ�سِْبوُنَ «
َ
قرآن پيروي كنند تا از خواهند با اين كارها از  مي در ادعاي ما كه آنان »لهَُمْ  َ

اهل قرآن باشند و حجتي برايشان باشد، واضح و روشن است. پس وقتي كه تأويل قرآن 
قت قرآن به ضررشان است نه اصلي آن خارج شدند، آن وي  را تحريف كردند و از جاده

 شان. به نفع
ديد كه افرادي را خواهي «اين مفهوم است، آنجا كه گويد: ي  ابن مسعود دربارهي  گفته

كنند در حالي كه آن را پشت سر خود  مي سوي كتاب خدا دعوت كنند به مي گمان
گرايي و ژرف نگري  علم و دانش ديني برويد و از بدعت. بر شماست كه دنبال اند انداخته

دليلي است بر اينكه » كنند مي چنين گمان«عبارت: ». دوري كنيد و بر شما باد به كار سنتي
 پيرو شريعت هستند. آنان به گمان خود

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 ه شد.تخريج آن در ابتداي اين كتاب آورد -2
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به  صاست كه رسول خدا از جمله شواهد اين موضوع، حديث ابوهريره

نِ�َ  قوَْمٍ  َُلرَ  عَليَُْ�مْ  للسّلاَمُ «: گورستان رفت و فرمود ِّ َْ ُ  شَاءَ  إنِْ  وََِِاّ ،مُ
َّ  بُِ�مْ  ل

ُْتُ  ،لاحَِقُونَ  ُِ ّ�  وَ
َ
يتُْ  قدَْ  َ

َ
خانه جماعت مؤمنان! و ما به  سلام بر شما اي« .»إِخْوَلَ�ناَ رَم

گفتند: اي رسول . »پيونديم، دوست داشتم كه برادران مان را ببينم مي خواست خدا به شما

ْ�تُمْ  بلَْ «: خدا، مگر ما برادران تو نيستيم؟ فرمود
َ
ابِ  م ََ ْْ

َ
ينَ  وَِِخْوَلُ�ناَ م ِ

ّ
توُل لمَْ  لَ

ْ
َاَ َ�عْدُ  يأَ

َ
 وَم

هُمْ  َُ وَضِْ  عََ  فَرَ
ْ
و  اند كه هنوز نيامده اند بلكه شما ياران من هستيد. برادران مان كساني« .»لل

گفتند: اي رسول خدا، چگونه كساني از امت . »كشانم مي من آنان را به كنار حوض كوثر

يتَْ «: شناسي؟ فرمود مي ،اند خودت كه هنوز نيامده
َ
رَم
َ
جَّلةٌَ  غُرّ  خَيلٌْ  لرِجَُلٍ  كَنَ  لوَْ  م  فِ  ُُ

لاَ  ،ُ�هْمٍ  ُُهْمٍ  خَيلٍْ 
َ
نظرت چيست اگر كسي اسبي با پيشاني سفيد و چهار « .»خَيلْهَُ  َ�عْرُِ   م

گفتند:  .»شناسد؟ نمي رااش  دست و پاي سفيد در ميان اسب سياه و تاريك داشته باشد، آيا اسب

توُنَ  فإَِّ�هُمْ «: چرا، اي رسول خدا. فرمود
ْ
ةِ  يوَْمَ  يأَ َّ قِياَ

ْ
جَّ  غُرّل لَ نَ  لِ�َ ُُ َاَ للوْضُُوءِ  ِّ

َ
هُمْ  وَم َُ  فَرَ

وَضِْ  عََ 
ْ
َُنّ  ،لل ُُ  كَمَا حَوضِْ  َ�نْ  رجَِالٌ  فلَيَُذَل َعِ�ُ  يذَُل

ْ
يهِمْ  ،للضّالّ  لل ُِ َاَ

ُ
لا:  م

َ
لا ،هَلمُّ  م

َ
 ،هَلمُّ  م

قُولُ  ،َ�عْدَكَ  بدَّلوُل قدَْ  إِّ�هُمْ :  َ�يُقَالُ 
َ
قًا:  فأَ َْ قًا ،فسَُ َْ قًافَ  ،فسَُ َْ آنان روز قيامت با دست «. 213F1»سُ

كشانم.  مي آيند و من آنان را به سوي حوض كوثر مي و صورت و پاهاي سفيد بر اثر وضو
زنم:  مي شود. آنان را صدا مي شوند همان طور كه شتر گمراه رانده مي افرادي از حوض من رانده

گويم: دور  مي را تغيير دادند. پس شود: آنان پس از تو دين مي بشتابيد، بشتابيد، بشتابيد. گفته
 .»شويد، دور شويد، دور شويد

َُنّ «: وجه دليل در حديث فوق، اين است كه عبارت تا  .»...حَوضِْ  َ�نْ  رجَِالٌ  فلَيَُذَل

يهِمْ «: عبارت ُِ َاَ
ُ
لا:  م

َ
هستند. و آن  صدهد كه آنان از امت پيامبر مي از اين خبر .»هَلمُّ  م

ي سفيدي دست و صورت و پاها  است و بيان كرد كه به وسيلهحضرت آنان را شناخته 
آنان را  صدهد كه اين كساني كه پيامبر مي شناسد. پس اين نشان مي بر اثر وضو آنان را

                                           
 آن را روايت كرده است. 249 ي: مسلم به شماره -1
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دست و صورت و پاهايشان بر اثر وضو  -در حالي كه اين دين را تغيير دادند -صدا زده
امت به ي  شد كه آنان از زمره باشد. پس روشن مي سفيد است، و اين ويژگي اين امت

به  صشد، رسول خدا مي آيند. و اگر به خروج آنان از امت اسلام حكم مي شمار
شناخت، چون اين خصلت  نمي سفيدي دست و پا و صورت بر اثر وضو آنان راي  وسيله

 را نداشتند.
، هرگاه يا خير اند شان از امت خارج شده ند بگوييم: آيا آنان به سبب بدعتك نمي فرقي

 وصف گرويدن به امت اسلامي را برايشان اثبات كنيم.

خَذ بقول ّن�م ذلت للَمال«در حديثي ديگر آمده است:  قُولُ  ثم ي
َ
َّ يا  فأَ ابِ  رَ ََ ْْ

َ
! م

  إَِكَّ  َ�يُقَالُ  قال
َ
ا تدَْريِ لا حْدَثوُل َّ

َ
قوُلُ  َ�عْدَكَ  م

َ
عَبدُْ  قاَلَ  كَمَا فأَ

ْ
َِحُ  لَ ا َّ  هِمۡ يۡ عَلَ  وَُ�نتُ ﴿ :لل

نتَ  كُنتَ  ََِ� َوََّ�يۡ  فلََمّ� �يِهِمۡۖ  تُ دُمۡ  مّ� اشَهِيدٗ 
َ
نتَ  هِمۚۡ عَليَۡ  لرّ�يِبَ ٱ أ

َ
ٰ  وَأ  ١ شَهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

�ۡ  إَِ ِّهُمۡ  هُمۡ ُ�عَذِّ ِ ََ�دُكَۖ  فإَ نتَ  فإَنِكَّ  لهَُمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �َ عِ
َ
َُ لۡ ٱ أ  .]118-117: ةالمائد[ ﴾١ كِيمُ �َۡ ٱ عََِ�

ا تدَْرىِ لاَ  إَِكَّ  لِ  َ�يُقَالُ  حْدَثوُل َّ
َ
للوُل لمَْ  إَهم َ�عْدَكَ  م ََ ْ�قَابهِِمْ  عََ  مُرْتدَّينَ  يَ

َ
ذْ  م . »فاَرَْ�تهَُمْ  ُّ

گويم: اي پرورگار من! يارانم! آن  مي شود. مي سپس از طرف چپ افرادي از شما گرفته«
ي  اني كه بعد از تو چه كار كردند. پس همان گفتهد نمي شود: مي فرمايد: آنگاه گفته مي حضرت

نتَ  كُنتَ  ََِ� َوََّ�يۡ  فلََمّ� �يِهِمۡۖ  تُ دُمۡ  مّ� اشَهيِدٗ  هِمۡ عَليَۡ  وَُ�نتُ ﴿گويم كه:  مي صالح را  بنده
َ
 أ

نتَ  هِمۚۡ عَليَۡ  لرّ�يِبَ ٱ
َ
ٰ  وَأ �ۡ  إَِ ١ شَهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ ِّهُمۡ  هُمۡ ُ�عَذِّ ِ ََ� فإَ  فإَنِكَّ  لهَُمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �َ دُكَۖ عِ

نتَ 
َ
َُ لۡ ٱ أ ان آنان بودم از وضع ميمن تا آن زمان كه در« .]118-117: ةالمائد[ ﴾١ كِيمُ �َۡ ٱ عََِ�

تنها تو مراقب و ناظر ايشان ، راندي مي و هنگامي كه مرا ايشان اطّلاع داشتم،(اطاعت و عصيان) 
اگر آنان را مجازات    .اي) و تو بر هر چيزي مطلّع هستي يدهاي (و اعمال و افكارشان را پائ بوده
تواني عمل كني) و اگر از ايشان   مي بندگان تو هستند (و هرگونه كه بخواهي درباره ايشان، كني

گذشت كني (تو خود داني و تواني) چرا كه تو چيره و توانا و حكيمي (لذا نه بخشش تو نشانه 
 شود: مي فرمايد: پس به من گفته مي . آن حضرت» مت است)و نه مجازات تو بدون حك، ضعف
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داني كه بعد از تو چه كار كردند، آنان از زماني كه از آنان جدا شدي پيوسته از دين مرتد و  نمي
 .»گشتند مي به عقب باز

باشد. پس اين حديث موافق  مي امت اسلامي صوقتي منظور از اصحاب محمد
كه آن  اند رساند كه اصحاب، كساني مي لفظ اين رامفهوم حديث قبلي است، هر چند 

 بلَْ «: فرمايد مي در حديث قبلي ص، چون پيامبراند را با ايمان ملاقات كرده صحضرت
ْ�تُمْ 
َ
ابِ، م ََ ْْ

َ
ينَ  وَِخِْوَلُ�ناَ م ِ

ّ
توُل لمَْ  لَ

ْ
بلكه شما ياران و اصحاب من هستيد. برادران « .214F1»َ�عْدُ  يأَ

 صپس حتماً بايد آن را چنين تأويل كرد كه منظور پيامبر. »اند نيامدهكه هنوز  اند ما كساني
هر  اند به او ايمان آورده صاز اصحاب در حديث فوق، كساني است كه در حيات پيامبر

ْ�قَابهِِمْ  عََ  مُرْتدَّينَ «: .و عبارتاند چند او را نديده
َ
كساني كه پس از وفات  بر. »م

، با اين تأويل كه گرفتن زكات فقط از آن رسول آمدند و زكات ندادند صپيامبر
كه او را ديدند و از او دين  صكند، چون اكثر ياران رسول خدا مي است، صدق صخدا

 ياد گرفتند، از آن مبرا و دورند.

 ها ي هفتم: راجع به تعيين اين فرقه مسأله
آن به خطا  ي ي طرطوشي آراء و نظرات مردم درباره است كه بنا به گفتهاي  اين قضيه

رفته است. چون بسياري از دانشمندان گذشته و حال اين فرقه را تعيين كردند، اما در 
 .اند يي كه در مسائل اعتقادي با اهل سنت مخالفت كردهها گروه

ي بزرگ ها را هشت تا به شمار آورده و گويند: فرقه ها برخي از علما اصول اين فرقه
 اسلامي هشت فرقه هستند: 

 شيعه، خوارج، مرجئه، نجاريه، جبريه، مشبهه، و ناجيه.معتزله، 
خود بيست فرقه هستند كه عبارتند از: واصليه، عمريه، هذيليه، نظاميه،  ،معتزله

أسواريه، إسكافيه، جعفريه، بشريه، مرداريه، هشاميه، صالحيه، خابطيه، معمريه، ثماميه، 

                                           
 به تخريج قبلي نگاه كنيد. -1
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 خياطيه، جاحظيه، كعبيه، جبائيه، بهشمَيه.

215F، زيديه و إماميهة: غلااند ابتدا به سه فرقه تقسيم شده ،شيعه

1. 

كه عبارتند از: سبئيه، كامليه، بيانيه، مغيريه، جناحيه، منصوريه،  اند هيجده فرقه ةغلا

خطابيه، غرابيه، ذميه، هشاميه، زراريه، يونسيه، شيطانيه، رزاميه، مفوضه، بدائيه، نصيريه، 

 .ةارتند از: باطنيه، قرمطيه، خرَُّميه، سبعيه، بابكيه و محمراسماعيليه، اسماعيله، كه عب

 : جاروديه، سليمانيه، بتريه.اند سه فرقه ،زيديه

 .اند كه تنها يك فرقه ،اماميه
 .اند ي اينها، چهل و دو فرقه همه

كه عبارتند از: محكميه، بيهسيه، ازارقه، نجدات، صفريه، اباضيه.  اند هفت فرقه ،خوارج
 : حفصيه، يزيديه، حارثيه و مطيعيه.اند اضيه هم چهار فرقهكه اب

كه عبارتند از: ميمونيه، شعيبيه، خازميه، حمزيه، مملوُميه،  اند يازده فرقه،عجارده
 : اخنسيه، معبديه، شيبانيه، مكرميه.اند مجهوليه، صلتيه، ثعلبيه. ثعلبيه هم چهار فرقه

 ي اينها شصت و دو فرقه شدند. همه
 كه اينها هستند: عبيديه، يونسيه، غَسانية، ثوبانية، توَمنيه.  اند پنج فرقه ،رجئهم

 : برغوثيه، زعفرانيه و مستدركه.ها به اين نام اند سه فرقه ،نجاريه

 .اند يك فرقه،جبريه

 .اند نيز يك فرقه ،مشبهه
ه شود، همگي هفتاد اضاف ها ناجيه به تعداد فرقهي  . هرگاه فرقهاند همگي هفتاد دو فرقه

 شوند. مي و سه فرقه
به تناسب توانايي جهت مطابقت با حديث است نه اينكه قطع و  ها اين برشمردن فرقه

 چون دليل شرعي بر آن وجود ندارد و عقل نيز بر ،اند يقين شود كه اينها مراد حديث

                                           
 منظور قائلين به وجود دوازده امام است. -1
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اختصاص آن كند همان طور كه دليلي بر  نمي انحصار اين تعداد بدون كم و زياد دلالت
 به عقايد، وجود ندارد. ها بدعت

چهار تاست و ساير هفتاد و دو فرقه از اين  ها گويند: اصول بدعت مي جماعتي از علما
. اين چهار فرقه بزرگ عبارتند از: خوارج، روافض، قدريه و اند چهار فرقه جدا شده

 مرجئه.
افته است. پس آن يوسف بن اسباط گويد: سپس هر فرقه به هيجده فرقه، انشعاب ي

 ناجيه است.ي  هفتاد و دو فرقه است هفتاد و سومين فرقه، فرقه
اين فرض مانند فرض اول است و اشكالي كه بر فرض اول وارد است بر اين فرض 

آن را شرح داده كه به حقيقت نزديك است.  /نيز وارد است. شيخ ابوبكر طرطوشي
اين نيست كه اصل هر بدعت از اين چهار منظور دانشمندان ما از اين تقدير «وي گويد: 

چون شايد  ،جدا شده است تا اينكه آن تعداد كامل شود ها فرقه به مقتضاي اصل بدعت
 ».اند اين تعداد تاكنون به وجود نيامده

بلكه منظور دانشمندان اين بوده كه هر بدعتي گمراهي است و نزديك «وي افزود: 
ر فرقه وجود داشته باشند، هر چند بدعت دوم، فقط در ميان اين چها ها است كه بدعت

است كه اي  ي بدعت اول نيست بلكه بدعت جداگانهها از شعبهاي  فرع بدعت اول و شعبه
 ».ربطي به بدعت اول ندارد

ست. سپس اهل ها سپس آن را با مثالي تبيين كرده و گويد: قدر، اصلي از اصول بدعت
 ي كه ارتباطي با قدر ندارد، با هم اختلاف دارند.قدر در مسائلي از فروع قدر و در مسائل

 اتفاق نظر دارند كه افعال بندگان، مخلوق خودشان است نه خداوند متعال.شان  همه
سپس در فرعي از فروع قدر اختلاف نظر دارند. اكثرشان معتقدند كه فعلي بين دو 

 جايز است. باشد و برخي از آنان بر اين باورند كه فعل بين دو فاعل نمي فاعل
مانند اختلافشان در  ،اند سپس در مسائل زيادي كه ارتباطي با قدر ندارد، اختلاف كرده

 صلاح و اصلح.
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شان برتر و والاتر  ند از گفتهخداو -گويند: بر خدا واجب است مي ها برخي از بغدادي
 فعل اصلح را براي بندگانش در دين و دنيايشان انجام دهد و بر او واجب است -است

گرداند، و نيز كامل كردن  مي شروع به آفرينش مردماني نمايد كه علم داشته آنان را مكلف
 يشان بر خدا واجب است.ها و بيماري ها عقل و منزلت بندگان و از بين بردن ناراحتي

گويند: كامل كردن عقايد بندگان و آوردن اسباب تكليف بر خدا  مي ها برخي از مصري
 واجب نيست.
بر اين باورند. كه بر خدا واجب است، گناهكاران را در صورتي  ها غداديبعضي از ب

كه توبه نكنند، مجازات كند و مغفرت بدون توبه، سفه و ناداني از جانب مغفرت كننده 
 است.

 .اند برخي از مصريان آن را قبول نكرده
216Fجعفربن مبشر

زدواج بدعتي گذاشته و گويد: هرگاه مرد زني را حاضر كند تا با او ا 1
كند، پس او بدون وجود زن و بدون وجود شاهد و بدون رضايت و عقد با آن زن 

 نزديكي كرد، اين كار برايش حلال است.
 .اند گذشتگان در اين رأي با او مخالفت كرده

217Fثمامه بن اشرس

ملحد و كودكان مشركان و مؤمنان  همانا خداوند متعال كافران«گويد: 2
 ».دهد نمي كند و آنان را عذاب و شكنجه مي ، به خاك تبديلو ديوانگان را در روز قيامت

يي را كه مربوط به اصل بدعتش كه با آن ها بدعت ها از اين فرقهاي  اين چنين هر فرقه
 را ابداع كرده است. ،يي كه ارتباطي با آن نداردها و بدعت، شناخته شده

كه تمامي انواع و  يي باشدها اش، اصول بدعت از تفرق امت صاگر منظور رسول خدا

                                           
او جعفر بن مبشر ثقفي از سران معتزله است. او تأليفاتي در كلام دارد. وي در خطابه و بلاغت و پارسايي  -1

 درگذشت..ق ه 4-237دست داشت. سرانجام به سال 
او ثمامه بن اشرس، ابومعن نميري بصري از بزرگان معتزله و از سران گمراهي است. او از اسلام و اهل اسلام  -2

 .ق وفات يافت.ه 213گرفت. وي به سال  نقص و ايراد مي
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. البته زمان هنوز اند فروعات بدعت را در برگيرد، شايد آنان تاكنون به اين عدد نرسيده
باقي است و تكليف وجود دارد و خطرات در انتظار است. آيا قرني يا عصري هست كه 

 يي در آن ايجاد نشود؟ها بدعت
ن اسلام به وجود آمده هر بدعتي باشد كه در دي ها از فرقه صو اگر منظور پيامبر 

كند،  نمي است كه با اصول اسلام مناسبت و سازگاري ندارد و قواعد اسلام آن را قبول
باشد و خواه اصول  ها ، جنس بدعتها بدون توجه به تقسيمي كه ذكر كرديم، خواه بدعت

البته  -و مباني متفاوتي داشته باشد، پس اين چيزي است كه رسول خدا آن را اراده كرده
ي زيادي كه بيشتر از هفتاد دو فرقه است، به ها در اين صورت تعداد فرقه -داند مي خدا

 .اند وجود آمده
گذاران غلاة از حساب  يث بر اين اساس، اين است كه بدعتوجه صحيح دانستن حد

مثل نفي كنندگان اعراض از  ،خارج شوند و جزو امت اسلام و اهل قبله به شمار نيايند
ون براي معرفت حدوث عالم و اثبات آفريدگار جز ثبوت اعراض، راهي ميان قدريه، چ

 نيست و مانند حلوليه و نصيريه و ديگر غلاةها.
اظهار داشت و بيان خوبي بود اما در سخنانش، دو  /اين چيزي بود كه طرطوشي

 نكته مانده كه بررسي شود: 
نيست بلكه  ها بدعت، جنس ها از فرقه صاينكه رأي طرطوشي كه منظور پيامبر -اول

ي قولي و عملي را پسنديده است، ها ست، و اعتبار بدعتها منظورش تنها خود بدعت
چون ما وقتي هر بدعتي كوچك باشد يا بزرگ، را در نظر گيريم،  ،مشكل و مبهم است

آيد كه او و كساني كه از  مي پس هر كس بدعتي را ايجاد كند به هر كيفيتي كه باشد، لازم
 كنند يك فرقه باشند. بنابراين، عدد در صد و دويست هم توقف مي ويبدعتش پير

ي  گفته بنا به -ها چون بدعت ،كند چه برسد به اينكه در هفتاد دو فرقه توقف كند نمي
 آيند. مي پيوسته به مرور زمان تا قيامت، به وجود -طرطوشي

ابن ي  و آن گفتهدهد، سستي كرده است،  مي او در نقل روايتي كه از اين مفهوم خبر
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هيچ سالي نيست مگر اينكه مردم بدعتي را در آن زنده و سنتي را در آن «عباس است كه: 
 ».روند مي از بين ها ، زنده و سنتها برند، تا اينكه بدعت مي از بين

و  اند تاكنون به وجود آمده ها اين چيز در واقعيت امروزي وجود دارد، چون بدعت
 عقايد از بيني  ي منحرفان در همهها اگر باز فرض كنيم كه بدعتشوند و  مي پيوسته زياد

يي كه مانده، بيشتر از هفتاد و است. پس آنچه كه طرطوشي گفته، ها روند، قطعاً بدعت مي
 سخن درستي نيست.

بر خلاف قول  اند هرگز معين نشده ها ي كلامش اين است كه اين فرقه خلاصه -دوم
 كند. نمي چون آن تعيين دليلي ندارد و عقل آن را اقتضا، رسد مي به نظر تر قبلي كه صحيح

در  ها تواند از ميان مسائل اختلافي ميان اشعري مي به علاوه، فرد مخالف اين نظر
كند و خود و  مي كشد و نامي را برايش انتخاب مي يي را به زور بيرونها عقايد، فرقه

 را از آن كار ممنوع مبرا نمايد.اش  فرقه
ست كه اظهار داشته است. و اگر قبول ها همان عدم تعيين فرقه تر ن درستسپس سخ

 بود. ها ست، باز نبايد قائل به تعيين فرقهها كنيم كه دليلي براي تعيين فرقه
 بدون تصريح اشاره ها از شريعت اسلام فهم كرده ايم كه به اوصاف فرقه، اولاً چون 
ي داخل در مقتضاي ها وضوع تعيين فرقهكند تا از آنها حذر و دوري شود. حالا م مي

مانند حديث  ،به ندرت در حديث آمده است ها ماند. تعيين اين فرقه مي حديث،

نْ  إنِّ «: ي خوارج  درباره صپيامبر ا هَذَل ضِئضِْئِ  ِّ ًّ قُرْآنَ  َ�قْرَءُونَ  قَوْ
ْ
 حَناَجِرَهُمْ  قُاَوِزُ  لاَ  لَ

هْلَ  َ�قْتلُوُنَ 
َ
هْلَ  نَ وََ�دَعُو للإسِْلاَمِ  م

َ
وْثاَنِ  م

َ
شوند  مي همانا از نسل اين فرد، قومي پيدا« .218F1»...للأ

كشند و دست از سر  مي رود. اهل اسلام را نمي يشان فراترها خوانند ولي از حنجره مي كه قرآن را
 .»دارند... مي بر ها اهل بت

 ها با وجودي كه پيامبر ندانست كه خوارج از جمله كساني هستند كه حديث فرقه

                                           
 حديثي صحيح است: تخريج آن از پيش گذشت. -1
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 به طور مفصل و مشروح آمده است.» موافقاتـال« شود. اين فصل در كتاب ميشان  شامل

بر مردم پنهان  است كه بايد به آن پايبند بود تا اين بدعتاي  عدم تعيين قضيه -ثانياً
 باشد همان طور كه گناهانشان بر مردم پنهان است و غالباً در دنيا به سبب آنها رسوا

 شوند. نمي
اختلاف براي ما آشكار نشده ي  ايم مادام كه صفحه ندن گناهكاران امر شدهما به پوشا

باشد. در اسلام آن گونه نيست كه از بني اسرئيل نقل شده كه هرگاه يكي از آنان در شب 
نوشته اش  خواست، گناهش روي دروازه مي شد، صبح كه از خواب بر مي گناهي مرتكب

 چون هر وقتي چيزي را براي خدا قرباني ،بود يشان چنينها شده بود. راجع به قرباني
 آمد و آن قرباني را مي كردند، اگر از نظر خدا مقبول بود، آتشي از آسمان فرود مي
 خورد. در اين كار، گناهكار رسوا نمي خورد و اگر از نظر خدا مقبول نبود، آتش آن را مي
شان  ن چيزها، پوشاندنشد. در غنائم هم وضعيت به همين صورت است. بسياري از اي مي

 به اين امت اختصاص يافته است.
با - به علاوه، پوشاندن بدعت، حكمت ديگري دارد و آن اينكه اگر آشكار شود

اين امر به جدايي و عدم الفت و  -وجودي كه صاحبان آن بدعت از امت اسلام هستند
 خداوندشد. چون  مي منجر اند به آن امر كرده صكه خدا و پيامبراي  همبستگي

ْ َۡ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي َۡ  ََصِمُوا ِ ٱ لِ ِ�َ ْ  وََ�  �َ�يِعٗ  َّ و همگي به رشته « .]103عمران:  آل[ ﴾َ�فَرّقوُا

ْ ٱفَ ﴿فرمايد:  مي در جاي ديگري. »(ناگسستني قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد َ ٱ ّ�قُوا َّ 
صۡ 

َ
ْ وَأ َۡ  ذَاتَ  لحُِوا  ز خدا بترسيد و (اختلاف را كنار بگذاريد و) درپس ا« .]1الأنفال: [ ﴾نُِ�مۡ بَ

ْ  وََ� ﴿فرمايد:  همچنين مي. »ان خود صلح و صفا به راه اندازيدمي ِينَ ٱكَ  ََُ�ونوُا َّ  ْ  َ�فَرّقوُا
ْ خۡ ٱوَ  ٓ  مَ� دِ َ�عۡ  مِنۢ  ََلَفُوا و مانند كساني نشويد كه (با ترك « .]105عمران:  آل[ ﴾تُ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ ءَهُمُ جَ�

عروف و نهي از منكر) پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند (آن هم) پس از آن كه امر به م
 .»هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسيد نشانه
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اَسَدُول، لا« در حديث آمده است:
َ
َُ  وَُ�وَوُل َ�باَغَضُول وَلا تدََلبرَُول، وَلا َ ِ  عِباَ َّ  ل

گر پشت نكنيد، نسبت به همديگر كينه و به همديگر حسادت نورزيد، به همدي« .219F1»إِخْوَلَاً
 .»دشمني در دل نداشته باشيد و برادرانه بندگان خدا باشيد

به اصلاح روابط افراد و جامعه امر كرده و اظهار داشته كه فساد روابط  صپيامبر
220Fبرد مي است كه دين را از بيناي  افراد، علت كشنده

2. 
ن كردن بدعت گذاران، دشمني و كينه پس وقتي بنا به اقتضاي عادت شناساندن و معي

آيد كه شناساندن و معين كردن  مي كند، از آن لازم مي ايجادشان  توزي و جدايي را ميان
آنان، مورد نهي قرار بگيرد مگر اينكه بدعت خيلي زشت باشد، مثل بدعت خوارج كه در 

اشكال  بي اين صورت آشكار كردن آن و معين كردن و شناساندن صاحبانش، جايز و
باشد كه خوارج را معرفي كردند و  صاست. اما اين كار بايد مثل كار رسول خدا

شناخت و مشخص باشند.  را ذكر كردند تا كاملاً براي همگان قابلشان  علامت و نشانه
يا نزديك  به تناسب نظر مجتهد مثل خوارجشان  يي كه در شناعت و زشتي بدعتها فرقه

 شود. اما به هر حال سكوت كردن بهتر از معرفي آنان است. مي به آنان است، به آن ملحق
 ابوداود از عمرو بن ابي قرةّ روايت كرده كه گويد: حذيفه در مدائن بود. او چيزهايي

در حالت خشم به يارانش گفته بود. كساني كه اين سخنان را  صگفت كه رسول خدا مي
كنند.  مي ند و سخنان حذيفه را بيانآي مي شوند و پيش سليمان مي از حذيفه شنيدند، روانه

 گويد، داناتر است. اين افراد به طرف حذيفه باز مي گويد: حذيفه به آنچه مي سلمان
گويند: سخنان تو را براي سلمان بيان كرديم. نه تو را تصديق كرد و  مي گردند و به او مي

بود، گفت: اي نه تو را تكذيب كرد. حذيفه پيش سلمان آمد و او در زمين سبزه وار 
شنيدم، تصديق نكني؟  صسلمان! چه چيز مانع شد كه سخنان مرا كه از رسول خدا

 شد و در حالت خشم سخناني به يارانش مي خشمگين صسلمان گفت: رسول خدا

                                           
 اند. آن را روايت كرده 2563 ي: و مسلم به شماره 5717 ي: متفق عليه: بخاري به شماره -1

 .1/100، »مفردـالأدب ال«و  1/167مسند احمد،  ،2510و  2509و  2508هاي:  ، شماره»سنن الترمذی«نگا:  -2
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گفت. آيا دست از اين  مي شد و در حال رضايت سخناني به يارانش مي گفت و راضي مي
ي  و كينهدل افرادي ايجاد كردي افرادي را در داري تا جايي كه محبت  نمي كارت بر

ايي را ميان افراد به را در دل افرادي ايجاد كردي و تا جايي كه اختلاف و جد افرادي

ّ�مَا«: هنگام خطبه به مردم فرمود صداني كه رسول خدا مي اي؟ و تو وجود آورده
َ
 رجَُلٍ  َ

نْ  تِ  ِّ ّّ
ُ
وْ  سَبّةً  سَّبَتْهُُ  م

َ
َاَ فإَِّ�مَا - غَضَبِ  فِ  عْنةًَ ََ  َعََنتْهُُ  م

َ
نْ  م ِّ  ِ

َ
َُمَ  وََ غْضَبُ  آ

َ
 َ�غْضَبوُنَ  كَمَا م

ِِ  وَِِّ�مَا
لاَةً  عَليَهِْمْ  فاَجْعَلهَْا - للِعَْالمَِ�َ  رحََْةً  َ�عَمَ ةِ  يوَْمَ  َْ َّ قِياَ

ْ
هر فردي از امت من كه «. »لَ

م، [بداند] كه من فرزند آدم هستم و در حالت خشم ناسزايي به او گفتم يا او را نفرين كرد
شوم. خداوند مرا به عنوان رحمت براي جهانيان فرستاده است،  مي همچون آدميان خشمگين

به . »دهم مي پس اين ناسزا و اين نفرين را به عنوان درود و رحمتي بر وي در روز قيامت قرار
221Fنويسم مي كشي يا گزارش كارت را به عمر مي خدا قسم، يا دست از اين كار

1. 
 ي ماست. چه قدر زيباست! و مربوط به مسأله دقت كنيد اين درك سلمان

شود كه براي كسي كه در دانش ريشه دارد، شايسته نيست كه  مي از اينجا معلوم
يشان به ها فلاني و فلاني است، هر چند با توجه به علامات و نشانه ها بگويد: اين فرقه

 . مگر در دو جا: تناسب اجتهادش آنان را بشناسد
از جهتي كه خود شريعت تعيين و معرفي آنان را گوشزد كرده است. مثل  -اول

گيرند.  مي جاي ها خوارج، چون از طريق استقراء روشن شده كه خوارج زير حديث فرقه
ين افراد به تر چون نزديك ،پيمايند، همچون آنان هستند مي كساني كه راه خوارج را

زيرا در پيروان مهدي مغربي دو خصلت ظاهر شده  ،مغربي هستند خوارج، پيروان مهدي
آن دو خصلت را در خوارج معرفي كرده است. اين دو خصلت عبارتند از:  صكه پيامبر

كشند و  مي رود و آنان اهل اسلام را نمي يشان فراترها خوانند و از حنجره مي آنان قرآن
تا اينكه در  اند قرائت قرآن مشغول كرده چون آنان خودشان به،كنند مي را رها ها اهل بت

آن بدعت ايجاد كردند و سپس در آن فهم و درك پيدا نكردند و به مقاصد آن پي نبردند. 
                                           

 آن را روايت كرده است. و آلباني آن را صحيح دانسته است. 4659 ي: حديثي صحيح است: ابوداود به شماره -1
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ي رأي ناميدند و آنها را ها ي علماء را دور انداختند و آن را كتابها به همين خاطر كتاب
فقهاء بودند كه در  سوزاندند و پوست آنها را پاره پاره كردند با وجودي كه اين

يشان معاني قرآن و سنت را آن طور كه شايد و بايد است، تبيين كردند. و اينان ها كتاب
(خوارج) با تأويلي باطل شروع به جنگ با اهل اسلام كردند و گمان كردند كه آنان اهل 
تجسيم (جسم قائل شدن براي خدا) و غير موحد هستند، و جنگ با اهل كفر از مسيحيان 

 اورشان و ديگران را رها كردند.مج
و عليه بزرگواران  در اخبار و روايات مشهور شده كه آنان عليه علي بن ابي طالب

 پس از او همچون عمر بن عبدالعزيز و ديگران شورش كردند.
در معجم خود از حميد بن هلال روايت كرده، آمده است  حتي در حديثي كه بغوي

مدتي ماند. سپس بازگشت تا اينكه اش  نگ رفت. در غزوهبه جاي  كه عباده بن قرط دفعه
همراه با جماعت  !وقتي نزديك اهواز رسيد، صداي اذان را شنيد و گفت: به خدا قسم

ام. پس به طرف اذان به قصد نماز خواندن رهسپار  ست كه نماز نخواندهها مسلمانان مدت
ند: . وقتي او را ديدند، به او گفتبرخورد كرد -از خوارجاي  دسته- شد. به ناگاه با ازارقه

اي؟ گفت: اي برادرانم! شما كي هستيد؟ گفتند: تو برادر  اي دشمن خدا! چرا اينجا آمده
شويد به  نمي كشيم. عباده بن قرط گفت: آيا از من خشنود مي شيطان هستي، قطعاً تو را

ي چه  به وسيله صبا آن از من خشنود شد؟ گفتند: پيامبر صچيزي كه رسول خدا
چيزي از تو خشنود شد؟ گفت: پيش او رفتم در حالي كه كافر بودم. پيش او گواهي دادم 

ي خداست. پس راه را براي من باز  كه هيچ معبود برحقي جز االله نيست و او فرستاده
 كرد. راوي گويد: آنگاه ازارقه او را گرفتند و او را به قتل رساندند.

 آن، قبلاً بحث شد.به قر راجع به عدم فهم آنان نسبت
ي قدريه، حديثي آمده كه ابوداود از ابن عمر آن را روايت كرده كه رسول  درباره

قَدَرِّ�ةُ «: فرمودند صخدا
ْ
ةِ  هَذِهِ  َ�وُسُ  لَ ّّ ُ�

َ
ُُوهُمْ  فلاََ  مَرضُِول إنِْ  للأ اتوُل وَِنِْ  َ�عُو  فلاََ  َّ
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هَدُوهُمْ  َْ َ �«222F1. »شان نرويد و اگر مردند، به  ند، به عيادت. اگر بيمار شداند قدريه مجوس اين امت
 .»نرويدشان  تشيع جنازه

ّ « فرمودند: صاز حذيفه روايت است كه پيامبر ُُ ةٍ  َِ ّّ
ُ
ةِ  هَذِهِ  وََ�وُسُ  َ�وُسٌ  م ّّ

ُ
 للأ

ينَ  ِ
ّ
نْ  قَدَرَ  لاَ  َ�قُولوُنَ  لَ اتَ  َّ نهُْمْ  َّ هَدُول فلاََ  ِّ َْ َ نْ  جَناَزَتهَُ  � َّ نهُْمْ  مَرضَِ  وَ ُُوهُمْ  فلاََ  ِّ  وهَُمْ  َ�عُو
جّالِ  شِيعَةُ  َّ َّ  ل ِ  عََ  وحََ َّ نْ  ل

َ
قَهُمْ  م َِ

جّالِ  يلُْ َّ هر امتي مجوسي دارد و مجوس اين « .223F2»باِ
نرويد و هر اش  به تشيع جنازه، گويند: قدر نيست. هر كس از آنان بميرد مي كه اند امت، كساني

، و حق است كه خداوند آنان را به اند يد. آنان پيروان دجالكس از آنان بيمار شد، به عيادتش نرو
 .»دجال ملحق گرداند

 اين حديث از نظر اهل نقل، صحيح نيست.

 گويد: چيزي از مطالب اين حديث، صحيح نيست.» مغنیـال« صاحب كتاب

ي قدريه  ي ابن عمر به يحيي بن يعمر موقعي كه او خبر داد كه عقيده آري، اين گفته
و آنان از من مبرا  هرگاه با آنان برخورد كردي به آنان بگو كه من از ايشان«ه: پيدا شد

صحيح است و ايرادي در اي  ، گفته»-سپس به حديث جبرئيل استدلال كرد -هستند
 صحت آن نيست.

روايت كرده كه آن  صاز پيامبر ابوداود نيز از طريق روايت عمر بن خطاب

اَلسُِول لاَ « حضرت فرمودند:
ُ
هْلَ  ت

َ
قَدَرِ  م

ْ
وُهُمْ  وَلاَ  لَ َِ ا َِ �ُ«224F3. » با اهل قدر هم نشيني نكنيد و با

 .»آنان گفتگو مكنيد
 اين حديث نيز، به صحت نرسيده است.

 ّن ْنِان«: فرمود صابن وهب از زيد بن علي روايت كرده كه گويد: رسول خدا

                                           
 روايت كرده است.آن را  4691 ي ابوداود به شماره -1

 ي: به شماره »ضعيف الجامع«روايتش كرده و آلباني در كتاب  4692حديثي ضعيف است: ابوداود به شماره -2

 آن را ضعيف دانسته است. 4712
 . 6193ي ، شماره»ضعيف الجامع«و  1012ي ، شماره»ضعيف ابي داود«حديثي ضعيف است:  -3
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من در اسلام، در روز  دو صنف از امت« .»ولَقدر�ة مرجئةـلَ للإسلام ف لما سهم لا مّت

 .225F1»[اين دو صنف عبارتند از]: مرجئه و قدريه ندارنداي  قيامت بهره

مرجئةُ ـلََعُنت لَقدر�ةُ و«: از معاذ بن جبل و ديگران به طور مرفوع روايت است كه
قدريه و مرجئه به زبان هفتاد پيامبر كه « .226F2»ع لسان سبع� َّياً آخرهم ُمد عليه للسلام

 .»است، نفرين شدند صحمدآخرشان م
سيِون ّن مّت قدر�ة «: فرمود صاز مجاهد بن جبر روايت شده كه رسول خدا

 .»اند از امت من، قدريه و زنديقيه پيدا خواهند شد. آنان مجوس« .227F3»�وس كزَديقية، مولو
از رافع روايت است كه گويد: هنگامي كه نزد عبداالله بن عمر نشسته بوديم، ناگهان 

 -اين فلاني مردي از اهل شام بود -كند مي آمد و گفت: فلاني به تو سلاماش  يشمردي پ
عبداالله گفت: به من خبر رسيده كه او بدعتي را به وجود آورده است. اگر چنين است به 

ونَ س«: فرمود مي شنيدم كه صاو سلام مكن. از رسول خدا ُِ تِ  فِ  يَ ّّ
ُ
 وخََسْفٌ، مَسْخٌ  م

َدَْ  فِ  وَهُوَ  َّ قَدَرِّ�ةِ  قةَِ لل
ْ
ميان امت من، به صورت زشت در آمدن و به زمين فرو رفتن در« .228F4»وَلَ

 .»شود مي ميان زنديقيه و قدريه پيداپيدا خواهد شد. اين بلا در
                                           

از طريق روايت زيد بن علي آن را روايت كرده است. و  226 ي ارهبه شم» السنة« ابن ابي زمنين در كتاب -1

آن را روايت كرده است. ابن جوزي   از طريق روايت ابن عباس 11/262 »الـمعجم الكبير«طبراني در كتاب 

آن  از طريق روايت معاذ بن جبل 1/321، »الكامل«و ابن عدي در كتاب  1/151، »متناهيةـالعلل ال«در كتاب 

 اند. وايت كردهرا ر

، و ابن ابي عاصم در 1/224، »مسند الشاميين«و در  20/117، »معجم الكبيرـال«حديثي ضعيف است: طبرني در  -2

 اند و آلباني آن را ضعيف دانسته است. آن را روايت كرده 325به شماره ي »السنة« كتاب

آن را  1168 ي به شماره» ول الاعتقادشرح أص« و لالكائي در كتاب 1753و  1554 هاي ابن بطه به شماره -3

 اند. روايت كرده

و ابن بطه در  3/69، »الكامل« ابن عدي در كتاب ،4061ي  ابن ماجه به شماره،2/108، »لـمسند«احمد در  -4

آن را حسن دانسته  1/38، »مشكاةـال« اند و آلباني در كتاب آن را روايت كرده 1607 ي به شماره» الإبانه« كتاب

 است.
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پيش ابي بن كعب آمديم. به او گفتيم: چيزي از «از ابن ديلمي روايت شده كه گويد: 
قل كن تا شايد خداوند آن را از دلم ببرد. گفت: قدر به دلم افتاده است. حديثي را برايم ن

كرد و اصلاً به آنان  مي داد، اين كار را مي و زمين را عذاب ها اگر خداوند ساكنان آسمان
كرد، و اگر به آنان رحم كرده، رحمت او از اعمالشان برايشان بهتر است. اگر به  نمي ظلم

پذيرد مگر اينكه به قدر  نمي دا آن را از توي كوه احد، طلا در راه خدا انفاق كني، خ اندازه
رسيد و هر چه به تو  مي و بداني كه هر چه به تو رسيده، قطعاً بايد به تو، ايمان آوري

 ».شوي مي بايست به تو برسد. اگر بر غير اين عقيده بميري، داخل دوزخ نمي نرسيده،
مان سخن را به من ابن ديلمي گويد: سپس پيش عبداالله بن مسعود آمدم و او نيز ه

 گفت. 
 وي افزود: سپس نزد حذيفه بن يمان آمدم، و او نيز همان سخن را به من گفت. 

229Fهمان سخن را برايم نقل كرد صسپس پيش زيد بن ثابت آمدم، و او نيز از پيامبر

1. 

راجع به قدر « .230F2»لالله س فإَه لَقدر ف ت�لمول لا«: آمده است ها در برخي از روايت

 تمام اين احاديث نيز صحيح نيستند. .»د، چون قدر، راز خداستصحبت نكني
 صيي آمده كه هيچ كدام از رسول خداها راجع به مرجئه و جهميه و اشعريه روايت

 به صحت نرسيده است و نبايد به آنها تكيه و استناد كرد.

ََ �سُۡ  مَ يوَۡ ﴿ي:  كه آيه اند آري، مفسران نقل كرده َُو ٰ  �ّ�رِ ٱ ِ�  حَ ْ  وجُُوههِِمۡ  َ�َ  مَسّ  ذُوقُوا
 بر رخساره،، روزي داخل آتش«. ]49-48القمر: [ ﴾٤ بقَِدَرٖ  هُ َ�ٰ خَلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ّ  إنِّ� ٤ سَقَرَ 

ما هر   .شود: ) بچشيد لمس و پسوده دوزخ را  مي شوند (و بديشان گفته  مي روي زمين كشيده

                                           
و ابن ابي  77 ي ، ابن ماجه به شماره4699 ي ، ابوداود به شماره189و 185و  5/182، »مسندـال«احمد در  -1

اند و آلباني گويد: اسناد آن صحيح است و  آن را روايت كرده 245 ي به شماره »السنة« عاصم در كتاب

 اند. راويانش ثقه

از طريق روايت عبداالله بن عمر آن را  185-181 /6، »لحليةا« و ابونعيم در 2561، »الكامل« ابن عدي در كتاب -2

 آن را ضعيف دانسته است. 4131 ي به شماره »ضعيف الجامع«اند، و آلباني در  روايت كرده
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ي اهل قدر نازل شده  درباره. »ايم ريدهچيزي را به اندازه لازم و از روي حساب و نظام آف
 است.

عبد بن حميد از ابوهريره روايت كرده كه گويد: مشركان قريش پيش پيامبر آمدند و 
231Fراجع به قدر با او جر و بحث كردند، آنگاه اين آيه نازل شد

1. 
ي تكذيب كنندگان قدر نازل شده  از مجاهد و ديگران روايت شده كه اين آيه درباره

 است.
صحيح باشند، در آن دليل وجود دارد و اگر به صحت نرسند،  ها لي اگر اين روايتو

ي مورد اشاره در حديث ها در آيه چيزي نيست كه مشخص نمايد قدريه از جمله فرقه
 مذكور باشند. سخن ما در اين باره است.

لم ي مردم عوام و كساني كه عها وقتي يك فرقه به گمراهي و آراستن آن در دل -دوم
و آگاهي ندارند، دعوت كند ضرر اينان براي مسلمانان همچون ضرر ابليس است و آنان 

بايد صراحتاً اعلام كرد كه اينان اهل بدعت و  . در اين موقع حتماًاند از شياطين آدميان
نسبت داده شوند هر گاه شواهد و قرائن نشان داد كه آنان از  ها گمراهي هستند و به فرقه

 همان طور كه اين كار از عمرو بن عبيد و ديگران مشهور است. ،هستند ها جمله فرقه
از عاصم احول روايت شده كه گويد: پيش قتاده نشسته بودم. از عمرو بن عبيد سخن 

اي ابوخطاب! دانشمندان را  به ميان آورد، پس از او بدگويي و آه و ناله كرد. گفتم:
داني كه هرگاه كسي  نمي اي احول! مگرام كه از همديگر بدگويي كنند. گفت:  نديده

بدعتي را ايجاد كرد، بايد از اين بدعت سخن به ميان آيد تا او متوجه شود و از آن حذر 
كند؟ از پيش قتاده آمدم و من نسبت به آنچه كه قتاده راجع به عمرو بن عبيد شنيدم و از 

رم را روي زمين ي او را ديدم، در فكر بودم. وسط روز سها آن طرف عبادات و سنت
 از كتاب خدا رااي  گذاشتم، به ناگاه عمرو بن عبيد را ديدم و قرآن در اتاقش بود و او آيه

                                           
 اند. آن را روايت كرده 476و  2/444، »مسندـال«و احمد در  2656 ي مسلم به شماره -1
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سايي؟ گفت: آن را باز خواهم  مي از كتاب خدا رااي  ساييد. گفتم: سبحان االله! آيه مي
او  گرداند. عاصم احول گويد: او را رها كردم تا اينكه آن را سائيد و پاك كرد، پس به

 توانم اين كار را بكنم. نمي گفتم: آن را بازگردان. گفت:
ضرر و زياني كه در صورت رها امثال اين افراد حتماً بايد نام برده و معرفي شوند. 

شود، بيشتر از ضرر و زياني است كه در صورت نام  مي شان متوجه مسلمانان كردن
گر علت معرفي نكردن و نام اشود،  مي حاصلشان  و ترساندن بردنشان و معرفي كردن

شان، ترس از تفرق و دشمني باشد. و بدون شك تفرق ميان مسلمانان و ميان تنها  نبردن
داعيان بدعت و پيروان و  از تفرق ميان مسلمانان و ميان تر داعيان بدعت، آسان

باشد. و هرگاه اين دو ضرر با هم تعارض پيدا كنند، آن كاري كه  مي شان همفكران
 ،شود و قسمتي از شر، كمتر از تمام شر است مي است، انجام داده تر و آسان تر مضررش ك

از از  تر كه از بين بردن آن، آسان مثل قطع دستي كه پوسيده شده و به تحليل رفته است
بين بردن جان است. شأن شريعت براي هميشه اين است كه ضرر كم به خاطر پيشگيري 

 شود.  مي از ضرر زياد تحمل
اه اين دو مورد نبودند، نبايد نام برده شوند و معرفي و مشخص شوند هر چند هرگ

توزي را  را به بار آورده و دشمني و كينه چون اين كار زشتي و تباهي ،وجود داشته باشند
كند، و هر زمان دست كسي به آنان رسيد، به آرامي و نرمي با آنان  مي ميان مردم ايجاددر

كه او از سنت، خارج شده است بلكه او را متوجه سازد كه  صحبت كند و معتقد نباشد
باشد. خلاصه،  مي اين كار مخالف دليل شرع است، و درست و حق، موافق بودن با سنت

يي از اين قبيل بزند. اگر كسي اين كار را بدون تعصب و بدون اظهار غلبه انجام ها حرف
 آغاز به سوي خدا دعوتدهد، مفيدتر و سودمندتر است. به اين روش، مردم در 

 شوند، تا وقتي كه ستيزه جويي را آشكار كردند، آن موقع به تناسب آن با آنان مقابله مي
 شود. مي

يي كه در دل مردم عوام رسوخ ها گويد: اكثر ناداني مي يشها غزالي در برخي كتاب
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زه كرده، تنها به خاطر تعصب جماعتي از جاهلان اهل حق است، كه حق را موقع مبار
شان با  قابلطلبي و مجادله و هتك شرف آشكار كرده و به افراد ضعيف و ناتوان طرف م

ي دشمني و ها . در نتيجه در درون آنان، انگيزهاند چشم تحقير و آزار و اهانت نگاه كرده
يشان رسوخ ها و اعتقادات باطل در دل جويي و مخالفت با حق برانگيخته شده ستيزه

با وجود ظهور فساد و تباهي آن بر دانشمندان مؤدب و نرم، دشوار كرده، و محو آثار آن 
 است.

كشاند كه بعضي معتقدند  مي تا جايي كه تعصب نسبت به گروهي، انسان را به جايي
 اند بر زبان آورده ال پس از سكوت از آن در طول عمر،حروفي كه آنان در زمان ح

تعصب نسبت به هواهاي نفساني نبود،  ي عناد و ي شيطان به واسطه . اگر سيطرهاند قديم
 ».گرفت چه برسد به دل عاقل نمي جااي  اين اعتقاد در دل هيچ ديوانه

اين بود اظهارات غزالي، كه حق و درست است و تجربه آن را ثابت كرده است. پس 
 واجب است در صورت توان كسي كه به جوش آمده، آرام كرد.

 گذاران] بدعت هايي ها و خصلت ويژگي[ ي هشتم مسأله
گذاران نبايد معرفي و مشخص شوند، اما بايد دانست آنان  وقتي روشن شد كه بدعت

بر دو  ها شوند. اين ويژگي و نشانه مي يي دارند كه با آن شناختهها و خصلت ها ويژگي
 ي تفصيلي.ها ي اجمالي و نشانهها قسم است: نشانه

 :ي اجمالي، سه تا هستندها و نشانه ها ويژگي

ْ  وََ� ﴿كه آيات زير بدان اشاره دارند: اي  فرقه -لاو ِينَ ٱكَ  ََُ�ونوُا َّ  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�فَرّقُوا  ََلَفُوا
ٓ  مَ� دِ َ�عۡ  مِنۢ  و مانند كساني نشويد كه (با ترك امر به «. ]105عمران:  آل[ ﴾تُ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ ءَهُمُ جَ�

هاي  پس از آن كه نشانهمعروف و نهي از منكر) پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند (آن هم) 

لۡ ﴿ ي: و آيه. »روشن (پروردگارشان) به آنان رسيد
َ
َۡ  نَ�قَيۡ وَ� ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  وَةَ عََ�ٰ لۡ ٱ نَهُمُ بَ �  مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  ءَ ََ

ان (طوائف مختلف) آنان (به سبب انحراف عقيدتي و ميما در«. ]64: ةالمائد[ ﴾مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ
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توزي  اند) تا روز قيامت دشمني و كينه راه داده معيارهاي غلطي كه به نام خدا به آئين خود
 .»ايم افكنده

گرايي مجادله  ه كه ابراهيم نخعي گفت: اين فرقهابن وهب از ابراهيم نخعي روايت كرد
 جويي و خصومت در دين است. و ستيزه

ْ َۡ ٱوَ ﴿همچنين اين آيه، اشاره به مطلب فوق دارد:  َۡ  ََصِمُوا ِ ٱ لِ ِ�َ ْ  وََ�  �َ�يِعٗ  َّ  ﴾َ�فَرّقوُا
 .»و همگي به رشته (ناگسستني قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد«. ]103عمران:  آل[

َ  إنِّ «: فرمودند صروايت شده كه گويد: رسول خدا از ابوهريره» الصحيح« در َّ  ل

نْ  ََُ�مْ  َ�َ�ضَْ  ثلاََثاً ََُ�مْ  وََ�ْ�رَهُ  ثلاََثاً ََُ�مْ  يرَْضَ 
َ
ُ�ول وَلاَ  هُ َ�عْبُدُو م نْ  شَيئْاً بهِِ  �شُِْ

َ
 وَم

مُول َِ ِ  رِبَلِْ  َ�عْتَ َّ يعًا ل رّقُول وَلاَ  جَِ َِ �َ...«232F1. »پسندد و سه چيز را  مي خدا سه چيز را براي شما
پسندد كه او را بپرستيد و چيزي را شريك او قرار ندهيد، و  مي پسندد. براي شما نمي براي شما

 .»زنيد.... مي دا چنگهمگي به ريسمان محكم خ
 آن است كه يك فرقه را چندين فرقه -همان طور كه گفته شد- گرايي اين فرقه

 گرداند. مي گرداند و پيروان متحد را گروه گروه مي
آنان به خاطر پيروي از هواهايشان، فرقه فرقه شدند و به «يكي از علما گفته است: 

س از همديگر جدا شدند، و اين همان سبب جدايي از دين، هواهايشان پراكنده شده، پ

َّ ﴿ي خداوند است:  تفسير اين فرموده ِينَ ٱ إِ َّ  ْ ْ  دِينهَُمۡ  فَرّقوُا . ]159الأنعام: [ ﴾�شِيَعٗ  وََ�نوُا
دارند (و آن را با عقائد منحرف   مي بيگمان كساني كه آئين (يكتاپرستي راستين) خود را پراكنده«

سپس خداوند . »شوند  مي زند) و دسته دسته و گروه گروهآمي  مي و معتقدات باطل به هم

از آنان مبرا و دور . ]159الأنعام: [ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تَ لّسۡ ﴿ي:  ي آيه را به وسيله صپيامبر
و اظهارنظر در مواردي كه خدا  ها و صاحبان گمراهي ها كرده است. و آنان صاحبان بدعت

 ».باشند مي د،ان ي آن را نداده و پيامبرش اجازه

                                           
 ست.آن را روايت كرده ا 1715 ي مسلم به شماره -1
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پس از آن حضرت در احكام دين اختلاف  صديديم كه ياران رسول خدا«وي افزود: 
نظر داشتند ولي از هم جدا نشدند و فرقه فرقه نشدند، چون آنان از دين فاصله نگرفتند و 
تنها در مواردي كه به آنان اجازه داده شد اختلاف نظر داشتند و آن موارد هم، اجتهاد و 

يافتند، بود. اقوال و آراي  نمياش  از قرآن و سنت در مواردي كه نصي دربارهاستنباط 
ايشان در اين موارد مختلف و متفاوت بود، با اين وجود مورد ستايش و تمجيد قرار 

مثل اختلاف نظر  ،، چون آنان در مواردي كه به آنان امر شده بود، اجتهاد كردنداند گرفته
ي عمر و  گفته ،ي جد به همراه مادر ميت ثابت در قضيه ابوبكر و عمر و علي و زيد بن

راجع به شان  اختلاف ،اختلاف نظر صحابه راجع به ارث مشتركه ،علي در مادران فرزندان
در معاملات..... و ديگر مواردي كه در آن شان  طلاق قبل از ارتباط زنا شويي، اختلاف

نان پابرجا بود. وقتي هواهاي هلاك همچشان  ميان اختلاف نظر داشتند، و برادري اسلامي
پيدا  ها مسلمانان را از آن برحذر داشت، به وجود آمد و دشمني صكننده كه رسول خدا

گروه گروه شدند، تفرق و چنددستگي و حزب گرايي به وجود آمد. اين  ها شد و انسان
كه ي تازه به وجود آمده است ها دهد كه گروه گرايي و تفرق از بدعت مي امر نشان

 ».شيطان بر دهان دوستانش القا كرده است
اختلاف نظر اش  كه در اسلام روي داده و علما دربارهاي  پس هر مسأله«افزايد:  مي وي

شان به وجود  توزي و جدايي در ميان و اين اختلاف نظر، دشمني و كينه داشته باشند
كه روي دهد و اي  دانيم كه اين مسأله از مسائل اسلام است، و هر مسأله مي نياورد،

دانيم كه آن  مي دشمني و كينه توزي و از هم پشت كردن و قطع رابطه را به وجود آورد،
مسأله در دين هيچ جايگاهي نداشته و ارتباطي با دين ندارد، و همان چيز است كه مورد 

 در تفسير آيه است. صنظر رسول خدا
اي «فرمود:  صل خدارسو روايت شده كه گويد:لو آن حديثي است كه از عايشه

َّ ﴿ي  عايشه! آيه ِينَ ٱ إِ َّ  ْ ْ  دِينَهُمۡ  فَرّقوُا ؟ گفتم: خدا اند چه كساني. ]159الأنعام: [ ﴾�شِيَعٗ  وََ�نوُا

مَْاَ للدع ومَْاَ م مَْاَ للأهولء وه«: دانند. فرمود مي و پيامبرش بهتر
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و صاحبان گمراهي از  ها عتآنان، صاحبان هوا و صاحبان بد« .233F1»للضلاَة ّن هذه للأّة....
 .»..ميان اين امت هستند.

وي افزود: پس بر هر عاقل دينداري واجب است از آن دوري كند. دليل آن، اين 

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ي خداوند است:  فرموده ِ ٱ مَتَ نعِۡ  كُرُوا َُمۡ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َّ عۡ  كُن
َ
ٓ أ لّفَ  ءٗ دَا

َ
 َ�ۡ�َ  فََ

صۡ  قلُوُ�ُِ�مۡ 
َ
ٰ إخِۡ  ۦٓ َهِِ مَ بنِعِۡ  َُمََحۡ فَأ و نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد «. ]103عمران:  آل[ ﴾�نٗ َ�

هايتان (انس و الفت برقرار و آنها  ان دلمي كه بدان گاه كه (براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا
 . »پس (در پرتو نعمت او براي هم) برادراني شديد، را به هم) پيوند داد

پيدا كردند و با هم قطع رابطه كردند، اين به خاطر پس هرگاه مردم با هم اختلاف 
 .اند پيروي از هواي نفس به وجودش آوردهي  بدعتي است كه در نتيجه

آيد كه اسلام به الفت و  مياين بود سخنان اين عالم بزرگوار. از اين سخنان بر
ر كند. پس ه مي همبستگي و اتحاد و رحم و دلسوزي و مهرباني نسبت به يكديگر دعوت

 رأي و نظري كه برخلاف آن بكشاند، از دين خارج است و ارتباطي با دين ندارد.
كند و اين ويژگي  مي اين ويژگي و علامت، حديثي كه مورد بحث است بر آن دلالت

 از فرق مورد اشاره در حديث مذكور، وجود دارد.اي  ميان هر فرقهدر
در  صر بود. كساني كه پيامبربيني كه اين ويژگي چگونه ميان خوارج، آشكا نمي مگر

هْلَ  َ�قْتلُوُنَ «: دهد مي اين حدي از آنان خبر
َ
هْلَ  وَ�َدَعُونَ  للإسِْلاَمِ  م

َ
وْثاَنِ  م

َ
اهل اسلام «. »للأ

رسد مگر جدايي كه  مي و كدام فرقه به اين درجه. »كنند مي را رها ها كشند و اهل بت مي را
يا  ها ميان ساير فرقهويژگي و علامت در ود دارد. و اينميان اهل اسلام و اهل كفر وج

 هستند، موجود است. ها كساني كه ادعا كرده جزو آن فرقه
 البته جدايي به هر صورتي كه باشد، معتبر است. چون جدايي قوت و ضعف دارد.

تنها در قواعد كلي دين است، اين جدايي از همه  ها وقتي ثابت شد كه اختلاف اين فرقه

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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رگاه در فروع جزئي اختلاف به وجود آيد، چنين نيست و اين است. ولي ه تر قوي
 ي اينها دقت كرد. جدايي حتماً خيلي ضعيف است. پس بايد در همه

مّ�﴿ي:  است كه آيهاي  ويژگي -ويژگي و علامت دوم
َ
ِينَ ٱ فَأ  غٞ زَ�ۡ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  َّ

 ََ ََّعُِو ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  ََهَ َََ�ٰ  مَ� َ�يَ َۡ لۡ ٱ ءَ َغَِ� ٓ بۡ ٱوَ  نَةِ فِ   ءَ َغَِ�
ۡ
  لَمُ َُعۡ  وَمَ� ۖۦ وِ�لهِِ َأَ

ۡ
ۗ ٱ إِّ�   ٓۥوِ�لهَُ َأَ ُ ٰ ٱوَ  َّ َّ ََ ل  سِخُو

ََ  مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  قُولوُ ۗ  عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  ۦبهِِ  ءَامَنّ� َُ ْ  إِّ�ٓ  يذَّكّرُ  وَمَ� رَّ�نَِ� وْلوُا
ُ
 ٱ أ

َ
و « .]7عمران:  آل[ ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

زواياي وجودشان را فرا گرفته است) ، ي است (و گريز از حقهايشان كژ اما كساني كه در دل
در حالي كه تأويل (درست)  .افتند  مي انگيزي و تأويل (نادرست) به دنبال متشابهات براي فتنه

(اين چنين  .قدمان) در دانش هستند دانند كه راسخان (و ثابت  نمي آنها را جز خدا و كساني
دانيم كه   مي : ما به همه آنها ايمان داريم (و در پرتو دانشگويند  مي وارستگان و فرزانگاني)

و (اين را) جز صاحبان عقل (سليمي كه از  .محكمات و متشابهات) همه از سوي خداي ما است

بدان اشاره دارد. اين آيه بيان . »شوند  نمي دانند و) متذكّر  نمي، برند  نمي هوي و هوس فرمان
كنند و كساني كه اين وضعيت  مي شابهات قرآن را دنبالكرده كه اهل انحراف و كجي مت

 كنند نه از آيات محكم. مي و شخصيت را دارند، از آيات متشابه پيروي
اش  هر چيزي كه معنايش مشتبه و مبهم و نامعلوم باشد و حقيقت معناي متشابه:

يد. آمانند الفاظ مجمل و هرچه كه تشبيه از آن بر ،روشن نشود، متشابه حقيقي است
 به دليلي خارجي نياز دارد هر چنداش  متشابه اضافي آن است كه در بيان معناي حقيقي

مانند استناد  ،كند، روشن است مي ي اول به آن نگاه ذاتاً معنايش براي كسي كه در وهله

َِ ﴿ي:  خوارج به آيه ِ  إِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِ ّ جهت اثبات ابطال حاكم گردانيدن . ]40يوسف: [ ﴾َِ
چون ظاهر آيه به طور كلي صحيح و روشن است ولي به طور تفصيلي و  ،اصاشخ

است كه قبلاً آورده شد،  بجزئي به بيان نياز دارد. و آن توضيح و بيان ابن عباس
حال گاهي بدون حاكم كردن افراد  ،چون او روشن و تبيين كرد كه حاكم از آن خداست

ه به حاكم كردن افراد امر شديم، حكم چون هرگا،حاكم كردن افرادي  و گاهي به وسيله
 صادره از آن، همان حكم خداوند است.
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چون آنان حكم را  ،»علي جنگيد و كسي را اسير نكرد«ي خوارج:  همچنين است گفته
در دو قسم منحصر كردند و به قسم سومي توجهي ننمودند. اين قسم همان است كه 

ٓ  �َ﴿ي:  آيه َِ طَ� �ََ ۡ ٱ مِنَ  �فَِ ْ �ۡ ٱ �َ مِنِ مُؤۡ ل ََلُوا صۡ  ََ
َ
ْ فَأ َۡ  لحُِوا ۖ بَ َۢ  نَهُمَ� ِ ٰ إحِۡ  َ�غَتۡ  فإَ  َ�َ  هُمَ�دَٮ

 ٱ
ُ
ْ فََ�ٰ  رَىٰ خۡ ۡ� َۡ  لِّ� ٱ َلُِوا مۡ  إَِ�ٰ  ءَ ََِ�ٓ  حَّ�ٰ  ِ� َ�

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فإََِ َّ صۡ  ءَتۡ فَ�

َ
ْ فَأ َۡ  لحُِوا ِ  نَهُمَ�بَ  ٱب

 لِ عَدۡ لۡ
قۡ 
َ
ْۖ سِطُوٓ وَأ َّ  ا َ ٱ إِ ۡ ٱ ُ�بِّ  َّ هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به «. ]9الحجرات: [ ﴾٩ سِطِ�َ قۡ مُ ل

اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و  .ان آنان صلح برقرار سازيدميدر، جنگ پرداختند
ورزد بجنگيد تا   مي كند و تعدي  مي اي كه ستم با آن دسته، تعدي ورزد (و صلح را پذيرا نشود )

هرگاه بازگشت و  .شود  مي گردد و حكم او را پذيرا ز فرمان خدا برميزماني كه به سوي اطاعت ا
ان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مواد و انجام ميدر، فرمان خدا را پذيرا شد

بدان اشاره دارد. اين جنگ  .»چرا كه خدا عادلان را دوست دارد، شرائط آن) عدالت بكار بريد
آنان را متوجه  بشود، ولي ابن عباس نمي سارت گرفتهاست و كسي در آن به ا

و آشكارتر كرد و آن هم اين بود كه اگر قرار باشد كسي اسير شود،  تر صورتي روشن
شود و آن  مي به عنوان اسير گرفته لناچاراً در سهم يكي از افراد، مادر مؤمنان عايشه

يجه با اين كار، مخالف قرآني شد. در نت مي موقع عايشه همچون ديگر اسيران با وي رفتار
 هستند كه ادعاي تمسك به آن را دارند.

همچنين است پاك كردن لقب امير مؤمنان از خود علي توسط خودش، از نظر آنان 
باشد و اين نادرست است، چون نفي اسم آن، اقتضاي نفي  مي مقتضي اثبات امير كافران

  مسمي را ندارد.

اسم از آن اقتضاي نفي مسمي را دارد، باز اقتضاي  به علاوه، اگر فرض كنيم كه نفي
لقب  صاثبات امارت ديگري ندارد. پس ابن عباس چنين با آنان معارضه كرد كه پيامبر

بود كه آنان ياراي مقابله با آن را اي  اين معارضه رسول االله را از آن پيمان نامه پاك كرد. و
 ي خود منصرف و پشيمان شدند. قيدهنداشتند. از اين رو دو هزار نفر از آنان، از ع

رساند و اينكه چگونه به  مي دقت كنيد كه دنبال كردن متشابهات، انسان را به كجا
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شود. به همين خاطر رسول  مي گمراهي و خارج شدن از جماعت مسلمانان منجر

ْ�تُمُ  فإَِذَل«: فرمودند صخدا
َ
ينَ  رَم ِ

ّ
ا يتَبِّعُونَ  لَ ابهََ  َّ ََ َ نهُْ  � ِّ  

ُ
ينَ  ولَِكَ فأَ ِ

ّ
َّ  لَ ُ  سَ َّ  ل

 اند كنند، آنان همان كساني مي هرگاه كساني را ديديد كه متشابهات قرآن را دنبال« »فاَحْذَرُوهُمْ 
 .»كه خداوند از آنان نام برده، پس از آنان برحذر باشيد

ي:  و آن خصلتي است كه آيه تبعيت از هواي نفس است. ي سوم: ويژگي و نشانه

مّ ﴿
َ
ِينَ ٱ �فَأ بدان اشاره دارد. زيغ به معناي انحراف از حق . ]7عمران:  آل[ ﴾غٞ زَ�ۡ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  َّ

 باشد. همچنين آيات زير، اين خصلت سوم را گوشزد مي به خاطر پيروي از هواي نفس

ضَلّ  وَمَنۡ ﴿كنند:  مي
َ
ََعَ ٱ مِمّنِ  أ �ّ  ٰ ِ ٱ مِّنَ  ىهُدٗ  بغَِۡ�ِ  هُ هَوَٮ آخر چه كسي « .]50: القصص[ ﴾َّ

بدون ، تر از آن كسي است كه (در دين) از هوي و هوس خود پيروي كند تر و سرگشته گمراه

فَرَءَيۡ ﴿ و. »!؟اين كه رهنمودي از جانب خدا (بدان شده) باشد
َ
ذََ ٱ مَنِ  تَ أ َّ  ٰ ٰ  ۥهَهُ إَِ� ضَلهُّ  هُ هَوَٮ

َ
 وَأ

ُ ٱ َّ  ٰ ََمَ  �ٖ عِلۡ  َ�َ ٰ  وخََ ٰ  وجََعَلَ  ۦَهِِ وَقلَۡ  ۦعهِِ سَمۡ  َ�َ َ�َ  ِ هۡ  َ�مَن وَةٗ غَِ�ٰ  ۦبََ�هِ ِۚ ٱ دِ َ�عۡ  مِنۢ  دِيهِ َُ َّ 
فََ� 

َ
ََ  أ  .]23: الجاثية[ ﴾٢ َذََكّرُو

و با وجود آگاهي ، اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدائي خود گرفته است هيچ ديده «
و بر گوش و دل او ، اه ساخته استآرزوپرستي كرده است و) خدا او را گمر، (از حق و باطل

پس چه كسي جز خدا (و خدا هم از  !؟ اي انداخته است مهر گذاشته است و بر چشمش پرده

در . »شويد؟  نمي گيريد و بيدار  نمي آيا پند ؟تواند او را راهنمائي كند  مي وي رويگردان است)
بلي را نشان دهد، مطلبي نيست كه اين ويژگي و خصلت و نيز ويژگي ق ها حديث فرقه

چون پيروي از  ،گردد مي ولي اين ويژگي به شناخت هر كس از آنچه در درونش است بر
برد و فقط  نمي كسي به آن پياش  هواي نفس، امري باطني است و غير از صاحب

البته در صورتي كه خود را فريب ندهد. و زماني ديگر به آن  ،از آن آگاه استاش  صاحب
 لي خارجي آن را نشان دهد.برد كه دلي مي پي

جهل به سبب نزول احاديث و ناآگاهي از  ،ها قبلاً گفته شد كه اصل پيدايش فرقه
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َذَ « باشد. اين مطلبي است كه حديث: مي صسنت پيامبر
ّ
َّاسُ  لت   رُؤسََاءَ  ل

ً
از آن  .234F1»جُهّالا

 دهد. مي خبر
ي مجتهدين رسيده يا  داند كه آيا در علم و دانش به درجه مي كس نسبت به خودشهر

داند كه آيا مطلبي روشن و  مي خير؟ و اگر خوب دقت و تأمل كند موقع پرسيدن از او
 گويد؟ يا بدون علم سخن مي گويد يا خير، مطلبي مبهم و غيرواضح مي واضح را

گواهي اش  گويد؟ يا در آن شك و ترديد دارد؟ عالم هرگاه علماء به علم و دانش مي
أييد نكنند، او حكم عالم نبودن را دارد تا اينكه عالم ديگري، او را تأييد ندهند و او را ت

نه يقين گواهي داده شده، عالم باشد وگراش  كند و خودش از درون به آنچه كه درباره
دارد كه علم و دانش ديني ندارد يا در داشتن علم و دانش ديني شك و ترديد دارد. پس 

تن يا شك به اينكه علم و دانش ديني ندارد) به فتوا بر (يقين داش اقدام در اين دو حالت
بايست راجع  مي چون ،باز ايستادن از فتوا تنها به خاطر تبعيت از هواي نفس ترجيح دارد

به خودش از كسي ديگر طلب فتوا كند و اين كار را نكرده است، و لازم بود كه اقدام به 
 د، و اين كار را نكرده است.فتوا نكند مگر اينكه كسي ديگر او را تأييد كن

 تر كند، سودمند مي گويند: رأي كسي كه با ديگران مشورت و نظرخواهي مي عقلاء
چون از هواي نفس دور است، ولي اگر مشورت نكند، اين چنين نيست و از هواي  ،است

ي مناصب و مقامات عالي و شريف همچون منصب  نفس دور نيست به ويژه در حوزه
 علم و فتوا.

را براي اي  كند و ضابطه مياش  يي بود كه صاحب هوا را متوجه هواي نفسها ن مثالاي
دهد كه آيا در عهده دار بودن فتوا براي مردم، پيرو هواي نفس است يا پيرو  مي آن قرار

 شريعت؟ 
چون  ،گردد مياما ويژگي و خصلت دوم به دانشمنداني كه در دانش ريشه دارند، بر

 كه محكم و متشابه را تشخيص اند ، تخصص آنان است. آنانشناخت محكم و متشابه
                                           

 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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تا  اند كه بيان و معرفي اشخاصي كه پيرو محكم اند شناسند. و آنان مي دهند و اهل آن را مي
 در نتيجه از آنان تقليد شود و اشخاصي كه پيرو متشابه هستند كه اصلاً از آنان تقليد

 گردد.  ميشود، به آنان بر نمي
ي ظاهري را نيز دارند، كه حديثي  كه پيرو متشابه هستند، علامت و مشخصهاما كساني 

 در اين حديث صي آن تفسير شده، به آن اشاره دارد. پيامبر ي مذكور به وسيله كه آيه

ْ�تُمُ  فإَذَِل«: فرمايد مي
َ
ينَ  رَم ِ

ّ
لوُنَ  لَ ُِ ينَ  َ�هُمُ  ِ�يهِ  قُاَ ِ

ّ
َِ  لَ �َ  ُ َّ رگاه ه«. »فاَحْذَرُوهُمْ  ل

كه مد نظر خدا [در دنبال كردن  اند كنند، آنان كساني مي كساني را ديديد كه در قرآن مجادله
قاضي اسماعيل بن اسحاق آن را روايت . »متشابهات قرآن] هستند، پس از آنان برحذر باشيد

 كرده و در ابتداي كتاب آورده شد.
كنند، اين است كه در  مي لاين حديث بيان داشته كه كار كساني كه متشابهات را دنبا

كنند. علت آن، اين است كه فرد منحرف  مي كنند و گاه گاهي در آن نزاع مي قرآن مجادله
چون ، و پيرو متشابه، از آنجا كه دليل، متشابه است، پيوسته در شك و ترديد قرار دارد

قتاً از دهد و معنا و مدلولش روشن نيست و پيرو آن حقي نمي متشابه بيان كافي و كامل
كند. پس پيروي از هواي نفس او را به تمسك  نمي معناي آن اطلاع و آگاهي كافي حاصل

يابد، از  نمي جستن به متشابه وا داشته است، و او از دام تأمل و نگريستن در متشابه نجات
 اين رو هميشه در شك و ترديد است. به اين طريق از كسي كه ريشه در علم دارد، جدا

ي او در قرآن اگر به آن نياز داشته باشد، در مواقعي است كه دچار  ا مجادلهزير ،شود مي
خواهد اين اشكال و ابهام را برطرف كند. پس هرگاه حقيقت  مي اشكال و ابهام شده و او

 كشد. مي قضيه برايش روشن شد، به سرعت از مجادله دست
اندازد و همچنان در  گذارد متشابه را دور نمياش  اما فرد منحرف از حق، هواي نفس

 كند و به دنبال تأويل آن است. مي دام تشابه گرفتار و بر سر آن مجادله
ي مسيحيان نجران  ي مذكور درباره آنچه بر اين مطلب دلالت دارد، اين است كه آيه

و اينكه او خدا يا سومين سه  إي عيسي ابن مريم نازل شد كه قصد داشتند درباره
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و » فعلنا« جادله كنند و به اموري متشابه از جمله عباراتم صخداست، با رسول خدا

كردند. اين سخن گروهي از آنان بود. همچنين به اينكه عيسي كور  مي استدلال »خلقنا«

كردند. اين  مي كند، استدلال مي دهد و مردگان را زنده مي مادرزاد و بيماري پيسي را شفا
أت عيسي پس از آنكه نبوده، و اينكه او سخن گروه ديگري از آنان بود. و به اصل و نش

شد، نگاه  مي متوجه او ها نوشيد و بلاها و بيماري مي خورد و مي همچون ساير آدميان
 ي سيرت بيان شده است.ها نكردند. اين جريان در كتاب

نه به قصد پيروي از حق  صخلاصه آنان جهت مناظره و مجادله با رسول خدا
حق را  صشود، از اين رو وقتي پيامبر نمي هرگز منقطعآمدند. مجادله به اين صورت 

برايشان روشن كرد، از موضع خود برنگشتند تا جايي كه به چيز ديگري دعوت شدند كه 
ترسيدند هلاك شوند، از اين رو از آن دست برداشتند، و آن چيز مباهله بود كه در اين 

ٓ  َ�مَنۡ ﴿آيه آمده است:  ٓ  �مَ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �يِهِ  جّكَ حَ� ْ َ�عَ�لوَۡ  َ�قُلۡ  مِ علِۡ لۡ ٱ مِنَ  ءَكَ جَ� �ۡ  عُ ندَۡ  ا
َ
� ٓ  ءَنَ�نَ�

 ۡ�
َ
ٓ وَ� ٓ  ءَُ�مۡ نَ� ٓ  ءَنَ�وَ�سَِ� نفُسَنَ� ءَُ�مۡ وَ�سَِ�

َ
نفُسَُ�مۡ  وَأ

َ
َۡ  ُُمّ  وَأ ِ ٱ نَتَ لّعۡ  عَلَ�نَجۡ  ََهِلۡ نَ َّ  َ�َ 

ٰ لۡ ٱ  .]61عمران:  آل[ ﴾٦ ذِ�ِ�َ َ�
باره مسيح) به تو رسيده است (باز) با تو به ستيز هرگاه بعد از علم و دانشي كه (در«

كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا   مي بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت، پرداختند
 و ما خود را آماده، كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد  مي و ما زنان خود را دعوت، خوانيد

داريم و نفرين خدا  سپس دست دعا به سوي خدا برمي، ه سازيدسازيم و شما هم خود را آماد  مي
 .»نمائيم  مي را براي دروغگويان تمناّ

كند، مانند تخته  مي شأن اين مجادله اين است كه انسان را از ذكر خدا و نماز سرگرم
 و شطرنج و امثال آنها. نرد

شبي با هم از حماد بن زيد نقل است كه گويد: عمرو بن عبيد و شبيب بن شيبه 
كردند. حماد بن زيد گويد: ديگر نماز  مي نشستند و تا طلوع فجر، مجادله و مناظره

 .گفت: اي واي ابو معمر! اي واي ابو معمر! مي نخواندند. عمرو
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 پس هرگاه كسي را ديديد كه براي هميشه در مسائل مختلف با هر عالمي مجادله
كشد، بدانيد كه او قلب منحرفي دارد  نمي گردد و دست نميبراش  كند سپس از موضع مي

 كند، پس از او دوري كنيد. مي و متشابه رات دنبال
اما راجع به ويژگي و خصلت اول بايد گفت كه اين خصلت، براي تمامي عقلاء از 

ي مردم شناخته شده است  چون ايجاد رابطه و قطع رابطه نزد همه ،اهل اسلام، عام است
به آن  ها شود. اين چيزي است كه حديث فرقه مي شناختههم اش  و به شناخت آن، اصل

ستِت  هذه للأّة و«: اشاره دارد، آنگاه كه به گروه گروه شدن، در اين عبارت اشاره دارد
ولي اين جدايي و فرقه فرقه شدن . »اين امت به فلان فرقه، تقسيم خواهد شد« .»ع كذل

شناسد. اين فرقه  نمي از آن، كسي آن راشود و پيش  مي تنها پس از درهم آميختن شناخته
دارد كه در ابتداي شروع كلام، بر تفرق دلالت دارد، و آن علامت، اي  فرقه شدن، نشانه

مذمت و نكوهش پيشينيان است كه علم و صلاح آنان و اقتداي دانشمندان حال به آنان 
 .اند مشهور است و مورد ستايش و تمجيد قرار گرفته

 را تكفير اين ويژگي و نشانه، اين است كه خوارج صحابه كرام اصل در نظر گرفتن
چون آنان كساني را نكوهش كردند كه خدا و پيامبرش آنان را ستوده و سلف  ،كردند مي

را ستودند كه سلف صالح بر  صالح بر ستايش و تمجيدشان اتفاق نظر دارند، و كساني
كه كارش را  ملجم، قاتل عليمانند عبدالرحمن بن  ،شان اتفاق نظر دارند نكوهش

ٓ بۡ ٱ سَهُ َِفۡ  ي�َۡ�ِ  مَن �ّ�سِ ٱ وَمِنَ ﴿ي:  درست دانستند و گفتند: آيه ِ ٱ ضَ�تِ مَرۡ  ءَ َغَِ� َّ﴾ 

َُكَ ُُعۡ  مَن �ّ�سِ ٱ وَمِنَ ﴿ي قبل از آن:  ي او نازل شده و آيه درباره. ]207: ةالبقر[  ِ�  ۥُ�ُ قوَۡ  جِ
ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِۡ ٱ ة َ ٱ دُ هِ وَ�شُۡ  يَ�ُّ َّ  ٰ ّ  وَهُوَ  ۦَهِِ قلَۡ  ِ�  مَ� َ�َ َُ ي  درباره. ]204: ةالبقر[ ﴾٢ صَ�مِ ۡ�ِ ٱ �َ

 گويند. مي نازل شده است. اينان دروغ علي
 گويد: مي عمران بن حطان در مدح ابن ملجم
 يــــا ببــــة مــــن تقــــیّ مــــا أراد بهــــا

 

 إلا ليبلـــغ مـــن ذی العـــرش رضـــوانا 
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ن باتقوا سر زد كه منظورش از آن، رسيدن به رضايت و ي خوبي از انسا چه ضربه«
 ».خوشنودي صاحب عرش بود

 إنّـــــــی لأكـــــــره يومـــــــاً َ فأحســـــــبه
 

 أوفـــــــی البريـــــــة عنـــــــداالله ميزانـــــــا 
 

از اش  آورم، به نظر من او نزد خداوند، ترازوي اعمال نيك مي من روزي او را به ياد«
 ».است تر ي مردم سنگين همه

اه كسي را ديدي كه چنين راه و روشي دارد، بدان كه او از گويد. پس هرگ مي او دروغ
 ي مخالف سنت است.ها فرقه
از اسماعيل ابن عليه روايت شده كه گويد: يسع روايتي را برايم نقل كرد و گفت:  

 سخن گفت. عمرو بن عبيد گفت: مگر -كه فردي معتزلي بود- روزي واصل بن عطاء
چيز جز پاره خون حيض  -شنويد مي موقعي كه- شنويد؟ سخنان حسن و ابن سيرين نمي

 دور انداخته شده، نيست.
خواست، علم كلام را بر علم فقه برتري  مي روايت شده كه يكي از رهبران اهل بدعت

شود. اين  نمي از شلوار يك زن خارجاش  گفت: علم شافعي و ابوحنيفه، همه مي دهد،
 سخنانِ اين منحرفان از حق است.

رفته است.  از آنها اشارهاي  در قرآن و سنت به پاره ،صيلي در هر فرقهي تفها نشانه
بيند كه قرآن به آنها  مي در كتاب خدا دقت كند، ها به احتمال قوي هر كس به اين نشانه

كرديم كه  نمي اشاره كرده است و آنها را گوشزد نموده است. اگر از شريعت، چنين فهم
در خصوص معرفي و معين كردن آن، با استناد به دليل  را بپوشانيم، قطعاً ها اين نشانه

ي آنها بود. در گذشته چنين تصميمي  ي وسيعي براي سخن گفتن درباره شرعي، زمينه
 است. داشتيم، اما بعداً برايم روشن شد كه عكس اين كار، اولي و بهتر

بيني كه حديثي كه شرح و توضيح داديم، در روايت صحيح حتي يكي از اين  مي
و تنها به طور كلي به اين  ،را به خاطر علت مذكور معين و مشخص نكرده است ها نشانه
كه به آن نياز اي  حذر شود، و در حديث، فرقه ها كرده تا از صاحبان بدعت اشاره ها نشانه
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ي ناجيه را معرفي و معين كرده تا مكلف آن را برگزيند و در روايت  هست، يعني فرقه
تفصيلي اهل بدعت، سكوت اختيار كرده، چون ذكر آن به طور كلي، ي ها صحيح از نشانه

هلاك  ها ترساند. در روايت ديگري يكي از فرقه مي امت اسلامي را از دچار شدن به آن
ي شديدتري براي امت اسلامي دارد. اين  فتنه ها ي فرقه شده را ذكر كرده، زيرا از همه

ي شديدتري براي امت اسلامي دارد، بعداً بيان  ، فتنهها ي فرقه از همه مطلب كه اين فرقه
 خواهد شد.

[يهوديان آيا به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند يا هفتاد و دو  ي نهم مسأله

 فرقه؟]
بنا به روايت صحيح در حديث مذكور، يهوديان همچون نصارا، به هفتاد و يك فرقه 

 شوند. مي تقسيم
گرفته كه آيا هفتاد و يك فرقه است يا  اين مطلب در روايت ابوداود، مورد شك قرار

 هفتاد و دو فرقه؟
چون او  ،ترمذي در روايت غريب، هفتاد و دو فرقه را براي بني اسرائيل آورده است

حديث فقط بني  در حديث، فرقه فرقه شدن نصارا را ذكر نكرد، به خاطر اينكه در
عمرو نقل كرده كه گويد: زيرا او در اين حديث از عبداالله بن  ،اسرائيل ذكر شده است

 :فرمود صرسول خدا

» ّ�َ�ِ
ْ
تِ  عََ  لَأَ ّّ

ُ
ا م تَ  َّ

َ
ِِ  عََ  م

لِ�يلَ  بَ َّعْلِ  حَذْوَ  إسَِْ َّعْلِ  ل نهُْمْ  كَنَ  إنِْ  حَتّ  باِ نْ  ِّ تَ  َّ
َ
 م

هُ  ّّ
ُ
تِ  فِ  َكََنَ  عَلاَِ�يةًَ  م ّّ

ُ
نْ  م نَعُ  َّ َْ ِِ  وَِنِّ  ذَلكَِ  يَ

ل�ِ  بَ رّقتَْ  يلَ إسَِْ َِ  مِلةًّ  وسََبعِْ�َ  ثِِتَْْ�ِ  عََ  َ�
  ُ تَِ
ِْ تِ  وََ� ّّ

ُ
 .235F1»...م
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قطعاً آنچه بر سر بني اسرائيل آمد، گام به گام بر سر امت من خواهد آمد، تا جايي كه اگر «
ميان امت من كساني پيدا خواهند شد كرده، در مي كسي از بني اسرائيل آشكارا با مادرش نزديكي

 .»شود مي اين كار را بكنند، و بني اسرائيل به هفتاد و دو ملت جدا شدند و امت من به... جداكه 

در سنن ابو داود، هفتاد و دو فرقه براي يهود و نصارا با هم به طور جزم و بدون شك 
آمده است، همان طور كه روايت صحيح در سنن ترمذي هفتاد و يك فرقه براي يهود و 

ر جزم و بدون شك آمده است. طبري و ديگران اين حديث را چنين نصارا به هم به طو
كه بني اسرائيل به هفتاد و يك ملت فرقه فرقه شدند و اين امت به هفتاد  اند روايت كرده

236Fاند شان در آتش دوزخ قه تقسيم شدند كه جز يك فرقه همهو دو فر

1. 
ي ندارد، ولي در روايتي اگر يكي از دو روايت را ملاك قرار دهيم، هيچ اشكال و ايراد

ي بيشتر از يهوديان و مسيحيان دارد و در  كه هفتاد و يك فرقه آمده، اين امت دو فرقه
 ي بيشتر از يهوديان و مسيحيان دارد. روايتي كه هفتاد و دو فرقه آمده، اين امت يك فرقه

يك  ي كلامي راجع به نقل اين حديث آمده كه يهود به هفتاد وها در برخي از كتاب
همگي اتفاق دارند كه اين  ها و ساير روايت فرقه و نصارا به هفتاد و دو فرقه جدا شدند

ي حديثي ها شود. و اين روايت اين چنين در كتاب مي امت به هفتاد و سه فرقه جدا
 آمده است. از طريق روايت علي» جامع ابن وهب« ام، مگر روايتي كه در كتاب نديده

مام روايات بگذاريم، ممكن است كه روايت هفتاد و يك فرقه در و اگر بنا بر اعمال ت
ديگر اعلام شده است. حالا اي  وقتي باشد كه چنين اعلام شده و سپس اضافه كردن فرقه

در يك وقت، از آن  صبوده و پيامبر ها ميان ديگر فرقها از اين رو بوده كه اين فرقه دري
در  ها ي فرقه او رسانيده شده است، و يا همهآگاه نبوده و سپس در وقتي ديگر به اطلاع 

ميان يهودو نصارا، همان مقدار بوده، سپس هفتاد و دومين فرقه در ميان يهود و نصارا به 
 رسانيده شده است. صو به اطلاع پيامبر وجود آمده

خلاصه، اختلاف روايات مذكور، ممكن است بر حسب معرفي و شناساندن آنها باشد 
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ي ديگر و پيوستن آن به جمع هفتاد و يك  سب پيدايش يك فرقهو ممكن است بر ح
 فرقه باشد.

ي بيشتري از يهود و نصارا دارد يا  ي هلاك شونده آيا اين امت، فرقه[ ي دهم مسأله

 ]خير؟
هاي يهود و نصارا دارد. پس  ي بيشتر از ديگر فرقه روشن شده كه اين امت، يك فرقه

و يك فرقه در  اند و تهديد شوندگان به آتش دوزخ هفتاد و دو فرقه از هلاك شوندگان
 بهشت است.

در اي  شوند: دسته مي بنابراين، اين امت مطابق اين فرقه فرقه شدن، به دو دسته تقسيم
ي يهود و نصارا روشن نشده است، چون ها در بهشت. اين امر در فرقهاي  دوزخ و دسته

بيان كرده است. حالا اين مطلب بايد  حديث فقط تقسيم اين امت به هفتاد و سه فرقه را
ي اهل نجات وجود  مورد دقت و تأمل قرار گيرد كه آيا در ميان يهوديان و مسيحيان، فرقه

ي  ي هلاك شونده دارد يا خير؟ و بر اساس آن، نيز بايد تأمل شود كه آيا اين امت، فرقه
 بيشتري از يهود و نصارا دارد يا خير؟

ي كلام در حديث  شود ولي تتمه نمي قه و دانشي بر آن بنااين نظر و تأمل هر چند ف
رساند كه هر گروهي از يهود و  مي مذكور است. ظاهر نقل در جاهايي از شريعت چنين

شوند كه به كتاب آسماني خود ايمان آورده و به آن  مي نصارا حتماً كساني در آنها يافت
 مانند اين آيه:  ،عمل كرده باشند

ْ يَُ�ونوُ وََ� ﴿ ِينَ ٱكَ  ا َّ  ْ وَوُا
ُ
َۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ  ٱ هِمُ عَليَۡ  َ�طَ�لَ  لُ َ�

َ
 وََ�ثِ�ٞ  قلُوُُ�هُمۡۖ  َ�قَسَتۡ  مَدُ ۡ�

ٰ  هُمۡ مِّنۡ  �َ ََ  .]16الحديد: [ ﴾سِقُو
و آنان همچون كساني نشوند كه براي آنان قبلاً كتاب فرستاده شده است و سپس زمان «

و بيشترشان فاسق و خارج ، ايشان سخت شده استه و دل، طولاني بر آنان سپري گشته است
هست به اينكه برخي از آنان فاسق اي  در اين آيه، اشاره. »اند (از حدود دين خدا) گشته

 نيستند.
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 فرمايد:  مي ي نصارا خداوند متعال درباره

﴿ �َ َٔ  َۡ ِينَ ٱ نَ��ََ َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءَامَنُوا
َ
ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وََ�ثِ�ٞ  رَهُمۡۖ أ  .]27الحديد: [ ﴾ََ سِقُوَ�

ولي ، ما به كساني كه از ايشان (به محمد) ايمان آوردند پاداش درخورشان را داديم«
 .»بيشترشان (از راه راست منحرف و) خارج شدند (و سزاي اعمال بد خود را ديدند

 فرمايد: مي در جاي ديگري

ٰ  مِ قوَۡ  وَمِن﴿ ََ مّةٞ  مُو
ُ
هۡ  أ َُ ََ ِ  دُو عۡ  ۦوَ�هِِ  قِّ �َۡ ٱب َُ ََ  .]159الأعراف: [ ﴾١ دِلوُ

اسرائيل) گروه زيادي (بر دين صحيح ماندگار) بودند كه  ان قوم موسي (يعني بنيميدر«  
 كردند و (به سبب تمسك) به حق (به هنگام داوري) دادگري  مي (مردم را) به سوي حق رهنمود

 .»نمودند  مي

مّةٞ  هُمۡ مِّنۡ ﴿فرمايد:  مي همچنين
ُ
ٞ مّقۡ  أ اين آيات همچون نص  .]66: ةالمائد[ ﴾ََصِدَة

 هستند.

ّ�مَا«: فرمودند صدر حديث صحيح از ابوموسي روايت شده كه رسول خدا
َ
 رجَُلٍ  َ

نْ  هْلِ  ِّ
َ
َِ  م تاَ ِِ

ْ
نَ  لَ َّ نَ  بِِبَِيهِّ  آ َّ جْرَلنِ  فلَهَُ  بِ  وَآ

َ
هر فردي از اهل كتاب به پيامبرش و به « .237F1»م

كند كه او به رسالت و ديني كه  مي ن حديث اشارهاي. »من ايمان آورد، دو اجر دارد
 پيامبرش آورده، عمل كند.

اي «به من گفت:  صعبد بن حميد از ابن مسعود روايت كرده كه گويد: رسول خدا
اي عبداالله بن «گفتم: گوش به فرمانم اي رسول خدا! فرمود: » عبداالله ابن مسعود!

. »موثَ للإيمان عرى مي متدري«: فرمودگفتم: گوش به فرمانم اي رسول خدا! ». مسعود!
دانند.  مي گفتم: خدا و پيامبرش بهتر .»است؟ تر ي ايمان، مطمئن داني كدام جامه مي آيا«

، فِ  للوَْلايةَُ «: فرمود ِ َّ بُّ  ل
ْ
، فِ  وَلل ِ َّ ُغْضُ  ل

ْ
ِ  فِ  وَلل َّ دوستي و محبت به خاطر خدا و « .»ل

گفتم: گوش به فرمانم » اي عبداالله بن مسعود!«سپس فرمود:  .»كينه و دشمني به خاطر خدا
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اي رسول خدا! سه بار اين جمله را تكرار كرد و من هر بار گفتم، گوش به فرمانم اي 

[از ديگر  داني كدام انسان، برتر مي آيا« .»مفضل لَاس مي متدري«: رسول خدا! آنگاه فرمود

فضَْلَ  فإَنِّ «: دانند. فرمود مي گفتم: خدا و پيامبرش بهتر ؟»ست]ها انسان
َ
َّاسِ  م فضَْلهُُمْ  ل

َ
 م

ينِهِمْ  فِ  فَقِهُول إِذَل َ�مَلا برترين كس، فردي است كه از همه عمل بيشتري داشته باشد در « .»ُِ
 .»شان، علم و دانش كسب كرده باشند دينصورتي كه در 

رسول خدا! سه بار  گفتم: گوش به فرمانم اي» اي عبداالله بن مسعود!«سپس فرمود: 

داني چه كسي  مي آيا«. »معلم لَاس مي تدري هل«: اين عبارت تكرار شد. آنگاه فرمود
 .»است؟ تر عالم

 :دانند. فرمود مي گفتم: خدا و پيامبرش بهتر

 كن وِن لَعمل ف ّقصلً  كن وِن لَاس، لختلِت إذل بالَ مبصهم لَاس معلم«
حَف  وهلك ثلا ، ّنها �ا فرقة وسبع� لثِت� ع قبلنا كن ّن ولختلف لسته، ع ي
ين لالله ُين ع وقاتلتهم ملوكـلَ ولزت فرقة ،سائرها  ،قتلول حت مر�م لبن عيس وُ
 لالله ُين إل فدعوهم قوّهم َهرلِ ب� فأقامول ملوكـلَ بمولزلة َاقة لم ي�ن لم وفرقة
ين  َاقة لم ي�ن لم وفرقة مناش�،ـَبا ورشتهم ،لللوك فقتلتهم مر�م لبن عيس وُ
 مر�م لبن عيس ُين وِل لالله إل فدعوهم قوّهم َهرلِ ب� مقامـباَ ولا ملوكـلَ بمولزلة
  فيهم: لالله قال لَين فهم فيها وترهبول للبال ف فساحول
َۡ  مَ� ََدَعُوهَ��ۡ ٱ ََ�ِيِّةً وَرهَۡ ﴿ ََ ٓ بۡ ٱ إِّ�  هِمۡ عَليَۡ  هَ�َ�ٰ كَ ٰ رضِۡ  ءَ َغَِ� ِ ٱ َِ َ� ۖ  حَقّ  هَ�رعََوۡ  َ�مَ� َّ  رَِ�يََهَِ�

 �َ َٔ  َۡ ِينَ ٱ نَ��ََ َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءَامَنُوا
َ
ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وََ�ثِ�ٞ  رَهُمۡۖ أ �َ ََ مَّنون لَين ـفاَ. ]27الحديد: [ ﴾سِقُو

نول ب   .238F1»جَدول بو ولَِاسقون لَين كذبول ب، ْدقول بو آّ
هنگام اختلاف مردم، بصيرت بيشتري نسبت به حق و  ين، مردم كسي است كهتر عالم«

ي پيش از ما ها بخيزد. امتاش  حقيقت دارد هر چند عمل كمي داشته باشد و هر چند روي سينه
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 ها به هفتاد و دو فرقه اختلاف پيدا كردند، كه سه فرقه از آنها نجات پيدا كردند و ساير فرقه
  :كردند، عبارتند از]كه نجات پيدا اي  هلاك شدند.[ آن سه فرقه

كه پادشاهان را سخت تكان دادند و بر سر دين خدا و آيين عيسي ابن مريم با آنان اي  فرقه
 جنگيدند تا اينكه كشته شدند.

كه توان رويارويي با پادشاهان را نداشتند، پس ميان قوم خود ماندند و آنان را به اي  فرقه 
شان  ند. پس پادشاهان آنان را دستگير نموده و به قتلدين خدا و آيين عيسي ابن مريم فرا خواند

 كردند.شان  رساندند و با اره تكه تكه

شان بمانند و آن را  نداشتند و نتوانستند در ميان قومكه توان رويارويي با پادشاهان را اي  فرقه
و گيري  هپناه بردند و گوش ها به دين خدا و آيين عيسي ابن مريم دعوت كنند، از اين رو به كوه

 ََ�ِيِّةً وَرهَۡ ﴿فرمايد:  مي شان درباره كه خداوند اند بريدن از دنيا را برگزيدند. آنان كساني
َۡ  مَ� ََدَعُوهَ��ۡ ٱ ََ ٓ بۡ ٱ إِّ�  هِمۡ عَليَۡ  هَ�َ�ٰ كَ ٰ رضِۡ  ءَ َغَِ� ِ ٱ َِ َ� ۖ  حَقّ  هَ�رعََوۡ  َ�مَ� َّ َۡ  َٔ َ�  رَِ�يََهَِ� ِينَ ٱ نَ��ََ َّ 

 ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءَامَنُوا
َ
ٰ  هُمۡ مّنِۡ  وََ�ثِ�ٞ  رهَُمۡۖ أ �َ ََ پيروان او رهبانيت سختي را پديد « .]27الحديد: [ ﴾سِقُو

وليكن خودشان آن را براي بدست آوردن ، آوردند كه ما آن را بر آنان واجب نكرده بوديم
ه اما آنان چنانك .خوشنودي خدا پديد آورده بودند (و بر خويشتن نذر و واجب نموده بودند)

ما به كساني كه از ايشان (به محمد) ايمان آوردند پاداش درخورشان  .بايد آن را مراعات نكردند
ولي بيشترشان (از راه راست منحرف و) خارج شدند (و سزاي اعمال بد خود را ، را داديم
 دان كه به من ايمان آورده و مرا تصديق نمودند و فاسقان كساني اند پس مؤمنان كساني».  ديدند)

 .»كه مرا تكذيب كرده و مرا انكار نمودند
نجات پيدا كردند و  ها در اين حديث، خبر داده كه سه فرقه از آن فرقه صپيامبر

 هلاك شدند. ها ديگر فرقه
آورده كه او رهبر يهوديان و پيشواي  ابن وهب از طريق روايت علي بن ابي طالب

پرسم كه نسبت به آن از شما  مي شماي چيزي از  عيسويان را فرا خواند و گفت: درباره
 دانم، پس آن را از من كتمان نكنيد. مي بهتر
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دهم كه تورات را بر موسي نازل كرد و  مي رهبر يهوديان! تو را به خدايي قسم
ترنجبين و پرنده بلدرچين را به شما خورانيد و در دريا راه خشكي را براي شما باز كرد 

را براي شما بيرن آورد، كه براي هر گروه از بني و از سنگ كوه طور دوازده چشمه 
اسرئيل يك چشمه بود! به من خبر دهيد كه بني اسرائيل پس از موسي به چند فرقه 
تقسيم شدند؟ او گفت: فقط يك فرقه. علي سه بار به او گفت: دروغ گفتي. سوگند به 

ه تقسيم شدند كه تاد و يك فرقخدايي كه معبود برحقي جز او نيست، بني اسرائيل به هف
 جز يك فرقه. اند شان در جهنم همه

دهم كه انجيل  مي سپس پيشواي عيسويان را فرا خواند و گفت: تو را به خدايي قسم
را پربركت كرد و پند و عبرت را به شما نشان داد، پس اش  را بر عيسي نازل كرد و قدم

و از گل، پرندگاني را براي  كور مادرزاد و بيمار پيس را شفا داد و مردگان را زنده كرد
كرديد، به شما خبر داد.  مي يتان ذخيرهها خورديد و در خانه مي و آنچه را كه شما ساخت

علي به  گويم اي اميرمؤمنان! مي پيشواي عيسويان گفت: بس است، هر سؤالي كني، راست
قسم تنها او گفت: نصارا پس از عيسي ابن مريم به چند فرقه تقسيم شدند؟ گفت: به خدا 

يك فرقه. علي سه بار گفت: دروغ گفتي، سوگند به خدايي كه معبود برحقي جز او 
 جز يك فرقه. اند نيست، نصاري به هفتاد دو فرقه تقسيم شدند، كه همگي در دوزخ

ٰ  مِ قوَۡ  وَمِن﴿فرمايد:  مي اما تو اي يهودي! خدا درباره تان ََ مّةٞ  مُو
ُ
هۡ  أ َُ ََ ِ  دُو  ۦوَ�هِِ  قِّ �َۡ ٱب

عۡ  َُ ََ اسرائيل) گروه زيادي (بر دين  ان قوم موسي (يعني بنيميدر« .]159الأعراف: [ ﴾١ دِلوُ
كردند و (به سبب تمسك) به حق   مي صحيح ماندگار) بودند كه (مردم را) به سوي حق رهنمود

و است كه نجات پيدا كرد. و اما تاي  اين همان فرقه. » نمودند  مي (به هنگام داوري) دادگري

مّةٞ  هُمۡ مِّنۡ ﴿فرمايد:  مي اي نصراني! خدا درباره تان
ُ
ٞ مّقۡ  أ جمعي از آنان « .]66: ةالمائد[ ﴾ََصِدَة

 است كه نجات پيدا كرد. اما ما، خدا درباره ماناي  همان فرقهاين . »روند انهمي عادل و

ٓ خَلَقۡ  وَمِمّنۡ ﴿فرمايد:  مي مّةٞ  نَ�
ُ
هۡ  أ َُ ََ ِ  دُو ََ عۡ َُ  ۦوَ�هِِ  قِّ �َۡ ٱب ان ميدر«. ]181الأعراف: [ ﴾١ دِلوُ

 سوي حق) دعوت بب دوست داشت) حق (ديگران را بهگروهي هستند كه به (س، آفريدگانمان
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اين . »كنند  مي هايشان هم به سبب عشق به حق) به حق دادگري ها و داوري و (در حكم، كنند  مي
239Fاست كه از اين امت نجات پيدا كرداي  همان فرقه

1. 
 ن روايت نيز، دليلي بر مدعاي ما وجود دارد.در اي

ي ها يكي از فرقه«آجري نيز از طريق انس روايتي را به معناي روايت علي آورده كه: 
 ».هاي نصارا در بهشت هستند يهود و يكي از فرقه

سعيد بن منصور در تفسير خود از طريق روايت عبداالله آورده كه: بني اسرائيل به مرور 
يشان ها دند. از نزد خودشان كتابي به دلخواه خود ابداع كردند كه زبانزمان سنگ دل ش

يشان حايل بود تا ها آن را حلال دانسته بود، و حق ميان آنان و ميان بسياري از شهوت
دانند. گفتند: اين كتاب را بر  نمي جايي كه كتاب خدا را پشت سر انداختند گويي آن را

ما پيروي كردند آنان را رها كنيد و اگر با شما مخالفت اگر از ش ،بني اسرائيل عرضه كنيد
 -مردي از علمايشان- نمودند، آنان را بكشيد. سپس گفتند: نه، بلكه به دنبال فلاني

و اين كتاب را بر او عرضه كنيد. اگر از شما پيروي كرد، ديگر پس از او احدي  بفرستيد
لفت كرد، او را بكشيد كه ديگر پس با شما هرگز مخالفت نخواهد كرد، و اگر با شما مخا

 كند. نمي از او احدي با شما مخالفت
به دنبالش فرستادند. او كاغذي برداشت و آيات كتاب خدا را در آن نوشت، پس آن را 
در شاخي نهادند و سپس به گردن گاو آويزانش كردند و سپس لباس را بر آن پوشاندند، 

 و عرضه كردند و گفتند: آيا به اين كتاب ايمانآنگاه پيش آنان آمد. آنان كتاب را بر ا
اشاره كرد و گفت: به اين كتاب ايمان آوردم چرا به آن ايمان اش  آوري؟ به سينه مي

نياورم؟ (منظورش كتابي بود كه در شاخ قرار داده بود). پس او را رها كردند. او ياراني 
كردند، آن شاخ را يافتند و  داشت كه دور و برش بودند. وقتي از دنيا رفت قبرش را نبش

بينيد كه گفت: به اين كتاب ايمان دارم  نمي رااش  كتابي را در آن ديدند. گفتند: مگر گفته
و چرا به آن ايمان نياورم؟ منظورش اين كتاب بود. پس بني اسرائيل به هفتاد و چند ملت 
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 فرقه فرقه شدند و بهترين ملت، صاحبان آن شاخ بود.
، چيزهاي ناخوشايند و ناپسندي را خواهد اند ساني از شما كه ماندهعبداالله گويد: ك

تواند ان را تغيير دهد، خداوند از  نمي بيند مي ديد و به تناسب شخصي كه آن را ناپسند
240Fداند مي نيامده و آن را ناپسنداش  دلش باخبر است كه او از آن چيز خوش

1. 
بودند كه در زمان خود بر اي  يل فرقهدهد كه از ميان بني اسرائ مي اين خبر نيز نشان

 دار صحت اين خبر قبل از آن نيستيم. ، ولي عهدهاند حق روشن و آشكار بوده
 ي اهل نجات وجود دارد، از آن لازم گاه ثابت شود كه ميان يهود و نصارا، فرقههر

اهل ي  آيد كه در ميان اين امت بر اساس روايت هفتاد و دو فرقه يهود و نصارا، فرقه مي
ي يهود و نصارا وجود داشته باشد و بر اساس روايت ها اهل هلاك ديگري زايد بر فرقه

ي يهود و ها ي اهل هلاك ديگري زايد بر فرقه ي يهود و نصارا، دو فرقه هفتاد و يك فرقه
نصارا وجود داشته باشد. پس امت اسلامي نوعي ديگري از تفرق دارد كه اهل كتاب 

كند كه اين امت، از يهود و نصارا در عين  مي ي اثباتچون حديث قبل ،نداشتند
يشان، از آنان ها شود كه در امثال بدعت مي كند، پس ثابت مي يشان پيرويها مخالفت

 نمايد. توضيح آن بدين صورت است:  مي پيروي

هاي يهود و نصارا را  اين امت در دين اسلام، همان بدعت[ ي يازدهم مسأله

 ]كند ايجاد مي
َتبِّعُنّ «: فرمايد مي در حديث صحيح صپيامبر نْ  سُنََ  َّ ، شِبًْل َ�بلَُْ�مْ، كَنَ  َّ بٍْ َِ ِ � 
رَ  َُخَلوُل لوَْ  حَتّ  بذِِرَلعٍ، وذَِرَلعً  َْ تان  ي پيشينيانها و روش ها از سنت«. »لاّ�بعَْتُمُوهُمْ  ضَبّ  جُ

آنان داخل سوراخ سوسماري وجب به وجب و متر به متر پيروي خواهيد كرد تا جايي كه اگر 

گفتيم: اي رسول خدا! منظورتان يهود و نصارا . »كنيد مي شده باشند، شما هم از آنان پيروي
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روايت غريب ترمذي نيز در اين زمينه  241F1»پس منظورم چه كسي است؟«است؟ فرمود: 
دهد كه اين امت از عين اعمال زشت و  مي وجود دارد. پس آوردن يك مثال معين نشان

 كند. مي پسند يهود و نصارا پيروينا

به طرف  صاز ابوواقد ليثي روايت است كه گويد: همراه رسول خدا» الصحيح«در 

» ذات انواط«خيبر بيرون رفتيم و ما تازه اسلام آورده بوديم. مشركان درخت كناري به نام 
كردند.  مي ي خود را به آن آويزانها كردند و اسلحه مي داشتند كه پيرامون آن اقامت

گفتيم: اي رسول خدا! براي ما ذات انواطي قرار بده همان طور كه آنان ذات انواطي 

ُ «: به آنان گفت صدارند. آن گاه پيامبر َّ بَُ  ل ْْ
َ
لِ�يلَ  َ�نُو قاََتَْ  كَمَا هَذَل م ٓ  عَلجۡ ٱ﴿: إسَِْ �َ�ّ 

 ٰ ۚ  لهَُمۡ  كَمَ� �هٗ إَِ� ََ هَلُ َ�ۡ  مٞ قَوۡ  إنُِّ�مۡ  قَ�لَ  ءَالهَِةٞ ّ  .]138الأعراف: [ ﴾و ُُ كَ نْ  سَنََ  َتََْ  َ�بلَُْ�مْ  كَنَ  َّ

ٓ  عَلجۡ ٱ﴿ي بني اسرائيل است:  ي شما همچون گفته االله اكبر، اين گفته« » �َ�ّ  ٰ ۚ  لهَُمۡ  كَمَ� �هٗ إَِ�  ءَالهَِةٞ
ََ َ�ۡ  مٞ قَوۡ  إنُِّ�مۡ  قَ�لَ  ش آن بپردازيم) براي ما معبودي بساز (تا به پرست«. ]138الأعراف: [ ﴾هَلُو

موسي) گفت:  !باشند  مي همان گونه كه آنان داراي معبودهائي هستند (و به پرستش آنها مشغول
دانيد عبادت راستين چيست و خدائي كه بايد پرستيده شود   نمي شما گروه ناداني هستيد (و

 .»ي پيشينيان تان پيروي خواهيد كردها و روش ها قطعاً از سنت« »كيست)
كند  مي ي يهود و نصارا كه گذشت، صدقها ه با اين تفسير، بر امثال بدعتحديث فرق

 ي يهود و نصارا را ايجادها دهد كه اين امت در دين اسلام، همان بدعت مي و نشان
كند. تازه بدعت اضافي ديگري غير از آن به وجود آورده كه هيچ يك از يهود و نصارا  مي

ي ديگر ها ين بدعت اضافي تنها پس از شناخت بدعتآن را به وجود نياورده بودند. اما ا
شوند و  نمي به صورت معين شناخته ها شود و قبلاً گفته شد كه اين بدعت مي شناخته

معرفي و شناساندن آنها درست نيست هر چند شناخته شوند، به همين خاطر آن بدعت 
 شود. نمي مشخص اضافي معين و
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 َ�قُومُ  لاَ «: فرمود صاست كه رسول خداروايت  نيز از ابوهريره» الصحيح«در 

خُذَ  حَتّ  للسّاعَةُ 
ْ
تِ  تأَ ّّ

ُ
خْذِ  م

َ
قُرُونِ  بأِ

ْ
بٍْ  شِبًْل َ�بلْهََا، لَ َِ ِ  قيامت بر پا«. »بذِِرَلعٍ  وذَِرَلعً  �

ي قرون پيش از آن، وجب به وجب و متر به متر عمل ها شود تا اينكه امتم به اعمال و سنت نمي

 لَاّسُ  وَهَلِ « : اي رسول خدا! آن گونه كه فارس و روم كردند؟ فرمود:مردي گفت. »كند
ولَِكَ  إلاِّ 
ُ
 .»آيا جز آنان مردم وجود دارد؟« .242F1»م

اين حديث به معناي حديث اولي است. فقط در آن مثال زده نشده است. پس 

خُذَ  حَتّ «: ي فرموده
ْ
تِ  تأَ ّّ

ُ
خْذِ  م

َ
قُرُونِ  بأِ

ْ
اينكه امت اسلامي  كند بر مي تدلال. »َ�بلْهََا لَ
دهند، فقط در پيروي از آنان  مي ، آنان نيز انجاماند مانند كارهايي كه قرون پيشين كرده

از آنان  ها شود، بلكه گاهي در عين آن بدعت نمي يشان معين و مشخصها عين بدعت
 كنند. مي از آنان پيروي ها كنند و گاهي در امثال آن بدعت مي پيروي

كند،  مي يشان) دلالتها كه بر معناي اول(تبعيت از آنان در عين بدعت پس آنچه

َتبِّعُنّ «: عبارت نْ  سُنََ  َّ  در حديث قبلي فرمود: صزيرا پيامبر ،باشد مي. »َ�بلَُْ�مْ  كَنَ  َّ

رَ  َُخَلوُل لوَْ  حَتّ « َْ تا جايي كه اگر آنان داخل سوراخ سوسماري « .»لاتبعتموهم ضَبّ  جُ
 .»ز آنان پيروي خواهيد كردشوند، ا

كند،  مي يشان) دلالتها (تبعيت از آنان در امثال بدعت و آنچه كه بر معناي دوم 
گفتيم: اي رسول خدا! براي ما ذات انواطي قرار بده. پس آن حضرت فرمود: «عبارت: 

ٓ  عَلجۡ ٱ﴿گفتند:  مي ي بني اسرائيل است كه ي شما همچون گفته اين گفته« �َ�ّ  ٰ  لهَُمۡ  كَمَ� �هٗ إَِ�
 .]138الأعراف: [ ﴾ءَالهَِةٞ 
براي ما معبودي بساز (تا به پرستش آن بپردازيم) همان گونه كه آنان داراي معبودهائي «

باشد و عين  مي چون قرار دادن ذات انواط شبيه قرار دادن خدايان در مقابل االله. »هستند
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ود دارد، لازم نيست كه آنچه آن نيست. به همين خاطر در آوردن آنچه كه بر آن نص وج
 كه بر آن نص وجود ندارد، دقيقاً از هر جهتي مثل آن باشد.

ا ِ  لَاّرِ «[منظور از حديث:  ي دوازدهم مسأله  ي
ا
 ]»هَ

هَّا«: اند در دوزخشان  ، همهها خبر داده كه اين فرقه صپيامبر َّارِ  فِ  ُُ اين تهديدي  .»ل
معصيت بزرگي يا گناه عظيمي مرتكب شده  ها آن فرقه دهد هر يك از مي است كه نشان

ي آن  است، چون در اصول بيان شده است كه هر عملي كه شريعت، تهديد خاصي درباره

هَّا«: عمل بكند، آن عمل گناه كبيره است. چون نفرموده َّارِ  فِ  ُُ شان در  همه« .»ل

لمانان و جماعت اهل سنت، مگر از جهت وصفي كه به سبب آن از اكثريت مس »اند دوزخ
 كننده از جماعت اهل سنت، نيست.و اين چيز جز بدعت جدا اند جدا شده

ولي بايد به اين تهديد دقت و تأمل كرد كه آيا براي هميشه است يا خير؟ اگر بگوييم: 
كند يا در مشيت  مي براي هميشه نيست، باز بايد ديد كه آيا اين تهديد صورت عملي پيدا

 كند؟ مي گاه خواست آن را عمليخداست و هر
از  ها راجع به سؤال اول، بايد گفت كه اين سؤال بر اين مطلب كه برخي از بدعت

ي خوارج و ديگر  شود. اختلاف نظر درباره مي يا خارج نيستند، بنا اند اسلام خارج
 ي عقايد، وجود دارد و قبلاً از آن سخن به ميان آمد. مخالفان سنت در زمينه

باشيم، ابدي بودن عذاب و شكنجه از آن  ها قت قائل به تكفير برخي از گروهپس هر و
 بخشايد. نمي آيد براساس اين قاعده كه خداوند، شرك و كفر را مي لازم

 و هر وقت قائل به تكفير نباشيم، بنا به مذهب اهل سنت، احتمال دو چيز را دارد: 

هَّا« ديث و عبارت:بخشش، كه ظواهر احا عملي بودن تهديد بدون« -اول َّارِ  فِ  ُُ » ل
 ».در اينجا بر آن دلالت دارند

 اگر گفته شود: اجرا كردن تهديد، مذهب اهل سنت نيست.
شود: چرا، گروهي از اهل سنت راجع به برخي از گناهان كبيره  مي در جواب گفته



 361 گذار از جماعت اهل سنت ...  باب نهم: علتي كه به خاطر آن فرَق بدعت

 

كبائر در همچون قتل عمد و گناهاني ديگر قائل به آن هستند هر چند معتقدند كه اهل 
مشيت خداي متعال هستند، ولي دليل در خصوص بعضي گناهان كبيره، به آنان نشان داده 

چون فقط دليل است كه بايد از آن پيروي  ،اند كه اين دسته از گناهان از آن حكم خارج
شود. پس همان طور كه دليل وجود دارد كه اهل كبائر به طور كلي در مشيت خداوند 

 ي: بر تخصيص كردن آن عموم در آيهرت دليل هستند، به همين صو

غۡ ﴿ َ فِرُ َُ
َ
ََ  مَ� فِرُ وَ�غَۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٰ  دُو ٓ  لمَِن لكَِ ََ چون  ،وجود دارد .]48النساء: [ ﴾ءُ �شََ�

 فرمايد: مي خداوند

قۡ  وَمَن﴿ ََعَمِّدٗ  �مِنٗ مُؤۡ  َُلۡ َُ ٓ  امّ ا ََ بَ  �يِهَ� اِ�ٗ َ�ٰ  جَهَنّمُ  ۥؤُهُ فجََ َِ ُ ٱ وغََ عَدّ  ۥوَلعََنَهُ  هِ عَليَۡ  َّ
َ
 وَأ

 .]93النساء: [ ﴾٩ �عَظِيمٗ  عَذَابً� ۥَ�ُ 
و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد (و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه او را به «

آيد و) كيفر او دوزخ است و جاودانه در   مي كافر بشمار، قتل برساند و چنين قتلي را حلال بداند
سازد و عذاب   مي گيرد و او را از رحمت خود محروم  مي ماند و خداوند بر او خشم  مي آنجا

خداوند ابتدا خبر داده كه سزاي كسي كه مؤمني را . پس »بيند  مي عظيمي براي وي تهيه

در آن مبالغه كرده است، كه  ﴾�يِهَ� اِ�ٗ َ�ٰ ﴿عمداً به قتل برساند، جهنم است و با عبارت: 
دهد. سپس به دنبال آن، خشم بر او و پس از آن،  مي ن ماندن در دوزخ خبراز طولاني بود

عَدّ ﴿نفرين او آورده و سپس با عبارت: 
َ
تهديد او را به پايان برده  ﴾�عَظِيمٗ  عَذَابً� ۥَ�ُ  وَأ

دهد كه آن چيز براي فردي  مي است. آماده كردن پيش از رسيدن به آنچه آماده شده، نشان
اده شده، حاصل شده است، و چون در قتل، حق خدا و حق مخلوق كه عذاب برايش آم

 .اند كه همان مقتول است، جمع شده
يي كه به بندگان رفته، ها از جمله شروط صحت توبه از گناهان و ظلم«ابن رشد گويد: 

اين  به آنان باز گردانده شود. وشان  اين است كه از آنان حلاليت طلبيده شود يا حقوق
ل امكان ندارد، مگر به اين صورت كه مقتول را زنده ببيند و از ته دلش از او چيز براي قات

 ».درگذرد
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از جمله شروط خارج شدن قاتل از تبعات قتل، علاوه بر توبه «بهتر بود كه بگويد: 
ي  براي خدا، جبران حقوقي است كه در حق مقتول ضايع شده است: حالا يا به وسيله

ي دادن قيمت آن حقوق به مقتول باشد. و اين  يا به وسيله حلاليت طلبيدن از او باشد و
چيزي است كه پس از فوت مقتول امكان پذير نيست. همچنين به نسبت صاحب بدعت 

 ».ي وارده در اين زمينه، اين امر امكان پذير نيست با توجه به ادله
ك در به مطالب باب دوم مراجعه كنيد، بسياري از تهديدات و وعيدهاي خيلي ترسنا

 بيني.  مي آن

ْ  وََ� ﴿به اين آيه نگاه كنيد:  ِينَ ٱكَ  ََُ�ونوُا َّ  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�فَرّقُوا ٓ  مَ� دِ َ�عۡ  مِنۢ  ََلَفُوا  ءَهُمُ جَ�
ٰ  تُۚ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ ََ وْ

ُ
ٌُ  لهَُمۡ  �كَِ وَأ و مانند كساني نشويد كه (با ترك « .]105عمران:  آل[ ﴾١ عَظِيمٞ  عَذَا

كر) پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند (آن هم) پس از آن كه امر به معروف و نهي از من
اين تهديد . » و ايشان را عذاب بزرگي است، هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسيد نشانه

َۡ  مَ يوَۡ ﴿فرمايد:  مي است. سپس به دنبال آن ََ ُّ ٞ  يَ ٞ  وَدّ وََسَۡ  وجُُوه (به «. ]106عمران:  آل[ ﴾وجُُوه

سياه كردن . »گردند  مي روهائي سفيد و روهائي سياه، ه در چنين) روزيياد آوريد روزي را ك

َ�فَرۡ ﴿فرمايد:  مي ي رسوايي و دخول در دوزخ است. سپس چهره، نشانه
َ
 دَ َ�عۡ  َمُأ

و . »!؟ايد آيا بعد از ايمان (فطري و اذعان به حق) خود كافر شده«. ]106عمران:  آل[ ﴾نُِ�مۡ إيَِ�ٰ 

ْ ﴿فرمايد:  مي سپس در دنباله اين توبيخ و سرزنش است. َُ لۡ ٱ فذَُوقُوا َُمۡ  بمَِ� عَذَا  كُن
 ۡ�ََ ََ و اين . »!ايد عذاب را بچشيد ورزيده  مي پس به سبب كفري كه« .]106عمران:  آل[ ﴾فُرُو

 تأكيدي ديگر است.
چون  ،گذاران غافل است اين اساس است كه مراد آيات، بدعتتمام اين مطالب بر 

تواند آن را جبران كند  نمي مورد تبعيت قرار گيرد، غالباًاش  ر بدعتگذار هر گاه د بدعت
ي اين  گذار باعث همه شود. بدعت نمي و اثرات آن تا برپايي قيامت از زمين پاك

 از قتل نفس است. تر و اثرات ناگوار شده است، پس اين بدعت، سخت ها بدبختي
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د و تنها به خدا شرك نورزد، گويد: اگر بنده مرتكب تمامي گناهان كبيره شو /مالك
چون هر  ،اميد بخشش او وجود دارد و اين اميد هست كه به بالاترين مقامات برسد

هست ولي بدعت گذار، اميد بخشش وي اش  گناهي ميان بنده و پروردگار اميد بخشش
 شود. اين در مشمول قرار گرفتن تهديد، نص مي نيست، و او به آتش جهنم كشانده

 باشد. مي
اينكه مقيد به اين باشد كه خداوند متعال بخواهد آنان را به دوزخ اندازد. در اين  -مدو

هَّا« صورت عبارت: َّارِ  فِ  ُُ به اين معناست كه بدعت گذار از جمله كساني است كه  .»ل
 .استحقاق دوزخ را دارند

ٓ ﴿ي:  ي آيه همان طور كه گروه ديگري درباره ا ََ  .]93النساء: [ ﴾�يِهَ� اِ�ٗ َ�ٰ  جَهَنّمُ  ۥؤُهُ فَجَ
: يعني سزاي او اگر خداوند مجازاتش كند. پس اگر از او گذشت نمايد، اگر اند گفته

َّ ﴿فرمايد:  مي چون در جاي ديگري ،كند مي خدا خواست از گناهش گذشت َ ٱ إِ َّ  �َ 
غۡ  َ فِرُ َُ

َ
ََ  مَ� فرُِ وََ�غۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٰ  دُو ٓ  لمَِن لكَِ ََ  .]48النساء: [ ﴾ءُ �شََ�

ولي گناهان جز آن را از هركس كه ، بخشد  نمي بيگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را«

طور كه گروهي از صحابه و دانشمندان پس از آنان  پس همان. »بخشد  مي خود بخواهد
ي مقتول را  هر چند نتواند حقوق از دست رفته- معتقدند كه قاتل در مشيت خداست

 ن صورت صحيح است كه در اينجا چنين چيزي گفته شود.به همي -جبران كند

 ]»إلا ولحدة«عبارت:  منظور از[ ي سيزدهم مسأله
رساند كه حق، يكي است و متعدد  مي ، صراحتاً اين معنا را»إلا واحدة«عبارت: 

و چون اختلاف و » إلا واحدة«فرمود:  نمي يي نيز داشت،ها چون اگر حق، فرقه ،نيست

چون شريعت ميان اختلاف كنندگان  ،از شريعت اسلام، نفي شده است تفرق به طور كلي
 فرمايد: مي كند، آنجا كه خداوند مي حكم
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َۡ َََ�ٰ  فإََِ﴿ ِ ٱ إَِ�  فرَُدّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  َُمۡ ََ َُمۡ  إَِ لرّسُولِ ٱوَ  َّ ََ َؤُۡ  كُن ِ  منُِو ِ ٱب ٰ  خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  لكَِ ََ
حۡ  خَۡ�ٞ 

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
 .]59النساء: [ ﴾�ً� وِ َأَ

و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با «
حكم ، عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنتّ نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنتّ

بايد چنين  .ن داشته استو پيغمبر آن را بيان و روش، چرا كه خدا قرآن را نازل .آن را بدانيد
اين كار (يعني رجوع به قرآن و سنتّ) براي  .عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

 . »تر است شما بهتر و خوش فرجام

شود. پس اگر خود شريعت مقتضي  مي پس تنازع و اختلاف به شريعت، ارجاع داده
 فايده بود. يب اختلاف بود، ارجاع دادن مسائل اختلافي به آن

ي عموم است كه ها نكره در سياق شرط است. اين صيغه از صيغه »فی شیء: «عبارت

گيرد، و ارجاع دادن آن تنها به يك امر  مي هر تنازع و اختلافي را به طور عموم در بر
 باشد. پس ظرفيت اين را ندارد كه اهل حق چندين فرقه باشند. مي واحد

َّ ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال در جاي ديگري
َ
ٰ  ذَاَ�ٰ  وَأ ََ ۖ ٱفَ  �ََقيِمٗ مُسۡ  ِ� صِ  وََ�  ََّعُِوهُ

 ْ ََّعُِوا َُلَ ٱ ََ اين راه (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم « .]153الأنعام: [ ﴾لسّ
پس) از آن پيروي كنيد و از راههاي  .گردد  مي من است (و منتهي به سعادت هر دو جهان

اين آيه در مبحث مورد نظر ما نص . »ام) پيروي نكنيد شما را از آن نهي كرده (باطلي كه
چون يك راه مقتضي افتراق و اختلاف نيست، بر  ،دارد مي است. و به صراحت آن را بيان

 ي مختلف كه مقتضي افتراق و اختلاف است.ها خلاف راه
ي پيش از ما ها امت« دهم در روايت ابن مسعود آمده بود:ي  اگر گفته شود: در مسأله

هلاك  ها به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند، سه فرقه از آنها نجات يافتند و ساير فرقه
 ي اهل نجات را سه فرقه قرارها ، اگر آنچه گفتي لازم آيد، فرقه»شدند.... تا آخر حديث

حق و شان بر  د. بنابراين روشن شد كه آنان همهدا مي داد، بلكه تنها يك فرقه قرار نمي
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ي اهل نجات، يكي  داد كه فرقه نمي . پس به همين صورت اگر حديث خبراند صواب
 ميان اين امت باشد.ي اهل نجات در يز است آن سه فرقهاست، جا

 گوييم:  مي در جواب

يي كه پيش ماست و ها نيستيم، چون در كتاباش  آن حديث، عهده دار صحت -اولاً
 يابيم. نمي صحت آنها به شرط گرفته شده، آن را

ي اهل نجات در ميان فرق يهود و نصارا، سه فرقه است، در اين ها اگر فرقه -ثانياً
امت، يك فرقه است، چون در اصل اتباع ميان آنها اختلافي نيست و اختلاف تنها در 
قدرت بر امر به معروف و نهي از منكر و عدم قدرت بر آن، و در كيفيت امر و نهي در 

 د.باش مي موارد خاصي
توان ميانشان جمع كرد و به يك فرقه تبديل  مي ي اهل نجات را پس اين سه فرقه

دانيم در امت ما مخاطبان امر به معروف و نهي از منكر، درجاتي دارند:  مي شوند. چون
توانند امر به معروف و نهي از منكر كنند. كه اينان پادشاهان و حاكمان  مي با دستاي  عده

بكنند مثل دانشمندان و  توانند اين كار را مي ي ديگري با زبان شند. عدهبا مي و امثال آنان
البته در ضمن آن اگر - توانند اين كار را بكنند مي شان، و گروهي تنها با قلب جانشينان

 و تمامي اينها يك خصلت از خصال ايمان -مانند مي نتوانند هجرت كنند، ميان قوم خود

نَ  ذلكَِ  بعدَ  َيَسَْ «ده است: باشد. ازاين رو در حديث آم مي َُلٍ  حَبّةُ  للإِيمَانِ  ِّ پس « .243F1»خَرْ
 .»ي يك دانه خردل، ايمان نيست از آن، به اندازه

وقتي چنين است، اشكالي ندارد اهل نجات را در برخي احاديث، به اعتباري، سه فرقه 
ند كه آن ما مي و به اعتباري ديگر، يك فرقه به حساب آوريم. تنها بررسي اين مطلب

شود. و اين  مي را هفتاد و دو فرقه به حساب آورد، چون با اين اعتبار هفتاد فرقه ها فرقه

                                           
 .»...ذلكَِ  وَرَلءَ  وََيَسَْ «آن را روايت كرده و لفظ او چنين است:  50مسلم به شماره ي -1
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قطعاً از «ي:  ي ديگر، با وجود فرمودهها ي امتها ي اين امت و فرقهها به جمع ميان فرقه
 ، تعارض دارد.»كنيد مي تان، وجب به وجب و متر به متر پيروي ي پيشينيانها سنت

 توان به يكي از اين دو امر اشاره كرد:  مي در جواب
زيرا در  ،گوييم، چون مخالف حديث صحيح است نمي يا اساساً در اين زمينه سخن

 حديث صحيح، هفتاد و يك فرقه و در حديث ابن مسعود، هفتاد و دو فرقه آمده است.
ستند، بلكه ، سه فرقه نياند كنيم كه سه گروهي كه نجات يافته مي و يا اين چنين تأويل

تفسير عبد بن «چون روايت موجود در  ،اند كه به سه درجه تقسيم شده اند تنها يك فرقه

باشد و آن را به سه  مي ،»سه گروه از آنها نجات يافت« »�ا ّنها ثلا « ، عبارت:»حميد
 ،رساند كه مظور سه فرقه است مي فرقه تفسير نكرده است، هر چند ظاهر سياق اين را

مع ميان روايات و معاني حديث، ما را به اين تأويل وادار كرده است. خدا ولي قصد ج
 داند كه منظور پيامبرش از آن چيست؟ مي بهتر

هَّا« ي: فرموده َّارِ  فِ  ُُ از  »كلاً « ي چون واژه ،در عموم ظاهر است« »وَلحِدَةً  إلاِّ  ل

 باشد. مي ي عمومها صيغه

َّارِ  فِ  وسََبعُْونَ  لثِْتَاَنِ « كند: مي حديثي ديگر آن را تفسير نَّةِ  فِ  وَوَلحِدَةٌ  ل
ْ
هفتاد و « .»لل

 اين حديث، نص است و تأويل را. »دو فرقه در جهنم و يك فرقه در بهشت است
 پذيرد. نمي

را معرفي نكرد جز يك  ها هيچ كدام از فرقه صپيامبر[ ي چهاردهم مسأله

 ]فرقه
عرفي نكرد جز يك فرقه، و فقط آنها را برشمرد. را م ها هيچ كدام از فرقه صپيامبر

ي اهل نجات مورد سؤال قرار گرفت، آن را معرفي كرد. به همين صورت  وقتي از فرقه
 به چند دليل:  ،هم اتفاق افتاد و قضيه بر عكس نبود
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و مؤكدتر  تر ي ناجيه، به نسبت التزام و تعهد مكلف، مهم تعيين و معرفي فرقه -اول
است كه ذكر شود، چون هرگاه يك فرقه معين و معرفي شوند، تعيين و  تر تهاست و شايس
 آيد. نمي ديگر، لازم يها معرفي فرقه

شدند، نيازي به بيان  مي بجز اين يك فرقه، معين و معرفي ها ي فرقه به علاوه، اگر همه
 ست، وها چون بحث كردن در اين باره مقتضي ترك بدعت ،و معرفي اين يك فرقه نبود

ترك يك چيز مقتضي انجام دادن چيزي ديگر نيست. پس ذكر يك فرقه به طور كلي، 
 مفيد و سودمند است.

ي ناجيه ذكر شود، به  ي فرقه اين كار مختصرتر است، چون اگر مذهب و عقيده -دوم
ي ناجيه مخالفت  يي كه با عقيده و مذهب فرقهها شود كه ديگر فرقه مي طور بديهي دانسته

 معين و مشخص ها ل نجات نيستند و در نتيجه از طريق اجتهاد، اين فرقهدارند، اه
، ي ناجيه ذكر شود جز فرقه ها شدند، برخلاف زماني كه عقيده و مذهب ساير فرقه مي

ي ناجيه نيازي به  چون اين امر اقتضاي شرح و توضيح زيادي دارد و به نسبت فرقه
 باشد، عقل مي اتي كه مخالفت با آنها بدعتزيرا اثبات عباد ،نبوداش  اجتهاد جهت معرفي

 تواند در آنها اجتهاد كند. نمي
طور كه در  ي اهل هلاك، بهتر است همان فرقه اين كار براي پوشاندن هويت -سوم

با  شدند، اين كار مي تعيين ها از آن سخن به ميان آمد. اگر ساير فرقه ها ي تعيين فرقه قضيه
داشت. پس آنچه كه بدان نياز هست، تفسير و توضيح  شان تناقض قصد پوشاندن هويت

 داده شده و آنچه كه بدان نيازي نيست، رها شده است.

ا« ي ناجيه را با اين عبارت، بيان كرده است: معرفي فرقه صپيامبر َاَ َّ
َ
 عَليَهِْ، م

ابِ  ََ ْْ
َ
را در اين فرموده . »كه من و يارانم بر[عقيده و مسلك] آنان هستيماي  فرقه« .»وَم

آنگاه كه گفتند: آن فرقه كدام است اي رسول  ،جواب سؤالي كه از وي شد، اظهار فرمود
است كه به اوصاف او و اي  ي ناجيه، فرقه خدا؟ آن حضرت در جواب فرمود كه فرقه

يارانش متصف باشند. اين مطلب نزد آنان معلوم بود و پوشيده نبود. از اين رو آنان به 
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، دورند، نياز به ها كساني كه از آن زمان ند و چه بسا به نسبتهمين جواب اكتفا كرد
 تفسير آن باشد.

شان  كساني بودند كه به آنان اقتدا و از سنت و روش صياران رسول خدا خلاصه،
آنان را  صشد. مدح و ستايش آنان در قرآن كريم آمده و رهبرشان، محمد مي پيروي

خداوند  ،و شخصيت آن حضرت، قرآن بودمورد تمجيد و ستايش قرار داده، و اخلاق 

 .]4القلم: [ ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نكَّ ﴿فرمايد:  مي متعال
بنابراين قرآن، در . »و داراي خوي سترگ (يعني صفات پسنديده و افعال حميده) هستي«

كند. پس  مي گيرد و سنت، آن را تبيين و تفسير مي حقيقت مورد تبعيت و پيروي قرار
ي  ي كه از سنت پيروي كرده، در حقيقت از قرآن پيروي كرده است. و صحابه از همهكس

ي ناجيه كه به  بودند. پس هر كسي به آنان اقتدا نمايد، از فرقه تر مردم، به آن مستحق

ا«باشد  مي باشد و اين معناي اين حديث مي شود مي لطف خدا داخل بهشت َاَ َّ
َ
 عَليَهِْ، م

ابِ  ََ ْْ
َ
قرآن و سنت همان راه راست هستند و غير از آن دو مثل اجماع و  پس .244F1»وَم

 گيرند. مي .. از قرآن و سنت نشأت.قياس و
و يارانش متصف به آن بودند و اين معناي عبارت  صاين وصفي است كه پيامبر

مََاعَةُ  وَِ�َ «
ْ
است كه در روايت ديگري آمده است، چون جماعت مسلمانان در  .245F2»لل

 به آن وصف متصف بودند. صيش پيامبروقت اين فرما
 .كنيم مي البته لفظ جماعت معناي ديگري دارد كه بعدا آن را بيان

سپس در اين تعريف نكته ديگري هست كه بايد مورد بحث و بررسي قرار داد و آن 

لا اين فرد اهل سنت باشد يا داخل شده است حا »اسلام«زير اصطلاح  »كل«اينكه واژه 

گيرد  مي د كه ادعا كند به رتبه تجات رسيده و زير پرچم فرقه ناجيه قرارگذاري باش بدعت

                                           
 تخريج آن قبلا آورده شد. -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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كند مگر كسي كه ريسمان اسلام را پاره كرده و به گروه  نمي چون كسي غير آن را ادعا
كفر مثل يهود و نصارا و كساني كه درظاهر اسلام آورده و درباطن بدان معتقد نيستند مثل 

ناجيه براي ي  ين درجات فرقهتر ان ندارد او به پايينمنافقان، پيوسته باشد. پس امك
 گذار رين درجات اين گروه است اگر بدعتخودش راضي باشد در حالي كه مدعي بالات

كرد  نمي ماند و با اهل بدعت همنشيني نمي گذار است بر آن حالت دانست كه بدعت مي
 در سرشت انسان نهادهچه برسد به اينكه آن را جزو دين قرار دهد. اين چيزي است كه 

 شده و هيچ عاقلي مخالف آن نيست.
 ناجيه است مگري  مدعي است كه جزو فرقه اي  وقتي چنين است پس هر فرقه

 و روش خود را ازنظر شرعي خوب و نيكوگيري  گذار هميشه موضع بيني كه بدعت نمي
  ؟داند مي داند و روش و منبع ديگري را زشت مي

كند مدعي  مي كند كه پيرو سنت است عالمي كه قياس مي فرد ظاهري مذهب ادعا
كسي كه صفات خدا  .است كه او موحد است و تنها اوست كه شريعت را فهم كرده است

باشد. كسي كه قائل به استقلال  مي كند كه او موحد و يكتا پرست مي كند، ادعا مي را نفي
عتزله خودشان را اهل به همين خاطر م .كند كه عادل است مي قدرت انسان است ادعا

كند مدعي  مي تشبيه . فردي كه صفات خدا را به صفات مخلوقاتاند عدل و توحيد ناميده
است كه او ذات و صفات پروردگار را اثبات كرده، چون نفي تشبيه از نظر او نفي محض 

يي كه پيروي ها .. و همين طور هر گروهي از گروه.باشد مي كه همان عدم صفات خداست
 يعت برايش ثابت شده يا ثابت نشده باشد اين چنين است.از شر

بينيم كه هر  مي كنيم مي وقتي به استدلالات قرآني يا حديثي در موارد خاصي مراجعه
 كنند. مي كند خوارج به احاديث زير استدلال مي گروهي به آن استدلال و استناد

للُ  لاَ « ََ ةٌ  تَ َِ ائِ نْ  ََ تِ  ِّ ّّ
ُ
اهِرِ�نَ  م َّ ل عََ  ََ َ

ْ
ىَِ  حَتّ  ل

ْ
مْرُ  يأَ

َ
ِ  م َّ  .»ل

 .»پيوسته گروهي از من به حق آشكار هستند تا اينكه فرمان خدا آيد«
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نْ  خِلاَُ   يضَُّهُمْ  لاَ «در روايتي ديگر آمده است:   هُمْ  َّ َِ  .246F1»خَاََ
 .»رساند نمي كنند به آنان زياني مي اختلاف كساني كه با آنان مخالفت«
نْ « الِِ  ونَ ُُ  قتُِلَ  َّ  .»هر كس به خاطر دفاع از مالش كشته شود شهيد است« .247F2»شَهِيدٌ  َ�هُوَ  َّ

 نمايد: مي قصاص كننده به اين احاديث استناد

 .248F3»علي�م بالماعة فإن يدلالله ّع للماعة«
 .»بر شما باد كه با جماعت باشيد، زيرا دست خدا با جماعت است«

نْ « مََاعَةَ  فاَرََ   َّ
ْ
نْ  للإسِْلاَمِ  رِ�قَْةَ  خَلعََ  َ�قَدْ  شِبٍْ  يدَ ق لل  .249F4»ُ�نُقِهِ  ِّ

هر كس به اندازه يك وجب از جماعت جدا شود ريسمان اسلام را از گردنش پاره كرده «
 .»است

ِ للمَْقْتُولَ  َ�بدَْ ُ�ن « َّ ِ  َ�بدَْ  تَُ�نْ  وَلا ،ل َّ قَاتلَِ  ل
ْ
 .250F5»لَ

 .»يدمقتول خدا باشيد و بنده قاتل خدا نباشي  بنده«

 :كند مي فرد مرجئي به اين حديث استدلال

 .251F6»للنة وِن ز� و إن س  ف لا لالله �لَا فهوإ �ّن قال لا «

                                           
 .اند آن را روايت كرده 1037و مسلم به شماره  71بخاري شماره  -1
 اند. آن را روايت كرده 141و مسلم به شماره  2348اري به شماره متفق عليه: بخ -2

گويد: طبراني آن را با دو  5/393 الـمجمعروايتش كرده و هيثمي در  12/447» الـمعجم الكبير«طبراني در  -3

اند جز مروزق آزاد شده ال طلحه كه ثقه  اسناد روايت كرده كه راويان يكي از اين دو اسناد راويان صحيح
 ست.ا

هر دو از طريق روايت  892به شماره  السنةو ابن ابي عاصم در  4758حديثي صحيح است: ابوداود به شماره  -4

 آن را روايت كرده ند و آلباني آن را صحيح دانسته است. ابوذر

 »الـمجمع«اند و هيثمي در  آن را روايت كرده 4/562 »كالـمستدر«و حاكم در  5/292 »الـمسند«احمد در  -5

لي بن زيد هست كه مقداري ضعف اند و در سند آن ع روايت كردهگويد: احمد و بزار و طبراني آن را  7/590
 اند. اش حسن است.بقيه روايانش ثقه در او وجود دارد و حديث

 اند. روايتش كرده 57و مسلم به شماره  1180متفق عليه: بخاري به شماره  -6
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 .»شود هر چند زنا كند و هر چند دزدي كند مي بگويد داخل بهشت لا االلهإله إلا هر كس «

 .نمايد مي به اين حديث استناداش  فرد مخالف عقيده

ِ�  لا« َْ ِِ  يَ ل َّ ِ�  حِ�َ  لل َْ نٌ  وهَُوَ  يَ ِّ َْ  .252F1»مُ
 .»كند در حالي كه مؤمن است نمي زنا كار موقع زنا زنا«

  :خويش به آيهي  شخص قدري جهت اثبات عقيده

ِ ٱ رَتَ فطِۡ ﴿  كند: مي و به اين حديث استدلال .]30الروم: [ ﴾هَ�عَلَيۡ  �ّ�سَ ٱ َ�طَرَ  لِّ� ٱ َّ

» ّ ُُ  ٍُ ُ  مَوْلوُ
َ
  عََ  يوَُ

ْ
طْرَةِ،لَ بوََلهُ  يَُ�ونَ  حَتّ  ِِ

َ
لَهِِ،لل�لن  م َُ لَهِِ  وم ُ�هَوّ مو  ُ�نصََّ

 .253F2»يمجساَه
شود تا اينكه پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني يا  مي هر فرزندي بر اساس فطرت متولد«

 .»گردانند مي مجوسي

 :فرد اهل تفويض به آيات

َِفۡ ﴿ ٰ  وَمَ� سٖ وَ ۡ  ٧ هَ�سَوّٮ ل
َ
ٰ وََ�قۡ  فُجُورهََ� �هَمَهَ فََ  .]8-7الشمس: [ ﴾٨ هَ�وَٮ

و به آن كه او را ساخته و پرداخته كرده است (و قواي روحي وي ، و سوگند به نفس آدمي« 
سپس بدو گناه و تقوا را الهام كرده   *   !و دستگاههاي جسمي او را تنظيم نموده است)، را تعديل

 .»ل و وحي به او نشان داده است)است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسط عق
 كند: مي و به اين حديث استدلال

ّ  لْ�مَلوُل« ُُ ٌ  فَ ِّ يَ ََ  لمَِا ُّ ُ  خُلِ
َ
 .254F3»ل

 .»كار كنيد چون هر كاري براي آنچه كه برايش آفريده شده ميسر شده است«
 :كنند مي استناد صجهت اثبات عقيده زشت خود به اين فرموده پيامبر ها رافضي

                                           
 اند. روايتش كرده 57و مسلم به شماره  875متفق عليه: بخاري به شماره  -1
 اند. آن را آورده 2658و مسلم به شماره  1319، 456هاي  متفق عليه: بخاري به شماره -2
آن را  هر دو از طريق روايت علي 2647و مسلم به شماره  1296، 1890هاي  متفق عليه: بخاري به شماره -3

 اند. روايت كرده
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قُولُ  ُُوِ�  لَخُْتلَجَُنّ  ُُمّ للوض َ�ُن «
َ
َّ  ياَ فأَ ابِ  رَ ََ ْْ

َ
ا تدَْرىِ لاَ  إَِكَّ  َ�يُقَالُ . م َّ 

حْدَثوُل
َ
للوُل لمَْ  إِّ�هُمْ ، َ�عْدَكَ  م ََ ْ�قَابهِِمْ  عََ  مُرْتدَّينَ  يَ

َ
نذُْ  م  .255F1»فاَرَْ�تهَُمْ  ُّ

گويم:  مي شوند پس مي ر كردهآيند سپس ناگهان ا زمن دو مي افرادي به كنار حوض كوثر«
داني پس از تو چه كار كردند؟ آنان از وقتي كه  نمي :شود مي اي پرورگار من، يارانم، يارانم. گفته

 .»از ايشان جدا شدي پيوسته مرتد و به عقب برگشتند

رافضه درباره امامت علي و مقدم بودن او در خلافت بر ساير خلفاي راشدين به اين 
 :كنند مي احاديث استدلال

 .256F2»بعدي َب لا مَه غ� موس ّن هارون بم�َة ِّ َتم«
هارون به نسبت موسي هستي با اين تفاوت كه پس از من هيچ ي  تو به نسبت من به منزله«

 .»پيامبري نخواهد بود

نْ « ّ  مَوْلاهُ  كُنتُْ  َّ ََ  .257F3»مَوْلاهُ  َ�عَ
 .»هر كس كه من دوست او بوده ام علي هم دوست اوست«
 :كنند مي خالفانشان به مقدم بودن ابوبكر و عمر بر علي به اين احاديث استدلالم

ينِْ  لْ�تَدُول« نْ  باِلّ�َ بِ  َ�عْدِى ِّ
َ
 .258F4»وَُ�مَرَ  بَْ�رٍ  م

 .»آيند يعني ابوبكر و عمر اقتدا كنيد مي به دو نفري كه پس از من«

 .259F5»مسلمون إلا لباب�رـلَيأب لالله و«
 .»باشد صكنند كه كسي جز ابوبكر جانشين پيامبر مي خدا و مسلمانان ابا«

                                           
 اند. روايتش كرده 2297و مسلم به شماره  2404ه متفق عليه: بخاري به شمار -1
 اند. آن را روايت كرده 24040و مسلم به شماره  1359متفق عليه: بخاري به شماره  -2

اند و آلباني آن  آن را روايت كرده 3713و ترمذي به شماره  118-1 »الـمسند«حديثي صحيح است: احمد در  -3

 را صحيح دانسته است.

آن را روايت  409، 399، 385، 5/382 »مسندـال«و احمد در  3662ست: ترمذي به شماره حديثي صحيح ا -4

 آن را صحيح دانسته است. 1142به شماره  »صحيح الجامع«اند و الباني در كتاب  كرده

 اند. وايت كردهآن را ر 2387 و مسلم به شماره 5342متفق عليه: بخاري به شماره  -5
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دانند. وقتي چنين است بر كسي  مي خود را جزو فرقه ناجيه، به زعم خود ها همه فرقه
و يارانش بر آن  صكند مبهم است كه آنچه كه پيامبر مي كه ابتدا به اين قضيه نگاه

به مقتضاي اين  ها هچيست. خوب معلوم است كه امكان ندارد مذهب اين گرو اند بوده
ظواهر باشد چون اين ظواهر با هم تناقض و تضاد دارند و جمع در آنها تنها زماني امكان 
دارد كه برخي از اين روايات اصل قرار داده شوند و از طريق تاويل برخي ديگر به آن 

 .اصل ارجاع داده شوند
جويد و  مي دله تمسكبه برخي از اين ا ها اين چنين هم كردند هر كدام از اين فرقه

داند و به آن  مي اعتبار بي گرداند و به وسيله ترجيح و آنها را مي ديگر ادله را به آن باز
 كند اگر د رحوزه امور ظني باشند كه ترجيح در آنها درست است يا گمان نمي عمل

شوند قطعي است و ادله  مي كند كه اصل اين ادله كه ديگر ادله به آن بازگردانده مي
خالف آن ظني هستند در نتيجه با هم تعارض ندارند و ادله قطعي بر ادله ظني ترجيح م

 شوند. داده مي
ي گذشته روشن بود اما اختلاف نظرها در هر نوعي از ها در زمان روش صحابه

كه همه اتفاق نظر دارند بر اي  اتواع علوم شرعي به وجود آمد، پس مراجعه به طريقه
چون اتفاق بر آن با وجود قصد به سوي  ،است امكان ندارد اينكه آن طريقه صحابه

  .اختلاف محال است
 :مشمول اين فرموده خداوند استگيري  اين موض

ََ  وََ� ﴿ الوُ ََ ٰ  رَّ�كَۚ  رحِّمَ  مَن إِّ�  ١ ََلفِِ�َ ُ�ۡ  يَ  .]119-118هود: [ ﴾خَلَقَهُمۡ  لكَِ وَلَِ�
حتّي در گزينش ، ريده و) آنان هميشه (در همه چيزولي (خدا مردمان را مختار و با اراده آف«

چيز  در همه، دين و اصول عقائد آن) متفاوت خواهند ماند * (مردمان بنا به اختلاف استعداد
مانند) مگر كساني كه خدا بديشان   مي حتي در ديني كه خدا براي آنان فرستاده است متفاوت

هرچند در ، عي الدلاله كتاب خدا متفّق بودهرحم كرده باشد (و در پرتو لطف او بر احكام قط
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اختلاف داشته باشند) و خداوند براي همين ، فهم معني ظنّي الدلاله آن كه منوط به اجتهاد است
 .»(اختلاف و تحققّ اراده و رحمت) ايشان را آفريده است

دقت كنيد كه چگونه اتفاق نظر عادتا محال است تا عقل صحت فرموده خدا را 
 .دتصديق كن

خلاصه تعيين اين فرقه ناجيه در زمان ما دشوار است و با اين وجود بايد خوب در آن 
باريك اين نوشتار ي  چون نكته ،دقت و تامل كرد و مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد

است پس بايد به تناسب آنچه كه خدا توفيق داده توجه و اهتمام بيشتري به اين موضوع 
آن را به بابي ي  وع مقتضي سخنان زيادي است سخن دربارهكرد. از آنجا كه اين موض

چون اين مكان جاي بيان آن ،كنيم مي ديگر ارجاع داديم و به طور جداگانه در آن بيانش
 نيست. 

ا«: ي پيامبر [منظور از فرمودهمسأله پانزدهم   ي
ا
ةٌ  إلاِ لَاّرِ  ِ   هَ  ]»ويلحِدي

ّ « فرموده است: صاز آنجا كه پيامبر َّارِ  فِ  هَاُُ  اند شان در دوزخ همه« .»وَلحِدَةٌ  إلاِ ل

يي كه در ها و آن را حتمي و قطعي دانسته و قبلا گفته شد كه تنها گروه .»جز يك فرقه
حاديث آيند. اين ا مي به شمار ها كنند از اين فرقه مي يك امر كلي و قاعده عمومي مخافت
ه در قواعد كلي و مسائل اصولي گذاراني است ك به طور خصوص فقط شامل بدعت

مخالف سنت هستند، اما كسي كه در دين بدعتي ايجاد كند و بدعتش مربوط به يك امر 
 شكافد در نص مذكور داخل نمي كلي و اصولي نيست يا اصلي عمومي از شريعت را

 شود يا خير؟ مي ي مذكور ملحقها شود كه آيا به فرقه مي نگاهاش  حالا به حكم.شود نمي
  :چه كه در اين موضوع روشن است يكي از اين دو امر استآن

يا اينكه بگوييم: حديث مذكور از اين واسطه نه با لفظ و نه با معنا سخني به ميان 
 :شود ماننده فرموده مي نياورده است ولي اين مطلب از عموم ادله قبلي گرفته
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» ّ وييم حديث مذكور هر چند در و يا اينكه بگ .و مانند آنها »...ضَلاَةٌَ  بدِْعَةٍ  ُُ
 دلالتي بر مطلب مذكور ندارد اما معنايش به طور كلي بر در نظر گرفتن آن دلالتاش  لفظ
 بايد دو طرف واضح آن را ذكر كرد:كند براي بيان و توضيح آن  مي

ا« طرف سلامت و نجات كه از بدعت و شبهه به دور است و آن هم فرموده: -اول َّ 

َاَ
َ
ابِ وَ  عَليَهِْ، م ََ ْْ

َ
 .باشد مي .»م

طرفي كه بدعت در آن مربوط به يك ،طرف غرق شدن و فرو رفتن در بدعت -دوم 
چون  ،ر اساس آنچه كه در قرآن جاري استشكافد ب مي اصل كلي است يا اصل كلي را

آورد هر گروهي از آنان را  مي خداوند متعال وقتي از اهل خير و اهل شر سخن به ميان
كند تا انسان مومن در حالت ترس و اميد ميان اين  مي شري كه دارند ذكر به اعمال خير و

چون خير درجاتي دارد.  ،دو طرف بماند، وقتي هر دو طرف واضح و روشن شدند
درجات برخي بالاتر از برخي ديگر است و شر نيز درجاتي دارد. برخي از آن درجات 

ر بالاترين درجات هستند ذكر گاه اهل خيري كه ددتر از برخي ديگر است. پس هرشدي
ز اينكه به آنان ملحق نشوند و ترسند ا مي از آنان هستند تر شوند اهل خيري كه پايين

ين و شديدترين درجات است ذكر شوند اهل شري كه تر گاه اهل شري كه در پايينهر
ملحق ترسند كه به آنان ملحق شوند يا اميدوارند كه به آنان   مي از آنان هستند تر پايين

شود و اين استقرا اگر تحقق پيدا كند بر قصد  مي اين مفهوم از طريق استقرا معلوم .نشوند
 كند. مي شارع به آن مفهوم دلالت

كند روايتي است كه سعيد بن منصور در تفسير خود  مي آنچه كه اين مطلب را تقويت
 كه ابوبكراز عبدالرحمن بن سابط روايت كرده كه گويد: وقتي به مردم خبر رسيد 

گويد وقتي با او  مي به پروردگارش چه :خواهد عمر را جانشين خود كند گفتند مي
 كند كه كاري مي مردي درشت خو و خشن را بر ما به جانشيني منصوب ؟كند مي ملاقات

آيا مرا  :اين خبر به ابوبكر رسيد. وي گفت ؟تواند بكند حالا اگر بتواند چگونه است نمي
بهترين بندگانت را به جانشيني  :گويم مي هنگام ملاقات با او ؟ترسانيد مي به پروردگارم



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  376

 

همانا براي خدا عملي در شب است  :انتخاب كردم. سپس به دنبال عمر فرستاد و گفت
پذيرد  نمي در شب آن را پذيرد و در روز عملي براي خدا هست كه نمي كه در روز آن را

د تا اينكه فريضه ادا شود مگر نديدي كه خداوند پذير نمي رااي  و بدان كه خدا عمل نافله
چون خداوند از  ،از اهل بهشت نام برده و آنان را به نيكوترين اعمالشان نام برده است

رسد مگر  مي يشان گذشت كرده تا اينكه كسي بگويد: عمل من به مانند اين عملها بدي
را به بدترين اعمالشان نام  نديدي كه خداوند وقتي از اهل دوزخ سخن به ميان آورد، آنان

چون خدا اعمال نيك آنان را به آنان بازگرداند و از آنان نپذيرفت تا اينكه كسي ،برد
بگويد: عمل من بهتر از اين است، مگر نديدي كه خداوند رغبت و رهبت اشتياق و ترس 

با دست  را نازل كرد تا انسان مومن بترسد و عمل نيك انجام دهد و تا اميد داشته باشد و
سنگين افراد تنها به خاطر  مگر نديدي كه ترازوهاي ؟خود خودش را به هلاكت نيندازد

باشد و هر عمل حق و نيكويي كه روي ترازوي  مي شان از حق و ترك باطل پيروي
كند. مگر نديدي كه ترازوي سبك افراد تنها به خاطر  مي گذاشته شود آن را سنگين

باشد؟ هر عمل باطلي روي ترازوي اعمال گذاشته  مي از باطل و ترك حقشان  پيروي
 .گرداند مي شود آن را سبك

سپس ابوبكر گفت: اما اگر وصيتم حفظ كردي هيچ امر پنهاني نزد تو دوست 
ام را ضايع  شوي و اگر وصيت مي از مرگ نيست و تو ناچارا با مرگ روبروي تر داشتني

 تواني فرار كني. نمي نيست وكردي هيچ امر پنهاني نزد تو منفورتر از مرگ 
اين حديث هر چند از نظر لفظ صحيح نيست ولي معنايش صحيح است كه استقرا 

اين مطلب  كند. آنچه مي براي كسي كه در آيات قرآن كريم تتبع و تحقيق كرده آن را تأييد
 كند، اين است كه اين مفهوم مقصود استناد عمر بن خطاب به مانند آن مي را تأييد

شد وقتي برخي از يارانش را ديد كه مقداري گوشت را به يك درهم خريدند، گفت: با مي
  :برد مي اين آيه شما را به كجا

ذۡ ﴿
َ
َۡ أ ِۡ ٱ حَيَ�َُِ�مُ  ِ�  َُِ�مۡ طَيَِّ�ٰ  َُمۡ هَ  .]20الأحقاف: [ ﴾بهَِ� َُمََعۡ ََمۡ سۡ ٱوَ  يَ�ُّ
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  :فرمايد مي اين آيه درباره كافران نازل شده است چون خدا

عۡ  مَ َ�وۡ وَ ﴿ ِينَ ٱ رَضُ ُُ َّ  ْ ذۡ  �ّ�رِ ٱ َ�َ  َ�فَرُوا
َ
َۡ أ ِۡ ٱ حَيَ�َُِ�مُ  ِ�  َُِ�مۡ طَيَِّ�ٰ  َُمۡ هَ  َُمََعۡ ََمۡ سۡ ٱوَ  يَ�ُّ

وۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ  بهَِ� ََ ََ  َُ ۡ ٱ عَذَا َِ ل َُمۡ  بمَِ� هُو ََ ََكۡ َسَۡ  كُن و  ٱ ِ�  ِ�ُ
َ
َُمۡ  وَ�مَِ� قِّ �َۡ ٱ بغَِۡ�ِ  ضِ �ۡ�  كُن

 .]20الأحقاف: [ ﴾٢ ََ سُقُوَ�فۡ 
شوند و به آن   مي روزي (را خاطرنشان ساز كه در آن) كافران به آتش دوزخ نزديك گردانده« 

هاي خود را در  ) شما لذائذ و خوشيشود:  مي (در اين وقت بديشان گفته .گردند  مي عرضه
لذا حالا  .ايد گذاشتهايد (و براي امروز چيزي باقي ن ايد و كام برگرفته زندگي دنياي خويش برده

 و) امروزه شما به سبب استكباري كه به ناحق در زمين اي از نعمتها و خوشيها نداريد، بهره
 باري جزا داده با عذاب خواركننده و ذلتّ، ورزيديد  مي و به علتّ گناهان و تمرّدي كه كرديد،  مي
 .»شويد  مي

در جاهايي  نشد كه حضرت عمر اينكه اين آيه درباره كافران نازل شده مانع از اين

 .بيان شده است موافقاتـالاين يك اصل شرعي است كه در كتاب  .بدان استناد كند

از  اند ي بدعت گذار كه در امور جزئي و فرعي بدعت ايجاد كردهها خلاصه فرقه
گذاراني كه در امور كلي و  بدعتي  لحاظ نكوهش و تصريح به تهديد به دوزخ به درجه

رسند ولي هر دو گروه در علتي كه مقتضي مذمت و  نمي اند عت ايجاد كردهاصولي بد
- همچنان كه در لفظ، كسي كه مقداري گوشت خريده ،اند تهديد به دوزخ است مشترك

با  -ي حلال و پاكيزه خورد ولي در نظر عمر اين كار مكروه بودها وقتي مقداري از نعمت
هر چند ميان  اند يويشان به پايان بردند مشتركيشان را در زندگي دنها كافراني كه خوشي

خيلي دوري هست. نزديكي و دوري از طرف مذموم به تناسب ظهور از اي  اين دو فاصله
 ادله براي مجتهد است. شرح اين موضوع در باب خود گذشت.

 ]»للماعة �و«معناي عبارت [ :مسأله شانزدهم
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زيرا هر چند معناي  ،از به تفسير دارددر تفسير فرقه ناجيه ني »للماعة �و«روايت 

ا« :آن از جهت تفسير روايت ديگر و آن هم در عبارت َاَ َّ
َ
ابِ  عَليَهِْ، م ََ ْْ

َ
باشد  مي »وَم

از لحاظ منظور از آن در اصطلاح شرح نياز به » الجماعة«روشن است ولي معناي عبارت 

 تفسير دارد.
حديثي كه ما، درصدد تفسير آن لفظ جماعت در احاديث زيادي آمده است از جمله 

به صحت  صحديثي است كه از ابن عباس از پيامبر ها يكي ديگر از اين روايت .هستيم

نْ «: رسيده كه آن حضرت فرمودند ى َّ
َ
نْ  رَم ِ�هِ  ِّ ِّ

َ
بِْ  يَْ�رَهُهُ  شَيئْاً م َْ نْ  فإََِهُّ  عَليَهِْ، فلَيَْ

َّ 
مََاعَةَ  فاَرََ  

ْ
اتَ  إلاِّ  َ�مَاتَ، شِبًْل لل يتةًَ  َّ  .260F1»جَاهِلِيّةً  ِّ

هر كس از اميرش چيز ناخوشايندي ديد بر آن صبر كند زيرا هر كس به اندازه يك وجب «
 .»از جماعت دور شود و بر اين حالت بميرد بر جاهليت مرده است

گفتم: اي رسول خدا ما، در  :از طريق روايت حذيفه به صحت رسيده كه گويد
اوند اين خير و بركت را براي ما آورد، آيا پس از اين خير جاهليت و شر بوديم و خد

 :فرمود ؟گفتم: و آيا پس از آن شر خيري هست.فرمودك بله ؟شري هست

 .»َُخَنٌ  وَِ�يهِ  َ�عَمْ «
 .»بله ولي در آن دودي هست«

 :فرمود ؟گفتم: دود آن چيست

نهُْمْ  َ�عْرُِ   ،هَدْىٍ  بغَِْ�ِ  َ�هْدُونَ  قَوْمٌ « رُ  ِّ ِِ  .»وَُ�نْ
 شناسي و برخي را مي يابند. برخي از آنان را مي هدايت دايت،افرادي كه بدون ه«
 .»شناسي نمي

 :در روايتي ديگر آمده است

 .»تنِر  رستنون بغ� سِت تعر  فيهم وقوم يهدون بغ� هد«

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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گيرند. برخي از  مي يابند و از غير سنت من سنت مي افرادي كه بدون هدايت من هدايت«
 .»شناسي نمي شناسي و برخي را مي آنان را

 :فرمود ؟گفتم: آيا پس از آن خير و شري وجود دارد

َِ  عََ  ُُعَةٌ  َ�عَمْ « بوَْل
َ
نْ  جَهَنّمَ  م جَاَ�هُمْ  َّ

َ
 .»ِ�يهَا قَذَفُوهُ  إلَِهَْا م

شان را اجابت كند وي را در  ، هر كس دعوتاند آري داعياني كنار درهاي جهنم قرار گرفته«
 .»اندازند مي جهنم

 :فرمود.گفتم: اي رسول خدا، آنان را براي ما توصيف كن

نْ  هُمْ « تنِاَ، ِّ َ
ْ
مُّونَ  جِ� ََ لسِِْتَِناَ وََ�تَ

َ
 .»بأِ

 .»گويند مي ما هستند و به زبان ما سخني  آنان مثل قيافه«

 :فرمود ؟دهي اگر به اين زمان رسيدم مي پس چه دستوري به من :گفتم

مُ « ََ امَهُمْ  للمُْسْلِمِ�َ  جََاعَةَ  تلَْ َّ  .»وَِِ
 .»همراه جماعت مسلمانان و پيشوايشان باش«

 :فرمود ؟گفتم: اگر مسلمانان جماعت و پيشوايي نداشتند چي

لْ « ِ
َِ رََ   تلِكَْ  فاَْ� ِِ

ْ
هَّا لَ نْ  وَلوَْ  ُُ

َ
لِ ب َ�عَضّ  م ْْ

َ
َتَْ  للمَْوتُْ  يدُْرَِ�كَ  حَتّ  شَجَرَةٍ  أ

َ
 عََ  وَم

 .261F1»ذَلكَِ 
درختي بچسبي تا اينكه مرگ به ي  كن هر چند به ريشهگيري  كناره ها از تمام آن فرقه«

 .»آيد و تو بر همان حالت هستي مي سراغت

گويد: عمر بن خطاب در جابيه  مي كه اند ترمذي و طبري از ابن عمر روايت كرده
ا ميان ما براي ما خطبه خواند و گفت: من ميان شما ايستاده ام همان طور كه رسول خد

 :ايستاد و فرمود

                                           
اند و آلباني در  آن را روايت كرده 2303و ترمذي به شماره  1/18 »الـمسند«حديثي صحيح است: احمد در  -1

 آن را صحيح دانسته است. 2546اره به شم» صحيح الجامع«كتاب 
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يُ�مْ « ِْ و
ُ
ابِ  م ََ ْْ

َ
ينَ  ُُمّ  بأِ ِ

ّ
ينَ  ُُمّ  يلَوَُ�هُمْ  لَ ِ

ّ
و ُُمّ  يلَوَُ�هُمْ  لَ َُ ِْ �َ  َُ ذِ َِ

ْ
 َ�لِْفَ  حَتّ  لَ

لفَُ  وَلاَ  للرجُّلُ  َْ هَدَ  رسُْتَ َْ َ اهِدُ  وَر َّ هَدُ  وَلاَ  لل َْ لاَ  رسُْتَ
َ
لْوَُنّ  لاَ  م ةٍ  رجَُلٌ  ََ

َ
 ثاَلِهَُمَا كَنَ  إلاِّ  باِمْرَم

يطَْانُ  َّ مََاعَةِ  عَليَُْ�مْ  لل
ْ
رْقةََ  وَِِياُّ�مْ  باِل ُِ

ْ
يطَْانَ  فإَنِّ  وَلَ َّ عَ  لل نَ  وَهُوَ  للوَْلحِدِ  َّ  للاِثَِْْ�ِ  ِّ

ْ�عَدُ 
َ
نْ  م َّ  َُ رَل

َ
نَةِّ  رُبُْوحَةَ  م

ْ
مِ  لل ََ مََاعَةَ  فلَيْلَْ

ْ
نْ  لل تهُْ  َّ  فذََلكَِ  سَيئّتَهُُ  اءَتهُْ وسََ  حَسَِتَهُُ  سَّ

نُ  ِّ َْ  .262F1»للمُْ
 آيند و سپس افرادي كه بعد از آنان مي شما را به يارانم سپس كساني كه به دنبال آنان«

خورد  مي شود تا جايي كه انسان سوگند مي كنم. سپس دروغ پخش و آشكار مي آيند، سفارش مي
دهد بدون آنكه شهادت از وي  مي بدون آنكه از وي خواسته شود سوگند خورد. شهادت

ز هيچ يك ا .همراه جماعت باشيد و از جدايي از جماعت مسلمانان دوري كنيد .خواسته شود
كند مگر اينكه  نمي چون هيچ كس از شما با زني خلوت ،شما نبايد با هيچ زني خلوت كند

آسايش هر كس  .شيطان است. شيطان همراه يك نفر است و از دو نفر دور استشان  سومين
او اش  خوشحالش كند و بدياش  خواهد، بايد همراه جماعت باشد و هر كس نيكي مي بهشت را

 .»را ناراحت كند او مؤمن است

  :در سننن ترمذي از ابن عباس نقل است كه گويد: رسول خدا فرمودند

ِ  يدَُ « َّ عَ  ل مََاعَةِ  َّ
ْ
 .263F2»لل

 .»دست خدا همراه جماعت است«
يب است. مانند آن از ابن عمر روايت شده كه گويد: رسول اين حديث، حديثي غر

 :فرمود صخدا

َ  إنِّ « َّ تِ  قَمَْعُ  لاَ  ل ّّ
ُ
وْ  - م

َ
ةَ  قاَلَ  م ّّ

ُ
مَّدٍ  م ُُ -  ََوََ�دُ  ضَلاََةٍَ  ع  ِ َّ عَ  ل مََاعَةِ  َّ

ْ
نْ  لل َّ  شَذّ  وَ

  شَذّ 
َ
َّارِ  إِل  .264F3»ل
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گرداند. دست خدا  نمي بر گمراهي جمع -ت محمد رايا فرمود: ام- همانا خداوند امت مرا«
 .»سوي جهنم منفرد شده است جماعت است و هر كس منفرد شود، بههمراه 

 :فرمود صرسول خدا :ابوداود از ابوذر روايت كرده كه گويد

نْ « مََاعَةَ  فاَرََ   َّ
ْ
نْ  للإسِْلامِ  رِ�قَْةَ  خَلعََ  َ�قَدْ  شِبٍْ  َ�يدَْ  لل  .»ُ�نُقِهِ  ِّ

يك وجب از جماعت جدا شود، ريسمان اسلام را از گردنش پاره كرده ي  كس به اندازه هر«
 .»است

 :گفت مي از عرفَجه روايت است كه گويد: از رسول خدا شنيدم كه

ونُ  إَِهُّ « ُِ َُ  َ�مَنْ  وهََناَتٌ  هَناَتٌ  سَتَ رَل
َ
نْ  م

َ
رَّ   م َِ مْرَ  ُ�

َ
ةِ  هَذِهِ  م ّّ

ُ
يعٌ  وَهُمْ  للأ �ُ  جَِ  وهُ فاَضِْ

نْ  كَئنِاً  باِلسّيفِْ   .265F1»كَنَ  َّ
خواهد از امر مسلمانان كه  مي ميان امت من بلا و سختي زيادي پيدا خواهد شد، هر كسدر«

 .»با هم جمع اند دوري كند، با شمشير او را بزنيد حالا هر كس كه باشد

عالمان اسلامي راجع به معناي مورد نظر جماعت در اين احاديث آراء و اقوال 
  :مختلفي دارند. در مجموع پنج رأي در اين زمينه دارند

منظور از جماعت اكثريت مسلمانان است. اين چيزي است كه كلام ابوغالب به  -اول
پس هر كاري از  .اند اهل نجات ها آن اشاره دارد كه اكثريت مسلمانان از ميان اين فرقه

نان مخالفت نمايد و بر اين كه بر آن جمع شوند حق است و هر كس با آشان  امور دين
شرعي با آنان اي  كند خواه در مسأله نمي فرقي ،حالت بميرد بر جاهليت مرده است

مخالفت نمايد و يا در پيشوايي و حاكميت آنان مخالفت نمايد. به هر حال او مخالف حق 
 .است

 .اشندب مي كساني كه قائل به اين رأي هستند، ابو مسعود انصاري و عبداالله بن مسعود
روايت شده كه زماني كه عثمان به قتل رسيد راجع به فتنه و آشوب از ابومسعود انصاري 

چون خداوند امت  ،سؤال شد، در جواب گفت: بر تو باد همراهي با جماعت را
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گرداند. و صبر كن تا اينكه نيكي آسايش يابد و يا  نمي را بر گمراهي جمع صمحمد
او افزود زنهار از جدايي از جماعت مسلمانان دوري  .اينكه از دست فاجر رهايي يافت

 چون جدايي از جماعت مسلمانان گمراهي است. ،كن
لامي و همراهي با ابن مسعود گويد: بر شما باد شنيدن و فرمان بردن از حاكم اس

سپس  چون جماعت ريسمان محكم خداست كه به آن امر كرده است. ،جماعت مسلمانان
: همانا چيزي كه در جماعت آن را دوست نداريد بهتر از دستش را مشت كرد و گفت

 .داريداش  چيزي است كه درجدايي دوست
گفت: بله،  ؟رسول خداستي  از حسن نقل است كه به او گفته شد: ابوبكر خليفه

را بر گمراهي  صخداوند امت محمد، قسم به خدايي كه معبود برحقي جز او نيست
 گرداند. نمي جمع

ي مجتهدين و دانشمندان امت اسلامي و اهل شريعت اسلام و عاملان بر اساس اين رأ
كنند. پس هر  مي به شريعت اسلام در جماعت داخل امت اسلامي هستند و به آنان اقتدا

ي ها و اينان غارت شده اند كه منفرد شده اند شان خارج شود كساني كس از جماعت
چون آنان با مجتهدين و  ،شوند مي اخلگذاران در مجموعه اينان د تمامي بدعت. اند شيطان

و به هيچ وجه در اكثريت آنان  اند دانشمندان امت اسلامي و اهل شريعت مخالفت كرده
 شوند. نمي داخل

باشد. پس هر  مي منظور از جماعت، جماعت پيشوايان مجتهدين و دانشمندان -دوم
ود و بر اين حالت خارج ش اند كس از چيزي كه جماعت علماي امت اسلامي بر آن بوده

چون خداوند آنان را حجت بر جهانيان گردانيده و آنان  ،بميرد بر جاهليت مرده است
 :هستند كه صمورد نظر اين فرموده پيامبر

تِ  قَمَْعَ  إنّ لالله َن« ّّ
ُ
 .266F1»ضَلاََةٍَ  عََ  م

 .»گرداند نمي همانا خداوند هرگز امت مرا برگمراهي جمع«
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گيرند و در  مي را از جماعت دانشمندان امت اسلامياش  چون عامه مردم دين
باشند. پس معناي  مي آورند و پيرو آنان مي رويدادها و مسائل مستحدثه به آنان روي

 :فرموده

تِ  معتتْ  َن« ّّ
ُ
تِ  عمتقَْ  َن « اين است:. »ضَلاََةٍَ  عََ  م ّّ

ُ
 .»ضَلاََةٍَ  عََ  م

 شوند. نمي دانشمندان امتم هرگز بر گمراهي جمع
از جمله كساني كه قائل به اين رأي هستند عبداالله بن مبارك و اسحاق بن راهويه و 

 .باشند. رأي اصوليون همين است مي جماعتي از سلف
 ؟به عبداالله بن مبارك گفته شد: جماعتي كه بايد به آنان اقتدا شود چه كساني هستند

تا اينكه به محمد بن ثابت و حسين بن برد  مي .. پيوسته از آنان نام.گفت: ابوبكر و عمر و
گفت:  ؟اند از ميان زندگان چه كساني اند واقد رسيد. به او گفته شد: از اينان كه وفات يافته

 ابوحمزه سكري.
شد  مي آوردهشان  پيشاي  از مسيب بن رافع روايت است كه گويد: مردم هر گاه قضيه

نهادند.  مي ) نامصوافی الامراءرا (حكمي برايش نبود آن  صكه در قرآن و سنت پيامبر

كردند آن  مي كردند. هر رأيي كه بر آن اتفاق نظر پيدا پس اهـل علم را براي آن جمع مي
 .رأي حق بود

 .ابن مبارك نقل شده استي  از اسحاق بن راهويه مانند گفته
 بر اساس اين رأي در اين اكثريت كسي كه عالم و مجتهد نيست در آن داخل

چون او در مجموعه اهل تقليد داخل است. پس هر كس از آنان عملي انجام  ،شود نمي
هيچ يك از  .دهد كه مخالف مجتهدين و دانشمدان باشد او بر مرگ جاهليت مرده است

 دهند مي گذاران داخل اين اكثريت كه دانشمندان و مجتهدان آن را تشكيل بدعت
كند كه  مي د و تنها كسي بدعت ايجادكن نمي زيرا فرد عالم اولا بدعت ايجاد ،شود نمي

او را از روش  براي خودش ادعاي علم را دارد حال آن كه چنين نيست و چون بدعت
اين بر اساس اين رأي است كه شود خارج كرده است.  مي شان اعتنا كساني كه به اقوال
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به  معتبرنيست. و اگر حتي قائلاش  شود و رأي نمي گذار در اجماع به وي اعتنا بدعت
 توجهاش  كه در آن بدعت ايجاد كرد، به رأياي  اعتنا به او در اجماع شد، در غير مسأله

چون او در خود بدعت مخالف اجماع است. پس بر هر  ،شود و در اجماع، معتبر است مي
 شود. نمي تقديري اصلاً در اكثريت و جماعت داخل

ي دين ها ودند كه پايهچون آنان ب ،باشد مي منظور از جماعت جماعت صحابه -سوم
 ي آن را محكم كردند، و آنان هستند كه اصلاً بر گمراهي جمعها را برافراشتند و ميخ

 وجود دارد. شوند و در غير آنان امكان جمع شدن بر گمراهي نمي
 :فرمايد مي صبيني كه پيامبر نمي مگر

حَدٍ  عََ  للسّاعَةُ  َ�قُومُ  لاَ «
َ
ُ  :َ�قُولُ  م َّ ُ  ل َّ  .267F1»ل

  .»شود نمي گويد: خدا، خدا برپا مي قيامت بر كسي كه«
 :فرمايد مي در جاي ديگري

لرِ  عََ  إلاِّ  للسّاعَةُ  َ�قُومُ  لاَ « َّاسِ  شَِ  .268F2»ل
 .»شود مي قيامت فقط بر انسان بد بر پا«

يي وجود دارد كه مسلمانان بر گمراهي و كفر ها خبر داده كه زمان صآن حضرت
 شوند. مي جمع

باشد. ابن  مي : از جمله كساني كه قائل به اين رأي هستند عمرعبدالعزيزاند اء گفتهعلم
سنتي  صگفت: رسول خدا مي وهب از مالك روايت كرده كه گويد: عمر بن عبدالعزيز

گذاري كردند. عمل به اين  لوالامر بعد از او سنتي را پايه گذاري كرده و شوراي او را پايه
و كامل كردن طاعت و عبادت خدا و توان و قدرت در دين  تصديق كتاب خدا ها سنت

را تغيير دهد و تحريفش كند و مخالف آن نظر دهد.  ها تواند آن سنت نمي خداست. كسي
هر كس به آن هدايت جويد، هدايت يافته است و هر كس از آن ياري جويد، ياري شده 
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رده و خدا او را به راهي كه است و هر كس با آن مخالفت كند از غير راه مؤمنان پيروي ك
اندازد و بد سرانجامي در  مي و او را به جهنم كند مي در پيش گرفته به حال خود رها

 انتظارش است. مالك گويد: خيلي خوشم آمد از عزم و جديت عمر بر اين رأي.

ا«پس بر اساس اين رأي لفظ جماعت مطابق روايت ديگر در حديث  َاَ َّ
َ
 عَليَهِْ، م

 ََ ْْ
َ
چه جماعت هرگردد كه  مي باشد. گويي اين موضوع به اين نكته بر مي. »ابِ وَم

گذاري نمودند و هر چه در آن اجتهاد كردند به طور  پايهصحابه گفتند و به عنوان سنتي 
به طور خصوص اين امر را بر ايشان گواهي  صچون رسول خدا ،مطلق حجت است

 :فرمايد مي داده

اءِ  سُنّةِ وَ  �سُِِتِّ  َ�عَليَُْ�مْ « َِ لَُ
ْ
 .269F1»للرّلشِدِينَ  لل

 .»بر شماست كه از سنت من و سنت خلفاي راشدين و هدايت يافته پيروي كنيد«

و احاديث ديگري از اين قبيل. و چون كلام نبوت را دريافت كردند و مخاطب 
فهم كردند و نسبت به جاهاي  صشريعت بودند، مراد خدا را با دريافت شفاهي از پيامبر

 ريع و قراين احوال علم و بصيرت كافي داشتند ولي ديگران چنين نيستند.تش
بنابراين هر روشي كه بنيان نهادند سنت است و جاي اظهار نظر نيست ولي ديگران 

توانند آن را قبول يا رد  مي چون در آن اصل اجتهاد مجال اظهار نظر دارند و ،چنين نيستند
 .كنند

گاه بر كاري اجماع كردند بر اسلام است هر اعت همان جماعت اهلجم -چهارم
برش تضمين كرده كه كه خدا براي پيام اند ديگران واجب است از آنان پيروي كنند و آنان

كند. اگر اختلاف نظري ميانشان پيدا شد واجب است قول  نمي شان بر گمراهي جمع
 .شان شناخته شده و از آن پيروي شود درست از ميان اقوال و آراي مختلف
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در جماعت، غفلت از معناي كتاب خدا و سنت و قياس وجود ندارد و «شافعي گويد: 
 .»باشد مي غفلت تنها درجدايي

گردد و نيز اقتضاي چيزي را دارد كه رأي دوم  مي گويي اين رأي به رأي دوم بر
گردد و اين ظاهرتر است. در اين رأي مطلبي  مي اقتضاي آن را دارد. يا به رأي اول بر

كه رد رأي اول نيز هست و آن اينكه حتما بايد مجتهدان در ميان اين جماعت  هست
باشد.  نمي باشند. در اين صورت بر اساس اين رأي اجتماع و اتفاق آنان اصلاً بدعت

 ناجيه هستند.ي  بنابراين اينان فرقه
قولي است كه امام طبري اختيار كرده است و آن اين است كه منظور از  -پنجم
به همراه  صگاه بر اميري اجماع كردند پيامبرباشد. هر مي جماعت مسلمانانجماعت 

بودن با اين امير دستور داده و از جدايي از امت اسلامي در مقدم كردن اين امير بر مردم 
رج نيست: يا از چون جدايي از آنان از دو حال خا ،كه بر آن جمع شدند نهي كرده است

ي از اميرشان و رخنه گرفتن از سيرت و روش شان در پيرو روي نپذيرفتن رأي
 ،باشد مي باشد بلكه به خاطر تأويلي در ايجاد بدعت در دين مي بدون سبباش  پسنديده

آنان را  صو پيامبر اند مانند حروريه كه امت اسلامي به جنگ با آنان دستور داده
 گريزانان از دين نام نهاده است.

چون اين  ،باشد مي انعقاد بيعت با امير جماعت و يا به خاطر درخواست امارت پس از
 :فرموده است صباشد و پيامبر  مي كار پيمان شكني پس از انعقاد پيمان

 .270F1»لِر  جاعتهم فاض�ول عنقه كئناً ّن كن ّن جاء إل مّت«
هر كس به سوي امتم آمد تا جماعتشان را از هم جدا كند گردنش را بزنيد هر كس كه «
 .»باشد

 باشد. مي ي گويد: اين معناي دستور به همراهي با جماعتطبر

                                           
 تخريج آن اندكي پيش آورده شد. -1
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وي افزود: اما جماعتي كه هر گاه با رضايت و اختيار خود كسي را به عنوان امير 
تعيين كردند و كسي از آن جدا شود بر جاهليت مرده است، جماعتي است كه ابومسعود 

ردم از اهل علم و دين و و اين جماعت اكثريت م .اند كردهاش  انصاري و ديگران توصيف
 .باشد و همان سواد اعظم است مي ديگران
افزايد: عمر بن خطاب آن را بيان كرده است. از عمرو بن ميمون اودي روايت  مي وي

سه  .شده كه گويد: عمر موقعي كه ضربه خورد به صهيب گفت: براي مردم نماز بخوان
طلحه و زبير و سعد و عبدالرحمن  بار اين جمله را تكرار كرد. و بايد عثمان و علي و

آيد. پس اي  نميخانه بيايد و كاري از دستش بري  پيش علي آيند و بايد ابن عمر به گوشه
صهيب! بر سرشان شمشير بكش. اگر پنج نفر بيعت كردند و يكي كنار كشيد سرش را با 

با شمشير شمشير بزن و اگر چهار نفر بيعت كردند و دو نفر كنار كشيدند سر هر دو را 
 بزن تا اينكه همگي به يك نفر اطمينان كنند و با او بيعت نمايند.

به همراهي با آن دستور داده و كسي كه  صطبري گويد: پس جماعتي كه رسول خدا
از آن منفرد شود جدا شونده از آن ناميده، نظير جماعتي است كه عمر خلافت را براي 

كرده و به صهيب دستور داد كه سر كسي را واجب  اند كسي كه بر بيعت با او جمع شده
شود با شمشير بزند، به معناي كثرت عدد كساني است كه بر بيعت با  مي كه از آنان جدا

 . اند و به معناي كمي عدد كساني است كه از آن جدا شده اند او جمع شده
 شوند نمي طبري افزود: اما روايتي كه در آن آمده كه امت اسلام بر گمراهي جمع

شان  دن و از بين بردن حق در امور دينمعنايش اين است كه خدا آنان را بر هلاك كر
شوند و به آن نرسند مردم از علم و دانش دين گمراه ي  گرداند تا در نتيجه همه نمي جمع

 .باشد نمي ميان امت اسلامو اين امر در
 اين تمام سخنانش بود كه به معنا نقل شد.
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اعت به جمع شدن بر انتخاب امامي كه موافق قرآن و اين است كه جماش  خلاصه
دهد كه جمع شدن بر عملي كه سنت نيست از  مي شود و اين نشان مي سنت است مربوط

 مانند خوارج و امثال آنان. ،معناي جماعت مذكور در احاديث خارج است
ه آنان باشد و اينك مي اين پنج قولي بود كه راجع به اعتبار اهل سنت و تبعيت از سنت

گيريم و مطلب ديگري را  مي مورد نظر احاديث مذكورند. پس ما آن را به عنوان يك اصل
 كنيم و آن عبارت است از: مي بر آن بنا

 ]باشد اعتبار تنها به اكثريت علما و مجتهدين مي[آيا مسأله هفدهم 
اه مردم اين مسأله اين است كه همگي بر اعتبار اهل علم و اجتهاد اتفاق نظر دارند خو

چون اگر مردم عوام به آنان اضافه نشوند،  ،عوام به آنان اضافه شوند و خواه اضافه نشوند
باشد. پس  مي هيچ اشكال و ايرادي نيست در اينكه اعتبار تنها به اكثريت علما و مجتهدين

هر كس از آن منفرد شود و بر آن حالت بميرد بر جاهليت مرده است. و اگر مردم عوام به 
چون آنان به  ،شان معتبر است بع از مجتهدين و دانشمندان اجماعن اضافه شوند به تآنا

شان به علما مراجعه  ارند. پس حتما بايد در امور دينيشريعت اسلام آگاهي و شناخت ند
اصرار  اند چون اگر آنان بر مخالفت با دانشمندان در مواردي كه بر ايشان مقرر كرده ،كنند

چون  ،دهند مي ت ظاهراً آنان اكثريت جماعت مسلمانان را تشكيلداشته باشند آن وق
گويد پيروي از جماعت عوام مطلوب  نمي دانشمندان، كم و جاهلان، زيادند. اما كسي

و در حديث مورد مذمت و نكوهش قرار  اند است و دانشمندان از جماعت جدا شده
اعت مسلمانان و سواد اعظم بلكه قضيه بر عكس است. و دانشمندان اكثريت جم اند گرفته

هستند هر چند كم باشند و مردم عوام در صورت مخالفت با دانشمندان از جماعت جدا 
 . اما اگر موافق دانشمندان باشند اين امر بر آنان واجب است.اند شده

شود سؤال شد، در  مي از اينجا وقتي از ابن مبارك راجع به جماعتي كه به آنان اقتدا
گويد: پيوسته آنان را برشمرد تا اينكه به محمد بن  مي بكر و عمر. راويجواب گفت: ابو
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، از ميان زندگان چه اند گفته شد: اينان كه وفات يافته ثابت و حسين بن واقد رسيد.
  باشد. مي گفت: ابوحمزه سكري، كه همان محمد بن ميمون مروزي ؟اند كساني

 .ه طور مطلق معتبر باشندپس امكان ندارد كه مردم عوام در اين معاني ب
يك عصر از مجتهد خالي باشد، پيروي مردم عوام از ، بر اين اساس اگر فرض كنيم

امثال خودشان ممكن نيست و به عنوان اكثريت جماعت مسلمانان سواد اعظم كه حديث 
 بدان اشاره شده وهر كس با آنان مخالفت نمايند بر جاهليت مرده است، محسوب

وجود خود مجتهدان ي  مجتهدان به منزله اين صورت نقل اقوال از شوند بلكه در نمي
همان چيزي ، است. پس آنچه كه در صورت وجود مجتهدان بر مردم عوام لازم است

 .باشد مي آنان لازم جود مجتهدان بر است كه در صورت فرض بر خالي بودن عصر از و
از اجتهاد كسي كه اهل به علاوه، پيروي از رأي كسي كه صاحب نظر نيست و پيروي 

و اين مقتضاي حديث است  .اجتهاد نيست، گمراهي محض، وپرتاب تير در كوري است
 فرمايد: مي كه آن حضرت

َ  إنِّ « َّ عِلمَْ  َ�قْبِضُ  لاَ  ل
ْ
َلعً  لَ ِِ عُِهُ  لَْ َِ نَ  يَِْ َّاسِ  ِّ عِلمَْ  َ�قْبِضُ  وَََِ�نْ  ل

ْ
عُلمََاءِ  بقَِبضِْ  لَ

ْ
 لَ

  إِذَل حَتّ 
َ َذَ  عَلمًِا َ�تُْكْ  مْ ل

ّ
َّاسُ  لت ْ�تَوْل فَسُئلِوُل جُهّالاً  رءُُوسًا ل

َ
ضَلّول فَضَلّول عِلمٍْ  بغَِْ�ِ  فَأ

َ
 .»وَم

 گيرد بلكه با گرفتن از علما آن را نمي، و دانش دين را با ستاندن از مردم همانا خدا علم«
 از آنان سؤال .كنند مي ان را انتخابماند و مردم سراني ناد نمي گيرد تا جايي كه عالمي مي
 .»كنند مي شوند، و هم ديگران را گمراه مي دهند و در نتيجه هم خود گمراه مي شود، پس فتوا مي

ابونعيم از محمد بن قاسم طوسي، خدمتكار محمد بن اسلم طوسي روايت كرده كه 
نقل كرد كه  صبرگويد: از اسحاق بن راهويه شنيدم كه حديثي را به طور مرفوع از پيام

 آن حضرت فرمودند:



 الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  390

 

 بالسولُ فعلي�م للاختلا  رميتم فإذل ضلاَة ع ُمد مّة لجمع ي�ن لم لالله إن«
 .271F1»للأعظم

پس هرگاه اختلافي را  .گرداند نمي را بر گمراهي جمع صهمانا خداوند امت محمد«
 . »كه همراه اكثريت مسلمانان باشيد مشاهده كرديد، بر شماست

 .محمد بن اسلم و ياران و پيروانش :گفتند ؟سواد اعظم چه كساني هستند :مردي گفت
گفت: ابوحمزه  ؟اند سپس افزود: مردي از ابن مبارك پرسيد كه سواد اعظم چه كساني

ابوحمزه سكري سواد اعظم بود و در زمان ما، محمد ، سپس گفت: در آن زمان .سكري
 .باشند مي بن اسلم و پيروانش سواد اعظم

گويند:  مي ؟اند اگراز نادانان بپرسي سواد اعظم چه كساني :سپس اسحاق گفت 
 صجماعت مردم، ونمي دانند كه جماعت، دانشمنداني است كه به سنت و راه پيامبر

 پس هر كس همراه او با شد و از وي پيروي كند، او جماعت است.  .اند متمسك شده
بن  ام كه شديدتر از محمد ي نشنيدهجاه سال است از هيچ عالمسپس اسحاق افزود: پن

272Fتمسك جسته باشد صاسلم به سنت پيامبر

2. 
كنند كه جماعت همان  مي خطاي كساني كه گمان دقت كن به نقلي كه اشتباه و

اين فهم مردم عوام  ميانشان نباشد وچند عالمي درجماعت مردم است، بيان كرده، هر
لغزش، ثابت قدم باشد، تا اين كه از راه  اين محل انسان موفق بايد در .است نه فهم علما

 .راست گمراه نشود

 ]توضيح و بيان معناي روايت ابوداود[هيجدهم  لهمسأ
 صاين مسئله راجع به توضيح و بيان معناي روايت ابوداود است كه طي آن پيامبر

                                           
ي  هبه شمار »ضعيف الجامع«الباني در كتاب  روايتش كرده و 3950 ي ي ضعيف است: ابن ماجه به شمارهحديث -1

 آن را ضعيف دانسته است. 1815

 آن را روايت كرده است. 239-238 /9 »الحليلة«ابونعيم در  -2
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 فرمايد: مي

تِ  فِ  سَيَخْرُجُ  وََِِهُّ « ّّ
ُ
قوَْلمٌ  م

َ
اَرىَ م

َ
هْوَلءُ ل تلِكَْ  بهِِمْ  ت

َ
بُ  َ�تَجَارىَ كَمَا لأ

ْ ََ احِبِهِ  لَْ ََ  لاَ  بِ
نهُْ  َ�بقَْ  لٌ  وَلاَ  عِرٌْ   ِّ َِ ِْ  .273F1»َُخَلهَُ  إلاِّ  َّ
درميان امت من، افرادي پيدا خواهند شد كه آن هواها در آنان نفوذ كرده درست مانند درد «

ين كه اين درد در ماند مگر ا نمي نفوذ كرده است و رگ و مفصلياش  سگ كه در درون صاحب
 .»آن نفوذ كرده است

اين هواها كه اش  خبر داده كه در ميان امت صمعناي روايت مذكور اين است: پيامبر
پيدا خواهد شد وافرادي در ميان آنان يدا ، اند تقسيم شده ها به سبب آن به اين فرقه

 از آنها جدا يشان نفوذ كرده است تا جايي كه معمولاها خواهند شد كه آن هواها در دل
 داخلاش  توانند از آن توبه كنند آن گونه كه درد سگ به جسم صاحب نمي شود. نمي
ماند مگر اين كه درد در  نمي مفصلي هاي بدنش، هيچ رگ و شود و قسمتي از قسمت مي

 ندارد.اي  اين جرياني است كه قابل معالجه نيست و دارو در آن فايده .آن نفوذ كرده است
قلبش شد و حب آن به او  گاه هوا داخلهمين صورت است، هر به صاحب هوا نيز

پذيرد و به  نمي كند و برهان و دليل را نمي نوشانده شد، موعظه و نصيحت در او تأثيري
 .كند نمي مخالفانش توجه

عمروبن عبيد  توان به گذشتگان اهل هواها از جمله معبد جهني و مي از جمله اينان
تي سر برآوردند از هر جهتي طرد شدند و بر سر هر زباني به چون آنان وق اشاره كرد.

حجت مغلوب شدند و از نزد هر مسلماني دور شدند. سپس با وجود آن به ضلالت و 
 .گمراهي خود ادامه دادند

ُ ٱ يرُدِِ  وَمَن﴿ ََهُ فَِۡ  َّ ِ ٱ مِنَ  ۥَ�ُ  لكَِ َ�مۡ  فلََن ۥنَ  .]41: ةالمائد[ ﴾� ًٔ شَۡ�  َّ
تواني اصلاً براي او   نمي تو، بر اثر گناهان پي در پي) بلاي كسي را بخواهداگر خداوند («

 .»كاري بكني

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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ي مجرد ها حاكم گردانيدن عقل اند گذاران به آن تكيه كرده حاصل آنچه كه اين بدعت
است كه آنها را در حسن و قبح دانستن اعمال با شريعت شريك گردانيدند. سپس افعال 

ان آشكار شد محدود كردند و احكام عقل را بر آن جاري كردند و خدا را بر آنچه برايش
 گفتند: 

فلان چيز بر خدا واجب است و جايز نيست فلان كار را انجام دهد. پس خدا را 
همچون ساير مكلفان محكوم عليه قرار دادند. برخي از آنان به اين حد نرسيدند بلكه با 

نستند و آن را به امور مشروع ملحق عقلشان چيزهايي را خوب و چيزهايي را بد دا
كردند  مي . اگر اينجا توقفاند گذاشته ها گردانيدند اما همه بنا را بر حاكم گردانيدن عقل

تا جايي  اند بود ولي اينان از تمامي اين حدود تجاوز كرده تر دشواري عظيم بودن آن آسان
اب و سنت با عقل و ادعاي اينكه كت صكه با اعتراض بر كتاب خدا و سنت پيامبر

  :اند اعلام جنگ نموده صتناقض و منافات دارند، با خدا و پيامبر
ملحدان به كتاب خدا عيب و نقص وارد نموده در آن سخنان لغو گفتند و «قتبي گويد: 

ي بيمار از متشابهات پيروي كردند و ها ي ناقص و بصيرتها آن را ترك كردند و با فهم
ي خود منحرف نمودند. سپس ها يف كردند و آن را از راهكلمات را از جاهاي خود تحر

نظمي و اختلاف بر آن حكم كردند و در اين زمينه به  بي با ادعاي تناقض و لحن و
 و شك و ها و شبهاتي را در دل اند اساس بي استناد كردند كه بسيار ضعيف و ها علت

 .»ترديدها يي را در درون انداختند
بود قطعاً كسي كه  مي شان شان بر اساس تقرير و تأويل يدهوي افزود: اگر مذهب و عق

كرد و آن را به عنوان نشانه  مي پيوسته به وسيله قرآن عليه او استدلال صرسول خدا
 داد و در چندين جا با آن مبارزه طلبي مي قراراش  براي نبوتش و دليل بر صدق و راستي

رند و آنان اهل فصاحت و بلاغت و كرد بر سر اينكه يك سوره مانند قرآن را بياو مي
ي برنده و خصومت سخت همراه عقل و ها خطابه و شعر بودند و در ميان مردمان به زبان

خرد و اصالت رأي اختصاص يافته بودند. خداوند آنان را در چندين جاي قرآن به آن 
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: شعر گفتند اي مي گفتند: اين كلام جادوست. دفعه اي مي توصيف كرده است و آنان دفعه
 گذشتگاني  گفتند: افسانه اي مي گفتند: سخن كاهنان است و دفعه اي مي است. دفعه

باشد. و خداوند از آنان نقل نكرده و در هيچ يك از روايات به ما خبر نرسيده كه آنان  مي
 .اند از جهتي كه طعنه زنندگان به آن عيب وارد كرده اند به قرآن عيب وارد كرده

قتبي و اين از جهت استدلال صحيح است و همچنين اعتراض به ي ها اين بود گفته
 احاديث و ادعاي تناقض و اختلاف در آن از آنان نقل شده است.

كه همان  اند به همين خاطر عيب وارد كردن به بهترين امتي كه براي مردم آفريده شده
و به  اند مودهشان قضاوت ن ده است. اينان به ميل خود درباره، از آنان نقل شاند صحابه

 سنت عيب و نقص و طعنه وارد كردند همچون كسي كه در دنيا احساس مسئوليت
 كند و به فكر حساب و كتاب آخرت نيست. نمي

شان در دو كتابي  ان و جواب به اعتراضات و ايراداتبن قتيبه راجع به رد آناابومحمد 
است. اين دو كتاب  كه به همين منظور تأليف كرده به طور مفصل و مشروح سخن گفته

 .باشد مي ي اوها از بهترين كتاب
اعتراض شده از عيب و اش  نخواستم برخي از آن اعتراضات را نقل كنم تا آنچه درباره

ولي  اند نقص و ايراد وارده به آن پاك كنم و چون كسان ديگري اين كار را انجام داده

اَرىَ«خواستم توضيح معناي عبارت: 
َ
هْوَلءُ ل تلِكَْ  بهِِمْ  ت

َ
بُ  َ�تجََارىَ كَمَا لأ

ْ ََ احِبِهِ  لَْ ََ . »بِ
 .را از آنان نقل كنم

 اهل هواها هرگاه هواهايشان در آنان استحكام پيدا كند به چيزي اهميت ،خلاصه
كنند تا  نمي شان مراجعه كنند و به عقل نمي دهند و به مخالفت ديگران توجهي نمي

شكال و ابهام كمي تأمل و درنگ كنند اين كار، مقداري خود را متهم كرده يا در موارد ا
شأن اهل خرد و اهل عبرت است ولي اينان كساني هستند كه از هواي نفس خويش 

 .اند پيروي كرده
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تا  اند يشان با اينان مشتركها ي ديگري نيز وجود دارند كه در نفوذ هواها به دلها دسته
دهند. وقتي معناي روايت مذكور با  نمي جايي كه به افكار و مذاهب ديگران هيچ اهميتي

 شويم و آن عبارت است از:  مي آوردن مثال بيان شد به مطلب ديگري منتقل

ياريى«عبارت [ مسأله نوزدهم
ي
كي  بِِ مْ  ت

ْ
هْويلءَ  تلِ

ي
 ]»للأ

اَرىَ«عبارت  در
َ
هْوَلءُ  تلِكَْ  بهِِمْ  ت

َ
كه با تلك اشاره كرده اين اشاره به چيزي كه  »للأ

گردد بلكه حتما قبل از آن مشار اليه آمده كه  نميباشد و به امري نامعلوم بر مين ذكر نشده
 ،افتراق و اختلاف شده نيست گردد و اين مشاراليه چيزي جز حالاتي كه سبب ميبه آن بر

شان  شدند. پس وقتي حالات نمي چون اگر همه بر يك حالت بودند ديگر فرقه فرقه
دهد كه هر چه  مي ايي پيدا شده است. پس اين نشانمختلف و متفاوت شد، افتراق و جد

تنها به سبب پيروي ، خارج باشد اند و يارانش بر آن بوده صاز سنت و روشي كه پيامبر
شريعت هرچند وانمود كنند كه پيرو ي  نه به وسيله اند از هواي نفس خارج شده

 .كنيم نمي . اين مطلب قبلاً بيان شده و ديگر تكرارشاند شريعت

َِِهَّ «: حديث[ :أله بيستممس ييخْرَجَ  وي تِ  فِ  سي ّّ ويلمٌ  مَ
ْ
ق
ي
 ]»...م

تِ  فِ  سَيخَْرُجُ  وََِِهُّ : «حديث ّّ
ُ
قوَْلمٌ  م

َ
  :احتمال دو چيز را دارد »بر فلان وصف ...م

در يكي از آن هواها داخل اش  اين است كه هر كس از امت صمنظور پيامبر -اول
 چسبد كه درد سگ به صاحبش مي به اواي  او به گونه شود و بدان معتقد باشد، هواي

 كند. نمي توبهاش  گردد و از بدعت نميچسبد. پس هرگز از هوايش بر مي
منظورش اين است كه افرادي از امتش هستند كه موقع دچار شدن به بدعت  -دوم

د. ديگري وجود دارند كه چنين نيستني  كاملاً نفوذ كرده و عدهشان  اين بدعت در قلب
 .پس امكان توبه و بازگشت از آن وجود دارد

آنچه كه بر صحت احتمال اول دلالت دارد مطلبي بود كه راجع به منع توبه از صاحب 
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 :خوارجي  درباره صمانند فرموده پيامبر ،بدعت به طور عموم نقل شد

نَ  َ�مْرُقوُنَ « ين ِّ َّ ُُونَ، لا ُُمّ  ...ل َُ  حَتّ  َ�عُو  .274F1»فوَْقهِِ  عََ  للسّهْمُ  َ�عُو
 .»گردند تا اينكه تير به كمانش بازگردد نمي .. سپس به سنت باز.گريزند مي از دين«
 .275F2»إن لالله حجر لّو�ة عن ْاحب للدعة« :حديث 
  .»همانا خدا توبه را از صاحب بدعت منع كرده است«

ي كه از بين مي گذاري را كم بدعتچون خيلي  ،كند مي واقعيت هم اين مطلب را تأييد
 .افزايد مياش  منصرف و پشيمان شود بلكه با آگاهي به گمراهياش  بدعت

 كند و سپس از آن باز مي از شافعي روايت شده كه گويد: مثل كسي كه در رأي تأمل
است كه معالجه شده تا اينكه شفا يابد و آنچه كه به او حمله شده اي  گردد مثل ديوانه مي

 .مورد غفلت قرار گرفته است
گذار  دهد بدعت مي آنچه كه بر صحت حالت دوم دلالت دارد نقل مذكور بود كه نشان

آمده باشد كه اي  داند و شريعت اگر به گونه مي چون عقل آن را جايز ،اصلاً توبه ندارد
شود و عادت هم درباره عموم  مي ظاهرش عام باشد معمولاً تنها عام بودنش در نظر گرفته

كند مگر به صورت  مي نه حتمي بودن شمولي كه عقل به آن جزم اقتضاي اكثريت را دارد
 .اتفاقي. اين مطلب در اصول فقه بيان شده است

 اند ايم كه بعداً از بدعت خود پشيمان شده گذاراني را ديده دليل آن اين است كه بدعت
همان طور كه تعداد زيادي از خوارج موقعي كه عبداالله بن  اند و به خويشتن بازگشته

طور كه  رد از بدعت خويش بازگشتند و همانبا آنان مناظره و گفتگو ك بعباس
گاه شدند و سپس به سنت بازگشتند. هر مهتدي و واثق و ديگران كه ابتدا از سنت خارج

 ماند. نمي لفظ عام به چيزي تخصيص بخورد ديگر آن لفظ به صورت عام باقي
رساند كه  مي تدا اين مطلب راچون حديث مذكور اب ،اين احتمال دوم، روشن است

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 تخريج آن در ابتداي اين كتاب آورده شد. -2
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به نفوذ بدعت يا عدم نفوذ آن در اي  شوند و اشاره مي تقسيم ها امت اسلام به اين فرقه
، اند كه فرقه فرقه شدهاش  ميان كساني از امتنكرده است. سپس بيان كرده كه در دلها

كه در ميان دهد  مي يشان نفوذ كرده است. اين نشانها افرادي هستند كه آن هواها به دل
يشان نفوذ نكرده باشد هرچند از اهل ها به دل ها آنان كساني هستند كه آن هواها و بدعت

كه از سنت اش  ميان امتاين باشد كه در صبدعت باشند. بعيد است كه منظور پيامبر
چون در  ،به طور مطلق كساني هستند كه آن هواها به دلشان نفوذ كرده است اند جدا شده

شد كه معناي حديث  گاه روشنفايده است. پس هر بي عي تداخل هست كهاين كلام نو
ه و آن پيروي از هواي نفس از سنت جدا شدميان امت افرادي به سبب اين است كه در

توان  مي آيد و ميهوا همچون بيماري كلب به آنان چسبيده است، معناي كلام درست در
نفس در دلشان نفوذ كرده و ديگر  هواي گفت: در يك فرقه ممكن است افرادي باشند كه

كنند و ممكن است در همين فرقه افرادي باشند كه به آن درجه نرسيده  نمي از آن دل
 باشند.

 ،به آن گواهي داده صتوان به خوارج اشاره كرد و خود رسول خدا مي اولي  از دسته
 فرمايد: مي آنجا كه

نَ  َ�مْرُقوُنَ « ينِ  ِّ َّ نَ  مُ للسّهْ  َ�مْرُُ   كَمَا ل يّةِ  ِّ ِّ  .»للرّ
 .»رود مي طور كه تير از كمان بيرون گريزند همان مي از دين«

كه بر  اند اول اين كساني هستند كه آن چنان در بدعت غرق شدهي  همچنين از دسته
از  تر و اينان به تكفير مستحق اند اعتراض وارد كرده صكتاب خدا و سنت پيامبر

 .اند يدهشان نرس كه به درجه اند كساني
شاره كرد. البته در صورتي كه توان به اهل حسن و قبع عقلي ا مي دومي  از دسته

مچنين از اين دسته مذهب اول نكشانده باشد. هي  شان آنان را به وضعيت دسته عقل
 -به شمار آورده ها بدعتي  بر اساس رأي كساني كه اين مذهب را از جمله-ظاهريه 

 .باشد مي
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ييم: كساني كه به خاطر بدعتي هر چند جزئي هم باشد از سنت گو مي بر اين اساس
  :از دو حال خارج نيست اند خارج شده

تواند از آن دل بكند و بر  نمي گذار نفوذ كرده و ديگر اين بدعت در دل بدعت -اول
 قبلي چنين فردي توبه ندارد.ي  اساس ادله

 .ن حد نرسيده باشندممكن است افرادي ديگري در يك فرقه باشند و به اي -دوم
باشد،  مي توزي دشمني و كينهي  شان به وصف جدايي كه نتيجه اما به هر حال همه

  :. تفاوت ميان اين دو يكي از اين دو چيز استاند متصف
تواند از آن دل بكند  نمي گفته شود كسي كه درد بدعت در دلش نفوذ كرده و ديگر -1

در نتيجه به سبب آن دوستي و  ،نددر شأن وي هست كه به سوي بدعتش دعوت ك
 دعوتاش  شود و كسي كه بدعت در دلش نفوذ نكرده به سوي بدعت مي دشمني ظاهر

 كند. نمي
توجيه اين مطلب چنين است: شخص اولي در واقع به سوي بدعتش دعوت نكرده 

كه ديگر افكار و مذاهب اي  ولي بدعت خيلي سخت در دلش نفوذ كرده به گونه
كور و اش  اندازد تا جايي كه صاحب بصيرت و آگاهي شده و چشم مي دورپيرامونش را 

كر شده است و نهايت محبت را نسبت به آن بدعت دارد و هر كس چيزي را اش  گوش
كند و به آنچه در سر راهش به  مي در اين حد دوست بدارد به خاطر آن دوستي و دشمني

ه اين درجه نرسيده چنين نيست و اين دهد، اما كسي كه ب نمي كند اهميتي مي آن برخورد
علمي است كه آن را به دست آورده و به ي  يك قضيهي  بدعت در نظر وي به منزله

 .دقيق علمي است كه به آن رسيده استي  يك نكتهي  منزله
آن بر موافقان يا ي  و به وسيله ذخيره شدهاش  حفظي  پس اين بدعت در گنجينه

تواند خود را كنترل كند و آن را آشكار  مي است كهاي  ونهكند اما به گ مي مخالفان حكم
يي متوجه او ها و آسيب ها ننمايد از ترس اينكه مورد انكار و سرزنش واقع شود يا زيان
 كند و از آن خودداري مي شود. معلوم است كسي كه خودش را از اظهار چيزي كنترل
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نرسيده كه بر او مسلط اي  ز به درجهكند با وجودي كه توانايي اظهار آن را دارد آن چي مي
 گذار آن را پنهان كند. چيره شود. بدعت نيز چنين است هرگاه بدعت و

نوشيده  محبت آن رااش  يا گفته شود: كسي كه بدعت در دلش نفوذ كرده و قلب -2
سوي آن دعوت كند و اين دعوت با خارج شدن وي از  است همچون كسي است كه به

واد اعظم همراه است و اين ويژگي و خصلتي است كه در ميان جماعت مسلمانان و س
 خوارج و ساير كساني كه هم رأي آنان هستند ظاهر شده است.

كند گويد: جماعتي از اهل  مي نقل »العواصم«در كتاب  ابن العربيمانند روايتي كه 

قشيري  كه استاد ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن اند سنت در شهر سلام به من خبر داده
صوفي از شهر نيشابور وارد شهر سلام شد. در مجلسي جهت ذكر نشست و افراد زيادي 

 :آنجا حضور داشتند. قاري اين آيه را خواند

 .]5طه: [ ﴾٥ ََوَىٰ سۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرحّۡ ٱ﴿
خداوند مهرباني (قرآن را فرو فرستاده) است كه بر تخت سلطنت (مجموعه جهان هستي) «
  .»گرفته است (و قدرتش سراسر كائنات را احاطه كرده است)قرار 

خيزند و با  مي ين اين افراد به من گفت: حنابله را ديدم كه در اثناي مجلس برتر عالم
 .!نشسته !نشسته !گفتند: نشسته مي صداي خيلي بلند

اهل سنت از ياران قشيري و حاضرين مجلس به طرف آنان هجوم بردند و دو گروه با 
درگير شدند و اكثريت مردم بر آنان غلبه يافتند و آنان را سركوب نمودند. مدرسه  هم

شان كردند پس  در آن زنداني نمودند و تيرباران نظاميه را از آنان منع كرده و ايشان را
 افرادي از آنان فوت كردند.

چشيده است تا جايي  را شان حب بدعت لبقكساني است كه ان نيز از قبيل اين جري
كه آنان را به جنگ و درگيري كشانده است. پس هر كس به اين درجه برسد، حق است 

وي را بدان متصف كرده است و از  صكه متصف به وصفي باشد كه رسول خدا
 آن دسته به شمار آيد.ي  جمله
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 و و حجت و برهان واهي اند پادشاهي گام نهادهي  همچنين است كساني كه به حوزه
سنت و حاميان امت اسلام را در جلو ي  و حمله اند دم مطرح كردهاساس را براي مر بي

تا جايي كه تلخي سختي و ناراحتي را به آنان چشاندند و  اند چشمان مردم كوچك كرده
افرادي را به طرف قتل كشاندند آن گونه كه در زمان بشر مريسي در حضور مأمون و ابن 

 .ابي داود و ديگران اين سختي و مصيبت واقع شد
حب بدعت را اش  را به اين حد نرسانده باشد چنين فردي قلباش  اگر بدعت صاحب

گذاران  حديث فوق گذشت و بسياري از بدعت مانند موردي كه در ،نچشانده است
و  اند شان به حد بدعت خوارج و ديگران نرسيده است بلكه جداً آن را پنهان كرده بدعت

آن به سبب عدم شهرت در مذاهب و عقايدشان و برخي از  اند سوي آن دعوت نكرده به
 آيند. مي علماء و راويان و اهل عدالت به شماري  از زمره

 .است تر ظاهراً اين صورت، خيلي به صواب نزديك

ها  چشيدن حب بدعت آيا تنها به برخي از بدعت: [مسأله بيست و يكم

 ]هاست؟ ي بدعت اختصاص دارد يا مربوط به همه
آيد كه اين چشيدن حب بدعت كه بدان اشاره شد آيا تنها به  مي شحالا اين سؤال پي

ي  اختصاص دارد يا خير اين طور نيست و مربوط به همه ها برخي از بدعت
 ست؟ها بدعت

حب آن را اش  چون ممكن است شأن برخي از بدعت چنان باشد كه دل صاحب
چنان است كه اش  أنمثلاً فلان بدعت ش ،چنين نباشد ها چشيده باشد و برخي از بدعت

چسبد ولي فلان  مياش  چسبد همان طور كه بيماري كَلبَ به صاحب مياش  به صاحب
 بدعت چنين نيست.

مثلاً بدعت خوارج از جهت چشاندن حب آن به دل همچون بدعت منكران قياس و 
باشد. و ممكن است اين مطلب در  مي تمسك جويندگان به ظاهر در فروع از جهت ديگر
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شان حب آن بدعت را چشيده  ي شود و برخي از اهل آن بدعت قلبجار هر بدعتي
خورد. اين  مي باشند و برخي از آنان چنين نباشند و اين حالت دوم بيشتر به چشم

 شود:  مي موضوع با آوردن چند مثال روشن
طور كه درد  ين بدعت، بدعت به وي چسبيده همانبرخي از اهل ا: بدعت قدر –اول 

مانند عمرو بن عبيد همان طور كه از او نقل شد كه وي به  ،چسبد مي سگ به صاحبش
  :ي سبب اين عقيده، آيه

َّتۡ ﴿ �َ  ٓ ِ�  يدََا
َ
 .گردد  مي و حتماً هم نابود !نابود باد ابولهب .]1المسد: [ ﴾١ وََبَّ  لهََبٖ  أ

كه او را تك و تنها مرا واگذار با آن كسي « .]11المدثر: [ ﴾١ اوحَِيدٗ  تُ خَلَقۡ  وَمَنۡ  ِ� ذَرۡ ﴿

   .»ام (و بدون دارائي و اموال و اولاد) آفريده
مانند تعدادي از غلماي مسلمانان  ،برخي از آنان به اين حد نرسيدند را انكار كرد و

 .همچون فارسي نحوي و ابن جنِّي
 :ي اين بدعت به افرادي چسبيده تا جايي كه هنگام شنيدن آيه بدعت ظاهر: -دوم 

خداوند مهرباني (قرآن را فرو فرستاده) است « .]5طه: [ ﴾٥ ََوَىٰ سۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرحّۡ ٱ﴿
كه بر تخت سلطنت (مجموعه جهان هستي) قرار گرفته است (و قدرتش سراسر كائنات را 

 .»احاطه كرده است)

و آن را اعلان نمودند و بر سر آن جنگيدند و كسان  !نشسته !نشسته !مي گفتند: نشسته
 .مثل داود بن علي در مسائل فرعي و امثال او،اند يگري به اين حد نرسيدهد

بدعت التزام و پايبندي به دعا پس از نمازهاي فرض براي هميشه و به  -سوم

اين بدعت برخي از طرفدارانش را به جايي رسانده كه از نظرشان ترك  صورت جماعت.
عبداالله بن مجاهد آن  ي را از ابوالخطاب بن خليل روايت قاضي ابو .آن موجب قتل است

كه به -انسان عابد و پارسا نقل كرده كه گويد: مردي از سران دولت و صاحب مقام 
كنار ابن مجاهد نشست و پشت سرش در  -قدرت و توان و تأثير زياد مشهور بود

 .كرد نماز خواند مي مسجدي كه در آن امامت
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چون دعا خواندن پس از  ،كرد نمي عاابن ماجد پس از نمازها بر اساس مذهب مالك د
كرد. آن  مي نمازهاي فرض در مذهب مالكي مكروه بود و ابن مجاهد به اين امر محافظت

ابن مجاهد از اين كار  .مرد ترك دعا را ناپسند دانست و به او امر كرد كه دعا بخواند
 .كرد مي همچنان پس از نمازها دعا را تركاش  امتناع كرد و بنا به عادت

در مسجد نماز عشاء را خواند به حاضرين در مسجد  ها وقتي اين مرد در يكي از شب
گفت: به اين مرد گفتم كه پس از نمازها دعا بخواند و او امتناع كرد. فردا صبح گردنش را 

 .با اين شمشير بزن
اين مرد با توجه به ي  و به شمشيري كه در دست داشت اشاره كرد. حاضرين از گفته

ابن مجاهد ي  كه از او داشتند بر ابن مجاهد ترسيدند. پس جماعتي به خانه شناختي
گفتند: به خدا  ؟جا آمديدبه طرف آنان رفت و گفت: چرا اين مراجعه كردند. ابن مجاهد

و اكنون به خاطر اينكه پس از نماز دعا را  .ترسيم كه اين مرد بلايي سرت بياورد مي قسم
 ابن مجاهد به آنان گفت: عادت خودم را ترك .ني استترك كردي، به شدت از تو عصبا

برويد و  :آنگاه با تبسمي به آنان گفت .كنم و اين مطلب را به اطلاع وي برسانيد نمي
سپس وارد  .شود مي چون او كسي است كه فردا صبح به اميد خدا گردنش زده، نترسيد

فردا صبح،  .انه شدندآن مرد، روي  شد و آن جماعت، با حالت ترس از گفتهاش  خانه
آن مرد رسيدند و او را با حالت خشم بر او ي  جماعتي همراه عبيد مخزن به خانه

  .برداشتند
افرادي از اهل مسجد و كساني كه از حال و وضعيت ديشب باخبر بودند، او را دنبال 

جا دستور آن .جوهر شهر اشبيليه رساندندي  كردند تا اينكه وي را به دارالاماره كنار دروازه
 پس گردنش با شمشير زده شد. .داده شد كه گردنش زده شود

 .اند برخي از مردم اشبيليه، اين ماجرا را به همين معنا اما به شكل ديگري نقل كرده
خطيب را هنگام ايراد خطبه نپذيرفت و در برابر آن ي  وقتي فرزند ابن صقر گفته

خن گفت، حرفش را تكذيب كرد، ايستادگي كرد و موقعي كه از مهدي و عصمت وي س
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خواست كه او را به خاطر حرفش  -كه آن موقع خليفه بود-مرتضي از نسل عبدالمؤمن 
 رار داشتند كه بايد به قتل برسد.و وزيران اص بزرگان .زنداني كند

پس بر وي چيره شدند و او را به قتل رساندند از ترس اينكه مبادا كس ديگري اين 
خويش را بر آن بنا كردند، بر آنان ي  كه دين و عقيدهاي  جه قاعدهدر نتي ،حرف را بزند

 .مختل شود
در نتيجه اختلاف در ، رسد نمي گاهي بدعت در چشيدن حب آن در قلب به اين حد

 .شود نمي آن به چنين چيزي منجر
چون ، در واقع بيان كرده است -اش به فرض صحت-منظور حديث را  ها اين مثال

گاه مخالف  يزي است كه از آن خبر داده و هيچبراي هميشه مطابق چ صخبر دادن پيامبر
 .آن نيست

استقرار و بررسي احوال و اوضاع مردم كه در مسائل مختلف درجات متفاوتي دارند، 
 و ترسويي، عدل شجاعت، و جهل چون مردم از لحاظ علم ،كند مي اين برداشت را تأييد

و ديگر احوال و اوصاف، درجات  و ذلت عزت و فقر، نيازي بي، و بخل و جور، سخاوت
چرا كه اين احوال در ميان دو طرف، متردد است: كسي در بالاترين .متفاوتي دارند

 و شجاع جاهل .ين درجات علم، عالم استتر درجات علم، عالم است و ديگري در پايين
  .باشد مي صورت در درون آدمي نيز دقيقاً به همين ها نفوذ بدعت.و..... نيز اين چنين است

همچون چسبيدن اش  از موضوع چسبيدن بدعت به صاحب صالبته اينكه پيامبر
آن برحذر  و، ديگري داردي  سخن به ميان آورده، فايده، اش بيماري كلب به صاحب

  :آن عبارت است از و، باشد مي داشتن از نزديكي با آن و نزديكي با صاحبان آن

 مانند بيماري كلََب است] گذار عتبد: [بيماري مسأ له بيست و دوم
توضيح آن، چنين است كه بيماري كَلبَ شبيه به يك بيماري واگيردار است، چون 

گزد، مثل خودش آن  مي سپس وقتي آن سگ كسي را .اصل بيماري كلب در سگ هست
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 نابود كردني  توان آن بيماري را از او گرفت مگر به وسيله نمي و غالباً گيرد مي بيماري را
 شخص بيمار.

خود را بر كسي وارد كند، به ي  شبهه گذار نيز چنين است، كه هرگاه رأي و بدعت
 آيد كه آن فرد از بدي و شر او سالم بماند بلكه يا همراه او دچار رأي و مي ندرت پيش

رويد كه  مي و يا اين كه شك و ترديد در دلش گردد مي شود و از پيروان او مياش  مذهب
 از دلش كنده شود ولي توان آن را ندارد. او اميد دارد

 اين امر بر خلاف ساير گناهان است، چون افراد گناهكار به كساني كه با او همنشيني
كند مگر  نمي رسانند و غالباً اين گناه در شخص ديگري نفوذ نمي زيان چنداني، كنند مي

رفيق او باشد و طولاني هم باشد و به مدت زيادي همدم و  اينكه مصاحبت و همنشيني
 .او عادت گرفته باشد به

نشيني  الح از همدر روايات، مطالبي آمده كه بر اين مفهوم دلالت دارند، چون سلف ص
شان نهي كرده و به شدت با اين موضوع برخورد  گذاران و شنيدن كلام و گفتگو با بدعت

 .در باب دوم چند روايتي از اين قبيل آورده شد .اند كرده
هر كس دوست «آنها، روايتي است كه از ابن مسعود نقل شده كه گويد:  ي از جمله

دن با پادشاه و هم نشيني با باكرامت باشد، از معاشرت و قاطي شاش  دارد كه دين
 نا آنان بيشتر از درد زخم به انساچون هم نشيني ب، كندگيري  گذاران كناره بدعت

 .276F1»چسبد مي
پس غيلان  .و آنجا سكونت كرد ن به مكه آمداز حميد اعرج نقل است كه گويد: غيلا

نشيني با  به من خبر رسيده كه تو مردم را از هم نزد مجاهد آمد و گفت: اي ابو الحجاج!
از من خبرهايي به تو رسيده كه من قائل  .آوري مي كني و از من سخن به ميان مي من نهي

 آورد كه ما آن را انكاريي را چيزها .گويم مي من فقط چنين و چنان .به آنها نيستم

                                           
 آورده است. 7/140را در تفسيرش،  قرطبي همانند آن -1
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چون او قدري ، نشيني نكنيد رخاست، مجاهد گفت: با اين مرد هموفتي ب .كرديم نمي
 .است

حميد گويد: روزي در حال طواف بودم كه غيلان از پشت سرم به من ملحق شد و 
خواند؟ آن  مي مجاهد فلان و فلان حرف را چگونه :گفت .به او رو كردم .ردايم را كشيد

 .مجاهد مرا كه همراهش بودم، ديد پس همراه من به راه افتاد. .رساندمش عاطلارا به 
پرسيدم  مي و از او، داد نمي پيش او آمدم و شروع به سخن گفتن با او كردم و او جوابم را

آنگاه  .حميد افزود: صبح پيش او رفتم و او را بر همان حال ديدم .داد نمي و جواب مرا
 ؟ام آيا بدعتي را به وجود آورده ؟من خبري به تو رسيده است از ،گفتم: اي ابو الحجاج

مجاهد گفت: مگر تو را همراه غيلان نديدم در حالي كه شما را نهي  ؟مرا چه شده است
 ؟كردم از اينكه با او حرف بزنيد يا با او همنشيني كنيد

و من  ،را پشت سر نينداختمات  حميد گويد: گفتم: به خدا قسم اي ابوالحجاج سخن
اي ، به خدا قسم مجاهد گفت: .و او به اين كار شروع كرد راه رفتن با او را شروع نكردم

كردي كه خوش رو  نمي گاه به من نگاه ام هيچ ام راستگو نبودي، تا زنده اگر پيش حميد!
كني كه  نمي گاه به من نگاه ام هيچ كار را تكرار كني، ديگر تا زنده واگر بار ديگر اين، باشم

277Fوش رو باشمخ

1. 
بن عبيد  از ايوب نقل است كه گويد: روزي نزد محمد بن سيرين بودم، به ناگاه عمرو

به  .گذاشت و بلند شداش  محمد دستش را در شكم، وقتي نشست .آمد و داخل شد
وقتي عمرو رفت، بازگشتم و گفتم:  .ايوب گويد: بيرون رفتيم .عمرو گفتم: همراه ما بيا

گفتم: بله. گفت: هرگز  ؟گفت: آيا پي بردي .كه چرا آن كار را كردي پي بردم !اي ابوبكر
  .كند نمي سقف يك خانه مرا با او جمع

                                           
 تم.اش دسترسي نداش به تخريج -1
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278Fاز يكي از سلف صالح نقل شده كه گويد: همراه عمروبن عبيد

ابن عون  .رفتم مي راه 1
 مرا ديد و دو ماه از من روي گرداند.

ساكت ، ابن عون وقتي او را ديد .عمروبن عبيد بر ابن عون داخل شد :اند بعضي گفته
مدتي  .و راجع به چيزي از او سؤال نكرد .شد و چيزي نگفت شد وعمرو نيز ساكت

چگونه به خودش اجازه داد كه بدون  :آنگاه ابن عون گفت .ماند، سپس بلند شد و رفت
 اما اگر او سخن .چندين دفعه اين سؤال را تكرار كرد ؟من داخل خانه ام شودي  اجازه

 .كرد مي گفت، ابن عون چگونه برخورد يم
از مؤمل بن اسماعيل نقل است كه گويد: برخي از ياران ما به حماد بن زيد گفتند: 

ام تا  گفت: فقط يك بار پيش او آمده ؟اي چرا از عبدالكريم فقط يك حديث روايت كرده
و من فلان  شود و دوست ندارم كه از آمدن من پيش او با خبر .اين حديث را از او بشنوم

كنم اگر از اين موضوع اطلاع حاصل كند، بين ما جدايي  مي و من گمان، و فلان چيز دارم
 .شود مي ايجاد

ات از ابراهيم روايت شده كه وي به محمد بن سائب گفت: تا زماني كه براين رأي
  .نزديك ما مشو. او مرجئه بود، هستي

سعيد بن جبير با من برخورد كرد و  :از حماد بن زيد از ايوب نقل شده كه گويد
گفت: با او  ؟چرا، مگر او را چه شده است گفتم ؟گفت: مگر تو را نديدم كه با طلق بودي

 .چون او مرجئه است ،هم نشيني مكن
از محمد بن واسع نقل شده است كه گويد: صفوان بن محرز را ديدم كه شبيبه 

كردند. او را ديدم كه  مي و جر و بحث نزديكش بود. آنان را ديدم كه با همديگر مجادله
 گفت: مي داد و مي هايش را تكان بلند شده و لباس

 .شما زرد زخم هستيد، شما زرد زخم هستيد

                                           
 ابوعثمان بصري معتزلي است.  او عمر و بن عبيد، -1
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 !از ايوب نقل شده كه گويد: مردي بر محمد بن سيرين داخل شد و گفت: اي ابوبكر
او  .روم مي پس بيرونو س خوانم مي خوانم و فقط ابن يك آيه را مي از كتاب خدا رااي  آيه

دهم اگر مسلماني از  مي يش گذاشت و سپس گفت: تو را سوگندها انگشتانش را در گوش
خوانم و سپس  مي فقط يك آيه را !ام بيرون رو. ايوب افزود: پس او گفت: اي ابوبكر خانه

برخاستن شد. به  ي كرد، و آماده مي روم. پس ازارش را برداشت و آن را محكم مي بيرون
بيرون روي آيا براي تو اش  ن مرد رو آورديم و گفتيم: تو را سوگند داده كه از خانهآ

اي  !گفت: پس او رفت. گفتيم: اي ابوبكر ؟بيرون كنياش  حلال است كه مردي را از خانه
كردم  مي را بخواند و سپس بيرون رود. گفت: به خدا قسم گماناي  گذاشتي آيه مي كاش

بر آن داشت ثابت است و برايم مهم نيست كه آن را بخواند ولي  كهاي  كه قلبم بر عقيده
 ترسيدم از اينكه چيزي به قلبم برسد كه تلاش كنم آن را از قلبم بيرون آورم اما نتوانم.

جدل و جر و بحث ندهيد ي  از اوزاعي نقل است كه گويد: به صاحب بدعت اجازه
مطلبي را كه حديث  ها رد. اين آثار و نقلبه ارث باش  يتان چيزي از فتنهها تا در نتيجه دل

 .كند مي مذكور به آن اشاره دارد تو را متوجه آن
معلوم است ولي مطلب ديگري هست كه ممكن  ها گذار در دل آري تأثير كلام بدعت

  :مثال بيماري كَلبَ باشد و آن عبارت است ازي  ي حديث به وسيله اشاره است از فوايد

 ]گذار از توبه لت دور بودن بدعتع: [مسأله بيست و سوم
چون مثل گناهاني كه به سبب  ،باشد مي گذار از توبه و آن بيان علت دور بودن بدعت

 ي جسمي و روحيها شود همچون بيماري مي گفتار يا كردار يا اعتقاد بندگان واقع
 باشد. داروهاي امراض بدني معلوم است و داروهاي امراض عملي توبه و عمل صالح مي

و مداوايش است و برخي  رخي از امراض بدني امكان معالجهطور كه ب باشد و همان يم
ي اعمال نيز چنين ها امكان مداوايش نيست يا دشوار است مثل بيماري كلب، بيماري

 برخي از آنها معمولاً امكان توبه هست و برخي امكان توبه نيست. ،است
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كه گناهان -به از بالاترين گناهان امكان تو -ها غير از بدعت-شان  پس گناهان همه
دو خبر  ها و راجع به بدعت .هست -ستها كه لغزش- ين گناهانتر تا پايين -كبيره است

ندارند. اين دو خبر  توبه ها دهند كه بدعت مي به ما رسيده كه هر دوشان خبر از اين
 عبارتند از:

اين نكته است كه ي  هگذشت و نشان دهند ها آنچه راجع به نكوهش بدعت -خبر اول
 .گذار بدون استثنا توبه ندارد بدعت

به  ها و آن تشبيه بدعت، هستيماش  توضيح صدد تفسير و چيزي كه در -خبر دوم
رساند كه راه  مي اين تشبيه اين مطلب را .امراضي همچون كلب كه راه نجاتي از آن نيست

كند كه  مي ، بلكه اقتضانجات از گناه بدعت به طور كلي نيست و اقتضاي عموم را ندارد
عدم توبه مخصوص كساني است كه هوا به او چسبيده همان طور كه بيماري كلب به 

و قبلاً گفته شد كه برخي از آنان هواي نفس به آن صورت در  .صاحبش چسبيده است
پس مطلب اضافي ديگري كه از فوايد حديث است،  .آورده شد چسبد و شاهد آن مي آنان

 :گيرد، و آن عبارت است از يم از آن سرچشمه

 گذاران] ي بعضي از بدعت : [امكان توبهمسأله بيست و چهارم
كساني هستند كه هواي بدعت را تا آن حد  ها اين است كه از ميان آن فرقه و آن،
ممكن است  ها شان وجود دارد. وقتي راجع به اهل فرقه بنابراين امكان توبه ،اند نچشيده

 جزئي هم امكانش هست. يها راجع به اهل بدعت
چون در اسناد اين روايت  ،دهيم مي پس يا اخبار و آثار قبلي را بر اين حديث ترجيح

ي  باشد مانند اين فرموده مي ضعفي هست و در احاديث ديگر مطالبي هست كه صحيح
 :صپيامبر
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نَ  َ�مْرُقوُنَ « ينِ  ِّ َّ نَ  للسّهْمُ  َ�مْرُُ   كَمَا ل يّةِ، ِّ ِّ ُُونَ  لا ُُمّ  للرّ َُ  حَتّ  ِ�يهِ، َ�عُو  للسّهْمُ  َ�عُو
 .279F1»فَوْقهِِ  عََ 

گردند  نمي آيد و سپس به دين بر مي گريزند همان طور كه تير از كمان بيرون مي از دين«
 .»گردد نمي همان طور كه تير به كمانش بر

بودن پس نقل اول را در عام  .كنيم مي و يا ميان اين اخبار و ميان حديث مذكور جمع
و اين اخبار و آثار چيز ديگري زايد بر آن  دهيم مي پذيرش توبه اساس كار قرار

اين است كه همراه  ها چون هر دو با هم منافات ندارند به اين دليل كه شأن بدعت،هستند
هواي نفس براي انسان در چيزي خواه آن را انجام دهد و ي  هواي نفس است و غلبه

همراه هواي نفس  ها بدعتي  كند و همه مي كند در او اثر خواه آن را براي هميشه ترك
 . پس تسميه به چيزي كه براند گذاران اهل اهوا ناميد ه شده همين خاطر بدعتبه  .است

چون عمل بدعت تنها از هواي نفس همراه شبهه  ،آنان غالب است صورت گرفته است
اهش است. پس قطعاً در گيرد. پس هواي نفس در ظاهر دليلي شرعي همر مي دليل نشأت

چون در  ،چشد. سپس اين چيز متفاوت است مي كند و د ل حب آن را مي دانه دل نفوذ
مستحق اش  تشريع است. از اين رو صاحباش  چه باشد همهيك درجه نيست ولي هر

 .است كه توبه نداشته باشد خداوند به لطف خود ما را از آتش جهنم سالم نگه دارد
 كنيم و مي به فرض عمل به آنها عمل –همراه احاديث اولو يا به اين حديث 

باشد  مي باشد و اين مفيد خصوص مي گوييم: اخبار و رواياتي كه گذشت عام مي
شود و  مي گذشت يا مفيد معنايي است كه خصوص از آن فهماش  طور كه توضيح همان

 :دفرماي مي صچون پيامبر ،آن هم چشيدن حب بدعت در بالاترين درجات است

تِ  فِ  سَيخَْرُجُ  َِِهُّ و« ّّ
ُ
قوَْلمٌ  م

َ
  .»تا آخر حديث... م
 دهد كه افراد ديگري وجود دارند كه آن هواها به آنان مي پس اين حديث نشان

 چسبد. نمي از آن است و گاهي اين هواها به آنان تر چسبد بلكه پايين نمي
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باب دوم گذشت اما به اين توضيح به تناسب مبحث مورد نظر و تمام اين موضوع در 
 احاديث تخصيص وجود ندارد.ي  كه در همهاي  گونه

ا«: [منظور از قياس در حديث مسأله بيست و پنجم مَ ي ْ�ظي
ي
ِْ�ني  فتِْنيةً  م

ّ
 ييقِيسَوني  لَ

مَوري 
َ
يِِ مْ  للأ

ْ
 ]...»برِيم

 :در برخي از روايات حديث آمده است

ْ�ظَمُهَا«
َ
ِ  فتِنْةًَ  م

ّ
مُورَ  يقَِيسُونَ  نَ �ْ لَ

ُ
يهِِمْ، للأ

ْ
لوّنَ  برَِم َِ رََلمَ  َ�يُ

ْ
لاَلَ  وَُ�َرّمُونَ  لل

ْ
 .280F1»لل

سنجند، پس حرام را  مي كه امور را با رأي خود اند از نظر فتنه كساني ها ين اين فرقهتر عظيم«
 .»كنند مي حلال و حلال را حرام

ياس ناميده است. از نظر فتنه را اهل ق ها ين اين فرقهتر در اين حديث عظيم صپيامبر
چون اهل قياس اتفاق نظر دارند بر اينكه  ،البته نه هر قياسي بلكه قياسي كه اصل ندارد

قياس بدون اصل صحيح نيست، بلكه بايد تنها بر اساس اصلي از قرآن و سنت صحيح يا 
 -كه اين قياس فاسد است- اجماع معتبر باشد. پس هر گاه قياس اصلي نداشته باشد

 چون به مخالفت با شريعت منجر ،است كه درست نيست در دين ايجاد شودهمان قياسي 
چون رأي از آن جهت كه رأي  ،گرداند مي را حلال گردد و حلال را حرام و حرام مي

شود زيرا  نمي است در صورتي كه اصلي شرعي نداشته باشد دستوري شرعي از آن صادر
داند كه  مي ست و چيزي را زشتداند كه از نظر شرعي خوب ني مي عقل چيزي را خوب

 براي مردماي  از نظر شرعي زشت نيست. وقتي چنين است قياس بدون اصلي شرعي فتنه
 شود. مي

 ها سپس پيامبر در اين حديث اظهار داشته كه عمل كنندگان به اين قياس از ساير فرقه
ي اهل هوا اه چون اهل مذهب و فرقه ،شديدتري دارندي  براي مردم زيان بارترند و فتنه

در احاديث مشهوري آمده است و اهل اهواء غالبا از نظر خاص و عام منفور و مطرودند 
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دانند و جز  نمي آن از قرآن و سنت گاهي افراد آنها راي  ولي فتوا چنين نيست چون ادله
دهد. و گاهي افرادي براي فتوا و قضاوت  نمي كسي ضعيف را از قوي تشخيص، عالمان

 كنند. مي كه افراد زيادي با فتوا و قضاوت آنان مخالفت شوند مي منصوب
مانند معناي اين حديث در روايت ابن مسعود آمده آنجا كه گويد: هيچ سالي نيست 

از سال ديگر و سالي  تر گويم: سالي پرباران نمي مگر اينكه سال بعدي بدتر از آن است.
 تان ست ولي بهترين و عالمانر ديگري اسرسبزتر ا زسال ديگر و يك امير بهتر از امي

سنجند در نتيجه اسلام  مي شوند كه امور را با رأي خود مي ، سپس افرادي پيدااند رفته
 شود. مي ويران نابود و

اين مطلبي كه در روايت ابن مسعود است در حديث صحيح موجود است: آنجا كه 
 :فرمايد مي صپيامبر

عُِهُ  وَََِ�نْ « َِ نهُْمْ  يَِْ عَ  ِّ عُلمََاءِ  ضِ َ�بْ  َّ
ْ
تَوْنَ  جُهّالٌ  َاَسٌ  َ�يبَقَْ  ،بعِِلمِْهِمْ  لَ ِْ توُنَ  رسُْتَ ِْ  َ�يُ

يهِِمْ 
ْ
 .281F1»وَ�َضِلوّنَ  َ�يُضِلوّنَ  ،برَِم

مانند و از آنان فتوا  مي گيرد، درنتيجه افرادي نادان مي ولي علم را با گرفتن عالمان از مردم«
 شوند و ديگران را گمراه مي دهند و گمراه مي شود و آنان نيز به رأي خود فتوا مي خواسته

 .»كنند مي

و تابعين آمده كه در آنها بيان شده  راجع به نكوهش رأي آثار مشهوري از صحابه
 كند. مي كه عمل به رأي، حرام را حلال و حلال را حرام

كند امكان ندارد كه منظور  مي معلوم است كه اين آثاري كه رأي را مذمت و نكوهش
كه نصي اي  خود راجع به حادثه ن مذمت و نكوهش اجتهاد بر اساس اصول و ضوابطاز آ

در كتاب و سنت و اجماع وجود ندارد از جانب كساني باشد كه واجد شرايط اش  درباره
قياسي كه با دليل  ،كنند مي فهمند و قياس تشبيه يا تعليل مي اجتهادند و معاني احكام را

چون در اين قياس حلال كردن حرام و حرام كردن حلال  ،ازخود تعارض ندارد تر قوي
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اسلام تنها قياسي است كه با قرآن و سنت و روش سلف ي  نيست و قياس نابود كننده
 صالح يا معاني معتبر قرآن و سنت تعارض داشته باشد.

 سپس مخالفت اين اصول بر دو قسم است: 

د و به اصلي ديگر تمسك اينكه آشكارا و واضح با اصلي مخالفت داشته باش -اول
اصل شرعي به او نرسيده شود مگر زماني كه  نمي بجويد. اين امر از مفتي مشهور واقع

كه اي  است به گونه ز ائمه و پيشوايان ديني روي دادهطور كه براي بسياري ا باشد همان
ول به آنان نرسيده در نتيجه از روي خطا با آنها مخالفت كردند اما اص ها برخي از سنت

كند چه برسد به اينكه برخي از مفتيان  نمي مشهور هيچ مسلماني آشكارا با آنها مخالفت
 مشهور با آنها مخالفت داشته باشند. 

كند با يك اصل شرعي مخالفت كند،  مي اينكه با نوعي از تأويل كه در آن خطا -دوم
د يا تنها لفظ را به اينكه نام چيزي را در غير جاي خود يا قسمتي از جاي خود قرار ده

 بدون رعايت مقصود و هدف مراعات كند يا تأويلات ديگري را در نظر بگيرد.
اين است كه  باشد، مي دليل اينكه اين امر منظور حديث و آنچه معناي حديث است

گاه مشهور باشد و كسي بدون تأويل آن را حرام كند يا حرام حلال كردن يك چيز هر
ل آن را حلال كند، اين كار كفر و عناد است و مانند اين كردن چيزي مشهور بدون تأوي

آيد مگر اينكه اين امت كافر شود. معلوم است اين امت  نمي كار ا زامت اسلامي اصلاً بر
گاه خداوند بادي را فرستاد تا ارواح مؤمنان را بگيرد آن موقع شود و هر نمي هرگز كافر

 د.حلال و حرام بپرسي  ماند كه درباره نمي كسي
و هرگاه حلال كردن و حرام كردن مشهور نباشد و فردي با آن مخالفت كند همچون 

 صمخالفي است كه دليل به او نرسيده است چنين چيزي پيوسته از زمان ياران پيامبر
باشد. پس امت اسلامي  مي موجود بوده است. سپس اين امر تنها در تك تك مسائل

شود كه موقع گرفتن  نمي د و به چنين چيزي گفتهگرد نمي شود و اسلام نابود نمي گمراه
 آيد. مي عالمان اين چيز به وجود
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نظر فرد بدون  زل دانستن محرمات ظاهر و معلوم اپس روشن شد كه منظور تنها حلا
و برخي  اند گذاراني كه اكثر آيات قرآني را رها كرده باشد. اين كار درميان بدعت مي تأويل

 به وضوح ديده اند ند و اساس قرآن و محكمات را رها نمودهكن مي متشابهات را دنبال
 طور كه خداي متعال فرموده است انحراف از راه راست چون اين كار همان ،شود مي
 باشد. مي

دهند و به گفتار و كردارشان اقتدا شود  شواياني را جلو بفرستند تا فتوااگر افراد، پي
 اين گمان كه اينان در احتياط در دين زياده روي گيرند با مي مردم عوام با وجود آنها آرام

كنند. به راستي چيز زيان بارتر از  مي كنند در حالي كه آنان بدون علم مردم را گمراه مي
چون اگر او  ،سختي وبلايي نيست كه از راهي كه انسان تصورش نكرده دامنگيرش شود

 كرد و با آن مقابله مي يدانست در حد توان از آن پيشگير مي راه آن سختي و بلا را
و ناگوارتر است براي كسي كه  تر آيد سخت مي نمود. حالا اگر ناگهاني به سراغ وي مي

اين بلا و مصيبت دامنگيرش شده است. اين مطلب روشني است بدعت نيز دقيقاً به 
همين صورت است كه هر گاه از طريق فتوا به سراغ شخص عامي بيايد، چون او در 

نمايد، پس ازهمان راهي كه  مي اهل علم ظاهر شده استنادي  سي كه در رتبهبه كاش  دين
 شود خدايا: مي خواستار هدايت است گمراه

ٰ ٱ دِنَ�هۡ ٱ﴿ ََ ۡ ٱ طَ لصِّ ٰ  ٦ ََقيِمَ مُسۡ ل ََ ِينَ ٱ طَ صِ َّ  ِۡ
َ
 .]7-6: الفاتحة[ ﴾هِمۡ عَليَۡ  تَ عَمۡ �

  . »اي نعمت داده راه كساني كه بدانان را به راه راست راهنمائي فرما * ما« 

ا«حديث:  سؤال و جواب در: [توضيح عدم مطابقت مسأله بيست و ششم  يّ

َيا
ي
يْهِ، م

ي
ل ابِ  عي يَ ْْ  ]»ويمي

اينجا بررسي و نگاهي لفظي به حديث مذكور وجود دارد كه از سخنان پاياني مربوط 
در  ها هفرقي  وقتي خبر داده كه همه صآن اين است كه پيامبر باشد. و مي به اين حديث

ه آن آن هم جماعت مسلمانان است كه در حديثي ديگر ب جز يك فرقه، و اند آتش دوزخ
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اين فرقه سؤال شده و گفتند: آن فرقه كدام ي  در روايتي ديگر درباره تفسير شده است،
 :اصل جواب اين است كه بفرمايد ؟است اي رسول خدا

يا مثل اين جواب كه ..». .باشدمن و يارانم و كساني كه روش و اعمال ما را داشته «
ي  كند: حالا از طريق اشاره به آن باشد و يا وصفي از اوصاف فرقه مي اين فرقه را تعيين

چنين جواب نداده بلكه در جواب تنها وصف را تعيين  صناجيه را بياورد ولي پيامبر
ارانش و ي صنمود و موصوف را تعيين نكرد و منظور د ر اينجا اوصافي است كه پيامبر

پس سؤال و جواب در لفظ با هم مطابقت ندارند. عذر اين امر، اين است  اند بر آن بوده
چون آنان وقتي  ،جواب پايبند نيستند زمفهوم باشد به اين نوع ا، وقتي معنا ها كه عرب

آن وصفي كه به سبب آن ناجيه شدند  صناجيه پرسيدند، پيامبري  راجع به تعيين فرقه
ا« د و فرمود:برايشان بيان كر َاَ َّ

َ
ابِ  عَليَهِْ، م ََ ْْ

َ
 .آنچه كه من و يارانم بر آن هستيم »وَم

از جمله مواردي كه سؤال و جواب در لفظ با هم مطابقت ندارند اما در معنا با هم 
 ي خداوند است: مطابقت دارند، اين فرموده

ؤُنََّئُُِ�م قلُۡ ﴿
َ
ۡ�ٖ  أ

ٰ  مِّن ِ�َ بگو: آيا شما را از چيزي با خبر سازم « .]15عمران:  آل[ ﴾لُِ�مۡ ََ
 .»؟ ها آراسته و جلوه داده شده است) بهتر است كه از اين (چيزهائي كه در ديده

چون معناي اين كلام اين است كه آيا به شما خبر دهم كه چه چيزي بهتر از كالاي 
تعال شود: آري به ما خبر بده. پس خداوند م مي گويي در جواب گفته ؟زندگاني دنياست

  :فرمايد مي هم

ِينَ ﴿ َّ ِ ْ ّ�قَوۡ ٱ ل  ٱ َهَِ�َ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  تٞ جَّ�ٰ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ا
َ
 .]15عمران:  آل[ ﴾رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

براي كساني كه پرهيزگاري پيشه كنند در نزد پروردگارشان باغهائي (در جهان ديگر) است «
 .»گذرد  مي ها از پاي (درختان) آنها كه رودخانه

ي ها يي كه زير آن رودخانهها نزد پروردگارشان باغ اند ي كه تقوا پيشه كردهيعني كسان
جاري است برايشان آماده شده است. پس مضمون كلام معناي جواب را بدون لفظ 

 است. اين بيان بر اساس رأي جماعتي از مفسران كه با سؤال مطابقت دارد، دادهاش  اصلي
 باشد. مي
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 :فرمايد مي خداوند متعال

ۡ ٱ وعُِدَ  لِّ� ٱ نّةِ �َۡ ٱ ثَلُ مّ ﴿ ۖ ل ََ َّقُو ٓ  مُ نۡ  �يِهَ�
َ
ٓ  مِّن رٞ َ�ٰ � وصف « .]15محمد: [ ﴾ءَاسِنٖ  َ�ۡ�ِ  ءٍ مّ�

بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است (چنين است كه) در آن رودبارهائي از آبي (زلال 
 .»و خالص) است كه گنديده و بدبو نگشته است

اقتضاي مثل را دارد نه چيزي كه به آن چيزي تشبيه شده » مثل الجنة«پس عبارت 
 است.

  :فرمايد مي طور كه خداوند در جايي ديگر همان

ِيٱ كَمَثَلِ  مَثَلهُُمۡ ﴿ همانند داستان كسي است ، داستان اينان« .]17: ةالبقر[ ﴾�نَ�رٗ  قدََ ََوۡ سۡ ٱ َّ
 .»)ز آن استفاده كنندد و همراهانش اكه آتشي را با كوشش فراوان بيفروزد (تا خو

باشد كه چيز ديگري به آن تشبيه شده است از اين  مي اما از آنجا كه مقصود چيزي 
را نام برد و  ها وقتي فرقه صرو عين آن را آورده است. ممكن است گفته شود: پيامبر

يك فرقه اهل نجات است بهتر بود راجع به اعمال اين  ها بيان كرد كه در ميان اين فرقه
اي  شد، زيرا شناساندن اين فرقه از اين جهت هيچ فايده مي ه ناجيه از خود فرقه سؤالفرق

شناساندن اين فرقه فايده  ندارد و تنها از جهت كردارشان كه خوي و خصلت آنان است
 .دم شود عمل است نه عاملپس آنچه بايد از نظر اعتبار مق دارد.

قه كدام است يا عمل آن فرقه كدام وصف آن فر :گفتند مي كردند و مي پس اگر سؤال
قصد  صدر اين صورت لفظ و معنا مطابقت بيشتري با هم داشتند. وقتي پيامبر ؟است

 آنان را از اين سؤال درك كرد، اين جواب را به آنان داد.
بايست از آن سؤال  مي چيزي كه به نسبت آناني  گوييم: وقتي كه سؤال را درباره مي يا

حريص و مشتاق  صچون پيامبر ،شان را داد جواب سؤال صامبربكنند ترك كردند پي
بودند كه آنچه برايشان شايسته است به آنان ياد دهد و چگونگي سؤال از آن را نيز به 

 آنان ياد دهد.
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چون  ،سؤال كردند معين و مشخص نيستاش  ممكن است گفته شود: آنچه درباره
رين نيز متصف به وصف اهل نجات نجات تنها اختصاص به گذشتگان ندارد، چون متأخ

 بودند.
و اين اقتضاي تعيين  اند در اين سؤال اهل نجات به زمان و مكان خاصي منحصر نشده

گيرد  اهل نجات را در برميي  فقط وصف ضابطي كه همه صآنان را ندارد. پس پيامبر
و يارانش بر آن  صتعيين نموده و آن وصف ضابط، روش و سنتي است كه پيامبر

 .اند هبود
چون  ،نسبت سؤال كننده معين و مشخص استاين جواب به نسبت ما مبهم و به 

از  ،ديدند مي با چشم خود آن را، حضور داشتندشان  كردار ايشان براي كساني كه همراه
چون اين جواب نهايت تعييني است كه مناسب  ،اين رو به بيشتر از آن نيازي نبود

شان را نديدند مثل  ل آنان را مشاهده نكردند و اعمالحاضرين بود. اما ديگران كه احوا
 آنان نيستند و جواب آن براي ايشان مقصود را معين و مشخص نكرده است.

 



 
 

 :باب دهم
اند  گذاران از آن منحرف شده بيان معناي صراط مستقيمي كه بدعت

 از هدايت گمراه شدند اين رو پس از بيان هدايت، از

كند كه به راه راست است و ديگر  مي قه و گروهي ادعاپيش از اين گذشت كه هرفر
اين راجع به تعيين راه روند. بنابر مي و به بيراهه اند از راه راست منحرف ها و گروه ها فرقه

شان اختلاف نظر وجود دارد تا جايي كه اين موضوع براي هر كس كه آن را  راست ميان
: هر مجتهدي در اند ده و كساني گفتهمورد بررسي و تحقيق قرار داده مبهم و مشتبه ش

تعيين اين مطلب به  ربنابراين تعداد اقوال و آراء د .امور عقلي يا نقلي مصيب است
چون نزديك است در  ،باشد مي ترين اختلافات ست و اين از بزرگها تعداد فرقهي  اندازه

چند رأي داشته آن هفتاد و ي  وجود نداشته باشد كه علما دربارهاي  شريعت اسلام مسأله
و  صكه پيامبراي  ناجيهي  باشند جز اين مسأله. پس بيان اين موضوع تا اينكه فرقه

 .ين مسائل استتر ، روشن گردد، از پيچيدهاند يارانش بر آن بوده
معين بود اصلاً اختلافي  راه راست اگر به نسبت افراد پس از صحابه وجه دوم:

 يين محل آن محال است و فرض بر اين است كهچون اختلاف با وجود تع ،داد نمي روي
جويي  چون اگر به قصد عناد و ستيزه ،جويي نيست اختلاف نظر به قصد عناد و ستيزه

 ي اسلامي است.ها فرقهي  باشد از اسلام خارج است و سخن ما درباره
 از جانب كساني كه ريشه در دانش دارند روي ها قبلاً گفته شد كه بدعت وجه سوم:

آن ي  اهل شريعت و آگاهان در ادلهي  هد و تنها از جانب كساني كه به درجهد نمي
دهد. و گواهي به اينكه فلاني در دانش ريشه دارد و فلاني در دانش  مي روي اند نرسيده

چون هر كس مخالفت كرده و به يك فرقه تبديل شده  ،نهايت دشوار است بي ريشه ندارد
ه دارد و غير او كوتاه نظر است و در دانش ريشه كند كه در دانش ريش مي است، گمان
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ندارد. حالا اگر بر اين مطلب علامتي هم فرض شود باز اختلاف و نزاع در اين علامت يا 
 آيد. مي اسباب آن به وجود

 :ي علامات خروج از جماعت، تفرق و جدايي است كه آيه مثال آن:

ْ  وََ� ﴿ ِينَ ٱكَ  ََُ�ونوُا َّ  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�فَرّقوُا به - به آن اشاره دارد. تفرق. ]105عمران:  آل[ ﴾ََلَفُوا
كند كه او جماعت است و ديگر  مي يك امر نسبي است و هر گروهي گمان -گواهي همه

 .اند از جماعت جدا شده ها فرقه
ديگر را ي  فرقهاي  متشابه است. هر فرقهي  يكي ديگر از علامات آن دنبال كردن ادله

كند و تنها خودش است كه از اساس كتاب و  مي متشابه متهم ي به دنبال كردن ادله
دهد و ساير ادله را با  مي كند پس دليل خود را اساس قرار مي محكمات قرآن پيروي

دهد و ساير  مي گرداند. ديگري هم برعكس دليل خود را اساس قرار ميتأويل به آن بر
 گرداند. ميادله را با تأويل به آن بر

وج از جماعت، پيروي از هواي نفس است. اين هم چيزي است كه ديگر خري  نشانه
نمايد. با اين وجود در  مي ديگر را به آن متهم كرده و خود را از آن مبراي  هر فرقه، فرقه

ظاهر ممكن نيست كه بر خاستگاه اين علامات اتفاق نظر داشته باشند. وقتي بر آن اتفاق 
كه به اي  به آن علامات وجود ندارد به گونه ها هنظر نداشته باشند امكان تشخيص اين فرق

و  اند متفق ها به آنان اشاره شود. آري آنان در عمل بر اين علامت ها اين علامتي  وسيله
شان در خاستگاه اين  . پس با وجود اختلافاند تبديل شده ها بدين وسيله به اين علامت

 ات تشخيص داد؟اين علامي  علامت چگونه ممكن است آنان را به وسيله
ايم كه تا حد امكان بايد  ه شد كه از مقاصد شريعت فهم كردهقبلاً گفت وجه چهارم:

ي منحرف ها ي اين امت را پوشاند و اگر از طريق اجتهاد بتوان فرقهها انحرافات و بدعت
 اجتهاد شدهاش  از راه راست را تعيين كرد، اما اجتهاد اقتضاي اتفاق بر موردي كه درباره

 كند. نمي
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بيني كه عقلاء معتقدند كه امور نظري معمولاً امكان اتفاق بر آنها وجود  نمي مگر
ماند.  نمي شدند، اشكال و ابهامي باقي مي با نص، معين و مشخص ها ندارد. اگر اين فرقه

ا معين كرده آنان ر صتازه خوارج بر عقايد و افكار خود اصراردارند با وجودي كه پيامبر

ُُ  رجَُلٌ  آَ�تهُُمْ «فرمايد:  مي آنجا كه ،را در ناقص الخلقت بودن معين كردهشان  و علامت سْوَ
َ
 م

ملُْ  عَضُدَيهِْ  إِحْدَى ةِ  ثدَْىِ  ِّ
َ
ملُْ  للمَْرْم ِّ َضْعَةِ  وَ

ْ
َُرُ  لل  .282F1»تدََرْ

شان مردي سياه پوست است كه يكي از بازوهايش مانند پستان زن يا مانند پاره  نشانه«
 .»كند... مي آمد گوشتي است كه رفت و

گاه كه از عقايد خويش برنگشتند جنگيدند آن و آنان بودند كه با علي بن ابي طالب
 چيست؟ اند و دست برنداشتند. حالا گمانت راجع به كساني كه با نص، تعيين نشده

 ي: آن است كه بيانش در ضمن تفسير آيه وجه پنجم:

ٓ  وَلوَۡ ﴿ مّ  �ّ�سَ ٱ َ�َعَلَ  رَّ�كَ  ءَ شَ�
ُ
ۖ َ�ٰ  ةٗ أ ََ  وََ�  حِدَةٗ الوُ ََ ٰ  رَ�ّكَۚ  رحِّمَ  مَن إِّ�  ١ ََلفِِ�َ ُ�ۡ  يَ  لكَِ وَلَِ�

مۡ  رَّ�كَِ  َ�مَِةُ  وََ�مّتۡ  خَلَقَهُمۡۗ 
َ
�َ َّ

َ
ۡ�َ  �ّ�سِ ٱوَ  نّةِ�ِۡ ٱ مِنَ  جَهَنّمَ  َ�

َ
 .]119-118هود: [ ﴾١ عِ�َ أ

 گذشت.
شود و جوابي كه در  نمي گاه برداشته تلاف هيچبه اين نكته دارد كه اخ اين آيه اشاره

چون اين آيه به  ،كند مي بود، اين مطلب را تأييد ها آوريم و آن حديث فرقه مي اين باره
كند تا اين امكان باشد كه اختلاف در اديان  نمي طور خصوص به جاهاي اختلاف اشاره

كند كه در امت اسلام نيز  مي باقي مانده و در دين اسلام اختلاف نيست ولي حديث بيان
 شود. مي اختلاف وجود دارد. پس آيه بدون شك اختلاف در امت اسلام را نيز شامل

نسبت ما  ناجيه بهي  شود كه تعيين فرقه مي وقتي اين مطلب بيان و ثابت شد روشن
رود هر چند ادعاي قطع و  نمي آن از بيني  يك امر اجتهادي است و اختلاف نظر درباره

اين زمينه كرده شود. پس اين يك امر نظري است و يك امر ضروري و بديهي  يقين در

                                           
 .1064و مسلم  1321متفق عليه بخاري  -1
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گزينيم كه  را برمياي  نيست. ولي ما با اين وجود در اين موضوع به اميد خدا مسلك ميانه
كند وكسي كه به كليات و جزئيات شريعت آگاه است  مي عقل انسان منصف بدان اذعان

 .كند مي صحت آن را تأييد
را بياوريم، و آن اين است اي  يم: قبل از شروع به موضوع لازم است مقدمهگوي مي پس

از ، آيد: از جهت جهل و ناداني مي گذاري در شريعت از چند جهت به وجود كه بدعت
 و از جهت پيروي از هوا.، جهت گمان نيك داشتن به عقل

يي كه ها ونهباشد و در اين زمينه نم مي اين موارد به حسب استقراء از كتاب و سنت
شاهد و مؤيد اين موضوع بودند آورده شد. ولي بايد دانست كه اين سه جهت گاهي جدا 

شوند. و وقتي با هم جمع شدند، گاهي دو جهت با  مي از هم اند و گاهي با هم جمع
 شوند. مي و گاهي هر سه جهت با هم جمع اند هم

شود و گاهي مربوط  مي مگاهي مربوط به ابزاري است كه مقاصد با آن فه ،جهت عقل
 .به مقاصد است

گاهي در تشريع و قانونگذاري همراه شريعت  ،جهت گمان نيك داشتن به عقل
 شراكت دارد و گاهي مقدم بر شريعت است. اين دو نوع در واقع به يك نوع بر

 گردند. مي
بر اش  شود تا جايي كه صاحب مي گاهي بر فهم غالب ،جهت پيروي از هواي نفس

شود. اين دو نوع به يك  مي شود و گاهي به غير دليل استناد داده مي شرعي غالب ي ادله
 گردند. مي نوع بر

  :كه عبارتند از اند چهار نوع ها اين جهتي  پس همه
گمان نيك داشتن به عقل، و پيروي از هواي  -جهل به مقاصد- ل به ابزار فهمجه
 .گوييم مي راجع به هر كدام از اينها سخن .نفس

 ]است يبر اساس زبان عرب ي قرآنها الفاظ و معاني و اسلوب: [نوع اول -صلف
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قرآن را به زبان عربي فصيح نازل كرده است به اين معنا كه الفاظ و معاني و  خداي
 فرمايد: مي ي قرآن بر اساس زبان عربي است. خداوندها اسلوب

ََ َ�عۡ  لّعَلُّ�مۡ  �عَرَ�يِّٗ  نً��قُرۡ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  إنِّ�﴿  .]3الزخرف: [ ﴾٣ قلُِو
ايم تا شما (بتوانيد پي به اعجاز آن ببريد و معاني و  ما قرآن را به زبان عربي فراهم آورده« 

 .»مفاهيم آن را) درك كنيد

 .]28الزمر: [ ﴾عِوَجٖ  ذيِ َ�ۡ�َ  عَرَ�يِّ� ءَانً�قُرۡ  ﴿فرمايد:  مي در جاي ديگري
(ظاهري) و  ل شده) است و خالي از هر گونه كژيقرآن فصيحي كه به زبان عربي (ناز«  

، شايد كه ايشان پرهيزگاري پيشه كنند (و در پرتو فهم قرآن ، »نادرستي (معنوي) است
  .خويشتن را از خواري دنيا و عذاب سخت آخرت برهانند و به دور دارند)

لَ ﴿فرمايد:  مي نيز ََ  ٱ لرّوحُ ٱ بهِِ  نَ
َ
ٰ  ١ مِ�ُ ۡ� َ  َكَِ قلَۡ  َ�َ َِ ََ ۡ ٱ مِنَ  كُو ٍَ  ١ مُنذِرِ�نَ ل  بلِسَِ�

 ٖ  .]195-193الشعراء: [ ﴾١ مَِّ�ٖ  عَرَِ�ّ
با زبان عربي  *   .دهندگان باشي تا از زمره بيم، بر قلب تو *  .جبرئيل آن را فرو آورده است« 

 .»روشن و آشكاري است

ده و آن كس حرف ضاد را تلفظ كر تر كسي كه قرآن به او نازل شده از همه فصيح
شان مبعوث شد نيز در زبان  درميان صاست. كساني كه پيامبر صمحمد بن عبداالله

شان بوده  . پس خطاب قرآني براساس عرف زبانعربي فصاحت و بلاغت خاصي داشتند
نازل نشده باشد و شان  است. پس هيچ يك از الفاظ و معاني قرآن نيست كه بر عرف زبان

خيل نشده باشد و خداوند از قرآن نفي كرده كه چيزي از هيچ زبان غير عربي در آن د
 :فرمايد مي ،زبان غير عربي در آن داخل شده باشد

ِّهُمۡ  لَمُ َِعۡ  وَلقََدۡ ﴿ َ�  ََ قُولوُ ِّمَ� َُ عَلّمُِهُ  إِ ۗ  ۥُُ ٞ�ََ�  َُ ِيٱ لّسَِ� ََ يلُۡ  َّ عۡ  هِ إَِ�ۡ  حِدُو
َ
 ذَاوََ�ٰ  جَِ�ّٞ أ

 ٌَ ٞ  لسَِ�  .]103النحل: [ ﴾١ مَِّ�ٌ  عَرَِ�ّ
(اين آيات قرآني را خدا به  گويند:  مي زنند و) ايشان  مي دانيم كه (كفاّر مكهّ تهمت  مي ما« 

زبان كسي كه (آموزش  .آموزد  مي آموزد و بلكه) آن را انساني (به نام جبر رومي) بدو  نمي محمد
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) به زبان عربي گويا و گنگ و غير عربي است و اين (قرآن، دهند  مي قرآن را) به او نسبت
ها هم در فصاحت و جزالت آن حيران و از ساختن و ارائه  روشني است (كه حتي شما عرب

  .»ايد) اش ناتوان و درمانده كردن يك سوره

 :فرمايد مي در جاي ديگري

عۡ  ءَانً�قُرۡ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  وَلوَۡ ﴿
َ
ْ  �جَمِيّٗ أ لتَۡ  َ� لوَۡ  لّقَ�لوُا ٞ  جَِ�ّٞ عۡ ءَ� ٓۥۖ َُهُ ءَاَ�ٰ  فُصِّ  .]44فصلت: [ ﴾وعََرَِ�ّ

گفتند: اگر آيات آن (به   مي حتماً، فرستاديم  مي چنان كه قرآن را به زباني جز زبان عربي فرو«
 در اين صورت ما آن را روشن و گويا فهم ؟شد  مي گرديد (چه  مي عربي) توضيح و تبيين

 .»؟ بر) عربيگفتند:) آيا (كتاب) غير عربي و (پيغم  مي و .كرديم  مي

ي  ها و همه مردم مبعوث شده خداوند تمامي امتي  براي همه صهرچند پيامبر
را در اين زمينه تابع زبان عربي گردانيده است. وقتي چنين است، پس كتاب خدا  ها زبان

شود و آن طريق هم اعتبار الفاظ و معاني  مي فقط از طريقي كه خدا بر او نازلش كرده فهم
 بان عربي است.ي زها و اسلوب

ي زبان عربي بايد گفت ها الفاظ زبان عربي كه روشن است. راجع به معاني و اسلوب
شود، گستردگي زبان عربي است  مي كه از جمله چيزهايي كه از معاني زبان عربي دانسته

 گيري كه عامِ ظاهر است و عام ظاهر از آن اراده مي و با چيزي از آن مورد خطاب قرار
 نياز است و گاهي با عامِ ظاهر مورد خطاب قرار بي تداي آن از پايانششود و اب مي
شود. و گاهي با عامِ ظاهر  مي شود و خاص در آن داخل مي گيري كه از آن عام اراده مي

شود و گاهي با ظاهر مورد خطاب  مي گيري كه از آن خاص اراده مي مورد خطاب قرار
ود كه مراد آن غير ظاهرش است. علم به ش مي دانستهاش  گيري كه در سياق مي قرار
 اينها در اول كلام يا وسط و يا آخر كلام وجود دارد.ي  همه

كني كه اول لفظ با آخر لفظ معلوم است يا آخر لفظ با  مي عربي را شروعاي  تو جمله
 آوري كه آن را با معنا بدون لفظ به طرف مي باشد. كلامي را بر زبان مي اول لفظ مشخص

فهماني. اين مطلب از نظر زبان  مي ني همان طور كه با اشاره مطلبي را به ديگريفهما مي
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ي زيادي ها تواني يك چيز را با نام مي ين كلام زبان عربي است و توتر عربي از فصيح
اينها از نظر زبان عربي ي  نامگذاري كني و يك لفظ را براي معاني زيادي وضع كني. همه

شود و ديگر تصرفاتي  نمي ر زبان عربي چنين چيزي يافتشناخته شده است ولي در غي
رنج و زحمت كشيده و نسبت به آن معرفت و آگاهي دارد  ها كه كسي كه در كلام عرب

 داند. مي و در علم و دانش آن ريشه دارد، آن را
  :فرمايد مي خداوند متعال :مثال آن

ُ ٱ﴿ ٰ  وَهُوَ  ءٖ� َ�ۡ  ُ�ِّ  لقُِ َ�ٰ  َّ  .]62الزمر: [ ﴾٦ وَ�يِلٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 .»نمايد  مي پايد و مراقبت  مي خدا آفريدگار همه چيز است و همه چيز را« 

 :فرمايد مي در جاي ديگري

 ٱ ِ�  بةّٖ دَآ مِن وَمَ�﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِّ�  ضِ �ۡ�  .]6هود: [ ﴾ُ�هَ�رزِۡ  َّ

چون هر چيزي  ،اين آيات از جمله آيات عام ظاهري است كه تخصيص نخورده است
است و هر اش  اعم از آسمان و زمين و جاندار و درخت و مانند آنها خداوند آفريننده

ِ ٱ َ�َ ﴿اي  جنبنده هَ�ََوۡ وَمُسۡ  ََقَرّهَ�مُسۡ  لَمُ وَ�عَۡ  ُ�هَ�رزِۡ  َّ ََ  .]6هود: [ ﴾دَ
ي بر عهده خدا است (و خدا روز زمين نيست مگر اين كه روزيِ آن،اي در  هيچ جنبنده«

رساند) و محلّ زيست (دوران حيات) و محلّ دفن (پس از   مي مناسب هر يك را در بحر و برّ
 .»داند  مي ممات) او را
 فرمايد: مي خداوند

﴿ ْ َُوا ِ وََ� يرََۡ� َّ ََخَلّفُواْ عَن رسُّولِ ٱ َُ  َ
َ
ُِ أ عۡرَا

َ
هۡلِ ٱلمَۡدِينةَِ وَمَنۡ حَوۡلهَُم مِّنَ ٱۡ�

َ
�ِ ََ  مَ� َ�

 
َ
ِّفۡسِهِ بأِ  .]120: التوبة[ ﴾نفُسِهِمۡ عَن 

از پيغمبر خدا جا بمانند (و در ، نشينان دوروبر آنان درست نيست كه اهل مدينه و باديه«
بازد) و جان   مي و در راه همان چيزي جان نبازند كه او در راه آن جان ند،ركاب او به جهاد نرو

 .»تر داشته باشند خود را از جان پيغمبر دوست

ْ ﴿عبارت:  پس ََخَلفُّوا َُ  َ
َ
ُِ أ عۡرَا

َ
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلهَُم مِّنَ ٱۡ�

َ
�ِ ََ  .]120: التوبة[ ﴾مَ� َ�
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تنها منظور كساني است كه توانايي جهاد را دارند و كساني را كه توانايي جهاد را 
 باشد. مي شود. پس معناي اين عبارت خاص نمي ندارند شامل

ِّفۡسِهِ  وََ� ﴿و عبارت:  نفُسِهِمۡ عَن 
َ
َُواْ بأِ  .]120: التوبة[ ﴾يرََۡ�

عام است و هم كساني را كه توانايي جهاد را دارند و هم كساني را كه توانايي جهاد را 
 باشد. مي شود. پس معناي اين عبارت عام مي ندارند، شامل

ٓ  حَّ�ٰ ﴿ ي: آيه ٓ  إذَِا َ�يَ�
َ
هۡ  �

َ
ٓ ََطۡ سۡ ٱ �ةٍَ قرَۡ  لَ أ هۡ  عَمَ�

َ
بوَۡ  لهََ�أ

َ
ْ فََ َ ا

َ
يّفُِوهُمَ� أ ََ  .]77الكهف: [ ﴾يُ
ولي  ،خواستنداز اهالي آنجا غذا  .باز به راه خود ادامه دادند تا به روستائي رسيدند

 .آنان از مهمان كردن آن دو خودداري نمودند
عام است كه خاص از آن اراده شده است چون آن دو از تمام مردم آن روستا غذا 

 .نخواستند

ٰ ﴿ ي: هآي هَ�ََ ُّ نَ�ٰ  ذكََرٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ خَلَقۡ  إنِّ� �ّ�سُ ٱ ََ
ُ
ٓ  �شُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ  وَأ �ََ  �لَِ وََ�

عََ�رَفُوٓ  َِ ْ  .]13الحجرات: [ ﴾ا
و شما را تيره تيره و  ايم، آفريده ما شما را از مرد و زني (به نام آدم و حواء) !اي مردمان«

يگر را بشناسيد (و هر كسي با تفاوت و ويژگي خاص دروني و ايم تا همد قبيله قبيله نموده
 .»)انساني نقشي جداگانه داشته باشد و در پيكره جامعه، بيروني از ديگري مشخص شود

 .عام است كه احدي از آن خارج نشده است 

َّ ﴿فرمايد:  مي به دنبال آن �ۡ  إِ
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ  ۡ�

َ
� ٰ  .]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ قَٮ

 .»ترين شما است ترين شما در نزد خدا متقي گمان گرامي بي«

 .اند چون تقوا تنها بر افرادي بالغ است كه آن را درك كرده ،باشد مي اين آيه خاص

ِينَ ٱ﴿فرمايد:  مي خداوند َّ  �ّ�سُ ٱ لهَُمُ  قَ�لَ  َّ ْ  قدَۡ  �ّ�سَ ٱ إِ  .]173عمران:  آل[ ﴾لَُ�مۡ  َ�عَُوا
بديشان گفتند: مردمان (قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم  آن كساني كه مردمان«
 .»اند اند و) بر ضد شما گرد يكديگر فراهم آمده داده

چون كساني كه برايشان تصميم  ،در اين آيه منظور از ناس دوم خاص است نه عام
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نفر و بر  ، ولي لفظ ناس بر سهاند در حالي كه از آنان خارج شده اند گرفته شده، نيز مردم
شود. پس درست است كه گفته شود: چند نفر براي تو  مي تمام مردم و ما بين آنها اطلاق

 .اند . و در ناس اولي گويندگان چهار نفر بودهاند تصميم گرفته

ٰ ﴿ ي: در آيه هَ�ََ ُّ َُ  �ّ�سُ ٱ ََ ْ سۡ ٱفَ  مَثَلٞ  ُ�ِ  .]73الحج: [ ﴾َ�ُ  ََمِعُوا
 .»با دقتّ) بدان گوش فرا دهيدمثلي زده شده است ( !اي مردم«

الناس در اينجا كساني است كه در مقابل خدا معبودي براي خود ي  منظور از واژه
 شود. نمي و كودكان و ديوانگان و مؤمنان را شامل اند اتخاذ كرده

ةَ  َ�نتَۡ  لِّ� ٱ �ةَِ قَرۡ لۡ ٱ عَنِ  هُمۡ لۡ  َٔ وَۡ� ﴿فرمايد:  مي خداوند در جاي ديگري  إذِۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ حَ�ِ�َ
عۡ  َُ ََ از آنان درباره (سرگذشت اهالي) شهر (ايله) كه در « .]163الأعراف: [ ﴾تِ لسَّۡ ٱ ِ�  دُو

 .»ساحل دريا بود بپرس

عۡ  إذِۡ ﴿ ي: ظاهر سؤال از خود روستاست ولي سياق آيه َُ ََ  .﴾تِ لسَّۡ ٱ ِ�  دُو
 و فجورچون روستا دشمني و فسق  ،دهد كه منظور از آن اهل روستاست مي نشان

 كند. نمي

چون وقتي  .]11الأنبياء: [ ﴾ظَ�لمَِةٗ  َ�نتَۡ  �ةَٖ قرَۡ  مِن نَ�قَصَمۡ  وََ�مۡ ﴿ ي: همچنين است آيه

 دهد كه منظور اهل روستاست. مي نشان .]11الأنبياء: [ ﴾ظَ�لمَِةٗ  َ�نتَۡ ﴿خداوند فرموده: 

 .]82يوسف: [ ﴾�يِهَ� كُنّ� لِّ� ٱ َ�ةَ قَرۡ لۡ ٱ لِ  َٔ وَۡ�  ﴿فرمايد:  مي در جايي ديگر
ايم (كه مصر است) و از كارواني كه با آن (به كنعان)  و از (اهالي) شهري كه ما در آن بوده«

 .»)ثابت شودايم بپرس (تا بيگناهي ما براي تو  برگشته

دارد كه منظور اهل روستاست و آگاهان و عالمان به زبان عربي در اين  مي اين آيه بيان
 دهد. نمي چون روستا از صدق آنان خبر ،دارندباره اختلاف نظري ن

در اين تصرفات براي قوم عرب است كه  /اينها معناي بيان و تقرير شافعيي  همه
شود. امام شافعي نوع  نمي كند كه قرآن جز با فهم زبان عربي فهم مي به طور كلي بيان

ان عربي را اهل خود چون انواع تصرفات زب ،را آورده ها عربي  از طريقهاي  بسيار پيچيده
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يعني دانشمندان نحو و صرف و معاني و بيان و اشتقاق و شارحان مفردات لغت عربي و 
. اند ناقلان از عرب بنا به مقتضيات احوال و شرايط مختلف مورد شرح و بسط قرار داده

عربي بر قرآن اطلاق شده ي  اينها قرآن با آنها نازل شده، به همين خاطر واژهي  پس همه
 ست.ا

وقتي اين مطلب ثابت شد، در اين صورت بر كسي كه در شريعت اهل نظر و تحقيق 
  :كند دو چيز لازم است مي است و راجع به آن بحث

راجع به چيزي از امور شريعت سخن نگويد مگر اينكه عرب باشد يا اگر عرب  -اول
به پاي  نيست آن قدر به زبان عربي مسلط و آگاه باشد كه همچون يك عرب باشد و

و پيشوايان متقدم و صاحب نظران در زبان عربي همچون خليل و سيبويه و  ها عرب
كسائي و فراء و امثال آنان برسد. البته منظور اين نيست كه همچون آنان حافظ و جامع 

ي زبان عربي باشد، بلكه منظور تنها اين است كه ها و خبرگي ها تمام معلومات و آگاهي
فهم يك عرب باشد. به همين دليل متقدمين از ميان دانشمندان زبان فهم وي به طور كلي 

چون به خاطر همين مطلب امام و پيشوا  ،اند و ادبيات عرب از متأخرين برتري يافته
. اگر كسي به اين درجه نرسيده بايد در فهم معاني قرآن مقلد باشد و نبايد به فهم اند شده

 ن اينكه در اين باره از اهل علم بپرسد.معاني قرآن گمان نيكي داشته باشد بدو
وقتي مطلب قبلي را بيان كرد، گفت: هر كس اين مطلب را از زبان عربي  /شافعي

صادر  صنداند حال آنكه قرآن با زبان عربي نازل شده و سنت با زبان عربي از پيامبر
لب زبان داند، قطعاً نسبت به برخي از مطا مي شده است و به زور بگويد زبان عربي را

عربي جاهل است و هر كس به زور ادعاي علم به زبان عربي بكند در حالي كه برخي از 
ي زبان عربي ثابت نشده است ها داند و معرفت و شناخت وي در تمام بخش نمي آن را

مطابق صواب و حق باشد، چون اش  نطري در اين باره بكند و سخن در صورتي كه اظهار
گيرد و در خطايش معذور  نمي ظر كرده، مورد ستايش قراربدون علم و شناخت اظهارن

علمي به فرق ميان درست و خطاي آن را ي  چون در چيزي سخن گفته كه احاطه ،نيست
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 ندارد.
علم تكلف  نظر در قرآن و سنت بدون چون اظهار ،آنچه شافعي گفته درست است

 شمول اين حديث قرارنظر در قرآن و سنت م ايم و نيز اظهار است و از تكلف نهي شده

َْ يَ  لمَْ  إذَِل حَتّ « فرموده است: صگيرد كه پيامبر مي َذَ  عَلمًِا ب
ّ
َّاسُ  لت  جُهّالاً  رءُُوسًا ل

ْ�تَوْل فَسُئلِوُل
َ
ضَلّول فَضَلّول عِلمٍْ  بغَِْ�ِ  فأَ

َ
ماند. مردم سران و  نمي تا جايي كه هيچ عالمي«. 283F1»وَم

دهند در  مي گيرند، پس بدون علم فتوا مي ، آنان مورد سؤال قرارگزينند ميبزرگاني جاهل را بر
 چون آنان وقتي زبان عربي را. »كنند مي شوند و هم ديگران را گمراه مي نتيجه هم خود گمراه

و عقل صرفش اش  دانند تا راجع به قرآن و سنت به آن مراجعه كنند به فهم اعجمي نمي
 .كند در نتيجه از راه راست منحرف شده است مي بدون تمسك جستن به دلليل مراجعه

كسي كه ي  ابن وهب از حسن روايت كرده كه به او گفته شد: نظرت چيست؟ درباره
زبان ي  گيرد تا زبان خود را راست كند و منطق خويش را به وسيله مي زبان عربي را ياد
 رااي  كسي آيهچون  ،گفت: نظرم اين است كه زبان عربي را ياد بگيرد ؟عربي اصلاح كند

 شود. مي داند در نتيجه هلاك نمي خواند و مفهوم و معناي آن را مي
آنان قرآن را  ،از حسن نقل است كه گويد: عجمي بودن مردم را هلاك كرده است

 كنند. مي تأويلاش  بدون معناي واقعي
گاه يك لفظ يا يك معني در قرآن و سنت بر او مبهم و مشتبه گرديد نبايد هر -دوم

نظر كند بدون اينكه از كساني كه علم و آگاهي به زبان  آن چيزي بگويد و اظهاري  ربارهد
چون ممكن است كسي در زبان عربي، امام و صاحب  ،عربي دارند كمك و ياري جويد

ماند. در اين هنگام بايد  مي نظر باشد ولي در برخي اوقات، معناي مطلبي بر او پوشيده
داند. پس  مي ي از معاني خاص را يك شخص عرب محضچون گاهي برخ ،احتياط كند

                                           
 .حديثي صحيح است. تخريج آن از پيش گذشت -1
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نقل  اند آن بپرسد. اين كار از صحابه كه عرب هم بودهي  بايد احتياط كند تا اينكه درباره
 پس نسبت به غير صحابه چگونه بايد باشد؟ ،شده است

 :نقل شده كه گويد: معناي عبارت باز ابن عباس

ٰ لسَّ�ٰ ٱ فَ�طِرَ ﴿   ٱوَ  تِ َ�
َ
تا اينكه دو نفر عرب باديه دانستم  نمي .]101يوسف: [ ﴾ضِ �ۡ�

أنا «گفت: شان  نشين پيش من آمدند و راجع به چاهي خصومت و نزاع داشتند. يكي

 يعني من شروع به كندن آن چاه نمودم.» فطرتها

وۡ ﴿ ي: معناي آيهي  روايت شده كه او روي منبر درباره از عمر
َ
  أ

ۡ
ٰ  خُذَهُمۡ يأَ َ�َ 

َوّفٖ  هذيل به او گفت كه تخوف از نظر آنان به ي  پرسيد. مردي از طايفه .]47النحل: [ ﴾ََ
 معناي كاهش يافتن است.

 ي آن زيادند.ها نمونه
 و الفاظ بيشتري دارد. تر معاني گسترده ها زباني  گويد: زبان عرب از همه مي شافعي

كامل ي  عربي احاطهعلوم و ادبيات زبان ي  وي افزود: كسي را سراغ نداريم كه به همه
رود به  نمي داشته باشد جز پيامبر، ولي چيزي از زبان عربي به طور يكنواخت از دست

 كه كسي وجود نداشته باشد كه آن را بداند.اي  گونه
افزايد: علم به زبان عربي از نظر عرب همچون علم به سنت از نظر فقهاء  مي شافعي

كه چيزي اي  و روايات باشد به گونه ها سنتي  است. كسي را سراغ نداريم كه جامع همه
آوري شود، آن  عالمان سنت جمعي  گاه علم همهاز دستش نرفته باشد. پس هر ها از سنت

گاه علم هر كسي از عالمان شود و هر مي و احاديث علم حاصل ها سنتي  وقت به همه
سپس آنچه بر ماند.  مي بر وي پوشيده ها سنت از علم ديگري جدا شود، مقداري از سنت

باشند، موجود  مي او هستند و همكار ويي  وي پوشيده مانده نزد ديگران كه در طبقه
 است.

شافعي افزود: زبان عربي نزد خاص و عام نيز چنين است. مطلبي از زبان عربي بر آنان 
 شود. و كسي زبان عربي را نمي خواسته ها عرب ماند و آن مطلب از غير نمي پوشيده
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پذيرفته باشد و كسي در مطلبي از زبان عربي با  ها گر كسي كه آن را از عربداند م نمي
پيروي كرده  ها مشاركت ندارد مگر كسي كه در يادگيري زبان عربي از عرب ها عرب

پذيرفته باشد، از اهل زبان عربي است و ديگران  ها باشد. هر كس زبان عربي را از عرب
گاه كسي به زبان عربي روي آورد، آن نيستند. پس هر، اهل اند كه زبان عربي را رها كرده

 شود. مي از اهل آن
اين اظهارات شافعي بود و كسي در اين زمينه با وي مخالفت نكرده است. وقتي قضيه 

خواهد در قرآن و سنت نظري بيفكند لازم است كه زبان  مي چنين است هر فردي كه
ز جانب آگاهان و اساتيد ادبيات و زبان عربي را ياد بگيرد و پيش از تأييد صلاحيت وي ا

عربي به خودش حسن ظن نداشته باشد و در قرآن و سنت اظهار نظر ننمايد و در مسايل 
نظر  علمي به آنها ندارد بدون سؤال ا زاهل خودش مستقلاً اظهاري  مبهمي كه احاطه

 ارانشو ي صگاه به اين نسخه عمل كرد آن وقت موافق منهج و روش پيامبرنكند. هر
 باشد. مي

روايت شده كه گويد: گفتيم: اي رسول خدا، چه كسي بهترين باز عبداالله بن عمر 

كسي كه داراي دلي پاك و « .»للَاُ  ولللسان مخمومـلَ لَقلب ذو« مردمان است؟ فرمود:

گفتيم: زبان راستگو را شناختيم اما دل  .»خالي از كينه و حسد، داراي زباني راستگو است

انسان دل پاكي « .»حسد ولا فيه إثم لا لَي لَق لّق هو« سي است؟ فرمود:پاك چه ك
 .»ندارداي  كه گناه و حسد و كينه

 گفتيم: پس از او چه كسي بهترين مردم است؟

كسي كه از دنيا بيزار است و آخرت را دوست «. »للآخرة و�ب لََيا رَنأ لَي« فرمود:
 .»دارد

. گفتيم: پس از صرسول خداي  داريم جز رافع آزاد شدهگفتيم: چنين كسي را سراغ ن
 او چه كسي بهترين مردم است؟

 . »مؤمن خوش اخلاق«. »حسن خلَ ف مَّن« فرمود:
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284Fگفتيم: اما اين يكي در ميان ما هست

1. 
آمد و گفت اي رسول خدا، آيا مرد در  صروايت شده كه مردي پيش رسول خدا

بله هرگاه ورشكست « .»َعم، إذل كن ملِجاً « مود:كند؟ فر مي اداي حق زنش سهل انگاري

تو چه گفتي و او به تو چه  اي رسول خدا،گفت:  صبه پيامبر ابوبكر .»چيز باشد بي و

َعم «كند؟ گفتم:  مي انگاري گفت؟ پيامبر فرمود: گفت: آيا مردي در اداي حق زنش سهل
 نديدم است تر از تو فصيح كسي را منابوبكر گفت: . »بله هرگاه فقير باشد« .»لً �ذل كن فقإ

چـــگونه «. 285F2»مرضعت ف بِ سعدومَا ّن قررش و ،و�يف لا« اي رسول خدا؟ فرمودند:
 .»ام بني سعد بزرگ شدهي  ام و در ميان طايفه قريشي  در حالي كه از قبيله نباشدچنين 

 ها برخي عرب دهند برخي علوم مربوط به زبان عربي از مي بودند كه نشاناي  اينها ادله
آنها سؤال شود همان طور كه آنان سؤال ي  درباره ماند. پس واجب است كه مي پنهان

كردند. در نتيجه بر روش و منهج آنان است. در غير اين صورت انسان منحرف شده و در 
 كند نه به زبان شريعت. مي نظر شريعت اسلامي به رأي خود اظهار
 يم: آور مي براي اين موضوع شش مثال را

 ي: آيهي  جابر جعفي دربارهي  گفته -اول

بۡ  فلََنۡ ﴿
َ
 ٱ رَحَ �

َ
  حَّ�ٰ  ضَ �ۡ�

ۡ
ََ يأَ ِ�  ِ�ٓ  ذَ

َ
كه تأويل اين آيه هنوز نيامده  .]80يوسف: [ ﴾أ

چون  ،را اختيار كرده است ها رافضيي  چون وي با اين رأي عقيده ،است. او دروغ گفته
شود تا اينكه  نمي كسي از فرزندانش خارجميان ابرهاست و معتقدند علي در ها رافضي

 فلَنَۡ ﴿ :دهد: همراه فلاني خارج شويد. اين همان معناي عبارت مي علي از آسمان ندا سر
بۡ 
َ
 ٱ رَحَ �

َ
  حَّ�ٰ  ضَ �ۡ�

ۡ
ََ يأَ ِ�  ِ�ٓ  ذَ

َ
 .]80يوسف: [ ﴾أ

                                           
به » صحيح الجامع«كرده است و آلباني در كتاب روايتش  4216ي  حديثي صحيح است: ابن ماجه به شماره -1

 آن را صحيح دانسته است. 2931ي  به شماره» الترهيبصحيح الترغيب و«و  3291ي  شماره

 آن را روايت كرده است. 3/233» معرفة الرجالالعلل و«احمد در كتاب  -2
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كنم تا پدرم به من اجازه (خروج از آن و برگشت به   نمي من از سرزمين (مصر) حركت«
، دي بنيامينيا خدا در حق من داوري نكند و فرمان نراند (و با مرگ من يا آزا، كنعان را) ندهد

 .»)كار را يكسره نسازد
جابر كه تأويل اين ي  در تفسير گفته طور كه سفيان همان ،باشد مي از نظر جابر جعفي 

 رادران يوسفبي  مذكور دربارهي  گويد: او دروغ گفته و آيه مي آيه هنوز نيامده است،
 باشد. مي

كتاب مسلم آمده است. هر انسان عاقلي ترديد ندارد كه سياق ي  اين داستان در مقدمه
اساس است و در سياق آيات  بي كند و آنچه جابر گفته مي سفيان را تأييدي  قرآن گفته

 گنجد. نمي قرآني
اي اج كند و برتواند با نه زن آزاده ازدو مي پندارند كه مرد مي رأي كساني كه -دوم

 :اند شان به اين آيه استدلال كرده اثبات گفته

ْ ٱفَ ﴿ َُ  مَ� نِ�حُوا ٓ ٱ مِّنَ  لَُ�م طَ� ٰ  َ�ٰ مَثۡ  ءِ لنّسَِ�  .]3النساء: [ ﴾عَ وَرَُ�ٰ  ثَ وَثَُ�
از اين هم ، و اگر ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد (و دچار گناه بزرگ شويد« 

 .ن زنان متعدد خود دادگري كنيد و از اين بابت هم دچار گناه بزرگ شويدامي بترسيد كه نتوانيد
ان زنان دادگري كنيد و شرائط و ظروف مي توانيد  مي ولي وقتي كه به خود اطمينان داشتيد كه

با دو يا سه يا ، خاص تعدد ازواج مهيا بود) با زنان ديگري كه براي شما حلالند و دوست داريد
 .»ج كنيدچهار تا ازدوا

اساس  بي شود. اين رأي نادرست و مي بين چهار تا سه و تا دو نهي  چون فاصله 
چون معناي آيه اين است: اگر خواستيد با دو زن، اگر خواستيد با سه زن و اگر  ،است

 خواستيد با چهار زن ازدواج كنيد.
باشد  مي پندارند آنچه از خوك حرام است تنها گوشت آن مي كساني كهي  گفته -سوم

 آن را. اگري  چون قرآن تنها گوشت خوك را حرام كرده نه پيه ،حلال استاش  و پيه
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 شود اما پيه چنين نيست و بر گوشت اطلاق مي دانست كه گوشت بر پيه نيز اطلاق  مي
 گفت. نمي شود اين سخن را نمي

د خداون-رأي كساني كه معتقدند هر چيزي فاني است حتي ذات پروردگار  -چهارم 
زيرا خداوند فرموده است:  ،جز صورت او -گويند بسيار والاتر و برتر است مي از آنچه

همانا منظور از وجه در اينجا غير از آن چيزي است . ]88القصص: [ ﴾ۥهَهُ وجَۡ  إِّ�  هَ�لكٌِ ﴿
چون مفسرين در اين باره چند تفسير دارند و آنچه كه اين گوينده اظهار  ،كه گفته است

ين رأي به قصد اين بيچاره تر ر لغت و نه در معنا قابل توجيه نيست. نزديكداشته نه د

فعلت « گويي: مي همان طور كه ،اين است كه گفت: منظور از وجه صاحب وجه است

 يعني اين كار را به خاطر فلاني انجام دادم. »هذا لوجه فلان

در آيات زير آمده شود. مانند آن  مي پس معناي آيه چنين است: هر چيزي جز او نابود
 است: 

مَ�﴿ ِّ ِ ٱ هِ لوِجَۡ  عمُُِ�مۡ ُِطۡ  إِ ) ما شما را گويند:  مي بديشان، به زبان حال(« .]9الإنسان: [ ﴾َّ
 .»دهيم  مي تنها به خاطر ذات خدا خوراك

َٖ  هَ�عَليَۡ  مَنۡ  ُ�ّ ﴿ َۡ  ٢ فَ�  .]27-26من: الرح[ ﴾٢ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذوُ رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وََ�
 .»گردند  مي دستخوش فنا، همه چيزها و همه كساني كه بر روي زمين هستند«  
 ماند و بس.   مي و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو  

پهلو دارد. اينان براي پندارند كه خداوند متعال  مي كساني كه چنيني  گفته -پنجم

َ﴿: دان ان به اين آيه استدلال كردهش اثبات رأي
َ
ٰ  سٞ َِفۡ  َ�قُولَ  أ ٰ  َ�ٰ حَۡ�َ َ�  ِ�  فرَّطتُ  مَ� َ�َ

ِ ٱ بِ جَ�  .]67الزمر: [ ﴾َّ
(به درگاه خدا برگرديد و تسليم فرمان او شويد و از تعاليم وي پيروي كنيد تا روز قيامت) «  

و  دريغا .ام چه كوتاهيها كه در حق (طاعت و عبادت) خدا كرده !كسي نگويد: دردا و حسرتا
ام  سرمايه وجودم را باخته !(واي بر من .ام كنندگان (آئين يزداني) بوده من از زمره مسخره !فسوسا

  .»)!ام و گرفتار خشم خدا شده
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چون  ،در اين آيه معناي پهلو نه به صورت حقيقت و نه به صورت مجاز نيامده است

ت فلان چيز كوچك يعني اين چيز به نسب» لأمر يصغر فی جنب هذا هذا«گويد:  مي عرب

است. اين آيه نيز معنايش اين است: افسوس بر آنچه كه در آنچه بين من و خدا بود 
 ام را به امر و نهي خدا به من اضافه كردم. چون كوتاهي، كوتاهي كردم

هْرَ  �سَُبّول لاَ «: صپيامبري  اين فرمودهي  كساني كه دربارهي  گفته -ششم َّ َ  فإَنِّ  ل َّ  ل

َّ  هُوَ  گويند: مطلبي كه در  مي ،»چون خداوند همان زمانه است ،زمانه را نفرين نكنيد« .286F1»هْرُ ل
كه معناي حديث فوق اين  اند اين حديث است همان مذهب دهريه است. اينان ندانسته

است: هرگاه بلاها و مصايب متوجه شما شد زمانه را ناسزا مگوييد و اين بلاها و مصايب 
چون خداوند اين بلاها و مصايب را به شما رسانيده نه زمانه،  ،دهيدرا به زمانه نسبت ن

شود نه  مي گوييد، اين ناسزا گويي متوجه فاعل اين كار مي زيرا وقتي شما زمانه را ناسزا
 .زمانه

و  ها گويي: زمانه فلان مصيبت در مالش را به او رسانيده و ناخوشي مي پس مثلا
پس هر چيزي را كه به مشيت و تقدير خدا روي  مصايب روزگار متوجه او شده است.

گويند: نفرين خدا بر اين روزگار و خداوند  مي دهند از اين رو نمي دهد به روزگار نسبت
. مردم روزگار را تنها به خاطر كاري كه به ها اين روزگار را نابود كند. و امثال اين حرف

كنند و فاعل  مي اين كار را نفرين كنند. پس گويي آنان فاعل مي آن نسبت داده شده نفرين
 گويند. مي هم تنها خداوند يكتاست. بنابراين گويي خدا را ناسزا

 صروشن شد كه چگونه در زبان عربي در كلام خداوند و سنت پيامبر ها با اين مثال
دهد و اينكه اين امر منجر به تحريف كلمات از جاهاي  مي از جانب اشخاص خطا روي

 شود. مي خود
چون آنان عرب بودند و براي فهم كلام خداي  ،از اين خطاها مبرا و دورند بهصحا

                                           
 اند. ت كردهآن را رواي 2247ي  و مسلم به شماره 5828ي  متفق عليه: بخاري به شماره -1
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نبودند  متعال به ابزار و يادگيري نياز نداشتند. سپس بعد از صحابه كساني كه عرب زبان
آمدند و خود را به زحمت انداختند تا زبان عربي را ياد بگيرند. در آن هنگام افرادي در 

ار آن بود راه يافتند. افرادي همچون سلمان فارسي و ديگران. فهم شريعت آن گونه سزاو
خواهد كه از اهل اجتهاد باشد  مي پس هر كس در فهم قرآن و سنت به آنان اقتدا كند، اگر

به اميد خدا به سواد اعظم و اكثريت جماعت مسلمانان راه يافته و بر روش و منهج آنان 
 گيرد.  مي رناجيه قراي  گيرد و در سلك فرقه مي قرار

را بر پيامبرش نازل كرده كه در آن بيان و  يهمانا خداوند شريعت: [نوع دوم -فصل

 ]توضيح هر چيزي كه مردم بدان نياز دارند، هست

همانا خداوند شريعت را بر پيامبرش نازل كرده كه در آن بيان و توضيح هر چيزي كه 
و امور تعبدي كه بدان گردن شان  چيزهايي راجع به تكاليف ،مردم بدان نياز دارند، هست

 دهد و مي از دنيا نرفت تا اينكه دين كامل شد. خداوند بر آن گواهي صنهادند. و پيامبر
 فرمايد: مي

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ 
َ
�ۡ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

 .]3: ةالمائد[ ﴾�دِينٗ 
(احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با عزتّ بخشيدن به شما و استوار داشتن امروز «

هايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما  گام
 .»برگزيدم

پس هر كس گمان كند كه چيزي از دين باقي مانده و هنوز دين كامل نشده است، 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ي  آيه
َ
 را تكذيب نموده است. .]3: ةالمائد[ ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

را ديده ايم كه در قرآن و سنت نهي اي  نبايد گفت: حوادث و مسائل مستحدثه
ائلي از قبيل سهم الارث پدر مثلاً مس ،گيرند نمي نيست و تحت اصولي عام قراراش  درباره
افتد و ساير مسائل  مي روي فرد مجروحيكسي كه ي  قضيه ،امور حرام در طلاق ،بزرگ
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 است؟ شان وجود ندارد. پس كجا دين كامل شده ادي كه در قرآن و سنت نهي دربارهاجته
  :شود مي چون در جواب گفته

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ي  آيه -اولاً
َ
امروز (احكام) دين شما را « .]3: ةالمائد[ ﴾ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

 .»برايتان كامل كردم
مسائل و حوادث جزئي در آن معتبر باشد حرف شما درست است ولي مراد  تماماگر 

كه در ضروريات و اي  چون در دين اسلام قاعده ،باشد مي از اين عبارت، كليات دين
حاجيات يا تكميليات بدان نياز باشد باقي نمانده مگر اينكه در نهايت وضوح و روشني 

 .بيان شده است
به كليات دين به اجتهاد و نظر مجتهد واگذرا شده آري، تطبيق مسائل جزئي 

و سنت نيز آمده است و حتماً بايد  اجتهاد و ضوابط آن در قرآني  چون خود قاعده،است
اين قواعد و ضوابط اعمال شوند و ترك آنها جايز نيست. وقتي در شريعت اسلام اين امر 

ارد و اين امر تنها در دهد كه حوزه و مجال اجتهاد وجود د مي ثابت شده اين نشان
هست. اگر منظور آيه كمال دين در تمام مسائل و اش  مواردي است كه نهي درباره

 حوادث جزئي بود، خوب مسائل و حوادث جزئي كه قابل شمارش نيستند. بنابراين
 توان تحت قالبي آنها را منحصر كرد. نمي

ه تنها كامل بودن دين در چون منظور آي ،اند عالمان اسلامي به اين مطلب تصريح كرده
 كهاي  قواعدي كه حوادث و مسائل مستحدثه ،باشد مي قواعد كلي به تناسب نياز به آنها

شان با رعايت ضوابط اجتهاد از احكام  شوند و احكام مي با آنها تطبيق داده اند نهايت بي
 شود. مي اصول كلي استخراج

انجامد و  مي زئي به ابهام و اشكالدر نظر گرفتن كامل بودن دين در مسائل ج -ثانياً
چون اگر سؤال كننده به كامل بودن دين  ،همين امر باعث شده كه اين سؤال مطرح شود

چون قواعد و اصول كلي دين  ،كرد نمي كرد، ديگر اين سؤال را مطرح مي در كليات توجه
 .هر چند دنيا به زوال بينجامد اند و لا يتغير و ثابت اند تا ابد وضع شده
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و تابع مقتضيات  اند اما مسائل جزئي براي مقطع زماني و مكاني خاصي وضع شده
كنند. اگر  مي و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال زماني و مكاني تغيير اند زمان و مكان

شود كه دين كامل نشده است و اين خلاف  مي اين نكته در نظر گرفته نشود چنين تصور
  :فرمايد يم خداوند است كهي  فرموده

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 .]3: ةالمائد[ ﴾ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

 .»امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم«

﴿ َ�ۡ َّ َِۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  �وَنَ  .]89النحل: [ ﴾لمِِ�َ مُسۡ للِۡ  ىٰ وَ�ُۡ�َ  ةٗ وَرَۡ�َ  ىوهَُدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  �نٗ َ�ٰ َ
چيز (امور دين مورد نياز   ايم كه بيانگر همه را بر تو نازل كردهو ما اين كتاب (آسماني) «

 .»رسان مسلمانان (به نعمت جاويدان يزدان) است مردم) و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده
بدون شك كلام خدا راست است و هر چه مخالف آن باشد راست نيست. ظاهر امر 

ش صحيح است و اما حوادث و مسائل مذكور بر عموم و اطلاق بودني  اين است كه آيه
چون اين مسائل  ،كه قبلاً نبوده و در صحت كمال دين تأثيري ندارداي  مستحدثه

نياز هست و يا نياز نيست اگر به آنها نياز هست همان مسائل  ها مستحدثه يا بدان
شان از اصول و  شوند و احكام مي اجتهادي است كه بر اصول و قواعد كلي دين جاري

به دليل خاصي استناد كند و ماند كه  مي شود تنها نظر مجتهد مي د كلي دين استخراجقواع
ي تازه ها شان را استنباط نمايد و يا به آنها نياز نيست كه در اين صورت از بدعت احكام

كرد. اينكه  نمي چون اگر به آنها نياز بود، شريعت از آنها سكوت ،باشد مي ايجاد شده
 كرده و هيچ دليلي براي اثبات صحت آنها وجود ندارد نشان شريعت از آنها سكوت

دهد كه به آنها نيازي نيست. پس به هر حال دين كامل شده است. از جمله دلايلي كه  مي
، اين است كه هرگز اند فهم كرده دهد اين مطلب همان چيزي است كه صحابه مي نشان

ا نگفته است: چرا ارث پدر بزرگ طرح اين سؤال از آنان شنيده نشده است و كسي از آنه
همراه برادران ميت در نصوص ديني نيامده است و چرا به حكم كسي كه به همسرش 

شان  و مانند آنها كه شارع نصي درباره.. .بگويد: تو بر من حرام هستي تصريح نشده است
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ط و نياورده است، بلكه صحابه در اين مسائل اجتهاد و اظهارنظر كرده و با رعايت ضواب
مقررات اجتهاد از اصول كلي دين احكام آنها را استنباط نمودند و اگر در اين باره نصي 

. بنابراين كامل بودن دين به اند نصوص ديني اين كار را كرده و مفهوم نبوده از طريق معنا
 .تمام واضح و روشن گرديد

ا مبرا و دور شويم و آن اينكه خداوند سبحان، قرآن ر مي سپس به مطلب ديگري منتقل
از اختلاف و تضاد نازل فرمود تا خوب در آن تدبر و تفكر شود و از آن عبرت و پند 

فََ� ﴿ :فرمايد مي گرفته شود،
َ
ََ  أ ََدَبرُّو ََۚ قُرۡ لۡ ٱ َُ ََ  وَلوَۡ  ءَا ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  منِۡ  َ� َّ  ْ  �يِهِ  لوَجََدُوا

ٰ خۡ ٱ  .]82النساء: [ ﴾٨ �كَثِ�ٗ  �فٗ ََِ�
 انديشند (و معاني و مفاهيم آن را بررسي و وارسي  نمي منافقان) درباره قرآن آيا (اين«  
كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و بدانند كه اين كتاب به سبب   نمي

از سوي ، ائتلاف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه بخشي از آن مؤيد بخش ديگري است
 ) و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا؟ خدا نازل شده است

 .»كردند  مي

چون آيات قرآن  ،گويي مبراست دهد كه قرآن از اختلاف و تناقض مي معناي آيه نشان
 .كنند مي همديگر را هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا تصديق و تأييد

ته ير است و تمام قرآن را در بر گرففصاحت در قرآن خيلي چشمگ :از جهت لفظ
گويي وجود  بيني كه در آن اختلاف و تناقض مي چون ،است اما كلام مخلوق چنين نيست

يابد كه  نمي دارد. چون در بخشي از كلام فصاحت و بلاغت هست ولي هنوز كلام پايان
صيده آيد. همچنين يك ق مي پاييناش  فصاحتي  در اثناي آن مطالبي هست كه از درجه

بيني كه در بخشي از آن فصاحت هست و در بخشي ديگر فصاحت وجود ندارد اما  مي را
 قرآن سراسرش فصاحت و بلاغت در بالاترين درجه وجود دارد.

معاني قرآن با وجود كثرت و تكرارش به تناسب مقتضيات احوال و  :از جهت معنا
خلل و تضاد و تعارضي در ترين  اوضاع منسجم و منظم و هماهنگ هستند بدون آنكه كم
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كه راهي براي بشر وجود ندارد كه به پاي آن برسد. به همين خاطر اي  آنها باشد به گونه
بودند كلام خدا را شنيدند با آن  ها وقتي اهل بلاغت و فصاحت نخستين كه عرب

گونه تغييري ايجاد نكردند در حالي كه  ابله نكردند و در اعجاز قرآن هيچمعارضه و مق
نان خيلي حريص بودند بر قرآن اعتراض كنند و نقصي را در آن بيابند. سپس وقتي آ

ي آن تفكر و تأمل نمودند ها اسلام آوردند و معاني قرآن را مشاهده نمودند و در شگفتي
افزوده شد مبني بر اينكه در قرآن هيچ گونه اختلاف و تعارضي شان  به بصيرت و آگاهي

 وجود ندارد.
به  !اي مردم«هل بن حنيف در روز صفين و داوري و حكَم گفت: ثابت شده كه س

چون موقع جريان ابوجندل  ،رأي و نظر خود اعتماد نكيند و رأي خود را متهم بدانيد
توانستيم فرمان رسول  مي ديديم كه چگونه بوديم و اگر صخودمان را همراه رسول خدا

اگر از آن وقتي كه اسلام  !خدا قسمبه  كرديم. مي را رد بكنيم قطعاً اين كار را صخدا
از آن كاري است  تر آورديم تاكنون شمشير را بر گردن مان بگذاريم اين كار براي ما آسان

287Fكرديم صكه با رسول خدا

1. 
 :در اين روايت دو نكته هست كه گواه مدعاي ماست

هر يك چون تعارضي با ظوا ،»رأي خود را متهم كنيد و بدان اعتماد نكنيد« ي: گفته -1
 اساس است. بي شود و نمي امر غالباً رأيي است كه بر اصل معتبري بنا

دقيق اين باب هست كه ي  سهل بن حنيف در روايت مذكور كه لب و نكتهي  گفته -2
 ». ا آخر روايتت ...ايم شمشيرهايمان را بر گردن نگذاشته به خدا قسم،«گفت: 

دا كه بر آنان نازل شده و ظاهراً چون معنايش اين است كه هر دستوري از شريعت خ
 با رأي و عقل اصطكاك و تعارض دارد، حق است و به تدريج و به مرور زمان روشن

گردد. و اين تعارض ظاهري، شبهه و ابهامي  مي شود تا جايي كه بطلان آن رأي محرز مي
كرد و  است كه عارض شده و نبايد به آن اهميت داد بلكه بايد از همان ابتدا آن را متهم

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1785ي  رهو مسلم به شما 3010ي  متفق عليه: بخاري به شماره -1
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چون اگر اين دستور  ،بدان توجهي نشان داده نشود و تنها بر شريعت اعتماد و تكيه شود
و اگر فرض بر اين باشد كه هرگز روشن  گردد مي ديني امروز روشن نشده فردا روشن

ين دستگيره تر چون انسان در اين صورت به محكم ،نشود باز اشكال و ايرادي نيست
 دست آويخته است.

روايت شده كه گويد: از هشام بن حكيم بن حزام شنيدم كه  از عمر» حيحالص«در 

گوش دادم، اش  خواند. به قرائت مي فرقان راي  سوره صدر زمان حيات رسول خدا
چنين براي من قرائت  صكند كه رسول خدا مي ي مختلفي قرائتها ديدم كه به سبك

كردم تا سلام نمازش را داد. ردايش نكرده بود. نزديك بود در نماز به او حمله كنم. صبر 
 ...؟.چه كسي اين سوره را اين چنين براي تو قرائت نموده است را كشيدم و گفتم:

چون رسول  ،گويي مي آن را براي من قرائت نمود. گفتم: دروغ صگفت: رسول خدا
غير از آنچه كه تو قرائت نمودي براي من قرائت نموده است. او را با خود پيش  صخدا
 :فرمود صخدا بردم. رسول صول خدارس

رسِْلهُْ «
َ
  ،م

ْ
امُ  ياَ لقرَْم ََ  او را آزاد بـــگذار. اي هشام! بخوان (ببينم چگونه قرائت« .»هِ

 قرائت نمود. صبا همان قرائتي كه از وي شنيدم آن را براي پيامبر .؟»كني) مي

َتَْ  كَذَلكَِ «: فرمود صرسول خدا َِ
َْ
ُ
سپس . »ه استقرآن اين چنين نازل شد« .»م

 «فرمود: 
ْ
برايم  صمن همان قرائتي را كه رسول خدا. »بخوان اي عمر« .»ُ�مَرُ  ياَ لقرَْم

َتَْ، كَذَلكَِ « فرمودند: صقرائت نمود، خواندم. پيامبر َِ
َْ
ُ
قُرْآنَ  هَذَل إنِّ  م

ْ
لَ  لَ َِ

َْ
ُ
 سَبعَْةِ  عََ  م

حْرٍُ  
َ
ا فاَقرَْءُول م َّ  َ ِّ نهُْ  تيََ چون اين قرآن با هفت قرائت نازل  ،نازل شدهقرآن چنين «. 1»ِّ

 .»شده است پس هر طور براي شما ميسر است بخوانيد
در نقل شريعت پيش آمد و  اين قضيه ابهام و اشكالي بود كه براي يكي از صحابه

جواب اين ابهام را برايشان روشن نمود. اين دليلي براي بودن اختلاف در قرآن  صپيامبر
ميان مكلفين در برخي از معاني يا مسائل قرآن مستلزم آن نيست كه  چون اختلاف ،نيست

و اين  اند در نبوت پيامبران اختلاف داشته ها چون امت ،در خود قرآن اختلاف وجود دارد
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دليلي براي وقوع اختلاف در خود نبوت پيامبران نيست و در مسائل زيادي از مسائل 
ن دليلي براي وقوع اختلاف در خود مسائل شا و اين اختلاف اند توحيدي اختلاف كرده

توحيد نيست. موضوع مورد بحث ما نيز دقيقاً چنين است. وقتي اين مطلب ثابت شد، 
 گردد كه در خود قرآن هيچ گونه اختلافي وجود ندارد. مي روشن

كنيم و آن اينكه وقتي مبرا بودن قرآن از  مي سپس مطلب ديگري را بر اين مطلب بنا
چون  ،اختلاف كنندگان داور باشدي  گرديد، درست است كه ميان همه اختلاف روشن

كند و حق در ذات خود مختلف نيست. پس هر  مي قرآن معنايي را كه حق است بيان
 زند قرآن نگهبان آن است. مي اختلافي كه از مكلف سر

ۡ�َ ﴿ :فرمايد مي خداي متعال ََ ن
َ
ٓ وَأ ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  �  مِنَ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�َ  لمَِّ� �قٗ مُصَدِّ  قِّ �َۡ ٱب

 .]48: ةالمائد[ ﴾هِ عَليَۡ  مِنً�وَمُهَيۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ
و بر تو (اي پيغمبر) كتاب (كامل و شامل قرآن) را نازل كرديم كه (در همه احكام و اخبار «

و شاهد (بر صحت و سقم) و  )،هاي پيشين (آسماني و موافق و مصدق كتاب م حق،خود) ملاز
 .»ل مسائل) آنها استحافظ (اصو

 از اين فرموده خداوند است:تر  عام

﴿ ََ مّةٗ  �ّ�سُ ٱ َ�
ُ
ََعَثَ  حِدَةٗ َ�ٰ  أ ُ ٱ َ� ِ�نَ  نَ  ۧ�َِّّ�ِ ٱ َّ لَ  وَمُنذِرِ�نَ  مََُّ�ِ ََ ن

َ
 بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  وَأ

 ِ ْ خۡ ٱ �يِمَ� �ّ�سِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�حَۡ  قِّ �َۡ ٱب  .]213: ةالبقر[ ﴾�يِهِ  ََلَفُوا
گونه و) يك دسته  مردمان (برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يك«
كم دوره صرف فطري به پايان رسيد و جوامع و طبقات پديد آمدند و بنا به  (كم .بودند

اختلافات و تضادهائي به وجود آمد و مرحله بلوغ و ، استعدادهاي عقلي و شرائط اجتماعي
) پس خداوند پيغمبران را برانگيخت تا (مردمان را به بهشت و دوزخ) بيداري بشريت فرا رسيد
سوي حقيقت (و عدالت)  آسماني) كه مشتمل بر حق بود و بهو كتاب ( .بشارت دهند و بترسانند

ورزيدند داوري كند   مي ان مردمان راجع بدانچه اختلافميبر آنان نازل كرد تا در كرد،  مي دعوت
 .»بوت فرا رسيد)(و بدين وسيله مرحله ن
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 رمايد:ف مي سپس در ادامه

ُ ٱ َ�هَدَى﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ خۡ ٱ لمَِ� ءَامَنُوا  .]213: ةالبقر[ ﴾نهِِ �إِذِۡ  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  �يِهِ  ََلَفُوا
با اجازه خويش (كه مايه رشد فكري و ايمان ، پس خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند«

ي نفساني و تمسك كامل به كتاب آسماني است) به آنچه كه حق ها پاك و زمينه رستن از انگيزه
 .»رهنمون شد، بود و در آن اختلاف ورزيده بودند

  :فرمايد مي در جاي ديگري

َۡ َََ�ٰ  فإََِ﴿ ِ ٱ إَِ�  فرَُدّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  َُمۡ ََ َُمۡ  إَِ لرّسُولِ ٱوَ  َّ ََ َؤُۡ  كُن ِ  منُِو ِ ٱب ٰ  خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  لكَِ ََ
حۡ  خَۡ�ٞ 

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
 .]59النساء: [ ﴾وِ�ً� َأَ

و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با «
حكم  دانيد (تا در پرتو قرآن و سنتّ،عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنتّ نبوي) برگر

بايد چنين  .و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است ل،چرا كه خدا قرآن را ناز .آن را بدانيد
اين كار (يعني رجوع به قرآن و سنتّ) براي  .عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

 .»تر است شما بهتر و خوش فرجام

و تنازع را به قرآن و سنت كنند كه بايد اختلاف  مي اين آيات و مانند آنها صراحتاً بيان
دهد كه حق در قرآن  مي چون سنت مبين و مفسر قرآن است. و اين نشان ،ع دادارجا

 شود. نمياش  واضح و روشن و بيان آن كامل است و چيز ديگري بعد از آن جايگزين
اختلاف نظر پيدا اي  چون آنان هر موقع در قضيه ،نيز اين چنين كردند صحابه

ريانات و وقايع آنان بيانگر اين مطلب دادند. ج مي كردند آن را به قرآن و سنت ارجاع
كشد به آن جهل ندارد. پس نظر به مشهور  مي است و كسي كه در فقه تلاش و زحمت

فايده است. بنابراين داوري  بي بودن اين جريانات و وقايع، مطرح كردن آنها در اينجا
 .كردن قرآن در اختلافات افراد، مطلبي است كه صحابه نيز بدان پايبند بودند

وقتي اين موضوع خوب جا گرفت، با توجه به اين مقدمه كسي كه در شريعت اسلام 
  :كند، دو كار واجب است مي نظر اجتهاد و اظهار
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و شريعت را در امور نقصان،  با چشم كمال به شريعت نگاه كند نه با چشم -اول
 ،رج نشودشريعت خاي  عبادي و امور عادي به طور كلي معتبر بداند و هرگز از دايره

ي  چون خروج از آن گمراهي و سرگرداني و تير انداختن در كوري است. چگونه از دايره
پس كسي كه در شريعت  شود در حالي كه كمال آن ثابت شده است؟ مي شريعت خارج

گذار بوده و از راه راست به بيراهه منحرف  كند به طور مطلق بدعت مي كم و زياد ايجاد
 شده است.

اشته باشد كه ميان آيات قرآني و ميان احاديث نبوي هيچ گونه تضاد و يقين د -دوم
 خورند و يك مفهوم را مي تعارضي وجود ندارد بلكه همگي از يك سرچشمه آب

رسانند. پس هر وقت در نظر كسي ظاهراً اختلافي ميان آيات قرآني يا ميان احاديث  مي
گر مشاهده شود، بر او واجب است با يكدي صنبوي يا ميان آيات قرآن و احاديث پيامبر
چون خداوند متعال گواهي داده كه در قرآن  ،كه به منتفي بودن اختلاف معتقد باشد
اختلاف و تعارض ميان آيات قرآن يا احاديث ي  اختلافي وجود ندارد. پس موقع مشاهده

ي  بايد دست نگه دارد و همچون كسي باشد كه به شدت نياز دارد از شيوه صپيامبر
مع ميان آنها بپرسد يا در صورتي كه آن جا از جمله مواردي باشد كه حكمي عملي به ج

آن تعلق گيرد، بايد تسليم باشد و اعتراض نكند. اگر حكمي عملي به آن تعلق گرفت به 
باشد تا از حق اطلاع حاصل كند يا تا زمان مرگ همچنان در حال اش  دنبال مصدر و منبع

اي  موقع حقيقت موضوع برايش روشن شد، بايد در هر مسألهتحقيق و بررسي باشد. هر 
آن پيدا كند، آن را حاكم ي  آيد و نياز به اجتهاد و اظهارنظر درباره مي كه برايش پيش

همان طور كه گذشتگان ما آناني  ،گرداند در هر مبحث ديني آن را جلو چشمانش بگذارد
 .چنين كردند اند ايشان را ستوده صكه خدا و پيامبر

. از اين رو به سبب آن بر اند گذاران از آن غافل مانده مورد اولي چيزي است كه بدعت
دروغ بسته  صو هر كسي كه به پيامبر اند شريعت خطا گرفته و به آن اعتراض وارد كرده

 دروغ صبه آن گرايش داشته است. وقتي در اين باره به او گفته شود: كه چرا به پيامبر
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گويد: من  مي كني، در جواب مي ا كه در اين باره آمده به او گوشزدبندي و تهديدي ر مي
ام. از محمد بن سعيد معروف به اردني  ام بلكه به نفع او دروغ بسته به ضرر او دروغ نبسته

بينم كه اسنادي را برايش  نمي گاه كلام چيز نيكويي باشد اشكاليويد: هرنقل شده كه گ
كرد. او به اتهام زنديق بودن كشته و  مي وضوع را نقلقرار دهم. به همين خاطر روايات م

 ي زيادي آورده شد.ها به دار آويخته شد. براي اين بخش مثال
تا جايي كه در  اند و خوب دقت نكرده اند مورد دومي هم، جماعتي از آن غافل مانده

فهم قرآن و سنت دچار اختلاف شده و در اين موقع به گمان نيك خود عمل كرده و 
خوارج را به آن خصلت  ص. اين چيزي است كه رسول خدااند نظر كرده تقلاً اظهارمس

قرآن «. »حناجرهم قاوز لا لَقرآن يقرؤون«فرمايد:  مي سرزنش و نكوهش نموده آنجا كه
 .»رود نمي يشان فراترها خوانند و از حنجره مي را

مسلمانان شورش پس آنان را به عدم فهم قرآن موصوف كرده است. از اين رو عليه 
كرده و گفتند: هيچ حكمي جز براي خدا نيست حال آنكه افرادي در دين خدا حكم 

َِ ﴿ ي: مفهوم آيه ب. تا اينكه دانشمند قرآن عبداالله بن عباساند كرده ّ  إِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِ َِ﴾ 
آنان كه به سبب آن حدود دو هزار نفر از اي  را برايشان تبيين نمود به گونه .]40يوسف: [

ي  به آغوش اسلام بازگشتند و سايرين بر عقيده و تفكر خود باقي ماندند و به گفته
چون او از  ،گفتند: با ابن عباس مناظره و گفتگو نكنيد مي كساني از آنان تكيه كردند كه

ََ  مٌ قَوۡ  هُمۡ  بلَۡ ﴿فرموده است: اش  كساني است كه خداوند درباره  .]58الزخرف: [ ﴾خَصِمُو
به ، توز و پرخاشگرند (و براي مبارزه با تو و جلوگيري از حق شان گروهي كينهبلكه اي«

 .»)شوند  مي استدلال باطل متوسل

قرآن چگونه بود. سپس پيوسته اين ابهام افرادي را فرا ي  دقت كنيد فهم خوارج درباره
ور در گرفته تا جايي كه آيات و احاديث بر آنان مختلف و متعارض شده و با فهم آنان ج

 .اند نيامده و اينان قبل از دقت و تدبر كامل بدان فخر نموده
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 آوريم:  مي در اين باره ده مثال را

  :ي آيه اند كساني كه اظهار داشتهي  گفته -اول

 ﴿ ۡ�
َ
هُمۡ َ�عۡ  ََلَ وَأ َُ  ٰ ٓ  ُٖ َ�عۡ  َ�َ ََ يََسََ�  ِ�  نفُخَِ  فإَذَِا﴿ ي: با آيه .]27: الصافات[ ﴾٢ ءَلوُ

َُ  َ�ٓ فَ  لصّورِ ٱ �سَ�
َ
َۡ  أ ٓ  وََ�  مَ�ذِٖ يوَۡ  نَهُمۡ بَ ََ يََسََ�  تناقض دارد. .]101المؤمنون: [ ﴾١ ءَلوُ

ٓ  وََ�  إِ�سٞ  ۦٓ َهِِ ذَ� عَن لُ  َٔ �ُۡ�  ّ�  مَ�ذِٖ �َيوَۡ  ﴿ ي: بعضي معتقداند آيه -دوم الرحمن: [ ﴾٣ َّٞ جَ�

مّ� مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  لُنّ  َٔ وَلََُۡ� ﴿ با آيات .]39 ََ  َ� ْ فۡ  نوُا َُ ََ و ُ  لُنّ  َٔ وَلََُۡ� ﴿و . ]13العنكبوت: [ ﴾َُ
مّ� َُمۡ  ََ ََ َ�عۡ  كُن  تضاد دارد. .]93النحل: [ ﴾مَلُو

 :بر اين باورند كه آياتاي  عده -سوم

�نُِّ�مۡ  قلُۡ ﴿ 
َ
َ�ۡ  أ ََ ََ ِ  فُرُو ِيٱب  ٱ خَلقََ  َّ

َ
ََ وََ�ۡ  مَۡ�ِ يوَۡ  ِ�  ضَ �ۡ� ندَادٗ   ٓۥَ�ُ  عَلُو

َ
ٰ  �ۚ أ ُّ  لكَِ ََ  رَ

َ رََ�ٰ  �يِهَ� وجََعَلَ  ٩ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ٓ  وَقدَّرَ  �يِهَ� رَكَ وََ�ٰ  قهَِ�فوَۡ  مِن َِ قۡ  �يِهَ�
َ
ٰ أ رۡ  ِ�ٓ  َ�هَ�َ�

َ
يّ��ٖ  َ�عَةِ أ

َ
�  ٓ  ءٗ سَوَا

 ٓ ٓ ٱ إَِ�  ََوَىٰ سۡ ٱ ُُمّ  ١ �لِِ�َ لّلِسّ� َٞ  وَِ�َ  ءِ لسّمَ� وۡ  ً� طَوۡ  َيَِ�ئۡ ٱ ضِ �وَلِۡ�َ  لهََ� َ�قَ�لَ  دُخَ�
َ
ٓ  �هٗ كَرۡ  أ �َ ََ  قَ�

 َۡ ََ
َ
ٓ  نَ�� ٰ  ١ �عِِ�َ طَ� ٮ ََ وۡ  مَۡ�ِ يوَۡ  ِ�  وَاتٖ سََ�ٰ  عَ سََۡ  هُنّ َ�قَ

َ
ٓ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ٰ وَأ مۡ  ءٍ سَمَ�

َ
ۚ أ ٓ ٱ وَزَّ�نّ� رَهَ�  ءَ لسّمَ�

ِۡ ٱ ٰ  يَ�ُّ ََ ََ بمَِ ۚ ظٗ وحَِفۡ  َيِ �  ٰ  .]12-9فصلت: [ ﴾١ عَليِمِ لۡ ٱ عََِ�َِ لۡ ٱ دِيرُ َ�قۡ  لكَِ ََ
و براي او همگونها و  دو روز آفريده است ايمان نداريد،بگو: آيا به آن كسي كه زمين را در « 

 او (علاوه از اين كه آفريدگار زمين است) آفريدگار جهانيان هم ؟دهيد  مي انبازهائي قرار
آن رات و بركات زيادي در و خي از آن كوههاي استواري قرار داد،او در زمين بر فر   باشد.  مي

 .و مواد غذائي (مختلف و جوراجور ساكنان) زمين را به اندازه لازم مقدر و مشخّص كرد آفريد،
به اينها همه (اعم از خلق زمين و ايجاد كوهها و تقدير اقوات) روي هم در چهار روز كامل 

ن كم و خواهان را برآورده كند (و كمتري بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي پايان آمد،
و به شكل ، در حالي كه دود (گونه، سپس اراده آفرينش آسمان كرد  ).زيادي در آن نباشد

به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه  .انتهاء پراكنده) بود سحابيها در گستره فضاي بي
ت گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم (و به همان صور .نخواهيد پديد آئيد (و شكل گيريد)

سمان در دو روز به انجام رساند، گاه آنها را به صورت هفت آ آن   ).اي ايم كه اراده فرموده مدهدرآ
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اش را صادر (و نظام و تدبير خاصي مقرّر) فرمود (و مخلوقات و  و در هر آسماني فرمان لازمه
رخشان هاي بزرگي (از ستارگان د آسمان نزديك را با چراغ .موجودات متناسب با آنجا را آفريد)

اين (امور  .و تابان) بياراستيم و (آن را كاملاً از آفات و استراق سمع شياطين) محفوظ داشتيم
برجوشيده از) ، گيري و نظم دقيق اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شكل، مذكوره

 .»ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است برنامه

َُمۡ ﴿شده و آيات  كند كه زمين قبل از آسمان آفريده مي تصريح  ن
َ
شَدّ  ءَأ

َ
مِ  قً�خَلۡ  أ

َ
 أ

ٓ ٱ ۚ لسّمَ� ٰ  ءُ ٰ  كَهَ�سَمۡ  رََ�عَ  ٢ هَ�بنَٮَ �ۡ  ٢ هَ�فَسَوّٮ
َ
خۡ  لهََ�َ�ۡ  طَشَ وَأ

َ
ٰ  رَجَ وَأ  ٱوَ  ٢ هَ�ضُحَٮ

َ
 دَ َ�عۡ  ضَ �ۡ�

 ٰ ٰ  لكَِ ََ ٓ دَحَٮ  .]30-27النازعات: [ ﴾٣ هَ�
تر است يا آفرينش آسمان  گ) شما سخت) آيا آفرينش (مجدد پس از مر!(اي منكرانِ معاد« 

بالاي سرتان همچون كاخي) ، آور و نظم و نظام شگفت كه خدا آن را (با اين همه عظمت سرسام
 .»؟ بنا نهاده است

و آن را آراسته و پيراسته كرد و سر و ، ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد  
 سامانش بخشيد.

 .و روزِ آن را پديدار و روشن ساخت، و شب آن را تاريك كرد  
 زمين را غلتاند و (به شكل بيضي در آورد و) گستراند.، و پس از آن  

تصريح دارد بر اينكه زمين بعد از آسمان آفريده شده است. برخي از اين ايرادات را 
. بخاري در معلقات از سعيد بن اند وارد كردهبنافع بن ازرق و ديگران بر ابن عباس

بينم كه از  مي وايت كرده كه گويد: مردي به ابن عباس گفت: من در قرآن آياتيجبير ر
 ي: نظر من با هم تعارض و تضاد دارند. مثلاً آيه

َُ  فََ�ٓ ﴿ �سَ�
َ
َۡ  أ ٓ  وََ�  مَ�ذِٖ يوَۡ  نَهُمۡ بَ ََ يََسََ� �ۡ ﴿ ي: با آيه .]101المؤمنون: [ ﴾ءَلوُ

َ
هُمۡ َ�عۡ  ََلَ وَأ َُ 

 ٰ ٓ  ُٖ َ�عۡ  َ�َ ُ يَََسَ� ََ ءَل  وََ� ﴿فرمايد:  مي تعارض دارد. خداوند در جايي .]27الصافات: [ ﴾٢ و
ََ يَ�ۡ  َ ٱ َُمُو  .]42النساء: [ ﴾�حَدِيثٗ  َّ

 فرمايد: مي حال آنكه در جاي ديگري از زبان مشركان
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ِ ٱوَ ﴿  .]23الأنعام: [ ﴾�ِ�َ مُۡ�ِ  كُنّ� مَ� رَّ�نَِ� َّ

َُمۡ ﴿ودند. در آيات: خود را كتمان نمي  قيدهكه در اين آيه ع ن
َ
شَدّ  ءَأ

َ
مِ  قً�خَلۡ  أ

َ
ٓ ٱ أ ۚ لسّمَ�  ءُ

 ٰ ٰ  كَهَ�سَمۡ  رََ�عَ  ٢ هَ�بنَٮَ �ۡ  ٢ هَ�فَسَوّٮ
َ
خۡ  لهََ�َ�ۡ  طَشَ وَأ

َ
ٰ  رَجَ وَأ  ٱوَ  ٢ هَ�ضُحَٮ

َ
ٰ  دَ َ�عۡ  ضَ �ۡ�  لكَِ ََ

 ٰ ٓ دَحَٮ  .]30-27النازعات: [ ﴾٣ هَ�
تر است يا آفرينش آسمان كه  مرگ) شما سخت ) آيا آفرينش (مجدد پس از!(اي منكرانِ معاد« 

بالاي سرتان همچون كاخي) بنا ، آور و نظم و نظام شگفت خدا آن را (با اين همه عظمت سرسام
 .»؟ نهاده است

و آن را آراسته و پيراسته كرد و سر و ، ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد  
  .سامانش بخشيد

 و روزِ آن را پديدار و روشن ساخت.، ردو شب آن را تاريك ك  
   .زمين را غلتاند و (به شكل بيضي در آورد و) گستراند، و پس از آن  
 آفرينش آسمان را قبل از آفرينش زمين ذكر كرده ولي در آيات:  

�نُِّ�مۡ  قلُۡ ﴿
َ
َ�ۡ  أ ََ ََ ِ  فُرُو ِيٱب  ٱ خَلقََ  َّ

َ
ََ وََ�ۡ  مَۡ�ِ يوَۡ  ِ�  ضَ �ۡ� ندَادٗ   ٓۥَ�ُ  عَلُو

َ
ٰ  �ۚ أ ُّ  لكَِ ََ  رَ

َ رََ�ٰ  �يِهَ� وجََعَلَ  ٩ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ٓ  وَقدَّرَ  �يِهَ� رَكَ وََ�ٰ  قهَِ�فوَۡ  مِن َِ قۡ  �يِهَ�
َ
ٰ أ رۡ  ِ�ٓ  َ�هَ�َ�

َ
يّ��ٖ  َ�عَةِ أ

َ
�  ٓ  ءٗ سَوَا

 ٓ ٓ ٱ إَِ�  ََوَىٰ سۡ ٱ ُُمّ  ١ �لِِ�َ لّلِسّ� َٞ  وَِ�َ  ءِ لسّمَ� وۡ  ً� طَوۡ  َيَِ�ئۡ ٱ ضِ �وَلِۡ�َ  لهََ� َ�قَ�لَ  دُخَ�
َ
ٓ  �هٗ كَرۡ  أ �َ ََ  قَ�

 َۡ ََ
َ
ٓ  نَ�� ٰ  ١ �عِِ�َ طَ� ٮ ََ وۡ  مَۡ�ِ يوَۡ  ِ�  وَاتٖ سََ�ٰ  عَ سََۡ  هُنّ َ�قَ

َ
ٓ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ٰ وَأ مۡ  ءٍ سَمَ�

َ
ۚ أ ٓ ٱ وَزَّ�نّ� رَهَ�  ءَ لسّمَ�

ِۡ ٱ ٰ  يَ�ُّ ََ ََ بمَِ ۚ ظٗ وحَِفۡ  َيِ �  ٰ  .]12-9فصلت: [ ﴾١ عَليِمِ لۡ ٱ عََِ�َِ لۡ ٱ دِيرُ َ�قۡ  لكَِ ََ
و براي او همگونها و ، بگو: آيا به آن كسي كه زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداريد«

 او (علاوه از اين كه آفريدگار زمين است) آفريدگار جهانيان هم ؟دهيد  مي انبازهائي قرار
و بركات زيادي در آن رات و خي راز آن كوههاي استواري قرار داد،او در زمين بر ف   باشد.  مي

 .و مواد غذائي (مختلف و جوراجور ساكنان) زمين را به اندازه لازم مقدر و مشخّص كرد آفريد،
در چهار روز كامل به اينها همه (اعم از خلق زمين و ايجاد كوهها و تقدير اقوات) روي هم 

ورده كند (و كمترين كم و خواهان را برآ بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزيپايان آمد، 
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و به شكل  سپس اراده آفرينش آسمان كرد، در حالي كه دود (گونه،   ).ي در آن نباشدزياد
به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه  .انتهاء پراكنده) بود ها در گستره فضاي بي سحابي

(و به همان صورت گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم  .نخواهيد پديد آئيد (و شكل گيريد)
، آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند ).اي كه اراده فرموده ايم درآمده

اش را صادر (و نظام و تدبير خاصي مقرّر) فرمود (و مخلوقات و  و در هر آسماني فرمان لازمه
گي (از ستارگان درخشان آسمان نزديك را با چراغهاي بزر .موجودات متناسب با آنجا را آفريد)

اين (امور  .و تابان) بياراستيم و (آن را كاملاً از آفات و استراق سمع شياطين) محفوظ داشتيم
برجوشيده از) ، گيري و نظم دقيق اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شكل، مذكوره

 .»ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است برنامه

 فرمايد:  مي ينش آسمان آورده است. خداآفرينش زمين را قبل از آفر

﴿ ََ ُ ٱ وََ�  .»خداوند آمرزنده و مهربان است« .]96النساء: [ ﴾رحِّيمً� �َ�فُورٗ  َّ

﴿ ََ ُ ٱ وََ� َّ  ۢ و خداوند شنواي (اقوال بندگان و) بيناي « .]134النساء: [ ﴾بصَِ�ٗ  �سَمِيعَ
 .»(اعمال ايشان) است

 را داشته و بعداً چنان نبوده است.گويي خداوند قبلاً اين صفات 

َُ  فََ�ٓ ﴿ ي: ابن عباس در جواب گفت: آيه �سَ�
َ
َۡ  أ ٓ  وََ�  مَ�ذِٖ يوَۡ  نَهُمۡ بَ ََ يَََسَ� المؤمنون: [ ﴾ءَلوُ

101[. 
ان ميهيچ گونه خويشاوندي و نسبتي در، هنگامي كه (براي بار دوم) در صور دميده شود«
 ه نجات خويشتن است) و در آن روز از همديگرماند (چرا كه هركسي در انديش  نمي آنان
پرسند (زيرا در جهان ديگر انتساب به فلان شخص يا طايفه و قبيله كارگشا نيست و در آن   نمي

 .»دم همه از يكديگر رمان و گريزانند)

 فرمايد:  مي اول است آنجا كهي  در نفخه

ٰ لسَّ�ٰ ٱ ِ�  مَن فصََعقَِ  لصّورِ ٱ ِ�  وَنفُخَِ ﴿  ٱ ِ�  مَنوَ  تِ َ�
َ
ٓ  مَن إِّ�  ضِ �ۡ� ُ ٱ ءَ شَ�  .]68الزمر: [ ﴾َّ

ميرند مگر   مي ها و زمين هستند در صور دميده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمان«
 سپس بار ديگر در آن دميده .كساني كه خدا بخواهد (آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد)
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نگرند (تا در حق ايشان چه شود و   مي خيزند و  مي و) بپاگيرند   مي به ناگاه همگي (جان، شود  مي
 .»حساب و كتابشان كي انجام پذيرد و سرنوشتشان به كجا بينجامد)

 پرسند. نمي پس آن موقع ميانشان نسبت خويشاوندي وجود ندارد و از حال يكديگر

�ۡ ﴿ي  و آيه
َ
هُمۡ َ�عۡ  ََلَ وَأ َُ  ٰ ٓ  ُٖ َ�عۡ  َ�َ ََ يََسََ� (در اين حال) «   .]27فات: الصا[ ﴾٢ ءَلوُ

  .»كنند  مي نمايند و همديگر را بازخواست  مي بعضي رو به بعضي

 .]23الأنعام: [ ﴾�ِ�َ مُۡ�ِ  كُنّ� مَ�﴿ :ي دوم است. راجع به آيهي  مربوط به نفخه

ََ يَ�ۡ  وََ� ﴿ :ي و آيه َ ٱ َُمُو (كردار توانند   نمي در آن روز آنان)(« .]42النساء: [ ﴾�حَدِيثٗ  َّ
 .»يا) گفتاري را از خدا پنهان سازند

گويند: بياييد  مي بخشايد و مشكران مي گناه اهل اخلاص را بايد گفت كه خداي
آيند.  مي شود و دستانشان به سخن مي بگوييم: ما مشرك نبوديم. آنگاه بر دهانشان مهر زده

 موقع: ماند و آن نمي دانند كه هيچ سخني از خداوند پوشيده مي آن موقع

ِينَ ٱ يوََدّ  مَ�ذِٖ يوَۡ  ﴿ َّ  ْ ْ  َ�فَرُوا  ٱ بهِِمُ  َسَُوّىٰ  لوَۡ  لرّسُولَ ٱ وعََصَوُا
َ
 .]42النساء: [ ﴾ضُ �ۡ�

ز فرمان پيغمبر در آن روز (كه چنين كارهائي به وقوع پيوندد) كساني كه كفر را برگزيده و ا« 
كنند و   مي مردگان را در خاك دفن دارند كه كاش (همان گونه كه  مي دوست اند، سر بر تافته

كردند و) زمين (مزار ايشان) را بر   مي ايشان را نيز در دل خاك دفن، ريزند  مي خاك بر پيكرشان
شدند و چنين شرمندگي و درد   مي كردند (و همچون مردگان در خاك پنهان  مي روي آنان صاف

 .»)ديدند  نمي و رنجي را

�نُِّ�مۡ  قلُۡ ﴿در آيات: 
َ
َ�ۡ  أ ََ ََ ِ  فُرُو ِيٱب  ٱ خَلقََ  َّ

َ
ََ وََ�ۡ  مَۡ�ِ يوَۡ  ِ�  ضَ �ۡ� ندَادٗ   ٓۥَ�ُ  عَلُو

َ
 �ۚ أ

 ٰ ُّ  لكَِ ََ َ رََ�ٰ  �يِهَ� وجََعَلَ  ٩ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَ ٓ  وَقَدّرَ  �يِهَ� رَكَ وََ�ٰ  قهَِ�فوَۡ  مِن َِ قۡ  �يِهَ�
َ
ٰ أ رۡ  ِ�ٓ  َ�هَ�َ�

َ
 َ�عَةِ أ

يّ��ٖ 
َ
�  ٓ ٓ  ءٗ سَوَا ٓ ٱ إَِ�  ََوَىٰ سۡ ٱ ُُمّ  ١ �لِِ�َ لّلِسّ� َٞ  وَِ�َ  ءِ لسّمَ� وۡ  ً� طَوۡ  َيَِ�ئۡ ٱ ضِ �وَلِۡ�َ  لهََ� َ�قَ�لَ  دُخَ�

َ
 أ

ٓ  �هٗ كَرۡ  �َ ََ َۡ  قَ� ََ
َ
ٓ  نَ�� ٰ  ١ �عِِ�َ طَ� ٮ ََ وۡ  مَۡ�ِ يوَۡ  ِ�  وَاتٖ سََ�ٰ  عَ سََۡ  هُنّ َ�قَ

َ
ٓ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ٰ وَأ مۡ  ءٍ سَمَ�

َ
ۚ أ  رَهَ�

ٓ ٱ وَزَّ�نّ� ِۡ ٱ ءَ لسّمَ� ٰ  يَ�ُّ ََ ََ بمَِ ۚ ظٗ وحَِفۡ  َيِ �  ٰ  .]12-9فصلت: [ ﴾١ عَليِمِ لۡ ٱ عََِ�َِ لۡ ٱ دِيرُ َ�قۡ  لكَِ ََ
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و براي او همگونها و د، بگو: آيا به آن كسي كه زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداري« 
 هانيان هماو (علاوه از اين كه آفريدگار زمين است) آفريدگار ج ؟دهيد  مي انبازهائي قرار

و خيرات و بركات زيادي در آن ، او در زمين بر فراز آن كوههاي استواري قرار داد   .باشد  مي
 .و مواد غذائي (مختلف و جوراجور ساكنان) زمين را به اندازه لازم مقدر و مشخّص كرد، آفريد

روز كامل به  در چهار اينها همه (اعم از خلق زمين و ايجاد كوهها و تقدير اقوات) روي هم
خواهان را برآورده كند (و كمترين كم و  بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي پايان آمد،

و به شكل ، در حالي كه دود (گونه، سپس اراده آفرينش آسمان كرد    .زيادي در آن نباشد)
خواهيد و چه به آسمان و زمين فرمود: چه ب .انتهاء پراكنده) بود سحابيها در گستره فضاي بي

گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم (و به همان صورت  .نخواهيد پديد آئيد (و شكل گيريد)
آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام    .اي) ايم كه اراده فرموده درآمده
ود (و اش را صادر (و نظام و تدبير خاصي مقرّر) فرم و در هر آسماني فرمان لازمه، رساند

هاي بزرگي (از  آسمان نزديك را با چراغ .مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد)
ستارگان درخشان و تابان) بياراستيم و (آن را كاملاً از آفات و استراق سمع شياطين) محفوظ 

، گيري و نظم دقيق اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شكل، اين (امور مذكوره .داشتيم
 .»ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است يده از) برنامهبرجوش

دارد كه زمين را آفريده و سپس زمين را گسترده يعني آب و چراگاه  مي خداوند بيان
و موجودات ميان آنها را در دو روز آفريد. اين  ها را از زمين بيرون آورده و كوهها و تپه

ٰ ﴿ ي: تفسير گفته ٓ دَحَٮ  ٱ خَلقََ ﴿ ي: و گفته .]30النازعات: [ ﴾هَ�
َ
 .]9فصلت: [ ﴾مَۡ�ِ يوَۡ  ِ�  ضَ �ۡ�

 پس زمين و موجودات روي زمين در چهار روز آفريده شد: .باشد مي

رۡ  ِ�ٓ ﴿
َ
يّ��ٖ  َ�عَةِ أ

َ
آفريده  .]12فصلت: [ ﴾مَۡ�ِ يوَۡ  ِ� ﴿در دو روز  ها و آسمان10فصلت: [ ﴾�

 شدند.

ََ ﴿ ي: در آيه ُ ٱ وََ�  .]96النساء: [ ﴾يمً�رحِّ  �َ�فُورٗ  َّ
 يعني خداوند پيوسته چنان بوده و ،خداوند را به اين صفات نامگذاري كرده است 
چيزي را اراده نكرده مگر اينكه آنچه را اراده كرده تحقق يافته  چون خداي ،باشد مي
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در نظر تو با هم تعارض  گردد كه آيات قرآن مي در اينها روشن پس با دقت و تأمل .است
288Fشان از جانب خداست چون همه ،د ندارندو تضا

1. 

م مسح َهره ـإن لالله َ« :صگويند: اين حديث پيامبر مي بعضي -چهارم ما خلَ آُ

لسَۡ ﴿ ،مشهدهم ع مَِسهمخرج ّنه ذر�ته إل يوم لَقياّة وبيمينه فأ
َ
قالول:  ﴾برَِّ�ُِ�مۡ  تُ �

آدم را با دست راستش مسح  همانا خداوند وقتي آدم را آفريد، پشت« .289F2»تا آخر حديث بِ...
كرد و نسل او را تا روز قيامت از پشت آدم بيرون آورد و آنان را بر خودشان به گواه گرفت كه: 

لسَۡ ﴿
َ
؟ گفتند: چرا هستي... تا »مگر من پروردگار شما نيستم«. ]172الأعراف: [ ﴾برَِّ�ُِ�مۡ  تُ �

 فرمايد:  مي آنجا كهخداوند تضاد دارد ي  اين حديث با اين فرموده. »آخر حديث

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ََهُمۡ  ظُهُورهِمِۡ  مِن ءَادَمَ  بَِ�ٓ  مِنۢ  رَّ�كَ  أ شۡ  ذرُِّّ�

َ
ٰ  هَدَهُمۡ وَأ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
لسَۡ  أ

َ
 تُ �

ْ  برَِّ�ُِ�مۡۖ   .]172الأعراف: [ ﴾بََ�ٰ  قَ�لوُا
از پشت براي مردم بيان كن) هنگامي را كه پروردگارت فرزندان آدم را  !(اي پيغمبر«  

آدميزادگان (در طول اعصار و قرون) پديدار كرد و (عقل و ادراك بدانان داد تا عجائب و غرائب 
خداي خود را بشناسند و ، انگيز هستي گيتي را دريابند و از روي قوانين و سنن منظّم و شگفت

بحان) انگار خداوند س، بالاخره با خواندن دلائل شناخت يزدان در كتاب باز و گسترده جهان
ايشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده است) كه: آيا من پروردگار شما 

 .»!اند: آري آنان (هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته ؟ نيستم

گويد كه  مي گويد كه خداوند نسل آدم را از پشت آدم گرفت ولي قرآن مي حديث
 نسل آدم را از پشت آدميان گرفت.

اب بايد گفت: اگر در اين موضوع خوب دقت و تأمل شود، تعارضي ميان در جو
توان ميان آن دو جمع كرد به اين صورت كه نسل  مي چون ،حديث و قرآن وجود ندارد

                                           
 ي حم السجده آن را به صورت تعليق آورده است. بخاري در صحيح خود، در باب تفسير سوره -1

اند و آلباني آن را  كردهآن را روايت  202ي  به شماره» السنة«و ابن ابي عاصم در  22/ 1» الـمسند«احمد در  -2

 حسن دانسته است.
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كه به ترتيب بيرون آمدند و  طور همان ،آدم يك دفعه از پشت آدم بيرون آورده شده باشند
هيچ محال نيست كه در آن گرفتن، فرزندان از طور كه به دنيا بيرون آورده شدند و  همان

فرزندان بدون ترتيب زماني شكافته شوند و اين دو نسبت با هم به طور حقيقت نه به 
 .اند طور مجاز صحيح

گويند: مردي گفت: اي رسول خدا تو را  مي بنا به آنچه در حديث آمدهاي  عده -پنجم
بود،  تر . طرف مقابلش كه از او فقيهبه خدا سوگند مطابق كتاب خدا ميان ما قضاوت كن

گويد، مطابق كتاب خدا ميان ما قضاوت كن و به من اجازه  مي برخاست و گفت: راست
 فرمود: صخود را مطرح كرد. پس رسول خداي  .. سپس خواسته.بده كه سخن گويم

قضَِْ�ّ ولَي َِس بيده، «
َ
مَا لأ ُِ َِ  بيَنَْ ، بِِ�تاَ ِ َّ ا ل ّّ

َ
غَنَمُ  ةُ للوَْلِدَ  م

ْ
ُّ  وَلَ  لبنْكَِ  وعَََ  عَليَكَْ، فَرَ

ُ  هذل
ْ
ائةٍَ  جَ� ةِ  عََ  عَمٍ  وََ�غْرِ�بُ  ِّ

َ
سوگند به كسي كه « تا آخر حديث. .»...للرجم هَذَل لمْرَم

كنم آن كودك و گوسفندان به تو  مي جانم در دست اوست مطابق كتاب خدا ميان شما قضاوت
شود. زن اين  مي ه يكصد ضربه تازيانه و يك سال تبعيد محكومشود و اين پسرت ب مي پس داده

  .».. تا آخر حديث.شود مي مرد سنگسار
فرموده  صچون پيامبر ،گويند: اين حديث با كتاب خدا مخالفت دارد مي اين عده

قضَِْ�ّ « است:
َ
مَا لأ ُِ َِ  بيَنَْ ِ  بِِ�تاَ َّ . »نمك مي قطعاً مطابق كتاب خدا ميان شما قضاوت« .290F1»ل

به سنگسار و  صخواست. سپس پيامبر صآن گونه كه درخواست كننده آن را از پيامبر
 .اند تبعيد قضاوت كرد در حالي كه اين دو در كتاب خدا نيامده

چون  ،آنچه كه باعث اشكال و ابهام در اين قضيه شده، لفظ مشترك است جواب:

بر آنچه كه خدا نزد خود نوشته شود  مي همان طور كه بر قرآن اطلاق »كتاب االله«عبارت 

 ،شود مي باشد و در قرآن نگاشته شده، نيز اطلاق مي و حكم و فرض خدا بر بندگان

ِ ٱ بَ كَِ�ٰ ﴿فرمايد:  مي همچنان كه  يعني حكم و فرض خدا. .]24النساء: [ ﴾ُ�مۡ عَليَۡ  َّ

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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 .]178: ةالبقر[ ﴾ُ�مُ عَليَۡ  كَُبَِ ﴿چه در قرآن از اين قبيل آمده و با عباراتي همچون هر
از آن تعبير شده، معنايش اين است كه فرض شده و بدان حكم نموده است و لازم نيست 

 كه اين حكم در قرآن باشد.
 كنيزان:ي  پندارند كه اين آيه درباره اي مي عده -ششم

﴿ َۡ ِ َ�ۡ�َ  فإَ
َ
ۡ ٱ َ�َ  مَ� فُ نصِۡ  هِنّ َ�عَليَۡ  حِشَةٖ بَِ�ٰ  � ُِ لۡ ٱ مِنَ  تِ صََ�ٰ مُحۡ ل  .]25النساء: [ ﴾عَذَا

عقوبت ايشان نصف عقوبت زنان آزاده (يعني: ، از ايشان زنا سر زد، اگر پس از ازدواج«
 .»پنجاه تازيانه) است

 صپيامبر«. »رجت للأئمة بعدهرجم و من لَب« آيد: نمي با اين حديث جور در 

كند كه  مي قتضافوق اي  چون آيه ،»بعد از او نيز سنگسار نمودندي  سنگسار نمود و ائمه
شود ولي اين غيرمعقول و ناشدني است. پس چگونه نصف مجازات  مي سنگسار نصف
 شود؟ مي بر كنيزان اجرا

اينان بر اين باورند كه منظور از محصنات زناني است كه شوهر دارند حال آنكه چنين 
 :فرمايد يم به دليل اينكه در ابتداي آيه ،نيست، بلكه منظور از محصنات زنان آزاده است

َ ً� طَوۡ  مِنُ�مۡ  ََطِعۡ �سَۡ  لّمۡ  وَمَن﴿ 
َ
ََ  أ ۡ ٱ ينَكِ ۡ ٱ تِ صََ�ٰ مُحۡ ل  مَلَكَتۡ  مّ� فَمِن تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل

يۡ 
َ
َََ�ٰ  مِّن نُُ�مَ�ٰ � ۡ ٱ َُِ�مُ َ�  .]25النساء: [ ﴾تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل

ي تواند با كنيزان مؤمن  مي، و اگر كسي از شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج كند«
 .»ازدواج نمايد

 چون با زنان شوهردار ازدواج ،پس منظور از محصنات در اينجا فقط زنان آزاده است
 شود. نمي

گيرد  نمي همزمان مورد نكاح قراراش  در حديث آمده كه زن همراه عمه و خاله -هفتم
شود از طريق  مي و نيز در حديث آمده كه آنچه از طريق نسبت خويشاوندي محرم

شود در حالي كه خداوند متعال وقتي از زنان محرم سخن به  مي نيز محرم شيرخوارگي
ميان آورده در محارم رضاعي فقط مادر و خواهر را آورده و راجع به جمع ميان زن و 
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حِلّ ﴿فرمايد:  مي بستگانش فقط جمع ميان دو خواهر را ذكر كرده و پس از آن
ُ
 مّ� لَُ�م وَأ

 ٓ ٰ  ءَ وَرَا براي شما ازدواج با زنان ديگري جز اينان (يعني جز زنان مؤمن « .]24 النساء:[ ﴾لُِ�مۡ ََ

 .»حرام)

گيرد و از  مي مورد نكاح قراراش  كند كه زن همراه عمه و خاله مي پس اين آيه اقتضا
و ازدواج با ديگر  اند طريق رضاعت و شيرخوارگي فقط مادر و خواهر رضاعي محرم

باشد. در جواب گفت: اين موارد از  مي ، حلالاند كساني كه همراه كسي ديگر شير خورده
 قبيل تخصيص عموم است و به هيچ وجه تعارضي ميانشان نيست.

مُُعَةِ  غُسْلُ « معتقدند حديث:اي  عده -هشتم
ْ
ّ  عََ  وَلجِبٌ  لل تْلَِمٍ  ُُ ُُ«291F1 .» غسل جمعه بر

نْ « با حديث: .»هر شخص محتلمي واجب است َّ  
َ
ُ  يوَْمَ  توَضَّأ

ْ
نْ  ،وََعِْمَتْ  فبَِهَا مُعَةِ لل َّ  وَ

غُسْلُ  لغْتسََلَ 
ْ
فضَْلُ  فاََ

َ
هر كس روز جمعه وضو بگيرد، چه بهتر و هر كس غسل كند، « .292F2»م

 .»غسل بهتر از وضو است
در جواب بايد گفت: منظور از وجوب در اينجا تأكيد خاص براي غسل روز جمعه 

بدين صورت معناي دو حديث  كه ترك آن همچون ترك فرض نيست.اي  است به گونه
 شود و تعارض و تضادي ميانشان نيست. مي سازگار

ي  صله« .293F3»ْلة للرحم تَ�د لَعمر« گويند: در حديث آمده است كه: مي بعضي -نهم

ٓ  فإَذَِا﴿فرمايد:  مي در حالي خداي متعال. »دهد مي رحم عمر را افزايش جَلهُُمۡ  ءَ جَ�
َ
 َ�  أ

 �سَۡ 
ۡ
ََ ََأ ََ ََقۡ �سَۡ  َ� وَ  سَ�عَةٗ  خِرُو زمان (محدود) آنان به سر  و هنگامي كه« .]34الأعراف: [ ﴾دِمُو

   .»گيرند  مي اي (بر آن) پيشي اي (از آن) تأخير خواهند كرد و نه لحظه نه لحظه رسيد،

                                           
 اند. آن را روايت كرده 846ي  و مسلم به شماره 820ي  متفق عليه: بخاري به شماره -1

آن  497ي  و ترمذي به شماره 354ي  ابوداود به شماره ،15و11، 5/8، »الـمسند«حديثي حسن است: احمد در  -2

 آن را حسن دانسته است. 6180ي  به شماره» صحيح الجامع«اند، و آلباني در كتاب  را روايت كرده

هاي  شماره» الترهيبصحيح الترغيب و« ،7140و  3797و  3766و  3760هاي  شماره» صحيح الجامع«نگا:  -3

 .890و  889
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 افتد؟ نمي شود كه هرگز پس و پيش مي رحم باعث افزايش اجليي  پس چگونه صله
از جمله اينكه در علم خدا هست كه اين  ،اده شدهيي دها در پاسخ به اين شبهه جواب

رحم را به جا ي  كند و اگر صله مي ي رحم را به جا آورد، صد سال عمر شخص اگر صله
 كند. نياورد، هشتاد سال عمر مي

 كند يا اصلاً اين كار را مي با وجودي كه در علم خدا هست كه او قطعاً اين كار را
 فرا رسيد، يك ساعت پس و پيشاش  گاه اجلهركند. بر اساس هر دو صورت  نمي
 افتد. ابن قتيبه اين را گفته و قرافي به تبعيت از او چنين اظهار داشته است. نمي

خواست بخوابد در حالي  مي گاههر صپيامبر«بعضي بر اين باورند كه حديث:  -دهم
ت در حال صپيامبر« :با حديث» گرفت مي كه جنبُ بود، همچون وضوي نماز وضو

تعارض و تضاد دارد. هر دو حديث را » خوابيد بدون آنكه آبي به بدنش بخورد جنبُ مي
 روايت كرده است.لعايشه

ي  چون هر دو حديث بر دو كاري دلالت دارند كه دامنه ،جواب اين ابهام آسان است
ه يكي از دو كار را دفعات زيادي انجام داد صزيرا وقتي پيامبر ،دارنداي  وسيع و گسترده

» كان يفعل«و كار ديگر را نيز دفعات زيادي انجام داده، آن گونه كه مقتضاي عبارت 

 داده و بعضي مواقع انجام مي كاري را انجام صآيد كه پيامبر ميباشد، چنين بر مي
داده است. خصوصيت اعمال مستحب همين است. پس تعارض و تضادي ميان اين  نمي

 دو حديث وجود ندارد.
ي بود كه موارد ابهام و اشكال و جايگاه آن را به نسبت خنكي يقين برايت اينها ده مثال

اسلام بر آن است، چون چيزي كه هر فرد مؤمن و بايقيني نسبت به شريعت  ،كنند مي بيان
گونه تعارض و اختلافي در شريعت اسلام وجود ندارد. پس هر كس  اين است كه هيچ

دارد، بايد تجديد نظر بكند و خوب دقت و تصور وجود تناقض و اختلاف در شريعت را 
تأمل بنمايد. اين فرد در واقع حق وحي خدا را به جا نياورده است. به همين خاطر 

فََ� ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال
َ
ََ  أ ََدَبرُّو ََ قُرۡ لۡ ٱ َُ  .]82النساء: [ ﴾ءَا
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 دنبال آنرا به تدبر و تأمل در قرآن برانگيخته، سپس به  ها اين آيه ابتدا انسان
 فرمايد: مي

ََ  وَلوَۡ ﴿ ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ� َّ  ْ ٰ خۡ ٱ �يِهِ  لوَجََدُوا  .]82النساء: [ ﴾�كَثِ�ٗ  �فٗ ََِ�
 انديشند (و معاني و مفاهيم آن را بررسي و وارسي  نمي آيا (اين منافقان) درباره قرآن«  
انند كه اين كتاب به سبب كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و بد  نمي

از سوي  بخشي از آن مؤيد بخش ديگري است،ائتلاف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه 
 ) و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا؟ خدا نازل شده است

 .»كردند  مي

ضي در قرآن نيست و تدبر در گونه اختلاف و تعار دارد كه هيچ مي پس اين آيه بيان
 كند. مي قرآن به تصديق اين خبر كمك

 [محدوديت ادراك عقل]: نوع سوم -فصل

 جهت درك اشياء حدي را قرار داده كه عقل، ديگر ها خداوند متعال براي عقل
 نداده است. اگر چنين ها تواند از آن حد فراتر رود و راه درك هر چيزي را به عقل نمي
باشد  مي با خداي متعال در ادراك تمامي آنچه كه بوده و آنچه كه ها عقل بود آن وقت مي

چون اگر چنين بود، چگونه چنين چيزي امكان پذير  ،باشد يكسان بود نمي و آنچه كه
نهايت و  بي نهايت است ولي معلومات بشر متناهي است و بي است؟ چون معلومات خدا

 متناهي با هم مساوي نيستند.
ذات و صفات و احوال و افعال و احكام اشياء به طور اجمالي و تفصيلي در اين كليت 

 شوند. مي داخل
داند به  مي به علاوه يك چيز از ميان مجموعه چيزها را خداوند متعال به تمام و كامل

از آن چيز نه در ذاتش و نه در صفات و احوال و احكامش از اي  كه مثقال ذرهاي  گونه
چون علم وي نسبت به آن چيز محدود و  ،د، اما بنده چنين نيستمان نمي علم خدا پنهان

ناقص است و اين محدوديت و نقص به ذات يا صفات يا افعال يا احوال يا احكام آن 
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چيز سرايت دارد. اين امر در انسان كاملاً محسوس و قابل مشاهده است و هيچ عاقلي در 
ه خودش اين واقعيت را به روشني آن شك و ترديد ندارد. انسان با تجربه و مراجعه ب

 داند. مي تمام
 شوند:  مي بيني كه معلومات از نظر عقلاء بر سه دسته تقسيم مي به علاوه

مانند  ،و امكان شك و ترديد در آنها وجود ندارد اند ضروري و بديهياي  دسته -اول
و علم به به اينكه دو نفر بيشتر از يك است اش  علم انسان نسبت به وجود خودش، علم

 شوند. نمي اينكه دو چيز متضاد، با هم جمع
داند مگر اينكه به اطلاع وي رسانده شود يا راهي  نمي كه هرگز آنها رااي  دسته -دوم

حالا چه از  ،مانند علم به آنچه كه از او پنهان است ،براي علم به آن برايش قرار داده شود
مثل علم  ،كند و چه از اين قبيل نباشد مي قبيل چيزهايي باشد كه انسان به آنها علم حاصل

چون آنچه در زير زمين به مقدار يك وجب است از  ،انسان به آنچه زير پاهايش است
وي پنهان است، و مانند علم انسان نسبت به شهري دور كه قبلاً به آنجا نرفته است. 

چه كه در ها و درياها و آن نسبت به جزئيات موجودات ميان آسماناش  جداي از علم
گذرد. پس علم بشر به آنچه كه دليل و راهي براي علم به آن برايش  مي بهشت و جهنم

 ممكن است. قرار داده نشده غير
نظري كه ممكن است انسان نسبت به آن علم حاصل كند و ممكن اي  دسته -سوم

كه امور ممكني هستند  اند است نسبت به آن علم حاصل نكند. اين دسته كه همان نظريات
گيرند،  نمي شود و ذاتاً مورد علم قرار مي چيزي نسبت به آنها علم حاصلي  به واسطه

 مگر اينكه كسي خبري از آنها بدهد و نسبت به آنها علم حاصل شود.
چون  ،كه امور نظري معمولاً امكان اتفاق نظر بر آنها وجود ندارد اند عقلاء پنداشته

فاوت است. پس اختلاف نظر در امور نظري وجود و نظرهاي افراد، مختلف و مت ها سليقه
دارد. هرگز امكان ندارد كسي از حقيقت آنها در ذات خودشان خبر بدهد در صورتي كه 

داشتند علم به آنها درست نبود،  نمي چون اگر اين امور به خبر دادن نياز ،بدان نياز باشد
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 ،مختلف و متفاوت نيست ،ها زيرا معلومات با اختلاف نظرها و آراء و اختلاف سليقه
 .اند چون در ذات خودشان يك حقيقت

پس امكان ندارد كه هر مجتهدي در نظريات مصيب باشد آن گونه كه در اصول فقه 
بيان شده است و مصيب در اين مسأله فقط يكي است و اين يك نفر تنها با دليل معين و 

 .اند شود و ادله نيز در نظر مجتهد متعارض مي مشخص
يقين داريم كه يكي از دو دليل متعارض دليل حقيقت و ديگري دليل شبهه  پس ما

توانيم آن را تعيين كنيم پس حتماً بايد كسي از تعيين دليل حقيقت آن خبر  نمي است اما
 گوييم: اين قول دامنگير همه مي بدهد. نبايد گفت: اين قول رأي اماميه است، چون ما

چون شارع نصي  ،نياز به دليل دارد صغير از پيامبر زيرا قائل بودن به معصوم ،شود مي
در اين باره نياورده كه هر گونه عذري را از بين ببرد. بنابراين قائل بودن به اثبات عصمت 

اختلاف اش  غير پيامبر يك امر نظري است. پس اين قضيه از مواردي است كه درباره
رد اختلاف است، از اختلاف چيزي كه موي  توان به وسيله مي وجود دارد. پس چگونه

 گوييم: احكام مي گرديم، مان برمي امكان ندارد. به موضوع مورد بحث خارج شد. اين اصلاً
امور ضروري ي  شود به طور كلي از دسته مي شرعي از آن جهت كه متوجه افعال مكلفين

يل معتقدند از قباي  و بديهي نيستند و اگر در برخي جزئيات اختلاف نظر هست و عده
 .ديگري چنين معتقد نيستند، ما به آن كار نداريمي  ضروريات است و عده

چون قائلان به تشريع عقلي به  ،گرديم ميديگر از معلومات بري  اينك به دو دسته 
و برخي اصلاً امكان علم به  اند كه برخي از احكام شرعي نظري اند طور كلي بيان داشته

باقي ي  يق نظر وجود ندارد و اين همان دو دستهآنها نه از طريق ضرورت و نه از طر
شود مگر از طريق  نمي باشند. پس احكامي كه اصلاً نسبت به آنها علم حاصل مي مانده

تواند  نمي چون عقل مستقلاً ،خبر دادن عالم به آنها، پس بايد ناچاراً از آنها خبر داده شود
را مراعات كنيم و آنان را بر اين اينان ي  آن را درك كند. اين در صورتي است كه گفته

چون ما اگر آن را مطابق مذاهب اهل سنت ندانيم، اما از نظر ما عقل  ،رأي ياري كنيم
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تواند حكم اشيا را مقرر كند چه برسد به اينكه بخشي وجود  نمي اساساً حكمي ندارد و
حكمي دارد و داشته باشد كه عقل در آن حكمي نداشته باشد. اما از نظر آنان عقل حتماً 

گوييم: حتماً بايد به  مي بايد در بخشي از مسايل حكم آنها را بيان كند. به همين خاطر
تواند در تشريع و قانونگذاري دخالت كند  نمي خبر نياز باشد در اين صورت عقل مستقلاً

چون آنچه  ،و حكم اشياء را تعيين كند. اگر بگويند: عقل در تشريع احكام مستقل است
برخي ي  طور كه اين عقيده ، هماناند آن حكم نكرده يا در اين زمينه قائل به وقف عقل در

برخي ي  گونه كه اين عقيده ، هماناند از عقل گرايان است و يا قائل به تحريم يا اباحه
 ديگر از آنان است.

قائل به استقلال عقل در تشريع  اگر قائل به تحريم يا اباحه در اين قسم باشند،
ستند و اگر قائل به وقف در اين قسم باشند باز عقل را در تشريع احكام مستقل احكام ه

ثابت شده است. پس  -از نظر آنان-چون استقلال عقل در تشريع برخي احكام  ،اند دانسته
كند بر اينكه عقل به  نمي غير مستقل بودن عقل و نياز آن به خبر در برخي چيزها دلالت

 به خبر نياز دارد.طور مطلق غير مستقل است و 
 ،بلكه عقل به طور مطلق غير مستقل است و به خبر نياز دارد گوييم: مي جواب در 

چون قائلان به وقف در برخي احكام به عدم استقلال عقل در برخي احكام اعتراف 
گاه عدم استقلال عقل و نياز آن در يك صورت ثابت شود، عدم استقلال آن و هر اند كرده

چه عقل در آن وقف كند و چيزي هر چون ،گردد مي ر به طور مطلق ثابتو نيازش به خب
چه عقل در آن وقف نكند، آن چيز يك امر گردد و هر مي نگويد وقوف عقل در آن ثابت

گردد و قبلاً گفته شد كه در  ميامور نظري گذشت بري  نظري است و به مطلبي كه درباره
اشد و اين حكم هم تنها از طريق خبر دادن امور نظري بايد حكمي وجود داشته بي  زمينه

 امكان پذير است.
گردد كه اين  ميشان نيز به اين نكته بر اقوال ،در ين بخش اما قائلان به عدم وقف

مسأله، نظري است و بايد از اين طريق خبر دادن حكم آنها مشخص شود. اين همان 
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ستقل نيست تا اينكه رساند كه عقل در درك و تشخيص احكام شرعي م مي معنايي را
 شارع آن را تصديق يا تكذيب نمايد.

تواند مستقلاً  مي اگر بگويند: در بخش ضروريات و بديهيات ثابت گرديد كه عقل
 گردد.  مي احكام آنها را تشخيص دهد، از اين رو استقلال عقل در تشخيص احكام ثابت

تواند  مي ات عقگوييم: اگر حرف شما را تأييد كنيم كه در ضروري مي در جواب
چون  ،مستقلاً احكام آنها را تشخيص دهد، هيچ زياني به ادعاي نيازمندي آن خبر ندارد

خبري  بي كند تا از اين جهت مي آورد كه عقل انسان آن را درك مي اخبار گاهي اموري را
را آگاه كند يا كسي را كه در اين زمينه كوتاهي كرده راهنمايي كند يا كسي را كه با 

، -چه برسد به اينكه بديهي باشد-خبر است  بي خو گرفته و از مطلوب بودن آن ها تعاد
 آگاه كند.

را  بنابراين، عقل به خبر دادن شارع نيازمند هست و حتماً بايد از خارج، كسي عقل
گوييد: حسن صداقت سودمند  مي است چون شما ،بعثت پيامبراني  آگاه كند. و اين فايده

وغِ زيان آور و كفر به طور بديهي معلوم است و شرع مدح اين يكي و و ايمان و قبح در
نكوهش آن يكي را آورده است و به اين يكي امر و از آن يكي نهي كرده است. پس اگر 

آمد و آن امر محال هم خبر  مي عقل به آگاه ساختن نياز نداشت امر محالي از آن لازم
دهد كه شارع مطلبي را  مي . پس اين نشانندارد در براي  دادن به چيزي است كه فايده

 اين يك صورت است.گوشزد نموده كه عقل به آگاه ساختن بر آن مطلب نيازمند است. 

رك اشياء محدود و ناتوان آن است كه وقتي ثابت شد كه عقل در د صورت ديگر، 
كه چند ادعاي علم آن را داشته باشد، احكام شرعي از آن خارج نيست. احكامي است، هر

 پندارد آنها را درك نموده است. مي عقل
چون ممكن است آن را از جهتي بدون جهات ديگر و بر يك حالات بدون حالات 

چون عقل گرايان به مقتضاي  ،ديگر درك كند. دليل اين امر اوضاع اهل فتره است
كلي در اي  كه در آن اصل و قاعده اند احكامي را براي بندگان وضع نموده ها سياست
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بيني  مي بيني بلكه چيزهايي را خوب و نيكو دانستند كه نمي ريعت پس از آنكه آمده،ش
دانند و آنها را به جهل و گمراهي و بهتان و حماقت متهم  مي آن را ناپسند و زشت ها عقل
 اند شان چيزهايي را درك كرده عقلي  كه به وسيله اند با وجودي كه اعتراف كرده اند كرده

وجودي كه اينان براي امور  را تأييد و صحيح دانسته است، و باكه شريعت آنها 
به نسبت  ها اما اين عقل اند ي وافر و آراء درست و تدبيرهاي عميقها شان اهل عقل دنيوي

اينها عذر آوردن و ترساندن ي  ، اندك و ناچيزند. به خاطر همهاند آنچه كه به حق نرسيده
 ن را مژده رسان و ترساننده فرستاده است: در متون ديني آمده و خداوند پيامبرا

ِ�نَ ﴿ َّ�  وَمُنذِرِ�نَ  مََّّ�ِ ِِ  ََ ِ ٱ َ�َ  للِنّ�سِ  يَُ�و  .]165النساء: [ ﴾لرّسُلِ ٱ دَ َ�عۡ  حُجّ� َّ
ن را به عقاب) و (كافرا، رسان ما پيغمبران را فرستاديم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده« 
از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند (و و بعد دهنده باشند،  بيم

 آورديم و راه طاعت و عبادت در پيش  مي ايمان فرستادي،  مي نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما
 .»)گرفتيم  مي

 و حجت رسا و نعمت كامل و وافر از آن خداست.
آيد  نمي ه زماني بر سر اوچند گمان كند كه چيزي را كاملاً درك كردپس انسان هر

مگر اينكه در آن زمان چيزي را درك كرده كه قبلاً درك نكرده و چيزي را دانسته كه قبلا 
كند و اين امر از نظر  مي ندانسته است. هر كسي اين امر را در وجود خود آشكارا مشاهده

يز بدون معلوم بدون قضاياي معلوم ديگر و تنها به ذات يك چي  وي تنها به يك قضيه
صفت آن چيز و تنها به انجام دادن يك چيز بدون حكم آن اختصاص ندارد. پس چگونه 
ادعاي استقلال عقل در تشخيص احكام شرعي صحيح است حال آنكه احكام شرعي 

گيرد؟ انسان جز ادعاي استقلال  مي يكي از انواع چيزهايي است كه علم بنده به آن تعلق
 ،-اگر آن قضيه شرعي باشد-از شرع كمك گيرد اش  قضيه راه ديگري ندارد تا اينكه در

چون در احكام شارع هيچ گونه قصور و نقص و عيبي نيست بلكه مبادي اين احكام 
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مطابق اهداف و مقاصد خاصي كه در راستاي محقق نمودن مصلحت بندگان است، وضع 
 باشد. مي و اين همان معناي حكمت اند شده

ما در زندگاني اين دنيا ادعاي علم آن را داريم، به  اين است كه آنچه صورت سوم:
طور كه قبلاً گفته شد. امور ضروري كه  شود، همان مي ضروري و غير ضروري تقسيم

توانيم آن ار انكار كنيم و غير ضروري  نمي ايم و سبت به آن علم و شناخت حاصل كردهن
 ،مگر از راه ضروريهم براي ما ممكن نيست نسبت به آن علم و شناخت حاصل كنيم 

كه علوم  اند چون همه اعتراف كرده ،خواه به طور مستقيم و خواه به طور غير مستقيم
دو مقدمه حاصل شوند و همه به اين دو ي  شان حتماً بايد به واسطه اكتسابي براي دستيابي
. اگر اين دو مقدمه بديهي و ضروري باشند، چه خوب و اگر هر اند مقدمه اعتراف نموده

دو مقدمه كسب شوند و باز مثل قبل اين دو مقدمه ي  و اكتسابي باشند، بايستي به واسطهد
 يا اكتسابي و همين طور تا آخر. اند شود كه آيا هر دو بديهي مي نگاه

كه اكتسابي اي  همچنين اگر يكي از دو مقدمه بديهي و ديگري اكتسابي باشد، مقدمه
بديهي ي  آيند. اگر در پايان به دو مقدمهاست حتماً بايد توسط دو مقدمه به دست 

آيد كه هر دو  مي رسيديم، اين مطلوب است در غير اين صورت تسلسل يا دور لازم
. بنابراين امكان ندارد نسبت به غير ضروري (يعني اكتسابي) علم و معرفت اند محال

 امر بديهي.ي  حاصل كنيم مگر به واسطه
و شناخت حاصل كنيم كه هر كدام از اين دو  بايد حتماً به دو مقدمه علم ،خلاصه

مانند  ،ايم دروني نسبت به آن علم حاصل كردهي  مقدمه يا از مواردي باشد كه با مشاهده
مانند علم ما نسبت به وجود خودمان و علم به  ،درد و لذت، يا براي عقل بديهي باشد

توان با  نمي اقص هرگزاينكه دو از يك بيشتر است و علم به اينكه دو چيز متضاد و متن
چون ما نسبت به  ،هم جمع كرد و امثال آنها كه در اين دنيا براي ما يك چيز عادي است

مگر اينكه در اين دنيا براي ما عادي و معمولي است اما  ايم علم نداشته ها چيزي از اين
ايم.  تهيامبران نسبت به آنها علم نداشآنچه غير عادي و غير معمولي است، پيش از نبوت پ
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آمدند، ادعاي جايز بودن تبديل  نمي مانديم و پيامبران مي اگر بر همين وضعيت باقي
كه  چون چيزي ،كرديم مي درخت به حيوان و تبديل حيوان به سنگ و امثال آنها را انكار

 ايم خلاف اين ادعاست. ما از راه عادات قبلي دانسته
ورد كساني كه بر امور عادي اصرار و را آاي  وقتي نبوت پيامبران امور خارق العاده

امور  ،دانستند مي پافشاري داشتند، آن امور خارق العاده را انكار نموده و آن را جادو
شفا دادن كور مادرزاد و فرد مبتلا  ،شكافتن دريا ،مثل تبديل عصا به اژدهااي  خارق العاده

دن سنگ و درخت و به سخن آم ،جوشيدن آب از ميان انگشتان دست ،به بيماري پيسي
اي  دهد آن امور عادي، عقلي نيستند به گونه مي شكافته شدن ماه و ديگر اموري كه نشان

طور كه جايز  همان ،كه عكس آنها ممكن نباشد بلكه ممكن است عكس آنها روي دهد
 از وجود به عدم آيد همان طور كه از عدم به وجود آمده است.اي  است هر آفريده

چون اگر از نظر  ،عادي از نظر عقلي ممكن است خلاف آنها روي دهدبنابراين، امور 
ممكن بود كه خلاف آنها نه براي پيامبر و نه براي  داد، غير نمي عقلي خلاف آنها روي

غير پيامبر روي دهد. به هيمن خاطر كسي از پيامبران ادعاي جمع ميان دو نقيض را 
ي  باشد با وجودي كه همه مي يشتر از دونكرده است و كسي از آنان مدعي نبوده كه يك ب

عصا و دريا و كور مادرزاد و ي  اينها فعل خداوند است. وقتي خارق العاده بودن درباره
تمامي ي  فرد مبتلا به بيماري پيسي و انگشتان و درخت و مانند آنها ممكن باشد، درباره

ثل آن چيز نيز چه براي يك چيز واجب باشد براي مچون هر ،ممكنات نيز ممكن است
 واجب است.

به علاوه، شرع اوصافي از اهل بهشت و اهل جهنم را آورده كه خارج از امور عادي و 
 ايم. ه ما قبلاً با آن سر و كار داشتهمعمولي است ك

نوشد سپس ادرار و مدفوع ندارد، يك چيز  مي خورد و مي چون اينكه انسان در بهشت
ي همچون بوي مشك است، امري غير عادي غير عادي است و اينكه عرق فرد بهشت

اينكه  ،اند است. پاك بودن همسران از حيض با وجودي كه در سن جواني و سن قاعدگي
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يابد هر چند فرض  نمي خوابد و گرسنگي و تشنگي به او راه نمي انسان در بهشت اصلاً
رفته درخت هرگاه از درخت گي  اينكه ميوه ،نوشد نمي خورد و نمي شود براي هميشه

شود و هر وقت فرد بهشتي آن را اشتها كند به  مي ديگري جانشين آني  شود فوراً ميوه
اينكه شير و خمر و عسل در بهشت رودخانه  ،آيد تا آن را بچيند مي سوي دستش پايين

هستند بدون آنكه شير از حيوان دوشيده شود و بدون آنكه خمر از انگور يا خرما گرفته 
اينكه  ،اينكه خمر مست كننده نيست ،ل از زنبور عسل گرفته شودشود و بدون آنكه عس

 شود و دچار سوء هاضمه و پرخوري نمي اگر فرد بهشتي تمام اينها را بخورد سير
و نه از اش  اش، نه از جلو و نه از عقب نه از بيني، اش شود و از جسدش نه از گوش نمي

ينكه فرد بهشتي هرگز پير و و ا ،شود نمي ساير بدنش هيچ پليدي و نجاستي دفع
 .اند شود، همه و همه غيرعادي نمي ميرد و بيمار نمي شود و هرگز نمي سالخورده

مثلا آتش به  ،بيني مي همچنين هرگاه به اوصاف دوزخيان بنگري امور غيرعادي زيادي
 طور كه خداوند فرموده است:  همان ،آيد كه بميرد نمي به سراغ انساناي  گونه

مُ  َ� ﴿  اش غيرعادي و ساير اوصاف و حالاتي كه همه .]74طه: [ ﴾يَٰ َ�ۡ  وََ�  �يِهَ� وتُ َُ
 باشد. مي

اين دو نوع يعني اوصاف بهشتيان و اوصاف دوزخيان شاهد اين امور عادي و امثال  
و امكان عكس آنها وجود  اند چون امور عادي عقلي نيستند بلكه قراردادي ،باشند مي آنها

 از همان ابتدا آن را انكار ها چون اكثر معتزلي ،ايم نكرده امات استدلالدارد و ما به كر
كنند و برخي از آنان كرامات را قبول دارند. پس اگر كسي در اين عالم بنگرد براي آن  مي

 بيند. مي ي زيادي راها نمونه
اش  در اين باره روايتي عجيب را بشنو كه ابن وهب از طريق ابراهيم بن نشيط نقل

كرد: يك راهب مسيحي از  مي ه كه گويد: از شعيب بن ابي سعيد شنيدم كه نقلكرد
شان را به  شدند تا امور مبهم دين مي دانشمندان مسيحي در شام بود. راهبان پيش او جمع
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294Fآنان تعليم دهد. خالد بن يزيد بن معاويه

هم پيش او آمد. آن راهب به او گفت: آيا تو از  1
 صخالد گفت: نه، بلكه از امت محمد ؟هستي -رانيت بودمنظورش نص-اهل اين ملت 

هستي؟ خالد گفت: در ميان آنان  صهستم. راهب گفت: آيا تو از دانشمندان امت محمد
 گوييد شما در بهشت نمي ي از من وجود دارند. راهب گفت: مگر شماتر افراد عالم

 ت: چرا اين راشود؟ خالد گف نمي نوشيد سپس كثافتي از شما خارج مي خوريد و مي
 در اين دنيا هست؟اي  گوييم. راهب گفت: آيا براي اين مورد نمونه مي

خورد و از نوشيدني  مي خالد گفت: بله، بچه در شكم مادرش از غذاي مادرش
شود. راهب به خالد گفت: مگر تو نگفتي  نمي نوشد سپس كثافتي از او خارج مي مادرش

ي از من تر لد گفت: ميان آنان افراد عالمنيستي؟ خا صكه از دانشمندان امت محمد
 يي هست كه از آنها گوييد كه در بهشت ميوه نمي وجود دارند. راهب گفت: مگر شما

گوييم. راهب گفت: آيا  مي شود؟ خالد گفت: چرا اين را نمي از آن كم خوريد و چيزي مي
 كسي از آن در اين دنيا هست؟ خالد گفت: آري، نوشتن. هراي  براي اين مورد نمونه

كاهد. راهب گفت: مگر نگفتي كه تو از دانشمندان  نمي نويسد و سپس چيزي از آن مي
ي از من وجود دارند. خالد تر نيستي؟ خالد گفت: در ميان آنان افراد عالم صامت محمد

گفت: رنگ و روي او از خشم برگرديد. سپس آن راهب گفت: اين مرد از امتي است كه 
 .1»گسترانيده شده كه براي احدي گسترانيده نشده استيي براي آن ها نيكي

اين روايت اشاره دارد به اينكه آن موردي كه در آغاز چنين به نظر رسيده كه غير 
 عادي در همين دنيا دارد.اي  عادي است، نمونه

بر اين اساس صحيح است كه عقل راجع به هر امري عادي به خرق آن حكم كند با 
ادي به عنوان يك عادت كلي نيز صحيح است. پس هر امر عادي وجودي كه بدون امر ع

چون در برخي  ،تواند آن را انكار نمايد نمي كه عقل به خرق عادت در آن حكم كند عقل

                                           
ساني راستگو و دانشمند سفيان قريشي اموي، ابوهاشم دمشقي است. وي ان و خالد بن يزيد بن معاويه بن ابيا -1

 .ق وفات يافته 90بود كه به سال 
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از انواعي كه فقط خداوند متعال آنها را ايجاد كرده اين امر ثابت شده است. پس جز 
دارد. به همين خاطر برخي از حكم به امكان خرق عادت براي هر مخلوق راهي وجود ن

: پاك و منزه است كسي كه اسباب را به مسبباب ربط داده و از اند محققان خردمند گفته
امور عادي تجاوز كرده تا عارفان دريابند. اين گفته اشاره به همين مطلب مورد بحث ما 

 دارد.
 كند: مي اين اصلي است كه دو چيز را براي عاقل اقتضا

را به طور مطلق حاكم نگرداند در حالي كه به طور مطلق حاكمِ بر  اينكه عقل -اول
بايد  مي بلكه بر او واجب است كه آنچه را كه ،عقل كه همان شرع است ثابت شده است

بايد پس از شرع قرار دهد  مي بر عقل مقدم نمايد (يعني شرع) مقدم نمايد و آنچه را كه
مقدم نمودن حكم ناقص بر كامل صحيح چون  ،(يعني نظر عقل) پس از شرع قرار دهد

باشد. بلكه عكس آن يعني مقدم  مي عقلي و نقليي  چون اين كار بر خلاف ادله ،نيست
باشد كه نبايد از آن عدول كرد.  مي عقلي و نقليي  نمودن حكم كامل بر ناقص موافق ادله

. اين گفته به : شرع را در دست راست و عقل را در دست چپت قرار دهاند از اين رو گفته
 مقدم بودن شرع بر عقل اشاره دارد.

هرگاه فرد عاقل در شريعت خبري را يافت كه ظاهرش خلاف عادت و معمول  -دوم
تواند يكي زا اين دو كار را نجام  مي است نبايد به طور مطلق آن خبر را انكار كند بلكه

 دهد: 
واگذار كند. اين اش  ا به عالمراش  تصديق نمايد و علم، يا آن را آن گونه كه آمده است

ٰ ٱوَ ﴿خداوند است: ي  امر، ظاهر اين فرموده َّ ََ ل ََ  مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  سِخُو قُولوُ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  ۦبهِِ  ءَامَنّ� َُ
 .]7عمران:  آل[ ﴾رَّ�نَِ� عِندِ 

چون علم نسبت به  ،باشد مي منظورش محكمات واضح و متشابهات مجمل
، و اگر علم نسبت به متشابهات براي انسان لازم بودبراي انسان لازم نيست  متشابهات،
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تكليف به ما ، اگر چنين نباشد .شد مي برايش قرار داده، قطعاً راهي براي معرفت و علم آن
 آيد. مي لايطاق پيش

ن حال بر آن معنا ممكن است، تأويل نمايد و در عياش  و يا آن را به معنايي كه حمل
 .انكار خرق عادت در آن است، ن انكار آنچو ،به مقتضاي ظاهر اقرار بكند

 بر همين راه جاري صفاتي كه پروردگار، خودش را به آن متصف نموده،حكم 
ا با صفات مخلوقات مشابهت صفات خد، چون هركس صفات خدا را نفي كند ،شود مي

و اين كار از نظر همه نفي شده است. پس تنها اختلاف در نفي يا اثبات  را نفي نموده،
ماند. پس تأويل كننده آن را به عنوان صفات به شرط نفي تشبيه با  مي صفات باقي غير

دارد كه شبيه  اين مطلب كه خداوند صفاتيي  اثبات كرده و انكار كننده، صفات مخلوقات
ثابت ، كند كه چيزي برخلاف عادت مي بدين خاطر آن را انكار صفات بندگان نيست،

 .شود
 ،آيد مي نيز لازم، كند مي به طور بديهي انكارش ها رآنچه عقلاگر بگويند: اين امر هم د

گناه « .295F1»عليه ّا لستِرهولولَِسيان و للطاء رفع عن مّت« :صمانند اين حديث پيامبر

چون  »از امتم برداشته شده استانسان به زور وادار به آن شود،  خطا و فراموشي و آنچه كه
دهند كه گناه اينها  مي عقل و محسوسات گواهيچون  ،اند همه ظاهر آن را انكار كرده

و اين حديث را تأويل ، گويي: همه معتقدند كه برداشته شده مي ولي تو، برداشته نشده
 .اند كرده
 شود: منظورمان چيزي نيست كه به طور بديهي عقل آن را انكار مي در جواب گفته 
شك و ترديد دارد. همان ، نهاآ بلكه منظورمان تنها مواردي است كه نظر عقل در، كند مي

ثابت است و شارع آن خبر را ، گوييم: پل صراط و عبور كردن بر سر آن مي طور كه

                                           
از طريق  1663ي  از طريق روايت ابوذر و به شماره 1662ي  شماره »صحيح ابن ماه«حديثي صحيح است:  -1

 ،»الإرواء«و  6284ي  شماره ،»الـمشكاة«نگا:  از طريق روايت ابن عباس. و 1664ي  روايت ابوهريره و شماره

 .82ي  شماره
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چون تيزي شمشير و مانند آن، وقتي معمولاً  ،كنيم مي پس ما هم آن را تصديق .است داده
 توان روي آن راه رفت؟ مي پس چگونه، تواند بالاي آن استقرار يابد نمي انسان

و  .شود تا اينكه راه رفتن و استقرار روي آن ممكن باشد مي ادت گاهي خرقپس ع
و اصل پل صراط را  اند ها مانده همراه عادت، كنند مي كساني كه گذر از روي آن را انكار

از اين رو مواردي كه راجع به  .كنند نمي كنند و به امكان خرق عادات توجهي مي انكار
كه معناي پل اي  كنند به گونه مي كنند يا آن را تأويل مي را رد باشد، مي امور خارق العادات

شان  اين امر با عقيده، پافشاري كننداگر بر همين تفكر  .نمايند نمي صراط را اصلاً اثبات
اگر ميان اين دو چيز  .تعارض و تضاد دارد، در خصوص جايز ندانستن خرق امور عادي

زيرا ميان يكي از دو چيز مثل هم  ،ري استاين كار خودكامگي و قلد، فرق قائل شوند
شان  نقلي نيز با تفكر و عقيدهي  و ادله .شود نمي ترجيحي يافتبدون مرجح عقلي، 

 .اقرار است نه انكار، تعارض دارد. پس حق
 دهيم:  مي اين مطلب را با ده مثال شرح

 .كه از آن سخن به ميان آمد، پل صراطي  قضيه -اول 

اثبات كرد كه در شأن سراي اي  چون ممكن است آن را به گونه ترازو،ي  مسأله -دوم 
 غيرعادي وزن شود.اي  آخرت است و اعمال هم به شيوه

همچون چيزهاي  -اند كه همان اعمال-كند به اينكه ذات اعراض  مي عقل اقرار، آري
تون ديني شوند. و در م نمي وزن -اند كه همان اجسام - وزن شده از نظر ما در امور عادي

جهتي همچون ترازوي  از هر، هم دليلي وجود ندارد كه بيان دارد ترازو در روز رستاخيز
ترازوي ما، در  يا به معناي برابري كردن ترازوي روز رستاخيز با، باشد مي ما، در اين دنيا
 شوند. مي وزن، يا اينكه ذات اعمالاين دنيا است 

يا تسليم آنها شد. اين ر تأويل حمل شوند و آن است كه اين مسائل يا ب تر پس شايسته
بدون تحقيق در  ون جز تصديق اخبار وارده در دين،چ ،است ي صحابه طريقه راه اخير،

 .چيز ديگري از آنها ثابت نشده است يا كيفيت ترازو و يا كيفيت وزن، خود ترازو
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زي است كه چيزي از آن ثابت نشده كه درست مانند چي، همچنان كه راجع به پل صراط
و هم لازم است كه اين چنين باشي، و اين راجع به ترازو از آنان ثابت شده است. پس ت

 .بوده است مذهب صحابه، گيري موضع
، چون بر اين اساس آنان خارج است،ي  تأويل از طريقه، بنابراين :اگر گفته شود

 .اند ي خارج از سنتها تأويل گرايان از فرقه
تصديق رسالت دين، سپس تسليم ، ست اصل در آنچنين ني ،نه گوييم: مي در جواب
و از ميان دو  باشد، مي يعني تأويل از توابع امر .باشد مي و يا همراه تأويلمحض آن، 

تسليم محض ي  صحابه بر طريقه )،عني تسليم محض يا همراه تأويلصورت مذكور (ي
ويل هم نظري است كه در و تأ اند بوده تر مستحقو حق،  چون آنان به ثواب ،اند بوده

كارها به عنوان اصل ي  برخلاف كسي كه تأويل را در همه، بعضي مواقع بدان نياز هست
  .باشد مي مخالف اهل سنت، كه اين فرد، دهد مي قرار

هيچ  پس تأويل يا عدم تأويل، .حالا در احاديث مسلك تأويل را در پيش گيرد يا خير
بهتر و  ولي تسليم،، باشد مي هر دو طريقه از توابع چون بر اساس ،تأثير مستقيمي ندارد

 .است تر سالم
 .عذاب قبري  قضيه -سوم

كند كه شخص  نمي از موضوع قبلي است و كسي اين را انكار تر آسان اين موضوع،
 شود و سپس شكنجه مي عذاب داده رداندن روح به وي به صورت امانت،مرده با بازگ

  .به ديدن يا شنيدن آن نيست شود به صورتي كه بشر قادر مي
كند و از دردهاي  مي ي مرگ دست و پنجه نرمها بينيم كه شخص مرده با سختي مي

ي ها افرادي كه بيماري .بينيم نمي دهد اما اثري از آنها را روي وي مي خيلي زيادي خبر
ا بعيد پس چر .موضوع مورد بحث ما نيز دقيقاً مثل اين است .اند نيز چنين دردناكي دارند،

 ؟باشد صمانع تصديق اقوال پيامبر، شود كه عقل ممكن است مي دانسته
  .سؤال دو فرشته از شخص مرده و نشاندن وي در قبرشي  مسأله -چهارم
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اين موضوع هم زماني مبهم و گنگ است كه امور عادي در دنيا را آن موقع حاكم 
انيدن امور عادي به طور مطلق به قبلاً گفته شد كه حاكم گرد .كنيم و از آن فراتر پا نهيم

حالا در اينجا خرق عادات به  .صحيح نيست و امكان خرق عادات،اش  خاطر محدوديت
شكافتن قبر باشد تا اينكه نشاندن ميت در قبر ممكن باشد يا به هر صورت ي  وسيله

 .علمي به آنها ندارندي  احاطه ها ديگري باشد كه عقل
ي اعمال و قرائت كساني كه هرگز چيزي را ها مهپراكنده شدن ناي  قضيه -پنجم
 .اعمالش در حالي كه پشت سرش استي  و خواندن نامه ،اند نخوانده

 .امكان خرق عادات وجود دارد و عقل صورتي از آنها را تصور كند ها ايني  درهمه
  .اش موضوع به سخن درآوردن اعضاي بدن به عنوان گواه بر صاحب -ششم

هيچ  را دادند، صو درختاني كه گواهي رسالت رسول خدا ها نگميان آن و ميان س
 .فرقي نيست

  ،رؤيت خداوند در آخرت، جايز است -هفتم
ما  چون هيچ دليل عقلي وجود ندارد كه نشان دهد رؤيت جز به صورتي كه براي

هاي صحيحي تحقق  چون ممكن است رؤيت به صورت ،امكان پذير نيست، معمول است
اشعه و رودررويي و تصور جهت جدايي جسمي شفاف و... در اين  پذيرد كه اتصال

و ، كند نمي و عقل هم به ممتنع بودن آنها به طور بديهي جزم .ي رؤيت نباشدها صورت
در مسايل نظري محدود و ناتوان است و شريعت اثبات رؤيت خدا در آخرت ، عقل غالباً
 .پس نبايد از تصديق آن عدول كرد، را آورده
 .كلام پروردگار -هشتم

م عادي بشر كه صدا و چون كلام خدا را مثل كلا اند افرادي كلام خدا را انكار كرده
چون اين  ،محال است لي كه اين امر به نسبت پروردگار،در حا .اند دانستهحرف دارد، 

امكان وجود دارد كه كلام خداوند متعال از شباهت با كلام عادي بشر خارج و به صورت 
چون از نظر عقلي كلام در آن منحصر نيست يا  ،باشد، لايق پروردگار استيحي كه صح
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محال  باشد،اش  به اينكه اگر كلام بدون صورت عادي و معمولي كند، نمي عقل جزم
 .وقف كند پس عقل بايد با ظاهر نصوص ديني، .است

 .اثبات صفات خدا از جمله كلام -نهم
وي در ذات  از نظرگر آن را اثبات كنند، ، چون ااند افرادي صفات خدا را نفي كرده

ممكن نيست ذات پس در صورت اثبات صفات،  .آيد مي لازمخداوند متعال تركيب، 
محدود  ها اين قطع و يقين از جانب عقلي است كه ادراكش در آفريده .خداوند يكي باشد

، پس چگونه در ادراك تركيب به نسبت صفات پروردگار كه ادعايش را كرده ،است
شود؟ درست در حق عقل اين بود كه صفاتي را كه خداوند براي  نمي ثابتاش  محدوديت

آن موقع به وحدانيت خدا به طور  .او نيز براي خدا اثبات نمايد خودش اثبات كرده،
  .كند مي مطلق و عام اقرار

 .حاكم كردن عقل بر خداي متعال -دهم
 عايت صلاح و اصلح بر او واجبر .مثلاً بگويد: بعثت پيامبران بر خدا واجب است

باشد و... اين امر تنها از  مي فلان كار بر خدا واجب .مهرباني بر وي واجب است .باشد مي
 و آن هم عادت گرفتن در واجب كردن يك چيز بر بندگان ،گيرد مي اصل قبلي نشأت

كند اين  نمي هر كس خداي متعال را بزرگ و باشكوه بداند هرگز جسارت .باشد مي
 .چنين فردي در حق خدا شناسايي پيدا نكرده است .خنان را بر زبان آوردس

محدود و ناتوان اي  چون آن چيز عادي تنها به نسبت مخلوق از آن جهت كه بنده
 چيز خوبي است ولي خداوند متعال هيچ محدوديتي ندارد و چيزي مانع او است،
 .كند نمي معارضه و مقابلهاش  شود و هيچ حكمي با احكام نمي

 پس با وجود آيات:

ۖ َ�ٰ لۡ ٱ جّةُ �ُۡ ٱ فلَلِّهِ  قلُۡ ﴿ ٓ  فلَوَۡ  لغَِةُ ٰ  ءَ شَ� ۡ�َ  ُ�مۡ لهََدَٮ
َ
) !(اي پيغمبر«. ]149الأنعام: [ ﴾١ عِ�َ أ

و مايه است،  پايه و بي ردارتان بيبگو: خدا داراي دليل روشن و رسا است (بر اين كه گفتار و ك
گوئيد: خدا به   مي ار و درستي كردار خود نداريد در اين كهشما اصلاً دليل قطعي بر صدق گفت
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خواست همگي   مي آري) اگر خدا !كفر و شرك ما راضي و به تحليل و تحريم ما خوشنود است
نمود (اما هدايت اجباري بيسود است و   مي شما را (از راه اجبار به سوي حق و حقيقت) هدايت

فۡ ﴿ .»ت)راهيابي اختياري پسنديده و ستوده اس ٓ  مَ� عَلُ َُ  هرچه بخواهد،«. ]40عمران:  آل[ ﴾ءُ �شََ�
 . »كند مي

﴿ َّ َ ٱ إِ ُ ٱوَ ﴿ .»كند مي حكمهمانا خدا هرچه بخواهد، « .]1: ةالمائد[ ﴾يرُِ�دُ  مَ� ُ�مُ َ�ۡ  َّ َّ 
 برا به عقاش  كند و چيزي حكم مي و خدا حكم«. ]41الرعد: [ ﴾مِهِ ِ�ُكۡ  مُعَقّبَِ  َ�  ُ�مُ َ�ۡ 

  .»اندازد نمي

ۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ ذُو﴿  .]16-15البروج: [ ﴾١ يرُِ�دُ  لمَِّ� َ�عّ�لٞ  ١ مَجِيدُ ل
آنچه    .و او صاحب تخت (حكومت مطلقه بر عالم هستي) و داراي مجد و عظمت است«  

   .»رساند  مي هرچه زودتر و باقدرت هرچه بيشتر به انجام بخواهد،

 .يزي نگفتبايد وقف كرد و در اين زمينه چ
چون اين از جلو  ،بيفتداين است كه عقل نبايد جلو شرع ، اين موضوعي  خلاصه

بلكه بايد پشت سر شرع گام نهد و از آن شود،  مي محسوب صافتادن بر خدا و پيامبر
 .پيروي كند
گرفتند و آن را به باشد و بر آن عادت  مي مذهب صحابه گوييم: اين امر، مي سپس

، ي بهشت برگزيدند و به بهشت رسيدند. از سيرت و روش آنانسو عنوان راهي به
 يي بر اين مطلب دلالت دارد:ها نمونه

، كسي از صحابه آن را انكار نكرده از اين دسته در شريعت آمده باشد،چه از جمله، هر
كردند و هرگز با آن  مي اعتراف و اذعان صبلكه همگي به كلام خدا و كلام پيامبر

اگر چيزي در اين باره  .كردند نمي دند و ابهام و اشكالي را متوجه آنكر نمي رويارويي
و سيرت آنان و جريانات و شد همان طور كه ساير رفتار  مي قطعاً براي ما نقل، بود

ي در اين باره پس از آنجا كه چيز .شان در احكام شرعي براي ما نقل شده است مناظرات
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، كه آنان بدان ايمان آورده و آن گونه كه آمده دهد مي اين خود نشان براي ما نقل نشده،
 .كردند مي بدون هيچ بحث و نظري با جان و دل قبول

ما ي  و اهل منطقهدانم،  مي دين را ناپسندي  سخن گفتن درباره«گفت:   مالك بن انس
رأي ي  مانند سخن گفتن درباره .كردند مي دانستند و از آن نهي مي پيوسته آن را ناپسند

عمل ، و هيچ سخني را دوست ندارم مگر اينكه زير آن .قضا و قدر و امثال آنجهم و 
سكوت براي من دوست  خدايي  دين و دربارهي  باشد.اما سخن گفتن درباره

ام كه از سخن گفتن  خودمان را ديدهي  چون من اهل منطقه .از آن است تر داشتني
 .»عمل باشد، نكردند مگر در مواردي كه زير آ مي دين نهيي  درباره

بيان كرده كه سخن گفتن در دين كه زير آن عمل باشد  /مالك«ابن عبدالبر گويد: 
اظهار  و .مباح است -منظورش دانشمندان شهرش است-از نظر وي و از نظراهل شهرش 

باشد و  مي صفات و اسماء خداي  داشته كه سخن گفتن در دين مانند سخن گفتن درباره
 .»ده و گفته است: مانند رأي جهم و قضا وقدربراي آن مثالي را آور

رأي جماعت فقها و دانشمندان گذشته و حال از اهل  آنچه مالك گفته،«وي افزود: 
 .»اند در اين زمينه مخالفت نموده ها و تنها اهل بدعت باشد، مي حديث و فتوا

مگر ، هستند /مالكي  بر همان گفته اما جماعت اهل سنت،«افزايد:  مي ابن عبدالبر
گاه اميدوار باشد كه باطلي را رد كند و هر، د در دين سخني بگويداينكه كسي ناچار باش

شته باشد و چيزهايي منصرف كند يا ترس گمراهي عامي دااش  و اهل باطل را از مذهب
 .»در اين صورت سكوت برايش درست نباشد از اين قبيل،

شنيدم كه به ، با او مناظره كرداز شافعي روزي كه حفص «يونس بن عبدالأعلي گويد: 
ر اگر بنده با تمام گناهان بجز شرك به ديدار خدا برود برايش بهت !من گفت: اي ابوموسي

 ام كه از حفص سخناني را شنيده .او را ديدار كند از آن است كه با چيزي از كلام،
 .»توانم آن را نقل كنم نمي
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و نزديك است كسي را  شود، مين صاحب كلام هرگز رستگار«احمد بن حنبل گويد: 
 .»خيانت و فساد وجود داردمگر اينكه در دلش، ، ارنظر كردهنبيني كه در كلام اظه

كه مردي راجع به زفربن هذيل از او پرسيد: آيا او از حسن بن زياد لؤلؤي نقل است، 
هيچ يك  .چقدر تو احمقي !در جواب گفت: سبحان االله ؟در كلام اظهارنظر نموده است

مان از جمله زفر و ابويوسف و ابوحنيفه و كساني كه با آنان هم  اراناساتيد و بزرگو از
ام كه غير از فقه و اقتداء به  را نديده، ايم يني كرده و از آنان علم كسب كردهنش

 .چيزي برايشان مهم باشدشان  گذشتگان
اينكه  ارند براهل فقه و روايات در تمامي مناطق اتفاق نظر د«گويد:  مي ابن عبدالبر

 و اينان از نظر همه در طبقات علماء به حساب اند اهل بدعت و انحراف، اهل كلام
و با محكم كاري و تشخيص و فهم در  اند علماء تنها اهل اثر و فقه«وي افزود:  .»آيند نمي
 .»بر همديگر برتري دارند، آن

را از اهل فقه و  ها اي كاش ما سنت، سوگند به خدا«از ابوذر روايت است كه گويد: 
 .گرفتيم مي ياد، گرفتيم و آن را همچون ياد گرفتن آيات قرآن مي افراد موثق و مطمئن

پيوسته اهل جدل و تحقيق رأي  ايم، شان رسيده از اهل فقه و فضل را كه به خدمت كساني
ما را  كردند و مي كردند و ديگران را از ديدار با آنان و همنشيني با آنان نهي مي را سرزنش

داشتند كه آنان اهل گمراهي و تحريف كتاب خدا  مي به شدت از نزديكي با ايشان برحذر
وفات نيافت تا اينكه پرس و جوي زياد و  صو رسول خدا باشند، مي صو سنت پيامبر

تحقيق و تفحص و كنجكاوي زياد را ناپسند دانست و از آن نهي كرد و در چندين جا 
 :تا جايي كه ناپسندي آن را چنين اظهار داشت .داشتمسلمانان را از آن برحذر 

ا ذَرُوِ� « تُُ�مْ  َّ
ْ
نْ  هَلكََ  فإَِّ�مَا ترََ� ََللهِِمْ  َ�بلَُْ�مْ  كَنَ  َّ ِّياَئهِِمْ  عََ  وَلخْتِلافَهِِمْ  �سُِ

َْ
َ
 فإَِذَل م

مَرْتُُ�مْ 
َ
ءٍ  م نهُْ  فخَُذُول �شَِْ ا ِّ  .»لسْتَطَعْتُمْ  َّ

رها كنيد [و چيزي از ] مرا [برايتان بس است و ديگر، ه جا گذاشتمرا كه براي شما بآنچه «
شان با  خاطر پرس و جوي زيادشان و اختلافي پيش از شما به ها چون امت ،من نپرسيد]
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هرگاه شما را  از آن اجتناب كنيد و، هرگاه شما را از چيزي نهي كردم .شان هلاك شدند پيامبران
 .»ن ا انجام دهيددر حد توان آ به كاري امر كردم،

 .تان پرهيز كنيد گويد: از رأي و اظهارنظر در دين نقل است كه از عمر بن خطاب
 .است ها سحنون گويد: منظورش بدعت

 آنچه را كه .اند ابن وهب از عمر نقل كرده كه گويد: اصحاب رأي دشمنان سنت
آنان سؤال شان رفت و دوست داشتند كه موقعي كه از  بايست حفظ كنند، از دست مي

زنهار از  .مقابله و معارضه نمودند ها پس با رأي خودشان با سنت .دانيم نمي بگويند:، شود
 .آنان دور باشيد

اش  وي در قصيده .»هستند ها اهل بدهتاهل رأي، «گويد:  مي ابوبكر بن ابي داود
 گويد: مي سنتي  درباره

مآراء الرجال و كودع عن  قولهَ
 

 أشرحُ ول االله أزكی فقولُ رسو 
 

و  تر پاك صرسول خداي  چون تنها گفته اشخاص را رها كن،ي  آراء و گفته«
 .»است تر واضح

ي پيش از شما تنها از آن جهت كه به راههاي ها امت«از حسن نقل است كه گويد: 
 .هلاك شدند، منحرف شدند و آثار را ترك كردند، فرعي و بيراهه رفتند و از راه مستقيم

در نتيجه هم خود گمراه شدند و هم ، ه رأي خودشان اظهارنظر كردندبآنان در دين، 
 .»ديگران را گمراه كردند

 گمراه، هركس با رأي خود از فرمان خدا روي گرداند«از مسروق نقل شده كه گويد:  
 .»شود مي

ستون و  ها چون سنت ،بچسبيد ها به سنت«گفت:  مي از هشام بن عروه نقل است كه
 .»اند يندي  برپا دارنده

يانه امورشان م، بني اسرائيل پيوسته«از هشام بن عروه از پدرش روايت شده كه گويد: 
 ها شان افرادي پيدا شدند كه فرزندان اسيران ديگر امت و خوب بود تا اينكه در ميان
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در نتيجه هم خود گمراه شدند و هم ، پس آنان به رأي خودشان عمل كردند .بودند
 ».ندديگران را گمراه كرد

 .اشاره دارد صاين آثار و امثال آنها به نكوهش ترجيح دادن رأي بر احاديث پيامبر
ي تازه ها جماعتي از علماء معتقدند كه منظور از رأي نكوهيده در اين روايات، بدعت

چون  ،باشد مي مسائل اعتقادي از جمله رأي جهم و ديگر متكلميني  ايجاد شده در زمينه
گفتند:  مي گرفتند و مي ه قياس و آراي خود را در رد احاديث به كارآنان افرادي بودند ك

 رُِ�هُ َدُۡ  ّ� ﴿فرمايد:  مي چون خدا خودش، جايز نيست كه خداوند در آخرت ديده شود
 ٱ

َ
ٰ بۡ ۡ�  ٱ ركُِ يدُۡ  وَهُوَ  رُ ََ

َ
ٰ بۡ ۡ� ََ ۖ او  ها (كُنهْ ذات) چشم« .]103الأنعام: [ ﴾١ َِ�ُ �َۡ ٱ للّطِيفُ ٱ وهَُوَ  رَ

يابد (و به همه دقائق و رموز آنها آشنا است) و او دقيق  و او چشمها را درمي، يابند را درنمي
 .»و از همه چيزها) آگاه است، كاريها آشنا (است و با علم كامل و اراده شامل خود به همه ريزه

إَ�م ترون ر��م « فرمايد: مي را رد كردند كه صپيامبري  پس ايشان اين فرموده

ٞ ﴿آيات  و .»بينيد مي پروردگارتان را، شما در روز قيامت« .»لَقياّة يوم ةٌ  مَ�ذِٖ يوَۡ  وجُُوه  ٢ نّ�ِ�َ
ٞ  رَّ�هَِ� إَِ�ٰ   .]23-22: القيامة[ ﴾٢ نَ�ظِرَة

 .»نگرند  مي به پروردگار خود    .هائي شاداب و شادانند در آن روز چهره«
، ز شخص مرده در قبرش سؤال شودآنان گفتند: جايز نيست كه ا .را تأويل كردند

َّنَ�﴿فرمايد  چون خداوند مي مَ
َ
ََۡ�ِ ثۡ ٱ أ حۡ  نَ

َ
َۡ وَأ ََۡ�ِ ثۡ ٱ ََنَ�يَ  .]11غافر: [ ﴾نَ

و ما (در اين ، اي اي و دوبار زنده كرده رانده مي ما را دوبار !گويند: پروردگارا  مي كافران« 
 .»)ايم ا فهميدهايم و همه چيز ر ها به قدرت تو پي برده ها و حيات مرگ

و نيز احاديث ، قبر را رد كردندي  پس احاديث متواتر در خصوص عذاب و شكنجه 
هرگز از آن ، هركس داخل جهنم شود«شفاعت را رد كردند و گفتند: ي  متواتر درباره

دانيم اينها چه  نمي آنان گفتند: ما حوض و ترازويي را سراغ نداريم و .آيد نمي بيرون
و سخناني از اين  .را رد كردند ها سنت، با رأي و قياس خود، ام اين موارددر تم .هستند

آنان  .انجامد مي كه ذكر آنها به طول، صفات پروردگاري  قبيل از جمله سخن گفتن درباره
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شود.  مي چون علم تنها متوجه معلوم ،آيد مي گفتند: علم در حال پيدايش معلوم، به وجود
 .ز قديم بودن عالم به گمان خودشان بوداين عقيده به خاطر فرار ا

 تر عام، اين قول .باشد مي گذار ، رأي بدعتگويند: منظور از رأي نكوهيده مي جماعتي
باشد، چون قول اول تنها مربوط به مسايل اعتقادي بود ولي اين قول عام  مي از قول اول
  .گيرد ئل عملي و غير آن را نيز در برمياست و مسا

: منظور از -ر گويد: اينان جمهور علماء هستندابن عبدالب- گويند يم ديگريي  عده
در شريعت و مشغول شدن به حفظ  ها قائل شدن به استحسان و گمان، رأي نكوهيده
 .باشد مي و ارجاع دادن مسايل فرعي به يكديگر و عدم ارجاع آن به اصول، مسائل سخت

 شود. مي ها و منجر به جهل سنت ها اينان گفتند: مشغول شدن به اينها موجب تعطيل سنت
اين رأي از آراي قبلي خارج نيست و فرق ميان اين رأي و آراي قبلي در اين است كه 

و مشغول شدن به حفظ  ها قايل شدن به استحسان و پيروي از گمان، در اين قول اخير
 ،تبراي رأي نكوهيده اساي  بدين خاطر مورد نهي قرار گرفته كه وسيله، مسايل سخت

در نتيجه به رأي نياز ، نسبت به آنها جهل دارد، نرود ها چون اگر كسي به دنبال سنت
  .اند معارضه و مخالفت نموده ها شود كه در حقيقت با سنت مي پس به افرادي ملحق .دارد

و آن هم عمل كردن به نظر عقلي و ، گردند آنها به يك مطلب واحد برميي  پس همه
عمداً و يا از روي اشتباه و ناداني و رأي در صورتي كه مخالف  يا، ها دورانداختن سنت

 .و اين بدعت و گمراهي است .باشد مي، سنت باشد
و بزرگواران پس از آنان با آراء و نظرات  مطلب اين است كه صحابهي  خلاصه

دانستند و نسبت به آن  مي معناي سنت را .كردند نمي مقابله و مخالفت ها خود با سنت
تا كسي كه ناقص  .خواه با عرف آنان سازگار باشد و خواه سازگار نباشد .داشتندجهل ن

 .عبرت و پند گيرد، (يعني عقل) را بر كامل (يعني شرع) مقدم نموده
هر علمي كه خداوند در كتابش  !گفت: اي عبداالله مي رحمت خدا بر ربيع بن خُثيم كه

اش  آن را به عالم، از تو پنهان كردهگوي و هر علمي را كه  خداي را سپاس، به تو داده
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چون خداوند به  ،دگيري آن به زحمت و دردسر نيندازواگذار كن و خودت را جهت يا
 فرمايد: مي پيامبرش

ٓ  قلُۡ ﴿ ۡ�  مَ�
َ
جۡ  مِنۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  وَمَ� نَ�

َ
ۡ ٱ مِنَ  �  .]86: ص[ ﴾٨ مَََُ�فِِّ�َ ل

 مقابل تبليغ قرآن و رساندن دين خدا هيچ پاداشي) بگو: من از شما در !(اي پيغمبر« 
گويم ساختگي نبوده و از   مي و از زمره مدعيان (دروغين نبوت هم) نيستم (و آنچه، طلبم  نمي

 .»بافم)  نمي پيش خود به هم

296Fاز معتمر بن سليمان

از جعفر از يكي از دانشمندان مدينه نقل شده كه گويد: همانا  1
داند و آن را به  مي داند و آن را به بندگان ياد داده و علمي را مي اخداوند متعال علمي ر
 .بندگان ياد نداده است

پس كسي كه به دنبال يادگيري علمي خود را به زحمت اندازد كه خداوند آن را به 
 .شود نمي جز دوري از آن چيزي دستگيرش، بندگان ياد نداده

 .وي گفت: و قدر از اين دسته است
، اند گونه كه وارد شده گفتند: به اين احاديث آن مي گويد: مكحول و زهري مي اوزاعي

 .عمل كنيد و در آن مناظره و جروبحث مكنيد
مانند اين گفته از مالك و اوزاعي و سفيان بن سعيد و سفيان بن عيينه و معمر بن 

كه  به اين احاديث آن گونه«گفتند:  مي راشد راجع به احاديث صفات نقل شده كه همگي
آدم  آفرينش، مانند حديث پايين آمدن خداوند به آسمان دنيا در نيمه شب، اند وارد شده

 .»معتقد باشيد، بر صورت خود و مانند آنها
 .سخن مالك در جواب سؤال از استواء كه مشهور است

 أخداوندي  همگي برگرفته از معناي اين فرموده، اند يي كه اظهار داشتهها تمام گفته
 است:

                                           
سردمدار  عبادت، ابومحمد بصري است. وي انساني ثقه بود و در علم و معتمر بن سليمان بن طرخّان تيمي،او  -1

 .ق دار فاني را وداع گفت.ه 187بود. وي به سال 
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مّ�فَ ﴿
َ
ِينَ ٱ أ ََ  غٞ زَ�ۡ  قلُُو�هِِمۡ  ِ�  َّ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  ََهَ َََ�ٰ  مَ� َ�يَََّعُِو َۡ لۡ ٱ ءَ َغَِ� ٓ بۡ ٱوَ  نَةِفِ   ءَ َغَِ�

ۡ
عۡ  وَمَ� ۖۦ وِ�لهِِ َأَ  لمَُ َُ

 
ۡ
ۗ ٱ إِّ�   ٓۥوِ�لهَُ َأَ ُ ٰ ٱوَ  َّ َّ ََ ل ََ  مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  سِخُو قُولوُ  .]7عمران:  آل[ ﴾رَّ�نَِ� عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  ۦبهِِ  ءَامَنّ� َُ

زواياي وجودشان را فرا گرفته ، هايشان كژي است (و گريز از حق و اما كساني كه در دل«
در حالي كه تأويل  .افتند  مي انگيزي و تأويل (نادرست) به دنبال متشابهات است) براي فتنه

(اين  .هستند قدمان) در دانش دانند كه راسخان (و ثابت  نمي (درست) آنها را جز خدا و كساني
دانيم كه   مي گويند: ما به همه آنها ايمان داريم (و در پرتو دانش  مي چنين وارستگان و فرزانگاني)

 .»محكمات و متشابهات) همه از سوي خداي ما است

طبق ، چون هرچه فهم آن، صريح است، چون اين آيه در اين مطلبي كه بيان كرديم
 .متشابه است، رك نكندعادت نباشد و انسان معمولاً آن را د

ين كار تر بهترين و شايسته، اين كار .نظر ننمود پس بايد در آن وقف كرد و اظهار
 چون اگر آنان از رأي پيروي ،اند چنين كرده صپيرو رسول خداي  است و صحابه

زيرا هر كسي راهي را  ،نمودند نمي كردند و از آن نهي نمي رأي را نكوهش، كردند مي
امكان دارد در ، چگونه چنين چيزي در حق آنان .كند نمي از طي آن راه نهي بعداً، بپسندد

 ؟رهبر و پيشواي امت اسلامي هستند، حالي كه آنان به اتفاق تمام مسلمانان
سخن به ميان آورد و  صروايت شده كه حسن در مجلسي بود و از ياران محمد

داشتند و  تر علم و دانشي عميق، رت و سالم تر يي پاكها دل، اين امتي  آنان از همه«گفت: 
آنان جماعتي بودند كه خداوند ايشان را براي  .دادند مي از همه كمتر تكلف به خرج

چون  ،ي آنان متخلق شويدها همراهي و رفاقت پيامبرش برگزيد. پس به اخلاق و روش
 .»بر هدايت و راه راست بودند -به پروردگار كعبه قسم-آنان 

تان  از خدا بترسيد و راه پيشينيان !اي جماعت قاريان«گفت:  مي هاز حذيفه نقل است ك
كنيد و  مي خيلي پيشرفت، اگر از راه آنان پيروي كنيد، به جان خودم قسم .را بگيريد
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 سخت گمراه ترك كنيد و به چپ و راستش برويد،يابيد اگر آن راه را  مي هدايت
 .297F1»شويد مي

خواهد از كسي اسوه و سرمشق  مي از شما هركس«از ابن مسعود نقل شده كه گويد: 
يي ها دل، اين امتي  چون آنان از همه ،اسوه و سرمشق بگيرد صاز ياران محمد، بگيرد
حال و وضعي ، تر هدايتي درست، تكلفي كمتر، تر علم و دانشي عميق، تر و سالم تر پاك

و رفاقت پيامبرش و آنان افرادي بودند كه خداوند ايشان را براي همراهي  .نيكوتر داشتند
، فضل و برتري آنان را بدانيد و از راههاي آنان پيروي كنيد .برگزيداش  برپاي داشتن دين

 .298F2»آنان بر هدايت و راه راست بودند چون
دهند كه اقتدا به آنان و  مي همگي نشان .زيادند، آثار و روايات وارده در اين زمينه

آن گونه كه  .ها راه نجات و خوشبختي استتن، پيروي از راه و روش آنان در هر حالي

ا«در عبارت:  ها حديث فرقه َاَ َّ
َ
ابِ  عَليَهِْ، م ََ ْْ

َ
 به آن اشاره دارد. »وَم

  [پيروي از هواي نفس]: نوع چهارم -فصل

هوايش وضع شده تا وي ي  همانا شريعت اسلام براي خارج كردن مكلف از انگيزه

بيان  »موافقاتـال«ه در بخش مقاصد از كتاب خدا باشد اين مطلب اصلي است كي  بنده

شده اما به صورتي كلي آن طور كه در شأن اصول است. جهت آگاهي بيشتر به آنجا 
 مراجعه شود.

آنها را بر شمرد. فقط يك ي  توان همه نمي ي حق چندين شعبه داردها از آنجا كه راه
بدانيد كه خداي  .كنيم مي يانب ها شعبهي  شعبه از آن را به عنوان راهي جهت شناخت بقيه

بزرگ و كوچك شان، فرمانبردار و نافرمان  ،متعال اين شريعت را به عنوان حجتي بر مردم

                                           
 آن را روايت كرده است. 6853ي  بخاري به شماره -1

ي  به شماره »مشكاةـال«آلباني در كتاب و  آن را روايت كرده، 746ي  ه شمارهب »ذم الكلام«هروي در كتاب  -2

  آن را ضعيف دانسته است. 193
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شان، نيكوكار و بد كارشان، وضع كرده است. جهت شريعت تنها اختصاص به يك فرد 
مي كه تنها به عنوان حجتي براي تما اند چنين ها بدون افراد ديگر ندارد. ساير شريعت

 .اند نازل شده وضع شدهشان  يي كه آن شريعت در ميانها امت
 قرار ها تا جايي كه پيامبران (صلوات االله علي جميعهم) زير احكام اين شريعت

 گيرند.  مي
يشان چه آنهايي كه ها تمامي احوال و دگرگوني صبيني كه پيامبر ما محمد مي

اش  ه آنهايي كه براي خود و امتربطي ندارد و چاش  اختصاص به خودش دارد و به امت
 مانند آيه: ،گيرد مي عام است مورد خطاب احكام شريعت قرار

﴿ ٰ هَ�ََ ُّ ٓ  �ِّ�ّ ٱ ََ � ِّ حۡ  إِ
َ
زۡ  لكََ  نَ�للَۡ أ

َ
جُورهَُنّ  تَ ءَاَ�يۡ  ِ�ٓ ّ�ٰ ٱ جَكَ َ�ٰ أ

ُ
ٓ  يمَِينُكَ  مَلَكَتۡ  وَمَ� أ ٓ  مِمّ� فَ�

َ
 ءَ أ

ُ ٱ مِّكَ  وََ�نَ�تِ  كَ عَليَۡ  َّ  مَعَكَ  ََ هَ�جَرۡ  ِ� ّ�ٰ ٱ َكَِ َ�ٰ َ�ٰ  وَ�نََ�تِ  خَ�لكَِ  وََ�نَ�تِ  َكَِ عَّ�ٰ  وََ�نَ�تِ  ََ
ةٗ مۡ ٱوَ 

َ
ََتۡ  إَِ مِنَةً مّؤۡ  رَأ َۡ  للِنِّ�ِّ  سَهَ�َِفۡ  وَهَ رَادَ  إِ

َ
َ �ِّ�ّ ٱ أ

َ
َِ  مِن لّكَ  خَ�لصَِةٗ  َنَكِحَهَ��سَۡ  أ  دُو

ۡ ٱ زۡ  ِ�ٓ  هِمۡ عَليَۡ  نَ�فَرَضۡ  مَ� نَ�عَلمِۡ  قدَۡ  مِنَِ�ۗ مُؤۡ ل
َ
يۡ  مَلَكَتۡ  وَمَ� جِهِمۡ َ�ٰ أ

َ
ََ  َ� لكَِيۡ  نُهُمۡ َ�ٰ �  كَ عَليَۡ  يَُ�و

ََ  حَرَجٞۗ  ُ ٱ وََ�  .]50الأحزاب: [ ﴾٥ �رحِّيمٗ  �َ�فُورٗ  َّ
ايم  ما براي تو (جهت توفيق در كار تبليغ دعوت و چيزهاي ديگر) حلال كرده !اي پيغمبر« 

و همچنين كنيزاني را كه خدا در جنگ بهره تو ساخته ، اي ا پرداختههمسرانت را كه مهرشان ر
و ، اند زادگاني كه با تو مهاجرت كرده زادگان و خاله و دائي، زادگان و عمه، و عموزادگان، است

كه ، زن باايماني كه خويشتن را به پيغمبر ببخشد و پيغمبر بخواهد او را به ازدواج خود درآورد
زني را به ، و است و براي سائر مؤمنان جايز نيست (بدون مهريه و از راه هبه(اين يكي) خاص ت

دانيم براي مؤمنان در مورد همسرانشان و كنيزانشان چه   مي ما خودمان .ازدواج خود درآورند)
 .داريم  مي احكامي (همچون نفقه و مهريه و شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن) مقرّر

يعني سرچشمه احكام گذشته به خاطر آن است) تا اين كه (از احكامي ، خود اي به علم (اشاره
   .»خداوند آمرزنده و مهربان است .كه خاص تو است دلتنگ نبوده و) رنجي گريبانگير تو نشود

 فرمايد:  مي سپس 
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ٓ ٱ لكََ  َ�لِّ  ّ� ﴿ َ وََ�ٓ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  ءُ لنّسَِ�
َ
ََدّلَ  أ زۡ  مِنۡ  بهِِنّ  َ�

َ
 .]52الأحزاب: [ ﴾جٖ َ�ٰ أ

تواني همسرانت را به همسران ديگري   نمي و، ديگر زني بر تو حلال نيست، بعد از اين«
اي را خواستگاري  تبديل كني (و مثلاً برخي از اينان را طلاق دهي و به جاي وي همسران تازه

 .»نمائي

  :فرمايد مي در جاي ديگري 

﴿ ٰ هَ�ََ ُّ ٓ مَ  ُ�رَّمُِ  لمَِ  �ِّ�ّ ٱ ََ حَلّ  �
َ
ُ ٱ أ زۡ  ضَ�تَ مَرۡ  ََِ� َََۡ  لكََۖ  َّ

َ
ُ ٱوَ  جِكَۚ َ�ٰ أ  َ�فُورٞ  َّ

 .]1التحريم: [ ﴾١رحِّيمٞ 
به خاطر خوشنود ساختن ، چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده است !اي پيغمبر« 

 اخداوند آمرزگار مهرباني است (و تو را و همسران تو ر ؟ كني  مي بر خود حرام، همسرانت
   .»بخشايد)  مي

 :فرمايد مي همچنين

﴿ ٰ هَ�ََ ُّ ٓ ٱ َُمُ طَلّقۡ  إذَِا �ِّ�ّ ٱ ََ  .]1الطلاق: [ ﴾لعِدَِّهِِنّ  َ�طَلّقُِوهُنّ  ءَ لنّسَِ�
آنان را در وقت فرا رسيدن عده (يعني ، وقتي كه خواستيد زنان را طلاق دهيد !اي پيغمبر«

شوهرش در آن با او نزديكي نكرده باشد) طلاق  اي كه آغاز پاك شدن زن از عادت ماهيانه
 .»دهيد

 از ميان مكلفين است. صتا ساير تكاليفي كه بر هر مكلفي وارد شده است و پيامبر 
كند و  مي و بر تمامي مكلفان حكم صپس شريعت به طور مطلق و عام بر پيامبر

 ه بزرگ است.شريعت اسلام تنها راه رسيدن به نجات و خوشبختي و تنها هدايت كنند
 فرمايد: مي بيني كه خداي متعال نمي مگر

وۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ حَيۡ أ مۡ  مِّنۡ  �رُوحٗ  كَ إَِ�ۡ  نَ�

َ
ۚ أ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَ� ريَِدَۡ  كُنتَ  مَ� رِنَ�

ٓ  مَن ۦبهِِ  دِيِّهۡ  �نوُرٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  ََ�دِنَ� مِنۡ  ءُ �شَّ�  .]52الشوري: [ ﴾عِ
به تو نيز به فرمان خود جان را وحي ، ايم گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كردههمان «  

دانستي كتاب   نمي پيش از وحي) تو كه .ها است ايم (كه قرآن نام دارد و مايه حيات دل كرده
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ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان  وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده، چيست و ايمان كدام
 .»بخشيم  مي اهيم هدايتخويش را بخو

كتاب و ايمان وي را ي  نخستين كسي است كه خداوند به وسيله صپس پيامبر
كتاب و ي  و به وسيله اند هدايت كرده است. پس از وي كساني كه از وي پيروي كرده

راهنما و  صگر است و وحي نازل شده بر پيامبر كتاب تنها هدايت اند ايمان هدايت شده
آنها هم كتاب خدا و هم ي  همهي  باشد و مردم به وسيله مي اين هدايتي  تبيين كننده

 يابند. مي هدايت صوحي نازل شده بر پيامبر
و باطن و ظاهرش به نور حق از نظر علم و  صوقتي دل و اعضاي مبارك پيامبر

كه خداوند اي  عمل منور شد او هدايتگر نخستين اين امت و راهنماي اول گرديد به گونه
ور را بر او نازل كرد و او را از ازل از ميان كساني كه از لحاظ خلقت بشري مثل او فقط ن

چون ديگران در اين  ،هستند برگزيد. نه از اين جهت كه وي انساني عاقل و دانا بود
اوصاف با او اشتراك دارند. نه از جهت قريشي بودنش و گرنه اين امر در هر فرد قريشي 

ت اينكه از خاندان عبدالمطلب است، و نه از جهت عرب بودنش آمد، و نه از جه مي لازم
و نه از جهات ديگر، بلكه تنها از جهت اختصاص وي به وحي كه دل و اعضايش با آن 
نوراني گرديد در نتيجه اخلاقش قرآن شد تا جايي كه خداوند او را چنين توصيف نموده 

 است: 

 .]4م: القل[ ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نكَّ ﴿
   .»تو داراي خوي سترگ (يعني صفات پسنديده و افعال حميده) هستي«  

وحي را بر خودش حاكم گردانيد تا اينكه وحي  صاين تنها بدان خاطر بود كه پيامبر
و اذعان كننده و ندا  و گوينده رايت كرد. پس وحي حاكمساش  در علم و عمل و فقه

 بود.اش  كننده و حاضر موقع حكم
چون امري را آورده  ،است صترين دلايل صدق رسالت پيامبر ژگي از بزرگاين وي

را آورده كه خودش از آن دست كشيده، وعظ و اي  كه خودش آن را انجام داده، نهي
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پندي را آورده كه خودش از آن پند گرفته، هر چيزي را كه ديگران را از آن ترسانده 
و ترس داشت و هر چيزي را كه است خودش از نخستين كساني بود كه از آن بيم 

 داد، خودش از نخستين اميدواران به آن بود. مي ديگران را به آن اميد
را حجت  صحقيقت تمام اينها اين است كه خداوند شريعت نازل شده بر پيامبر

آن را طي كرده  صحاكم بر او و راهنمايي كردن او به راه راستي گردانيده كه پيامبر
ين اسمي است تر خدا مباركي  نده حقيقي خدا شد، و عبداالله بندهاست. به همين خاطر ب

َۡ ﴿فرمايد:  شود. خداوند متعال مي مي كه بندگان با آن نامگذاري ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ سُ َّ  َ�ۡ
َ
 ىٰ أ

 َۡ ِ بعَِ  .]1الإسراء: [ ﴾ٗ� َ�ۡ  ۦدِه

ََ�رَكَ ﴿ فرمايد:  مي در جاي ديگري ِيٱ َ� لَ  َّ َّ ََ فُرۡ لۡ ٱ نَ ٰ  قَ� َ�َ  َۡ ََ ِ  .]1الفرقان: [ ﴾دِه

َُمۡ  �َ﴿فرمايد:  مي همچنين ۡ�َ  مِّمّ� بٖ رَ�ۡ  ِ�  كُن َّ ٰ  �نَ َ�َ  َۡ  .]23: ةالبقر[ ﴾دِنَ�ََ
 با وصف عبوديت و بندگي مورد ستايش قرار گرفته است. صو ديگر آياتي كه پيامبر

و  وقتي قضيه از اين قرار است، پس ساير مردم به طريق اولي شريعت اسلام حجت
 سوي حق هدايت آن بهي  است كه مردم به وسيلهاي  دهنده حاكم بر آنان و نور و روشنايي

يابند. شرف و فضيلت بندگان تنها به تناسب اتصاف آنان به داخل شدن زير احكام  مي
ان ش باشد و نه به تناسب صرف عقل مي شريعت و عمل به آن از نظر قول و اعتقاد و عمل

چون خداوند متعال شرف و  ،شان فقط شان در ميان قوم فضيلت و نه به تناسب شرف و
 چون ،چيز ديگري  تقوا و پرهيزكاري ثابت كرده و نه به وسيلهي  كرامت را تنها به وسيله

 :فرمايد مي

﴿ َّ �ۡ  إِ
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ  ۡ�

َ
� ٰ ترين شما در نزد  گمان گرامي بي« .]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ قَٮ

 .»شما استترين  خدا متقي
كرامت در اولويت  كس بر تبعيت از شريعت بيشتر محافظت كند نسبت به شرف وهر 

والا در تبعيت از ي  از آن باشد در شرافت و كرامت به درجه تر كس پايينقرار دارد و هر
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رسد. بنابراين شرافت و كرامت تنها به سبب زياده روي در حاكم گردانيدن  نمي شريعت
 باشد. مي شريعت

لم را گرامي داشته و قدر و خداوند سبحان اهل ع گوييم: مي س بعد از اينسپ
شان را والا و بزرگ كرده است. كتاب و سنت و اجماع بر اين امر دلالت  منزلت

دارند.بلكه عقلاء بر فضيلت علم و اهل علم اتفاق نظر دارند و همگي معتقدند كه اهل 
مطلبي است كه هيچ عاقلي در آن اختلافي  علم استحقاق والاترين درجات را دارند. اين

 ندارد.
ين پاداش را تر بر اينكه علوم شريعت بهترين و بزرگ اند همگي متفق ها اهل شريعت

تعيين علوم شريعت را ي  اجازه ها خواه به برخي از فرقه ،نزد خدا در روز قيامت دارد
رتري آنها اشاره منظورم از علوم شريعت علومي است كه شرع به فضيلت و ب-بدهيم 

چون همگي بر افضل بودن علوم شريعت  ،و خواه به آنان اين اجازه را ندهيم -كرده است
 .و اثبات مزيت و برتري آن بر ساير علوم اتفاق نظر دارند

مانند و  مي به علاوه برخي از علوم شريعت به نسبت سعادت اخروي مثل وسايلي
مانند بالاترين درجه و  مي كه مثل اهداف يعلوم شرع مانند. مي برخي از آن مثل هدف

امتياز را دارد. در اين باره نيز ميان عقلاء هيچ اختلافي وجود ندارد مثلاً علم عربي به 
 است. تر نسبت علم فقه همچون وسيله است. پس علم فقه بهتر و افضل

ترين  وقتي اين موضوع ثابت شد، پس اهل علم شريعت بدون شك بالاترين و بزرگ
زلت را از ميان مردمان دارند و ستايش و تمجيد در شريعت متوجه اهل علم شده و اين من
باشد نه از جهت  مي شان به علوم شريعت ايش و تمجيد هم فقط از جهت اتصافست

 ديگري.
اين مطلب است اين است كه اهل علم با قيد متصف شدن به علم، ي  دهنده آنچه نشان

باشد  مي . بنابراين علم شريعت تنها علت اين ستايشاند همورد ستايش و تمجيد قرار گرفت
 داشتند. نمي و اگر اتصاف به علم شريعت نبود، آنان هيچ برتري و فضيلتي بر ديگران
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بر تمامي مردمان از جهت قضاوت و فتوا و  ا عالمان اسلامي حاكمانج از همين
كم بر همه است متصف به طور مطلق حا چون آنان به علم شرعي كه ،اند راهنمايي شده

به وصفي كه با ديگران در آن وصف اشتراك شان  . پس اينان از جهت اتصافاند شده
چون در اين وصف از  ،اند دارند مثل قدرت و اراده و عقل و مانند آن حاكم بر مردم نشده

جهت قدر مشترك هيچ برتري و مزيتي نيست، چون همه در آن وصف اشتراك دارند، 
. اند به وصف حاكم بودن علم شرعي بر مردم حاكم شدهشان  جهت اتصافبلكه تنها از 

 نيازي به برهان ندارد.اش  اين بيان به خاطر وضوح
و به سبب  اند از آنجا كه اهل علم حاكم بر مردم شده گوييم: مي سپس بعد از اين

 آيد كه آنان فقط از جهت مي شود، از اين لازم مي حمل علم شرعي به آنان مراجعه
طور كه اهل علم از اين جهت مورد  همان ،به علم شرعي حاكم بر مردم باشندشان  اتصاف

. پس امكان ندارد اينان به وصف حاكم بودن متصف باشند اند ستايش و تمجيد قرار گرفته
چون اهل علم تنها از  ،در حالي كه فرض شود از جهت علمِ حاكم، خارج شده باشند

گاه از جهت علم شرعي خارج شدند، پس هر .اند جهت علم شرعي حجت بر مردم
 شود كه حاكم بر مردم باشند؟ اين امر محال است. مي چگونه تصور

شود و به عالم به  نمي طور كه به دانشمند علوم و ادبيات عرب مهندس گفته همان
شود، به همين صورت به كسي كه از حكم به احكام شريعت  نمي هندسه عرب دان گفته

شود كه وي به رأي خود  مي به او گفته شود بلكه نمي حاكم به شريعت گفتهمنحرف شده 
چون علم  ،حجت بر مردم باشد كند. پس درست نيست كه در علم شريعت مي حكم

كند و وي را قبول ندارد. اين مفهوم نيز به طور كلي مورد اتفاق  مي شرعي او را تكذيب
 د.همه است و كسي از عقلاء در آن مخالفتي ندارن

ويم و آن اينكه ش مي سپس از اين مطلب به مطلب ديگري كه بدان وابسته است منتقل
گردن نهند تنها از اين اش  پيروي شود و مردم به حكماش  گاه از گفتهعالم به شريعت هر
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گيرد  مي كند، مورد تبعيت قرار مي جهت كه عالم به شريعت است و به مقتضاي آن حكم
 .نه از جهتي ديگر

طور كه رسول  است همان صدر حقيقت ابلاغ كننده از طرف رسول خداپس او 
ابلاغ كننده از طرف خداست. پس از وي آنچه را كه يقيناً ابلاغ كرده يا به  صخدا

شود و تنها از اين جهت كه براي حكم دادن  مي احتمال قوي ابلاغ نموده، احكام دريافت
چون اين امر حقيقتاً براي هيچ كس  ،شود نمي گماشته شده است از وي احكام دريافت

ثابت است، و اين امر تنها  صشود و تنها براي شريعت نازل شده بر پيامبر نمي ثابت
 صپيامبر ل كه معصوم است. دليل اينكه آنچهثابت شده به اين دلي صبراي پيامبر

 دهد، حق است اين است كه رسالت همراه با معجزه بر اين مطلب مي گويد يا انجام مي
كه به مقتضاي آن اي  عصمت برايش ثابت نشده به گونه صچون غير پيامبر ،دلالت دارد

يكسان  صحكم كند تا جايي كه در گماشته شدن براي حكم دادن به طور مطلق با پيامبر
باشد، بلكه او تنها با شرط حكم دادن به مقتضاي شريعت براي اين كار گماشته شده 

شرعي مخالف حكم او يافت شود ديگر او حاكم  گاه حكميكه هراي  است به گونه
چون او در اين صورت از مقتضاي شريعت حاكم خارج شده است. اين مطلب  ،نيست

 .مورد اتفاق دانشمندان اسلامي است
شرعي اختلاف و نزاع پيش آيد، واجب است به ي  به همين خاطر هرگاه در يك مسأله

 فإََِ﴿ فرمايد: مي نشده است. زيرا خداوندچون حق در آن ثابت  ،ارجاع داده شود شريعت
 ٰ�َََ َۡ ِ ٱ إَِ�  فرَُدّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  َُمۡ ََ َُمۡ  إَِ لرسُّولِ ٱوَ  َّ ََ َؤُۡ  كُن ِ  مِنُو ِ ٱب  .]59النساء: [ ﴾خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ

 و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با«
حكم ، عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنتّ نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنتّ

بايد چنين  .و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است، چرا كه خدا قرآن را نازل .آن را بدانيد
 .»عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

 مكلف است از سه حالت خارج نيست:  بنابراين، كسي كه به احكام شريعت
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همان چيزي است كه اجتهادش اش  اينكه در احكام شرعي مجتهد باشد حكم -اول
چون اجتهاد وي در مسائلي كه دلالت روشني در آنها نيست  ،بدان منجر شده است

جانشين حكم شرعي است با اين فرض كه هر آنچه براي اين مجتهد ظاهر شده به قصد 
 است. اما آنچه براي غير مجتهدين ظاهر تر شرعي مرتبطي  و به ادله تر شارع نزديك

 تر شود چنين نيست. و بر مجتهد واجب است كه از حكمي كه به قصد شارع نزديك مي
به اين دليل كه او در مواردي كه دليل كاملاً روشن شده اختياري جز  ،است، پيروي كند

اجتهادش بدان منجر شده پيروي كند و رأيي كه پيروي از دليل ندارد و نبايد از آنچه كه 
چون اين رأي بر اساس غير جهت شريعت حاكم  ،برايش ظاهر شده لغو و مثل عدم است

 چيزي نيست تا در حكم بدان اعتنا شود.اش  است. بنابراين در اين صورت گفته
خود  اينكه مقلدي صرف و عامي باشد. وي بايد رهبري باشد تا او را به دنبال -دوم 

بكشاند و بايد حاكمي باشد تا بر او حكم كند و بايد عالمي باشد تا به او اقتدا نمايد. 
است.  كند مگر از آن جهت كه عالم به شريعت نمي معلوم است كه او به كسي اقتدا

هم اين است كه اگر فرد عامي علم يا گمان راجح داشته باشد كه فلان عالم از اش  دليل
بلكه ، گردن نهداش  ت، حلال نيست از وي پيروي كند و به حكماهل علم شريعت نيس

اصلاً درست نيست كه به ذهن شخص عامي يا هر كس ديگري خطور كند كه در 
طور كه ممكن نيست  همان ،داند او از اهل آن كار نيست مي از كسي تقليد كند كهاي  قضيه

عقل باشد.  بي گر اينكهداند پزشك نيست م مي فرد بيمار خودش را به كسي بسپارد كه
نهد كه او  مي وقتي چنين است شخصي عامي تنها از اين جهت به حكم مجتهد گردن

عالم به علمي است كه بايد بدان گردن نهاد نه از اين جهت كه او فلان كس و فلان كس 
 .است. اين مطلب نيز از نظر عقلي و شرعي جاي اختلاف نظر نيست

كند و  مي ن نرسيده باشد اما دليل و مواقع دليل را فهممجتهداي  اينكه به درجه -سوم
مرجحات معتبر در تحقيق مناط و مانند آن را دارد. ي  صلاحيت ترجيح به وسيلهاش  فهم
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پس وضعيت وي از دو حال خارج نيست: يا ترجيح و نظرش معتبر است و يا معتبر 
 نيست.

و مجتهد هم تنها تابع علم  اگر آن را معتبر بدانيم از آن جهت همچون مجتهدين است
شريعت است او نيز همانند مجتهد بايد تنها تابع علم شريعت باشد و به طرف آن رو 

 چون كسي كه شبيه مجتهد است همان تكليف مجتهد را دارد. ،كند
شخص عامي را دارد و شخص ي  و اگر ترجيح و نظرش را معتبر ندانيم پس درجه

كند. پس هر كسي  مي ه پيرو علم شريعت است پيرويعامي از مجتهد تنها از آن جهت ك
 عامي است همان تكليف او را دارد.ي  كه به منزله

 صباشد. اما خود پيامبر مي مذهب صحابهگيري  گوييم: اين موضع مي سپس
شان از  كه بيان شود و يارانش نيز پيروي از وحي مشهورتر از آن استاش  پيروي
 كشانيم. نمي ستدلال بر آن را به درازامشهور است. پس ديگر ا صپيامبر

گيرد مگر از آن جهت كه به  نمي به هر حال هيچ يك از عالمان مورد تبعيت قرار
دارد و سپس به احكام اجمالي و  مي ي شريعت را بر پاها سوي شريعت رو كرده و حجت

اي  جزئي يا در مسألهاي  كند. و هر زمان شخص عالم در مسأله مي تفصيلي شريعت حكم
فرعي به غير جهت شريعت رو كند، ديگر حاكم نيست و درست نيست كه در مواردي 

 .كه از جهت شريعت منحرف شده مورد اقتدا و پيروي قرار بگيرد
اجتهاد ي  بنابراين كسي كه در اينجا بر كسي كه اهل نظر و علم است اما به درجه

 نرسيده است دو چيز واجب است: 
چون  ،وي نكند مگر از آن جهت كه عالم به علم شريعت استاينكه از عالم پير -اول

پيش او نهاده شده و بايد امانتدار خوبي اي  صاحب اين علم آن امانت به عنوان وديعه
 خطااش  باشد تا جايي كه اگر اين فرد يقين يا گمان راجح داشته باشد كه آن عالم در رأي

شريعت منحرف شده است، بايد از تبعيت كند يا آن وديعه را انداخته است يا از جهت  مي
چون هر چه  ،دست نگه دارد و جز پس از تبيين مطلب بر اتباع از او پافشاري نكند
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هوا ي  گويد به طور مطلق حق نيست، چرا كه امكان لغزش و خطا و غلبه مي شخص عالم
 در برخي امور وجود دارد.

شود،  مي و در آنچه به او القا گاه اين فرد پيرو در علم شريعت اهل نظر باشداما هر
به اش  بصيرت و آگاهي داشته باشد مانند اهل علم در زمان ما، در اين صورت رسيدن

يا آنها را حفظ دارد و يا در دسترسش است تا  ها زيرا منقولات در كتاب ،حق آسان است
 با مطالعه و تحقيق از آنها علم و شناخت حاصل كند.

امي صرف است و موقع ديدن اختلاف ميان ناقلان شريعت اما اگر اين فرد پيرو، ع
چون در  ،شود در اين هنگام بايد ناچاراً از برخي از آنان تقليد كند مي دچار ابهام و اشكال

چون اين  ،واحد تقليد از اختلاف كنندگان در يك زمان واحد امكان نداردي  يك مسأله
گاه در يك قضيه دو قول براي مقلد ربيني كه ه نمي كار محال يا خرق اجماع است. مگر

 تواند ميان اين دو قول جمع كرده و به هر دو عمل كند يا مي وجود داشته باشد، يا
تواند ميان آن دو جمع كند. اگر جمع برايش ممكن نباشد عمل وي به هر دو قول با  نمي

ساس هم محال است و اگر بتواند ميان آن دو قول جمع كند در اين صورت عملش بر ا
 يكي از آن دو قول نيست، بلكه قول سومي است كه قبلاً كسي آن را نگفته است.

وقتي ثابت شد كه شخص عامي بايد فقط از يك مجتهد تقليد كند پس هر يك از 
است و به همين خاطر مخالف  تر كنند كه او از ديگري به حق نزديك مي مجتهدان ادعا

و شخص عامي به موارد اجتهاد جاهل  كرد نمي رأي اوست. اگر چنين نبود با او مخالفت
سوي كسي كه از ديگري به حق نزديك است راهنمايي كند.  پس بايد كسي او را به ،است

شود و اين كار ترجيح يكي از دو  مي اين امر به صورت اجمالي براي شخص عامي ثابت
جمهور باشد. اين كار از  مي مجتهد بر ديگري به خاطر عالم بودن و افضل بودن

چون  ،ماند، ظاهر شده است نمي دانشمندان و دانشجويان كه چنين چيزي بر آنان پنهان
به جهت علم شريعت اش  دهد كه صاحب مي عالم بودن احتمال قوي به شخص عامي

 كند. مي است. بنابراين تنها به اعتبار حاكم بودنش به علم شريعت از وي تقليد تر نزديك
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برايش روشن شده كه از نظر شرعي در تقليدش خطا  بر تقليد از كسي كه -دوم
هست پافشاري نكند، چون شخص عامي و كساني كه همچون عامي هستند گاهي از 

اش  كنند حالا يا به اين خاطر كه از نظر وي يا از نظر مردم منطقه مي برخي عالمان پيروي
در اش  مردم منطقهاست و يا به اين خاطر كه او كسي است كه  تر از ديگر عالمان راجح

 كنند. مي مسائل فقهي از مذهب وي پيروي
به هر حال هر گاه براي او در برخي از مسائل مجتهدش كه پيرو اوست، خطا و خارج 
شدن از جهت علم شريعت برايش روشن شد، نبايد تعصب به خرج دهد و به پيروي از 

اولاً به مخالفت با اش  كه خطايش آشكار شده ادامه دهد، چون تعصباي  او در آن قضيه
 منجر شود.اش  شريعت و ثانياً به مخالفت با متبوع

 .مخالفتش با شريعت ا زجهت عمل كردن به رأي خطاست
چون هر  ،باشد مي از شرط اتباعاش  به خاطر خارج شدناش  با متبوعاش  مخالفت

شرط است كه او  كند كه پيروي از او تنها به اين مي كند يا با كنايه بيان مي عالمي تصريح
گاه روشن شد كه او به خلاف شريعت كند نه به چيز ديگري. پس هر مي به شريعت حكم

 خارج شده و ديگر از او پيروياش  كند، از شرط متبوع مي حكم كرده و باز از او پيروي
كند. پس دقت كنيد كه وي با تصميم و پافشاري بر تقليد از او در صورت روشن  نمي

 خارج شده است.اش  از تقليد متبوعاش  شدن خطاي متبوع
مفهوم كلام مالك بن انس همين است كه گويد: آنچه از سخنان من موافق قرآن و 

 /سنت باشد آن را بگيريد و آنچه كه موافق قرآن و سنت نباشد آن را رها كنيد. شافعي
د گويد: حديث مذهب من است هر چه از سخنان من مخالف حديث باش مي در اين زمينه

 آن را بر ديوار بزنيد.
مندان است. معنايش اين است دانشي  گويند: اين زبان حال همه مي دانشمندان اسلامي

آوريد آنان با اين هدف كه مطابق شريعت حاكم است آن  مي چه شما آن را بر زبانكه هر
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گفتند. اگر چنين باشد چه بهتر و اگر چنين نباشد به شريعت اسلام منسوب نيست  مي را
 و دانشمندان نيز به اين راضي نيستند كه مخالفت با شريعت به آنان نسبت داده شود.

 اما دو صورت در اينجا قابل تصور است: 

اينكه فرد متبوع مجتهد باشد. پس راجع به روشن شدن خطا و صواب او به  -اول
 شود. مي شريعت مراجعه

تأخريني كه از متقدمين با نقل مانند م ،اينكه مقلد برخي از عالمان اسلامي باشد -دوم
كنند. در اين صورت راجع به روشن شدن خطا و صواب آنان به  مي اقوالشان تقليد

 ،مراجعه شود اند صحت نقل از متقدمين و موافقت آنان با كساني كه از آنان تقليد كرده
 چون اين متأخرين در واقع مقلدند.

. اند اجتهاد نرسيدهي  چون به درجه ،توانند جهت استنباط احكام اجتهاد كنند نمي پس
اجتهاد ي  شان به درجه اد در شريعت با وجود نرسيدنشان به اجته بنابراين روي آوردن

صحيح نيست. اگر فرض بر اين باشد براي اجتهاد گماشته شود او چه نظرش به حق 
 چون به چيزي از غير ،اصابت كند و چه به حق اصابت نكند خطاكار و گناهكار است

اجتهاد نموده است و به چيزي كه به آن علم ي  وارد شده و هتك حرمت درجهاش  دروازه
داند و خطايش كه  نمي ندارد سخن گفته است. پس به حق رسيدنش از جهتي است كه

يك امر عادي و معمول است. پس پيروي از او همچون ساير مردم عوامي كه قصد 
 . هيچ اختلافي نيست كه چنين اجتهادياجتهاد در احكام خدا را دارند درست نيست

اعتبار و مخالفت شخص عامي با شخص عالم همچون عدم است و ترتيب اثري بدان  بي
با اهل علم گناهكار و خطاكار است. با وجود اين اش  شود و در صورت مخالفت نمي داده

 يح است؟به رأي خود در آن فتوا داده صحاي  بيان چگونه تقليد از غير مجتهد در مسأله
به خاطر روي گرداني از اصل دين و تكيه به اشخاص، افرادي دچار لغزش و انحراف 

و بدون علم از هواهاي خويش پيروي  اند شده و از مسير صحابه و تابعين خارج شده
 .اند كرده در نتيجه از راه راست گمراه شده
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 آوريم: مي براي اين مطلب ده مثال را

ز پدران را در اصول دين و مسايل اعتقادي تنها راه رأي كساني كه پيروي ا اول:
و نبايد راه ديگري را انتخاب كرد تا جايي كه به سبب آن بر  اند بازگشت به آن قرار داده

ٓ وجََدۡ  إنِّ�﴿: اند هيمن رسالت و حجت قرآن و دليل عقل را رد كرده و گفته ٓ  نَ� ٰ  ءَنَ�ءَابَ� َ�َ 
مّةٖ 

ُ
ٰ  �نّ� أ ََ مّهۡ  رهِمِءَاَ�ٰ  َ�َ  .]22الزخرف: [ ﴾ََدُو

پرستي را  رويم (و راه بت  مي ايم و ما نيز بر پي آنان ما پدران و نياكان خود را بر آئيني يافته«
 .»گيريم)  مي در پيش

ٰ ﴿اي:  وقتي با آيه وَلوَۡ  لَ َٰ
َ
هۡ  َُُ�مجِئۡ  أ

َ
ٓ  هِ عَليَۡ  وجََدّ�مۡ  مِمّ� دَىٰ بأِ  .]24الزخرف: [ ﴾ءَُ�مۡ ءَابَ�

گفت: آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده باشم كه از آئيني   مي (پيغمبرشان بديشان)«
 ايد (باز هم از گذشتگان خود پيروي تر باشد كه پدران و نياكان خود را بر آن يافته بخش هدايت

 .»شويد؟  مي رويد و دست به دامان تقليد  مي خويش پرستي كنيد و بر بت  مي

را به آنان خاطر نشان شد، جز انكار و تكيه بر پيروي از پدران و دور حجت و برهان 
 انداختن غير آن جواب ديگري نداشتند.

همان طور كه خداوند به  ،نكوهيده بوده است ها چنين كاري پيوسته در تمامي شريعت

ٓ  وَلوَۡ ﴿فرمايد:  مي نقل از قوم نوح ُ ٱ ءَ شَ� لَ  َّ ََ ن
َ
�َ  ٰ ََ ٓ  ِ�ٓ  ذَابَِ�ٰ  نَ�عۡ سَمِ  مّ� �كَِةٗ مَ  �نَِ�ءَابَ�

 ٱ
َ
 .]24المؤمنون: [ ﴾وّلِ�َ ۡ�

ان ما روانه كند) حتماً فرشتگاني را (براي اين مي خواست (پيغمبري را به  مي اگر خدا«
ايم (كه انساني ادعاي  فرستاد ما چنين چيزي را در (تاريخ) پدران پيشين خود نشنيده  مي منظور)
 ».)ماينده خدا بداندكند و خود را ن نبوت

 ايد: فرم مي و به نقل از قوم ابراهيم

ََ َدَۡ  إذِۡ  مَعُونَُ�مۡ �سَۡ  هَلۡ  قَ�لَ ﴿ وۡ  ٧ عُو
َ
وۡ  ينَفَعُونَُ�مۡ  أ

َ
ََ  أ و ّ ُُ ْ  ٧ يَ ٓ وجََدۡ  بلَۡ  قَ�لوُا  نَ�

 ٓ فۡ  لكَِ كََ�ٰ  ءَنَ�ءَابَ� َُ ََ  .]74-72الشعراء: [ ﴾٧ عَلُو
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شنوند و نيازتان را   مي صداي شما را، خوانيد  مي كمكگفت: آيا هنگامي كه آنها را به « 
 ) و يا زياني متوجه شما؟رسانند (اگر از آنها اطاعت كنيد  مي يا سودي به شما كنند؟  مي برآورده

توانند بكنند) فقط   نمي (چيزي از اين كارها را گويند:  مي ).؟سازند (اگر از آنها سرپيچي نمائيد  مي
 كردند (و بتان را به گونه ما پرستش  مي ايم كه اين چنين خود را ديده ما پدران و نياكان

شود پدران و نياكان ما در اشتباه بوده   مي مگر .كنيم و بس  مي نمودند و ما هم از كارشان تقليد  مي
توانند بكنند) فقط ما پدران و نياكان خود را   نمي (چيزي از اين كارها راگويند:   مي   .)؟باشند

 نمودند و ما هم از كارشان تقليد  مي كردند (و بتان را به گونه ما پرستش  مي ايم كه اين چنين دهدي
 .»)؟شود پدران و نياكان ما در اشتباه بوده باشند  مي مگر .كنيم و بس  مي

كردند و معتقد بودند كه حق تابع آنان  آنان وقتي كه به اشخاص تكيهي  پس همه
ق مقدم بر اشخاص است، مورد نكوهش و سرزنش قرار است و توجه نكردند كه ح

 گرفتند. 
هر چند با آنچه كه  -به زعم خودشان-اماميه در پيروي از امام معصوم ي  عقيده دوم:

آورده مخالفت كند. پس اينان اشخاص را بر شريعت  صپيامبر معصوم يعني محمد
ه اين خاطر نازل شده حاكم كردند و شريعت را بر اشخاص حاكم نكردند و قرآن تنها ب

 كه به طور مطلق و عام حاكم بر مردم باشد.
مهدويه است كه افعال رهبرشان را ي  مورد دوم ملحق است و آن مذهب فرقه به سوم:

خواه موافق حكم شريعت باشد و خواه مخالف آن باشد. بلكه فراتر  ،اند حجت قرار داده
كردند  مي كرد او را تكفير مي با آن مخالفتهر كس  ،ايمان قرار دادندي  از آن، آن را مايه

 يي در اين باره آورده شد.ها دادند. مثال مي را همچون حكم كافر اصلي قراراش  و حكم
همين شريعت شان  كنند امام مي رأي برخي از مقلدان مذهب امامي كه گمان چهارم:

ه شود و در ايشان دانند فضيلتي به يكي از عالمان نسبت داد مي كه ننگاي  است به گونه
مسائل  نباشد تا جايي كه هر گاه فرد مجتهدي پيش آنان بيايد و با اجتهاد خويش در

كنند  مي سوي او پرتاب مرتبط نباشد، تيرهاي انكار را بهشان  مختلف سخن گويد و به امام
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خارج شدگان از راه راست و ي  اندازند و وي را از زمره مي و تير انتقاد را به سوي او
دهند بدون آنكه دليل و برهاني براي اين كار  مي شدگان از جماعت مسلمانان قرارداج

 كنند. مي بلكه تنها از روي تعصب و عادت عاميانه اين كار را ،داشته باشند
 امام بقي بن مخلد هنگام ورودش به اندلس با افرادي از اين صنف كه از مشرق

چون او  ،له كردند و در حق وي ستم كردندآمدند برخورد كرده تا جايي كه به او حم مي
علم و دانشي را برايشان آورد كه در اختيار نداشتند. چون او در مشرق با امام احمد بن 

را ياد گرفت.  را از او گرفت و در خدمت او فقه حنبل ملاقات كرد و مصنف خود

مسند ـال«اب همچنين با عالمان ديگري غير از احمد بن حنبل ديدار كرد تا جايي كه كت

را تأليف كرد كه در اسلام مانند آن تأليف نشده است. اين افراد مقلد بر  »مصنفـال

كردند. اين  مي كه غير از مذهب مالك را انكاراي  مذهب مالك پافشاري داشتند به گونه
 باشد. مي همان حاكم گردانيدن اشخاص بر حق و غلو زياده روي در محبت يك مذهب

همگي پيشواياني فاضل بودند. كسي كه از مذهب مجتهدي  انصاف اين است كه
اش  تبعيت كند به خاطر اينكه خودش به درجه اجتهاد نرسيده است مخالفت با امام

پيمودند. گاهي غلو و زياده  مي پيشوايان مذاهب راه حق راي  چون همه ،اشكالي ندارد
 انجامد. مي ،اند ع نمودهروي در تقليد به انكار چيزي كه علما ء بر ترك انكارش اجما

متقدم دارند ي  خرين اين عصر كه ادعاي متخلق شدن به اخلاق متصوفهرأي متا :پنجم
خواهند در سلك آنان در آيند. اينان بر احوال آنان يا اقوالي كه از آنان صادر شده و  مي يا

 طريقت قراركنند و آن را دين و شريعتي براي اهل  مي از آنان نقل شده، تكيه ها در كتاب
چند مخالف نصوص قرآن و سنت يا مخالف منهج و روش سلف صالح باشد. دهند هر مي

گويند: صاحب اين  مي كنند بلكه نمي همراه آن به فتواي فقيه و رأي هيچ عالمي توجه
گويد، حق است  مي كند يا هر سخني كه مي كاري كهثابت شده پس هراش  كلام ولايت

فقه براي عموم  شود. مي و نيز از كساني است كه به آنان اقتداهر چند مخالف فقه باشد. ا
 .!مردم است ولي اين طريقه براي خواص مردم است
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 صبيني كه اينان به آن گفتار و كردار حسن ظن دارند ولي به شريعت محمد مي
باشد با وجودي كه آن  مي حسن ظن ندارند، و اين عين تبعيت از اشخاص و ترك حق

شود، ثابت نشده كه آنچه از  مي ه احوال و اعمال و گفتاري از آنان نقليي كها متصوفه
تواند مثل آنها را انجام دهد و معلوم نيست كه آنان  نمي آنان نقل شده ديگر كسي ديگري

ي  به علاوه گاهي از ائمه .به صحت آنچه كه از ايشان صادر شده اعتراف دارند يا خير
كه پوشاندن آنها  اند و انحرافاتي داشته ها ه لغزشك اند و ديگران افرادي بوده تصوف

و به تمامي به راه و  اند واجب است. پس كساني كه از حال و وضع آنان آگاهي نداشته
 كنند. مي آن گفتار و كردار را از آنان نقل اند مسير اين جماعت متأدب نشده

و آن را از اموري  اند پيشينيان صالح مردم را از لغزش و انحراف عالم برحذر داشته
چه بسا آشكار شود و در ميان  ها چون اين لغزش ،كند مي كه دين را ويران اند قرار داده

آورند در حالي كه ضد دين است  مي مردم پخش گردد پس مردم هم آن را دين به حساب
 شود. در نتيجه لغزش و انحراف حجتي در دين مي

افاتي ميان آنان به طور كلي وجود اهل تصوف نيز چنين هستند حتماً لغزش و انحر
چون اينان معصوم نيستند و خود جماعت متصوفه به وقوع گناهان از آنان اقرار  ،دارد
كنند. بنابراين در  نمي شان صدور گناهان از آنان را انكار و هيچ يك از محققان اند كرده

شود تا معلوم اقتدا به فرد صوفي بايد حتماً اقوال و كردارش بر شريعت حاكم عرضه 
شود يا  مي شود آيا اين گفتار و كردار از جمله مواردي است كه به عنوان دين قرار داده

 حاكم حقيقي همان شريعت است همان طور كه اقوال عالم را بر شريعت نيز عرضه ؟خير
فرد صوفي اگر فقيه باشد مثل جنيد و ديگران راجع به آن اعمال ي  كنيم حداقل درباره مي

كنيم كه آيا از جمله مواردي هست كه به عنوان دين قرار داده شود يا  مي سؤال از وي
 ؟خير

از آن جهت  اند كنند در نتيجه پيرو اشخاص نمي اما اين متأخرين امروزي اين كار را
كنند.  مي نه از آن جهت كه مطابق حاكم حق يعني شريعت اسلام حكم اند كه اشخاص



 495 از آن منحرف... گذاران  باب دهم: بيان معناي صراط مستقيمي كه بدعت

 

شان  چون امام ،باشد مي متصوفه نيزي  صالح و طريقهاين امر خلاف منهج و روش سلف 
 :گويد مي سهل بن عبداالله تستري

در اخلاق و افعال، خوردن  صمذهب ما بر سه اصل بنا شده است: اقتدا به پيامبر
اهل تصوف تقليد كوركورانه از ي  حلال، و اخلاص نيت در تمامي اعمال و در طريقه

وركورانه از اشخاص كار اهل گمراهي و ضلالت اشخاص ثابت نشده است بلكه پيروي ك
 .است

خواهند  مي كه از دقت و تأمل در علمي كه ها رأي افرادي در اين زمان ششم:
گرداند سپس به تقليد برخي از  مي سخن گويند به تناسب آن عمل بكنند، روياش  درباره
زماني كه معمولاً  ،دكنن مي كنند و از همان زمان كودكي از آنان پيروي مي مراجعه ها شيخ

دهند و  مي را در بالاترين درجات كمال قرار ها انسان آگاهي چنداني ندارد. سپس آن شيخ
 روايت شده،ي  بدون تحقيق و بدون سؤال از تحقيق مسأله اند آنچه از آنان فهم كرده

 باشد و تمامي آنچه كه از پيشينيان صالح نقل شده و حق و صواب است، را رد مي
 .دكنن مي

 چنين اند كنند براي آموزش قرائت قرآن گماشته شده مي چون گروهي كه تظاهر
كه ناقلان - ها و نيز نحوي -اند كه اهل فن قرائت-پندارند كه باء نرم و خفيف كه قراء  مي

كه تنها در لغتي متروك آمده كه  اتفاق نظر دارند -هستند ها حقيقت تلفظ آن از عرب
شود و قرائت آن از هيچ يك عالمان قرائت  نمي ن با آن خواندهشود و قرآ نمي بدان تلفظ

شود و آن حرفي است كه در هر لغت  مي ي كه قرآن با آن خوانده»باء«نقل شده است و 
 فصيحي وجود دارد، باء مشدد است. پس اين افراد از قرائت حرف باء مشدد امتناع

، اند قرائت كرده اند شان رسيده تخدمكنند بر اين اساس كه آنچه براي شيوخي كه به  مي
 باء مخفف است نه باء مشدد.

اگر اين  اند كنند كه آنان اهل علم و فضيلت مي جهت اثبات نظرشان چنين استدلال
كردند. اينان دقت و تأمل و  نمي دادند و آن را از ما قبول مي كار، خطا بود قطعاً به ما تذكر
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. اين كار سبب حسن ظن نسبت اند بتدا ساقط كردهتحقيق از اقوال متقدمين را از همان ا
باشد. پس قرائت با (باء) مخفف و نرم بدعتي جاري  مي به اشخاص و عيب شمردن علم

 .كنند كه قرائت با (باء) مخفف حق صريح است مي شده است و آنان تصريح
كنند و  مي شان جدال و پيكار شود بعضي مي وقتي از روي خيرخواهي با آنان صحبت

 شوند. نمي خود منصرفي  از عقيده
از يوسف بن عبداالله بن مغيث نقل شده كه گويد در قرطبه يكي از قاريان قرآن را كه 
به قريشي بودن معروف بود ديدم. او علم نحو را خوب بلد نبود. روزي يك نفر قاري 

 :اين آيه را برايش قرائت كرد

﴿ ٓ ۡ ٱ رَةُ سَكۡ  ءَتۡ وجََ� ِ  تِ مَوۡ ل � �َۡ ٱب ٰ  قِّ  .]19ق: [ ﴾١ َ�يِدُ  هُ مِنۡ  كُنتَ  مَ� لكَِ ََ
آورد (و دريچه قيامت را به   مي رسد و) واقعيت را بهمراه  مي سكرات مرگ (سرانجام فرا« 

بدين  .هاي دنياي جديد را كم و بيش نشانتان خواهد داد و حوادث و صحنه، كند  مي رويتان باز
 گرفتي و  مي چيزي است كه از آن كنارهزنند كه) اين همان   مي هنگام انسان را فرياد

  .»گريختي  مي

شود. قاري كه علم نحو  مي با تنوين خوانده» تحيدٌ «گفت: اش  فرد قريشي در رد قرائت

كرد و  مي دانست، با او گفتگو كرد. اما فرد قريشي جدال و جر و بحث مي را خوب
د. اين خبر پخش شد تا اينكه با تنوين خوانده شو» تحيد«ي  همچنان معتقد بود بايد واژه

به گوش يحيي بن مجاهد البيري، آن انسان زاهد و پارسا رسيد. او دوست اين فرد 
قريشي بود. پيش او رفت بر او سلام نكرد و از حالش پرسيد. ابن مجاهد به او گفت: 

خواهم قرآن را بر تو  مي ام، قرآن را بر يك قاري قرآن نخواندهمدت زيادي است كه 
ي مفصل شروع ها خواهم از سوره مي ابن مجاهد گفت: .را پذيرفتاش  نم. او خواستهبخوا
شوند. قاري قرآن گفت: هر طور دوست  مي در نمازها زياد تكرار ها چون اين سوره ،كنم

مذكور رسيد فرد قريشي ي  داري ابن مجاهد از اول مفصل برايش خواند تا اينكه به آيه
بر او تكرار كرد. ابن مجاهد به او گفت: اين كار را مكن. را با تنوين » تحيد«ي  واژه
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شك بدون تنوين است. آن قاري قرآن جدال و جر بحث كرد. وقتي ابن  بي »تحيد«ي  واژه
 .!مجاهد ديد كه بر اين نظر مصمم است به او گفت: برادرم

ه حق چيزي باعث نشد قرآن را بر تو قرائت كنم مگر براي اينكه به نرمي و مهرباني ب
برگردي. اين كار خطاي خيلي واضحي است كه ناآگاهي از علم نحو تو را به اين خطا 

پذيرند. فرد قريشي متحير شد ولي به اين قانع  نمي چون افعال تنوين ،دچار كرده است
گذاريم تا  مي آوريم و جلو خود مي نشد. ابن مجاهد به او گفت: تمام مصاحف قرآني را

كردند ديدند كه با تنوين آمده يا بدون تنوين. وقتي به آنها نگاه » حيدت«ي  ببينيم آيا كلمه
گذاري شده است. پس آن قاري قرآن به حق بازگشت. داستان در  بدون تنوين اعراب

ولي آنان از گردن نهادن به  ،ما هم مثل اين بودي  رسد. اي كاش قضيه مي اينجا به پايان
 .حق و صواب امتناع كردند

جماعات و مسلمانان در امروز ي  فرادي كه معتقدند عمل جمهور ائمهرأي ا هفتم:
راجع به پايبندي به دعاي دسته جمعي پس از نمازها و التزام و پايبندي دو مؤذن نماز 
صبح به تثويبِ مكروه موقع اذان، به طور مطلق صحيح است بدون آنكه مخالفت يا 

ني كه با دليلي شرعي اجتهادي يا موافقت با شريعت در نظر گرفته شود و اينكه كسا
 .اند تقليدي با آنان مخالفت كنند، از سنت و روش مسلمانان خارج

كنند كه دليل معتبري ندارند. برخي از آنان بر اين  مي آنان در اين كار به اموري استناد
ي فاضل و صالح و ها جماعات و مسلمانان از انساني  باورند كه اين عمل جمهور ائمه

كردند. اين بلايي است كه ما  نمي پس اگر خطا بود به آن عمل .ابت شده استعالم ث
دانند  مي شرعي و اقوال دانشمندان متقدم را عيبي  چون اينان ادله ،امروزه به آن گرفتاريم

 و نسبت به متأخرين گمان نيك دارند و چه بسا با اقوال متقدمين منازعه و مخالفت
كنند و اقوال متأخرين را  مي ا به گمان و احتمال خطا متهمكنند. پس اقوال گذشتگان ر مي

گمان و  شان به ند كه اقوالتر كساني كه به اجماع مسلمانان شايسته ،كنند نمي به آن متهم
گاه از اصل و اساس اين عمل سؤال شود كه آيا دليلي شرعي احتمال خطا متهم شود. هر
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 مثلا ،آورند كه به جزئيات آن علم ندارند مي امجمل راي  آورند يا ادله نمي دليلي را ؟دارد
 :گويند: اين كار خير يا خوب است و خداوند فرموده است مي

ِينَ ٱ﴿ ََ �سَۡ  َّ ََ  لَ قَوۡ لۡ ٱ ََمِعُو حۡ  َ�يَََّعُِو
َ
 .]18الزمر: [ ﴾ ٓۥسَنَهُ أ

 دهند و از نيكوترين و زيباترين آنها پيروي  مي آن كساني كه به همه سخنان گوش فرا«
 .»كنند  مي

 :فرمايد مي گويند: اين كار نيكي است و خداوند متعال مي يا

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  وََ�عَ�وَنوُا ْ  وََ�  وَىٰۖ َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ  .]2: ةالمائد[ ﴾َِ َ�ٰ عُدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�عَ�وَنوُا
اوز و همديگر را در راه تج، در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد«

 .»و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد

گويند. ظاهراً  نمي مانند و چيزي مي گاه از اصل خير بودن يا نيك بودن سؤال شدهر
دانند  مي دانند. پس حسن دانستن اعمال را عقلي مي آنان با عقل خويش آن را خير و نيك

ه اين تفكر از و اين تفكر منحرفان و كژدلان است و از نظر اهل سنت ثابت گرديده ك
 باشد. مي ي تازه ايجاد شده در دينها بدعت

 ها كه معتقدند بدعت اند از آنان سخنان قرافي و ابن عبدالسلام را مطالعه كرده برخي
اين ي  گويند: اين بدعت حسنه است. و چه بسا اين رأي را به وسيله مي . پساند پنج دسته

  :كنند مي حديث اصلاح

ا« ِ  عِندَْ  َ�هُوَ  ،ونَ حَسَناًللمُْسْلِمُ  رَآهُ  َّ َّ چه را كه مسلمانان نيك بدانند، از هر« .299F1»حَسَنٌ  ل
 .»نظر خدا هم نيك است

گاه دانشمندان اسلامي در نظر عالمان اسلامي اين است كه هراي حديث از معن
اجتهادي بحث و بررسي كردند و با همديگر تبادل نظر نمودند آن وقت هرچه اي  مسأله

باشد. دليل آن  مي چون مطابق اصول شريعت ،انستند از نظر خدا هم نيك استرا نيك د
را مورد بحث و اي  گاه مسألهكه مردم عوام هر اند اين است كه عالمان اسلامي متفق
                                           

 .533شماره  ةالسلسلة الضعيفاصل مرفوعي ندارد و تنها به صورت موقوف بر ابن مسعود نقل شده است. نگا:  -1
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بررسي قرار دهند و اجتهادشان به نيك دانستن حكمي شرعي منجر شود از نظر خدا نيك 
شود به  مي اني كه در اين مسأله با آنان سخننيست تا اينكه موافق شريعت باشد. و كس

اتفاق ما و آنان مجتهد نيستند. پس استناد به اين حديث جهت دانستن يا زشت دانستن 
 .باشد مي چيزي بدون دليل شرعي فاقد اعتبار و ارزش ديني

كنند تا جايي كه ادعاي اجماع تمامي مردمان مناطق  مي از آنان فراتر از آن ادعااي  عده
تلف در آن را دارند در حالي كه از دانشمندان مناطق و شهرهاي مختلف تحقيق نكرده مخ

آگاهي ندارند و هيچ خبري از مناطق  اند و از تبيينات و آراي آنها كه جمهور علما ء بر آن
 مختلف ندارند. پس اينان در روز قيامت در اين باره مورد سؤال و بازخواست قرار

 گيرند. مي
حسن ظن به اعمال متأخرين هر چند شريعت  ها و تناقض گويي ها شانيمنشأ اين پري

 باشد.  مي خلاف آن را آورده باشد و ماندن با اشخاص بدون تلاش براي رسيدن به حق،
گاه غرض . هراند براي هواهاي خود قرار دادهاي  را وسيله گروهي اشخاص هشتم:

ء در علوم شود، به دنبال اقوال علمام برخي از اينان در حكم يك حاكم يا فتواي يك مفتي
دهند و  مي روند تا اينكه قول موافق سؤال كننده را بيابند آنگاه به آن قول فتوا مي آن مسأله

گويند: اختلاف  مي كساني است كهي  شان در آن، گفته يلكنند كه حجت و دل مي گمان
 روانشان پخشرحمت است. سپس پيوسته اين شر در ميان پيروان و پيي  علما مايه

 .شود مي
كه يكي از علما اي  گويد: هر مسأله مي تا جايي كه خطابي از يكي از آنان نقل كرده كه

قائل به جواز آن باشند خواه مخالف قول جماعت علما باشد و خواه مخالف نباشد، پس 

بيان شده  »موافقاتـال«در كتاب اش  آن مسأله جايز است. اين موضوع به صورت واقعي

 .است
 :فرمايد مي و آنچه كه خداوند متعال از دانشمندان يهودي و مسيحي نقل كرده نهم:

رَۡ���ٗ ﴿
َ
ََ�رهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ حۡ

َ
َذُوٓاْ أ َّ َِ ٱٱ ِ � مِّن دُو  .]31: التوبة[ ﴾َّ
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اند  علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته، يهوديان و ترسايان علاوه از خدا«
سرانه  و خود، كنند  مي و حرام خدا را حلال، حلال خدا را حرام، كه علماء و پارسايان(چرا 

دانند و   مي برند و سخنان آنان را دين  مي و ديگران هم از ايشان فرمان، نمايند  مي قانونگذاري
 .»گردند  مي كوركورانه به دنبالشان روان

آمدم در  صد: پيش پيامبرابوعيسي ترمذي از عدي بن حاتم روايت كرده كه گوي

رَحْ  عَدِىّ  ياَ« حالي كه صليبي طلا در گردنم بود. آن حضرت فرمود: َْ َُنَ  هَذَل َ�نكَْ  ل  .»للوَْ
 .»اين بت را از گردنت بيندا !اي عدي«

 خواند:  مي برائت راي  سورهي  و از او شنيدم كه اين آيه

رۡ�َ ﴿
َ
ََ�رهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ حۡ

َ
َذُوٓاْ أ َّ َِ ٱ��ٗ ٱ ِ � مِّن دُو  .]31: التوبة[ ﴾َّ

ل إذل محلول لم شيئاً لِنهم كَومّا إَهم لم ي�وَول يعبدوَهم و« آن گاه فرمودند:
 اما آنان دانشمندان يهودي و مسيحي را« .300F1»ِذل حرمول عليهم شيئاً حرموهلستَلوه و

دانستند و  مي دم آن را حلالكردند مر مي پرستيدند بلكه آنان وقتي چيزي را براي مردم حلال نمي
 . »دانستند مي كردند آن را حرام مي گاه چيزي را بر آنان حرامهر

اين آيه ي  در تفسير سعيد بن منصور آمده كه به حذيفه گفته شد: نظرت درباره
 ؟چيست

رَۡ���ٗ ﴿
َ
ََ�رهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ حۡ

َ
َذُوٓاْ أ َّ َِ ٱٱ ِ � مِّن دُو  .]31: التوبة[ ﴾َّ

يفه گفت: اما مردم براي عالمان يهودي و مسيحي نماز نخواندند بلكه آنان هر حذ
دانستند و هر حلالي را كه  مي كردند مردم آن را حلال مي حرامي را كه براي مردم حلال

 دانستند. اين ربوبيت آنان است. مي كردند مردم نيز آن را حرام مي بر آنان حرام
نقل كرده و اين قول ابن عباس  صمرفوع به پيامبر طبري مانند آن را از عدي به طور

 و ابوالعاليه نيز هست.

                                           
 از پيش گذشت. آنتخريج  -1
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اي صاحبان خرد! دقت كنيد كه وضعيت تكيه بر اشخاص در فتوا بدون تحقيق دليل 
خداوند به لطف  ؟شرعي بلكه تنها به قصد رسيدن به غرض و قصد عاجل چگونه است

 .خود ما را از آن سالم نگه دارد!
سن و قبح عقلي. چون نتيجه تفكرشان حاكم گردانيدن عقول رأي اهل ح دهم:

گذاران در دين به آن  د. اين يكي از اصولي است كه بدعتباش مي اشخاص بر شريعت
پذيرند و  مي شان باشد آن را كه اگر شريعت موافق آراء و نظراتاي  كنند به گونه مي تكيه

 كنند. مي اگر مخالف آراء و عقايدشان باشد آن را رد
حاكم گردانيدن اشخاص بدون توجه به اينكه آيا اينان از نظر شرعي  خلاصه:

گمراهي است. همانا حجت قاطع و حاكم والا تنها شريعت  اند ي حكم شرعيها وسيله
 است و بس.

باشد هر كس  مي صمذهب ياران رسول خداگيري  گوييم: اين موضع مي سپس
 آنان را مطالعه كند اين امر را به يقين سيرت و روش آنان را ببيند و احوال و شخصيات

بيني كه اصحابي كه در سقيفه بني ساعده حضور داشتند وقتي در تعيين  نمي داند. مگر مي
از ما يك امير و از شما يك «خليفه اختلاف داشتند تا جايي كه برخي از انصار گفتند: 

نقل شد، آنان به طاعت  اند كه ائمه از قريش ص، و حديث رسول خدا»امير را تعيين كنيم
 ،گردن نهادند و به رأي كساني كه غير آن رأي را داشتند اهميت ندادند صخدا و پيامبر

 باشد. مي دانستند كه حق بر آراي اشخاص مقدم مي چون
خواست با مانعان زكات بجنگد، عليه او به آن حديث مشهور استدلال  وقتي ابوبكر

ه همان حديثي كه به آن استدلال كردند، رد كرد وآن او استدلال آنان را به وسيل .كردند

 .باشد مي »مگر به حق آن« »إلا بحقها«عبارت 

و گفت: زكات حق مال است. سپس گفت: به خدا قسم اگر آنان زكات شتران و 
كردند،  دادند از من منع مي مي صرا كه به رسول خدا -اي يا ماده بزغاله- گوسفندان

 جنگيدم. ن ميقطعاً به خاطر آن با آنا
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 .به اين مطلب دقت كنيد چون دو نكته مربوط به مبحث ما در آن است
ابوبكر براي هيچ كس راهي براي جريان امور خلاف آنچه كه در زمان رسول  -اول

چون افرادي از مانعين زكات .جريان داشت هرچند با تأويل هم باشد قرار نداد صخدا
 .دادند نمي تأويل زكات كه مرتد نشدند تنها از روي

ساني كه از همان ابتدا كي  در اين دسته ميان صحابه اختلاف نظر پيدا شد نه درباره
 مرتد شدن.

ولي ابوبكر عذر تأويل و جهل را قبول نكرد بلكه به حقيقت حكم نگاه كرد و نهايت 
كه به رسول اي  آن را خواست تا جايي كه گفت: به خدا قسم اگر زكات ماده بزغاله

وجودي كه  جنگيدم با مي كردند، قطعاً بر سر آن با آنها مي دادند از من منع مي صخدا
نظرشان اين بود با مانعان زكات پيكار نشود با اسناد به يك امر ظاهر مصلحتي كه مسائل 

ح اين نظر را اظهار داشتند ولي دليل صري، كند مي شرعي و قواعد اصولي آن را تقويت
 .شرعي در نزد ابوبكر روشن بود

پس از نظر او آراي افراد در صورتي كه با دليل ظاهر تعارض داشته باشد، قوي و 
چون از  ،سپس صحابه از رأي خود منصرف شده و به رأي ابوبكر بازگشتند .معتبر نبود

 .نظر آنان حاكم حقيقي كه همان شريعت است بر رأي اشخاص مقدم است
چون وقتي از دادن  ،اعتنايي نكردبه پيامدهاي جنگ با مانعان زكات  ابوبكر -دوم

اين كار باعث جنگ واز بين رفتن افرادي از دو گروه، و دچار شدن ، زكات امتناع كردند
بر پا داشتن  شود ولي ابوبكر مي در جان و مال و اولاد، مسلمانان به مشقت و سختي

 كه قبلاً بوده در نظر داشت.اي  امت به آن گونه
دهد، مسائل عارضي در بر پا داشتن دين و شعاير  مي اين يك اصلي بود كه نشان

ََ ﴿خدا: ي  مانند اين فرموده ،شود نمي اسلامي، در نظر گرفته مَ� ٱلمُۡۡ�ُِ�و ِّ فََ�  َ�سَٞ إِ
يۡلةَٗ  ََ َُمۡ  َۡ خِفۡ قۡرَُ�واْ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱۡ�َرَامَ َ�عۡدَ َ�مِهِمۡ َ�ذَٰ�ۚ � غۡنيُِ�مُ ٱ َُ ُُ ُ مِنفَسَوۡفَ  لهِۦِٓ  َّ َۡ فَ

 .]28: التوبة[ ﴾إَِ شَ�ءَٓ 
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از لحاظ عقيده) ، بيگمان مشركان (به سبب كفر و شركشان !ايد اي كساني كه ايمان آورده«
اگر (بر اثر  .لذا نبايد پس از امسال (كه نهم هجري است) به مسجدالحرام وارد شوند، پليدند

خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و  (نترسيد كه) ،ترسيد  مي قطع تجارت آنان با شما) از فقر
 .»گرداند  مي نياز رحمت خود (از خلق و از مشركان) بي

چون خداوند ترس بينوايي را در رها كردن منع مشركان، را به عنوان عذر از مسلمانان 
همچنين ابوبكر به مشقت و سختي كه در اثر جنگ با مانعان زكات متوجه  .نپذيرفت
عنوان عذري كه به خاطر آن تكليف بر پاي داشتن شعاير دين آن  شود، به مي مسلمانان

 به شمار نياورد.، بود رها شود صگونه كه در زمان پيامبر
 صدر تاريخ آمده كه صحابه به ابوبكر پيشنهاد كردند كه لشكري را كه رسول خدا

اما ابوبكر همراه اسامه بن زيد فرستاده برگرداند تا در جنگ با اهل رده او را ياري كنند 
گردانم. پس  نميآن را نپذيرفت و گفت: من هرگز لشكري را كه رسول خدا روانه كرده بر

 .ابوبكر تنها شرع و دستور خدا را حاكم كرد و غير آن را حاكم نكرد

ِّ « روايت شده كه گويد: صاز پيامبر خَاُ   إِ
َ
تِ  عََ  م ّّ

ُ
نْ  م نْ  َ�عْدِي ِّ ْ�مَالٍ  ِّ

َ
 .»ثلاَثةٍَ  م

آن سه عمل كدام است اي رسول  :گفتند. »ترسم مي بعد از خودم از سه عمل بر امتممن «

تّبعمخا  علي�م ّن زَة لَعالم وّن ح�م جائر و«فرمود:  ؟خدا ُّ از «. 301F1»ّن هوی 
 .»ترسم مي لغزش عالم واز حكم حاكم ستمگر و از پيروي از هواي نفس بر شما

شود. پس وقتي عالم ممكن است  مي افانحر عالم با خروج از راه شرع دچار لغزش و
اين دو با هم  ؟شود مي از راه شرع خارج شودف پس چگونه حجتي بر شريعت قرار داده

 تضاد دارند.
 فر مايد:  مي آنجا كه، و يارانش در اين زمينه بس است صخطاب خداوند به پيامبر

َۡ َََ�ٰ  فإََِ﴿ ِ ٱ إَِ�  فرَُدّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  َُمۡ ََ  .]59النساء: [ ﴾سُولِ لرّ ٱوَ  َّ

                                           
) آن 2/174( مسندالشهاباعي در ) و قض17/17( الكبيرباشد كه طبراني در  (ضعيف جدا) مي سند اين حديث -1

 ) آن را ضعبف دانسته است.36/1334( الترهيبالترغيب واند، و آلباني نيز در ضعيف  را تخريج نموده
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و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با («
حكم ، عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنتّ نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنتّ

بايد چنين  .روشن داشته استو پيغمبر آن را بيان و ، چرا كه خدا قرآن را نازل .آن را بدانيد
 .»عمل كنيد

ْ ﴿همراه آن فرموده است:  طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

از خدا (با پيروي از قرآن) و از پيغمبر (خدا محمد مصطفي با  !ايد اي كساني كه ايمان آورده«
و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد ، كنيد تمسك به سنّت او) اطاعت

 .»(مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام شريعت اسلام باشند

ََ  وَمَ�﴿ :فرمايد مي در جايي ديگر ُ ٱ قََ�  إذَِا مِنَةٍ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ  َ� مۡ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  َّ
َ
َ رًاأ

َ
 أ

 ََ مۡ  مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لهَُمُ  يَُ�و
َ
 .]36الأحزاب: [ ﴾رهِمِۡ أ

در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند (و آن را مقرّر ، هيچ مرد و زن مؤمني«
 .»نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند (و اراده ايشان بايد تابع اراده خدا و رسول باشد

كند: لغزش عالم،  مي رانسه چيز دين را وي«گفته:  به همين دليل عمربن خطاب
 .302F1»جدال و ستيزه منافق به قرآن و پيشواياني گمراه كننده

دهند كه  مي نشان همگي، لغزش وانحراف عالم آمدهي  و ساير چيزهايي كه درباره
 اشخاص تنها از جهت حق معتبرند نه از آن جهت كه اشخاص هستند. از ابن مسعود

ابن ». اش و سست رأي و فرمانبردار هر كس مباشعالم يا متعلم ب«گفت:  مي نقل است كه

عة«گويد: راجع به  مي وهب الأحوص از ابن  از سفيان پرسيدم، او از ابوزعراء از ابو» إمّ

سوي غذايي  ما، در زمان جاهليت به كسي كه بهمسعود روايتي برايم نقل كرد كه او گفت: 

                                           
 : ّن ّت ّن ثلاممخا  ع  إِ«فرمايد:  در معناي اين روايت حديث مرفوعي نقل شده است كه چنين مي -1

) گفته است: اين حديث 36( ضعيف الترغيبدر  لباني:آ .»ّن ح�م جائرذَة علم، وّن هوی ّتبع، و

 (ضعيف جدا) است.
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ميان تيم و چنين فردي امروز درگف مي »إمعة«رفت،  مي شد و همراه ديگران مي فراخوانده

 .گيرد مي شما كسي است كه دين خود را از اشخاص
ها  به او گفت: اي كميل، اين قلب از كميل بن زياد نقل است كه علي بن ابي طالب

است و  كه خير و نيكي را در خود جا دادهها آن است  هايي هستند پس بهترين قلب ظرف
گيرد و  مي ، كسي كه بر راه نجات، علم شريعت را ياد: دانشمند ربانياند مردم سه دسته

سواد كه پيرو هر كس و ناكسي هستند و از نور و روشنايي علم نور  بي مردمي  توده
. تا آنجا كه گويد: ملامت بر حامل حقي كه اند و به پايه محكم پناه نگرفته اند نگرفته

شود، دچار شك و  مي ضبصيرت و آگاهي ندارند. با نخستين شهبه كه به قلبش عار
 داند حق كجاست اگر چيزي را بگويد خطا كرده و اگر خطا كند نمي گردد. مي ترديد
داند. تمام خير از آن كسي است كه  نمي داند. اسير چيزي است كه حقيقت آن را نمي

خداوند درك دين را به او داده و اين جهل براي انسان بس است كه نسبت به دينش 
303Fنداشته باشدشناخت و آگاهي 

1. 
زنهار از اينكه از سنت و روش اشخاص پيروي «گويد:  مي روايت است كه از علي

دهد سپس مطابق علم و تقدير خدا  مي چون انسان گاهي عمل اهل بهشت را انجام ،كنيد
ميرد كه اهل جهنم  مي دهد و در حالي مي شود و عمل اهل دوزخ را انجام مي دگرگون

هد و سپس مطابق علم و تقدير خدا  مي هل دوزخ را انجاماست و كسي ديگر عمل ا
ميرد كه اهل بهشت  مي دهد و در حالي مي شود و عمل اهل بهشت را انجام مي دگرگون

گان پيروي كنيد نه از است. اگر شما ناچاريد از روش كساني پيروي كنيد، از روش مرد
 ».روش زندگان

است. اين حكم در زماني كه اش  و ياران گرامي صمنظورش از مردگان رسول خدا
 .مجتهدين وجود نداشته باشد جاري است

                                           
 .2/195: موقعينـإعلام ال -1
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هان آگاه باشيد هيچ يك از شما در دينش از «نقل شده كه گويد:  از ابن مسعود
كسي ديگر تقليد نكند كه اگر ايمان آورد او هم ايمان آورد و اگر كفر ورزيد او هم كفر 

مقصود كلام  اين سخن ابن مسعود ».تچون در شر و بدي، أسوه و سرمشق نيس ،ورزد
كند. كلام سلف راجع به نهي از پيروي اشخاص  مي سلف كه قبلاً ذكر شد را روشن

 ...بدون توجه به دليل شرعي

از ابو وائل روايت است كه گويد: در اين مسجد كنار شيبه نشستم. » الصحيح«در 

چ زرد و سفيدي را فرو گفت: عمر در همين جايي كه نشستي نشست. قصد داشتم كه هي
كني؟ گفت:  نمي نگذارم مگر اينكه همه را ميان مسلمانان تقسيم كنم. گفتم: تو اين كار را

 چرا؟ گفتم: دو يار تو اين كار را نكردند. گفت: آن دو، دو نفري هستند كه به آنها اقتدا
304Fبود و ابوبكر صمنظورش پيامبر». كنم مي

1. 
ه بن حصن وقتي كه به او اجازه داده شد كه پيش در روايت عيينب از ابن عباس 

عمر آيد، روايت است كه گويد: وقتي داخل شد، گفت: اي ابن خطاب! به خدا قسم تو 
كني. عمر خشمگين شد تا جايي كه  نمي دهي و عادلانه ميان ما داوري نمي مال را به ما

نا خداوند به پيامبرش ن! هماقصد داشت با او در افتد. حرّ بن قيس گفت: اي اميرمؤمنا
 گفت:

  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 .]199الأعراف: [ ﴾١ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 .»پوشي كن گذشت داشته باش و آسانگيري كن و به كار نيك دستور بده و از نادانان چشم« 

كاملاً تسليم به خدا قسم وقتي اين آيه بر عمر تلاوت شد، از او گذشت نمود. او 
305Fكتاب خدا بود.

2 
 فرمايد: مي صحديث آزمايش قبرها، آنجا كه پيامبر

                                           
 ) اين روايت را تخريج نموده است.6847و  1517هاي: ( بخاري با شماره -1
 ) اين حديث را تخريج نموده است.6856و  4366بخاري با شماره ( -2
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ناه  ،وللينات بالدى جاءَا ُمد لالله رسول هو: فيقول مَّن،ـلَ فأّا«  َم: فيقالوآّ
 ،ذلك مي يدري لا ،مرتاَـلَ مو ،للنافَ ومّا:  قال.  باالله تَّن كنت مَك علمنا قد ْالا،
 .»فقلته شيئا قالول لَاس سمعت.  مُري لا:  قولفي:  مسماء قاَت

ا« ّّ
َ
نُ  فأَ ِّ َْ وِ - للمُْ

َ
ُْرىِ لاَ  للمُْوقنُِ  م

َ
ىّ  م

َ
سْمَاءُ  قاََتَْ  ذَلكَِ  م

َ
مَّدٌ  َ�يقَُولُ  - م ِ  رسَُولُ  ُُ َّ  ل

َينّاَتِ  جَاءََاَ
ْ
جَبنْاَ وَللهُْدَى، باِل

َ
نّا فأَ َّ ُ  َ�يُقَالُ .  وَلّ�بعَْناَ وَآ

َ
الِاً َ�مْ  ل  كُنتَْ  إنِْ  عَلِمْناَ َ�قَدْ  ،َْ

ا.  لمَُوقنِاً ّّ
َ
َُ  وَم وِ  - للمُْناَفِ

َ
َُ  م ُْرىِ لاَ  للمُْرْتاَ

َ
ّ�تهَُمَا م

َ
سْمَاءُ  قاََتَْ  َ

َ
ُْرىِ لاَ  َ�يَقُولُ  - م

َ
 سَمِعْتُ  ،م

َّاسَ   .306F1»َ�قُلتْهُُ  شَيئْاً َ�قُولوُنَ  ل
لايل روشن را براي ما آورد، ما هم دعوت او را گويد: محمد د مي -يا مسلمان-اما مؤمن «

دانستيم كه تو  مي شود: راحت بخواب، ما مي اجابت كرديم و به او ايمان آورديم. پس به او گفته
گفتند،  مي دانم از مردم شنيدم كه چيزهايي را نمي اهل يقين هستي. اما منافق يا شك كننده گويد:

 .»من هم آن را گفتم

ي او به  ، و گفتهصي و عباس نزد عمر بر سر ميراث رسول خداحديث اختلاف عل-

ا َوُرَُ   لاَ «فرمودند:  صدانيد كه رسول خدا مي حاضرين مكه: آيا ناَ َّ
ْ
دَقةٌَ  ترََ� (ما « .»َْ

ايم صدقه  گذاريم بلكه آنچه را كه ترك كرده نمي جماعت انبياء) مالي را به عنوان ارث به جا

.. تا آنجا كه عمر به علي و عباس گفت: آيا قضاوت .ردندهمگي به آن اعتراف ك. »است
ي او آسمان و زمين پابرجاست  سوگند به كسي كه به اجازه ؟خواهيد مي غير آن را از من

 .307F2».. تا آخر حديث.كنم تا اينكه قيامت بر پا شود نمي غير از آن قضاوت
رع هرگاه واقع و كند كه حكم شا مي بخاري در اين مطلب بابي را آورده كه اقتضا-

شود و  نمي آشكار شود اشخاص هيچ اختياري از خود ندارند و به آنان هيچ اعتنايي
  :مشورت و نظرخواهي تنها پيش از روشن شدن حكم شارع است. پس گويد

                                           
 اند. ) آن را تخريج نموده905سلم با شماره() و م182متفق عليه، بخاري به شماره ( -1
 اند. آن را روايت كرده 1757ي  و مسلم به شماره 5043و  2927ي  اري به شمارهمتفق عليه: بخ -2
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مۡ ﴿ باب قول االله تعالی:«
َ
َۡ  شُورَىٰ  رُهُمۡ وَأ  ٱ ِ�  هُمۡ وشََ�ورِۡ ﴿ .]38[الشوري:  ﴾نَهُمۡ بَ

َ
 ﴾رِ مۡ ۡ�

ََمۡ  فإَذَِا﴿ التبين: لقوله:مشاورة قبل العزم وـأن ال ،]159مران: ع [آل ۡ  تَ عَ َّ ََوَ ِ ٱ َ�َ  َ� َّ﴾ 

 ».]159عمران:  [آل
جلو افتد.  صعزم كرد ديگر هيچ بشري حق ندارد بر خدا و پيامبر صهرگاه پيامبر

 در روز احد راجع به جايگاه اردو و خروج براي جنگ با يارانش مشورت صپيامبر
كرد. آنان معتقد بودند كه به جنگ بروند. وقتي آن حضرت عزم كرد، يارانش گفتند: 

بَِّ  يَِبْغَِ  لاَ « پس از عزم به آنان اعنتايي نكرد و فرمود: صهمين جا بمان. اما پيامبر َِ 
تهَُ  يلَّْسَُ  َّ
ْ
ُ  َ�ُْ�مَ  حَتّ  َ�يضََعُهَا لأ َّ  .308F1»ل

تصميمي بگيرد و آنگاه آن را بگذارد تا اش  ه براي امتبراي هيچ پيامبري سزاوار نيست ك«
 .»اينكه خدا حكم كند

آن حضرت راجع به تهمتي كه به عايشه زده بودند با علي و اسامه مشورت كرد. به 
حرف آن دو گوش داد تا اينكه قرآن برائت عايشه را نازل كرد. پس به تهمت زنندگان 

ن توجهي نكرد، ولي به آنچه خدا به او امر كرد، حد تهمت اجرا كرد و به اختلاف نظر آنا
 .حكم نمود

با امنا و افراد معتمد از اهل علوم راجع به امور مباح  صخلفاي پس از پيامبر
گاه قرآن يا ين راه را انتخاب كنند. هرتر كردند تا اينكه آسان مي مشورت و نظرخواهي

دادند. اين كار از روي اقتدا به  نمي شد، به غير آن اهميتي مي سنت در اين زمينه روشن
 بود. صپيامبر

                                           
اند،  آن را روايت كرده 7647ي  شماره» الكبری«و نسائي در  351/3»الـمسند« حديثي صحيح است: احمد در -1

آن را صحيح  1100ي  به شماره» السلسلة الصحيحة«و  3467ي  به شماره» صحيح الجامع«وآلباني در كتاب 

 دانسته است.
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ابوبكر معتقد بود كه بايد با مانعان زكات پيكار شود، اما عمر گفت: چگونه با آنان 
 :فرموده است صكني حال آنكه رسول خدا مي پيكار

مِرْتُ «
ُ
نْ  م

َ
قاَتلَِ  م

ُ
َّاسَ  م َ  لا: َ�قُولوُل حَتّ  ل

َ
، إلاِ إلِ ُ َّ َ  لا: لقاَلوُ فإَِذَل ل

َ
ُ  إلاِ إِل َّ مُول َ�قَدْ  ل ََ  عَ

 ِّ مْوَللهَُمْ  ِّ
َ
سَهُمْ، م ُِ �ْ

َ
ِ  عََ  وحَِسَاُ�هُمْ  رِقَّهَا، إلاِ وَم َّ  .309F1»ل

گفتند،  لا االلهإله إلا هر گاه  .گويند مي به من امر شده كه با مردم بجنگم تا اينكه لا اله الا االله«

 .»با خداستشان  ر به خاطر حق آن و حسابخون و مالشان نزد من محفوظ است مگ

 جمع كرده، فرق صابوبكر گفت: به خدا قسم با كساني كه ميان آنچه كه رسول خدا
نهند، خواهم جنگيد. سپس بعد از آن عمر، دوباره با او سخن گفت، اما ابوبكر به نظر  مي

نماز و راجع به كساني كه ميان  صچون از نظر او حكم رسول خدا ،او توجهي نكرد
 زكات فرق نهادند و قصد تغيير دين و احكام دين را داشتند، ثابت بود.

نْ «فرموده است: ص چون پيامبر ينهَُ  بدَّلَ  َّ اش را تغيير داد،  هر كس دين« .310F2»فاَْ�تلُوُهُ  ُِ
 .»او را بكشيد
طرف مشورت عمر بودند. او كنار كتاب خدا جهت  -چه پيران و چه جوانان-قاريان 

 كرد. مي حكم خدا خيلي احتياط روشن شدن
از سخناني بود كه بخاري در آن باب اظهار داشته بود و مناسب اينجا اي  اينها مجموعه

گرفتند مگر از آن  نمي اقوال اشخاص را در راه حق دهند كه صحابه مي بود.اينها نشان
راي يي جهت رسيدن به حكم خدا باشند نه از آن جهت كه داها جهت كه اشخاص وسيله

 .. هستند..پست و مقام و شخصيت و
ابن مزين از عيسي بن دينار از ابن قاسم از مالك روايت كرده كه گويد: هر آنچه كه 

چون  ،قولي نيست كه مورد تبعيت قرار گيرد -هرچند اهل فضل هم باشد-انسان بگويد 
  :فرمايد مي خداوند

                                           
 اند. ) آن را روايت كرده20ي ( و مسلم به شماره 6935ي  متفق عليه: بخاري به شماره -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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ِينَ ٱ﴿ ََ �سَۡ  َّ ََ  لَ قَوۡ لۡ ٱ ََمِعُو حۡ  َ�يَََّعُِو
َ
 .]18الزمر: [ ﴾ ٓۥسَنَهُ أ

 دهند و از نيكوترين و زيباترين آنها پيروي  مي آن كساني كه به همه سخنان گوش فرا«
 .»كنند  مي

 : [خاتمه]فصل

وقتي ثابت شد كه تنها حق معتبر است نه اشخاص، پس حق نيز بدون وساطت  
د و آنان توان به حق رسي مي اشخاصي  بلكه به وسيله ،شود نمي اشخاص معلوم

 .اند راهنمايان راه حق


	فصل [حکم عمل نیکی که بر اساس غیر شریعت انجام شده است]
	فصل [گاهي اصل عمل مشروع است اما چون وسيلهاي براي بدعت است، خودش به منزلهی بدعت است]
	فصل: تكملهي مطالب قبلي
	فصل [مناقشهی استدلال کسی که گوید دعا به اين صورت، در شريعت از آن نهي نشده و در عين حال به طور كلي به آن ترغيب شده و بدان عمل شده است]
	فصل
	فصل [عمل مشتبهی که معلوم نیست آیا بدعت است یا نه]
	فصل [از جملهی بدعتهای اضافی نزدیک به بدعتهای حقیقی]
	فصل [پرسش و پاسخی در مورد نتایج بدعتهای اضافی]
	باب ششم: احكام بدعتها و بيان اينكه بدعتها در يك درجه نيستند
	فصل [بدعتهای که به ضروریات، حاجیات و یا تحسینیات خلل ایجاد میکند]
	فصل- مثال براي بدعتهايي كه در [مقصد حفظ] نفس واقع شده است:
	فصل: مثال بدعتهايي كه در نسل واقع میشوند:
	فصل: مثال براي بدعتهايي كه در عقل، ايجاد میشود:
	فصل: مثال براي بدعتهايي كه در مال واقع شده است:
	فصل [اشکال و رفع آن]
	فصل [بدعتهای صغیره و کبیره]
	فصل [شروط بدعتهای صغیره]

	باب هفتم: آيا بدعتگذاري در امور عادي هم روي میدهد يا فقط به امور عبادي اختصاص دارد؟
	فصل [افعالي كه از قبيل امور عادي است]
	فصل [امور ناپسندی که گاهي میان مردم آشكار میگردند و از جانب عالمان و مردم عوام، از آنها نهي نمیشوند، پس حكم اينها چيست؟ آيا چنين اعمالي بدعت محسوب میشوند يا خير؟]

	باب هشتم: تفاوت میان بدعتها و مصالح مرسله و استحسان
	فصل [چند چیز در بارهی مصالح مرسله]
	فصل [استناد بدعتگذاران به استحسان]
	فصل [ادلهای که کسانی با استناد به استحسان بدان استدلال کردهاند]
	فصل [آیا فتوای قلب و آرامش درون، در احکام شرعی معتبر است؟]

	باب نهم: علتی که به خاطر آن فِرَق بدعتگذار از جماعت اهل سنت جدا شدهاند
	اوّل- اختلاف در اصل مذهب و عقیده
	بیان و توضیح اینکه اختلاف مذکور، رحمت میباشد:

	دومین علت از علل اختلاف: تبعیت از هوای نفس میباشد
	سوّمین علت از علل اختلاف، تصمیم بر تبعیت از عادتها هر چند باطل یا مخالف حق باشند:
	فصل [خلاصهی علل سهگانهی گذشته، و آن جهل به مقاصد شریعت و افترا زدن به معانی شریعت]
	فصل [فرقه فرقه شدن امت اسلامی]
	اول- حقیقت این فرقه فرقه شدن
	مسألهی دوم: [این فرقهها بر چه اساس ایجاد شدهاند]
	مسألهی سوّم: [فرقهی که از لحاظ نظری احتمال دارد که به سبب بدعتهایی که ایجاد کردهاند، خارج از امت اسلام باشند]
	ظواهری از قرآن و سنت، بر این احتمال دلالت میکند:
	مسألهی چهارم: [فرقههای مذکور در حدیث مختص به بدعتگذاران در زمینهی عقاید دینی نیست]
	مسألهی پنجم: [این فرقهها برخلاف فرقهی ناجیه تنها در یک معنای کلی در دین و قاعدهای از قواعد شرعی دین، به این چند فرقه تبدیل شدهاند]
	مسألهی ششم:
	در جواب این سؤال گفته میشود: این مطلب احتمال دو چیز دارد:
	مسألهی هفتم: راجع به تعیین این فرقهها
	مسألهی هشتم [ویژگیها و خصلتهایی بدعتگذاران]
	ویژگیها و نشانههای اجمالی، سه تا هستند:
	مسألهی نهم [یهودیان آیا به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند یا هفتاد و دو فرقه؟]
	مسألهی دهم [آیا این امت، فرقهی هلاک شوندهی بیشتری از یهود و نصارا دارد یا خیر؟]
	مسألهی یازدهم [این امت در دین اسلام، همان بدعتهای یهود و نصارا را ایجاد میکند]
	مسألهی دوازدهم [منظور از حدیث: «كُلُّهَا فِي النَّارِ»]
	مسألهی سیزدهم [منظور از عبارت: «إلا واحدة»]
	مسألهی چهاردهم [پیامبرص هیچ کدام از فرقهها را معرفی نکرد جز یک فرقه]
	مسأله پانزدهم [منظور از فرمودهی پیامبر(: «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةٌ»]
	مسأله شانزدهم: [معنای عبارت «وهي الجماعة»]
	مسأله هفدهم [آیا اعتبار تنها به اکثریت علما و مجتهدین میباشد]
	مسأله هیجدهم [توضیح و بیان معنای روایت ابوداود]
	مسأله نوزدهم [عبارت «تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ»]
	مسأله بیستم: [حدیث: «وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِى أُمَّتِى أَقْوَامٌ...»]
	مسأله بیست و یکم: [چشیدن حب بدعت آیا تنها به برخی از بدعتها اختصاص دارد یا مربوط به همهی بدعتهاست؟]
	مسأ له بیست و دوم: [بیماری بدعتگذار مانند بیماری کَلَب است]
	مسأله بیست و سوم: [علت دور بودن بدعتگذار از توبه]
	مسأله بیست و چهارم: [امکان توبهی بعضی از بدعتگذاران]
	مسأله بیست و پنجم: [منظور از قیاس در حدیث «أَعْظَمُهَا فِتْنَةً الَّذِيْنَ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ...»]
	مسأله بیست و ششم: [توضیح عدم مطابقت سؤال و جواب در حدیث: «مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابِي»]


	باب دهم: بیان معنای صراط مستقیمی که بدعتگذاران از آن منحرف شدهاند از این رو پس از بیان هدایت، از هدایت گمراه شدند
	فصل- نوع اول: [الفاظ و معانی و اسلوبهای قرآن بر اساس زبان عربی است]
	فصل- نوع دوم: [همانا خداوند شریعتی را بر پیامبرش نازل کرده که در آن بیان و توضیح هر چیزی که مردم بدان نیاز دارند، هست]
	در این باره ده مثال را میآوریم:

	فصل- نوع سوم: [محدودیت ادراک عقل]
	فصل- نوع چهارم: [پیروی از هوای نفس]
	اما دو صورت در اینجا قابل تصور است:
	برای این مطلب ده مثال را میآوریم:

	فصل: [خاتمه]


